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۰ ك 1 
۵۷ >> 


آي های دوم و سوم .... 
موارد تأمّل در این روایت... 
حدیث برکۀ کم عمق 


4 . فرشته‌ای به دشنام‌گوی خلیفه پاسخ می‌دهد .... 
۳۷ سای امیا تین اغ در باز4 غل 

۷. خلیفه درشب غار.. 

۶۸ شیطان به شکل ایک راو نمی‌کند.- 

.... ابوبکرهرگز پیامبر را آزرده نساخت‎ ٩ 

۷۰ آیه‌های نازل شده در باره ابویکر..... 


غلوورزیدن در فضیلت‌های عمر A O‏ 


۲ عمرازهمۀ صحابه با قراءعت آشناتروفقیه‌تراست.... 
۳ شیطان از عمربیم می‌ورزد و می‌گریزد... 
غنا و ساز وآوازدر سشت... 


۳۶ غدیرد ر کتاب وسنت و ادب (ج ۸) 


غنا در مذهب‌های ها تقورس سر وه سوه مه سس مس 1۹ 
نگاهی به حدیث‌های عنوان شك تسش رتست تس ۱۱۳۲ 


تا 
۵.نام ادن ی 
۶ عمرناطل ا دوست تمى NEOs s48‏ 
۷. فرشتگان با عمر بن خظاب سخن میڪگيخكVEV‏ 
سم سس سس سک سک سس ESS‏ 
١(‏ :غر اتکی تا از رى Osan‏ 


غلوورزیدن در بار فضیلت‌های عثمان ea aaa aa‏ ۱۵ 
۱ قضاوت وی کر تاره زنی که شب ماھ ك Ves‏ 
نگاهی EES‏ سس 

۴. اذان سوم ما و 

۵. خلیفه مسجد الحرام را وسعت مى خش :۹۵ 

۱ غقمان طبه را بز نماز بیشن مى اند زد ك مهمه ه0 

۲. رأی سا تربار فاص و0 Ps‏ 


قهرست مطالب 7۷۰۱ 


۴ 


م 


.وی خلیفه در بارةٌ زن اعتراف کننده به زنا.---..... 
. خلیفه صدقه رسول خدا را می خر 
. خلیفه فدک را تیول مروان می‌سازد............. 
:رای خلیفھ در باره اموال و زگات‌ها سس 


. ری خلیفه در بارۂ نماز مسافرب سس 


ری خلیفه در بار عذَهُ زن به خلع لا ف 
. خلیفه حکم دار ار ای می‌گیرد سس 

. رای خلیفه در ہارۂ احرام پیش از میقات....---..... 
رائ خلیفه در بارٌ آمیزش هم‌زمان با دو خواھ ر برد 


عنوان دوم: [عدم تخصیص حرمت آمیزش هم‌زمان با دو خواهربرده] 
سخنی دیگردر بار یه حلال شمارنله س 


.وی خلیفه در بار یک سوم ارث نبردن مادر با وجود دو برادر..-...... 


۳۸ غدیرد ر کتاب وسئت و ادب (ج ۸) 
حکم LS‏ سس یس توص سب سس سس ۱۱ 


FAFSA RESENO نگاهی ئ‎ 


۲ ۲ بل کی فاق خليغة یه FAAS On‏ 


ها , 
أبن اسك مروان ما ا 
ول ھاو ششش ھا اغ ESSA SSS Sg a‏ 
۵. بذل و بخشش خليفه به ولید از ماJ‏ لمات ناموت۴۹0 
و نومه سس ی موه سس مات اه وم هت مس مت 3 ی ۱۳۱۹ 
۶. بذل وبخشش خلیفه از مال مسلمانان به یاب سس سس سس سس ۳۲۶ 
۷. بذل و بخشش خليفه به ايahngاg‏ یجوم مومس مسب ۲ ۳ 
۳۹ تفای زا انباشته شده به برکت خلیفه ... O O‏ 
سیاهه‌ای ازب بخشش‌های خلیفه نه وکای ابا انباشته شده به بر کت وی سس ۴۴۳۹ 
۰ خلیفه ودرخت لعنت شده در ۱ 
۴۱ . خلیفه ابوذررا به ریذه تبعیل Oe hik”‏ 


سخن امیرالممنین هنگام تبعید ابوذربه o os‏ ۱ ۱۲۶ 


[ایمان ابوذر و سیرة او] ۴۹/۸۵2 
با من بیایید با بای "1 [تا جایگاه رابررسی EVO‏ 


خکانت اه 


قهرست مطالب ۱ ۲ 


بلاذری چ 
ابن جریرطبری .... 
کم هی و] ارزشمند به 2 ۳ والملوک ۳0۳ 
دیدگاه ابوذردر بار اموال .... 
نگاهی به مقاله‌ای که هیأت فتوای الأزهرانتشارداد 
دراسلام 6 کمونیسم وجود ندارد..... 
تیری که ازتیرهای قمارنیست. آوازداد!.... 
گواه جستن آن هیأت ا زگفتارابن خجر...... 


دراین مجلّد» پژوهش‌های گرانمایه و درس‌های دینی بلندپایه یافت می‌شود 
که هیچ دیندار خواهان راه روشن حق و جویای طریق آشکار حقیقت را از 
شناخت و بررسی تفصیلی آن و جست و جو نمودنش با وجدانی آزاد چاره‌ای 
نیست؛ وجدانی آزاد که به تعضب کورکورانه و احساس‌ورزی نابخردانه گرایش 


نداشته باشد ... و خداوند توفیق‌بخش است. 


ادب امیرالمومنین اثل؛ ادب شیعه؛ ادب امینی 


مولامان امیرالمؤمنین به خجربن عَی و عمرو بن خمق فرمود: 

«برای شما بیزارم از این که لعن‌پیشه و بس دشنام‌گوی باشید و دیگران را ناسزا 
گویید وازآنان بیزاری جویید؛ بلکه اگ رکارهای زشت آنان را برشمرید و چنین و چنان 
رفتارو کردارایشان را بارگویید» هم سخنی درست‌تراست وهم [نزد خداوند برای شما] 
عذرآورتر. هرآینه برای من دوست داشتنی‌ترو برای خودتان بهتراست اگربه جای آن که 
ایشان رالعن کنید وازآنان بیزاری جویید» بگویید: «بارخدایا! خون‌های آنان و خون‌های 
ما را پاس دار و میان ایشان و ما اصلاح برقرار فرما و آنان را از گمراهی‌شان به هدایت رسان 
تاهریک ازایشان که حق را نمی‌شناسد. دریابد وهریک ازآنان که به گمراهی وستم 
اصرارورزیده ا زآن دست کشد.»» 

آن دو گفتند: «ای امیرالمومنین! اندرزت را می‌پذيريم و ادبت را پيشه می‌کنیم.» 
(کتاب صفین نصربن مُزاجم: ص۱۱۵ [ص ۰۳]) 

امینی نیزهمانند سخن آن دو را گوید؛ واین گفتار همه شیعیان است. 


و درود پرهر که از هدایت پیروی کند! 


بسم الله الزحمن الرَحیم 

منژهی توا مرا نسزد که آن چه سزاوار من نیست. بگویم. [مائده/۱۱۶] آنان که کتابشان 
تفاب وان کان که سرا زد انیس کر اف ستاو که نهک اد انف ام اش / 9 ] 
همانا دریافت کنندگان کتاب می‌دانند که این حق است از سوی پروردگارشان. [بقره/۱۴۴] کسانی 
که کتابشان داده‌ایم» او را می‌شناسند همچنان که پسران خود را می‌شناسند. [بقره/۱۴۶] در قرآن. 
هیچ چیزی را فروگذار نکرده‌ایم . [انعام /۳۸] و هر آینه گروهی از ایشان حق را می‌پوشانند. با آن که 
خود می‌دانند. [بقره/۱۴۶] آنگاه که منافقان و کسانی که دردل‌هاشان بیماری است. می‌گفتند: 
ابخان را ذیتشان فریقته اسک ا فال اناو اوا برک سک است که آندفانهان بیرون میا 
نمی‌گویند مگردروغی را. اکهف /۵] سوگند به پروردگار آسمان و زمین که این سخن راست است. 
همچنان که شما سخن می‌گویید. [ذاریات/۲۳] بگو: آری؛ به پروردگارم سوگند که آن راست است . 
[یونس/۵۳] و چون رهنمونی [- قرآن] را شنيديم به آن ایمان آوردیم. [جن/۱۳] این سخنی نیست 
که به دروغ بافته شده باشد, بلکه تصدیق کتابی است که پیش ازآن آمده است. [یوسف /۱۱۱] 
پس خداوند به خواست خود. آنان را که ایمان داشتند. به حقی که در آن اختلاف کردند. راه نمود. 
[بقره/۲۱۳] و بعد از حق» جز گمراهی چیست؟ [یونس/۳۲] و بگو: حق از پروردگار شماست؛ پس هر 
که بخواهد ایمان بیاورد و هر که بخواهد کافرشود. [ کهف/۲۹] بگو: ستایش خدای راست و سلام 
بربندگانی ازاو که آنان را برگزید! [نمل /۵۹] 


ابوطالب در قرآن حکیم 


آن جماعت همه توان خود را به کار بسته‌اند تا قهرمان اسلام و نخستین مرد مسلمان 
پس از فرزند نیک‌کردارش» ویگانه یاوردین خدا را بد گویند و به اوستم ورزند؛ پس آن 
قصّه‌هایی که پرداختند. کفایتشان ننمود و به کناب خدا نیزووی آوردند و درآن به 
تحریف پرداختند ودربارةٌُ سه آیه سخنانی ساختند که ازراستی دوراست وبا حقیقت 
به انداز؛ شرق تا غرب فاصله دارد. استناد اساسی آنان در نپذیرفتن اسلام ابوطالب نیز 


همین است! اکنون به بیان آن آیات می‌پردازيم: 


یه ز 5 

خدای تعالی فرماید: «و آن کافران. مردم را از پیامبر بازمی‌دارند و خود از او دور می‌شوند. و 
هلاک نمی‌کنند مگر خویشتن را و خود نمی‌فهمند.» [انعام /۲۶] 

طبری و جزوی از طریق سفیان ثوری. از حبیب بن ابی‌ثابت» از کسی که سخن 
ابن‌عښاس را شنیده. روایت نموده‌اند که وی گفت: «اين آیه دربار؛ ابوطالب نازل 
گشت که ازآزار دادن رسول خدا چ بازمی‌داشت و خود از درون شدن دراسلام دوری 
می‌جست.» «الظبقات الکبری تألیف ابن سعد: ۱۰۵/۱ [۱۲۳/۱]؛ جامع البیان طبری: ۱۰/۷ [مج۵ / 
ج۱۷۳/۷]؛ تفسیرابن‌کثیر: ۱۲۷/۲؛ الکشاف:۴۴۸/۱ [۱۴/۲]؛ التسهیل لعلوم التنزيل تأليف ابن جزی 


گلبی: ۶/۲؛ تفسیرالخازن: 0۰/۲ 


MM» 


۳/۸ 


(¥) 


۴/۸ 


۳۸۰۱ غدیرد ر کتاب وستّت وادب (ج ۸) 


ی الجامع لأحكام القرآن: ۴۰۶/۶ [۲۶۱/۶]) گوید: «ازاین‌عبّاس وحسن روایت شده 
که این آیه دربارۂ همه کافران است؛ یعنی ازپیروی نمودن محمد ب نهی می‌نمایند واز 
اودوری می‌جویند. برخی نیزگفته‌اند که این آیه وی ابوطالب است که کافران را ازآزار 
رساندن به محمد بب بازمی‌داشت وخود. ازایمان آوردن به وی دوری می‌جست. این 
سخن را هم به ابن‌عباس نسبت داده‌اند. سیره‌نویسان آورده‌اند که روزی پیامب رل به 
قصد نمازگزاردن به سوی کعبه بیرون شد وچون به نمازپرداخت. ابوجهل -خدایش 
لعنت کناد! -گفت: «چه کسی به سوی این مرد می‌رود تا نمازش را بروی تباه سازد؟» 
ابن‌زبعری برخاست وقدری سرگین و خون برگرفت و چهر پیامب رت را با آن آلود. 
پیامب را نما ز خویش را برید وسپس نزد عمویش ابوطالب» رفت وفرمود: «ای عموا آیا 
نمی‌بینی با من چه کرده‌اند ؟» ابوطالب گفت: «چه کسی با توچنین کرد؟) پیامب را 
فرمود: «عبدالله بن زبعری.» ابوطالب برخاست وشمشیرش را بردوش نهاد وهمراه وی 
حرکت نمود تا نزد آن گروه رسید. آنان چون ابوطالب را دیدند. شروع به برخاستن کردند. 
ابوطالب گفت: «به خدا سوگند! هرمردی که برخیزد. اورا با شمشیر خویش خواهم زدا» 
پس نشستند تا وی به آنان نزدیک شد وگفت: «پسرم! چه کسی با توچنین کرد ؟) فرمود: 
«عبدالّه بن زبعری.» ابوطالب قدری سرگین وخون برگرفت وچهره‌ها وریش‌ها وجامه‌های 
ایشان را با آن آلود وبه آنان بد گفت. پس این آیه نازل شد: «وآن کافران» مردم را ازپیامبر 
بازمی‌دارند و خود ازاو دورمی‌شوند.» [انعام/۲۶] پیامب ر فرمود: دای عموا دربارة توآیه‌ای 
نازل گشت» گفت: «آن چیست ؟» فرمود: «قریش را از آزار کردن من بازمی‌داری؛ و خود. از 
ایمان آوردن به من سرباز می‌زنی!» ابوطالب گفت: 

به خدا سوگند! جمع ایشان به تو دست نيابند. تا آن گاه که من در خاک دفن گردم. 
تا پایان ابیاتی که در همین کتاب (۳۳۴/۷ و ۳۵۲) آوردیم . - 
گفتند: «ای رسول خدا! آیا ياوري ابوطالب [به حال وی] سودی دارد؟» فرمود: «آری؛ 


به همین سبب است که زنجیررا از او بردارند و با شیطان‌ها همنشین نگردد ودر چاه 


ابوطالب در قرآن حکیم SA‏ 


مارها و عقرب‌ها درون نشود. عذاب وی تنها آن است که نعلینی از آتش [در دو پای 
وی]" باشد وازآتش آن نعلین؛ مغزش در سرش بجوشد؛ واو عذابش از[همه] دوزخیان 
سبک‌تر است.») 

امینی گوید: از همه جهات. نازل شدن این آیه در بارةُ ابوطالب باطل ونادرست است: 

۱ راوی این حدیث ازمیان حبیب بن ابی‌ثابت وابن‌عبّاس حذف گشته؛ و چه 
بسیارند مردم غیرثقه‌ای که ازابن عبّاس روایت نموده‌اند وشاید این راوی ناشناخته نیز 
ازآنان باشد. 

۲ حبیب بن ابی‌ثابت تنها راوی‌ای است که این حدیث را روایت نموده 
و کسی جزوی آن را روایت ننموده؛ ونمی‌توان به آن‌چه او به تنهایی روایت می‌کند 
اعتماد کرد. هرچند پس ازشنیدن این سخنان» اصل ثقه بودن وی نیزمورد تشکیک 
خواهد بود: 

ابن‌حبّان [التّقات: ۱۳۷/۴] گوید: «وی فریب‌گر بود.» عقیلی [الضْعفاء الکبیر: ۲۶۳/۱] 
گفته است: «ابن‌عون در وی خدشه نموده و اواز عطاء احادیثی دارد که درآن‌ها ازوی 
پیروی نشود.» قظان گوید: «چندین حدیث از عطاء دارد که ا زآن‌ها پیروی نشود و روایانی 
قابل اعتماد نیست.» آجری از ابوداوود نقل کرده که هیچ یک از روایت‌های حبیب. 
از عاصم بن مره صحیح نباشد. ابن خزیمه نیزاو را فریبکار شمرده است. (تهذیب 
التهذیب: ۱۷۹/۲ [۱۵۶/۲]) 

البثه ما در سند این روایت به سبب وجود سفیان ثوری مناقشه نمی‌ورزیم و با 
این سخن به مؤاخذه و بازخواست وی نمی‌پردازيم که گفته‌اند: «وی فریب‌گر بود و از 
دروغگویان حدیث می‌نوشت.» «میزان الاعتدال: ۳۹۶/۱ [۶۹/۲) 


۳. ازابن‌عباس به چندین طریق مسند. روایاتی ثابت گشته که با این ادعا ناسازگار 


۱. آن چه درقلاب آمده» ازاصل مأخذ است.(غ.) 


۱۳ 


۵/۸ 


(f) 
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است. در روایت‌های طبری و ابنمُنذر و ابن‌ابی‌حانم و ابن‌مردوّیه از طریق علی بن ابی 
طلحه وعوفی ازابن‌عبّاس آمده که این آیه در بار مشرکان است که مردم را ازایمان آوردن 
به محمد نهی می‌نمودند وازاودوری می جستند وفاصله می‌گرفتند. «جامع البیان طبری: 
۱۹/۷ [مج۵/ج ۲/۷ ۱۷]؛ ال المنثور: ۸/۳ [۲۶۱-۲۶۰/۳]) 

آن چه این سخن را تأکید می‌کند» روایت طبری و ابن‌ابی‌شیبه و ابن‌مُنذر 
وابن‌ابی‌حایم وعبد بن حمید. از طریق وکیع. از سالم» از ابن حنفیّه؛ و نیزاز طریق 
حسین بن فرج ازابومعاذ؛ و هم از طریق بشس ازقتاده است. 

عبدالرَاق و ابن جریروابن‌مُنذروابن‌ابی‌حاتم وابوالشیخ از قتاده وسدی وضځاک؛ 
و از طریق ابوتجیح. از مجاهد؛ و از طریق یونس, از ابن‌زید روایت کرده‌اند: «آنان مردم را از 
قرآن و پیامبربازمی‌داشتند وازاو دوری می‌گزیدند و فاصله می‌گرفتند.» «جامع البیان طبری: 
۷ [مج۵ / ج۷ /۱۷۲]؛ لد المنثور: ۸/۳ و ۲۶۰/۳1۹ و ۲۶۱]؛ روح المعانی آلوسی: ۱۲۶/۷) 

در این روایت‌ها هیچ نامی از ابوطالب برده نشده و مقصود در آن‌ها تنها کافرانی 
هستند که از پیروی رسول خدایا قرآن نهی نموده. با دوری جستن وناخشنودی ورزیدن 
از او فاصله می‌گرفتند؛ و خوب می‌دانید که همه این‌ها بر خلاف رفتاری است که از 
بزرگ ابطح [- مکه] ابت گشته که پیامبررا پناه داد ویاری کرد و تا واپسین لحظه 
حیاتش ازا و حمایت نمود و مردم را به سویش دعوت کرد. 

۴. ازسبک وسیاق این یه گرامی برمی‌آید که خدای تعالی می خواهد مردمی زنده 
را سرزنش نماید که ازپیروی پیامبربازمی‌دارند وازاودوری می‌جویند؛ واين رفتارزشتی 
بوده که در برابررسول خدا مب آشکار کرده» هنگام نزول آیه آن را مرتکب می‌شده‌اند؛ 
چنان که در سخن فَرْطّبی که آوردیم» به روشنی گذشت و پیامب را نیزابوطالب را از 
نزول این آیه آگاه ساخت. اما از صحیح مسلم و بخاری این ادعا نقل خواهد شد که سخن 
خدای تعالی در سور قصص در بارهٌ ابوطالب پس از وفاتش نازل گشته است: «هماناتو 
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نتوانی هر که را دوست داری راه نمایی بلکه خدا است که هر که را خواهد راه می‌نماید.» [قصص /۵۶] 
با عنایت به این سخن» راست نمی‌آید که آي مورد بحث که در بار مردمی زنده فرود 
آمده, در شأن ابوطالب باشد؛ زیرا سور انعام که این آیه درآن است. یکسره" پس از سورۀ 
قصص نازل گشته و چنان که درالاتقان فی علوم القرآن (۲۴/۱[۱۷/۱ و ۲۷]) آمده» پنج سوره 
پس ازآن بوده؛ پس چگونه می‌توان آن را برابوطالب منطبق دانست که درآن حال» زیر 
خاک آرمیده و دیرزمانی پیش از نزول این آیه» وفات یافته بود؟ 

۵. سبک وسیاق این آیه‌های گرامی از پیش وپس چنین است: «وازآنان کسانی‌اند 
که [چون قرآن می‌خوانی] به تو گوش فرامی‌دهند و بردل‌هاشان پوشش‌ها افکنده‌ايم تا آن را درنيابند 
و در گوش‌های [دل] آن‌ها گرانی نهاده‌ايم. و اگررهرنشانه‌ای ببینند. بدان ایمان نمی‌آورند؛ تا چون 
نزد تو آیند آن‌ها که کافر شدند. ستیزه‌کنان با تو گویند: «اين نیست مگر افسانه‌های پیشینیان.» 
و آن کافران» مردم را از پیامبر بازمی دارند و خود ازاو دورمی‌شوند. و هلاک نمی‌کنند مگر خویشتن را و 
خود نمی‌فهمند.» [انعام /۲۵ و ۲۶] 

چنان که می‌بینید. آشکارا پیدا است که مقصود این آیات. کافرانی هستند که نزد 
پیامبرآمدند وبا او جدل نمودند و به تهمت. کتاب روشن وی را ازافسانه‌های پیشینیان 
خواندند. همینان بودند که مردم را از آن حضرت کب و کتاب گرامی‌اش بازمی‌داشتند 
وازاودوری می‌گزیدند. همه این‌ها کجا ازابوطالب صادر شده است ؟ هموکه در طول 
زندگانی‌اش هیچ یک ازاین کارها را انجام نداد وهرگاه نزد پیامبرآمد. برای حمایت 
ودفاع ازوی بود. با سخنانی ازاین گونه: 


به خدا سوگند! جمع ایشان به تو دست نیابند. تا آن گاه که من در خاک دفن گردم. 


۱. این سخن را ابوعبید وابن‌منذرو طبرانی [المعجم الکبیر: ۱۶۶/۱۲] وابن‌مردویه ونخاس از طریق ابن‌عباس؛ 
و طبرانی وابن‌مردویه از طریق عبدالله بن عمرروایت کرده‌اند. بنگرید به: الجامع لأحكام القرآن زظبی: 
۶ و ۳۸۲ [۲۴۶/۶]؛ تفسیراین‌کثیر: ۱۲۲/۲ ار المنشون ۴۳ فتح القدی رشوکانی: ٩۱/۲‏ 
و ۹۶/۲[۹۲ و 4۷]. 


۶/۸ 


(۵) 


(۶) 


۷/۸ 
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واگرزبان به نام وی کشوده رسالت او را بزرگ داشت. با گفتاری ازاین دست: 
آیا ندانستید که ما محمد را رسولی چون موسی یافتیم که نامش در کتاب‌های نخست 
آسمانی ثبت شده است؟ 
واگردربارُ کتاب وی سخن گفت. این گونه بانگ برآورد: 
یا به کتاب شگفت نازل شده بر پیامبری همچون موسی و ذوالّون. ایمان آورند. 
مفشران نیزاین را دریافته و برای آن گفته که آیه در بارۀ ابوطالب نازل شده» بهایی 
نشمرده‌اند. برخی آن را به گوینده‌ای مجهول نسبت داده؛ گروهی نظرمخالف آن را 
روشن‌ترقرار داده؛ و چندین تن نیز خلاف آن را به حقیقت ماننده‌تردانسته‌اند. اکنون 
شماری از سخنان صریح آنان را می‌آوریم: 
طبری «جامع البیان: ۰۹/۷ [مج۵/ج۱۷۴-۱۷۱/۷]) آورده است: «مقصود. مشرکانی 
هستند که آیات خدا را دروغ شمردند ومردم را ازپیروی وپذیرش محمد ی بازداشتند 
و از او دوری و فاصله جستند.» سپس وی این سخن را از طریق‌هایی که یاد کردیم 
از ابن‌حنفیه و ابن‌عبّاس و سدی و قتاده و ابومعاذ آورده است. آن گاه» سخنی دیگر 
را یاد کرده که مقصود کسانی هستند که مردم را از شنیدن قرآن و عمل کردن به آن 
بازمی‌داشتند. وی این سخن را که به همان گفتار نخست بازمی‌گردد. از کسانی چون 
قتاده و مجاهد وابن‌زید دانسته است. سپس این گفته را آورده که آیه در بار ابوطالب 
نازل گشته؛ و حدیث حبیب بن ابی‌ثابت ازراوي شنونده ازابن‌عبّاس را نقل نموده و در 
پی آن. در همان کتاب «جامع البیان: ۱۰/۷ [مج۵/ج۱۷۴-۱۷۱/۷]) گفته است: 
«سراوارترین این سخنان در تأویل آیه آن است که مقصود کسانی هستند که مردم 


دیگررا از پیروی محمد ا بازمی‌داشتند و خود» از پیروی وی دوری می‌جستند؛ زیر 


آیه‌های پیش از گروهی از مشرکان سخن رانده که برای خدا شریک قرار می‌دادند و خبر 


داده که ایشان رسول خدا چ راتکذیب می‌نمودند وازکتاب خدا ووحی‌او که پیامبر 
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آورده بود. دوری می‌جستند. پس بایسته است که این سخن خدا: «وآن کافران. مردم رااز 
پیامبربازمی‌دارند.» [انعام /۲۶] از آنان خبردهد؛ چرا که دلیلی به ما نرسیده که این خبررا 
از آنان به کسانی دیگر بازگرداتد؛ بلکه پیش و پس ازآن دلالت دارد که این فع ما 
درست است که آیه ازآن جماعت مشرکان در قوم رسول خدا ی خبرمی‌دهد» بی آن 
که خبری دربارهٌ کسی ویژه ازایشان باشد. چون چنین است» پس تأویل آیه بدین قرار 
است: «ای محتدا! هرگاه آن مشرکان هرآیه‌ای را بینند [به آن]۲ ایمان نیاورند تا آن که 
چون نزد توآیند. با تومجادله کنند و گویند که آن چه برایشان آورده‌ای. چیزی جز 
سخنان و خبرهای پیشینیان نیست؛ و ازشنیدن قرآن بازمی‌دارند واز تودوری می‌جویند؛ 
پس از توو پیرویات فاصله می‌گیرند و تنها خود را هلاک می‌سازند.»» 

رازی «التّفسیرالکبیر: ۲۸/۴ [11۸۹/۱۲) دو نظر[در مورد آیه] یاد کرده: نازل شدن آیه 
در بار مشرکانی که مردم را ازپیروی پیامبرو باورآوردن به رسالتش بازمی‌داشتند؛ و نزول 
آن در بارۀ ابوطالب به طور ویژه. سپس گفته است: 

«.سخن نخست به دو جهت بیش ازدیگری به حقیقت ماننده است؛ زیرا: 

یکم این که همه آیه‌های پیش ازآن اقتضای نکوهش روش آنان را دارد؛ پس این 
بخش: «و آن کافران» مردم را از پیامبر بازمی‌دارند.» [انعام/۲۶] نیز بايد بر کاری نکوهیدنی 
حمل گردد؛ واگرآن را به معنای نهی کردن ابوطالب از آزاررسانی به پیامبربدانیم» چنین 
نظمی فراهم نیاید. 

دوم این که خدای تعالی پس ازاین سخن. فرماید: «و هلاک نمی‌کنند مگر خویشتن 
را.» [انعام /۲۶] و مقصود ازآن» همین کاری است که یاد شده است. سزاوار نیست که 
مقصود از «ازوی بازمی‌دارند»؛ آزاررسانی به پیامبرباشد؛ زیرا این کاری است نیکوو ماية 


هلاک نمی‌گردد. 


.١‏ از اصل مأخذ افزوده شد.(غ.) 


۱ 


۸/۸ 


(0 
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اگرگفته شود: «اين بخش از سخن:" و هلاک نمی‌کنند مگر خویشتن را." به آن بخش 
بازمی‌گردد:"و خود از او دور می‌شوند." و نه به این قسمت: "از پیامبر بازمی‌دارند." چرا که 
مقصود ازآن این است که ایشان با فاصله گرفتن ازدینش وموافقت نکردن با آن» ازپیامبر 
دوری می‌جویند واين کاری است نکوهیده؛ پس برتری دادنتان به این نظرروا نیست.؟؛ 
درپاسخ گوییم: «آشکارا برمی‌آید که این سخن: ”و هلاک نمی‌کنند مگر خویشتن را." به همه 
مطلب پیشین بازگردد؛ زیرا بدین منزله است که گفته شود:"فلان کس ازبهمان چیزدوری 
می‌جوید وا زآن بیزاری می‌ورزد؛ و بدین سان» تنها خود را زیان می‌رساند." پس آن زیان 
تنها به یکی ازآن دو کار بازنمی‌گردد.»» 

ابن‌کثیر(التفسیر: ۱۲۷/۲) سخن نخست را از ابن‌حنفیّه و قتاده ومجاهد وضخاک 
و چند تن دیگریاد کرده و گفته است: «این سخن روشن‌تر است - خداوند بهترداند! - 
وابن جریرنیزهمان را برگزیده است.» 

تسفی «التفسیر[1۸/۲) در حاشيه تفسیرالخازن  )۱۰/۷(‏ نظرنخست را یاد کرده و گفته 
است: «برخی نیزبرآنند که مقصود. ابوطالب است؛ اما همان نظرنخست به حقیقت 
ماننده‌تراست.) 

زمخشری «الکشاف: ۴۴۸/۱ [۱۴/۲]) و شوکانی «فتح القدیر: ۱۰۳/۲ [۱۸/۲]) و جزآن دو 
همان نظرنخست را یاد کرده ونظردوم را ضعیف شمرده‌اند. آلوسی [روح المعانی: ۱۲۶/۷- 
۷ نیزنظرنخست را تفصیل داده وسپس گفتار دوم را آورده و درپی آن گفته است: 
«امام [رازی] این گفتار را نپذیرفته است.» آن گاه. چکیدة سخن رازی را آورده است. 

کاش فرب ی آن گاه که کورکورانه گام برداشته وهمچون هیزم‌ کش شبانگاهی روایتی 
رامیان دولب برگرفته» ما را رهنمون می‌گشت که مأخذ این بافتهُ وی کدام است ! آن را 
از چه کس گرفته؛ سندش را به که می‌رساند؛ کدام یک ازحافظان درروایت این خبربا 


وی هم داستان است؛ کدام موف پیش ازوی به تدوین این مطلب پرداخته؛ چه کس 
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می‌گوید: شعری که وی آورده» از آن ابوطالب در ماجرای ابن‌زبعری است؛ چه کس نزول 
آیه در آن روز را روایت نموده؛ چه ارتباط و تناسبی میان آیه و اخطار دادن به نزول آن» از 
جانب پیامب رت به ابوطالب و این شعروی وجود دارد؛ آیا جزفزظبی, کسی دیگراز 
پیشوایان حدیث. پیش یا پس از وی این سخن بافت؛ بی را آورده: ای عموا آیه‌ای 
دربارۂ تونازل گشت.»؛ آیا وی برای بخش اخیراین روایت» مأخذی جزتفسیر خود 
می‌شناسد؛ آیا وی برچاه مارها وعقرب‌ها نگریسته وآن را تھی ازابوطالب یافته؛ آیا خود 
او زنجیرها را بسته و گسسته تا بداند که بزرگ ابطح [= مکه] بدان‌ها بسته نشده؛ وآیا 
مدرک وی برای این سخنء حدیث پیامبراست؟ مرحبا اگراین خواب‌ها راست افتد! 


در هرحال» همه آن چه از وجه‌های گوناگون یاد کردیم» حجت برض او است. 


آیه‌های دوم و سوم 
۱ خدای تعالی فرماید: «پیامبر و کسانی را که ایمان آورده‌اند. نسزد که برای مشرکان» هر چند 


خویشاوند باشند» آمرزش بخواهند. پس ازآن که برایشان روشن شد که آن‌ها دوزخیانند.» [توبه /۱۱۳] 


۹ نیزخدای تعالی فرماید: «همانا تو نتوانی هر که رادوست داری» راه نمایی؛ بلکه خدا است 


که هر که را خواهد راه می‌نماید؛ و او به راه یافتگان داناتراست.» [قصص /۵۶] 


بخاری (الضحیح: کتاب تفسیر سور قصص: ۱۸۴/۷ [۱۷۸۸/۴]) گوید: «ابویمان از 
شعیب. ازهری از سعید بن مُسَیّب. از پدرش» برای ما روایت کرد که چون ابوطالب در 
آستانة وفات قرار گرفت» رسول خدا ٤‏ نزد وی آمد وابوجهل و عبداله بن ابیاميِة بن 
مغیره را نزد اویافت و فرمود: «ای عموا بگو: لا اله الا الله؛ سخنی که می‌توانم با آن؛ برای 
تونزد خدا حجت آورم.» ابوجهل و عبدالله بن ابی‌امیّه گفتند: «آیا از دین عبدالمظلب 
روی می‌گردانی ؟» رسول خدا َه همچنان آن کلمه را به وی عرضه می‌نمود وآن دونیز 
همان سخن را بازمی‌گفتند تا آن که ابوطالب دروایسین سخنش گفت: «برهمان دين 
عبدالملب هستم. » وازگفتن لا اله الا الله سرباززد. رسول خدا ی فرمود: «به خدا 


1) 


۹/۸ 


(۳۰) 
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سوگند! مادام که نهی نشوم» برای توآمرزش خواهم خواست .» پس خداوند این آیه را نازل 
فرمود: «پیامبر و کسانی را که ایمان آورده‌اند. نسزد که برای مشرکان. هر چند خویشاوند باشند. 
آمرزش بخواهند.» [توبه/۱۱۳] نیز در بارهٌ ابوطالب» آیه‌ای نازل فرمود و به رسول خدا تا 
گفت: «همانا تو نتوانی هر که را دوست داری» راه نمایی؛ بلکه خدا است که هر که را خواهد راه 
می‌نماید .> [قتصص /۵۶]) 

در حدیثی مرسل از طبری [جامع البیان: مج۷/ج۴۱/۱۱] آمده است: «دراین حال» 
این آیه نازل گشت: «پیامبرو کسانی را که ایمان آورده‌اند. نسزد ....» ونیز: «همانا تو نتوانی هر 


که را دوست داری» راه نمایی؛ بلکه خدا .. ( 


مسلم (الصضحیح [۸۲/۱]) نیزاین خبررا از طریق سعید بن مُسَيّب روایت نموده 
و بیشینۀ مفشران به سبب خوش‌گمانی در بار بخاری و مسلم ودوکتاب صحیح‌آنان 


در این زمینه اون دو پیروی کرده‌اند. 


موارد تأمّل دراين روایت 

۱ سعید که تنها راوی این خبراست» ازدشمنان سرسخت امیرالمومنین علی ا 
بود؛ پس به گفتاریا سخن‌پردازی وی در بارهٌ علی اټ و پدرش و خاندان وبستگانش 
احتجاج نتوان کرد؛ چرا که بدگویی از آنان گواراترین خوراي وی بود. ابن‌ابی‌الحدید 
(شرح نهج البلاغه:۳۷۰/۱ [۱۰۱/۴]) گوید: «سعید بن میب از علی ا رویگردان بود و عمر 
بن علی الا رو در رو به وی سخنی سخت گفت. عبدالرَحمان بن اسود از ابوداوود 
هُمدانی روایت کرده است: «نزد سعید بن مُسَیّب حضورداشتم که عمربن علی بن 
ابی‌طالب اا رو به سوی مسجد آمد. سعید به وی گفت:”زادۀ برادرم! از چه رو 
نمی‌بینمت که همانند برادران و عموزادگانت فراوان به مسجد رسول خدا ا درآیی؟" 
عمر گفت:" ای پسر مُسَیّب! آیا هرگاه به مسجد درآیم. تو را گواه گیرم؟" سعید 
گفت:"دوست نمی‌دارم که خشمگین شوی. ازپدرت شنیدم که می‌گفت: مرا نزد خدا 


ابوطالب در قرآن حکیم ۳۷۱ 


مقامی است که برای فرزندان عبدالمطلب ا زهرچه روی زمین است» بهتراست." عمر 
ک گفت: "من نیزازپدرم شنیدم که می‌گه گفت: هیچ گفتار حکیمانه‌ای دردل منافق نہ تست 
مگرآن که پیش از مرگ بدان لب گشاید." سعید گفت:"برادرزاده‌ام! آیا مرا منافق 
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می‌شماری ؟ گفت: ”سخن همان است که به تومی‌گویم." سپس بازگشت.»» 


واقدی با ذکرسند آورده که سعید بن م مُسیّب برجنازة [حضرت] سجاد» على بن 
حسین بن علی بن ابی‌طالب 91 برگذشت وبرآن نماز نگزازد. به اوگفتند: «آیا براین 
مرد صالح از خاندان صالحان» نماز نمی‌گزاری؟» گفت: «گزاردن دو رکعت برای من 
دوست‌داشتنی‌تراز نماز براین مرد صالح است.» 

آن چه ابن حزم «لمحلّی: ۲۱۴/۴) از قتاده آورده» سعید بن مُسَیّب واندازة احتیاطش 
دردین خدا را به شما می‌شناساند. وی گوید: «به سعید گفتم: :یا پشت پشت سر حجاج نماز 
گزاریم ؟» گفت: «ما پشت سربدترا زاو نیزنمازگزاريم.»» 

۲. از ظاهرروایت بخاری. همچون جزآن» برآید که این دوآیه هنگام وفات 
ابوطالب ای از پی هم نازل گشته‌اند؛ چنان که سخن آشکار رسیده در بار هریک از 
این دو آیه» ان است که در کبار دیگری تارل شده است. اما این سخن درست نیست؛ 
زیر آیۀ دوم مکی است وآیۀٌ نخست مدنی که به اتفاق نظر پس ازفتح مځه نازل 
گشت. این آیه در سورۀ بُراءت که مدنی و واپسین سور قرآن است» قرار دارد. پس 
ميان نزول این دو آیه نزدیک به ۱۰ سال یا بیش‌ترفاصله است. 


۳. یه مرزش‌خواهی افزون بر۸ سال پس ازوفات ابوطالب. درمدینه نازل گشت. 


ر پیامبر ا دراین مات برپایه این سخن ایشان» برای ابوطالب ا آمرزش می‌خواسته 


۱. صحیح بخاری درآخر[تفسیر] سورۀ نساء (۴[۶۷/۷ /۱۶۸۱])؛ الکشاف (۴۹/۲ [۳۱۵/۲])؛ الجامع لأحكام القرآن 
بی (۲۷۳۸۸ [۱۷۳/۸])؛ الاتقان فی علوم القرآن (۱۷/۱ [۲۷/۱])؛ فتح القدیر شوکانی (۳۱۶/۳ [۳۳۱/۲]) 
به نقل ازابن‌ابی‌شیبه [المصتف:۵۴۰/۱۰] وبخاری و نسائی [الشنن الکبری: ۳۵۳/۶] و ابن‌ضریس و ابن‌منذر 
ونخاس وابوالشیخ وابن‌مردویه از طریق براء بن عازب. 


۱/۸ 


(۳۱ 


۱/۳۸ 


۳۸۱ غدیردر کتاب وستّت وادب (ج ۸) 
است: «به خدا سوگندا! مادام که نهی نگردم» برای ا وآمرزش خواهم خواست.)؟ چگونه 
برای وی آمرزش می‌خواست؛ حال آن که آن حضرت :از وهمۀ مومنان از دوستی ورزیدن 
با مشرکان ومنافقان وهواداری آنان وآمرزش خواهی برایشان که ازروشن‌ترین مصداق‌های 
دوستی و محبّت ورزیدن است -ازدیرزمانی پیش‌تربازداشته شده بودند. با این سخن 
خدای تعالی: «مردمی را نیابی که به خدای و روزواپسین ایمان آورند درحالی که با کسانی که با 
خدای و پیامبرش دشمنی و مخالفت کرده‌اند. دوستی بدارند. اگرچه پدران یا پسران یا برادران یا 
خویشانشان باشند. اینانند که [خداوند] ایمان را در دل‌هاشان نوشته [و پایدار ساخته] است و ایشان را 
به روحی از نزد خویش نیرومند گردانیده ... .» [مجادله /۲۲] 

این آيةُ ۲۲ از سورۀ مدنی مجادله است که ۷ سوره پیش از سور بَراءت نازل گشت 
که آي آمرزش خواهی در آن قرار دارد؛ چنان که در الاتقان فی علوم القرآن (۲۷/۱[۱۷/۱]) آمده 
است. ابن‌ابی‌حاتم؛ طبَرانی [المعجم الكبير: ۱۵۴/۱]؛ حاکم [المستدرک على الضحیحین: 
4۶/۳[ ابونعيم [جلية الأولیاء: ۱/۱]؛ بیهقی [الشنن الکبری: ۲۷/۹]؛ ابن‌کثیر «التفسیر: 
۴ شوکانی (فتح القدیر: ۱۸۹/۵ [۱۹۴/۵]؛ و آلوسی «روح المعانی: ۳۷/۲۸) با ذکرسند 
روایت کرده‌اند که این آیه [از سورۀ مجادله] در روز بدرو در سال دوم از همجرت شریف 
نازل گشت. برپایۀ برخی ازتفاسیر به اتفاق نظردانشوران» جنگ أُحد در سال سوم رخ 
داد؛ چنان که حلبی «السيرة الحلبیه [۳۱۶/۲]» آورده است. پس برپایۀ همۀ این‌هاء آن آیه 
چند سال پیش از یه آمرزش‌خواهی نازل گشته است. 

و[نیزپیش‌ترپیامبرو مؤمنان از آمرزش‌خواهی برای مشرکان بازداشته شده بودند] 
با این سخن خدای تعالی: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید! کافران را به جای مؤمنان» دوست 
مگیرید. آیا می‌خواهید برای خدا به زیان خودتان حختی آشکار قرار دهید؟!»[نساء/۱۴۴] 

این آیهُ ۱۴۴ از سورهُ نساء است که به گفتۀ نخاس و علقمه و جزآن دو مکی 


است. آنان براین باورند که هرگاه در سوره‌ای» عبارت «یا ایا لّاس» آمده باشد» آن سوره 


ابوطالب در قرآن حکیم SAN‏ 
مکی است. الجامع لأحکام القرآن قرْبی (۳/۵[۱/۵)) حتّی اگرروایت صحیح شمردة َوْطْبی 
(الجامع لأحكام القرآن: ۱/۵ ودیگران ر دستاویزسازیم که این سوره مدنی اننتت _برپایه 
این روایت عايشه در صحیح بخاری: «هیچ آیه‌ای از سور نساء نازل نگشت» مگرآن که 
من نزد رسول خدا به بودم.» -بازهم باید گفت که دراوایل همجرت شریف درمدینه 
نازل شده است. پس برپایۀ هردو نظ آن آیه پیش ازأیهُ آمرزش‌خواهی. در سور براءعت؛ 
و چنان که در الاتقان فی علوم القرآن (۲۷/۱[۱۷/۱]) آمده» ۲۱ سوره پیش از آن نازل گشت. 

وآنیزپیش‌ترپیامبروممنان ا زآمرزش‌خواهی برای مشرکان بازداشته شده بودند] با 
را نزد آنان می‌جویند؟!»[نساء /۱۳۹] 

این یه ۱۳۹ از سور نساء است؛ ودانستید که این سوره پیش ازبُراءت نازل 
شده است. 

وآنیزپیش‌ترپیامبرو مومنان از آمرزش خواهی برای مشرکان بازداشته شده بودند] 
با این گفته خدای تعالی: «موّمنان نباید کافران را به جای مومنان به دوستی گیرند و هر کس 
چنین کند. به هیچ وجه از گروه و حزب خدا نیست مگراین که ازآنان تقیّه کنید [و از شآن‌ها بترسید 
و بخواهید از گزندشان حذر کنید]. خداوند شما را از [نافرمانی] خویش بیم می‌دهد؛ و بازگشت به سوی 
خدااست » [آل عمران /۲۸] 

اين. آیةٌ ۲۸ از سور آل عمران است که ا زآغاز تا هشتاد و چند ای آن دراوایل همجرت 
شریف و در روز ورود گروه اعزامی نجران نازل گشت؛ چنان که در الشيرة التبوته تألیف ابن‌هشام 
(۲۲۵/۲[۲۰۷/۲]) آمده است. نیزبرپاية روایت فَْبی و جزاو«لجامع لأحكام القرآن فظبی: 
۴ تفسیرالخازن: ۲۳۵/۱ [۲۲۷/۱]) این آیه در بار عبادة بن صامت و در جنگ 


۱. صحیح بخاری (۳۰۰/۷ [۴ /۱۹۱۰]) در کتاب تفسیر باب جمع قرآن؛ ونیزآن را زظبی «الجامع لأحكام القرآن: 


(۲۳ 


(۲۲ 


۱۳/۸ 
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احزاب» به سال پنجم هجری نازل گشت. پس برپایة هردونظرو جزآن. سوره آل عمران 
پیش ازسوره براءعت که آیۀ آمرزش خواهی درآن است؛ و چنان که درالاتقان فی علوم القرآن 
(۲۷/۱[۱۷/۱]) آمده» ۲۴ سوره پیش ازآن نازل گشت. 

وآنیزپیش‌ترپیامبرو مومنان از آمرزش خواهی برای مشرکان بازداشته شده بودند] 
با سخن خدای تعالی: «برای آن ها یکسان است چه برایشان آمرزش بخواهی یا آمرزش نخواهی؛ 
هرگز خدا نیامرزدشان .» [منافقون /۶] 

این آیه ۶ از سور منافقین است که هنگام غزوۂ بنی‌مصطلق درسال ششم نازل 
گشت (الجامع لأحکام القرآن قَربی: ۸۳/۱۸[۱۲۷/۱۸])؛ چنان که بنا برسخن اب ن‌کثیر(تفسیر 
ابن‌کثی: ۳۶۹/۴) نزد نگارندگان کتاب‌های مغازی و سیره» مشهور است؛ و چنان که در 
الاتقان فی علوم القرآن (۱۷/۱) آمده» ۸ سوره پہ پیش ازپراءت بوده است. 

وآنیزپیش‌ترپیامبرومژمنان ا زآمرزش خواهی برای مشرکان بازداشته شده بودند] با 
این گفتۀ خدای تعالی: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید! پدران و برادران خود راء اگر کفر را برایمان 
برگزیدند. دوست و سرپرست مگیرید؛ و هر کسی از شما که آنان را دوست و سرپرست بگیرد. آنانند 
ستمکاران .» [توبه /۲۳] و [نیز] این سخن خدای تعالی: «خواهی برایشان آمرزش بخواه با برایشان 
آمرزش مخواه. اگر برایشان هفتاد بارآمرزش بخواهی. هرگز خدا آن‌ها را نیامرزد.» [توبه /۸۰] 

این دوآیه. آیات ۲۳ و۸۰ از سور توبه هستند که پیش ازآیۀ آمرزش خواهی نازل گشته‌اند. 

آیا گمان دارید که پیامب ا با وجود این آیه‌های نازل شده پیش ازاھ آمرزش خواهی» 
باز هم در طول سال‌ها که عمویش - پناه برخدا! - به کفردرگذشته و آن حضرت ی 
حالش را از نزدیک دیده بود. برایش آمرزش می خواست؟ به خدا سوگند! چنین نیست 
وپیامبربزرگ ازاین کار پیراسته است. 

شاید به سبب هم این‌ها باشد که حسین بن فضل نازل شدن این آیه دربارة 


ابوطالب را دوردانسته و گفته است: «اين نظردور است؛ زیرا آن سوره از وایسین سوره‌های 
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قرآن است وابوطالب درآغازاسلام که هنوزپیامب ا درمکه بود. درگذشت.» قزظبی 
(الجامع لأحكام القرآن: ۲۷۳/۸۸ [۱۷۳/۸]) این سخن را آورده وآن را پذیرفته است. 

۴. دراین میان. روایت‌های دیگرنی زهستند که با این روایت دربارۀ نزول آیۀ 
آمرزش خواهی از سور براءت ناسازگارند؛ از جمله: روایتی صحیح که این کسان آن را با 
ذکرسند روایت کرده‌اند: طیالسی [المسند: ص۲۰]؛ ابن ابی‌شیبه [المصتّف فى الأحاديث 
و الاثار: ۵۲۲/۱۰]؛ احمد [المسند: ۲۱۰/۱]؛ ترمذی [الشنن: ۲۶۲/۵]؛ نسائی [الشنن الکبری: 
۱ ابویعلی [المسند: ۲۸۰/۱]؛ ابن جریر [جامع البیان: مج۷/ج۴۳/۱۱]؛ این‌مُنذر 
ابن‌ابی‌حایم؛ ابوالشیخ؛ حاکم [المستدرک على الصحیحین: ۳۶۵/۲] - ضمن صحیح 
شمردن آن -؛ ابن‌مَردَوّیه؛ بیهقی (شعب الایمان [۴۱/۷)؛ وضیاء درالمختاره. دراین روایت 
به نقل ازعل ی آمده است: «شنیدم که مردی برای پدرو ماد ر مشرکش آمرزش می‌خواست . 
گفتم: «برای پدرومادرت. با آن که مشرک بودند. آمرزش می‌خواهی؟» گفت: «آیا ابراهیم 
آمرزش نخواست ؟ این سخن را نزد پیامب ر5 یاد نمودم؛ پس این آیه نازل گشت: 
«پیامبر و کسانی را که ایمان آورده‌اند. نسزد که برای مشرکان. هر چند خویشاوند باشند. آمرزش 
بخواهند. پس ازآن که برایشان روشن شد که آن‌ها دوزخیانند. و آمرزش خواهي ابراهیم برای پدرش 
[-عموی مشرکش که به جای پدر سرپرست او بود] نبود مگراز برای وعده‌ای که به او داده بود؛ 
پس چون برای او روشن شد که وی دشمن خدا است. از او بیزاری جست. همانا ابراهیم بسیار 
اظهارگر اندوه و خشوع [از ترس خدا] و بردبار بود.» [توبه / ۱۱۳ و ۱۱۴]) 

ازاین روایت برمی‌آید که پیش از یه آمرزش خواهی نیزاین موضوعی شناخته شده 
[برای همگان] بود که برای مشرکان نباید آمرزش خواست؛ وا همین روی بود که مولامان 
امیرالمومنین آن مرد را از این کار بازداشت. این سخن آن‌حضرت ی با آن مطلب 
سارگار نمی افتد که پیامبر ٤‏ برای عمویش, به فرض مسلمان نبودنش آمرزش خواسته 


باشد . می‌بینید که آن مرد نیزیرای توحیه کار خویش به آمرزش خواهی رسول خدا لا 


(f) 


۳/۸ 


(4) 


۳۳۱ غدیرد ر کتاب وستت وادب (ج ۸) 


برای عمویش استناد ننموده؛ زیرا می‌دانسته که آن حضرت ب هرگزبرای مشرکی آمرزش 
نخواسته است. 

سیّد زینی دَخْلان (آسنی المطالب فی نجاة آبی‌طالب: ص۱۸ [ص۳۵]) گوید: «اين روایت 
صحیح است وما برای آن شاهدی از حدیث صحیح ابن عبّاس فا يافته‌ايم که گفت: 
«ایشان برای پدران خویش آمرزش می‌خواستند تا آن که این آیه نازل گشت. دراین 
هنگام» ا زآمرزش‌خواهی برای مردگان [مشرک] خویش دست کشیدند؛ اما ازآمرزش خواهی 
برای زندگانشان تا هنگام مرگ نهی نگشتند. سپس خدای تعالی این آیه را نازل فرمود: 
”و آمرزش‌خواهي ابراهیم ...۰" [توبه /۱۱۴] واین بدان معنا است که تا زنده بود. برایش آمرزش 
خواست و چون درگذشت. ا زآمرزش‌خواهی برای وی دست کشید.» این شاهدی است 
صحیح؛ وازآن جا که این روایت صحیحتراست. عمل به آن نیزترجیح دارد. پس سخن 
برترآن است که یه آمرزش خواهی در بارۀ آمرزش‌خواهمی مردم برای پدران مشرک خویش 


است ونه دربارهةُ ابوطالب.) 


از دیگرآن روایت‌ها در بار سبب نزول یه آ مرزش خواهی»› » خبری است که این کسان 
با ذکر سند روایت کرده‌اند: مسلم (الصضحيح [۳۶۵/۲])؛ احمد (المسند [۱۸۶/۳])؛ ابوداوود 
یت نسائی [الشنن الکبری: ۶۵۴/۱]؛ واین‌ماجه [الشتن:۰]۵۰۱/۱ در این خبراز 
ابوهریره اڅ آمده که رسول خدا ٤‏ کنار قبرمادرش آمد و گریست و پیرامونیان خویش 
وا نی زگریاند. سپس فرمود: «از پروردگارم اجازه خواستم که برای وی آمرزش خواهم؛ اما مرا 
اجازه نفرمود. از او خواستم که قبرش را زیارت کنم؛ پس مرا اجازه فرمود. پس قبرها را 
زیارت کنید که مایه یادآوری آخرت است» (إرشاد الشاری فی شرح صحیح البخاری: 


0۳۰۷ 


نیز حاکم [المستدرک علی الصحیحین: ۶۶/۲[ ابن‌ابی‌حاتم؛ بیهقی [دلائل التبوّه: 
۱ ازابن مسعود وبْرَیه؛ طبرانی [المعجم الکبیر: ۲۹۶/۱۷۱]؛ ابن‌مَرَدوّیه؛ و طبری از طریق 
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عکرمه» از ابن‌عبّاس با ذکرسند روایت کرده‌اند که چون رسول خدا ا از غزو؛ تبوک 
بارگشت» عمره به جای آورد و کنار قبرمادرش آمد و از پروردگارش اجازه طلبید که 
برای وی آمرزش خواهد؛ و از خدای تعالی خواست که اورا اجازه دهد تا درروزقیامت» 
مادرش را شفاعت نماید. خداوند این کار را اجازه نفرمود و آن آیه نازل گشت. «جامع 
البیان طبری: ۳۱/۱۱ [مج ۷/ج۴۲/۱۱]؛ ٍرشاد الشاری فی شرح صحیح البخاری: ۲۷۰/۷ [۳۱۴/۱۰]؛ 
الذر المنثور: ۲۸۳/۳ [۳۰۲/۴]) 


نیز طبری «جامع البیان: ۳۱/۱۱ [مج۷/ج۴۲/۱۱]) از عطیّه با ذکرسند روایت کرده که 
چون رسول خدا ان به مکه روی آورد» برقبرمادرش ایستاد تا آن گاه که هُرم آفتاب بر 
وی تابید؛ بدین امید که خداوند به وی اجازه دهد تا برای مادرش آمرزش خواهد. آن گاه» 
این آیه نازل شد: «پیامبرو کسانی را که ایمان آورده‌اند. نسزد که برای مشرکان» هر چند خویشاوند 
باشند» آمرزش بخواهند. پس ازآن که برایشان روشن شد که آن‌ها دوزخیانند. و آمرزش خواهي ابراهیم 
برای پدرش [- عموی مشرکش که به جای پدر سرپرست او بود] نبود مگراز برای وعده‌ای که به او 
داده بود؛ پس چون برای او روشن شد که وی دشمن خدا است. از او بیزاری جست .» [تویه /۱۱۳ و ۱۱۴] 

زمخشّری «الکشاف: ۴۹/۲ [۳۱۵/۲]» حدیث نزول یه آمرزش‌خواهی در بارۂ ابوطالب 
را روایت نموده و سپس این حدیث را در سبب نزولش یاد کرده و آن گاه. گفته است: 
«همین سخن درست‌تراست؛ زیر ابوطالب پیش از همجرت درگذشت. حال آن که این 
آیه درآخرین سورۀ نازل شده درمدینه است.» 

قسطلانی (ٍرشاد الشاری فی شرح صحیح البخاری: ۲۷۰/۷ [۵۶۱-۵۶۰/۱۰]) گوید: «ثابت 
گشته که پیامب رت چون عمره گزازد. کنار قبرمادر خویش آمد و از پروردگارش اجازه 
خواست که برای وی آمرزش طلبد؛ پس این آیه نازل گشت. حاکم [المستدرک على 
الصحیحین: ۶۶/۲{ ابن‌ابی‌حایم از آبن‌مسعود؛ و طترانین [المعجم الکبیر: 1۱۳3۹۶2/۱ از 
ابن‌عبّاس همین حدیث را روایت نموده‌اند. این دلالت دارد که آيه آمرزش خواهمی پس از 
وفات ابوطالب نازل گشته؛ واصل آن است که یک آیه بیش ازیک بارنازل نگردد. 


)۲۶( 


۴/۸ 


۲۷ 


۳۳۱ غدیرد ر کتاب وسنت و ادب (ج ۸) 


امینی گوید: مگررسول خدا ب پس ا زآن آیه‌های نازل شده که پیش‌تردر همین 
کتاب (ص:۱۲-۱) آوردیم» تا روز تبوک نمی‌دانست که آمرزش خواهمی وشفاعت به سود 
مشرکان برای وی و مؤمنان روا نیست و باز هم ازپروردگارش اجازه طلبید که برای مادرش 
آمرزش خواهد وشفاعت نماید؟ یا اومی‌پنداژ شت که مادرش را حسابی جزدیگرمردمان 
است؟ پا این که آن روایت» ساختگی است و کرامت پیامبرپاک را خدشه می‌رساند 


ودامن قداست مادرش را که از شرک پیرا مراسته بوده » می‌آلاید؟ 


دیگر آن روایت‌هاء حدیثی است که طبری «جامع البیان: ۳۱/۷۱ [مج۷/ج۴۳/۱۱) 
از قتاده آورده است: «برای ما یاد شده که مردانی از اصحاب پیامب عٌَ گفتند: «ای 
پیامبر خدا! برخی از پدران ما نیک‌پناه بودند و با خویشان پیوند داشتند و اسیران را 
رهایی می‌بخشیدند و به پیمان‌ها وفا می‌نمودند. آیا برای آنان آمرزش نخواهیم ؟» پس 
پیامب را گفت: «[آری]" به خدا سوگند! برای پدرم آمرزش می‌خواهم» همان سان که 
ابراهیم برای پدرش آمرزش خواست.» پس خداوند نازل فرمود: «پیامبر را نسزد.» [توبه /۱۱۳] 
سپس ابراهیم -علیه الضلاة والشلام - را معذور دانست و فرمود: «و آمرزش‌خواهي ابراهیم برای 
پدرش [ عموی مشرکش که به جای پدر سرپرست او بود] نبود مگراز برای وعده‌ای که به او داده بود؛ 
پس چون برای او روشن شد که وی دشمن خدا است. ازاو بیزاری جست.»» [توبه /۱۱۴] 

طبری با ذکر سند از طریق عطیَهُ عوفی. از ابن‌عباس آورده که چون پیامبر ٤ا‏ 
خواست برای پدرش آمرزش خواهد. خداوند او را با این سخن. از این کار نهی فرمود: 
«پیامبر و کسانی را که ایمان آورده‌اند نسزد که برای مشرکان. هر چند خویشاوند باشند. آمرزش 
بخواهند .» [توبه /۱۱۳] پیامب رگفت: «ابراهیم برای پدرش آمرزش خواست .) پس این آیه نازل 
شد: «و آمرزش خواهي ابراهیم برای پدرش [عموی مشرکش که به جای پدر سرپرست او بود] نبود 


مگراز برای وعده‌ای که به او داده بود.» [ توبه /۱۱۴] (الذژ المنثور: ۲۸۳/۳ [۳۰۲/۴]) 


۱. افزوده از اصل مأخذ است. (غ.) 


ابوطالب در قرآن حکیم 52 


این دو روایت تصریح دارند که آن آیهٌ گرامی دربارۂ پدر وی و پدران مردانی از 
اصحاب آن‌حضرت ی نازل گشته. نه دربارۀ عمویش یا مادرش. 

از دیگرآن روایت‌ها» خبری است که طبری «جامع البیان: ۳۳/۱۱ [مج ۷ /ج۴۴/۱۱) 
آورده است. وی گوید: «برخی دیگرگفته‌اند که آمرزش خواهی دراین جا به معنای نماز 
گزاردن [ب رجنازه] است.» سپس او از طریق مُنی» از عطاء بن ابی‌رباح آورده است: 
«من هرگزنم از گزاردن برهیچ یک ازاهل این قبله را وانگذارم. حتّی اگرزن خبشی 
بارداراز زنا باشد؛ زیرا نشنیده‌ام که خداوند نماز گزاردن را بازدارد. مگربرمشرکان آن 
جا که فرماید: «پیامبرو کسانی را که ایمان آورده‌اند نسزد که برای مشرکان. هر چند خویشاوند 
باشند. آمرزش بخواهند ... .) [توبه /۱۱۳] 

این تفسیراگ رصحیح باشد. با همه روایت‌های گذشته ناسازگاراست که دلالت 
داشتند مقصود از این آیه. آمرزش‌خواهی است؛ چنان که از ظاهر لفظ آن فهمیده 
می‌شود. خود این چندگانگی وناسازگاری ميان سخنانِ نقل شده و روایت بخاری» هم 
گفته‌ها را ضعیف می‌سازد وازاعتبارآن می‌کاهد؛ پس به مانند آن احتجاج نتوان کرد 
به‌ویژه در چنین جایی که مسلمانی نیک رفتار کافرشمرده می‌شود و کسی که درراه دين 
جانبازی نموده» دورا زآن قلمداد می‌گردد! 

۵. ازروایت بخاری برمی‌آید که آیۀ آمرزش خواهی هنگام وفات ابوطالب نازل گشته» 
چنان که ظاه رحدیث روایت شده اسحاق بن بشروابن عساکراز حسن است که چون 
ابوطالب درگذشت. پیامب رت فرمود: «ابراهیم برای پدرش» با آن که مشرک بود. آمرزش 
خواست ومن نیزبرای عمویم آمرزش خواهم. تا آن گاه که فرمان خدا به من رسد.» پس 
خداوند چنین نازل فرمود: «پیامبر و کسانی را که ایمان آورده‌اند نسزد که برای مشرکان» هر چند 
خویشاوند باشند. آمرزش بخواهند ... .» [توبه/۱۱۳] و مقصودش ابوطالب بود. این برپیامب رم 


گران افتاد؛ پس خداوند به پیامبرش ب فرمود: «و آمرزش‌خواهي ابراهیم برای پدرش [-عموی 


1۵/۸ 


(A) 


۱۶/۸ 


۱ 5 غدیرد ر کتاب وسنت وادب (ج ۸) 


مشرکش که به جای پدر سرپرست او بود] نبود مگراز برای وعده‌ای که به او داده بود.» [توبه /۱۱۴] 


«الذّ المنشور: ۳ /۳۰۱/۴[۲۸۳]) 


البتّه آن چه ابن‌سعد وابن عساکربا ذکر سند از علی روایت کرده‌اند. آن را نقض 
می‌کند. وی گوید: «رسول خدا بب را ازوفات ابوطالب آگاه نمودم. گریست و فرمود: «روان 
شوواورا غسل ده و کفن پوشان ودفن کن؛ که خدایش بیامرزد ورحمت کند!» پس چنین 
کردم ورسول خدا ب چند روز برای ا وآمرزش می‌خواست و از خانه بیرون نمی‌آمد تاآن که 


جبرئیل اغا این آیه را فرود آورد: «پیامبرو کسانی را که ایمان آورده‌اند ... .> [توبه /۱]۱۱۳ 


شاید همین. ظاهرروایتی باشد که ابن سعد و ابوالشیخ وابن عساکراز طریق سفیان 
بن عیینه. از عمرروایت نموده‌اند: «چون ابوطالب درگذشت. رسول خدا ٤‏ به اوفرمود: 
«خدایت رحمت کند و بیامرزد! پیوسته برایت آمرزش خواهم تا آن گاه که خداوند مرا 
نهی فرماید.» پس مسلمانان نی زآمرزش خواهی برای مردگان مشرک خویش را آغاز نمودند 
و خداوند چنین نازل فرمود: «پیامبرو کسانی را که ایمان آورده‌اند نسزد که برای مشرکان. هرچند 
خویشاوند باشند, آمرزش بخواهند.» [توبه /۱۱۳]) (الدر المنثور: ۲۸۳/۳) 

اما همه امت اتفاق نظردارند که سور بُراءعت که ايه گرامی آمرزش‌خواهی در آن 
جای دارد. وایسین سور نازل شده قرآن است؛ چنان که درهمین کتاب «ص) گذشت 
این پس از فتح مکه بود وهمان است که رسول خدا ¥ ابویکررا با آن فرستاد تا برمردم 
مکه تلاوتش نماید؛ و سپس با وحی خدای سبحان. وی را بازگرداند و مولامان 
امیرالممنین را بدین کار برانگیخت و فرمود: «آن را ابلاغ ننماید. مگ رخود من یا مردی که 
ازمن باشد.»" نیزدر خبری صحیح که از چندین طریق در همین کتاب (ص۱۳) گذشت 
آمد که یه آمرزش خواهی پس ازآن نازل شد که رسول خدا ا ازغزوة تبوک» به سال نهم 
۱ الطبقات الکبری تألیف ابن‌سعد ۱۰۵/۱ [۱۲۳/۱])؛ ال المنثور(۳ /۲۸۲ [۴ /۳۰۱]) به نقل ازابن‌سعد وابن عساکر 


[مختصرتاریخ مدينة دمشق: ۳۲/۲۹ ]۰ 
1 بنگرید به: همین کتاب: ۶ --۳۲۵۰. 


هجری» بازگشت. د پس از هم این‌ها. چگونه تواند بود که آن آیه هنگام وفات ابوطالب یا 
چند روز پس از آن نازل شده باشد؛ و روایت بخاری و همانندهای او در روایت کردن 
حدیث‌های باطل» چگونه صحیح تواند بود ؟ 

۶ سبک وسیاق آیۀ گرامی آمرزش‌خواهی. سیاق نفی» و نه نهی. است. پس این آیه 
تصریح ندارد که رسول خدا: َو برای کسی آمرزش خواسته و سس سیس زاین کارنهی شده 
باشد؛ بلکه با این مطلب سازگاراست که وی برای عمویش آمرزش خواسته. زیرا ازایمان 
اوآ گاه بوده است. اما ازآن جا که برخی از حاضران از ظاهر حال مماشات آمیز ابوطالب با 
قریش ایمان وی را درنیافته بودند. دراین زمینه به چون و چرا پرداختند ویا آن را مدرک روا 
بودن آمرزش خواهی برای مشرکان شمردند؛ چنان که گاهی به کارابراهیم ا نیزاحتجاج 
می‌نمودند. پس خدای سبحان این آیه وآیۀ پس ازآن را نازل فرمود: « و آمرزش خواهي ابراهیم 
نبود ... .» [توبه /۱۱۴] تا پیامب را را پاک و منژه بدارد وابراهیم .ای را معذورشمارد واشاره 
نماید که آن کس که پیامبر ا برایش آمرزش خواسته, برخلاف پندا رآنان؛ مشرک نبوده 
وجایگاه نبت ا زآمرزش‌خواهی برای مشرکان ابا دارد. پس همین که رسول خدا ی برای 
ابوطالب آمرزش خواسته» برهانی است بسنده براین که وی مشرک نبوده است. یگانگان 
امت نیزاین را دریافتند ورفتار پیامبررا بهانۀ آمرزش‌خواهی برای پدران مشرکشان نساختند؛ 
بلکه تنها به رفتار ابراهیم اا احتجاج نمودند؛ چنان که خبر صحیح از مولامان 
امیرالمژمنین ایا گذشت: «شنیدم که مردی برای پدرو ماد رمشرک ش آمرزش می خواست . 
گفتم: «برای پدرومادرت. با آن که مشرک بودند. آمرزش می خواهی؟» گفت: «آیا ابراهیم 
آمرزش نخواست ؟) ... .» به همین کتاب (ص۱۲) بنگرید. 

اگراین مرد ابوطالب را مشرک می دانست» سزاوارتربود که برای توجیه کار خویش؛ 
آمرزش خواهمی پیامب راسلام برای وی که برهیچ کس پوشیده نبود -را دلیل آورد ونه 


آمرزش‌خواهی ابراهیم برای پدرش را؛ اما به همین استدلال بسنده نمود. 


(۲۹ 


۷/۸ 


(۳۰) 


۳۳۸۱ غدیرد رکتاب وستّت وادب (ج ۸) 
یش گر از غتاس گذشت که ابوطالب زبان به شهادتین گشود. نیزگذشت که 
رسول خدا :2 فرمود: «ای عمو! ستایش خداوندی را که تورا هدایت فرمود.» و نیزاز 
مولامان امیرالممنین نقل گشت که ابوطالب وفات نکرد. مگرآن گاه که رسول خدا 
را از خود خشنود ساخت. همچنین این سخن رسول خدا مر گذشت: «از پروردگارم. 
همه خیررا برای ابوطالب امید دارم.» و هم آوردیم که ابوطالب هنگام وفات خویش به 
قریش و خاندان عبدالمظلب وصیّت نمود که از محمد به فرمان‌بری و پیروی کنند 
و به فرمانش تن دهند؛ و هدایت ورستگاری در همین است؛ و آن حضرت ا امین 
قریش و صذیق عرب است. نیزنمونه‌های فراوان از نشرونظم وی دراین زمینه گذشت. 
حال اگربا چشم پوشیدن از همه این‌هاء به روایت بخاری سرسپاريم. باز نمی‌پذيريم 
که ابوطالب .الا در لحظة واپسین ازایمان آوردن سرباززده باشد؛ زیرا گفت: «من بردین 
عبدالملب هستم. ما تردید نداریم که عبدالمطلب -سلام الله علیه _ دارای اعتقاد حق 
و بردینی بوده که درآن هنگام» پروردگار جهانیان برای مردم برگزیده بوده؛ و آفریدگار 
جهان وبازگشتِ [روزقیامت] را باورداشته وبه کاررسالت آگاه بوده؛ همان رسالتی که 
نورش در جهرهٌ وی نمایان بود و صاحبش در صلب او جای داشت . شهرستانی در بارة 
سرورمان عبدالمظلب سخنی دارد که بخشی از آن را در همین کتاب (۳۴۶/۷ و ۳۵۳) 
آوردیم. پس به الملل والتحل[۲۴۹/۲] بنگرید و نیزبه کتاب‌هایی که سیوطی در بارۀ پدران 
پیامب ری نگاشته؛ تا حقیقت آشکاررا دريابید. پس این سخن ابوطالب 4 «بردین 
عبدالملب هستم .) آشکارا نشان می‌دهد که وی هم آن باورها را پذیرفته بود. به 
این‌هاء آن سخنان صریح را بیفزایید که وی در طول زندگانی خویش» در بارهُ راست بودن 
دعوت محمّدی برزبان آوزد. 


.١‏ از جمله: مسالک الحنفا فی والدی المصطفی؛ الدَرح المنيفة فى الاباء الشّریفه؛ المقامة الشندسية فى النسبة 


المصطفویه؛ التعظیم والمتة فى أن آبوی رسول الله فى الجثه؛ نشرالعلمین فى إحياء الأبوين؛ الشبل الجليّة فى 
الآباء العلته. 


ابوطالب در قرآن حکیم Sf‏ 


۸ .نگاهی به یه دوم: 

با عنایت به برخی ا زآن چه آوردیم شاید دريافته باشید که دلالت این آیه برپندار 
کسانی که آن را دلیل کفربزرگ ابطح [< مکه] -سلام ال علیه _ دانسته‌اند. باطل است. 
اکنون همراه من شوید تا به گونه ویژه دراین آیه وآن چه تنها در بارۀ آن آمده بنگريم. 
پس گوییم: 

یک) این آیه در میان آیاتی جای دارد که مومنان را وصف می‌نماید ونيز 
آیاتی که خدای سبحان درآن‌هاء از کسانی یاد می‌نماید که از بیم ربوده شدن 
از مک معظمه. ایمان نیاوردند. پس به اقتضای سبک وسیاق این آیات, تنها 
مقصود خدای سبحان ازاین آیه آن است که هدایت یافتگان یاد شده پیش از 
آن» تنهابه پشتوانةُ دعوت رسول خدا چ هدایت نیافتند؛ بلکه پشتوانة حقیقی 
هدایتشان. خواست و ارادۀ خدای سبحان بود. البّه به گونه‌ای که با شکلی 
از توفيتي [الاهمی] به ناگزیری و اجبار نینجامد؛ چنان که نسبت دادن گمراه 
ساختن به خدای سبحان نیزبه گونه‌ای از «به خود وانهادن» منجرمی‌شود؛ 
هرچند که پیامب ر٤‏ میانجی رساندن دعوت بود: «پس اگر برگردند. جزاین نیست 
کر ای انیت ام شدای ای توو شا اس آن ها ا ات 
و اگراو را فرمان برید. راه یابید. و بر پیامبر جز رساندن آشکار پیام نیست .» [نور/۵۴] 

نیزدرقرآن حکیم آمده است: «[بگو:] جزاین نیست که فرمان یافته‌ام که خداوند این 
شهر[- مکه] راء همان که آن را حرمت بخشید و همه چیزازآن او است. بپرستم. و فرمان یافته‌ام 
که از مسلمانان [-گردن نهادگان] باشم. و قرآن را [بر شما] بخوانم. پس هر که راه یابد به سود 
خویش راه يافته, و هر که گمراه شود. بگو: جزاین نیست که من ازبیم دهندگانم.» [نمل/۹۱ و 
۲ همان سان که ابلیس لعنت شده کار فرد گناه‌پیشه را نزد وی آرایش می‌بخشد: 
«آیا [شیطان را پیروی می‌کنند] هر چند شیطان آن‌ها را به عذاب آتش دوزخ بخواند؟!» 


[لقمان /۲۱]؛ «و شیطان کارهای [باطل] آنان را برایشان بیاراسته و آن‌ها را از راه [راست] بگردانیده.» 


(۳۱ 


۱۸۳/۸ 


(۳۳ 


2 ۳ غدیرد ر کتاب وسنت و ادب (ج ۸) 


[عنکبوت /۳۸؛ نمل /۲۴]؛ «شیطان برآنان دست يافته است. پس یادکرد خدای را ازیادشان 
برده است .» [محادله/۱۹]؛ «کسانی که پس ازآن که راه راست برایشان روشن و آشکار شد. پشت 
کرده بازگشتند [-مرتد و کافر شدند]. شیطان [باطل را] برآن‌ها بیاراست و آنان را در آرزوهای دراز 


نهاد.» [محمّد/۲۵] 


در آن چه عقیلی [الضعفاء الکبیر: ۹/۲؛ ابن‌عدی [الکامل فی ضعفاء الرجال: ۳۹/۳]؛ 
ابن‌مَردوّیه؛ دیلمی [الفردوس بمأثور الخطاب: ۱/۲]؛ ابن عساکر؛ و ابن‌نجار از عمر بن 
خظاب ی با ذکرسند روایت کرده‌اند: «رسول خدا ا فرمود: «من برای دعوت وتبلیغ 
برانگیخته شدم و هیچ چیزی از هدایت دراختیار من نیست. ابلیس نیزبرای آرایش 
[ گناه در چشم گنه‌کاران] آفریده شد و چیزی از گمراهی دراختیاروی نیست.»» [مجمع 
الژوائد حافظ هیکمی؛ الجامع الضغیر سیوطی:۴۸۷/۱] 


پس این آیۀ گرامی همچون دیگرآیه‌های آمده در قرآن حکیم است که هدایت و 
گمراهی را به خدای سبحان نسبت می‌دهد؛ همچون این سخنان خدای تعالی: 

«هدایت آنان بر [عهدهُ] تو نیست. بلکه خداوند هر که را بخواهد هدایت می‌کند.» 
[بقره/۲۷۲] 
اکر فر ایس آنان سعت تکرش یدانق کت کا هرکد را که کل اترام 
نمود.» [نحل/۷ ۳] 
«پس آیا تو می‌توانی کران را بشنوانی یا کوران و آن کس را که در گمراهي آشکار است» 
راه بنمایی؟!) [زخرف /۴۰] 
«و تو راهنمای کوران از گمراهیشان نیستی.» [نمل/۸۱] 
وا فی خاد کی کف یتست رزیل )اه کاس ا اید ا 
[نساء/۸۸] 
«(آیا تو می‌توانی کوران را راه نمایی» هرچند [حق را] نبینند؟!» [یونس /۴۳] 
اک خی فاج ہی امه اس وھ که کا که هکس نا 
دوست و کارسازی راهنما نیابی.» [کهف /۱۷] 


ابوطالب در قرآن حکیم ۳۱ 


«همانا خدا هر که را بخواهد. گمراه می‌کند و هرکه را بازگردد [و به درگاه او روی آورد] به 
سوی خویش راه می‌نماید.» [رعد /۲۷] 

«پس خدا هر که را خواهد. گمراه کند و هر که را خواهد. راه نماید؛ و او است توانای 
بی‌همتا و حکیم.» [ابراهیم/۴] 


«و لیکن هر که را بخواهد. گمراه می‌کند و هر که را بخواهد. راه می‌نماید .» [نحل/۳٩]‏ 


و دیگرآیه‌های فراوان که نشان می‌دهد هدایت و گمراهی به خدای تعالی نسبت 
داده می‌شود؛ البتّه به گونه‌ای که با اختیارداشتن بنده دراین دوناسارگارنباشد. ازاین 
روی» در آیه‌های دیگرنیزاین دو به خود بنده و خواست وی نسبت داده شده‌اند؛ 
همچون این سخنان خدای تعالی: 

«پس هر که راه یابد. جزاین نیست که به سود خویشتن راه می‌یابد و هر که گمراه 
شود» همانا به زیان خویش گمراه می‌شود.» [یونس /۱۰۸] 

«و بگو: [این سخن] راست و درست از پروردگار شما است؛ پس هر که خواهد. ایمان 
بیاورد و هر که خواهد. کافر شود.» [کهف /۲۹] 

«آن [- قرآن] جزیادآوری برای جهانیان نیست؛ برای هر کس از شما که بخواهد به راه 
راست رود.» [تکویر/ ۲۷ و ۲۸] 

«هرکه راه [راست] یافت» جزاین نیست که به سود خویش راه یافته و هر که گمراه 
شد. همانا به زیان خود گمراه شده است.» [اسراء /۱۵] 

«پس هر که راه یابد. به سود خویش راه یافته و هر که گمراه شود؛ بگو: جزاین نیست 
که من از بیم دهندگانم.» [نمل/۲٩]‏ 

«اینانند که گمراهی را به [بهای] ره‌یابی خریده‌اند -[و برگزیده‌اند]. ازاین روء بازرگانیشان 
سود نکرد.» [بقره/۱۶] 


«گروهی راه یافته‌اند" و گروهی گمراهی بر آن‌ها حتمی شده است .» [اعراف /۲۰] 


۱ ازآن جا که جناب موف این آیه را در شمار این دسته قرار داده‌اند» به نظرمی‌رسد که «هدی» را به معنای 


«اهتدی» دانسته‌اند. ترجمه نیز برهمین پایه صورت پذیرفت. (م.) 


4/۸ 


(۳۳ 


۳۰/۸ 


۳۳۳۱ غدیرد ر کتاب وسنت و ادب (ج ۸) 


«پروردگار من آن را که رهنمونی [به راه راست] یافته" و آن را که در گمراهی آشکار است» 
بهتر می‌شناسد.» [قصص /۸۵] 
«اگرنیکی کنید. برای خودتان نیکی می‌کنید. و اگر بدی کنید. به خود می‌کنید.» 
[اسراء/۷] 
«پس اگر [خدای را] گردن نهاده‌اند. راه راست یافته‌اند و اگر روی بگردانند» بر تو 
رساندن پیام است و بس.» [آل عمران/۲۰] 
وآیات دیگر با عنایت به آن چه یاد کردیم وبا نظربه مطلب ابت شده دراین 
زمینه که گاه کار به انگیزاننده و گاه به انجام دهنده نسبت داده می‌شود. ميان این دو 
دسته ازآیات ناسازگاری نیست. 
پس آیۀ مورد بحث ما از دستهُ نخست است که پس از آیات مربوط به صفات 
مومنان آمده تا مقصودی همسان آن داشته باشد و بیان کند که هدایت شدگان یاد 
شده همانند دیگران» هدایتشان به خدای سبحان نسبت می‌یابد. نتیجه آن که این آیه 
با هیچ انسان خاضی» خواه ابوطالب و خواه دیگری» پیوند ندارد. حتّی اگربااین قوم 
کنارآییم وبپذيريم که این آیه را با ابوطالب الا پیوند است. به یاری آیات پیشین خود؛ 
برایمان وی بیش‌تردلالت دارد. سزاواراست که بدون اعتنا به سخنان پست گذشته 
وآینده در پیرامون این آیه. آن را همین گونه تفسی ر کنیم. 
دو) همه آن چه در زمینۀ این آیه» به طور خاص. روایت گشته دارای سند ناتمام 
است. از جملهٌ آن‌ها؛ خبری است که عبد بن حمید و مسلم [الضحیح:۸۴/۱] وترمذی 
[السنن: ۳۱۸/۵] و جزآنان از ابوهریره ی از وی روایت نموده‌اند: «چون ابوطالب در 
آستانة وفات قرار گرفت. رسول خدا ب به وی فرمود: «ای عموا بگو: لا اله الا اله؛ من 
در روز قیامت. نزد خداوند برای توبه آن گواهی می‌دهم.» گفت: «اگربیم آن نبود که 


قریش برمن عیب شمرند و بگویند: چیزی جزهراس از مرگ وی را به این کار 
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وانداشت. با این شهادت دادن چشم تورا روشن می‌نمودم.» پس خداوند این آیه را بر 
پیامبرنازل فرمود: «همانا تو نتوانی هر که را دوست داری» راه نمایی ... .> [قصص /۵۶]» (الذڑ 
المنثور: ۱۳۳/۵ [۴۲۸/۶]) 

چگونه ابوهریره این خبررا روایت می‌کند» حال آن که در روزوفات ابوطالب» گدایی 
اصرارپيشه از دوسیان کافردریمن بود که پیش دیگران دست دراز می‌کرد و پافشارانه از 
مردم دریورگی می‌نمود و فقرو تیره‌بختی از همه سواو را دربرگرفته بود؛ و به اتفاق نظر 
دانشوران» درسال جنگ خیبر سال هفتم هجرت شریف. به اسلام درآمد؟ پس او کجا 
ووفات ابوطالب و سخنانی که درآن جا گذشت؟ اگروی راست گفته باشد. پس این 
خبررا از کسی روایت نموده که نامش را آشکار نساخته است؛ هرچند وی در جای‌های 
بسیار به فریبگری پرداخته و چیزهایی را با اڏعای مشاهدهُ خویش روایت نموده یا سبک 
وسیاق آن خبردلالت می‌کند که وی آن را به چشم خویش دیده؛ اما چیزی ازآن را شاهد 
نبوده است! هر که خواهد به این ویزگی و دیگراحوال ابوهریره آگاه گردد. به کتاب 
ابوهریره تألیف سروراصلاح‌گرماء شریفب حجت. سيد عبدالحسین شرف الڏين عاملی 
-خدایش پایدار دارد و جانگاه گرامی بخشد! - بنگرد؛ که در آن» به نیکی مطالب را گردآورده است . 

از دیگرآن روایات» خبری است که ابن مَرْدَوّیه و جزاو از طریق ابوسهل سری بن 
سهل» با ذکر سند از عبدالقدوس, از ابوصالح» از ابن‌عباس آورده‌اند: «این آیه دربارۀ 
ابوطالب نازل گشت: «همانا تو نتوانی هر که را دوست داری» راه نمایی ... .» واین»آن گاه بود 
که پیامب راه بروی اصرار ورزید تا اسلام آورد و او نپذیرفت. پس خداوند چنین نازل 
فرمود: «همانا تو نتوانی راه نمایی.» ... .)» (الذر المنثور: ۱۳۳/۵ [۴۲۹/۶]) 

ابوسهل سری از جملۀ دروغگویان است که حدیث‌ساز بود و حدیث می‌دزدید؛ 
چنان که در زنجیرۀ دروغگویان در همین کتاب (۲۳۱/۵) گذشت. نيزعبدالقذوس ابوسعيد 


دمشقی ازدروغگویان است؛ چنان که درهمین کتاب (۲۳۸/۵) آوردیم . 


(f) 


(۴۵) 


1/۸ 


٤ 3‏ غدیرد رکتاب وستئت وادب (ج۸) 


ازظاهراین روایت» همچون خبرپیشین» برمی‌آید که ابن‌عباس شاهد ماجرا بوده 
است. اما برای آن چه ابن حجر «الاصابه: ۳۳۱/۲) آورده» سخن استوارتراین است که 
ابن‌عباس سه سال پیش از هجرت زاده شد؛ پس او هنگام وفات عمویش ابوطالب از 
سینه مادرش شیر می‌نوشید و نمی‌توانست در آن مجلس حضور داشته باشد! 

حثی اگراین روایت از وی درست باشد - و چگونه تواند درست باشد؟ -ابن‌عبّاس 
سخن خود را به کسی اسناد داده که وی را نمی‌شناسیم. شاید راویان زشت‌کردارنام آن کس 
رابه سبب ضعیف بودنش حذف کرده باشند؛ چنان که چندین تن ازمۇلّفان نام ابوسهل 
سری وعبدالقذوس وهمانندان این دورا از سندهای این دروغ‌ها انداخته‌اند تا سیب آن‌ها 


را بپوشانند. 


سخن نهایی 

بزرگ دانای امت [- ابن‌عباس] به این سخن ننگین زبان نگشوده؛ و اگراز کسی 
دربارةُ ماجرای آن مجلس چیزی نقل کرده باشد» سزاوارتراست که همان سخنی را گوید 
که پدرش گفت؛ همو که شنیده بود ابوطالب هنگام وفات خویش شهادتین را برزبان 
رانده است. یا همان سخنی را گوید که پیش تراز پسرعموی پاکش؛ رسول خدا ا یاد 
کردیم" ویاآن چه را از پسرعموی پاکش, امیرالمژمنین گذشت." آیا_چنان که در همین 
کتاب (۳۵۵/۷) گذشت - خود ابن‌عباس روایت کنندهٌُ حدیثی نیست که به طریق معتبر 
ازاورسیده وثابت گشته وطبق آن» ابوطالب خطاب به رسول خدا ب گفت: «سرورم! 
برخیزو آن چه را دوست می‌داری بگو و رسالت پروردگارت را ابلاغ نما؛ که توهم 
راستگویی و هم سخنت را راست شمارند.» 
۱. بنگرید به: همین کتاب: ۰۳۷۰/۷ 


۲ بنگرید به: همین کتاب: ۰۳۷۳/۷ 
۳. بنگرید به: همین کتاب: ۰۳۷۹/۷ 
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نیزازآن روایت‌ها. خبری است که ابوسهل سری. همان دروغگوی یاد شده» از طریق 
عبدالقذوس - که او نیزدروغگواست ازنافع» از ابن‌عمرآورده است: «اين آیه در بارۀ 
ابوطالب هنگام وفاتش نازل گشت: «همانا تو نتوانی هر که را دوست داری» راه نمایی ....» 
[تصص /۵۶] درآن حال. پیامب ر٤‏ کنار سروی بود و فرمود: دای عموا بگو: لا اله الا الله؛ 
تا درروزقیامت. با آن برایت شفاعت نمایم.» ابوطالب گفت: «[چنین نکنم] مبادا که 
زنان قریش پس از من عیبم شمرند که هنگام مرگ دچارهراس شدم.» پس خدای تعالی 
چنین نازل فرمود: «همانا تو نتوانی هر که را دوست داری» راه نمایی.» [قصص /۵۶] ... .» «الَرَ 
المنثور: ۱۳۳/۵ [۴۲۹/۶]) 

شاید ابن‌عمر در این روایت خویش ادعا نورزد که در آن مجلس حضور داشته 
است! اوراهم نرسد که چنین ادعایی کند؛ زیرا درآن هنگام تقریبًهفت سال داشت؛ 
جرا که ولادت وی درسال سوم بعشت رخ داد [الاصابه:۳۴۷/۲] و طبیعی است که کسی 
در این سن را به آن مجلس هراس‌انگیزراه ندهند؛ مجلسی که بزرگ ابطح [- مکه] 
در آن زیرپارچه‌ای پوشانده شده و پیامبر بزرگ عهده‌دار کارش گشته و بزرگان قریش 
در آن جا حضور دارند. ر پس ناگزیر وی این سخن را از کسی شنیده که خود حضور 
داشته و ازآن آگاه گشته است. چنین کسی یا باید فرزند آن درگذشته» یعنی مولامان 
امیرالمومنین» باشد که خبرثابت بت شده ازوی همان است که درمجلّد هفتم گذشت شت؛ ويا 
باید دیگرفرزندان وی. طالب و جعفرو عقیل. باشند که هرگزدراین زمینه زبان به سخن 
نگشوده‌اند؛ و یا باید برادرش عبّاس باشد که خبر صحیح از وی در مجلّد هفتم آمد؛ 
و یا برادرزاده‌اش» پیامبر بزرگوار ٤ء‏ که سخنش را در این زمینه» در گذشته دریافتید. 
پس ابن‌عمرسخن خویش را از چه کس گرفته؛ چرا نام وی را انداخته؛ و چرا دریکی از 
دوروایت خویش» ابوجهل را همراه ابوطالب آورده» حال آن که کسی جزاو چنین نگفته 
است؟ آیا یکی از راویان» همه این سخنان را برابن‌عمربسته است؟ گمان نیک بريد 


وازاین خبرنیرسیدا! 


(۳۶) 


۲/۸ 


۳۷ 


۳۳/۸ 


2 ۳ غدیرد ر کتاب وسنت و ادب (ج ۸) 


به این روایت‌ها بیفزایید آن چه را به مجاهد وقتاده در شأن نزول این آیه نسبت 
داده‌اند. «البداية و التهایه تألیف ابن‌کنین: ۱۲۴/۳ [۱۵۳/۳]) سند سخنان اين دو يا همین 
روایات است و یا آن چه ازافرادی ناشناس شنیده‌اند. روایت‌های بریده‌سند ازاین گونه. 
دررچنین موضوع مهمّی همچون کافرشمردن ابوطالب -پس ازآن که با حجت قطعی ثابت 
شده که وی به رسالت رسول گرامی ایمان داشته ودرراه اووبرای دفاع ازوی, تا پای جان 
کوشیده است -درخور احتجاج نیستند. 

آن چه به گونۀ مرسل ازقتاده وهمانندان وی آمده که آیه را ميان ابوطالب و عبّاس 
تقسیم و دو پاره کرده‌اند. تفسیربه ری و ادعای بی‌دلیل است. اینان آغاززآیه را در بار 
ابوطالب و پایان آن را در شأن عبّاس شمرده‌اند «لجامع لأحکام القرآن فُْبی: ۲۹۹/۱۳ 
[۹۸/۱۳]؛ الدّالمنثو: ۴۲۹/۶[۱۳۳/۵]) که سال‌ها پس ازنزول این آیه مسلمان شد؛ چنان 
که انبوه دانشوران باوردارند. 

پس از همه این‌هاء بهای سخن رَجُاج را درمی‌یابید که گفته است: «مسلمانان 
اجماع دارند که این آیه در بارة ابوطالب نازل گشته است.» ونیزبهای این سخن ری 
را که درپی آن کلام آمده است: «درست آن است که گفته شود بيشینه مفشران اعتقاد 
دارند که این آیه در شأن ابوطالب نازل شده است .» (الجامع لأحکام القرآن تْبی: ۲۹۹/۱۳ 
[۱۹۸/۱۳) 


[نساء/۵۰] 
حدیث برکة کم عمق 


تا این جا هم تیرهایی که این گروه درتیردان کینه‌های خویش نهاده یا در جعبۀ 
دشمنی خود به عنوان مهمّات جنگی رو به ابوطالب نشانه رفته‌اند به پایان رسید. ما به 


حساب همه آن‌ها رسیدیم و گرد و غباری پراکنده‌شان ساختیم. چیزی برای آن‌ها باقی 


ابوطالب در قرآن حکیم Ka‏ 


نمانده» جزروایت برکۀ کم‌عمق و سوت کشیدن‌ها و دست زدن‌هایی که دشمنان 
ابوطالب در پیرامون آن به راه انداخته‌اند. آن حدیث از این قراراست: 

بخاری ومسلم از طریق سفیان ٹوری» از عبدالملک بن عمیر ازعبدالله بن حارث 
روایت نموده‌اند: «عبّاس بن عبدالمظلب برای ما چنین حدیث گفت: «به پیامبر ¥ 
گفتم:" برای عموی خویش که پاسدارتوبود وبه حمایت ازتوخشم می‌گرفت» چه کاری 
کردی؟" فرمود: "وی در برک؛ کم‌عمقی از آتش است و اگرمن نبودم» در فرودست‌ترین 
طبقه دوزخ بود.؟)) 

در عبارت دیگرآمده است: «گفتم: «ای رسول خدا! همانا ابوطالب تورا پاسداری 
ویاری می‌نمود. آیا این کاراورا سودی داد؟» فرمود: «آری؛ اورا درآب پرعمق دوزخ [- آتش 
بسیارو فراپوشاننده] یافتم و به برک کم عمقی ازآتش بیرونش آوردم.»» 

در حدیث لیث از ابن‌هاد. از عبدالله بن خباب. از ابوسعید آمده که وی از 
پیامب رت نید که چون ابوطالب را نزد وی یاد کردند. فرمود: «شاید شفاعت من درروز 
قیامت برای وی سودمند افتد؛ پس او در برکۀ کم عمقی ا زآتش قرار می‌گیرد که تا قوزک 
پایش می‌رسد و مغزش از آن می‌جوشد.» 

در صحیح بخاری از طریق عبدالعزیزبن محمد دراوردی از یزید بن هاد. همانند 
همین خبررسیده؛ با این تفاوت که درآن» آمده است: «مرکزمخزش از آن می جوشد.» 

بنگرید به: صحیح بخاری: ابواب مناقب. باب قصة ابی‌طالب: ۳۳/۶ و ۳۴؛ کتاب الأدب» 
باب كنية المشرک: ۹٩۲/۹‏ [۱۴۰۸/۳ و ۱۴۰۹؛ ۲۲۹۳/۵ و ۴۰۱-۲۴۰۰ ۲]؛ صحیح مسلم: کتاب الایمان 
[۲۴۷/۱]؛ الظبقات الکبری ابن‌سعد: جاپ مصر: ۰۶/۱ [۱۲۴/۱]؛ مسنداحمد: ۲۰۶/۱ و ۳۳۹/۱[۲۰۷ 
و۳۴۰]؛ عیون‌الأثر: ۱۷۲/۱[۱۳۲/۱]؛ البداية والتهایه: ۱۲۵/۳ [۱۵۴/۳]. 

امینی گوید: ما را خوش نیاید که در سندهای این روایات مناقشه ورزیم به سبب 


وجود سفیان ثوری و آن چه دربارۀ وی در همین کتاب «ص۴) گذشت که فریبکارانه از 


(۳۸ 


۳۳/۸ 


(۳۹ 


۳۸۱ غدیرد ر کتاب وسنت و ادب (ج ۸) 


ضعیفان حدیث می‌گفت و از دروغگویان روایت می‌نوشت؛ و نیزعبدالملک بن عمیر 
لخمی کوفی که عمرش به درازا کشید و حافظه‌اش نابسامان شد. ابوحاتم [الجرح و التعدیل: 
۵ گوید: «وی حافظ نیست؛ حافظه‌اش دگرگون گشت .» احمد [العلل ومعرفة التجال: 
۱ وی را ضعیف شمرده و ابن‌معین [التاریخ: ۲ گفته است: «در حدیث 
آشفته‌کاری می‌کرد.» ابن خراش گوید: «شعبه اورا قبول نداشت و کوسج از احمد نقل کرده 
که وی را بسیار ضعیف می شمرد.) «میزان الاعتدال: ۶۶۰/۲[۱۵۱/۲]) و نیزبه سبب عبدالعزیز 
دراوردی که احمد بن حنبل گوید: «هرگاه وی از حفظ حدیث گوید» دچار وهم وگمان 
گردد و حدیثش اعتبار ندارد. چون از نوشتهٌ خویش روایت کند» مطلوب است. وآن گاه که 
زبان به سخن گشاید» سخنان باطل پردازد.» ابوحاتم [الجرح والتعدیل: ۳۹۵/۵] گفته است: 
«به وی احتجاج نتوان کرد.» ابوژژعه حافظه وی را نابسامان شمرده است. «میزان الاعتدال: 
۶۰۳۳/۸۱۸۲ 

به همین گونه. در بارةٌ چندگونگی متن‌های این روایت نیزمناقشه نمی‌ورزیم؛ وآن 
چندگونگی بدین سبب است که این سخن پیامبر: «شاید شفاعت من در روز قیامت 
برای وی سودمند افتد.» می‌رساند که آن برک؛ُ کم عمق تا روز قیامت برای او به تأخیر 
افتاده؛ چرا که کلمۀ «شاید» گونه‌ای ازامید را نشان می‌دهد. اما این سخن پیامبر: «وی را 
در کشاکش سخت دوزخ یافتم وبه برکۀ کم عمقی بیرون آوردم.» آشکارا نشان می‌دهد که 
آن برکۀ کم عمق برای وی به تأخیرنیفتاده وپیش ازصادر شدن آن سخن» آن شفاعت 
تحمّق یافته است. 

اما مارا دراین جاتنهایک سخن است: رسول خدا ی شفاعت خویش برای 
ابوطالب را هنگام وفات وی» وابستهُ شهادت دادن به کلمۀ توحید نمود و فرمود: «ای 
عموا بگو: لا اله الا الله. این کلمه‌ای است که با آن برمن روا می‌شود تا در روز قیامت 
برایت شفاعت نمایم. نیزآن حضرت کب شفاعت را به طور مطلق به همین شهادت 


.١‏ المستدرک على الصحیحین حاکم ۳۳۶۸۲ [۳۶۶/۲)؛ او و ذهبی در تلخیص المستدرک على الصحیحین 
سه 


ابوطالب در قرآن حکیم Sf‏ 


وایسته نمود. دراین زمینه » خبرهای نسیار رسسیده که شماری ازآن‌ها ر حافظ منذری 
(الترغیب و الترهیب: ۱۵۰/۴- ۱۵۸ [۴۳۷-۴۳۲/۴]) گردآورده است. 

از جمله آن‌ها؛ حدیث مرفوع (< ازپیامبر) عبداله بن عمراست: «به من گفته شد: 
«چیزی بخواه؛ که هرپیامبری چیزی خواست.» من خواست خویش را تا روز قیامت 
به تأخیرافکندم؛ وآن برای شما و برای هر کسی است که شهادت دهد: لا اله الا الله.» 


حافظ مُنذری گوید: «احمد [المسند:۴۲۴/۲] آن را با سند صحیح آورده است .» 


روایت دیگرازابوذر غفاری است که به نحومرفوع (= از پیامبر)» در حدیثی آورده 
است: «خداوند به من شفاعت را عطا فرمود و آن به هریک ازامّتم که به خدا هیچ 
شرک نورزد» می‌رسد.» مُنذری گفته است: «بزّارآن را روایت نموده و سندش نیکو 


است. جزاین که بریدگی دارد.» 


حدیث دیگراز عوف بن مالک اشجعی است که در روایتی [از رسول خدا ] آورده 
است: «هرآینه شفاعت من به هرمسلمانی می‌رسد.» مُنذری گوید: «طبرانی [المعجم 
الکبیږ ۵۹/۱۸] آن را با سندهایی که یکی از آن‌ها نیکواست. روایت کرده است. نیز 
ابن‌حبّان (الإحسان فی تقریب صحیح ابن‌جبان [۳۷۶/۱۴]) آن را روایت نموده که عبارتش 
چنین است: «شفاعت ازآنِ کسی است که درحالی درگذرد که به خداوند هیچ شرک 
نمی‌ورزد .)) 


روایت دیگرازانس است که در حدیثی گوید: «خداوند به جبرئیل الا وحی فرمود: 
«نزد محمد رو و به او بگو: ”سرت را فراز آور و بخواه تا به توعطا شود؛ شفاعت کن تا 
شفاعتت پذیرفته گردد ... هریک ازآفریدگان خدا ازامعت را که یک روز مخلصانه به لا 
اله الا الله شهادت دهد وبرآن بمیرد» [در زمره شفاعت شدگان] درون نماا*»» منذری 
27 


این حدیث را صحیح دانسته‌اند؛ تاریخ ابوالفداء (۱۲۰/۱)؛ المواهب اللدتّیه (۱ /۷۱ [۲۶۲/۱])؛ کشف الغمّه تألیف 
انی (۱۴۴/۲)؛ کنزالعال (۳۷/۱۴[۱۲۸/۷])؛ شرح المواهب اللّدنية تألیف زرقانی (۲۹۱/۱). 


۳۵/۸ 


(۳٩ 


)۸ غدیرد ر کتاب وسنت و ادب (ج‎ ot 


[الترغیب والترهیب: ۴۳۶/۴] گوید: «احمد [المسند: ۵۶۱/۳] آن را روایت نموده وراویانش در 


حدیث صحیح درخور احتجاجند.) 


روایت دیگربه گونۀ مرفوع (- از پیامبر) از ابوهریره است: «شفاعت من ا زآن کسی 
است که مخلصانه شهادت دهد: لا اله الا الله و محمّد رسول اللّه؛ و زبانش قلبش را 
تصدیق کند و قلبش زبانش را.» آن را احمد [المسند: ۳۲۳/۳] و ابن‌جتّان «الاحسان فى 
تقریب صحیح ابن‌جتّان [۳۸۴/۱۴]) روایت نموده‌اند. 

حدیث دیگردر همین کتاب (ص۱۳ از طریق ابوهریره وابن‌عبّاس گذشت که رسول 
خدا ب از پروردگارش رخصت طلبید و خواست تا برای مادرش آمرزش جوید وشفاعت 


کردن وی درروز قیامت را به اواجازه دهد؛ اما خداوند اجازه نفرمود. 


سهیلی (الزوض الأشف: ۱۱۳/۱ [۱۸۵/۲]) گوید: «در حدیث صحیح آمده که 
آن حضرت تب فرمود: «ازپروردگارم برای زیارت قب رمادرم اجازه خواستم و مرا رخصت 
فرمود. از اواجازه طلبیدم که برای وی آمرزش خواهم: ؛ واجازهم نفرمود.» در مسند بر 
از حدیث بُرَيْدّه آمده که آن حضرت ٤‏ چون خواست برای مادرش آمرزش خواهد. 
جبرئیل ال درسینه‌اش زد و گفت: «برای کسی که مشرک بوده» آمرزش مخواه!» پس 
او اندوهگینانه بازگشت.» 

پس اگر کسی شهادت ندهد. همه گونه‌های شفاعت برای وی منتفی می‌گردد؛ 
یعنی به سبب سزاوار نبودن کافر برای شفاعت» به صورت کلّی و حتی در برخی از 
مرتبه‌های عذاب, ازآن بیبهره می‌شود.بنابراین؛ شفاعت برای سک کردن عذاب نیز 
از مرتبه‌های آن است که منتفی گشته است؛ چنان که در کتاب عزیزخداوند. با این 


گفتار خدای تعالی نفی شده است: «و کسانی که کافر شدند. آنان را عذاب دوزخ است. نه 


۱ ما برای چنین روایتی ارزش واحترامی نمی‌شمریم؛ اقا سرسپردن این جماعت به آن» ما را وامی‌دارد که آن را 


حجت آوریم. 


ابوطالب در قرآن حکیم ۵۱۱ 


حکم شود برآن‌ها [به مرگ] تا بمیرند و نه عذابش ازآن‌ها سبک شود. این چنین هرناسپاسی را سزا 
می‌دهیم.» [فاطر/۳۶] 
را ببینند» [بر آن‌ها گران خواهد آمد.] نه عذابشان سبک شود و نه مهلت داده شوند.» [نحل/۸۵] 
ونیزبا این سخن خدای تعالی: «درآن [لعنت و عذاب] جاویدانند؛ عذابشان سبک نشود 
و مهلتشان ندهند.» [بقره/۱۶۲؛ آل عمران /۸۸] 
ونیزبا این سخن خدای تعالی: «و آنان که در آتشند به نگهبانان دوزخ گویند: «پروردگارتان 
ایک راف فا یک ور ار خذانب‌سا سیک کوان کی با بایان شا با فان فا و خشت‌های 
روشن نزد شما نمی‌آمدند؟» گویند: «چرا.» گویند: «پس خود بخوانید [و دعا کنید] و دعای کافران جز 
در گمراهی و تباهی نیست.» [غافر/۴۹ و ۵۰] 
جهان خریدند؛ پس عذابشان سبک نگردد و یاری نشوند.» [بقره /۸۶] 
ونیزبا این سخن خدای تعالی: «و کسانی را که دین خود را به بازی و سرگرمی گرفته‌اند 
و زندگی این جهان آنان را فریفته است؛ واگذار؛ و با آن (قرآن) یادآوری کن و پند ده تا کسی به سبب 
کارهای [بد و ناروای] خویش دچار هلاک نشود» که او را جز خدا دوست و شفاعت‌گری نباشد. واگرهر 
بازخریدی برابر آن بدهد. از او نستانند. اینانند که به سبب آن چه کرده‌اند. دچار هلاکند؛ آن‌ها را به 
ونیزبا این سخن خدای تعالی: «هر کسی در گرو کاری است که کرده است؛ مگراهل دست 
راست؛ که در بهشت‌ها باشند. می‌پُرسند. از بزهکاران: «چه چیزشما را به دوزخ درآوزد؟» گویند: «ما 
از نمازگزاران نبودیم؛ و بینوا را طعام نمی‌دادیم؛ و با یاوه‌گویان یاوه می‌گفتیم؛ و روز پاداش را دروغ 


می‌انگاشتیم تامارا مرگ فرارسید.» پس شفاعت شفیعان به آن‌ها سود ندهد.) [مڈٹر/۳۸- [fA‏ 


ونیزبا این سخن خدای تعالی: «و ایشان را ازآن روز نزدیک بیم ده آن گاه که دل‌ها به 


(f 
۲۶/۸ 


(FY) 


۷/۸ 


۲۵۲۱ غدیرد ر کتاب وسنت وادب (ج ۸) 


گلوها رسد. در حالی که غمگین و پُر از اندوه‌اند؛ ستمکاران را هیچ دوست نزدیک و دلسوزی نیست 
و نه شفاعت کننده‌ای که سخنش [در باره آن‌ها] پذیرفته شود.» [غافر/۱۸] 
ندارند. مگر کسی که از نزد خدای رحمان پیمانی گرفته باشد.» [مریم /۸۶ و ۸۷] 

دراین آیۀ گرامی» استثنا به صورت منقطع است ومقصود از پیمان؛ شهادت 
به لا اله الا اله وگزاردن حم آن است؛ یعنی شفاعت جزبرای مومن نباشد. 

بنگرید به: الجامع لأحکام القرآن فُزظبی: ۱۵۴/۱۱ [۱۰۳-۱۰۲/۱۱]؛ آنوارالتنزیل وأسرار التأويل 
بیضاوی: ۴۸/۲ [۴۰/۲]؛ تفسیر ابن‌کثیر: ۱۳۸/۲ تفسیر الخازن: ۲۴۳/۳ [۲۳۲/۳]. 

پس با فرض آن که ابوطالب اقا -پناه برخدا! - در حال شرک درگذشت»› روایت برکه 
کم‌عمق و شفاعت موجود درآن برای سبک ساختن عذاب وی با قرار دادنش در برکۀ 
کم‌عمق. با همه آیه‌ها و حدیث‌هایی که آوردیم ناسارگار است؛ وهر حدیثی که با 
کاب وستت مسلّم نسازد. باید به دیور کوییده شود. در حدیث صحیح مرفوع (- از 
پیامبر) آمده است: «پس از من حدیث‌های بسیار برای شما روایت گردد. پس اگرحدیثی 
برایتان روایت شد. آن را به کتاب خدای تعالی عرضه نمایید؛ آن چه با کتاب خدا 
سازگار بود» بپذیرید وآن چه ناسازگار بود» رد کنید." 

این که بخاری آن را با ذکرسند روایت کرده. شما را نفریبد؛ زیرا کتاب وی که آن را 
تعالی» در بحث ازاین کتاب» وضع آشکارآن را به شما خواهیم شتا سانل: 

اکنون پژوهش دربارهةُ ایمان سرورمان ابوطالب -سلام الله علیه را با قصيده استاد فقه و 


۱ بخاری درالصحیحآن را با ذکرسند روایت کرده است. [الشنن دازقظنی: 4-۸/۴ المعجم الکبیرطیرانی: 
۲ مجمع الرواند: ۱ کنزالعمّال: ۱۷۹/۱ و ۱۹۶ با عبارت‌های گوناگون.] 


ابوطالب در قرآن حکیم ۵۳۱ 
فلسفه واخلاق. شیخ بزرگمان» شیخ محقد حسین اصفهانی نجفی » پایان می‌بخشیم: 
نور هدایت در قلب عموی مصطفی. در عین پوشیدگی بسی آشکار است . 
در جانش حقیقت ایمان نهفته؛ همان جانی که مقامی بس بزرگ و والا دارد. 
مان سان که کارت و شمه اف غیت هقی امت تسیا اما کار وت 
مقدسش بسی روشن است. ایمان ابوطالب نیز چنین است. 
ایمان نهفته‌اش چنان والا است که جز طهارت یافتگان به آن دست نرسانند. 
ایمانش به غیب. روی پنهان وجود او است؛ اما در نشانه‌های آن. [ایمان] به طور کامل 
آشکاراست. 
نشانه‌هایش نزد صاحبان بصیرت. درخشان‌تراز آفتاب چاشتگاه است. 
او سرپرست پیامبر خاتم بود که با همه نیرویش از او حمایت کرد. ا 
در روزگار خود. یگانه یاور و ستون استوارش بود. 
بزرگ خاندانش و پیشوای خانواده‌اش و پناهگاه استوار روز دشواری هایش بود. 
رویاروی دشمنانش مانعی سخت و جان پناهی نیرومند در سختی‌هایش بود. 
چه شرافت و مقام والایی است سنگریاسین و پناهگاه طه بودن! 
دبای اا برا عا ی که کد غا اسا پرا 
به سخت‌ترین گونه در راه او جهاد کرد تا کار پیامبر راهنما برپا شد . 
او را ازآزار قریشیان کافر بازداشت» با صولتی که زورگویان در برابرش خوار گشتند. 
رر شار مکی ا وی کر ما فخ رطالا هاکای ان جه 
محنت است. 
چه نیکو یاورو پشتوانه و سرپرستی برای سرور بشر! 
او را همین فخربس که شرافت سرپرستی آن رسول دعوتگر نصیبش شد. 
زبان رسایش در ستایش پیامبر از شمشیر بر سر دشمنانش تیزتر بود. 
او را نثرو نظمی است که جهان را از نور آکنده است. 
و ازایمان قلبی و هدایت یافتگی اش از جانب پروردگار حکایت دارد. 


۱ از شاعران غدیردر سدۀ چهاردهم که به خواست خدای تعالی شرح حالش خواهد آمد. 


۳۸/۸ 


(ff) 


غدیرد ر کتاب وسنت وادب (ج ۸) 


ام القری [= مکّه] را با نور خویش روشن ساخت و هر پرتو نوری از طوراو است. 

چگونه چنین نباشد, که او پدر نورها و فطل آفتاب و ماه [- امامان ]دو 

سرآغاز [طلوع] ستاره و ماه و خورشید بود. و چرا نباشد. که مشرق همه مشرق‌ها است؟ 
بلکه پدر در پدر, همگی خورشید شوکت و صاحبان عرش عرّت بودند. 

پشت در پشت. والایی را ازآن بزرگان به ارث برده بود. 

پاک‌ترین شاخه دودمان درخت شاخ‌گستر خلیل بود. وه که چه شرافت اصیلی ! 

بزرگ‌ترین شریف فرزندان عدنان و پناه ایشان در سختی‌های روزگار بود. 

چنان بلندایی دارد که از چکاد بیت معمور و آسمان‌های برین فرازتر است. 

چگونه این سان نباشد. که وی سرپرست مصطفی و پدر جانشینان پیامبر آن راهنمایان 
مبارک, بود؟ 

نیز پدر وصی پیامبرو جعفر طیّار بود. به هستی‌ام سوگند! این منتهای افتخار است. 

از نوراو سرزمین بطحا پرتو گرفت؛ بلکه آسمان ازاو روشن شد. 

خورشید در آسمان, در کنار نور سیمایش همانند ستارةُ کم فروغ شها است. 

چگونه این گونه نباشد. که نور خدای والای برین» از[فروغ] چهرهُ وی برای خاندانش 
تجلی نمود؟ 

در مک کرامت‌یافته» برهمگان سیادت یافت و با این سیادت» به هر کرامتی رسید. 

بلکه او افتخار مکه و شرف مشعرو منا و عرفات بود. 

قبلۀ آرزوها و آرمان‌ها و رکن مستجار کعبهُ ایمان به شمار می‌رفت . 

در حمایت سیادت و هیبت اوء دعوتگرحق توانست کار خویش را به سامان و انجام رساند. 
آگروی نبود. دعوت پیامبر برگزیده به انجام نمی‌رسید؛ پس او پایۀ دين خدا است. 

چگونه چنین نباشد. که سایهُ خدا ميان مردمان» در سای او توانست به اسلام دعوت کند؟ 
اتلام وراه خبایت او اقا اقتو این افا ن اس که چر او یکی را سیه است: 
رایت دین با همّت والای او برافراشته گشت و همین در بلندرتبگی‌اش بس است . 
ازافتخاراتی بهره دارد که فخر خود» با آن‌ها به والایی رسد؛ نشان‌های نیکی به یادگار 
دارد که ماية زینت آثار است. 

اتک توالت کب رس تانب ی که مان اوک اوو را 

اوی اهر مکی قزار اسک اما واگ وکن دل ها ات 


ابوطالب در قرآن حکیم ۵۵۰۱ 


تا پایان قصیده - 


نيزعلامة حجت. شيخ ماء شيخ عبدالحسین صادق عاملی -روانش پاک باد! در ۰ ۲۹/۸ 
قصیده‌ای سروده است: 
اگراو نبود» مسلمانان پشتوانه نداشتند و نه چشمهٌ دين حنیف درراه خویش جاری می‌گشت. 
تا جایی که توانایی داشت, بهترین شهرنشینان و صحرانشینان [- نیکوترین بشرا را 
پناه داد و حمایت کرد و او را چون جان خود داشت. 
آن دفاع سرسختانه از پیامبر» نه به پاس پیوند خویشاوندی و به جنبش و جوش آمدن 


بلکه برای رضای خدا بود؛ چنان که سروده‌های اعجاب‌انگیزو رنگین وی به این معنا ۴۵) 
لب گشوده و آن را با معنای بلند شگفت» بازگو می‌کند. 
پس از وی» مکه با آن فراخی بررسول خدا تنگ گشت و روز روشنش براو سیاه شد. 


ازاین روی» پیامبر با تضرع برای عمویش دعای خير می‌نمود؛ دعایی که دست رد به 
سینة دعا کننده‌اش نخوزد. 


اگرجان عموی مصطفی پاک نبود. مصطفی آن سخنان را که مایهُ نجات او است. بر 
زبان نمی‌راند. 
آن سال که عمو و همسرپیامبردرگذشتند. وی با اندوه به سربرد و برآن دو گریست. 
چه بزرگ ایمانی داشت آن مرد که مصطفی یک سال در سوگ او گریست و روزش تیره‌تر 
از شب بود! 
آزیشت او تررم پیشوایای ب رامذ وب‌آکتنه کشت که آکازهان مرتسی انست وبایانشان 
ذخیرة الاهی. 

این است ابوطالب. بزرگ ابطح [= مکه]؛ واین بود گوشه‌ای از نشانه‌های 

ایمان ناب وی. 

«ماآن را برآنان ننوشتیم [و مقر نکردیم] جز[این که آن را] برای جُستن خشنودی 


خدای اختراع کردند".» [حدید/۲۷] 


۱ آن چه آوردیم؛ ترجمۀ آیه است؛ اما ظاهرا جناب موّلف معنای فهمیده شده ازسیاق آیه را درنظردارد که ازاین 
قراراست:«مااین مطالب [در بارة ایمان ابوطالب] را برای شماننوشتیم. مگربرای جستن خشنودی خدا [نه از 
روی تعصب وهدف باطل]. (ن.) 


۲۵۶ غدیرد ر کتاب وسنت و ادب (ج ۸) 


واه کاب [ وان ونان کی کت که بیان با اس و حع رمق 
و آن چه می‌گوید. ازوحی می‌گوید. چنان که نظیرآن درتورات و انجیل هست] و 
کسانی را که ایمان آورده‌اند. ایمان بیفزاید [- چون ازاهل کتاب بشنوند که آن چه 
پیامبر ما گفت. حق است. دلگرم‌تر و استوارترشوند] و تا اهل کتاب و مؤمنان شک 
نکنند.» [متیُر/۳۱] 

«و [نیز] کسانی که پس از آنان (مهاجران و انصار) آمدند [< مسلمین بعد] می‌گویند: 
و ا وا ااا یناوت سای دا بات ور 


دل‌های ما بدخواهي کسانی را که ایمان آورده‌اند» منه. پروردگارا! همانا تو روف 


و مهربانی .» [حشر/۱۰] 


۱. سخن دراین آیه نیزهمانند پانوشت پیشین است. گویا مقصود جناب موّلف از اهل کتاب. اهل تحقیق و 
جماعت کتابخوان است و مراد از مومنان ایمان آورندگان به ایمان ابوطالب است. (ن.) 


بازگشت به آغاز سخن: 
حدیث‌های غلو‌آمیزدر فضیلت‌های ابوبکر 


.٩‏ فرشته‌ای به دشنام‌گوی خلیفه پاسخ می دهد 

یوسف بن ابی‌یوسف (الآثار: ص‌۲۰۸) از پدرش یعقوب بن ابراهیم قاضی. از ابوحنیفه 
روایت کرده است: «مرا خبررسیده که مردی به ابویکردشنام گفت. ابویک ری بردباری 
ورزید. پیامب را هم آن جا نشسته بود. سپس ابوبکر به آن مرد پاسخ گفت. پیامبر 
برخاست. ابوبکر گفت: «آن مرد مرا دشنام داد وتوبرنخاستی؛ اما چون من پاسخ وی را 
دادم > برخاستی!» پیامبر اة فرمود: (فرشته‌ای به جای توپاسخ می‌داد و چون خودت 
پاسخ گفتی. آن فرشته رفت؛ و من نیزبرخاستم.»» 

این خبررا احمد «المسند:۱۷۷/۳[۴۳۶/۲]) از طریق ابوهریره با ذکرسند. بدین گونه 
آورده است: «مردی به دشنام‌گویی ابوبکر پرداخت. پیامبر ا که ان جا نشسته بود» 

چارشگفتی شد ولب به تبشم گشود. چون آن مرد دشنام فراوان داد. ابویکربرخی از 
سخنانش را پاسخ گفت. پیامب رح به خشم آمد و برخاست. ابوبکر خود را به وی رساند 
وگفت: «ای رسول خدا! اومرا دشنام می‌داد وتونشسته بودی. چون برخی از سخنانش 
را پاسخ گفتم» به خشم آمدی وبرخاستی!» فرمود: «همراه توفرشته‌ای بود که به جایت 
پاسخ می‌گفت. چون توبرخی از سخنان آن مرد را پاسخ گفتی. شیطان فرود آمد؛ ومن 
با شیطان ندشینم.»» 


(f۶) 


۳/۸ 


۴۷ 


۳/۸ 


(fA) 


۲۵۸ غدیرد ر کتاب وستّت وادب (ج ۸) 


امینی گوید: ما طریق رسیدن حدیث به ابوحنیفه را درنيافتیم تا میزان درستی اش را 
بدانیم. اما شاید ابویوسف قاضی. به تنهایی برای سست بودن آن کفایت کند. با 
عنایت به برخی از سخنان گفته شده در بارۀ وی؛ همچون سخن فلاس: «راستگوبود؛ اما 
بسیار خطا می‌کرد.» و سخن ابوحفص: «راستگو اما دارای اشتباه فراوان بود.» و سخن 
بخاری [التاریخ الکبیر: ۳۹۷/۸]: «وی را ترک کرده‌اند.» و سخن یحیی بن آدم: (ابویوسف 
نزد شریک گواهی داد. شریک گواهی‌اش را نپذیرفت و گفت: «من گواهی کسی را نپذیرم 
که اعا دارد نماز جزء ایمان نیست .»» و سخن ابن‌عدی [الکامل فی ضعفاء التجال: ۱۴۴/۷]: 


«وی از ضعیفان روایت می‌کند.» 


وسخن ابن‌مبارک با سند صحیح که او را سست شمرده و نیزبه مردی گفته است: 
«اگرپشت سرابویوسف نماز خوانده‌ای و می‌دانی چه نمازهایی بوده. آن‌ها را دیگربار 
بخوان!» ونیزگفت: «هرآینه اگرا زآسمان به زمین افتم و پرندگان مرا بربایند یا باد مرا به 
جایی دور فرواندازد. برایم دوست‌داشتنی‌ترا زآن است که ازاوروایت کنم.» و نیزمردی 
به ابن‌مبارک گفت: «کدام‌یک راستگوتراست: ابویوسف يا محمد؟» و او پاسخ داد: 
«نگو: کدام‌یک راستگوتر است؛ بگو: کدام‌یک دروغگوتراست!» و سخن عبدالله بن 
ادریس: «ابویوسف فاسقی بود در زمرۀ فاسقان.» و سخن وکیع به مردی که سخن 
ابویوسف را نقل می‌کرد: «آیا از خداوند تقوا نمی‌ورزی ؟ نزد خداوند َه با سخن ابویوسف 
احتجاج می‌ورزی ؟» وسخن ابونیم فضل بن ذکین: «ازابوحنیفه شنیدم که به ابویوسف 
گفت: «وای بر شما! چقدر در این کتاب‌ها سخنان دروغ بر من می‌بندید که من 
نگفته‌ام؟»» و سخن یحیی بن معین: «حدیث ابویوسف را ننویسند.» و نیز: «وی ثقه بود؛ 
اما بسیار دچاراشتباه می‌شد.» 

وسخن یزید بن هارون: «روایت کردن از ابویوسف روا نباشد؛ زیرا مال یتیمان را به 


مضاربه می‌داد و سود آن را برای خویش برمی‌داشت.» و سخن ابن‌ابی‌کئیس هم‌پیمان 


بازگشت به آغاز سخن: حدیث‌های غلوّآميزدر فضیلت های ابوبکر ۵٩۱‏ 


ببی‌حارث [بن کغب] با نظام آن گاه که اپویوسف را به خاک سپردند: 
گور یعقوب (- ابویوسف) از نخستین باران بهاري جاری و انبوه سیراب باد! 
آن قدردرقیاس با ما به لطف رفتار کرد که شراب را پس از حرمتش حلال ساخت. 
اگرزمانش سپری نمی شد و مرگ او را در کام نمی‌گرفت» 
چندان فکر خویش را در قیاس به کارمی‌گرفت که دوشیزگان و پسرکان نیزبر ما حلال گردند. 
(تاریخ بغداد خطیب بغدادی: ۲۵۷/۱۴؛ میزان الاعتدال [۴۴۷/۴]؛ لسان المیزان: ۳۰۰/۶ 
[۳۶۸۸۶]) 
وامّا طریق احمد؛ درآن» سعید بن ابی‌سعید مدنی است که ۴ سال پیش از مرش 
دچارآشفته فکری گشت؛ چنان که در تهذیب التهذیب ۳۹/۴ و۴۰ [۳۴/۴]) آمده است. 
متن این روایت نیزگواهی می‌دهد که وی آن را درهمین ایام بیان کرده است. 
جای تردید نیست که آن هر دو دشنام‌گوی در حضور رسول خدا ب بی‌ادبی 
نمودند وچنان که طبیعتِ دشنام گفتن اقتضا دارده صدای خویش را بالا بردند؛ چرا که 
دشنام را آهسته نمی‌دهند. خداوند فرموده است: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید. آوازهای خود 
را از آواز پیامبر بلندترنکنید, و با اوبلند سخن مگویید.» [حجرات /۲] واین آیه در بارۀ ابوبکر و عمر 
نازل شد آن گاه که نزد رسول خدا ب بگومگونمودند؛ چنان که حدیثش در همین کتاب 
۲۳۳/۵ گذشت. 
ابوبکررا چه می‌شد آگرهمچنان تا پایان مجلس بردباری می‌ورزید وادب حضور 
نزد پیامبررا رعایت می‌نمود -چنان که درآغاز چنین کرده بود؛ ویا شاید کارنخستش 
ازروی قصد واراده نبود؟ -و به بدرفتاری وآزردن رسول خدا ب باززمی‌گشت تا وی از 
نزد آوبرخیزد؟ 
ابویکررا چه می‌شد اگرهمراه رسول خدا ٤‏ برمی‌خاست تا ریشۀ کینه را قطع 
کند؟ چه می‌شد اگردر برابر پیامب ر٤‏ سکوت می‌ورزید و با آن اعتراض و انتقاد از 


برخاستن او بی‌ادبی نمی‌کرد؟ چه می‌شد اگرآن فرشته را باقی می‌نهاد؛ همان را که 


۳۳/۸ 


(۴% 


(۵۰) 


8 ۶ غدیرد ر کتاب وستّت وادب (ج ۸) 


می‌پنداشت به ابوبکرستم شده؛ پس دشنام آن مرد را پاسخ می‌گفت و چون دید که خود 
اوبه پاسخ آن ستمگربرخاسته. وی را وانهاد؟ 


شگفتی من از این سخن نسبت داده شده به پیامبر خطاب به ابویک در عبارت 
احمد. است: «چون برخی از سخنانش را پاسخ گفتی» شیطان فرود آمد ....» چگونه 
آن مجلس خالی از شیطان بود تا آن گاه که ابوبکر به آن مرد که وی را بسیار دشنام 
می‌داد. پاسخ گفت؛ و چون پاسخش داد. شیطان فرود آمد؟ پس گویا پاسخ گفتن ابوپکر 
از وسوسه‌های شیطان بود ونه دشنام دادن آن مرد به وی ! گویا پیامبر بزرگوار محذوری 
جزشنیدن دشنام آن مرد به ابوپکرنداشت يا چیزی جزپاسخ گفتن ابوبکربه او مايه 
خشمش نبود! این چیزی است بس شگفت‌انگیز! 

وانگهی آیا در جهان ملکوت کسی هست که زبان به بدگویي متقابل گشاید یا 
این که آن جا جهان پاکی است وناسزا و دشنام زشت را که زشتی ذاتی دارند. درآن 
راهی نیست؟ آیا خدای سبحان را فرشتگانی است که ایشان را برای این کار زشت 
برانگیخته است؟ آیا این برانگیختن تنها ویژۀ ابویکراست يا برای هردو مؤمنی است 
که یکی به دیگری دشنام دهد وآن یک سکوت نماید؟ آیا فرشتگانی برانگیخته شدند 
تا مشرکان هجوکننده رسول خدا را پاسخ گویند؟ من درهیچ یک ازاین موارد به 
روایتی برنخورده‌ام؛ واین موضوع از مسائل عقلانی نیزنیست تا برهان به کمک آن آید؛ با 
چشم پوشی ازاین که عقل سلیم چنین کاری را زشت می‌شمارد. مسلم است که کیفر 
دشنام‌گوی ستمگرتا روز قيامت به تأخیرافکنده می‌شود. و اما این از سخنان پست 
است که دشنام را به گونه‌ای پاسخ گویند که ستمگرآن را نشنود تا ادب گردد و بازداشته 
شود؛ ستم دیده نشنود تا سوزش جانش فرونشیند؛ و هیچ کس دیگرنیزنشنود تا برای 
آن زشت‌کردار رسوایی به بار آورد و شاید آن فرد از کارزشت خویش دست کشد! آری؛ 


خطیب بغدادی (تاریخ بغداد: ۲۸۰/۵) از طریق سهل بن صقین از ابوهریره به نحومرفوع 


بارگشت به آغاز سخر: حدیث‌های غلزآمیزدر فضیلت های ابوبکر 


(= از پیامبر) روایت کرده است: «همانا خدای تعالی را در آسمان هفتاد هزار فرشته است 
که دشنام‌گویان ابویکرو عمررا لعن می‌کنند.» 
البّه خود خطیب درپی آن گفته است: «سهل حدیث سازاست.» بنگرید به آن 


چه در همین کتاب (۳۲۸/۵) آوردیم. 


بخاری در (الصحیح: ۲۴۲/۵ [۱۳۳۷/۳] باب گفت پیامب: همه درها [به مسجد من‌را 
ببندید جزدرابویکر؛ و ۱۴۱۷/۳[۴۴/۶] باب هجرت) از طریق ابوسعید خذری باذکرسند 
روایت کرده است: «رسول خدا ا برای مردم خطبه خواند و فرمود: «همانا خداوند 
بنده‌ای را اختیارداد که دنیا را برگزیند يا آن چه را که نزد اواست؛ وآن بنده آن چه را 
که نزد از است» برگزید.» پس ابوبک ر گریست وماازگریهة اودرشگفت شدیم. ابویکر 
که داناترین ما بود» دریافته بود که آن بنده که رسول خدا ي ازوی خبرداد» خودش 
بود[که میان زندگی و مرگ اختیاریافته بود]. ابویکرهمان کس است که رسول 
خدا ل در بار وی فرمود: «هرآینه آن کس ازمردم که درمصاحبت وانفاق اموالش 
برمن بیش‌ترمشت دارد. ابوبکراست. اگرمی‌خواستم کسی جزپروردگار خویش 
ر دوست ويه خود سازم» ابویکررا برمی‌گزیدم؛ اما او با من پیوند برادری و دوستي 
اسلامی دارد. هیچ دری در مسجد نماتد» جزاین که بسته شود؛ مگردرابوبکرا!») 

درعبارت ابن عساکر[تاریخ مدينة دمشق:۲۴۶/۳۰] این جمله افزوده شده است: «پس 
دانستیم که پیامبراو را خلیفة خویش گردائد.» در عبارت رازی «التفسیر الکبیر: ۳۲۷/۲ 
[۴۶/۷]) آمده است: (هیچ یک از مردم بیش از فرزند ابوقحاقه در مصاحبت و انفاق 
مالش برمامتت ندارد.» 


امینی گوید: به همین کتاب (۲۰۲/۳- ۲۱۵) بنگرید تا بقین بیش‌تریابید که آن چه 


دربارهٌ خبردروغین بستن درها دراین روایت آمده؛ چه حالی دارد؛ ونیزهیاهو و کف 


۳۳/۸ 


)۵۱( 


۳۳/۸ 


)۸ غدیرد ر کتاب وسنت و ادب (ج‎ a 


زدن‌های ابن‌تیمیّه را درآن جا دریابید. 


و اقا باقی‌ماندۀ حدیث؛ بخشی از آن» سخن ابوسعید است: «ابوبکر داناترین ما 
بود.» این دانش تنها از آن ابویکرنبود؛ بلکه هر کس سخن رسول خدا ا را شنید و 
گفتارش در حجة الوداع را دریافت» این را دانست [که وفات پیامبرنزدیک است]؛ همان 
گفتاری که درآن. فرمود: «نزدیک است که فراخوانده شوم و پاسخ گویم.» و دیگرسخنان 
نزدیک به این مضمون که درمجلّد نخست گذشت. فرض کنیم که تنها خلیفه این 
مطلب را دریافت؛ امّا این چه دانشی است که ماي افتخار باشد؟ آیا مشکلی فقهی یا 
فلسفی یا مطلبی پیچیده از دانش‌های دین را حل و بیان می‌کند و یا نکته‌ای نهفته 
از رازهای آفرینش را می‌گشاید؟ در این دانش» هیچ یک از این‌ها نیست؛ و به فرض 
صخت تنها نشان می‌دهد که وی توه یافته که مقصود رسول خدا ی ازآن سخن. 
خود اواست. شاید ابوپکرپیش‌ترهمین را شنیده بود ودراین هنگام. آن را به یاد آورد. 
در مجلد هفتم» هنگام بحث از داناتربودن این مرد. مطالبی آوردیم که برآن نتوان افزود؛ 
پس به آن جا بنگرید. 

وامّا این سخن: «هرآینه آن که بیش از همه مردم درمصاحبت وانفاق دارایی‌اش بر 
من منت دارد» ابوبکراست.» چه متتی برای کسی در مصاحبت با پیامب رل وانفاق 
دارایی‌اش درراه دعوت وی است ؟ «هر که کاری نیک و شایسته کند. به سود خود او است» و هر 
که کاری بد و ناشایست کند. به زیان خود او است. و پروردگار تو به بندگان ستمگر نیست.» 
[فصّلت/۳۶] «اگرنیکی کنید. برای خودتان نیکی می‌کنید و اگربدی کنید. به خود کنید.» [اسراء/۷] 
این رسول خدا بود که برهمه بشرمئت نهاد که آنان را دعوت وهدایت وپیراسته نمود؛ 
واگرکسی با وی مصاحبت نمود ویاری اش کرد. صلاح خود را در نظرگرفت وبرای خود 
خیرخواهی کرد: «بر تو منت می‌نهند که اسلام آورده‌اند؛ بگو: به اسلام خود برمن مثت منهید؛ بلکه 


خدای بر شما منت می‌نهد که شما را به ایمان راه نموده است. اگر [در ایمان خود] راستگویید.» 


بارگشت به آغاز سخر: حدیث‌های غلزآمیزدر فضیلت های ابوبکر 


[حجرات/۱۷] «به راستی خدای بر مؤمنان منت نهاد که درمیانشان پیامبری از خودشان برانگیخت 
که آیات او را برآنان می خواند و پاکشان می‌سازد و کتاب و حکمتشان می‌آموزد. در حالی که پیش ازآن 
هرآینه در گمراهی آشکاری بودند.» [آل عمران /۱۶۴] 

ازاین گذشته مثت داشتن ابوبکر بر پیامبردر انفاق مالش؛ سالبه به انتفاع 
موضوع است [ جون مالی نداشت که انفاق کند]؛ وبه زودی تورا برحقیقت حال. 

وماجرای دوستي ویژه که در دنبالهُ روایت آمده» در مجلّد سوم شما را بر حقیقتش 
واینکه ساختگی است. آگاه ساختیم. حدیث ساختگی دیگری نیزبا این روایت در 
تعارض است.آن حدیث را حافظ شکری از طریق أبی بن کب آورده است: «آن کس 
از مردم که نزدیک‌ترین دیداررا با پیامبرتان 2 داشت» من بودم که پنج شب پیش از 
وفاتش نزد وی رفتم و ديدم که دو دستش را زیرو زبرمی‌کرد و می‌فرمود: «هرآینه هیچ 
پیامبری نبود که ازاقت خویش دوستی ویژه نگیرد؛ ودوست ویژۀ من ازاین اقت؛ ابویکر 
بن ابی‌فحاقه است. هلا که خداوند مرا دوست ویر خود ساخت. همان سان که ابراهیم 
را.»» «الیاض التَضره تألیف محتب طبری: ۸۳/۱ [۱۰/۱]؛ ارشاد الشاری فى شرح صحیح البخاری 
تألیف قشطلانی: ۸۳/۶ [۶۹/۸) 

نیزحدیث ساختگی دیگری را طبرانی [المعجم الکبیر: ۸ /۲۰۱] از طریق ابوامامه آورده 
است: «همانا خداوند مرا دوست ويه خود ساخت. چنان که ابراهیم را؛ و دوست ویزهٌ 
من. ابوبکراست.» «کنزالعمّال: ۱۳۸/۶ [۵۴۸/۱۱]) 

نیزحدیث ساختگی دیگری را ابونعیم از طریق ابوهریره آورده است: «همرپیامبری را 
درامتش دوستی ویژه است؛ و دوست ويه من. ابوبکر است .» «کنزالعمال: ۱۴۰/۶ [۵۵۳/۱۱]) 


چنین است که در زنجیرۀ حدیث‌های ساختگی» بعضی با دیگری تعارض می‌یابد؛ 


زیرا هریک از سازندگان آن‌ها از کار دیگری بی‌خبراست وه رکدام نیرو وتوان خویش را 


)۵۲( 


۳۵/۸ 


)۵۲( 


۳۶۳۱ غدیرد ر کتاب وستت و ادب (ج ۸) 


دربافتن دروغ‌ها دارد: «و خدا ازآن چه می‌کنند. غافل نیست .» [بقره /۱۴۴] 

پیش ازهمة این‌هاء اشکال راویان سند این حدیث است» به سبب وجود اسماعیل 
بن عبدالله ابوعبدالّه بن ابی‌اویس: خواهرزاده و داماد و راوي مالک. 

ابن‌ابی خَیِکمه گوید: «وی راستگواست؛ اما عقلش ضعیف است واین کاره نیست.» 
یعنی: حدیث را به نیکی روایت نکند و نتواند آن را بدون بهره‌وری از نوشته اش گزارش یا 
قراءت نماید. معاوية بن صالح گفته است: «وی و پدرش ضعیفند.» ابن‌معین [معرفة 
الرجال:۶۵/۱] گوید: «آووپدرش حدیث می‌دزدند.) ابراهیم بن جنید. از یحیی بن معین 
نقل کرده است: «وی پریشان حدیث است و دروغ می‌گوید واعتبارندارد.» نسائی [کتاب 
الضعفاء و المتروکین: صا۵] او را ضعیف شمرده و در جای دیگر غیرثقه دانسته است. 
لالکائی گوید: «نسائی آن قدر دربا وی چون و چرا کرد که نزدیک است په ترک وی 
انجامد؛ شاید برای وی چیزی آشکار گشته که نزد دیگران روشن نیست؛ چرا که گفتارهمهٌ 
اینان تنها به ضعف وی می‌انجامد.» ابن عدی [الکامل فی ضعفاء التجال:۳۲۳/۱]گوید: «وی 
از دایی‌اش حدیث‌های غریب روایت نموده که کسی آن‌ها را ازوی نپذیرد.» 

امینی گوید: این روایت که وی از دایی‌اش [- مالک] آورده. از همان روایت‌های 

دولابی درالضعفاء از اویاد کرده و گفته است: «از نصربن سلمه مزوّزی شنیدم که 
ابن‌ابی اویس دروغگوبود و مسائل ابن‌وهب را از مالک روایت می‌کرد.» عقیلی (الضْعفاء 
الکبیر[۸۷/۱]) از یحیی بن معین نقل کرده که ابن‌ابی‌اویس به دو پول سیاه نمی‌ارزد؛ 
و دارقظنی گفته است: «او را در حدیث صحیح برنمی‌گزینم.» اسماعیلی در المدخل 
ازاویاد نموده و گفته است: «سیکسری‌هایی را به اونسبت داد‌اند که یاد کردنش را 


دوست نمی‌دارم.» 


بازگشت به آغاز سخن: حدیث‌های غلوّآميزدر فضیلت های ابوبکر ۲۶۵ 


برخی نی زگفته‌اند: «برای پایداری برسئت. ازاو کناره گرفته‌ایم.» ابن حزم درالمُحلی 
گوید: «ابوالفتح آژدی از سیف بن محمد برایم بیان نمود که ابن‌ابی‌اویس حدیث‌ساز 
بود.» نسائی از طریق ی بن شبیب آورده است: «از اسماعیل بن ابی‌اویس شنیدم که 
می‌گفت: «چه بسا هرگاه مردم مدینه در جیزی ميان خویش اختلاف می‌کردند» برایشان 
حدیثی می‌ساختم.)) (تهذیب التهذیب:۳۱۲/۱ [۲۷۲/۱]) 
است: (؟)«دانشوران - خدایشان رحمت کند! - اتفاق نظردارند که پس از قرآن عزین 
صحیح بخاری و صحیح مسلم درست‌ترین کتاب‌هایند.» آیا کتابی که چنین حدیثی دارد 
شایستگی دارد که پس ازقران: درست‌ترین کتاب باشد؟ گفتاری است گزاف وسشنگين 
که از دهان‌هاشان برون آید! اگر جایگاه درست‌ترین کتاب به اتفاق نظرهمگان چنین 


است» پس جزآن دربازاراعتبار چه ارزشی دارد؟ 


۱ ستایش امیرالمو‌منین از در بارة خلیفه 

ابن‌جوزی (صفة الصفوه: ٩۷/۱‏ [۲۵۷/۱]) از طریق حسن با ذکرسند روایت کرده که 
علی اا گفت: «چون رسول خدا ب وفات فرمود. در کار خویش نگریستیم دبیم 
که آن حضرت چ OO‏ ؛ پس برای دنیای خود. همان کس را 
برگزيديم که رسول خدا کب برای دینمان برگزید. پس ابوبکررا پیش انداختیم.» 

محت‌الّین طبری (الزیاض التّضره:۸۸/۱[۱۵۰/۱]) نیزبه گونۀ مرسل این خبررا آورده 
وازحسن روایت نموده که علی گفت: «رسول خدا ٤‏ ابوبکر را برای نماز گزاردن با مردم 
پیش انداخت؛ حال آن که مرا نیزمی‌دید ومن نه غایب بودم ونه بیمار؛ واگرمی‌خواست 
که مرا پیش اندازد» چنین می‌کرد. پس ما نیز برای دنیای خویش» همان کس را برگزیدیم 


که رسول خداء ی برای دینمان برگزید .«( 


(4F) 


۳۶/۸ 


(۵۵) 


۳۷/۸ 


)۵۶( 


3 £ غدیرد ر کتاب وستت و ادب (ج ۸) 


تست وت عباده نقل شده است: «علی بن ابی‌طالب به من گفت: 
«رسول خدا ی چند شب وروزبیمارشد و چون بانگ نماز می دادند» می‌فرمود:"ابوپکر 
را گویید تابامردم نماز بگزارد!" چون رسول خدا ¥ وفات نمود؛ نگریستم ودیدم که 
نماز پرچم اسلام و پایۀ دین است؛ پس برای دنیای خود. کسی را برگزيدیم که رسول 

خدا ب برای دینمان برگزید؛ و بیعت نمودیم.»» 

امینی گوید: چه گستاخند این حافظان برروایت کردن این دروغ‌های بزرگ 
وزشت و فریفتن ساده‌دلان این امت بینوا به نادانی وپوشاندن حقایق با چنین 
سخنان ناراست؛ حال آن که ایشان چیره‌دستان فر حدیثند وشناخت خدشه‌ها 
وضعف‌های این روایات ساختگی برآنان پوشیده نیست! 

آری؛ پژوهندگان درلا به لای مجلّدهای این کتاب ما چه بسیار خبرهایی را می‌یابند 
که چنین دروغی را ناراست می‌سازد؛ خبرهایی ار مسلم وقطعی نزد همگان. حدیث 
صحیح. ونص‌های آشکار از گفتار مولامان امیرالمومنین. چه بسیار فاصله است میان 
چنین سخنان دروغی وگفتارهای حافظان وموتخان در بار سرباززدن علی اا ازبیعت 
با ابویکر؛ همچون این سخن فَبی درالمفهم شرح صحیح مسلم» در شرح این حدیث از 
صحیح مسلم: «علی را در زمان زندگانی فاطمه نزد مردم» آبرو و احترام بود»: «مردم علی را 
در زمان حیات فاطمه به خاطرتکریم او احترام می‌کردند. چرا که گویی فاطمه پارةُ تن 
پیامبراست و علی همراه همیشگی وهمسراو بود. پس چون فاطمه وفات نمود و علی هم 
با ابویکربیعت نکرده بود مردم از ار ین احترام نهادن» روی گردان شدند تا اونیزبه همان 
بیعتی که مردم گزارده بودند. درآید ویکپارچگی‌شان را به پراکندگی نکشاند.» 

آری؛ حدیث سازان به سرور عترت. امیرالمژمنین. بسیار دروغ بسته‌اند و این 
مطلب نزد همگان روشن گشته؛ چندان که عامربن شراحیل [معروف به شعبی] گوید: 


«آن کس که بیش ازهمۀ امت اسلام به وی دروغ بسته‌اند امیرالمومنین الا است.» 


بارگشت به آغاز سخن: حدیث‌های غلزآمیزدر فضیلت های ابوبکر 


(تذکرة الحفاظ ذهبی: ۷۷/۱ [1۸۲/۱) اکنون نمونه‌هایی از سخنان نسبت داده شده به 
آن حضرت -سلام اله علیه را می‌آوریم که اوا زآن‌ها برکنارومبزا است. این‌ها را نیزبه 
حدیث‌های غلوآمیزدر بار فضیلت‌های ابوپکر بیفزایید: 

۲. ازعلی نقل شده است : «نخستین کسانی که ازاین امّت به بهشت درون می‌گردند» 
ابوبکر و عمرهستند؛ ومن ومعاویه برای حسابرسی بازمی‌ایستیم.» 

۳. از علی. به نحومرفوع (- از پیامبر) روایت شده است: «ای علی! برای کسی که 
ابوبکرو عمررا دشنام دهد» برات [بهشت] ننویس؛ زیرا آن دو سروران میانسالان بهشتیان» 
پس از پیامبران. هستند.» این خبربا عبارت دیگرنیز خواهد آمد. 

۴. ازعلی به نحومرفوع (- از پیامبر) روایت شده است: «پس از من» ابوبکرو عمر 
خلیفه هستند وازآن پس. اختلاف می‌افتد.» 

۵. از علی» به نحومرفوع (= از پیامبر» روایت شده است: «ای علی! سه بار از 
خداوند خواستم تا تورا پیش اندازد؛ اما جزاین را نپذیرفت که ابوبکررا پیش اندازد.» 

۶. از علی نقل شده است: «رسول خدا ی وفات ننمود» جزآن که نهانی به 
من فرمود که پس از وی ابوبکر وآن گاه. عمرو سپس عشمان وا زآن پس» من عهده‌دار 
خلافت خواهیم بود.» 

۷ ازعلی نقل شده است: «همانا خداوند این خلافت را به دستان ابویک رگشود 
وسپس به عمروعثمان سپرد وآن گاه» به من پایانش بخشید؛ آن سان که پیامبری را با 
محمد ا پایان داد.» 

۸. ازعلی نقل شده است: «رسول خدا ب ازدنیا بیرون نگشت» مگرآن گاه که 

مراآگاه ساخت که عهده‌دار خلافت پس ازوی. ابویکرو سپس عمروآن گاه. عثمان واز 
آن پس» . من هستیم؛ اما مردم برخلافت من گرد نخوا خواهند آمد.» 


۹ ازعلی. به نحومرفوع (< ازپیامبر) روایت شده است: «جبرئیل نزد من آمد. 


)۵۷( 


۳۸/۸ 


)۵۸( 


۳۶۸۱ غدیردر کتاب وستّت وادب (ج ۸) 
گفتم: «چه کس با من همجرت می‌کند؟» گفت: «ابویکر؛ و هموپس ازتوکاراقتت را بر 
عهده می‌گیرد واو بهترین امّتت پس از تواست.)» 

۰ در حدیثی بلند» از علی» به نحومرفوع (= از پیامبر) روایت شده است: «عزیزترین 
وبهترین اصحابم نزد من وگرامی‌ترین آنان نزد خداوند وبرترینشان دردنیا وآخرت. ابوبکر 
صدیق است ....) 

۱. از علی نقل شده است: «ما ابوبکر را شایسته‌ترین مردم برای خلافت پس از 
رسول خدا می‌دانیم؛ زیرا وی یار اودر غار و دوم دونفر بوده وشرافت و سالمندی‌اش 
را می شناسیم ots‏ 

۲ ازعلی» به نحومرفوع (- ازپیامبر) روایت شده است: «ای علی! هرآینه خداوند 
مرا فرمان داد تا ابوپکررا دستیان عمررا ایر عشمان را تکیه‌گاه. و تورا پشتیبان گیرم. 
شما چهارتن هستید که خداوند درا الکتاب. پیمانتان را ستانده و کسی جزمؤمن»› 
دوستتان نمی‌دارد و کسی جزبدکان دشمنتان نمی‌شمارد. شما جانشینان پيامبري من» 
نگاه دارندگان حق و حرمت من» و حجتم براقتم هستید. از یکدیگرپیوند نترید وبه هم 
پشت نکنید ویکدیگررا وانگذارید!» 

۳ به علی گفتند: «ای امیرالمومنین! پس از رسول خدا ٤‏ بهترین مردم کیست ؟» 
گفت: «ابویکر.» گفتند: «سپس چه کس؟) گفت: «عمر.» گفتند: «آن گاه» چه کس؟ 
گفت: «عشمان.» گفتند: «پس ازاو چه کس؟» گفت: «من.» 

۴ علی خطبه‌ای خواند و در پایانش گفت: «بدانید که بهترین مردم پس از 
پیامبرشان ٤‏ ابویک رصدّیق. سپس عمرفاروق. سپس عثمان ذوالئورین و آن گاه من 
هستیم. من این را در گردن‌های شما و برپشت‌هاتان افکندم؛ پس شما را برمن 
حختی نباشد.» 


۵ در بارۂ اصحاب رسول خدا # از علی پرسیدند و گفتند: «در بارهٌ ابویکر 


بازگشت به آغاز سخن: حدیث‌های غلوّآميزدر فضیلت‌های ابوبکر SAN‏ 


بن ابیقحاقه به ما خبرده!» گفت: «اومردی است که خداوند برزبان جبرئیل اټ 
و محمد بب نامش را صذیق نهاده و خلیفۀ رسول خدا ٤‏ بود که پیامبروی را برای 
دین ما برگزید و ما نیزاو را برای دنبای خویش برگزیدیم .» 

۶. از علی نقل شده که به خداوند سوگند می خوزد که خدای تعالی نام صدّیق را 
ازآسمان برای ابوبکرنازل فرموده است. 

۷. ازعلی نقل شده است: «نخستین مردی که اسلام آورد. ابوبکر بود؛ و نخستین 
کسی که رو به قبله نماز گزارد» علی بن ابی‌طالب بود.» 

۸. از عبدالزحمان' بن ابی‌زناد. از پدرش روایت شده است: «مردی پیش آمد و مردم 
را فراسونهاد تا نزد علی بن ابی‌طالب ایستاد و گفت: «ای امیرالمؤمنین! مهاجران و انصار 
را چه شد که ابوبکررا پیش انداختند. حال آن که توافتخاراتی درخشان‌ترداری و در اسلام 
پیشقدم هستی و پيشينه ایمانت از دیگران بیش‌تراست؟» گفت: «اگرازقريش باشی» 
گمان کنم که از تیرۀ عائذه هستی!» گفت: «آری.» علی گفت: «اگراین گونه نبود که هر 
مژمنی به خداوند پناه جسته» هرآینه تورا می‌کشتم. وای برتو! همانا ابوپکر در چهار ویژگی 
ازمن پیشی گرفته که آن ویژگی‌ها به من داده نشده و به جای آن‌ها نیزمرا چیزی نداده‌اند: 
در امامت از من پیشی جسته -یا: در امامت برمن پیشگام گشت -و در هجرت از من 
پیش افتاد و نیز[با پیامبر ¥] در غار همراه گشت و اسلام را [پیش از همه اصحاب] 
آشکارنمود.» ... .» درپایان این حدیث بلند آمده که علی گفت: «هیچ کس را نيابم که مرا 
برابویکر برترشمارد. جزآن که تازیانۀ حذّ افترازننده را بروی زنم !» 


4 از علی نقل شده که جبرئیل اا به سوی پیامب ربا آمد. پیامبربه او فرمود: 


۱. ابن‌معین [معرفة الجال:۷۳/۱] گوید: «وی از کسانی نیست که دانشوران حدیث به وی احتجاج نمایند؛ و 
اعتباری ندارد. ازابن‌مدینی نقل شده که وی نزد هم‌کیشان ما ضعیف به شمارمی‌رفت. عبدالرَحمان کسی بود 
که برحدیثش خظ بطلان می‌کشیدند وساجی و ابن‌شیبه او را ضعیف دانسته‌اند.» نسائی [الضعفاء و المتروکین: 
ص:۱۶۰] گفته است: «به حدیث وی احتجاج نشود.» بنگرید به: تهذیب التّهذیب: ۱۵۷/۶[۱۷۱/۶]. 


)۵٩( 


۳۹/۸ 


(۶۰) 


۳۹0 غدیرد ر کتاب وسنت وادب (ج ۸) 


«چه کسی با من هجرت نماید؟» گفت: «ابوبک رکه همان صدّیق است» این خبربا 
عبارت دیگریاد شد. 

۰. شش روز پس از وفات پیامب رة ابوبکرو علی به زیارت مزارش رفتند. علی 
به ابوبکر گفت: «ای خلیفۀ رسول خدا ا تو پیش‌تر درون شو!» ابوبکر گفت: «من 
چنان نباشم که برمردی پیشی گیرم که شنیدم رسول خدا ب در بارۂ وی فرمود: «علی 
برای من به منزلۀ خود من است نزد پروردگارم.»» علی گفت: «من نیزا زرسول خدا ا 
شنیدم: «هیچ یک از شما نیست که دعوت مرا تصدیق کرده باشد. مگرابویکر. هیچ 
یک ازشما نیست که بردر قلبش ظلمت فرونیفتاده باشد» مگرابویکر»» ابویک رگفت: 
«از رسول خدا ی شنیدی که چنین گفته باشد؟» گفت: «آری.» سپس ابویکر دست 
علی را گرفت وبا هم داخل شدند. 

۱ از علی» به نحومرفوع (- از پیامبر» روایت شده است: «خورشید پس از پیامبران 
و رسولان برکسی بهتراز ابویکر طلوع و غروب نکرده است .» 

۲ ازعلی نقل شده است: «بررسول خدا ء ی درآمدیم وگفتیم: «ای رسول خدا! آیا 
کسی را خلیفةُ خویش نمی‌سازی ؟) فرمود: «اگ رخداوند در شما خیری بیند؛ بهترینتان را 
برشمابه کار گمارد.» پس خداوند در ما خیردید وابوبکررا برما به کار گماشت.» 

۲ از علین نقل شده است: «برترین ما ابوبکراست.» 

۴. از علی, به نحومرفوع (- ازپیامبر) روایت شده است: «نداگری درروزقيامت 
بانگ بردارد: «کجایند پیشگامان نخستین؟» گویند: «چه کسی را گویی؟» گوید: «کجا 
است ابوبک رصیق ؟» پس خداوند برای ابوبکربه گونة ویژه؛ وبرای مردم به صورت عام 
تجلّی فرماید.؛ 


۵. ازعلی» به نحومرفوع (< از پیامبر) روایت شده است: «خیردارای ۳۷۰ ویزگی 


بارگشت به آغاز سخر: حدیث های غلزآمیزدر فضیلت های ابوبکر 


است. هرگاه خداوند برای بنده‌ای خیر خواهد» یکی ازآن ویژگی‌ها را دروی قرار دهد واو 
با آن به بهشت درآید.» ابوبک رگفت: «ای رسول خدا! آیا ازآن‌ها چیزی درمن هست؟» 
فرمود: «آری؛ مجموعه‌ای ا زهمه آن‌ها در توگرد آمده است .» 

۶. از علی» به نحومرفوع (- از پیامبر) روایت شده است: «ای ابویکر! همانا 
خداوند پاداش همه مومنان به خویش ازهنگام آفرینش آدم تا زمان بعشت مرا به من 
عطا فرمود؛ و هرآینه خداوند پاداش همه موّمنان به مرا ازهنگام بعثتم تا وقت برپایی 
قیامت. به توعطا فرمود.» 

۷ ابوبکر صذیق وعلی بن ابی‌طالب با هم رو به روشدند. ابوبکردر روی علی 
تبشم نمود. . علی به وی گفت: «چرا لبخند می‌زنی ؟» گفت : «از رسول خدا که شنیدم 
که فرمود: «هیچ کس از صراط نگذرد. مگرآن که علی بن ابی‌طالب برات عبورش را 
بنویسد.»» علی خندید و گفت: «ای ابویک! آیا ت تورا مژده ندهم! ؟ رسول خدا ا فرمود: 
«جز برای دوستار ابوبکر برات عبور ننویس!») 

۸. از علی. به نحومرفوع (= از پیامبر) روایت شده است: «[ای علی!] در بارة تو 
سه بار با خداوند گفت و گوکردم؛ اما تنها اپوبکررا پذیرفت.» 

4 از علی نقل شده است: «همانا رسول خدا اة در بار خلافت سفارشی به ما 
نکرد تا به آن عمل کنیم؛ بلکه این چیزی بود که به فکرونظرمان رسید. اگردرست 
باشد. از خدا است؛ واگرخطا باشد. از خود ما است. پس ابوبکربه خلافت گزیده 
شد و کار خویش را به راستی ودرستی انجام داد؛ آن گاه. عمرخلافت یافت و اونیز 
کارش را راست به پایان برد» تا آن گاه که دین پایداری یافت .» 

۰ ابوبکربه علی بن ابی‌طالب گفت: «تو خود دانسته‌ای که من در کاردین 
بیش ازتوسابقه دارم.» علی گفت: «ای خلیفهٌ رسول خدا! راست گویی.» پس دستش 


را پیش آورد وبا اوبیعت نمود. 


۴/۸ 


(۶۱ 


۶۲ 


)۸ غدیرد ر کتاب وسنت و ادب (ج‎ Ka 

۱ پس ازآن که مردم وعلی واصحابش با ابوبکربیعت نمودند» سه روزرا به گفتن 
این سخن سپری کرد: «ای مردم! بیعتتان را از شما برداشتم . آیا کسی هست که ازآن 
ناخرسند باشد؟» علی در صف پیشین مردمان برمی‌خاست و می‌گفت: «نه؛ به خدا 
سوگند! بیعتمان را با توبرنمی‌داریم و از تونمی‌خواهیم که از خلافت کنار روی. رسول 
خد|< ی تورا پیش افکند؛ اکنون چه کسی تورا پس افکتد؟» 

درعبارتی نیزآمده است: «اگرتورا شايستةٌ خلافت ندیده بودیم» با توبیعت نمی‌کردیم .» 

در عبارت سوید بن غفله آمده است: «چون مردم با ابوبکربیعت کردند. وی به 
خطبه برخاست و پس از ستایش خداوند» گفت: «ای مردم! با یادکرد خداوند می‌گویم 
که هرمردی که از بیعت با من پشیمان است. برپای بایستد!» علی ب بن ابی‌طالب که 
شمشیرش را همراه داشت. برخاست و به سوی وی رفت وبه اونزدیک شد تا آن که یک 
پایش را برآستانهٌ منبروپای دیگرش را برشن‌ها نهاد و گفت: «نه؛ به خدا سوگند! ازتو 
نمی‌خواهیم که از خلافت کنار روی.» ۳۹ 

۲. ازعلی» به نحومرفوع (= = از پیامبر) روایت شده است: ( رب پس از من » بهترینان 
امت ابوبکرو عمرهستند.» 

۳ نقل شده که علی برابوبکردرآمد آن گاه که براوپارچه افتاده بود. پس گفت: 
«هیچ کس نیست که خداوند را با نامه کردارش دیدار کند ونزد من دوست داشتنی‌تراز 


این پارچه‌پوشیده باشد.» 
۶۴ .ازعلی نقل شده است: «رسول خداء وفات نفرمود. مگرآن گاه که دانستیم 
برترین ما پس ازرسول خدا ی ابوبکر؛ و پس ازابوبک عمر یلا است .۰( 


۶۵ . از علی. به نحومرفوع (< از پیامبر) روایت شده است: :«آی علی! این ن دی سروران 
مبانسالان اهل بتشت: از تسان و بسیتان» مطرپیامبران ورسولان؛ هسععد: اي علن | 
این را به آنان نگو.» علی گوید: «تا آن گاه که آن دودرگذشتند این را به ایشان خبرندادم.» 


بارگشت به آغاز سخر: حدیث‌های غلوآمیزدر فضیلت های ابوبکر 


۶. ازعلی به نحومرفوع (= از پیامبر) روایت شده است: «نخستین کسی که در 
روزقيامت ازاو حساب کشند»ابوبگراست.» 

این حدیث با تفصیلش خواهد آمد. 

این بود تاریکی‌های دروغ و کین‌ورزی؛ پرده‌های سیاه حق‌پوشی و فریبگری؛ 
ظلمت‌هایی بر روی هم؛ یا بگویید: افسانه‌های نخستینیان که اینان بازنوشتند؛ 
حدیث‌های غلوآمیزو قضه‌های خرافه‌آلود که دست امانت به هم بافته وبرسئت پیامبر 
خیانت ورزیده وبه مولامان امیرالممنین دروغ بسته است. ما در لابه لای مجلّدهای این 
کتاب. به تفصیل در بارۂ این‌ها سخن گفته‌ايم.! 

«و هرآینه آنان سخنی ناشایست و زشت و دروغ می‌گویند .» [مجادله /۲] 

۷ خلیفه درشب غار 

ابونعيم اصفهانی (جلية الأولیاء:۳۳/۱) ازعبد اه بن محمد بن جعفر ازمحقد بن عباس 
بن یوب ازاحمد بن محمد بن حبیب موذّب. ازابومعاویه. ازهلال بن عبدالرَحمان از 
عطاء بن ابی‌میمونه ابومعاذ» ازانس بن مالک روایت نموده که چون شب غارفرارسید» 
ابویک رگفت: «ای رسول خدا! مرا واگذارتا پیش پیش ازتودرون گردم تا اگرمار یا چیزی دیگردرغار 
بود» به من سیب زند.» فرمود: «درون شوا» ابوپکردرون شد وبا دست خویش به جست وجو 
پرداخت وهرسوراخ جانوری که یافت. بخشی ازجامةٌ خویش را درید ودرآن سوراخ فروبرد 
تاآن‌گاه که همه جامه‌اش را برای ن کارنهاد. پس یک سوراخ باقی ماند که پاشنه پایش را در 
آن فروبرد. آن گاه. رسول خدا ا را به درون فراخواند. چون صبح فرارسید پیامب ر٤‏ به او 
فرمود: «ای ابوبکر! جامه‌ات کجا است ؟» ابوبکربه اوگفت که چه کرده است. پیامب ا 
دستش را فرازآورد وگفت: «بارخدایا! روزقیامت. ابوپکررا با من ودررتبهُ من قرارده!» پس 


خدای تعالی به وی وحی فرمود: «همانا خداوند درخواستت را پذیرفت .) 


۱. سخن گسترده در بار بيشينة این خبرها را در همین کتاب (۳۷۵-۲۹۷/۵) می‌یابید. 


۳/۸ 


)۶۲( 


(۶F) 


۴۲/۸ 


۳۷۳۱ غدیرد ر کتاب وستت وادب (ج ۸) 


ابن‌هشام (الشیرة التبویه: ۱۳۰/۲[۹۸/۲]) گوید: «یکی از دانشوران برایم گفت که حسن 
بصری گفته است: «رسول خدا ٤‏ وابویکرشبانه به غار رسیدند. ابویک را پیش از 
رسول خدا اد درون غارشد وبا لمس کردن آن را کاوید تا ببیند ابا درنده یا ماری درآن 


هست وبا جان خویش. رسول خدا ب را درامان دارد.»» 


این‌کثير«البداية واللهایه: ۲۲۰/۳[۱۷۹/۳]) این خبررا ياد نموده وگفته است: «از هردو 


سوی› سندش افتادگی دارد.» 


در حدیثی مرسل که محت‌الین (الزیاض التّضره: ۶۵/۱ [۸۹/۱]) آورده» آمده است: 
«ابوپکربه غار درون گشت و هیچ سوراخی در آن نیافت» جزاین که انگشتش را درآن 
درون نمود؛ تا آن گاه که به سوراخی بزرگ رسید و پایش را تا ران در آن فروکرد. سپس 
گفت: «ای رسول خدا! درون شو؛ که من این مکان را برایت به نیکی آماده کرده‌ام.» 


اپوبکرشبی سخت و بد را به سبب [گزند] مارسپری کرد وبه صبح رساند. چون 
صح شد. رسول خدا ا به او فرمود: «ای ابوبکر! این چیست ؟) [زیرا دید که] پیکر 
ابوبکرآماس کرده بود. گفت: «ای رسول خدا! مار مرا زده است.» رسول خدا ا فرمود: 
«پس چرا مرا آگاه نکردی؟» ابوبک رگفت: «دوست نمی‌داشتم که آرامش تورا برهم زنم.» 
آن گام رسول خدا 2 دست خویش را بروی کشید وهردردی که در پیک ر خویش حس 
می‌نمود» از میان رفت؛ گویا از بندی رها شده است.» 

در حدیث مرسل دیگراز عمر«همان:۳/۱[۶۸/۱٩])‏ آمده است: «در غارشکافی بود 
که ماران و افعیان درآن بودند. ابویکربیم داشت که چیزی ازآن شکاف درآید و به 
رسول خدا ب آزار رساند. پس پای خویش را در آن فروبرد و آن مارها و افعیان زدن 
و گزیدنش را آغاز کردند؛ واشک از گونه وی سرازیرمی‌گشت. رسول خدا نب به او 
فرمود: «ای ابوبکر! اندوهگین مباش؛ که خدا با ما است.» سپس خداوند آرامش 


خویش را برابوبکرنازل فرمود.) 


بازگشت به آغاز سخن: حدیث‌های غلوّآميزدر فضیلت های ابوبکر ۲۷۵۲ 


حدیثی از طریق عم رکه حاکم «المستدرک علی الضَحیحین[۷/۳]) آن را صحیح دانسته» 
چنین است: «چون آن دو به غار رسیدند. ابوبکر گفت: «ای رسول خدا! در جای خویش 
بمان تا من این مکان را نیک وارسی کنم.» پس درون گشت وآن جا را نیک کاوید و سپس 
گفت: «ای رسول خدا؛ درون آی !» پس پیامبر 6 درون شد.» عم رگوید: «سوگند به آن که 
جانم به دست اواست! هرآینه آن شب از همۀ خاندان عمربهتراست.» حاکم گفته است: 
(اگر سند این حدیث مرسل نبود» صحیح بود.» 

نیزدر حدیشی دیگر که ابن‌کشیرآن را به دلیل مرسل بودن» باطل شمرده» آمده که 
ابوبکرگفت: «در همین حال بمان تا من دستم را درون سازم وآن را لمس نمایم ووارسی 
کنم تا اگرجنبنده‌ای درآن بود. پیش ازتوبه من آسیب رساند.» نافع گوید: «در خبری 
به من رسیده که درآن غار سوراخی بود که ابوبکرپایش را در آن فروبرد» ازبیم این که 
جنبنده‌ای یا چیزی ازآن بیرون آید و به رسول خدا ب آزار رساند.» 

در عبارتی آمده که چون ابوبکردرون غار شد» همه آن سوراخ‌ها را بست وتنهایک 
سوراخ ماند که پاشنه پایش را درآن فروبرد. مارها به نیش زدن وی پرداختند واشک او 
جاری شد. «البداية والتهایه: ۲۲۱-۲۲۰/۳[۱۸۰/۳]) وی گفته است: «حدیث با این ساختاں 


شگفت وناپذیرفتنی جلوه می‌کند.) 


حلبی در الشيرة الحلبیه برآن افزوده است: «رسول خدا ی سر خویش را بردامان 
جه شده است؟» گفت: «پدر و مادرم فدایت! گزیده شده‌ام.» رسول خدا آب دهان 


خویش را برجای گزیدگی مالید واندوه وی از میان رفت.» 


هموآورده که در روایتی چنین افزوده شده است: «پیامبرنشانه آماس را در ابوپکر 
دید. ابوبک ر گفت: «جای گزش ماراست» فرمود: «چرا مرا آگاه نکردی ؟» گفت: «دوست 
نمی‌داشتم که یندازت سازم.» پس پیامب ا بروی دست مالید وآماس واندوه و درد 


وی ازمیان رفت.» 


(۶۵) 


۳۳/۸ 


(۶۶) 


۳۹۶0 غدیرد ر کتاب وستت وادب (ج ۸) 


هموگوید: «برخی از دانشوران گفته‌اند که رازاین که رافضیان عجم نمد بریده [و 
باریک شده] برسرمی‌نهند» همین است که ان مار گزندۂ ابوبکردر غاررا بزرگ شمارند؛ 
زیراگمان می‌کنند که این نمد به شکل آن ماراست.» «الشيرة الحلبیّه: ۳۹/۲ و۴۰ [۳۵/۲]؛ 


الشيرة التبویّه تألیف ّینی دخلان [۱۶۳/۱] در حاشية الشيرة الحلبیّه:۳۴۲/۱) -. 


امینی گوید: پژوهندگان را روا است تا ازچند جنبه دراین روایت تأمّل وچون وچراکنند: 

یک از جنبۀ راویان سند؛ این روایت ازروزی که ساخته شده. سندی نداشته ودر 
کتاب‌های پیشینیان و پسینیان. جزبه گونة مرسل نیامده؛ خواه مرسل از هردو سوی: 
همچون روایت ابن‌هشام» و خواه مرسل ازیک سوی» همچون سند حاکم و ابوْعیم. 

جای شگفتي بسیار است که این ماجرا تنها ميان دو تن رخ داده» یعنی رسول 
خدا تا وابویک؛ و به طبع باید همین دوتن آن را بازگفته باشند؛ امّا این خبرا زآن دونقل 
نشده و درهیچ سندی نامی ا زآن دویافت نگردد؛ با آن که انگیزه‌های یاد کردن جاودانه 
وزبان به زبان شدن رویدادی از این دست بسیاراست. چرا که نشانه‌های نبوّت ونيز 
کرامت ابوبکردرآن به چشم می‌خورد. 

سند یاد شده ابوئغيم درخوراستناد نیست؛ زیرا عبدالله بن محمد بن جعفردرآن 
جای دارد. ابن‌یونس گوید: «وی در پایان عمردچارآشفته فکری گشت و حدیث‌هایی 
را برپایةٌ متن‌های شناخته شده برساخت و در نسخه‌های مشهور افزود؛ پس رسوا گشت 
و کتاب‌هایش را در برابر خود وی سوزاندند.» حاکم از دارفظنی نقل کرده است: «وی 
دروفگوبود و کتاب سنن شافعی را گرد آورد که درآن, حدود ۲۰۰ حدیث است که شافعی 
روایت نکرده است» دازقظتی گفته است؛ «وی بیش از:۱۰ حدیث در سخ عمروبن 
حارث برساخت.» علی بن رزیق گوید: «وی هرگاه ذکر حدیث می‌کرد» پس از هریک» 
به ابوجعفر ابن‌برقی می‌گفت: «آیا آن را از کسی نوشتی؟» وی می‌گفت: «آری؛ از فلان 


و فلان.» پس مردم اورا متهم نمودند که اين حدیث ها را ساخته وابن‌برقی همجون 


بارگشت به آغاز سخر: حدیث‌های غلزآمیزدر فضیلت های ابوبکر 


عادت خویش دردروغگویی آن احادیث را به خود بسته است. وی درنام‌های راویان 
احادیث نیز دست می‌برد.» «لسان المیزان: ۳۴۵/۳ [۴۲۵/۳]) 

افزون بر این چنان که در لسان المیزان آمده» عبداله بن محمد به سال ۳۱۵ 
درگذشت؛ پس روایت کردن ابونعيم که به سال۳۳۶ زاده شد. ازوی درست نمی‌نماید. 

درهمین سند» محمد بن عباس بن ايوب حافظ. مشهور به اب نآخرم. قراردارد. جنان 
که درلسان المیزان (۲۴۴/۵[۲۱۶/۵]) آمده» خود ابونعيم گفته است: «وی یک سال پیش از 
وفات دچارآشفته‌مغزی شد.» چون دانسته نیست که این روایت بش زان شک بان 
گشته یا پس ازآن -اگرنگوییم که خود این روایت ازنشانه‌های روشن آن آشفتگی است -از 
اعتبار فرومی افتد؛ چنان که در باه روایت ه رآشفته فکری چنین است. 

[ادامة زنجيرة راویان سند چنین است:] ازاحمد بن محمّد بن حبیب مژؤذب _گمان 
دارم که همان سرخسی است -. خطیب بغدادی (تاریخ بغداد: ۱۴۰/۵) حدیثی از طریق وی 
آورده و گفته است: «راویان آن؛ همگی ثقه ومعروف به وثاقت هستند» مگرمعّدب.) 

از ابومعاویه محمّد بن خازم. وی از مرجثه و سرکردۀ ایشان در کوفه بود و درروایت 
حدیث. فریبگری می‌کرد؛ چنان که در تهذیب التهذیب (۱۲۱/۹[۱۳۹/۹]) آمده است. 

از هلال بن عبدالرحمان. عقیلی [السعفاء الکبیر ۳۵۰/۴] حدیث وی را زشت 
وناپذیرفتنی شمرده ویس ازآن که حدیث هایی ازاو یاد نموده گفته است: «(همۀ 
الاعتدال: ۱۳9-۴ گوید: «نشانه ضعف دراحادیث وی آش‌کار شتا وازاین ری بايد او را 


وانهاد [و بی‌اعتبار دانست].» «لسان المیزان: ۲۰۲/۶ [۲۴۳/۶]) 


بنگرید به: تهذیب التهذیب: ۱۹۲/۷[۲۱۵/۷]. 


۳۳/۸ 


(۶۷) 


)۶۸( 


۴۵/۸ 


۳۸۱ غدیرد ر کتاب وسنت وادب (ج ۸) 


در الخصائص الکبری» ضمن بحث از نشانه‌ها و معجزه‌های رخ داده در همجرت نبوی» 


تصریح نموده؛ گویا می‌دانسته که آوردن این روایت. کرامتش را خدشه‌دار می‌سازد 


و جایگاه او را در چشم دیگران فرود می‌آوود. به همین گونه. هیچ یک از نگارندگان در 
زمینۀ رهمنشان‌های نبّت و معجزه‌های پیامبر بزرگوان از این روایت یاد نکرده‌اند. 

دو در مأخذهای کهن نگاشته شده در سده‌های نخست. چیزی جزاین یانت 
نمی‌شود که ابوبکر پیش ازپیامب ا 4 درون غار شد تا بنگرد که آیا درنده پا ماری درآن 
هست يا نه؛ چنان که در السيرة التبویه تألیف ابن‌هشام [۱۳۰/۲] آمده است. نزد حاکم نیز 
چنان که دیدید. چیزی جزهمین مقدار صحیح نیست؛ واگرچیزی افزون برآن صحیح 
بود» روایتش را - گرچه به گونۀ مرسل از دست نمی‌نهاد. 

قَضَه جامه و باقی ماندن یک سوراخ و فرو شدن پاشنه ابوبکر در آن و دعای 
پیامبر ٤‏ برای وی بدین سبب که با جامۀ خویش, آن حضرت ٤‏ را از گزش حشرات 
اڏعا شده درامان داشت ازافزوده‌های سدۀ چهارم است. مح طبری» آن متخشص 
مبتکر در روایت نمودن حدیث‌های برساخته و گرد آوردن پراکنده‌های ساختگی, در 
سدۀ خویش, آن نغمه‌ها را دیگربار ساز کرد وآن چه را دیدید. درروایت خویش آورد؛ جز 
این که عبارات وی درعین کوتاهی. بسیار پریشان است و هیچ بخش آن با بخش دیگر 
سازگاری ندارد. 


سپس حلبی فرارسید و رسول خدا ب را به خواب فروبرد وسرش را در دامن ابوپکر 
نهاد و چهره پیامبرگرامی را از اشک‌های ابوبک رکه براثر درد سرازیربود. آبیاری نمود. 
همه این‌ها نیز جگروی را خنک نساخت و سوزش درونش را فروننشاند؛ پس سخنان 
نیش‌دارش را به سوی رافضیان نشانه رفت و نمدهای بریده [و باریک شده] به شکل 


بازگشت به آغاز سخن: حدیث‌های غلوّآميزدر فضیلت های ابوبکر ۲۷۱ 


همان مار خیالی برسرشان پوشانید؛ همان ماری که هیچ فرد رافضی هرگزوجودش را 
باورنکرده است. 

وانگهی آن گاه که ابوبکرپای خویش را تا ران در آن شکاف کرد و پیامب رت آمد و 
اورا نشسته وبی‌حرکت یافت و خواست بخوابد و سرشریفش را در دامن اونهاد» چرا 
از همراه خویش دربارۀ آن حالت شگفت و نشستن غریبش که از آن برنمی‌خاست؛ 
نپرسید؟ آیا ابوپکرمی‌توانست همه آن چه را انجام داده بود» ازهمراه خویش که از نزدیک 
به اومی‌نگریست. پنهان سازد؟ 

چه گزیده شد؛ شگفتی است این فرد؛ چه بردباری و صبری از خویش نشان 
می‌دهد؛ و چه منظرُ بیم‌انگیزی ! پای این مرد تا ران درآن شکاف است و جامه‌ای براو 
نیست؛ سر پیامبربزرگوار نیزدر دامن وی است؛ افعیان و ماران هم اورا ازاین سووآن سو 
می‌گزند و نیش می‌زنند؛ اما این مارگزیده همچون دیگرگزیده شدگان به خود نمی‌پیچد 
تا پایش را یا پاشنه‌ اش را تکان دهد وآن حشرات راه گریزی یابند وازاو دور گردند؛ ناله 
و شکوه نیزنمی‌کند ونفسی از سینه برنمی‌آوزد و [تنها] اشک‌هایش جاری می‌شود تا 
پیامبر که چشمش به خواب می‌رود. اما قلبش نمی خوابد" -بیدار شود وهمراه خویش 
را از نیش ماران و افعیان نجات بخشدا! 

آیا با عدل و عقل و منطق سازگار است که خداوند پیامبر خویش را از همه آن 
مصیبت‌ها درامان دارد و در حفاظت از وی» طئ چند ساعت کوتاه. نشانه‌ای از پی 
نشانه‌ای به او بنمایاتد: او را از چشم مشرکان قریش بپوشاند. آن گاه که در برابرشان 
گذشت؛ درختی پیش روی وی برویاند تا او را با آن پوشیده دارد؛ دو کبوتروحشی را در 
۱. دو شيخ درد وصحیح خود [صحیح بخاری:۳۸۵/۱؛ صحیح مسلم: ۴/۲ ۱۷] به نحومرفوع (= از پیامبر) روایت 

کرده‌اند: «هرآینه دو چشم من به خواب می‌روند؛ اقا قلبم نمی‌خوابد.» نیزهمان دو [صحیح بخاری: ۳ /۱۳۰۸؛ 


صحیح مسلم: N/T‏ با این عبارت: «همانا چشمان پیامبر ا به خواب می‌رود وقلبش نمی‌خوابد.»] به گونۀ 
مرفوع روایت کرده‌اند: «همانا چشمان پیامبران می‌خوابد وقلب‌هاشان به خواب نمی‌رود.) 


(۶% 


۳۶/۸ 


(۷۰) 


1 ۳۸ غدیرد ر کتاب وستت وادب (ج ۸) 


دهانۀ غار فرود آوزد؛ عنکبوت‌ها به فرمان خدای تعالی بردر غار تار بتنند (الظبقات 
الکبری ابن‌سعد: ۲۱۳/۱ [۲۲۹/۱]؛ الخصائص الکبری: ۱۸۵/۱ و ۱۸۶ [۳۰۶/۱])؛ و با این حال» 
همراه وی را که به فرمان خود اوانتخابش نموده ودردوستي پیامب رز جانفشانی کرده 
وبا درون شدن درغار پیش ازوی. جانش را در راه او به مهلکه افکنده به حال خود 
واگذارد و از نیش ماران و افعیان بازش ندارد و در آن حالت که دل‌ها را می‌شکند 
وجان‌ها را می‌سوزاند. براورحم نیاوزد؛ واین همه درحالی است که رسول خدا ٤‏ نیز 
به او می‌نگرد و به وی می‌فرماید: «اندوهگین مباش! خداوند با ما است» و آن بینوا 
می‌گرید واشک از دیدگانش سرازیراست؟ 

مگرابوبکرنمی‌دانست که همان خداوندی که پیامبرش را به هجرت فرمان داده 
و درغار درون نموده. او را با قدرت خویش » از نیش ماران و افعیان بازمی‌دارد؛ چنان 
که چشمان بشردرنده را از دیدن وی نابینا ساخت و چنگال‌های آن گروه جاهل را از 


دستیابی به او کوتاه کرد؟ 

مگروی ایمان نداشت که همراهش همان که او جان خود را فدای وی کرده بود -اگراز 
پس این همه ماجرا که ازوی گزارش کرده‌اند از چه رواست؟ 

آری؛ دوستی ورزیدن سبب شده که سازندۀ این روایت نابینا وناشنوا گردد واین 
سخنان پست را برای غلژورزیدن در فضیلت‌ها بیاورد! 


۸ شیطان به شکل ابوبکر جلوه نمی‌کند 
خطیب بغدادی (تاریخ بغداد: ۳۳۲/۸) از محقد بن حسین فطیظ ابوالفتح شیبانی - 
که شرح حالش را درتاریخ خود آورده و با وثاقت ازاویاد نکرده -از حَلف بن عامرضریر - 


ذهبی (میزان الاعتدال [۶۶۱/۱]) گوید: «وضع وی به درستی روشن نیست ‏ ابن جوزی [کتاب 


بارگشت به آغاز سخر: حدیث‌های غلزآمیزدر فضیلت های ابوبکر 


الضعفاء والمتروکین:۲۵۵/۱] گفته است: «وی حدیثی ناهنجار و ناپذیرفتنی روایت نموده 
است.» و مقصودش همین حدیث است «لسان المیزان: ۴۰۳/۲ [۴۹۲/۲]) - از محمد بن 
اسحاق بن مهران ابوبکرشافعی _ خطیب بغدادی «تاریخ بغداد: ۲۵۸/۱) گوید: «بسیاری 
از حدیث‌هایش ناهنجار و ناپذیرفتنی هستند.» در شناخت حال وی» شما را همین 
حدیث وی بس است که خطیب در شرح حال وی. از او به نحومرفوع (- از پیامبر) 
روایت کرده است: «هرگاه دیدید که معاویه برمنبرمن خطبه می‌خواتد. اورا پذیرا گردید؛ 
که همانا امانت‌پيشه و درخورامانت سپردن است.» پس آن راوی که حدیثش چنین 
باشد. در دروغگویی و حدیث‌سازی‌اش تردید نیست از احمد بن عبید بن ناصح 
نحوی ياقوت مابات ۲۳ ازاویاد کرده و گفته است: «گفته‌اند که درآن چه 
روایت کند» ضعیف است .» ابن عدی حافظ [الکامل فی ضعفاء الڑجال:۱۸۸/۱] گوید: «از 
اصمعی و قرقسانی» حدیث‌های ناهنجار و ناپذیرفتنی روایت نماید؛ و ابواحمد حافظ 
گفته است: «بيشینة حدیثش ازوی پذیرفته نگردد.»» یزاین حجر(تهذیب التهذیب: ۶۰/۱ 
[۵۲/۱]) سخن ابن‌عدی وابواحمد را یاد کرده وبرآن چنین افزوده است: «حاکم ابوعبد ال 
گوید: «استادان ما از وی روایت نکرده‌اند.» ابن‌حبّان [التقات: ۴۳/۸] گفته است: «بسا 
که [با هم‌کیشان ما] مخالفت ورزیده است.» ذهبی [میزان الاعتدال: ۶۶۲/۲] نیزروایت اورا 


درخوراعتماد نشمرده است .) 


سیوطی (بُغية الَعاة: ۳۳۳/۱[۱۴۴/۵]) گوید: «ابن‌عدی! گفته است: «وی حدیث‌های 
ناهنجار و ناپذیرفتنی روایت نماید.»» از راویانی ثقه» از خذّیفه روایت کرده است: «از 
رسول خدا ا شنیدم که فرمود: «ه رکه مرا در خواب بیند» خود مرا دیده؛ زیرا شیطان 


درشکل من جلوه نمی‌کند. نیزه رکس ابوبک رصذیق را در خواب بیند. خود اورا دیده؛ 
زیرا شیطان به شکل وی جلوه نمی‌نماید.»» 


۱ دراصل مأخذ ونیزدرنسخ مورد اعتماد جناب موف «ابن‌عیسی) آمده ودرچاپ تحقیق شده «ابن‌عدی) 
است؛ ومحقّق آن کتاب در پانوشت اشاره ورزیده که عیسی صورت اشتباو عدی است .(غ.) 


(YY 


۴۳۷/۸ 


(YY) 


۳۸۲۱ غدیرد رکتاب وستّت وادب (ج ۸) 
امینی گوید: این قوم هیچ ویزگی پیامبران» آن برگزیدگان بشس را باقی ننهاده‌اند. 
مگراین که افرادی را درآن وییگی‌ها با ایشان شریک ساخته‌اند؛ افرادی که در عصمت 
وپاکی وروحیّات بزرگوارانه و صفات و خوی‌های ارجمند. با ایشان همانند نیستند. مسلم 
[الصضحیح: ۴ /۴۵۱] وبخاری [الضحیح: ۲۵۶۸/۶] این حدیث را با ذکرسند روایت کرده‌اند: 
«هر که مرا در خواب بیند. خود مرا دیده؛ زیرا شبطان در شکل من جلوه نمی‌کند.» 
حافظان نیزاز طریق‌های صحیح وبی خدشه. این حدیث را روایت نموده‌اند. چنان که 
در فیض القدیرمناوی [۱۳۲/۶] آمده» سیوطی برتواتراین حدیث تصریح کرده و پیشوایان 
این دانش» آن را از ویژگی‌های رسول خدا به وفضیلت‌های خاضص وی دانسته‌اند و در 
بیان رازهای آن به گستردگی سخن گفته‌اند. سیوطی «الخصائص الکبری: ۲۵۸/۲ [۴۵۲/۲]) 
دربابی با این عنوان: «ازویژگی‌های وی آن است که دیدنش در خواب» حق است.» این 
صفت را ازویژگی‌های اوشمرده؛ ومن هیچ یک ازشارحان پیشین وپسین این حدیث را 
ندیده‌ام که از حدیث ساختگی مورد اشارٌ خطیب در سدۀ پنجم یاد نماید. همه آنان از 
این حدیث ساختگی چشم پوشیده ودروغین وبرساخته بودنش را دریافته‌اند؛ اما خطیب 
را خوش افتاده که آن را روایت کند و از ضعف‌های سندش سکوت ورزد» چنان که در 
فضیلت‌های افرادی جزعترت پاک. شیوه‌اش چنین است. شگفت‌ترآن که ابن حجر 
(لسان المیزان: ۴۹۲/۲[۴۰۳/۲]» نیزدر شرح حال حَلّف بن عامر ازآن یاد کرده و گفته است: 
«اواین حدیث را از محمد بن اسحاق بن مهران با سند صحیح روایت کرده است.» 
وهمواست که شرح حال سه تن ازراویان سند را آن گونه که دیدید آورده است. دستِ 
غلوورزیدن در فضیلت‌ها. این گونه در حق امانت‌های دانش ودین جنایت می‌ورزد! 


«پس وای برآنان از آن چه دست‌هاشان نوشته و وای بر آنان از آن چه به دست می‌آورند.» [بقره /۷۹] 


٩‏ ابوبکرهرگز پیامبررا آزرده نساخت 
خلعی وابن‌منده و جزآن دو از طریق سهل بن مالک با ذکرسند روایت کرده‌اند: 


بارگشت به آغاز سخر: حدیث‌های غلزآمیزدر فضیلت های ابوبکر 


«جون رسول خدا چا از حجة الوداع بازا آمد» فرمود: «ای مردم ! هرآینه ابوبکرهرگ زمر 
آزرده نساخت. پس این ی را برای او بشناسید.»» (الژیاض التضره: ۱۲۷/۱ [۱۶۰/۱]؛ 
الاصابه: )٩۰/۲‏ 


ابن‌منده گوید: «اين حدیث عجیب [وغریب] است و آن را جزاز طریق خالد بن 
عمرواموی نمی‌شناسیم.» ابن حجرالاصابه: ]٩۰/۲‏ نیزپس ازنقل آن» گفته است: «خالد 
بن عمرو حدیثی سست دارد و فردی مردود ونامعتبراست.» سخن وی ادامه دارد تا آن 
که به نقل ازابوعم رگفته است: «حدیث وی" برمدار خالد بن عمرو می چرخد؛ واو کسی 
است که روایتش را کنار نهاده‌اند وراویان سندش مجهول و ضعیف هستند و سندش 
گرداگرد سهل بن یوسف يا مالک بن یوسف می چرخد.» 

ابن حجر(تهذیب التهذیب: »]٩۴/۳[۱۰۹/۳‏ در شرح حال خالد بن عمرو گفته است: 
«احمد [العلل و معرفة الزجال: ۲۵۴/۳] گوید: «حدیث وی ناهنجار و ناپذیرفتنی است؛ 
واوثقه نیست و حدیث‌های باطل روایت نماید.» از یحیی بن معین [التاریخ: ۵۱۸/۲؛ 
معرفة الزجال:۶۰/۱] نقل شده که حدیث اوبهایی ندارد ودروغگوبوده و دروغ می‌پرداخته 
است وازشعیه, حدیث‌های ساختگی روایت کرده است. بخاری [التاریخ الکبیر: ۱۶۴/۳] 
وساجی وابوژژعه. حدی؛ پثش را ناهنجاروناپذیرفتنی خوانده‌اند . ابوحاتم [الجرح والتعدیل: 
۲۳ گوید: «حدیذش مردود و ضعیف است» ابوداوود وی را بی‌بها شمرده و نسائی 
[کتاب الضْعفاء والمتروکین: ص‌۹۵] او را غیرثقه خوانده است. صالح بن محمد بغدادی اورا 
حدیث‌ساز شمرده و ابن‌حتّان اکتاب المجروحین: ۲۸۳/۱] گفته است: «حدیث‌های 
ساختگی را به تنهایی از راویان ثقه می‌آورد و احتجاج به خبرش روا نباشد.» ابن‌عدی 
[الکامل فی ضعناء الزجال: ۳۱/۳] گوید: «وی از لیث و جز او حدیث‌های ناهنجار 


ایدپ فی ووایت نموده است.» سین ری از یت هان روایت شد از از لیت :از 


۱ مقصودش حدیث سهل است. 


۳۸۹/۸ 


(YY) 


(YF) 


۳۹/۸ 


۳۸۱ غدیرد ر کتاب وسئت و ادب (ج ۸) 


یزید را آورده و گفته است: «همهٌ این حدیث‌ها باطل هستند و درنظرمن چنین است که 
اوآن‌ها را به لیث بسته است. نسخه لیث از یزید نزد ما موجود است که هیچ یک از 
این‌ها درآن یافت نگردد. جزاین‌ها نیزروایاتی دارد که بیشینه یا همه آن‌ها ساختگی 
است؛ واو به روشنی از ضعیفان به شمار می‌رود.» از احمد بن حنبل نیزنقل شده که 
حدیث‌های وی ساختگی است ... .» 

امینی گوید: بخوانید وسپس درامانت‌داری حافظ محتٍ طبری بنگرید که این دروغ 
ربا حذف سند روایت می‌کند وآن را همچون حدیثی مسلم می‌شمارد واز فضیلت‌های 
ابوبکر محسوب می‌نماید؛ و شماری از مولفان نیزدر این جنایت ازاو پیروی کرده‌اند! 
«و خود می‌پندارند که کار نیکو می‌کنند.» آکهف /۲۰۴] «و می‌پندارند که بر چیزی دست می‌یابند [و 


یعنی از سوگند خود سودی می‌برند ]. آگاه باشید که آن‌ها دروغگویانند.» [محادله /۱۸] 


۰ آیه‌های نازل شده در بارهُ ابوبکر 

عبیدی مالکی (عُمدة التحقیق: ص۱۳۴ ص۲۲۸]) از شيخ زین العابدین رى 
گزارش نموده که چون قصیده سرودۀ جذش محمد بکری. را بروی خواندند وبه 

اگرستایش پیشینیان در صحیفه‌هایی گرد آمده. ما [حروف] آغازگر آیات کتاب خداییم. 

گفت: «مقصود از آغاز کتاب. این آیه است: «الم؛ این کتاب است.» [بقره/۱ و ۲] و در 
این جاء الف «اپوبکر» است ولام دللّه) وميم «محقد».» 

بَغُوی [معالم التنزیل: ۳ آورده که مقصود ازاین سخن خدای تعالی: «و راہ کسی را 

دانشوران تفسیردر بار این سخن خدای تعالی: «و خداوندانِ فزونی و فراخی [توانگران 
و صاحبان نعمت] از شما مبادا سوگند بخورند.» [نور/ ۲۲] آورده‌اند که مقصود. صدڏّيق است. 


بازگشت به آغاز سخن: حدیث‌های غلوّآميزدر فضیلت های ابوبکر ۲۸۵ 


شیخ محمد زین العابدین گوید: «صلّیق دارای ۳۶۰ تخت بود که برهرتختی پوششی 
گرانبها قرارداشت که هزار دینار می‌ارزید.» 

امینی گوید: دراین جا پژوهش در بار فضیلت‌های ابوبکررا به پایان می‌بریم وما را 
مجال نیست که در بار آیه‌هایی سخن گوییم که اینان نازل شدنشان را به دروغ در بارۀ 
ابوبکر دانسته و آیه‌های فراوان را تحریف نموده و آن چه را خواست‌ها و شهوت‌هاشان 
برایشان آراسته در بار کتاب خدا گفته‌اند و خوشایندشان افتاده که همسان آن سخنان 
رسوا که شنیدید. درفضیلت‌ها غلوورزند. نیزسخن را در بار؛ غلوهای گزاف در پیرامون 
وی با سروده‌ها. نمی‌گسترانیم؛ سروده‌هایی همچون سخن شاعرعلامه ملاحسن افندی 
بر رموصلی «الذیوان: ص۳۲): 

مقام صّیق چنان والا است که هرستایشی از رسیدن به بلندایش قاصر است . 


کاش می‌دانستم شعر چه ارزد در مدح کسی که ستایش وی در آیات محکم کتاب خدا 


آمده است ! 
هر که در هستی است. رضای خدا را می‌جوید؛ و خدا رضای او را. 
ونیزاین سخن وی در ستایش ابوبکر: 
یاد صدّیق به میان نیاید. مگرآن که هم هستی را از هیبت و وقار آکنده سازد. 
همان همراه پیامبر برگزیده درغار که به خدا سوگند! همراهی برگزیده بود . 
همه وجود دریاد او سرگشته مانده و اگرهیبت او سنگینش نمی‌نمود. به پرواز درمی‌آمد. 
آری؛ ما را روا است که درثروتی نظ رکنیم که آنان به ابوبک ربخشیده ودرپی آن» او 
رامٿت‌ها بررسول خدا ودين ومسلمانان رسیده است؛ همان ثروت انبوه که برای او 
یک میلیون اوقیه فراهم آورد -چنان که در خبرنسائی (میزان الاعتدال: ۳۴۱/۲ [۳۷۵/۳]؛ 
تهذیب التهذیب: ۳۲۵/۸ [۲۹۱/۸]) از عايشه آمده است: «به دارایی پدرم در جاهلیت 


۱. هراوقیه برابربا چهل درهم است. 


(Y۵) 


۵/۸ 


(۷۶) 


۱ ۳۸ غدیرد ر کتاب وستّت وادب (ج ۸) 


هرتخت. پوششی هزاردیناری گستزد؛ چنان که از شیخ محمد زین العابدین بکری 
شنیدید. شما می‌دانید که چنین آرایه‌ای چه چیزهایی را به دنبال دارد: ملازمات 
مش ان خیم رطعي ارو عات اف جاتعاق اها مشاه رها 
فرش‌ها که بهای این‌ها از خود آن آرایه‌ها کمترنیست -نوکران و گماشتگانی که برای 
چنین سرایی بایسته‌اند» کوشک‌های سربرافراشته» بالاخانه‌های بلندبالاء اسبان 
شتران و گوسفندان و چهارپایان و زمین واملاک ومستغلات مناسب با این دارایی 
گسترده. و دیگرپیامدهای مقام ودارایی! 
من ندانم که کدام زمین گسترده این همه را در خود جای داد؛ همان دارایی را که 
هیچ یک از پادشاهان دنیا درآن روز نداشت! آیا آن تخت‌های یاد شده در یک اتاق 
چیده شده بودند؟ چه بزرگ بوده این اتاق که همانند میدان‌های جنگ وپهنه‌های 
صحرا است؛ و چه بزرگ‌تربوده آن خانه که این اتاق یکی ازاتاق‌های آن است! روزی که 
ابوبکر مردم را به حضور می‌پذیرفته. چه شگفت روزی بوده که مردان. خود را به وی 
نزدیک می‌ساختند وبرآن تخت‌ها می‌نشستند! 


چرا ما از کتاب‌های سيره و تاریخ در بارۂ آن روز حتّی نجوایی نمی‌شنویم ؟ آیا بر 
دهان نشستگان برآن تخت‌ها بند نهاده بودند تا ازاین گزارش چیزی نگویند؟ طبیعت 
حال چنان است که در چنین همایش بزرگی که هرهفته. یا دست کم هرماه؛ یا دست 
کم‌ترهرسال» ویادست کم‌ترین یک باردرهمۀ عمربرگزار می‌شد -اتفاقاتی بگذرد که 
تاریخ ازیادکرد آن غفلت نمی‌ورزد و موزخ به آسانی آن را وانمی‌گذارد. اما به رغم همه 
این‌هاء چیزی ازآن نمی‌یابید» مگرصدایی آهسته که عبیدی پس از دیرزمانی» آن هم با 
صدای کوتاه» برمی‌آوزد! 

از کدام حرفه یا پیشه یا صنعت يا کشت و کار این مرد یک میلیون اوقیه به دست 


آورد؛ حال آن که درآن روز مردم قریش در فقرو تنگدستی به سرمی‌بردند و چنان بودند 


بارگشت به آغاز سخر: حدیث‌های غلزآمیزدر فضیلت های ابوبکر 


که حضرت صدیقۀ طاهره در خطبۀ خویش خطاب به ابویکرو مردم همراه وی» وصف 
نمود: «شما آب گندیده می‌نوشیدید و برگ درختان را غذای خود می‌ساختید و خواری 
و فروتنی می‌ورزیدید» از بیم آن که مردم پیرامونتان شما را درربایند؛ پس خداوند با رسولش 
شما را نجات بخشید.» «بلاغات الّساء: ص ۱۳ [ص ۲۴]؛ أعلام التساء: ۱۲۰۸/۳ [۱۱۷/۴]) 

شاید این روزهمان هنگامی باشد که ماوردی «آعلام التبوه: ص۱۳۶ ص۲۲۰]) از طریق 
مالک بن انس روایت نموده که برایش حکایت کرده‌اند روزی رسول خدا ا به مسجد 
درآمد وابوبکرو عمریلْْا را آن جا یافت. ازآن دو پرسید: «چه چیزشما را از خانه بیرون 
آوزد؟» گفتند: «گرسنگی.» رسول خدا ب فرمود: «مرا نیزگرسنگی از خانه بیرون کشید.» 
پس نزد ابوهیشم بن تیهان رفتند واوفرمان داد تا با گندم یا جویی که نزدش بود» برایشان 
چیزی بیزند .... 

وانگهی عايشه چه هنگام روزگار جاهلیت را دریافت؛ حال آن که ۴ یا ۵ سال پس 
از بعشت زاده شد ؟" آیا دردوران اسلام؛ وی به ثروتی فخرمی‌ورزید که در جاهلیّت برباد 
رفته واکنون دارنده‌اش گرسنه بود؟ 

من ندانم چه چیزسبب شد تا آن هزاران هزاردرهم ازمیان برود! چه چیزآن را برباد 
فنا داد ونابود کرد ودارنده‌اش رابه نداری افکند تا تبدیل به کسی شود که هیچ چیزندارد 
یا درروز هجرت خویش» جز۶۰۰۰/۵۰۰۰/۳۰۰۰ درهم بیش‌ترندارد -اگرداشته باشد -؟ اگر 
کسی یک دهم ازدهک‌های چنان مالی را انفاق می‌نمود» آوازه‌اش جهان را پرمی‌کرد ودر 
آن رورگاران» از پیشاهنگان بخشش‌گران دنیا به شمار می‌رفت؛ حال آن که در صفحۀ 
تاریخ. هیچ نامی ا زآن هزاران وتخت‌هاوپوشش‌هایافت نمی‌شود! گیریم که ذهبی آن 
حدیث عايشه را آورده وگفته باشد: «از هزار هزار اوقیه» هزار دوم به یقین باطل است؛ زیرا 


۳۰۳/۱ الاصابه (۴ /۳۵۹)؛ نیزاین مطلب از صحیح بخاری [۱۴۱۵/۳] برآید؛ تاریخ مدينة دمشق ابن‌عساکر‎ .١ 
.]۱۸۸۲/ [۱۹۷/۳])؛ الاستیعاب [قسمت چهارم‎ 


۵/۸ 


(YY) 


(Y۸) 


0/۸ 


3 ۳ غدیرد ر کتاب وستت وادب (ج ۸) 


این دارایی برای پادشاه زمان نیزفراهم نبوده است .» و نیزابن حَجر(تهذیب التّهذیب: ۳۲۵/۸ 
[۲۹۱/۸]) این سخن ذهبی «میزان الاعتدال: ۳۳۴۱/۲ [۳۷۵/۳]) را درست شمرده باشد؛ اما باز 
اگراین خواب‌ها و آن قضه‌های موهوم. درست؛ و ابوبکردارای چنان ثروت انبوه 
خیالی بوده باشد. پدرش» اپرقحاقه چنان تنگدست نمی‌شد که اجیر عبداله بن 
جذعان گردد تا مردم را برسفرۀ غذای او فراخوائد وبا این خواری» اندک قوتی به کف 
ابن جُذعان. آن را چنین به نظم کشیده است: 
مردی شریف و والا مردمان را درمکه فرامی‌خواند تا بر سفرةٌ ابن جُذُعان حاضر شوند 
و دیگری هم بر بام خانه‌اش بانگ برمی‌آورد. 
مردم را می‌خوانند به کاسه‌های چوبی که مغز گندم مخلوط با شهد در آن‌ها است. 
(مثالب العرب کْبی؛ الأغانی تألیف ابوالقرج اصفهانی: ۴/۸ [۳۴۲/۸]؛ مسامرة الأوائل: ص‌۸۸) 
کل گوید: «مقصود از والا و شریف دراین بیت. سفیان بن عبدالاأسد؛ ومراد از 
دیگری. ابوقحاقه است. در حاشية کتاب سام الأوائل (ص۸۸) این سخن نقل شده که 


مقصود از فراخواننده» ابوقحاقه پدر صدّیق است.» 


آن چه می‌سزد این است که در ضیافت‌سرای چنین فردی بایک میلیون 
اوقیه و۳۶۰ تخت آراسته به ابریشم, ۳ تن همچون ابوقحافه مردم را به سفرهُ غذا 
فراخوانند؛ چه رسد به آن که وی با چند درهم اندک یا به ازای سیر کردن شکم خود 
اجیرمردمان دیگر گردد! 

اگرابوبکردر آن هنگام. دارای این ثروت خیالی یا نیمی ا زآن بود. نیاز نداشت که 
برای هجرت همراه صحابۀ رسول خدا ٤‏ دو شتر سواری به ۸۰۰ درهم بخرد الطبقات 


الکبری تألیف ابن‌سعد: ۲۱۲/۱ [۲۲۸/۱]؛ البداية والتهایه: ۱۷۷/۳ و ۲۱۸/۳[۱۷۸ و ۲۲۰]) و سيس 


بازگشت به آغاز سخن: حدیث‌های غلوّآميزدر فضیلت‌های ابوبکر SAAN‏ 


یکی را به آن حضرت بُ پیشکش نماید و آن حضرت را جزدر برابر بهایش نپذیرد و فرماید: 


«من برشتری که ازآن خودم نباشد» سوارنمی‌شوم.» وابوبکرگوید: «ای رسول خدا؛ پدرو 


مادرم فدایت باد! این ش شترازآن خود تواست ۰ وپیامبرفرماید: «نه؛ پلکه بگوآن رابه چه 


بهایی خریده‌ای.» و او گوید: «به فلان مبلغ.» و پیامبرفرماید: «آن را به این بها گرفتم.» 
(صحیح بخاری: ۴۷/۶ [۱۴۱۹/۳]؛ تاریخ الأمم و الملوک طبری: ۲۴۵/۲ [۳۷۶/۲]؛ الشيرة التبویه 
تألیف ابن‌هشام: ۹۸/۳ و۱۰ [۱۳۱/۲]؛ الظبقات الکبری تألیف ابن‌سعد: ۲۱۳/۱ [۲۲۸/۱]؛ البداية و 


الّهایه: ۱۸۴/۳ و ۲۲۵/۳[۱۸۸ و۲۳۱]) 


سرباززدن رسول خدا ا از پذیرش آن شتر تنها یا به سبب وضعیّت مالی ضعیف 
ابویکربود ویا بدین جهت که وی را خوشایند ی و مبادا پس 
از دیرزمانی چنین سخنی را به دروغ بروی بندند: «همانا آن کس از مردم که دررمصاحبت 
وانفاق مالش برمن بیش از دیگران مثت دارد» ابوبک راست.» چنان که درهمین کتاب 
(ص۳۳) گذشت 

ات تا 
۷ مجالی گسترده برای بازنگری روایت دو شتروتردید درآن نیزپیش می‌آید. طبق این 
روایت» رسول خدا ي به اسمای دخترابویکس فرمان داد که نزد علی رود واو را از مکان 
خودش وابوبکرآگاه سازد و به اوبگوید که یک راهنما برای آن دواجیرنماید وپس ازگذشت 
ساعتی ازشب پیش رو که چهارمین شب ماندن آن دودراین مکان بود _سه شترهمراه 
وی کند. ر پس اسماء نزد علی -کزم الله وجهه _آمد واورا ازاین سخنآ گاه ساخت. وی مردی 
رابه نام آریقط بن عبدالّه لیشی برای آن دواجیرنمود وسه ‏ شترهمراهش کرد. آن مرد شبانه 
شتران را تا دامن کوه آورد و چون پیامب ر٤‏ بانگ شتررا شنید» همراه ابویکرا زغار بیرون آمد 
وبدین گونه: آن راهنما را شناختند. 


این خبرصراحت دارد که درآن جاء دوشترازآن ابوبکرنبوده که برای سوارشدن آن 


(۷۲۹) 


0۳/۸ 


(۸۰) 


)۸ غدیرد ر کتاب وستت وادب (ج‎ ۲٩۱ 
دو مهيا گشته؛ بلکه ۸ شتران کرایه برایشان فرستاده شد .یی پدین وله یال این حدیت‎ 
وروایت دوشترسازگاری پدید آورده که مقصود ازاجاره نمودن علی َل پرداختن اجرت‎ 
[به آن راهنما» ونه کرایه کردن شتران] است. اما چنان که می‌بینید» ظاهراین دو حدیث‎ 
از چنین سازگار ساختنی سرمی‌تابد.‎ 

چنان که خواهد آمد. روایت شده که دارایی همراه با ابوبکردرروزهجرت ازمدینه که 
همه دارایی اش بود _چهاریا پنج یا شش هزاردرهم بود. . این مقدارکجا ویک میلیون اوقیه 
کجاوآن تخت‌های یاد شده ویوث شش‌های برابربا ۳۶۰ هزاردیناروپیامدهایش؟ چه نسبتی 
است میان دارندهٌ جنان ثروتی وکسی که این درهم‌های اندک را دارد؟ چه نسبتی است 
ميان چنان وضعیتی که وی وپدرش درمکه داشتند وآن وضع وحال که اودرمدینه پارچه 
می‌فروخت وآن را برگردن ودست خویش می‌نهاد؛ حرفه ای حقیرکه با چرخیدن درکوچه‌ها 
وبازارها می‌گذشت. بی آن که درتجارت خانه یا پا دگانی جای داشته باشد؟ 

ابن‌سعد از طریق عطاء با ذکرسند روایت کرده که چون ابوبکربه خلافت رسید. 
بامدادان پارچه‌هایی را بردوش نهاد و برای فروش به بازاررفت. عمربن خظاب و ابوعبید؛ 
جاح او را دیدند و گفتنده ای خلا رسول خدا! به کجا می‌روی ؟؛ گفت: دبا 
گفتند: «اکنون که خلافت مسلمانان را برعهده داری» برای چه به بازارمی‌روی ؟» گفت: 
«پس چگونه غذای خانواده‌ام را فراهم آورم ؟» گفتند: «روان شو تا برایت درآمدی مقزّر 
کنیم.» وی همراه آن دو روان شد و برایش در هرروزیک نیمه گوسفند مقر نمودند و دربارۀ 
کله‌پاچه وشکمبۀ گوسفند با وی چانه‌زنی کردند. 

نیزهمواز طریق عمیربن اسحاق روایت نموده که مردی عبایی [- چیزی شبیه 
چادرشب برای باربری] را بر دوش ابوبکر صذیق دید. گفت: «اين چیست؟ آن را به 
من بده تا بی‌نیازت سازم.» ابوپکر گفت: «دست ازمن بردار؛ که توو زادۀ خظاب مرا از 


پرداختن به کار خانواده‌ام نتوانید بازداشت 


بازگشت به آغاز سخن: حدیث‌های غلوّآميزدر فضیلت های ابوبکر ۲۱۱ 


درعبارت دیگرازابن‌سعد آمده که چون ابوبکربه خلافت رسید. جامه‌هایی 
با خود برداشت وبه سوی بازاررفت و گفت: «مرا از پرداختن به کار خاننواده‌ام 
بازندارید!» 

در عبارت حَلبی آمده که چون با ابویکربرای خلافت بیعت کردند. وی یف پارچه‌ای 
بردست خویش نهاد و به سوی بازار روان شد. عمربه او گفت:«به کجا می‌روی؟» .. 
تا پایان خبر 

وانگهی چه هنگام وی ثروت انبوهش را برای پیامبر ًة و در راه برآوردن نیازها 
وبه سود اوانفاق نمود تا بیش ازهمۀ مردم در بخشش مالش بروی متت داشته باشد؟ 
چگونه آن را بخشید و هیچ کس ندید و هیچ آدمیزادی آن را روایت نکرد؟ چرا تاریخ 
هیچ یک از موارد انفاق وی را یاد نکرده است. با آن که این را برایش ياد نموده که شتر: 
را به پیامب رت پیشکش نمود وا و آن را بازگرداند و ابویکربهایش را گرفت؛ همچنان که 
انفاق هر کس را که در برآوردن نیازهای رسول خدا یه و جنگ‌هایش وبه سود اسلام 


ومسلمانان سهمی داشته به یاد سپرده است ؟ 


رسول خدا ا پیش ازهجرت ودرمگه» برای نیازهای شخصی وامورمربوط به 

آن» به ابویک رنیازی نداشت؛ زیرا عمویش ابوطالب تا همه این امور را پیش ازازدواج 
وی با خدیجه برعهده داشت. پس ازآن نیزدارایی خدیجه زیردست وی بود وخود 
خدیجه ازاوفرمان می‌بُرد. نیازی که پدید آمد» پس ازهجرت وبه سبب گسترش دامنة 
اسلام وامتداد یافتن آن بود که نیازمند آراستن سپاهیان وتدبیرکارلشکربود. دراین 
میان»هنگام ورود رسول خدا ی به مدینه» مردانی ازخاندان بنی‌سالم بن عوف» 
بنی‌بیاضه. بنی‌ساعده وپیشاپیش آنان: سعد بن عباده؛ بنی‌حارث بن خزرج»› 


۱. بنگرید به: الظبقات الکبری ابن‌سعد: چاپ لیدن: ۱۳۰/۳و۱۸۴/۳[۱۳۱ و۱۸۵]؛ صفة الضفوه تألیف ابن‌جوزی: 
۱ الشيرة الحلبیه: ۲ ۳۸۸7 [۳۵۹/۳]. 


۵۴/۸ 


(AY 


AY) 
۵۵/۸ 


)۸ غدیرد ر کتاب وستّت وادب (ج‎ SAN 


نے عدی کھ خانوادۂ دای ھای گا لخدا ودند هیک انی :تاوزن 
وبنی‌عدی نواده دایی‌های درامی رسور بودىد» هریت بپانی براورد: (ڊ 


سوی ما بيا به سوی نیروها [ی تحت فرمان] وامکانات ومصونیّت وعرّت!» 


درآن روز ابوبکرمالی نداشت شت. جزهمان چهاریا پنج یا شش هزار درهمی که از 
مکه آورده بود -البتّه اگرآورده باشد؛ و چگونه توان آن را اثبات کرد؟ و چنین مالی حتّی 
اگریکسره انفاقش می‌نمود» چه سودی داشت شت؟ این مبلغ در براب رآن حکومت بزرگ» 
دارای چه ارزشی بود؟ اما ما ازهمه این‌ها چشم می‌پوشیم وازمذعی انفاق می‌پرسیم: 
وی چه هنگام آن مال را انفاق نمود؛ به کدام مصرف هزینه کرد؛ برای کدام کار بخشید؛ 
در چه ناز ی ان را عطا کرد؟ جرا این‌ها برآن آفریدگان خدا. صحابه رسول خدا لك 
پوشیده ماند؟ چرا از موزخان پنهان ماند؟ چرا آن را درصفحه‌های تاریخ ننگاشتند ودر 
شمارفضیلت های خلیفه یاد نکردند؟ آیا با همین چند درهمک که مصرفش نیزمعلوم 
نیست. پایهُ اسلام استوار و کارش به سامان گشت وابوبکربا مال خویش بیش ازهمۀ 


مردم بررسول خدادارای مثت شد؟ 


شگفتا وبسیارشگفتا که امیرالممنین علی اا چهاردرهم داشت وهریک را در 
شب. در روز نهانی» و آشکارا صدقه داد و خداوند در بارۀ وی چنین نازل فرمود: «آنان 
که مال‌های خود را درشب و روز پنهان و آشکاراء انفاق می‌کنند» مزدشان نزد پروردگارشان است» نه 
بیمی برآن‌ها است و نه اندوهگین شوند.» [بقره/۲]۲۷۴ 


همو-سلام الله عليه - انگشتر خویش را به نیازمندی صدقه داد و خدای تعالی در کتاب 


۱. خبرآن را درهمین کتاب (۲۶۹/۷) آوردیم. 

۲. آن رااین کسان با ذکر سند روایت کرده‌اند: عبدالرَاق؛ عبد بن حمید؛ ابن‌منذر ابن‌ابی‌حاتم؛ ظبرانی [المعجم 
الكبير: ۸۰/۱۱]؛ ابن عساكر[ترجمة الإمام على بن أبى طالب و نيز در مختصرتاريخ مدينة دمشق: ۹/۱۸]؛ و 
ابن‌جریر. بنگرید به: الجامع لأحکام القرآن فزظبی: ۳۴۷/۳ [۲۲۵/۳]؛ أنوار التنزيل و أسرار التأويل بیضاوی: 
۱ [۱۴۱/۱]؛ الکشاف زمخشری: ۲۸۶/۱ [۳۱۹/۱]؛ التفسیر الکبیر رازی: ۳۶۹/۲ [۸۳/۷]؛ تفسیر ابنکثیر 
۱ تفسی رالد المنثور: ۸۱ ([۱۰۱-۰/۲]؛ تفسیر الخازن: ۲۰۸/۱ [۲۰۱/۱]؛ فتح القدیر شوکانی: ۲۶۵/۱ 
[۲۹۴/۱]؛ روح المعانی آلوسی: ۴۸/۳. 


بازگشت به آغاز سخن: حدیث‌های غلوّآميزدر فضیلت‌های ابوبکر ۲4۳۲ 


آورده‌اند. آنان که نماز را بر پا می‌دارند و زکات می دهند» در حالی که در رکوعند.» [مائده/۵۵]! 


نیزوی و خانواده‌اش به بینوا ویتیم واسیری غذا دادند و خداوند این آیات از سور هل 
آتی را دربارُ آنان چنین نازل فرمود: «و طعام را با دوستی آن [- با آن که به آن مایل و نیازمندند] 
به بینوا و یتیم و اسیر می‌خورانند [و در دل می‌گویند: «] شما را تنها برای خشنودي خدا می‌خورانیم؛ 
از شما پاداش و سپاسی نمی‌خواهیم.[»]» در بارۀ این کارایشان در همین کتاب (۱۱۱-۱۰۶/۳) به 

اما ابوبک رکه همه مالش را دراه خدا می‌بخشد و پیامبربزرگوار مت وی درهمراهی 
وانفاق مالش برخویشتن را بیش ازهمه مردم می‌داند. با این همه هیچ نامی ازاودر 
کتاب عزیزبرده نشده است! این از جه رواست؛ شما می‌دانید. 

وشگفت‌ترآن که ابوبکربا بخشیدن چهاریا پنج یا شش هزاردرهم -اگرچنین مبلغی 
داشته! -بیش ازهمه مردم بررسول خدا ا منت دارد. اما عثمان چنین نیست. با آن 
که چندین برابرابویکرانفاق نمود وتنها دریک غزوه. ده هزاردیناربرای رسول خدا فرستاد 
_چنان که درحدیث دروغین ابویغلی" آمده وآن حضرت ب آن را در برابر خود نهاد وزير 
ورویش کرد وچنین دعایش فرمود: «ای عثمان! خداوند هرگناهی را که پنهانی یا آشکارا یا 
پوشیده انجام داده‌ای وهرچه را تا روزقیامت انجام می‌ده ی" بیامرزد!» به گونه‌ای که دیگر 
عثمان ازانجام هیچ کاری پس ازاین دعا پرو ندارد! 

من می‌اندیشم که این مذعی کامیاب‌ترگردد اگرآن سخن خویش را بازپس گیرد 
وبگوید: «من هیچ چیزازاین مطلب را نمی‌دانم وهیچ بخشی ازآن را اثبات نمی‌کنم؛ 
بلکه آن را تنها غلوورزیدن در فضیلت‌ها برساخته است.» 
۱. به آن چه درهمین کتاب (۱۶۳-۱۵۵/۳:۴۷/۲) آوردیم» بنگرید. 


۲ وی آن را با سندی سست روایت کرده وابن‌کثیر(البداية والئهایه: ۲۱۲/۷ [۲۳۸/۷]) گزارش نموده است. 


۳ .همین جمله متن روایت را سست می‌سازد ونشان می‌دهد که آن را به دروغ بررسول خدا بسته‌اند. 


(AY) 


۵۶/۸ 


۲4۳۱ غدیرد ر کتاب وستت وادب (ج ۸) 


شاید پژوهندگان به روایت حافظ حاکم و حافظ ابونیم یا آوردۀ بیضاوی و زتخشری 
دست يابند واين در نظرشان نیک و جلوه کند و راه رهایی از آن را ازمن بخواهند. و اقا 
توضیح مطلب: 

وامّا این دوتن [- بیضاوی و زمخشری] که اخیرا یاد کردیم: بیضاوی آنوار التنزیل 
و أسرار التأویل: ۱۸۵/۱ [۱۴۱/۱)؛ و زمخشّری «الکشاف: ۲۸۶/۱ [۳۱۹/۱]) یاد کرده‌اند که این 
سخن خدای تعالی در بارهُ ابوبکرنازل شد آن گاه که ۴۰ هزار دینار صدقه داد؛ ۱۰ هزار را 
شبانه» ۱۰ هزار را روزانه» ۱۰ هزار را پنهانی» و ۱۰ هزار را آشکارا: «آنان که مال‌های خود را در شب 


و روزه پنهان و آشکاراء انفاق می‌کنند. مزدشان نزد پروردگارشان است » ...۰ .» [بقره /۲۷۴] 


من هیچ یک از صحابه وتابعین را نیافتم که گویند؛ُ این سخن مرسل باشد. نیز 
ك در کتاب‌های اهل ستت. این سخن را به وی نسبت 
داده باشند» مگرسعید بن مُسیّب که به رویگردانی از امیرالممنین علی اا مشهور 
است. حدیث‌سازان این خبررا ات در برابرروایتی قرار دهند که حافظان با 
ذکرسند روایت کرده‌اند که این آیه در شان علی امیرالمومنین ازل گشته است. اینان 
دراین خبرساختگی»۴۰ هزار دینار به ابویکربخشیده‌اند تا نزول آن آیه دربارة بخشندة 
چنین مبلغ بزرگی را بیش از نزولش در بارۂ بخشند؛ ۴ درهم نزد ساده‌دلان امت موجه 
جلوه دهند. غافل ازاین که خود ایشان اتفاق نظردارند که همه دارایی ابویکرهنگام 
هجرت به سوی مدینه» ۴ یا ۵ یا ۶ هزا درهم بوده است. نیزآیۀ یاد شده در سور بقره 
جای دارد و پیشوایان حدیث وتفسیراتفاق نظردارند که این سوره در مدینه ودراوایل 
هجرت نازل گشت. «الجامع لأحکام القرآن فبی:۰۷/۱[۱۳۲/۱]؛ تفسیرابن‌کثیر: ۳۵/۱؛ تفسیر 
الخازن: ۹۱/۱ [۱۹/۱]؛ فتح القدیر شوکانی: ۶۱/۱ [۲۷/۱]) ابن‌کثیر در التفسیر گوید: «شماری از 
پیشوایان و دانشوران و مفشران چنین گفته‌اند؛ و اختلاقی درآن نیست.» 


پس هنگام نزول این آیه» ابوبکررا چگونه می‌رسید که ۴۰ هزاردینار داشته باشد تا 


بازگشت به آغاز سخن: حدیث‌های غلوّآميزدر فضیلت‌های ابوبکر ۹۵ 


آن را صدقه دهد یا ندهد» حال آن که وی چیزی جزدرهم‌هایی اندک نداشته. به فرض 


که حدیث درهم‌های اندک صحیح باشد وبه زودی خواهید دید که صحیح نیست . 


سیوطی [الدَالمنثو: ۰۱/۲] در پی نقل این حدیث مرسل. چنین آورده است: «من 
بدین خبرکه این آیه دربارُ ابوبکرنازل شده باشد. دست نیافتم. گویا کسی که آن را 
ادعا نموده» از روایت ابن‌منذ راز این اسحاق چنین برداشتی کرده باشد. طبق این روایت. 
چون ابوبک رت درگذشت و عمربه خلافت رسید. او برای مردم به خطبه برخاست وپس 
ازستایش وثدای درخور خداوند» گفت: «ای مردم! برخی از طمع‌هاء فقراست؛ برخی از 
نومیدی‌ها؛ بی‌نیازی است و شما آن چه را نمی خورید. انباشته می‌کنید وآن چه را بدان 
دست نمی‌یابید. آرزو می‌ورزید. بدانید که برخی از بخل‌ورزی‌ها» شاخه‌ای از نفاق 
است. پس برای خویشتن از اموال [خود/] انفاق نمایید. کجایند اصحاب این آیه ؟» پس 
این آیۀ گرامی را خواند. و شمامی‌دانید که دراین گزارش» هیچ دلالتی برآن چه مّعی 
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گفته» نیست.)' 

نیزحدیث سازی دیگر" آمده وروایتی را ازسعید بن مہ مسب مُسَیّب آورده که ازهردو سوی 
مرسل است. طبق این روایت› یه یاد شده در باره عثمان بن اه و عبدالرحمان بن 
عوف نازل گشته که سپاه دچار تنگنا را در جنگ تبوک حمایت مالی نمودند. رازی 
«التّفسیر الکبیر: ۳۴۷/۲ [۴۵/۷]) این را یاد کرده و گفته است: «آیه‌ای که دربارهُ انفاق 
عثمان به سپاء دچار تنگنا نازل گشت» این سخن خدای تعالی است: «کسانی که مالهای 
خود را در راه خدا انفاق کنند و از پی انفاقی که کرده‌اند مثتی ننهند و نرنجانند.) [بقره/۲۶۲]» 
دوستی ورزیدن» چشمان این قوم ر نابینا ساخته؛ ر پس به تحریف گفتار خدا 


پرداخته ودر کتاب خداوند سخنانی را که شیطان برایشان آراسته, به زبان رانده‌اند. بر 


۱. بنگرید به: روح المعانی آلوسی: ۳ /۴۸. 
۲. بنگرید به: فتح القدیرشوکانی: ۲۶۵/۱ [۲۹۴/۱]؛ روح المعانی آلوسی: ۳ /۴۸. 


(Af) 


۵۷/۸ 


)۸۵( 


)۸۶( 
۵۸/۸ 


۲4۶۱ غدیرد ر کتاب وسنت وادب (ج ۸) 


این نادانان پوشیده مانده که آن دوآیه آیات ۲۶۲ و۲۷۴ از سورۀ بقره هستند که به گفتهۀٌ 

فشران » نخستین سورهٌ نازل شده در مدینه مشرّفه است وسال‌ها پیش از غزوهُ تبوک و 
سپاه دچارتنگنایش در ماه رجب سال نهم هجری -نازل شده؛ پس نزول هیچ یک از 
این دوآیه در بارۀ عثمان صحیح نیست. 

وامّا آن چه آن دو حافظ با ذکرسند روایت کرده‌اند: 

۱. ابونخیم «جلية الأولیاء: ۳۳/۱) از محمد بن احمد بن محمد وژاق. از ابراهيم بن 
عبداله بن ایوب مُحَرّمی. از لْمة بن حفص سغدی» ازیونس بن بُگیرء از محمد بن 
اسحاق» از هشام بن غروه. از یحیی بن عباد بن عبداللّه بن زبیر از پدرش» از اسماء دختر 
ابوبکرروایت کرده است: «هنگامی که پیامب ر٤‏ و ابوبکر حج گزاردند. دست پیامبر 
و دست خود ابوبکر در مال ابوبکر یکی بود.» 


راویان سند 

یک) محشد بن احمد وزاق. ابوبکربن اسحاق وی را دروغگو شمرده؛ چنان که 
حاکم گفته است. (لسان المیزان: ۵۱/۵ [۶۰/۵]) 

دو) ابراهیم بن عبدالله مُحَرّمی. دارفظنی گوید: «ثقه نیست وازراویان ثقه حدیث‌های 
باطل روایت کرده است .» (لسان المیزان:۷۲/۱ [۶۵/۱]) 
۱ گوید: «وی حدیث‌ساز بود.» سپس حدیثی ناهنجار و ناپذیرفتنی را از وی یاد 
کرده و گفته است: «نه حجت‌آوری به وی روا باشد ونه روایت کردن ازاو.» نیز حدیثی از 
وی آورده وآن ر بی‌اساس خوانده اش (لسان المیزان: ۳ 0۸۱/۳۲۱ 


۲ حاکم (المستدرک على الصحیحین: ۶/۳[۵/۳]) از طریق احمد بن عبدالجیّان از 


۱. بنگرید به: الجامع لأحكام القرآن نظبی: ۱۳۲/۱ [۰۷/۱]؛ تفسیرالخازن: ۱۹/۱؛ فتح القدیرشوکانی: ۱۶/۱ [۲۷/۱]. 


بازگشت به آغاز سخن: حدیث‌های غلوّآميزدر فضیلت‌های ابوبکر SAV‏ 


یونس بن کی از محمد بن اسحاق» ازیحیی بن عباد [بن عبداللّه بن زبیر]. از اسماء 
دخترابوبکر بلا روایت کرده است: «چون رسول خدا ب همراه با ابویک راز مکه به مدینه 
روی نمود. ابوبکرهمۀ دارایی‌اش را که ۵ یا ۶ هزار درهم بود» با خود همراه نمود. پس 
جلّم. ابوقحاقه. که نابینا شده بود» نزد من آمد و گفت: «به خدا سوگند! وی شما را 
همراه خویش درمالش داغ‌دارمی‌سازد.» گفتم: «ای پدر! چنین نیست؛ بلکه برای ما هم 
مال بسیار برجای نهاده است.» سپس به سوی چند سنگ رفتم وآن‌ها را در شکاف 
خانه نهادم - که ابوبکراموالش را درآن جا می‌نهاد -و پارچه‌ای برسنگ‌ها پوشانیدم. 
سپس آمدم و دست ابوقحاقه را گرفتم و برآن پارچه نهادم. گفت: «اگراین را باقی نهاده» 
خوب است.» و به خدا سوگند! هیچ چیزباقی ننهاده بود. نه اندک ونه بسیار.» 


راویان سند 

یک) احمد بن عبدالجبّارابوعم رکوفی. ابن‌ابی حاتم [الجرح و التعدیل: ۶۲/۲] گوید: 
«از وی حدیث نوشتم؛ اما به سبب چون و چرای بسیار مردم در بار او از وی روایت 
نکردم.» مطین او را دروغگوشمرده و ابواحمد حاکم گفته است: «نزد اهل این دانش؛ 
قوی به شمار نیاید و ابن‌عقده او را وانهاده است.» ابن عدی [الکامل فى ضعفاء الزجال: 
۱ گوید: «دیدم که همه عراقیان برضعیف بودن وی اتفاق نظرداشتند و ابن‌عقده 
از او حدیث نمی‌گفت . او با کبوتران نامه‌برا بازی می‌کرد.» «تاریخ بغداد خطیب: ۲۶۳/۴؛ 
تهذیب التهذیب: ۵۱/۱ [۴۴/۱]) 

دو) محمد بن اسحاق. سخنان حافظان را در بارهٌ وی در همین کتاب (۳۱۹/۷) آوردیم 


که او دروغگوو فریبگرو نیرنگ پرداز بوده و بدو احتجاج نتوان کرد. 


سه) ابونخیم اصفهانی «جلیة الأولیاء:۳۲/۱) از طریق هشام بن شغد. اززید بن ارقم» از 


۹ این ترجمه معادل «الحمام الهدی» است: حاحظ (کتاب الحیوان: ۲ آن را همین گونه توضیح داده 
است: )م( 


(AY) 


۵4/۸ 


4۸ غدیرد ر کتاب وستت وادب (ج ۸) 


پدرش روایت کرده است: «از عمرین خظاب ا شنیدم: «رسول خدا که به ما فرمان 
داد که صدقه دهم : دور ان هنگام مالی نزد من فراهم شده بود. با خود گفتم: اگربنا 
باشد روزی ازابوبکرپیشی گیرم. امروز همان روزاست." پس نیمی ازمال خود را آوردم. 
رسول خدا ی به من فرمود: ”برای خانواده‌ات چه باقی نهاده‌ای؟" گفتم:" همانند همین 
را." پس ابویکر آمد و همه آن چه را داشت. آورد. رسول خدا َة به وی فرمود: "برای 
خانواده‌ات جه باقی نهاده‌ای ؟* ابویک رگفت: ”برای آنان» خدا ورسولش را باقی نهاده‌ام." 
گفتم: "من هرگزدر چیزی با تورقابت نکنم.؟)» 

نیزهموآن را از طریق عبدالّه بن عمرعمری. از نافع» ازابن عمس از عمرروایت 
کرده است. 

در ضعف این سند همین بس که هشام بن سعد ابوعباد مدنی در آن قرار دارد. 
یحیی بن سعد از وی روایت نمی‌کرد: ازاحمد [العلل و معرفة الجال: ۲ / ۵۰۷ نقل شده که 
حدیث وی استوار نیست. وت گفته است: «احمد او را نپسندید.» ابن‌معین [التاریخ: 
۲۳ گوید: «او ضعیف است و به آن صورت» قوی نیست و وی را اعتباری نیست. 
حدیثش نیزآشفته است.) ابوحاتم [الجرح والتعديل: ۹ گفته است: «حديثش قابل 
نوشتن است؛ اما بدان احتجاج نشود.) نسائی [کتاب الضعفاء والمتروکین: ص۲۴۲ وی ر 
ضعیف شمرده؛ و مره او را غیرقوی خوانده است. ابن‌سعد [الطبقات الکبری: مجلد تکمیلی: 
ص۴۵ ۴] گفته است: «او بسیار خلت روایت کوده و ضعیفش می شمرند و به نشیع 
گرایش داشت .» ابن‌مدینی وی را صالح وغیرقوی دانسته است. خلیلی گوید: «حافظان 
در موارد خاص. حدیث وی را نبذیرفته‌اند.» ابن‌سفیان در الضعفاء ازاویاد کرده است. 


(تهذیب التهذیب: ۱ ۱۱ /۳۷]) 


و اما عبداله بن عمر عمری؛ ابوزرعةٌ دمشقی از احمد نقل کرده است: «وی در 
سندها می‌افزود و مخالفت می‌ورزید؛ البثه مردی صالح بود.» این‌مّدینی او را ضعیف 


بازگشت به آغاز سخن: حدیث‌های غلوّآميزدر فضیلت‌های ابوبکر SA‏ 


شمرده؛ و از یحیی بن سعید نقل شده است: «از او روایت نشود.» صالح جرّره گوید: 
«حدیثش نااستوار و پریشان است.» 

نسائی [کتاب الضعفاء و المتروکین: ص۱۴۶] حدیث او را ضعیف دانسته و ابن‌سعد 
[الظبقات الکبری: مجلّد تکمیلی:ص۳۶۷] گفته است: «حدیثش بسیار است.» ابوحاتم 
[الجرح و التعدیل: ۰۹/۵] گوید: «حدیثش قابل نوشتن است؛ اما بدان احتجاج نگردد.» 
ان بان اکتاب المجروحین:۶/۲] گفته است: «وی از کسانی بود که آن قدر صلاح وتقوا بر 
وی غلبه داشت ودرفکرآن بود که ازنگاه‌داری دقیق حدیث غفلت ورزید؛ پس مستحق 
آن شد که حدیثش را ترک گویند.» بخاری [التارر یخ الکبیر: ۱۴۵/۵] گوید: «یحیی بن سعید 
اورا ضعیف می‌شمرد.» ابواحمد حاکم گفته است: «نزد دانشوران حدیث. وی قوی 
نیست » ابن‌شیبه نی زگفته است: «فراوان در سندها می‌افزود.» «تهذیب التهذیب: ۳۲۷/۵ 


([۲۸۵/۵] 


وما زید بن ارقم؛ دراین جا اشتباهی رخ داده واین فرد. زید بن اسلم غلام 
عم است. 
«و هرآینه برای آنان این سخن -قرآن -را پیاپی و پیوسته کردیم [- آیه‌ای پس از آیه‌ای 
و سوره‌ای پس از سوره‌ای فرستادیم] تا شاید به یاد آرند و پند گیرند. و چون سخن 
بیهوده بشنوند از آن روی بگردانند و گویند: (ما راست. کردارهای ما و شما راست. 
رارسا اد سای اا ما معا ر اتان کشت :]تمس زا رةد 


(AA) 


غل ورزیدن در فضیلت‌های عمر 


که همۀ آن چه دراین جانقل خواهیم نمود زايبدة غلوورزیدن در فضیلت ها است واو 
از همان روز نخست زندگی‌اش تا آن‌گاه که با واگذاري به ناحق خلیفة اول» برتخت 
خلافت نشست. برای دستیابی به خرده‌غذایی برای گذران زندگی خویش» حبات 
روحانی‌اش را برباد داد. دیرزمانی در درۀ ضجنان! شترمی‌چرانید و هرگاه کار می‌کرد. 
بیمش می‌دادند و خسته‌اش می‌کردند و چون کوتاهی می‌ورزید. کتکش می‌زدند." 
زمانی نیز هیزم‌کشی می‌کرد و پشته‌ای هیزم همراه پدرش» خظاب. برسرمی‌نهاد؛ در 
حالی که جامهٌ آن دو چیزی جزلباس پشمین خط داری نبود که به مچ پایش نمی‌رسید. 
مذتی هم در بازار عکاظ می‌ایستاد وبا عصایی که دردست داشت. کودکان راساکت 


می‌کرد و درهمان هنگام بود که او را عمیرمی‌گفتند." چندی اززمان مسلمانی‌اش را نیزبه 


۱ کوهی است درپیرامون مکه. 

۲ الاستیعاب ۲ [قسمت سوم/۱۱۵۷])؛ الزياض التَضره ۲ /۳۲۵-۳۲۴/۲[۵۰])؛ تاریخ ابوالفداء (۱۶۵/۱)؛ 
تاریخ الخلفاء نجاررص۱۱۳). نیزابن‌منظور (لسان العرب: ۱۱۲/۱۷ [۲۴/۸])؛ ورّبیدی (تاج العروس: ۹ به 
ماجرای وی اشاره کرده‌اند. 

۳ الاستیعاب [۱۸۳۱/۴] در حاشية الاصابه (۴ /۲۹۱)؛ الاصابه (۴ /۲۹۰)؛ الفتوحات الاسلامیه (۲ /۴۱۳ [۲۷۲/۲]). 


دراین جا تحریفی رخ داده که توجه خوانندگان را به آن فرامی خوانیم . 


(۸%) 


۶/۸ 


(۰) 


۶۱/۸ 


A» 


۳۱ 5 غدیرد ر کتاب وستّت وادب (ج ۸) 


دلالی در کرایه دادن الاغ و شترا مشغول بود و سوداگری در بازارها وی را از فراگرفتن کتاب 
وستّت بازمی‌داشت." چندی هم به فروش نخ وبرگ صمغ دربقیع اشتغال داشت." 

من نمی‌دانم در کدام یک ازاین ایام بدان شایستگی دست یافت که ابن‌جوزی 
(تاریخ عمربن خطاب: ص۶ [ص؟]» ما را آگاه می‌سازد که در روزگار جاهلیّت» چون میان 
قریش و دیگران نبردی درمی‌گرفت. او را به نمایندگی می‌فرستادند! ابوعمر (الاستیعاب 
[قسمت سوم/۱۱۴۵]» افزوده است: «هرگاه کسی با قریش ستیزه می‌نمود یا با آنان به 
فخرفروشی می‌پرداخت او را برمی‌گزیدند و به نمایندگی می‌فرستادند تا با آنان به ستیز 
و فخرفروشی پردازد.»" 

آیا همۀ قریش از چنین طبقۀ فرومایه‌ای بودند که جوانکی با این جایگاه را برای 
نمایندگی و فخرفروشی بفرستند؛ حال آن که در میانشان مردانی شریف و دلیرو بزرگان 
وسران و خوش‌فکران بداهه‌پرداز و سخنوران بودند؟ 

يا آنان پروا نداشتند که چه کسی را نمایندهٌ خویش می‌سازند؛ حال آن که فرستاده هر 
کس» نشانگرعقل اواست؟ نه چنین بود ونه چنان؛ بلکه دوستی ورزیدن مایۀ نابینایی 
وناشنوایی است! شما همانند این‌ها را بسیارمی‌یابید. اکنون افزون برآن چه درمجلّد پنجم 


آوردیم» شماری از برساخته‌های غلوّورزان در فضیلت‌های اورا یاد می‌کنیم: 


۱ سخنانی در باره دانش عمر 


[1.] ازابن‌مسعود در بارةً دانش وی نقل شده است: «اگردانش قبیله‌های عرب در 


۱. واژۀ موجود در متن «برطشه» است که برپایۀ توضیح یاد شده از جناب تزا درهمین کتاب (۴۵۵/۶) ترجمه 
گشت.(م.) 

۲ سخن گسترده دراین زمینه درهمین کتاب. چاپ اول (۱۴۶/۶ و ۲۸۷ و ۳۰۲ [۲۲۳/۶ و۴۲۹ و۴۳۳]) گذشت. 
۳ بنگرید به: همین کتاب: ۰۳۰۳/۶ 

۴ ابن عساکرنیزدرتاریخ مدينة دمشق (۴۳۲/۶) [ونیزدرالمنتظم: ۱۱۸/۲۴] گزارش ابوعمرو ابن جوزی را 


آورده انتگا: 


غلو ورزیدن در فضیلت‌های عمر ۲۰۳۱ 
یک کفه ترازو و دانش عمرد ر کفه دیگرقرار گیرد» دانش عمرسنگینی کند. اصحاب بر 
آن بودند که وی هدَهُم دانش را با خود برد.» 

در عبارت محتِ طبری آمده است: «اگر دانش عمردر یک کفه و دانش همه 
زمینیان در که دیگر قرار گیرد» دانش عمر سنگینی کند.) 

(المستدر5 رک على الصحيحين حاکم: ۰ ۲ الاستیعاب: ۰/۲ ۰ [قسمت سوم/۱۱۴۹- 
۰ الوّیاض التضره: ۸/۲ [۲۷۳/۲]؛ آعلام الموقعین ابن‌قیّم: ص۶ [۱۶/۱]؛ تاریخ الخمیس: ۲۶۸/۲ 
[۲۴۰/۲]؛ عَمُدة القاری فی شرح صحیح البخاری: ۴۱۰/۵) 

1 خدّیفه گوید: «همه دانش مردم؛ در کنار دانش عم در دامن وی محوشد.» 
(الاستیعاب: ۴۲۰/۲ [قسمت سوم/۱۱۴۹]؛ أعلام الموقعین: ص۶) 

۳ مسروق گوید: «به اصحاب محمد E‏ نظ رکردم ودیدم که دانش ایشان به 
شش تن می‌رسد: علی» عبدالله» عمر زید بن ثابت. ابوالدرداء ۳ سپس به 
این شش تن نظ رکردم ودریافتم که دانش آنان به على و عبداله می‌رسد.) (أعلام 
الموقعین: ص۱۶/۱[۶]) 

۴. شعبی گفته است: «هرگاه مردم در چیزی دجاراختلاف شدند. سخن عمرر 
برگيريد!» (آعلام الموقعین: ص ۶) 

۵ . این میب مسب ب گوید: د پس ازرسول خدا چ هیچ کس را نمی‌شناسم که دانشش 
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عمربن خظاب بیش‌ترباشد.» (أعلام الموفعین: ص ۷ [۲۰/۱]) 
۶ یکی ازتابعین گفته است: (نزد عمررفتم ودیدم که فقیهان نزد او همجون 
کودکان هستند که وی در فقه و دانشش برآنان برتری دارد.» (آعلام الموقعین: ص ۷ [۲۰/۱]) 
۷ خلد اسدی گوید: «با عمرهمنشین گشتم و کسی را نیافتم که از او دردین 
خدا فقیه‌تروبه کتاب خدا داناترباشد و نیکوترازاوبه پژوهش و بررسی پردازد.» «الزیاض 
التضره: ۸/۲ [۲۷۴/۲]) 


A) 


۶/۸ 


5 


۳۱ 5 غدیرد ر کتاب وستت و ادب (ج ۸) 


رای جا مکی زد ای دی وه اب ال شم یه کالب( و 
وامی‌سپاریم؛ زیرا آن جا سخنانی آورده‌ایم که پژوهندگان را از پرگویی دراین زمینه کفایت 
نماید. توای کسی که به این سخنان سرسپرده‌ای. آیا ازآن چه پیش‌ترآوردیم؛ خبرداری 
وچیکده آن پژوهش پرباررا دریافته‌ای يا نه ؟ 

اگرندانی. این مصیبتی است؛ و اگردانی. پس مصیبت بزرگ‌تر است . 

شما نیک می‌دانید که این سخن‌بافی‌ها با آن چه تاریخ ازاخبار شگفت ونادر 
در بارة دانش عمرحفظ نموده» سازگارنیست وسزاوارآن است که به سخنان خود وی 
در بار دانشش که پیش‌تردرهمین کتاب (۳۲۸/۶) گل ژ شت. استناد شود. با این سخنان» 


مطلب آشکارا روشن می‌شود؛ وه رکس برخویشتن تيتا اسستا: 


۲. عمراز همه صحابه با قراءت آشناترو فقیه تراست 

ازرسول خدا ٤ا‏ نقل شده است: «فرمان یافتم که قرآن را برعمرقراءت نمایم .» 

این خبررا حکیم ترمذی (نوادر الأصول: ص۵۸ [۱۲۲/۱]) آورده است . 

از ابن مسعود ل نقل شده است: «عمربیش از همه ما تقوای پروردگار را پیشه 
می‌کرد و به قراءعت کتاب خدا آگاه بود.» 

این خبررا حاکم (المستدرک على الضحیحین: ۸۶/۳ [4۲/۳]) یاد کرده است. 

محث طبری «الریاض التّضره: ۲۷۴/۲[۸/۲]) به نقل از علی بن حَرب طائی» از طربق 
ابن مسعود آورده که وی به زید بن وهب گفت: «همان را قراءعت کن که عمربه توآموخت؛ 
زیرا عمربیش ازهمۀ ما به کتاب خدا دانا است و فقیه‌ترین ما دردین خداوند است .» 

این‌ها روایت‌هایی مرسل و افتاده‌سند هستند و حاکم انصاف ورزیده که از ذکر 
سند آن چه روایت کرده» لب بربسته وشاید نیزبه سندی برای آن دست نیافته تا آن را 


صحیح شمارد. ذهبی نیزبه همین سبب دربارةٌ سند آن سکوت ورزیده است. به گمان 


غل ورزیدن در فضیلت‌های عمر ۵۰۱ 


من متن این روایت‌ها چنان باطل است که به باطل ساختن سندشان نیازی نیست. 
اگرعنایت خداوندی شامل خلیفه شده. چندان که پیامبرش را به قراءت قرآن بر 
وی فرمان داده باشد» ناگزیر باید این عنایت او را دربرگیرد تا بتواند آن قراءت را دریابد 
ونگاه دارد واز بر کند و بفهمد و به مقصودهای آن آگاه گردد و بدان عمل نماید و از 
همگان به قراءت آگاه‌ترباشد -چنان که درروایت حاکم آمده یا داناترین و فقیه‌ترینشان 
باشد ‏ چنان که در روایت طائی آمده -. پس آن تلاش‌های سخت طاقت‌فرسا برای 
آموختن سور بقره» و فقط همین یک سوره, در طول ۱۲ سال از چه روی بوده؛ چنان که 
درهمین کتاب (۹۶/۶) گذشت؟ 

ونیزااگرچنان بوده] این حکم‌های بیرون از برخی موارد قرآن کریم چیست؛ همچون: 

۱. حکم وی به این که هرگاه جنب آب نیابد. نماز را ترک گوید؛ غافل از سخن 
خدای تعالی در آیۀ ۴۲ ازسورهُ نساء و آیهُ ۶ از سور مائده. 

۲. حکم او برسنگسارزنی که فرزند ۶ ماهه آورده؛ حال آن که این آیۀ گرامی پیش 
رویش بود: «و بار برداشتن و از شیر گرفتن او سی ماه است.» [احقاف /۱۵] ونیزاین سخن خدای 
تعالی: «و مادران. فرزندان خود را دو سال تمام شیردهند.» [بقره/۲۳۳] 

۳ بازداشتنش از گزاف گرفتن مهرزنان؛ در حالی که این گفتار خدای تعالی در 
برابرش بود: «و به یکی از ایشان مال بسیار داده باشید.» [نساء/۲۰] 

۴ نا گاهی‌اش ازمعنای کلم «أت» و حال آن که این آیه را تلاوت می‌کرد: «تا شما 
و چارپایانتان را بهره‌مندی و کالایی باشد.» [عبس /۳۲] 

۵. این پنداروی که حجرالأسعدا نه سودی دارد ونه زیانی؛ بدون آن که مقصود 
گفتار خدای تعالی رابداند: «و[یاد کن] آن‌گاه که پروردگار تو ازپشت فرزندان آدم» فرزندان آنان را 


برگرفت ... .» [اعراف /۱۷۲] 


۱. تعبیری است از حجرالاسود که در برخی روایات آمده است.(م.) 


۶۳/۸ 
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)٩۵( 


۶۳/۸ 


۱ ۹ غدیرد ر کتاب وسنت و ادب (ج ۸) 


۶ بازداشتنش از چیزهای نیک و پاک در زندگانی دنیا» با استناد به این سخن 
خدای تعالی: «خوشی‌ها و لّت‌های خود را در زندگی دنیاتان بردید.» [احقاف /۲۰] غافل ازآن چه 
پیش ازآن آمده وبدون عنایت به آیهُ دیگر: «بگو: «چه کسی آرایشی را که خدا برای بندگان خود 
پدید آورده و روزی‌های پاکیزه را حرام کرده است؟) ... .) [اعراف /۲ ۳۲] 

۷ نادانی‌اش به فحوای سخنان برگرفته از کتاب خداوند. 

۸ . فرمان دادنش به سنگسارزن زناکار دچار اضطرار؛ حال آن که درقرآن حکیم 
آمده است: «و هر که [به خوردن این‌ها] ناچار شود. در حالی که نه ستمکار و سرکش باشد و نه از حد 
گذرنده؛ گناهی براو نیست.» [بقره /۳ ۱۷] 
رفت وبه خانه درون شد وسلام هم نداد؛ بی آن که به این سه آیه تو جه ورزد: «و [در احوال 
و عیب‌های پنهان مردم] کاوش مکنید.» [حجرات/۱۲]؛ «و به خانه‌ها از درهای آن‌ها درآیید.) 
[بقره /۱۸۹]؛ «پس چون به خانه‌هایی درآیید» به یکدیگر سلام گویید.» [نور/۶۱] 

۰ نادانی‌اش به کلاله؛ در حالی که أيه تابستان» را شنیده بود. 

۱ این سخنش که نا رسن زندگان» مرده به عذاب دچار می‌گردد؛ گویا این 
سخن خدای تعالی را نخوانده بود: «و هیچ کس بار[ گناه] دیگری را برنمی‌دارد.» [انعام /۱۶۴] 

۲ سخن بیرون از قاعده‌اش در بارۂ طلاق. با ناتوانی در فهم گفتار خدای تعالی: 
«طلاق ‏ طلاق رجعی که در آن شوهر به زن بازتواند گشت ‏ دو بار است.» [بقره /۲۲۹] 

۳ بازداشتنش ازمتعه حج؛ حال آن که این گفتار خدای تعالی را می خواند: «و حج 
ره باس گاید بان رساد شرع | 

۴. حرام کردن متعه زنان. با غفلت ازاین سخن خدای تعالی: «پس هرگاه از زنان به 


۱ ازآن رواین آیه درپایان سورۀ نساء را چنین خوانده‌اند که درتابستان نازل شد. درمقابل آیه زمستان که دوازدهمین 
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ششم همین کتاب می‌يابید. در آن جاء موارد بسیار از قرآن به چشم می‌خورد که وی 


بدان‌ها راه نیافت؛ و برخی ازآن‌ها را در لابه‌لای این اثرنیزمی‌بینید. 


آیا در شریعتِ خرد روا است که آ گاه‌ترین به قراءعت وداناترین وفقیه‌ترین فرد. کسی 
به این اندازه دور ازآیه‌های شریف ومقصودهای گرامی آن باشد؟ اگرچنین بود که آنان 
اڏعا دارند. پس سخن خود وی در خطبۀ صحیح ثابت شده با سند درست وراویان 
کیو ( :رکه هی وربا فان بقلم ی کب کار ری 
خواهد از حلال و حرام پرسد. به سراغ معاذ بن جبل رود؛ وه رکه خواهد از دانش میراث 
وال گنهن ندب فابت رود 


بنگرید به: همین کتاب: ۱۹۱/۶. 


۳. شیطان از عمربیم می‌ورزد و می‌گریزد 

۱ از بریده نقل شده که رسول خدا ا برای یکی از غزوه‌هایش بیرون شد 
و چون بازگشت. کنیزی سیاه پیش آمد و گفت: «ای رسول خدا! من نذر کرده‌ام 
که اگ ر خداوند تورا به سلامت بازگرداند. پیش رویت دف بزنم و آواز خوانم.» رسول 
خدا و فرمود: «اگرنذر کرده‌ای؛ پس بزن؛ وگرنه» نزن !» پس آن کنیزدف زدن را آغاز 
نمود. سپس ابوبکردرون گشت و کنیز به دف زدن ادامه داد؛ علی نیزبه درون آمد 
واو کارش را ادامه بخشید؛ عثمان هم داخل گشت و دف زدن ادامه یافت؛ سپس 
عمردرون آمد وآن کنیزدف را زیرنشیمنگاهش نهاد و برآن نشست. رسول خدا ٤‏ 
فرمود: «ای عمر! هرآینه شیطان ازتومی‌گریزد. من نشسته بودم وآن کنیزمی‌نواخت؛ 
سپس ابوبکر درون کشت واوبه نواختن ادامه داد؛ پس علی درون آمد واوهمچنان 
دف می‌زد؛ سپس عثمان داخل گشت واودف زدن را ادامه داد؛ اما جون توء ای عم 


درون شدی» وی دف را افکند.» 


)٩۶( 


۶۵/۸ 


AV) 
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درعبارت احمد آمده است: «ای عمر! هرآینه شیطان از تومی‌هراسد.» 

از جابرنقل شده که ابوبکریث: نزد رسول خدا اة رفت که در حضورش دف 
می‌نواختند. پس نشست و به سبب دیدن رفتار رسول خدا ا ازآن کار نهی ننمود. 
سپس عمر با آمد. چون رسول خدا صدای او را شنید» آن کاررا بازداشت. چون آن دو 
بیرون شدند» عايشه تالا گفت: «ای رسول خدا! این کار حلال بود و چون عمردرون آمد؛ 
حرام گشت ؟» پیامبر ٤ا‏ فرمود: «ای عايشه! ظرفیت همۀ مردم گسترده نیست .۷ 

آن را این کسان با ذکر سند روایت کرده‌اند: احمد (المسند: ۳۵۳/۵ [۴۸۵/۶])؛ 
[ابوعیسی محمد بن عیسی] ترمذی «السنن: ۲۹۳/۲ [۵۸۰/۵]) -وی گوید: «این حدیث» 
حسن و صحیح و دارای مضمون عجیب [و غریب] است.» -؛ [ابوعبدالله محمد بن 
علی] ترمذی (نوادر الأصول: ص۵۸ [۱۴۴-۱۴۳/۱]) از طریق بُرَیّدّه» و در همان «ص۲۹۸/۱[۱۳۸]) 
از حدیث جابر. سپس در جای اوّل گفته است: «خردمندی گمان نکند که دراین جا 
عمراز ابویکر برتراست؛ زیرا ابویکردر این زمینه همانند رسول خدا ب رفتار نمود؛ اما 
رسول خدا ٤‏ ميان دو چیزو دورتبه جمع نمود: وی دارای رتبهُ نبت است که هیچ 
کس بدو نرسد؛ وابوپکردارای رتبه رحمت است؛ و عمردارای رتبهٌ حق [و حقیقت‌گویی].» 

نیز آن خبررا این کسان روایت نموده‌اند: بیهقی (الشنن الکبری: 0۷۷/۱۲ خطیب 
تبریزی (مشکاة المصابيح: ص۵۵۰ [۳۴۳/۲۳])؛ این اتر راد الغابه: ۴/۴ ۱۶۱/۴[۶])؛ شوکانی «نیل 


الأوطار: ۲۷۱/۸ [۱۱۹/۸]). 
۲ از عايشه نقل شده است: «رسول خدا ا نشسته بود که صدای هیاهو 
و آواز کودکان را شنيدیم. رسول خدا ی برخاست و دید که زنی خبشی می‌رقصد 


و کودکان پیرامون او را گرفته‌اند. فرمود: «عایشه؛ بيا وبنگرا» آمدم و چانه‌ام را برشانة 


۱.گویا مقصود ازاین گفتۀ بربافته ونسبت داده شده به رسول خدا چ آن است که: دف زدن امری است مباح» ولی 
ناخوشایند که رسول خدا آن را برای رنجیده نشدن دف‌زنندگان» تحمّل کرده است. ولی عم رکه ظرفیتش برابربا 
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آن حضرت بب نهادم وازمیان شانه وسرش به آن زن نگریستم. . به من فرمود: :یا سیر 
نشدی؟ ایا سیرنشدی؟) من برای آن که منزلت فص (نه.» 
فرمود: «هرآینه می‌بینم که شیطان‌های جتیان وآدمیان» از عمرگریختند.» پس من 
هم بازگشتم.» 

آن را این کسان با ذکرسند روایت کرده‌اند: ترمذی «السنن: ۲۹۴/۲ [۵۸۰/۵]) -وی گفته 
است: «این حدیث» حسن وصحیح ودارای مضمون عجیب [وغریب] است.»؛ بَعّوی 
(مصابیح الشته: ۱۵۹/۴[۲۷۱/۲])؛ خطیب عمَری تبریزی «مشکاء المصابیح: ص۳۴۳/۳[۵۵۰])؛ 
محتٍ طبری «الریاض التّضره: ۲۰۸/۲ [۲۵۵/۲]). 

۳ احمد (المسند: ۵۹۴/۲[۲۰۸/۲]) از حدیث ابوهریره با ذکرسند روایت کرده است: 
«در حالی که حبشیان نزد رسول خدا ی با نیزه‌های خود بازی می‌کردند» عمردرآمد 
ودست به سوی سنگریزه‌ها درازنمود وآن رابه سوی حبشیان پرتاب کرد . پیامب رل به 
وی فرمود: «ای عمرا آنان را واگذارا»» 

ابوداوود طیالسی (المسند: ص ۲۰۴۳) از حدیث عايشه با ذکر سند روایت کرده است: 
(دختران خبّشی به مسجد می‌آمدند و به بازی می‌پرداختند. رسول خدا اه مرا که 
جوانکی تازه‌سال بودم» می‌پوشانید ومن به آنان می‌نگریستم. عمرآمد وآن‌ها ر نهی 
نمود. رسول خدا به فرمود: «ای عمرا ایشان را به حال خود گذار!» سپس فرمود: «آنان 
دختران آزقده" هستند.»» 

۲ ابونصر طوسی «المع: ص۲۷۴ [ص ۴۵ ۳]) روایت نموده که پیامبر ا به خانه 


عایشه یف درآمد ودرآن» دو کنیزیافت که آواز می خواندند ودف می‌زدند؛ اما آن دور 


۱. ارفده لقبی بوده برای حبشیان که یا اسم جنس است ویا برگرفته از نام جد آنان. بنگرید به: شرح نووی برصحیح 


مسلم: ۶ 


(۸) 


۶1۸ 
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در خانۀ رسول خدا؟» رسول خدا یه فرمود: «ای عمر! آن دو را واگذار؛ که هرمردمی را 


عیدی است..» 


امینی گوید: ما را به پژوهیدن سند این روایت‌ها نیازنیست؛ زیرا متن آن‌ها چندان 
شرم‌آور است که از آن کفایت کند. پس بگذارید تا ترمذی سند روایت خود را حسن 
و صحیح بشمارد! بگذارید حافظان» صندوقچه دانش خود را با چنین عیب‌هایی آ کنده 
سازند! بگذارید شاعرنیل از حافظان بی‌بهره [از خیر] پیروی کند و این را از فضیلت‌های 
عمربشمارد وبا عنوان «نمونه‌ای ازهیبت وی» چنین سراید: 
در روزگار جاهلیت و اسلام. هیبتش پیشامدهای سخت و ناگوار را بازمی‌گرداند و بدین 
دردل سختگیری‌هایش رازهای مرحمت برای جهانیان نهفته بود؛ اما آن‌ها را آشکار نمی‌کرد. 
دردلش با آن همه قاطعیّت قلب مادری می‌تیید که کودکانش را مراقبت و نگاهداری می‌کند. 
تازیانه‌اش او را از شمشیر تیز بی‌نیاز می‌ساخت. بسا که همین تازیانه» گمراهان 
و سرکشان را بیم داد! 
۹۹/۸ این تازیانه برای وی همچون عصای موسی بود که باطل به وادی‌اش راه نداشت . 
حتّی کودکان را در بازی‌گاه‌هاشان به بیم می‌افکند و زنان زیباروی را در بازیگری‌هاشان . 
آیا دیدی آن زن را که نذر کرده بود سروده‌ای خواند و به رسول خدا پیشکش نماید؟ 
و گفت: «نذر کرده‌ام که اگر پیامبر از نبرد نزد ما بازآید» این سرود را با دف برایش بخوانم.» 
و درحالی که نور رخسار پیامبرراهنما همه سوی آن وادی را فراگرفته بود. به 
آستانش درآمد؛ 
و اجازه خواست و نواختن دف را آغاز کرد و بانغمة آن. شور و غوغا برانگ نگیخت. 
مصطفی و ابوبکر که کنار وی بود. به ساز و آوازش اعتراض نکردند. 
اما چون عمراز دور نمایان 5 کشت آن زن شنک گشت 9 نزدیک بود از بیم جان دهد . 
پس ازبیم اوء دف را زیر جامه نهان کرد و آرزو نمود که زمین وی را در کام فروبزد. 


دانش پیامبر با او به انس و نرمی رفتار کرده بود و خشونت ابوحفص به هراسش افکند. 
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پس آن امین وحی خدا با تبشمی که درآن. همدردی با آن زن نهفته بود. فرمود: 
«چون عمررادید. شیطانش گریخت.» شیطان‌ها از سختی و خشونت رسواگر خویش 
می‌هراسند .! 
براین بینوایان پوشیده مانده که آن چه دراثبات فضیلت برای خلیفةٌ دوم جست 
و جومی‌کنند. رسوایی‌ها و زشتی‌ها را به ساحت پیراستۀ نبوّت می‌کشاند! این کدام 
پیامبراست که نگریستن به دخترکان رقاص و گوش سپردن به ترانه‌های آنان و حضور 
در صحنۀ سازنوازی‌شان» وی را خوش آید و همه این‌ها نیز کفایتش نکند تاآن که همسر 
خویش» عايشه را به تماشای آن مشغول نماید؛ حال آن که مردم از نزدیک به آن دو 
می‌نگرند و او به همسرش می‌گوید: «آیا سیرنشدی؟ آیا سیرنشدی؟» و او گوید: «نه.» 
تا جایگاه خود نزد پیامبررا دریابد؛ و شکوه نبۆت» او را بازنمی‌دارد که همراه کودکان 
به تماشای جلوه‌های بیهوده‌گری بایستد که در شأن افراد پست و فرومایه و سبک‌مغز 
وگستاخ است. حال آن که شریعت مقذسش برای حرام ساختن همه اين‌ها با کتاب 
و ستت شریف آمده است؟ 
[اکنون نمونه‌هایی ازاین حرام سازی:] 
[۱.] این است سخن خدای تعالی: «و از مردمان کسانی هستند که سخن نادرست 
و سرگرم‌کن [و غفلت آمیز] را می خرند تا بی‌هیچ دانشی [مردم را] ازراه خدا [و شنیدن آیات قرآن] گمراه 
سازند و آن را به مسخره گیرند؛ اینان را غذابی است خوار کننده.» [لقمان/۶] 
درحدیث ابوامامه از پیامب را رسیده است: «کنیزان غناپیشه را نفروشید و نخرید 
و نیاموزانید؛ ودر خرید وفروش آن‌ها خیری نیست وبهای ایشان حرام است .» واین آیه 
دربارةٌ چنین مواردی نازل شده است: «و از مردمان کسانی هستند که می خرند ... .» [لقمان /۶] 


۱. این بیت‌ها از قصیده عمریّهُ مشهور شاعرنیل» محمد حافظ ابراهیم [الدیوان:۴/۱٩]‏ است که درهمین کتاب 
(۸۶/۱۷ و ۸۷) بدان اشاره شد. 


۶۷/۸ 


(۷ 


۶۸۱/۸ 
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درعبارت طبری وبَعوی آمده است: «آموختن به کنیزان غناپیشه و فروختن آن‌ها روا 
نیست؛ و بهاق ایشان حرام است.» وآن آیه در چنین مواردی نازل گشته است. 

آن را این کسان با ذکرسند روایت کرده‌اند: سعید بن منصور؛ احمد [المسند: ۳۳۵/۶ 
و۳۵۴ و۳۴۳ و۳۶۰]؛ ترمذی [الشنن: ۵۷۹/۳؛ ابن‌ماجه [السنن:۷۳۳/۲]؛ ابن جریر؛ ابن‌مُنذ 
ابن ابی حاتم؛ ابن‌ابی شیبه [المصتف: ۳۰۹/۶]؛ ابن‌مَردَوّیه؛ طبرانی [المعجم الکبیر: ۸ /۱۸۰]؛ 
بیهقی [الشنن الکبری: ۱۴/۶]؛ ابن‌ابی‌دنیا؛ و جزآنان. بنگرید به: جامع البیان طبری: ۳۹/۲۱ 
[مج۱۱/ج۶۰/۲۱]؛ الجامع لأحكام القرآن فنظبی: ۴ [۳۶/۱۴]؛ نقد العلم و العلماء ابن‌جوزی: 
ص۲۴۷ [ص۲۳۲ و ۲۳۳]؛ تفسیرابن‌کثیر: ۴۲/۳ ۴؛ تفسیر الخازن: ۳۶/۳ [۴۳۸/۳]؛ ارشاد الشاری فی 
شرح صحیح البخاری: ۳۵۰/۱۳[۱۶۳/۹]؛ الذرالمنشور: ۶۱۵۹/۵ /۵۰۴]؛ فتح القدیرشوکانی: ۴ /۲۲۸ 


[۲۳۶/۴]؛ نيل الأوطار: ۸ روح المعانی آلوسی:۶۸/۲۱. 


ابن‌ابی‌دنیا وابن مَردَویه از طریق عایشه» به نحومرفوع (= از پیامبر) روایت کرده‌اند: 
«هرآینه خدای تعالی کنیزآوازخوان وفروش وبهای آن ونیزآموختن به وی و گوش سپردن 
به اورا حرام فرموده است.» سپس چنین قراءت فرمود: «و ازمردمان کسانی هستند که سخن 
نادرست و سرگرم‌کن [و غفل تآمیز] را می‌خرند.» [لقمان /۶] «الدَرّالمنشور: ۵ /۱۵۹؛ فتح القدیرشوکانی: 


۴ روح المعانی آلوسی:۶۸/۲۱) 

نقل شده که ازابن‌مسعود در بارۀ این آیه پرسیدند: «و ازمردمان کسانی هستند که سخن 
نادرست و سرگرم‌کن [و غفلت‌آمیز] را می‌خرند.» [لقمان /۶] وی گفت: «به خدا سوگند! مقصود از 
آن» غنا است.» 

درعبارت دیگرآمده است: «سوگند به خداوندی که معبودی جزاونیست. مقصود 
ازآن. غنااست.» واین را سه بار بازگفت. 

از جابردر بارة این آیه نقل شده است: «آن» غنا و گوش سپردن به آن است» واه 


«یشتری» در این آیه بدین معنا است: «به جای چیزی برمی‌گزیند.» چنان که در این 


غل ورزیدن در فضیلت‌های عمر ۱ ۳ 1 
سخن خدای تعالی: (اینانند که گمراهی را به [بهای] ره‌یابی خریده‌اند.» [بقره/۱۶] نیز«اشتروا» 
یعنی: به جای آن برگزیدند. مرف گوید: «مقصود از «شراء لهوالحدیث» دراین آیه. 
دوست دا شتن ان است .» قتاده گفته است: «مقصود از شراء» شنیدن آن است.» 

این کسان «لهوالحدیث» را دراین آیهُ شریف به معنای غنا دانسته وبرآن شده‌اند 
که آیه در همین زمینه نازل شده است: ابن‌عبّاس. عبداله بن عم عکرمه. سعید بن 
جبین مجاهد. مکحول » عمروبن شعیب میمون بن مهران قتاده؛ ن نخعی» عطاء علی 
بن بذیمه» وحسن؛ چنان که آن را با ذکرسند روایت کرده‌اند: ابن ابی‌شیبه؛ ابن‌ابی‌دنیا؛ 
ابن خریر این‌منذر حاکم؛ بیهقی (شعب الایمان [۲۷۸/۴])؛ ابن‌ابی حاتم؛ اين‌مَردویه؛ 
فریابی؛ ابن عساکر. 

بنگرید به: جامع البیان طبری: ۳۹/۲۱ و۴۱ [مج۱۱/ج۶۱/۲۱]؛ الشنن الکبری تألیف بیهقی: 
۰ و ۲۲۳ و ۲۲۵؛ المستدرک علی الضحیحین حاکم: ۴۴۱/۲ [۴۴۵/۲]؛ الجامع لأحكام القرآن 
وْبی: ۵۱/۱۴ و ۵۲ و ۵۳ [۳۶/۱۴- ۳۷]؛ نقد العلم و العلماء ابن‌جوزی: ص۲۴۶ [ص۲۳۱؛ تفسیر 
ابن‌کثیر: ۴۴۱/۳ و ۴۴۲؛ |رشاد الشاری فی شرح صحیح البخاری قسظلانی: ۳۵۰/۱۳[۱۶۳/۹]؛ تفسیر 
الخازن: ۳۴۶۰/۳ /۴۳۸]؛ تفسیرالتسفی [۲۷۸/۳] -در حاشيه الخازن: ۴۶۰/۳ ؛ تفسی رال ژالمنگور: 
۵ و۱۶۰[ ۵۰۴/۶]؛ فتح القدیرشوکانی: ۲۲۸/۴ [۴ /۲۳۶]؛ روح المعانی آلوسی: ۲۱ /۶۷؛ نيل الأوطار: 


۱۱۳/۸۱ ۸ 

۲ خدای تعالی امت محمد لا را درقرآن عزیزبا این سخن بیم می‌دهد: «و شما 
[از این سخن] غافل 9 سرگرم باطلید .» [نجم /۶۱] عکرمه از این‌عبّاس نقل کرده است: (در 
زبان مردم جمیر«سمد)» یعنی: غنا ورزید؛ و چون از کنیزی خواهند تا برایشان غنا ورزد. 
گویند: «اسمدینا.»» 

آن را این کسان با ذکر سند روایت کرده‌اند: سعید بن منصور؛ عبد بن حمید؛ 


ابن جریر؛ عبدالرزاق؛ فریابی؛ ابوعبید؛ ابن‌ابی‌دنیا؛ بار ابن‌مُنذر؛ ابن‌ابی‌حایم؛ بیهقی. 


(¥) 


۶۹/۸ 


(¥) 


۲۴۱ غدیرد ر کتاب وستت وادب (ج ۸) 


بنگرید به: جامع البیان طبری: ۴۸/۲۸ [مج ۱۳/ج۸۲/۲۷]؛ الجامع لأحکام القرآن فْبی: 
۷ |[۸۰/۱۷]؛ نقد العلم و العلماء ابن‌جوزی: ص۲۴۶ [ص۲۳۱]؛ الثهاية فی غریب الحدیث 
والاثرتألیف ابن‌اثیر: ۱۹۵/۲ [۳۹۸/۲]؛ الفائق زمخشری:۳۰۵/۱ [۱۹۹/۲]؛ تفسیرابن‌کثیر: ۲۶۰/۴؛ تفسیر 
الخازن: ۲۱۲/۴ [۲۰۱/۴]؛ الد المنثور: ۱۳۲/۶ [۶۶۷/۷]؛ تاج العروس: ۳۸۱/۲؛ فتح القدير شوکانی: 


۵ [۱۸/۵]؛ روح المعانی آلوسی: ۷۲/۲۷؛ نیل الأوطار: ۲۶۳/۸. 


۳. در خطاب خدای تعالی به ابلیس در قرآن عزیز چنین آمده است: «و با آواز خود هر 
که را ازآنان بتوانی برانگیزو بلغزان .» [اسراء /۶۴] 

ابن‌عیّاس و مجاهد گفته‌اند: «مقصود. غنا وسازوآواز وبیهوده‌گری است.» چنان 
که دراین مأخذهاآمده است: جامع البیان طبری (۸۱/۱۵ [مج٩‏ /ج۱۱۸/۱۵؛ ج۱۸۷/۱۰]؛ الجامع 
لأحکام القرآن فزظبی (۲۸۸/۱۰)؛ نقد العلم و العلماء ابن جوزی (ص ۲۴۷ [ص۲۳۲])؛ تفسیر ابن‌کثیر 
(۴۹/۳)؛ تفسیرالخازن (۱۷۰/۳[۱۷۸/۳])؛ تفسیرالتسفی (۳۲۰/۲[۱۷۸/۳])؛ التسهیل لعلوم التنزیل 


ابن‌جزی گلبی (۱۷۵/۲)؛ فتح القدیر شوکانی (۲۳۳/۳ [۲۴۱/۳])؛ روح المعانی آلوسی (۱۱۱/۱۵). 


غناو سازو آوازدرستت 
[۱.] در سئت شریف از رسول خدا ا رسیده است: «هیچ مردی نیست که به 


غنا صدایش را بلند کند» مگراین که خداوند دو شیطان را بروی بگمارد. یکی براین 
شانه و دیگری برآن شانه‌اش؛ وپیوسته با پاهای خود اورا می‌زنند تا ساکت گردد.» 
در عبارت ابن‌ابی‌دنیا و ابنمَردَوّیه آمده است: «هیچ کس صدایش را به غنا 
برنیاوزد. مگرآن که خدای تعالی دو شیطان را برانگیزد که بردو شانۀٌ وی نشینند وبا 
پاشنه‌های خود برسینه‌اش کوبند تا دست بکشد.» 
بنگرید به: الجامع لأحکام القرآن فْبی: ۵۳/۱۴ [۳۷/۱۴]؛ الکشاف زتخشری: ۴۱۱/۲ 
]۴4۰/۳ و۴[ نقد العلم و العلماء ابن‌جوزی: ص۲۴۸ [ص۲ ۲۳]؛ ته تفسیر الخازن: ۳ ۳۸/۲ ۴]؛ 


تفسپرنشفی [۲۷۸/۳] درحاشيه الخازن: ۴۶۰/۳ ؛ إرشاد الشاری فى شرح صحيح البخاری: 


غل ورزیدن در فضیلت‌های عمر 7۵۱ 


۹ ۳ الد زالمنشو ۵۰۶/۶[۱۵۹/۵]؛ فتح القدیرشوکانی: ۲۲۸/۴ [۲۳۶/۴]؛ روح المعانی 


آلوسی: ۶۸/۲۱ . 


۳ 


۲ از عبدالرَحمان بن عوف نقل شده که رسول خدا ا فرمود: «جزاین نیست که از 
دوصدای کم خردانة بدکارانه نهی کرده‌ام: صدای نغمه بیهوده‌گری و سازوآواز شیطان؛ 
وصدای مصیبت دیده‌ای که چهره بخراشد و جامه بدرد و آهنگ شیطان برآوزد.» 

درعبارت ترمذی [الشنن: ۳۲۸/۳] و جزاو از حدیث انس به نحومرفوع (- از پیامبر) 
روایت شده است: «دو صدای لعنت شدۀ بدکارانه هستند که از آن‌ها نهی می‌کنم: 
صدای سازوآواز وآهنگ شیطان هنگام نغمه‌سرایی و شادمانی؛ وآوای مصیبت هنگام 
سیلی زدن به گونه و دریدن گریبان.» 

الجامع لأحكام القرآن فنظبی: ۴ [۳۷/۱۴]؛ نقد العلم و العلماء [ابن‌جوزی]: ص۲۴۸ 
[ص ۳ ۲۳]؛ ال ژالمنشو: ۵۰۷/۶[۱۶۰/۵]؛ کنزالعمّال: ۳۳۳/۷ [۲۱۹/۱۵]؛ فتح القدیرشوکانی: ۴ /۲۲۹ 


[۲۳۶/۴]؛ نیل الأوطار: ۲۶۸/۸ [۱۱۷/۸]) 

۳. از عمربن خظاب. به نحومرفوع (= از پیامبر) روایت شده است: «بهای کنیز 
آوازه خوان» پلید است؛ وغنای او حرام؛ ونگریستن به وی نیز حرام؛ و بهایش همچون 

آن را طبرانی [المعجم الکبیر:۷۳/۱] با ذکر سند روایت کرده؛ چنان که درارشاد الشاری 
فی شرح صحیح البخاری قشطلانی (۱۶۳/۹ [۳۵۱/۱۳]) و نیل الأوطار شوکانی (۲۶۴/۸ [۱۱۳/۸]) 
آمده است. 

۴. ازابوموسی اشعری» به نحومرفوع (= از پیامبر) روایت شده است: «هر که به آوای 
غنا گوش سپارد» او را اجازه ندهند که صدای روحانیان را بشنود.» پرسیدند: «ای رسول 
خدا! روحانیان کیانند؟» فرمود: «قرآن خوانان مردم بهشت .) 


۱ بنگرید به: شرح معانی الاثار: ۴ /۲۹۳؛ المصّفب ابن‌ابی‌شیبه: ۰۱۷۵/۳ (غ.) 


(8) 


۷/۸ 


(۰۵) 


۲۶۱ غدیرد ر کتاب وسنت وادب (ج ۸) 


آن را این کسان با ذکرسند روایت کرده‌اند: حکیم ترمذی «نوادر الأصول [۳۳۳/۱])؛ 
قرظبی (الجامع لأحكام القرآن: ۵۴/۱۴ [۳۷/۱۴]). 

۵. به نحومرفوع (< ازپیامبر)» رسیده است: «درمیان امت من مردمی خواهند بود 
که ابریشم و باده و سازنوازی را روا می‌شمرند.» 

آن را این کسان با ذکرسند روایت کرده‌اند: احمد؛ ابن‌ماجه [السنن:۱۳۳۳/۲]؛ 
ابونخیم؛ ابوداوود [الشنن: ۶/۴[ با سند صحیح که خدشه‌ای درآن نیست وآن ر 
گروهی از دیگرپیشوایان صحیح شمرده‌اند؛ چنان که برخی از حافظان گفته‌اند. 
این را آلوسی (روح المعانی:۷۶/۲۱) آورده و بیهقی «الشنن الکبری: ۲۲۱/۱۰) با ذکرسند 
روایت کرده و گفته است: «آن را بخاری «الضحیح [۲۱۲۳/۵]» با ذکرسند روایت 
کرده است.» 


۶ ازابن‌ عباس وانس وابوامامه به نحومرفوع (- از پیامبر) روایت شده است: 
«هرآینه دراین امت نیزگروهی در کام زمین خواهند رفت وسنگ برآنان خواهد بارید 
ومسخ خواهند شد؛ واین. هنگامی است که باده نوشند و کنیزان آوازه خوان گیرند 
و ساز نوازند.» 

آن را این کسان با ذکر سند روایت کرده‌اند: ابن‌ابی‌دنیا؛ احمد [المسند: ۳۴۷/۲ 
طبرانى [المعجم الکبیر: ۱۵۰/۶]؛ چنان که درالڈژالمنثور(۱۷۹/۳[۳۲۴/۲]) و روح المعانی آلوسی 
(۷۶/۲۱) آمده است. 

۷ از عبداله بن عمر/عمرونقل شده است که این سخن خدای تعالی: «ای کسانی 
که ایمان آورده‌اید! همانا می و قمار و بت‌ها [یا سنگ‌هایی که فلس می‌شمردند وی آن قربانی 
می‌کردند] و تیرهای قرعه» پلید و از کار شیطان است» [مائده/۹۰] در تورات چنین آمده است: 
«همانا خداوند حق را نازل فرمود تا با آن. باطل را از میان برد و بیهوده‌گری و پایکوبی 


و نواختن نی و بربط ودف و کمانچه را براندازد.» 


غل ورزیدن در فضیلت‌های عمر ۱ ۷ 1 
آن را این کسان با ذکرسند روایت کرده‌اند: ابن‌ابی‌حایم؛ ابوالشیخ؛ بیهقی 
(الشنن الکبری: ۲۲۲/۱۰). 
بنگرید به: تفسیرابن‌کثیر: ۹۶/۲؛ الدّر المنثورد ۳۱۷/۲ [1۶۳/۳]. 
۸ . ازانس و ابوامامه به نحومرفوع (= از پیامبر) روایت شده است: «خداوند مرا 
به رحمت و هدایت برای همه جهانیان برانگیخت ونیزبرای محوساختن ساز وآوازو 
کار جاهلیّت .» (جامع بیان العلم وفضله تألیف ابن عبدالبر: ۱۵۳/۱ [ص ۱۸۳]؛ ال المنثون ۳۲۳/۲ 


[۱۷۸/۳]؛ نیل الأوطار: ۲۶۲/۸ [۱۱۱/۸]) 


٩‏ ازعلی به نحومرفوع (- ازپیامبر) روایت شده است: «دسته‌ای ازامّتم به شکل 
بوزینگان» و دسته‌ای به شکل خوکان مسخ می‌شوند. گروهی نیزدر کام زمین فروروند و بر 
گروهی هم باد نازا[- بادی که باران درپی ندارد] فرستاده شود؛ زیرا باده نوشند و ابریشم 
پوشند و کنیزان آوازه خوان برگیرند و دف نوازند.» «اللالمنثور: ۱۷۹/۳[۳۲۴/۲]) 

۰ ازابوهریره» به نحومرفوع (= ازپیامبر) روایت شده است: «د رآخرالوّمان؛ گروهی 
ازاین اقت به صورت بوزینگان؛ و گروهی به صورت خوکان مسخ شوند.» گفتند: «ای 
رسول خدا! مگراینان گواهی ندهند که خداوند یگانه است و محمد رسول اواست؟» 
فرمود: «آری؛ و نیزروزه ونماز و حج هم به جای آورند.» گفتند: «پس گناه ایشان چیست؟» 
فرمود: «آنان به سازوآوازو دف پردازند و کنیزان آوازه خوان گیرند وشب را با باده‌گساری 
و بیهوده‌گری به صبح آورند وصبحگاهان به صورت بوزینگان و خوکان مسخ گردند.» 

نزدیک به همین است حدیث عبدالرَحمان بن سابط » غازی بن ربیعه» صالح بن 
خالد» انس بن مالک ابوامامه وعمران بن خضین. 

آن را این کسان با ذکر سند روایت کرده‌اند: این‌ابی‌دنیا؛ این‌ابی‌شیبه [المصتف: 
۷ ابن‌عدی؛ حاکم [المستدرک على الصَحیحین: ۵۶۱-۵۶۰/۴]؛ بیهقی [الشنن الکبری: 
۸ ابوداوود [الشنن: ۴۶/۴]؛ ابن‌ماجه [الشنن: ۱۳۳۳/۲]. 


بنگرید به: الذزالمنثور: ۳۲۴/۲ [۱۷۹/۳]. 


(۶) 
۷/۸ 


(۷) 


V1/۸ 


۳۹۸۰۱ غدیرد ر کتاب وستّت وادب (ج ۸) 


۱ ازانس بن مالک. به نحومرفوع (= از پیامبر) روایت شده است: «هرکه کنار 
کنیزآوازه خوانی بنشیند وبه او گوش سپارد» روز قیامت در گوشش سرب ریزند.» الجامع 
لأحكام القرآن قَرظبی: ۵۳/۱۴ [۳۷/۱۴]؛ نیل الأوطار: ۲۶۴/۸ [۱۱۳/۸]) 

۲. از عایشه» به نحومرفوع (= از پیامبر) روایت شده است: «(هرکس درحالی 
بمیرد که کنیزی آوازه خوان نزد خود داشته باشد براو نماز نگزارید!» (الجامع لأحكام 
القرآن فَرظبی: ۵۳/۱۴ [۳۷/۱۴]) 

۳ ترمذی [الشنن: ۴۲۸/۴] از حدیث علی» به نحومرفوع (= از پیامبر) روایت کرده 
است: «هرگاه امتم پانزده کارانجام دهند» بلابرآنان فرود آید: یکی ازآن‌ها این است که - 
کنیزان آوازه‌خوان گیرند و به سازنوازی روی آورند.» 

درعبارت ابوهریره آمده است: «هرگاه کنیزان آوازه خوان و سازنوازی پدید آید.» 

(نقد العلم و العلماء ابن‌جوزی: ص۲۴۹ [ص ۲۳۴-۲۳۳]؛ الجامع لأحکام القرآن فبی: ۵۳/۱۴ 
[۳۷/۱۴]؛ نیل الأوطار: ۸۲۶۳/۸ /۱۱۲]) 

۴. ازابن‌منکدرنقل شده است: «به ما حدیث رسیده که خدای تعالی در 
روز قیامت فرماید: «کجایند بندگان من که جان‌ها و گوش‌هاشان را از بیهوده‌گری و 
ساز شیطان پیراسته داشتند؟ آنان را در بوستان‌های مشک جای دهید وآگاهشان 
کنید که رضوان و خشنودی خویش را برآنان فرود آورم.»» (الجامع لاحکام القرآن فرْبی: 
۴ ۳۷ 

۵. ازابن مسعود نقل شده که پیامب ريب صدای مردی را شنید که شبانگاه آواز غنا 
می خواند. فرمود: «اورا نماز نیست [= نمازش پذیرفته نگردد]؛ اورا نمازنیست؛ اورا نماز 
نیست . (نیل الأوطار: ۲۶۴/۸ [۱۱۳/۸]) 


۶ رسول خدا چ در روز فتح مکه فرمود: «جزاین نیست که با فرمان شکستن دف 
وسازبرانگیخته شدم.» پس صحابه -رضوان الله علیهم -برون گشتند ودف‌هاو سازهارا از 


غل ورزیدن در فضیلت‌های عمر SIN‏ 


دست کودکان گرفتند و شکستند. «بهجة التفوس شرح مختصرصحیح البخاری ازابومحمد بن 
ابی جمرۂ آژدی: ۴/۲ ۷) 
۱۷ .درحدیثی ازطریق معاویه آمده است :ای مردم ! همانا پیامب ر ازه جیزبازداشت 


ومن نیز از آن‌ها بازمی‌دارم .» وغنارا در ردیف آن‌ها شمرد. (التاریخ الکبیربخاری: ۲۳۴/۴) 


غنا درمذهب‌های چهارگانه 

۱. پیشوای حنفیان آن را حرام شمرده و خود آن و گوش دادنش را از گناهان دانسته 
است. این مذهب بزرگان کوفیان؛ سفیان و حمّاد وابراهیم وشعبی و عکرمه است. 

۲ ازمالک. پیشوای مالکیان نقل شده که ازغنا وگوش سپردن به آن نهی نمود وگفت: 
«هرگاه کسی کنیزی خرید وآن را آوازه خوان یافت. وی را رسد که به سبب معیوب بودن» بازش 
گردانئد.» این مذهب دیگردانشوران مدینه. مگرتنها ابراهیم بن شعد. است. 

ازمالک پرسیدند: (مردم مدینه درچه مقدارازغنا رخصت دارند؟» گفت: «جز 
این نیست که نزد ما تنها فاسقان به غنا پردازند.» نیزاورا درباره غناپرسیدند. 
گفت: «خدای تعالی فرماید: «و بعد ازراستی جزگمراهی چیست؟» [یونس/۳۲] آیا غنا 
حق است ؟» 

۳. نقل شده که شماری از حنبلیان غنا را حرام شمرده‌اند؛ چنان که شرح کنندۀ 
المقنعگزارش نموده است. از عبد اله» فرزند امام احمد» نقل شده است: «از پدرم در بارۀ 
غنا پرسیدم. گفت: «نفاق را در دل می‌رویاند؛ و مرا خوش نیاید.»» سپس وی سخن 
مالک را یاد نمود: «جزاین نیست که نزد ما تنها فاسقان به غنا پردازند.» 

۴ باران شافعی که به مذهب او آشنا بوده‌اند» حرمت غنا را تصریح نموده و به 
سخن کسی که حلال بودن آن را به شافعی نسبت داده» اعتراض کرده‌اند. برخی ازآن 
یاران ازاین قرارند: قاضی ابوالطیّب که درنکوهش غنا و بازداشتن ازآن» کتابی گردآورده؛ 
ونیزطبری و شيخ ابواسحاق در التنبیه. 


(۸) 


(۳۳٩ 


۷۳/۸ 


۳۲۱ غدیرد ر کتاب وسنت و ادب (ج ۸) 


ابوالطیّب طبری گوید: «امّا شنیدن آوازغنا اززن نامحرم؛ یاران شافعی آن را روا نمی دانند» 
خواه زن آزاد باشد و خواه کنیز. شافعی گفته است: (کسی که کنیزی دارد ومردم را به شنیدن 
آوازش گرد می‌آوزد. سفیه است و گواهی‌اش پذیرفتنی نیست.») سپس وی در بارةُ چنین 
کسی سخنش را تندت ر کرده وآن کار را بی‌غیرتی خوانده و انجام دهنده‌اش را سفیه شمرده؛ 
زیرا مردم را به باطل فراخواند وه رکه چنین کند» سفیه است. 

ابن‌صلاح گوید: «به اجماع هم اهل حل وعقد ازمسلمانان» شنیدن غنا 
حرام است .» 

طبری گفته است: «دانشوران شهرهای گوناگون اجماع دارند که غناناسند 
است وآن را نهی نموده‌اند. تنها ابراهیم بن ش#غد وعبیدالله عَنْبَّری سخنی جدا از 
جماعت دارند.) 

کسی در بارۂ غنا از قاسم بن محمد پرسید. گفت: «تورا ا زآن بازمی‌دارم وآن را برایت 
نمی‌پسندم.» پرسنده گفت: «آیا این کار حرام است؟» گفت: «ای برادرزاده! آن گاه که 
خدای تعالی حق را از باطل جدا ساخت. غنا را در کدام یک قرار داد؟» و نیز گفت: 


«(خداوند غناپيشه وآن را که برایش غنا خوانند. لعنت نماید!» 


محاسبی در رسالة الانشاء گفته است: «غنا حرام است. همچون مردار.» در کتاب 
التقریب آمده است: «غنا حرام است؛ هم پرداختن به آن وهم شنیدنش.) نتخاس گفته 
است: «غنا به دلیل کتاب وستت بازداشته شده است » قال گوید: «گواهی غناپیشه 
ورقاص پذیرفته نگردد.» 

بنگرید به: الشنن الکبری تألیف بیهقی:۲۲۴/۱۰؛ نقد العلم والعلماء ابن جوزی: ص ۲۴۶-۲۴۲ 
[ص۲۳۱-۲۲۸]؛ الجامع لأحكام القرآن قوطبی: ۴ و ۵۲ و ۵۵ و ۵۶ [۳۹-۳۶/۱۴]؛ الدّر المنثور: 
۵ ۵۰۷7]ءعغَمُدة القاری فی شرح صحیح البخاری تألیف عینی: ۱۶۰/۵ [۲۷۱/۶]؛ روح 


المعانی تألیف آلوسی: ۶۸/۲۱ و ۶۹. 
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در مفتاح الشعاده ۳۳۴/۱ [۳۷۶/۱]) آمده است: «گفته‌اند که لڏت بردن از غنا 
و سازنوازی» کفراست.» 

امینی گوید: شاید این گوینده به روایتی دست آویخته که ابویعقوب نیشابوری از 
حدیث ابوهریره آورده که به نحومرفوع (= از پیامبر) روایت کرده است: «گوش سپردن به 
طرب و آوازخوانی گناه است؛ و نشستن در مجلس آن. فسق؛ ولڏت بردن ازآن» کفر.» 
«نیل الأوطار: ۲۶۴/۸ [۱۱۳/۸]) 

از ابراهیم بن مسعود نقل شده است: «غنا باطل است؛ وباطل درآتش جای دارد.» نیز 
ازاونقل گشته است: «غناء نفاق را در دل می‌رویاند؛ چنان که آب. سبزه را.» نیزاز او نقل 
کرده‌اند: «هرگاه مردی برچهارپایی بنشیند و نام خدا را برزبان نراند» شیطان پشت سرش 
می‌نشیند و می‌گوید: «آواز بخوان!» واگرآواز خواندن را بلد نباشد» به او گوید: «آرزو کن!»» 

ابن عمر یله از کنار گروهی گذشت که درحال احرام بودند و مردی درمیانشان به غنا 
آواز می‌خواند. گفت: «هلا که خداوند لبّیک شما را نشنود!» نیزوی بر کنیزکی آوازه خوان 
گذشت و گفت: «اگرشیطان می‌خواست کسی را وانهد. این کنیزک را وانمی‌نهاد [حال 
آن‌که شیطان هیچ‌کس را وا نمی‌نهد. حتّی این کودک آوازه خوان را]!» 

ضځاک گوید: «غنا مال را تباه می‌کند؛ پروردگار را به خشم می‌آورد؛ و دل را به 
فساد می‌کشاند.» 

یزید بن ولید ناقص گوید: «ای بنی‌امیّه! از غنا بپرهیزید؛ که حیا را می‌کاهد؛ 
شهوت را می‌افزاید؛ جوانمردی را تباه می‌کند؛ و جانشین باده است که هرچه را مستی 
انجام دهد به بار می‌آورد. پس اگراز انجام آن ناگزیرشدید. زنان را ازآن دوردارید؛ که 
غنا به زنا فرامی‌خواند.» 


۱. وی آن چه را ولید درپرداخت‌های بیت المال به مردم افزوده بود» کاست وآن را همچون روزگارهشام ساخت. از 
این روی» اورا ناقص (= کاهنده) خواندند. گویند نخستین کسی که اورا بدین لقب خواند. مروان بن محمّد بود. 
بنگرید به: الکامل فی التّاریخ ابن‌اثیر: ۵ /۲۹۱.(م.) 


(1) 


VF/۸ 


(MY 


۳۳۱ غدیرد ر کتاب وستّت وادب (ج ۸) 


درآن چه عمربن عبدالعزیز به سهل. غلام آزاد شده خویش, نوشته» آمده است: «مرا از 
دانشوران ثقه خبررسیده که حضوریافتن در مجلس سازنوازی و گوش سپردن به ترانه‌های غنا 
وعادت کردن به این دو کار نفاق را دردل می‌رویاند؛ چنان که آب» گیاه را.» 

و گفته‌اند: «غنا جاسوس دل است و ربایندهُ جوانمردی و خرد؛ در نهانگاه دل‌ها 
راه می‌یابد و برپنهان جان‌ها آگاه می‌شود و به خانه خیال‌انگیزی می‌خزد؛ پس آن چه 
را هوس وشهوت وسبک‌سری وبی‌خردی درآن بنا نهاده» می‌پراکتد. پس می‌بینی که 
در مرد نشانة وقار و زیبایی خرد و شادابی ایمان و آرامش دانش پیدا است و سخنش 
حکمت است وسکوتش عبرت؛ اما چون غنا می‌شنود» خرد و حیایش کاسته می‌گردد 
و جوانمردی و زیبایی‌اش از میان می‌رود؛ پس آن چه را پیش از شنیدن غنا زشت 
می‌شمرد» نیکومی‌شمرد ورازهایش را که می‌پوشانید. آشکارمی‌کند واز جمال سکوت 
و آرامش به پُرگویی و هذیان و جنبش می‌رسد. گویا از جتیان است و چه بسادست بر 
هم زند وپای برزمین کوبد! وباده نیزهمین گونه کند». وسخنان دیگرجزآن چه آوردیم» 
نیزدراین زمینه هست. 

بنگرید به: الشنن الکبری تألیف بیهقی: ۲۲۳/۱؛ نقد العلم و العلماء ابن‌جوزی: ص۲۵۰ 
[ص۲۳۶-۲۳۵]؛ الکشاف زمٌخشری: ۴۱۱/۲ [۴۹۱/۳]؛ الجامع لأحكام القرآن فوطبی: ۴ ۳۶/۸- 
۹ ارشاد الشاری فى شرح صحیح البخاری: ۳۵۱/۱۳[۱۶۴/۹]؛ اد المنثور: ۱۵۹/۵ و۱۶۰[ ۵۰۶/۶]؛ 
کنز العمّال: ۳۳۳/۷ [۲۱۹/۱۵]؛ تفسیر الخازن: ۴۶/۳ [۴۳۸/۳؛ فتح القدیر شوکانی: ۲۲۸/۴ 


[۴ /۲۳۶]؛ نيل الأوطار: ۱۱۹-۳/۸]؛ روح المعانی آلوسی: ۶۷/۲۱ و ۶۸. 


نگاهی به حدیث‌های عنوان شده 
این بود جایگاه غنا وآواز و طرب؛ وآن بود سخنان نقل شده از پیامبراسلام 0 و 
اکنون آیا خردمندانه است که آن نرم گرفتن و چشم‌پوشی را به وی نسبت دهیم که به 


عصمتش آسیب پرساند و جایگاهش را فرود آورد واورابه پرتگاه نادانی دراندازد؛ وسپس 


غل ورزیدن در فضیلت‌های عمر ۳۱ 
پنداشته شود آن کس که ازغنا و آواز و طرب در خشم شد و رویاروی باطل ترش‌رویی 
ورزید وآن را پس زد تنها عمربود ونه رسول خدا ¥ ؟ این شیطان چیست که از عمر 
می‌هراسد اما ازرسول خدا ا بیم نمی‌ورزد ؟ 

این کدام پیامبراست که به آواز و طرب گوش می‌سپارد و رفاصه‌ای بیگانه نزد 
وی به رقص می‌پردازد و دف می‌نوازد و آواز می‌خواند؛ یا همسرش را برآن صحنه‌های 
رسواگربه پای می‌دارد؛ وآن گاه» می‌فرماید: «من با آواز و طرب نسبتی ندارم واورا نیزبا 
من نسبتی نیست.» یا: «من ا زآواز و طرب نیستم [= با آن نسبتی ندارم] و اوهم از من 
نیست.» یا: «من از باطل نیستم و باطل از من نیست."؟ 

این کدام بزرگ است که غنای کنیزان و دف‌نوازی آنان را در خانة خویش می‌بیند 
ولب ازلب نمی‌گشاید؛ اما این کار عمر را به خشم می‌آوزد ومی‌گوید: «آیا ساز شیطان 
درخانۀ رسول خدا؟» آیا این پیامبرهمان کسی نیست که چون صدای ساز می‌شنید» 
دو انگشتش را در گوش‌هایش می‌نهاد وا زآن مسیردور می‌شد؟ 

نافع گوید: «عبدالله بن عمرصدای سازی شنید ودوانگشتش را در گوش‌هایش نهاد 
وازآن مسیردور گشت؛ و به من گفت: «ای نافع! آیا صدایی می‌شنوی ؟) گفتم: «نه.» 
پس انگشتانش را از گوش‌هایش برداشت و گفت: «همراه رسول خدا ٤‏ بودم که چنین 
صدایی شنید وهمانند همین کار را انجام داد.»» (سنن ابی‌داوود: ۳۰۴/۲ [۲۸۱/۴]؛ الشنن 
الکبری تألیف بیهقی: ۲۲۲/۱۰؛ تاریخ مدينة دمشق ابن عساکر: ۲۰۶/۷ و ٩۶۹/۲۶[۲۸۴‏ ۳۵/۲۷]) 

آیا ابن‌عبّاس با دست آویختن به ست شریف. نگفته است: «دف حرام است؛ 
ونواختن سان حرام؛ و عود. حرام؛ و ساز و آوازه حرام.4؟ 

آیا ازرسول خدا ب در شگفت نمی‌شوید که حبشیان در مسجد شریف وی» 


۱. آن رااین کسان با ذکرسند روایت کرده‌اند: بخاری (الأدب المفرد [ص۲۱۶])؛ بیهقی [الشنن الکبری:۲۱۷/۱۰]؛ 
خطیب؛ ابن عساکر. بنگرید به: کنزالعمّال: ۳۳۳/۷ [۲۱۹/۱۵]؛ فیض القدیر: ۵ /۲۶۵. 


(NY) 


۷۵/۸ 


(WY) 


۳۳۱ غدیرد ر کتاب وسئت وادب (ج ۸) 


این گرامی‌ترین مکان دنیا » بازی و پایکوبی و غناورزی می‌کنند وآن حضرت چ 
وهمسرش بدان‌ها می‌نگرند؛ وعمرآن‌ها را نهی می‌نماید؛ و پیامب ریا می‌فرماید: 
«ای عم آن‌ها را واگذار!»؟ 

آیا صحیح است این خب رکه از چندین طریق. از پیامبرپاک :2 اه رسیده است: 
«مسجدهای خویش را از کودکانتان» دیوانگانتان خرید و فروشتان. دعواورزی‌هاتان بالا 
بردن صداهاتان» و جاری کردن حذهاتان دور دارید.»؟ 

ونیزاین سخن آن حضرت ع: «ه ر کس بشنود که مردی گمشده‌اش را در مسجد 
می‌جوید. باید به او گوید: «خداوند آن را به توبرنگرداند!» زیرا مسجدها برای چنین کاری 
بنا نشده‌اند.) ؟ این ر مسلم [الضحیح: 4/۲" ابوداوود [الشنن: ۸/۱[ اپن‌ماجه [الشنن: 
۱ وترمدی [السنن: ۱۳۹/۲] با ذکرسند روایت کرده‌اند؟ 

ونیزاین سخن را که مسلم [الصَحیح: ۳۹/۲ و۴۰]؛ نسائی [الشنن الکبری: ۲۶۳/۱]؛ 
وابن‌ماجه [السنن:۲۵۲/۱] از یْریُده با ذکرسند روایت کرده‌اند: «مردی در مسجد سراغ شتر 
گمشده‌اش را گرفت . رسول خدا ی فرمود: خدا کند که به آن دست نیابی! مسجدها 
برای کار خود بنا شده‌اند.»)؟ 

ونیزاین گفتارآن حضرت : «در آخرالرُمان مردمی خواهند بود که سخن‌های 
خود را در مسجدهاشان می‌گویند؛ و خدا را به آنان کاری نباشد.»؟ این را ابن‌حبّان 
(الإحسان فی تقریب صحیح ابن جبّان [۱۶۲/۱۵]) با ذکرسند روایت کرده است: 

ونیزاین سخنش چ : «مسجدها را راه [عبور] نگیرید» جز برای ذکر یا نماز!» ؟ 

چه گمان دارید دربارهٌ پیامبرعصمت که خدای سبحان از گرایشش به شنیدن 
سازوآواز پیش از بعثتش مانع می‌شود تا جایگاه قداستش را گرامی و بزرگ دارد؛ وپس 


۱. این حدیث‌ها و همانندهای آن‌ها را حافظ منذری (الثرغیب و الترهیب: ٩۲-۸۹/۱‏ [۲۲۵-۱۹۶/۱]) گرد 


آورده انتگاه 
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از بعثعش او را وامی‌نهد تا گشاده‌خاطرو آسوده‌دل به شنیدن غناگری و پایکوبی زنان 
بیگانه بپردازد؟ حافظان با ذکر سند از امیرالمومنین اټ روایت نموده‌اند که از رسول 
خدا اه شنید: «تنها دوباربه کاری که در جاهلیّت انجام می‌دادند. گرایش یافتم وهر 
باررخدای تعالی مرا ازآن مانع گشت. شبی به جوانی از قریش که همراه من بربلندی‌های 
مکه چوپانی می‌کرد. گفتم: «کاش گوسفندان مرا می‌پاییدی تا به مکه درون شوم و به 
شب‌نشینی مانند جوانان مشغول گردم!» او گفت: «درون شوا» پس به قصد آن کار 
گفتم: داين چیست؟» گفتند: «فرزند فلان کس با دختربهمان کس ازدواج نموده است .» 
پس نشستم تا به آنان بنگرم. خداوند ب رگوش من نواخت و چنان خوابیدم که تنها نوازش 
آفتاب بیدارم کرد. نزد همراه خویش برگشتم. گفت: «چه کردی ؟» گفتم: «کاری نکردم.» 
و ماجرا را برایش بازگفتم. سپس شبی دیگرهمانند همان سخن را با او درمیان نهادم. او 
گفت: «چنین کن!» پس بیرون شدم و چون به که درآمدم؛ همانند همان صدا را که آن 
شب شنیده بودم» شنیدم. نشستم تا بنگرم. خداوند برگوشم نواخت و به خدا سوگند! 
جزنوازش آفتاب بیدارم نکرد. پس نزد همراه خویش بازگشتم و ماجرا را به او گفتم. ازآن 
پس, دیگربه هیچ بدی نگراییدم تا خداوند با رسالتش مرا کرامت بخشید.» 

«دلائل التبوه تألیف ابوْیم:۵۸/۱ [۲۳۶/۱]؛ أعلام التبقه تألیف ماوردی: ص۱۳۰ [ ص۲۱۱]؛ تاريخ 
الأمم والملوک طبری: ۲۷۹/۲[۱۹۶/۲]؛ الکامل فی التاریخ ابن‌اثیر: ۱۴/۲ [۴۷۱/۱]؛ عیون الأثرابن سيد 
الٿاس:٠/۴۴‏ [۶۵/۱]؛ البداية و الثهایه: ۲۸۷/۲ [۳۵۰/۲]؛ الخصائص الکبری:۸۸/۱ [۱۴۹/۱]؛ الشيرة 
الحلبیّه:۱۲۲/۱[۱۳۲/۱]) 


ماوردی (أعلام التبوه: ص۱۴۰[ ص۲]) گوید: «اين است چگونگی عصمت وی پیش از 
رسالت و بازداشته شدنش ازآلودگی جهالت؛ پس باید پس ازرسالت. بزرگوارتروا زآلودگی‌ها 


پیراسته‌ترباشد. با این حال» اورا بس است که اگرواگذارندش» ازنیکان برگزیده گردد واگر 


۷۶۰/۸ 


(MF) 


VV/۸ 


)۱۱۵( 


۳۹۶۱ غدیردر کتاب وسّت و ادب (ج۸) 
رمایش سازند. از پاکانِ تقواپیشه و بزرگ‌ترین پیامبران نزد خدای تعالی شود؛ هموکه با 
فطرت ناب ونگرش والا به رسالت فرستاده شد و خدای تعالی پس ازناب گردانیدنش او 
را به رسالت برگزید ووی را ازناپاکی‌ها پیراست. پس تهمت‌های گمان‌ها ازوی برداشته 
شد وازاین که در چشم‌ها کوچک به نظرآید. درامان ماند تا مردم زودتردعوتش را پاسخ 
گویند وبیش‌ترازاو فرمان برند.» 

اکنون با من بیایید تا ازآن حکیم تأویل‌پیشه [- ترمذی] که سخنش در همین کتاب 
(ص۶۵) گذشت» بپرسیم که چگونه محمد ب را به نبّت, ابویکررا به رحمت» و عمررا 
به حق اختصاص داده وپنداشته که برای برون شدن از مشکلات. دری را بسته یا کاری 
کرده کارستان! این کدام نبوّت است که از حق جدا می‌گردد؛ و کدام پیامبراست که از 
همراو حق» فروترگردد؛ وکدام حق است که عمرآن را برای خویش فراهم آورده» اما رسول 


خدا عم از شناخت آن دور مانده است؟ 


وال 

با من بیایید تا به مصیبتی دیگرازسخن زرکشی (الإجابه: ص۶۷ [ص ۶۳]» پردازیم که 
درشمارویژگی‌های عايشه چنین آورده که رسول خدا ب خشنودی اورا دنبال میکرد» 
همچون پرداختنش به بازی با اسباب بازی و در برابراوایستادن [ومانع شدنش ازدید 
دیگران] برای تماشای بازی حبشیان! سپس گفته است: «دانشوران» احکام فراوان ازاین 
مطلب دریافته‌اند؛ و چه بسیاراست برکت آن!» 


آیا این مرد می‌خواهد افتخاری برای عايشه اثبات کند یا لغزشی را برای همسروی 
بیان نموده است؟ آیا رسول خدا مت خشنودی اورا در کار مشروع دثبال مي کرد با درهر 
کاری. خواه مشروع و خواه نامشروع؟ -پناه برخدا! -آیا ممکن است که وی خشنودی او را 
حتّی در کاری که شریعت خدا را نقض می‌کند که خودش آورنده آن است» دنبال نماید؟ 
ازاین مدرک فرومایه کدام حکم برداشت می‌شود. مرحبا به این نویسنده؛ آفرین برآن 


دانشوران دریابنده؛ خداوند همانند این برکت‌ها را افزون سازد! و هرگزافزون نسازد! 
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رسول خدا ی آمده است: : «(نذردرگناه ونیزدرآن جه بشردراختیار ندارد. روا نیست ۰( 
(صحیح مسلم: ۱۷/۲ [۴۶۲/۳ ۰ کتاب التذر]؛ سنن ابی‌داوود: ۸۱/۲ [۲۲۸/۳]؛ سنن ابن‌ماجه:۶۵۲/۱ 


[۶۸۶/۱]) الشنن الکبری تألیف نسائی: ۱۹/۷ و ۲۹ [۱۳۶/۳]) 

نیزآن حضرت ۶ عَبٌ فرموده است: «هرکه نذرنماید تا خدا را اطاعت کند. پس باید 
اطاعتش کند؛ وهرکه نذرنماید تا معصیت خدا را به جای آورد» نباید او را معصیت 
کند.» (صحیح بخاری: ۲۴۵/۹ و ۲۴۶ [۲۴۶۳/۶ و ۲۴۶۴]؛ سنن ترمذی: ۲۸۸/۱ [۸۸/۴]؛ سنن 
ابن‌ماجه: ۶۵۳/۱ [۶۸۷/۱]؛ سنن ابی‌داوود: ۷۸/۲ [۲۳۳/۳]؛ الشنن الکبری تألیف نسائی: ۱۷/۷ 


[۱۳۴/۳]؛ الشنن الکبری تألیف بیهقی: ۷۵/۱۰) 


عقبة بن عامرگفته که خواهرش نذرنمود تا با پای وسربرهنه راه رود. وی این را به 
رسول خدا ا گفت. او فرمود: «وی را فرمان ده تا سوارشود وسرش را بپوشاند.»" 

ازابن‌عبّاس قل شده که رسول خدا ا در مکه برمردی برگذشت که درآفتاب 
ایستاده بود. فرمود: «اين چه کار است؟» گفتند: «نذر کرده که روزه گیرد و تا هنگام 
شب. به سایه نرود وسخن نگوید وپیوسته بایستد.» فرمود: «باید سخن گوید وبه سایه 
رود و بنشیند و روزه‌اش را تمام سازد!» «سنن ابن‌ماجه: ۶۵۵/۱ [۶۹۰/۱]؛ صحیح بخاری: ۲۴۷/۹ 
[۲۴۶۵/۶]؛ سنن ابی‌داوود: ۷۹/۲ [۲۳۵/۳]؛ الشنن الکبری تألیف بیهقی: ۷۵/۱۰) 

نیزآن حضرت ب فرمود: «جزدر کاری که رضای خدای تعالی را با آن جویند؛ نذر 


روا نباشد.)۲ 
آن حضرت ب فرماید: «نذر دو گونه است: هر که نذرش درراه فرمان بردن از خدا 


۱ سنن ابن‌ماجه (۶۸۹/۱[۶۵۴/۱])؛ الشنن الکبری تألیف نسائی (۲۰/۷ [۳ /۱۳۶])؛ سنن ترمذی [۹۴/۴]. چنان 
که درتیسیرالوصول ی جامع لصو (۲۷۹/۳ [۴ /۳۳۵])؛ الشنن الکبری تألیف بیهقی (۸۰/۱۰) نیزآمده است. 

۲ آن را این کسان با ذکرسند روایت کرده‌اند: ابوداوود [الشنن: ۲۵۸/۲] چنان که در تیسیرالوصول إلى جامع ا 
(۳۳۷/۴[۲۸۱/۴]) آمده؛ و بیهقی (الشنن الکبری: ۵/۲ ۷). 


)۱۱۶( 
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باشد. این کارا زآن خداوند است و باید وی به این نذروفا کند؛ وه رکه نذرش در راه 
معصیت خدا باشد» این ازآن شیطان است وآن را وفا نباشد." 

بنا براین» آیا ازشرط‌های بسته شدن نذراین نیست که کار نذرشده دارای رجحان 
باشد و با آن. خشنودی خدا و نزدیک شدن به خداوند سبحان جست و جوگردد تا 
درست باشد که نذر کننده گوید: «خدا را برعهدۀ من چنین است.»؟ چه رجحانی 
است دراین که زنی بیگانه پیش روی مردی بیگانه دف نوازد وبه غنا پردازد و در برابر 
او پایکوبی کند؛ مگراین که کسی گوید: «آن کنیز یا مسجد پیامبر بزرگوار سبب مباح 
شدن آن کارهای ممنوع گشته است.» شاید هم غلورزیدن در فضیلت‌های خلیفه 


چنین کاری را روا ساخته باشد! 


ری عمردر بارة غنا 

جای شگفتی بسیاراست که این سخنان استهزاآمی زحکایت ازآن دارد که عمرغنا 
را زشت می‌شمرده است؛ حال آن که عینی «عُفدة القاری فی شرح صحیح البخاری: ۱۶۰/۵ 
[۲۷۲/۶]» به نقل از التمهید تألیف ابوعمر ملف الاستیعاب» عمّررا در ردیف عثمان؛ 
عبدالرَحمان بن عوف. شغد بن ابی‌وقاص: عبداله بن عمر معاويه» عمرو بن عاص: 
لعمان بن شیر وحشان بن ثابت از کسانی شمرده که غنا را مباح دانسته‌اند! 

شوکانی «نیل الأوطار: ۲۶۶/۸ [۱۵/۸]) گفته است: «غنا و شنیدن آن» از دسته‌ای از 
صحابه و تابعین گزارش شده؛ که از جملهُ صحابه. عمراست؛ چنان که ابن‌عبدالبَرَ 
[الاستیعاب: قسمت دوم/۴۵۷] و جز او روایت نموده‌اند.» سپس وی شماری از آنان را 
برشمرده است: عثمان» عبدالَحمان بن عوف. ابوعبتیده جزاح» سعد بن ابی‌وثاص: 
عبدالّه بن عمر. 


۱ آن رانسائی [الشنن الکبری: ۲۹/۷] با ذکرسند روایت کرده است. چنان که درتیسیرالوصول إلى جامع الأصول 
(۳۳۸/۴[۲۸۱/۴]) آمده است . 
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چنان که در نیل الأُوطار(۱۲۰/۸[۲۷۲/۸]) آمده» مُبَرّد و بیهقی از عمرروایت نموده‌اند 
که هرگاه وی درون خانهٌ خود بود. یکی دو بیت زمزمه می‌کرد. شوکانی با این روایت به 
مباح بودن غنا دربرخی موارد استدلال نموده؛ واین اشاره به آن دارد که مقصود از زمزمه 
کردن. به غنا خواندن است. 

ابن‌منظور «لسان العرب: ۳۷۴/۱۹ [۱۳۵/۱۰]) گفته است: «عمرثغ: اجازه داد که همگان 
غنای عرب صحرانشین را انجام دهند.» آن چه آشکارا حقیقت را روشن می‌کند. حدیث 
خوات بن جبیر از صحابه. است که گوید: «برای حج گزاردن همراه عمردر راه شدیم و با 
کاروانی روان گشتیم که ابوعبيدة بن جاح وعبدالرَحمان بن عوف نیزدرآن بودند. آن جماعت 
گفتند: «برای ما از شعر ضرار آوازی بخوان » عمرگفت: «بگذارید تا ابوعبداله [= خوات] از 
شعرخویش آوازی بخواند!» ومن تا سحرپیوسته برایشان آواز خواندم. سپس عمرگفت: «ای 

خوات! زبان درکش؛ که شبمان را به سحر آوردیم!»» «الشنن الکبری تألیف بیهقی: ۲۲۴/۷۰؛ 
الاستیعاب:۱۷۰/۱ [قسمت دوم /۴۵۷]؛ الاصابه:۳۵۷/۱؛ کنزالعمال: ۳۳۵/۷ [۲۲۸/۱۵]) 
ابن‌عساکر(تاریخ مدينة دمشق: ۴۸۳/۲۵[۱۶۳/۷]) بدین روایت افزوده که ابوعبیده 
[پس ازآن که عم خوات را ازادامة آوازخوانی به خاطرنزدیک شدن به سمربازداشت] 
گفت: «بیایید همچنان با مردی [- خوات] باشیم که امیدوارم بدتراز عمرنباشد!» 
خوات گوید: «پس من و ابوعبیده از عمرفاصله گرفتی وتا صبح وهنگام نمازبه 
آ ازخوانی ادامه دادیم.» 

د رکنزالعمال (۳۳۶/۷ [۲۲۹/۱۵]) آمده است: «اصحاب پیامبربه خوات بن جبیر 
گفتند که برایشان آواز بخواند. گفت: «تا مگراز عمر رخصت گیرم» سپس از عمر 
رخصت خواست و او رخصتش داد. آن گاه. خوات آواز سرداد. عمر گفت: «چه خوب 
خواند خوات؛ جه خوب خواند خوات!»» 


درحدیث رباح بن معترف آمده که روزی همراه عبدالرَحمان بن عوف در سفربود و 


74/۸ 
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صدایش را به آواز بلند نمود وغنا وآهنگ سواران را خواند. عبدالرَحمان به او گفت: «اين 
چیست ؟) رباح پاسخ داد: «ایرادی ندارد. سرگرم می‌شویم وراه سفررا بر خویش کوتاه 
می‌کنيم .) عبدالرحمان گفت: «اگرناگزیرید که چنین کنید. پس شعرضراربن خظاب را 
بخوانید!» گفته‌اند که درآن سف عمربن خظاب نیزبا آنان بود وآهنگ نصب را برایشان 
می‌خواند. (الشنن الکبری تألیف بیهقی: ۲۲۴/۱۰ الاستیعاب: ۱ [قسمت دوم /۴۸۶]) در تاج 


العروس [۴۸۵/۱] آمده است: «نصب گونه‌ای ازآهنگ‌های عرب صحرانشین است .) 


ازعثمان بن نائل» ازپدرش نقل شده است: «به رباح بن معترف گفتیم: «برای مااز 
آوازمردم سرزمینمان چیزی بخوان !» ا وگفت: «درحالی که عمرهست ؟» گفتیم: «آری؛ 
اگرتورا بازداشت دیگرنخوان!4» 

زبیربن بکار گزارش کرده که رباح برایشان غنا و آواز سواران" را می خواند. عم رکه 
برآنان گذشت» گفت: «این چیست ؟» عبدالرحمان گفت: «ایرادی ندارد. راه سفررا بر 
ما کوتاه می‌کند.» عمرگفت: «اگرناگزیر خواهید چنین کنید» شعرضرار بن خظاب را 
بخوانید!» «الاصابه: ۵۰۲/۱) 

از سائب بن يزيد نقل شده است: «همراه عبدالرحمان بن عوف در راه مکه بودیم 
که وی به رباح گفت: «برایمان آوازی بخوان!» عمربه او گفت: «اگرمی‌خواهی به آواز 
بپردازی»› پس شعرضرار بن خظاب ر بخوان !») (الإصابه: 4/۲( 

در عبارت ابن‌عساکررتاریخ مدينة دمشق: ۴۰۰/۲۴[۳۵/۷]) آمده که عم رگفت: «این 
چیست ؟» عبدالرحمان پاسخ داد: «ایرادی ندارد. سرگرم می شویم وراه سفررا برخویش 
کوتاه می‌کنیم.» عم رگفت: «اگرمی‌خواهی به آواز بپردازی» ess‏ 


1 ابن‌اعرابی گوید: «مردم عرب چون سواره می‌رفتند یا در محوطةً مقابل خانه‌ها می‌نشستند و نیزدر بسیاری از 
اله 


احوال» غنا وآواز سواران را می‌خواندند. پس پیامب را دوست داشت تا به جای خواندن این سرود» به خواندن 
قرآن عادت کنند.» بنگرید به: لسان العرب: ۹ (۱۳۵/۷۰]؛ تاج العروس: ۰۲۷۳/۱۰ 


غل ورزیدن در فضیلت‌های عمر ۳۳ 

از علاء بن زیاد نقل شده که عمردرراهی می‌رفت ولب به آواز گشود. سپس گفت: 
«چرا آن گاه که آواز و طرب کردم مرا بازنداشتید؟» (کنزالعمال: ۳۳۵/۷ [۲۲۸/۱۵]) 

از حارث بن عبداله بن عبّاس نقل شده است: «همراه عمردر زمان خلافتش در راه 
مکه بودیم و مهاجران و انصارنیزبا ما بودند. عمربیتی به ترانه خواند. مردی از عراقیان 
که تنها عراقی همراه ما بود. به او گفت: «ای امیرالمومنین! کسی جزتوباید چنین 

بخواند.» عمرشرم ورزید و شتر خویش را نواخت تا از کاروان دور شد.» چنان که درکنز 

العمال (۲۲۸/۱۵[۳۳۶/۷]) آمده» شافعی وبیهقی این روایت را با ذکرسند روایت کرده‌اند. 

این است عمرو رآی و سیرۂ وی در بار غنا؛ پس آیا خردمندانه است که غناپیشگان 
از او بیم ورزند و از کاری که بدان مشغول بوده‌اند. برمند؛ حال آن که پیامبر ٤‏ 
می‌شنیده ودوری نمی‌گزیده و براین باور بوده که شیطان از عمّرمی‌هراسد. اما از خود 
وی نمی‌هراسد؟ خدایا؛ به توپناه می‌آوریم ! 

این افتخار خیالی گاه نیزبرای عثمان روایت می‌شود. احمد «المسند. ۳۵۳/۴ 
[۴۷۰/۵]) با ذکر سند از طریق ابن‌آبی‌آوفی روایت کرده که ابوبک ری از پیامب رل 
اجازهٌ ورود خواست و درون شد» درحالی که کنیزی به نواختن دف مشغول بود. سپس 
عر اجان خواست و درون گشت. آن گا عثمان له اجان طلبید ودراین حال» 
آن کنیزاز نواختن دست کشید. رسول خدا ٤‏ فرمود: «هرآینه عمان مردی است 
دارای حبای فراوان.» 

همودهمان:۴۷۱/۵[۳۵۴/۴]) با سند دیگ رچنین آورده که کنیزی نزد رسول خدا ا 
دف می‌نواخت. ابوبکرو سپس عمردرآمدند. آن گاه» عثمان یل درون شد وآن کنیزاز 
نواختن دست کشید. رسول خدا چا فرمود: (... .» 


به زودی شما را از حیای عشمان آگاه می‌کنيم تا درستی این حدیث را نیز دریابید! 


اکنون باید به شاعرنیل روی آوریم که تازیانۀ عمررا به عصای موسی تشبیه نموده؛ 


(۰) 


۸۱1/۸ 


۳۱ غدیرد ر کتاب وسنت وادب (ج ۸) 


عصایی که معجزه چیره شوندهُ پیامبری معصوم بود وبا آن باطل را از میان بُرد و حق را 
برپا داشت ت. چنان که درهمین کتاب «(ص۶۶) گذ شت. وی سروده است: 
تازیانه‌اش او را از شمشیر تیز بی‌نیاز می‌ساخت. بسا که همین تازیانه» گمراهان و 
سرکشان ر بیم داد! 
این تازیانه برای وی همچون عصای موسی بود که باطل به وادی‌اش راه نداشت . 
اکنون از مردمان در بارهةٌ وجه شباهت میان آن عصا واین تازیانه می‌پرسیم؛ تازیانه ای 
که گفته‌اند: «بسا که جزاندکی از بزرگان صحابه کسی از نوازش آن درامان نمائد!» همان 
تازیانه‌ای که هر جا می‌رفت» همواره در دستش بود و مردم بیش از شمشین از ان 
می‌هراسیدند؛ و خود وی می‌گفت: «درحالی که کسی جزپروردگار جهانیان بالای سرم 
نیست. مردم را تازیانه می‌زنم !» [محاضرات تاريخ الأمم الاسلامية تألیف خضری: ۲ /۱۵؛ الخلفاء 
الراشدون تألیف نجار: ص۱۱۳ و۲۳۹] و چنان که در محاضرات الاأوائل تألیف سکتواری (ص۱۶۹) 
آمده» پس از وی نیزمی‌گفتند: «هرآینه تازیانۀ عمراز شمشی ر حجخاج بیم‌انگیزتراست.» 
چه شباهتی است میان عصای پیامبری معصوم وتازیانه انسانی که جزاندکی از 
به» کسی ازآن درامان نمانده است؟ آیا شباهتشان هنگامی است که دارند؛ این 
تازیانه» زنان گرینده درمصیبت دختررسول خدا ل را زد و پیامب ر دستش را گرفت 
وفرمود: «ای عمر؛ دست نگاه دار!»؟ (همین کتاب: 0۵۹/۶ 
يا ان گاه که امفروه. دختر ابوقحاقه را که برمرگ پدرش می کرت زد؟ (همین 
کتاب: ۱۶۱/۶ 
يا آن گاه که تمیم داری را به سبب گزاردن نماز پس ازنماز عصرزد؛ حال آن که این 
کار ستت بود؟ (همین کتاب: ۱۸۲-۱۸۳/۶) 
یا آن گاه که منکدروزید جُهُنی ودیگران را به سبب گزاردن نمازپس ازنماز عصر 


زد؟ (همین کتاب: (IAF/#F‏ 


غل ورزیدن در فضیلت‌های عمر ۳ 


یا آن گاه که در کشتارگاه. کسی را زد که برای خانواده‌اش دو روز پیاپی گوشت 
خریده بود؟ (همین کتاب: ۲۶۷/۶) 

یا آن گاه که مردی را که به زیارت بیت الْمَّس رفته بود. زد؛ حال آن که این کار 
سّت است ؟ (همین کتاب: ۸/۶ ۲۷) 

ی آن گاه که روزه‌داران ماه رجب را زد؛ در حالی که این کار ستتی تأ کیدیافته است؟ 
(همین کتاب:۲۸۲/۶) 

يا آن گاه که کسی را زد که مقصود یکی از آیه‌های قرآن را نمی‌دانست و در بارهُ آن 
سوّال نمود؟ (همین کتاب: ۲۹۰/۶) 

یا آن گاه که مسلمانی را زد که به کتابی دارای مطالب علمی دست يافته بود؟ 
(همین کتاب: ۲۹۷/۶) 

یا آن گاه که مسلمانی را به سبب دستیابی به کتابی از دانیال [نبی] زد؟ (همین 
کتاب: ۲۹۸/۶) 

یا آن گاه که کسی را با کنیهُ ابوعیسی زد؟ (همین کتاب: ۳۰۸/۶) 

یا آن گاه که بزرگ ربیعه را بدون گناه زد؟ (همین کتاب: 0۱۵۷/۶ 

يا آن گاه که معاویه را بدون انجام گناهی زد؛ چنان که در البداية و التهایه (۱۲۵/۸ 
[۱۱۳۴۸۸) آمده است؟ 

يا آن گاه که ابوهریره را به سبب خرید اسبانی از مال خویش» زد؟ (همین کتاب: ۲۷۱/۶) 

یا آن گاه که کسی را زد که متی دراز روزه می‌گرفت ؟ (همین کتاب: ۳۲۲/۶) 

و موارد بی‌شمار دیگر! 

سپس بنگرید که این سخن نیش دارآن شاعربه چه کسی بازمی‌گردد آن جا که 
گفته است: 

بسا که شمن انات گبراهان وسکقان رای داه! 
«و ازمردم کسی هست که گفتاراو در زندگی این جهان» تو را خوشایند افتد و به شگفت 


۱۲۱ 


(YY) 


A1/۸ 


۳۳۱ غدیرد ر کتاب وسنت وادب (ج ۸) 


آزد و خدا را برآن چه در دل دارد. گواه گیرد و حال آن که سخت‌ترین دشمنان یا 


ستیزندگان -است .» [بقره /۲۰۴] 


۱. هنگامی که عمرمصر را گشود؛ مرد م آن سرزمین درماه بؤنه که از ماه‌های مردم 
غیرعرب بوده -نزد عمروبن عاص آمدند وبه اوگفتند: «ای | میرا این رود نیل ما را آیینی 
است که جزبا انجام دادن آن» جریان نیابد.» عمروبه آنان گفت: «آن آیین چیست ؟» 
گفتند: «آن گاه که ۱۳ شب ازاین ماه بگذرد» به سوی دخترکی باکره که نزد پدرومادر 
خویش است. می‌رویم و پدرش را راضی می‌سازيم و برآن دخترک از زینت‌ها و زیورها 
وآرایه‌ها می‌پوشانيم وسپس وی را درنیل می‌افکنیم.» عمروبه آنان گفت: «این آیینی 
است که دراسلام نباشد؛ واسلام آیین‌های ب پیش از خود را ازمیان می‌برد.» آنان ماه‌های 


بؤنه وابیب و مسری را درنگ نمودند؛ اما آب نیل» نه اندک ونه بسیار جریان نیافت. 


عمرو بن عاص به عمربن خظاب زا ب نامه نوشت و عمردر پاسخش چنین 
نگاشت:«کارتو درست بوده است؛ ؛ زیرا اسلام آیین‌های پیش از خود راازمیان می‌برد.» 
نیزدرهمان نامه به عمرو نوژ شت: «من برگه‌ای را درون این نامه نهاده وبرایت فرستاده‌ام. 
چون نامه‌ام به دستت رسد این برگه را در نیل اندازا» 

چون نامه عمر تفه به عمروبن عاص رسید. دید که درآن برگه نوشته شده است: «از 
بندۀ خداء عمرامیرالمومنین به نیل مصر: اما بعد؛ اگ رجریان یافتدت به دست خودت 
بوده» پس دیگر جاری مشو و اگ ر خداوند یگانهٌ چیره برهمگان» تورا جاری می‌سازد 
پس ازآن خدای یگانهُ چیره برهمگان. می‌خواهیم تا جریانت بخشد!» 

در عبارت واقدی آمده است: «اگرتو که آفریده‌ای هستی که زیان و سودی به 


دستت نیست. از جانب و به فرمان خودت جریان می‌یابی از حرکت بایست؛ که ما را 


ا این سه از ماه‌های قبطیان بوده‌اند.(غ.) 


غلو ورزیدن در فضیلت‌های عمر ۳۲ 
به تونیازی نباشد. واگربه توان ونیروی خداوند جریان می‌یابی» پس چنان که پیش‌تر 


بودی. جاری شوا و السلام.» 


پس عمروآن برگه را درنیل افکند. واین یک ماه پیش ازروز صلیب بود ومصریان 
برای ترک آن سرزمین آماده شده بودند؛ زیرا زندگی‌شان جزبا نیل سامان نمی‌یافت. چون 
آن برگه را درآب افکند» صبحگاه روز صلیب. مردم برخاستند ودیدند که خدای تعالی 
دریک شب شانزده گز آب جاری نمود. پس خداوند آن آیین را تا همین امروز از مردم 
مصر برداشت. 

۲. رازی در التفسیرالکبیرآورده که دررمدینه زمین لرزه‌ای رخ داد و عمرتازیانه‌اش را بر 
زمین کوبید و گفت: «به فرمان خداء آرام گیر!» پس زمین آرام گرفت وازآن پس» دیگردر 
مدینه زمین‌لرزه رخ نداد. 

۳ در التفسیرالکبیر رازی آمده که دربرخی از خانه‌های مدینه آتش درگرفت. پس عمر 
برتکه پارچه‌ای نوشت: «ای آتش؛ به فرمان خداوند آرام گیرا» پس آن را درآتش افکندند 


ودرهمان حال» آتش فرونشست . 


۴. در محاضرة الأوائل سکتواری آمده است: «نخستین زمینلرزۀ رخ داده در روزگار 
اسلام» به سال بیستم هجری در زمان خلافت عمریثثه روی داد. پس امیرالمومنین لف 
نیزه اش را کوبید وگفت: «ای زمین؛ آرام گیر! آیا من برروی توبه عدل رفتارنکردم ؟» پس 
زمین آرام گرفت. و این از جملهٌ کرامت‌های وی بود. پس کرامت‌های چهارگانة وی در 
عناصر چهارگانه پدیدار گشت: در خاک تصرف کرد؛ و نیزدر آب که در ماجرای نامه 
فرستادنش به نیل مصرآمده است؛ ودرهوا که درقصَه ساریة! الجبل! آمده؛ ونیزآتش 
که در رویداد آتش گرفتن آبادی مردی آمد که عمراورا واداشت تا نامش را دگرگون سازد و 
اوسرباززد؛ ونام وی به آتش وابسته بود. همچون شهاب وقبس وثاقب؛ چنان که در 


تبصرة الأدلّه ودلائل التبوه یاد شده است.» 


(MY) 


۸۱۳/۸ 


)۱۲۴( 


۳۶۱ غدیرد ر کتاب وسنت و ادب (ج ۸) 


بنگرید به: فتوح الشام واقدی: ۴۴/۲ [۶۹/۲]؛ التفسیر الکبیر رازی: ۴۷۸/۵ [۸۸/۲۱]؛ تاریخ 
عمربن الخظاب تألیف ابن‌جوزی: ص۱۵۰ [ص ۱۵۷-۱۵۵]؛ الزياض التّضره: ۱۲/۲ [۸/۲ ۲۷]؛ البداية 
و التهایه: ۱۰۰/۷ [۱۱۴/۷]؛ تاريخ الخلفاء سیوطی: ص ۸۶ [ص ۱۱۹-۱۱۷]؛ محاضرة الأوائل سکتواری: 
ص۱۶۸؛ خزانة الأسرار: ص۱۳۲ [ص ۳٩]؛‏ آخباژ لول وآثار الان انى [۲۸۸/۱] در حاف الکامل: 
۱ ؛ الروض الفائق: ص ۲۴۶؛ الفتوحات الاسلامیّه: ۴۳۷/۲ [۲۸۲/۲]؛ نور الأبصار: ص۶۲ [ص ۱۲۷- 
۸ جوهرة الکلام قراغولی حنفی: ص ۴۴. 

یت کو اقا رزیت ا ری ان وای فاو اس کا 
دروغگویان حدیث سازبوده؛ چنان که درهمین کتاب (۲۳۹/۵) گذشت. احمد بن حنبل 
[العلل ومعرفة التجال: ۲۱۲/۳] گوید: «درآغازفردی محکم و استوار بود ودرپایان کار فاسد 
گشت.» احمد بن صالح او را متهم و بی‌اعتبار شمرده؛ و صالح جرره گفته است: 
«اپن‌معین وی را ثقه می‌دانست؛ اما نزد من در حدیث دروغ می‌پردازد.» نسائی [ کتاب 
الضعفاء والمتروکین: ص۱۴۹] وی را غیر ثقه شمرده و ابن‌مدینی گوید: «من از او چیزی روایت 
نمی‌کنم.» ابن جبتان (کتاب المجروحین: ۲۰/۲] گفته است: « خودش فردی بس راستگوبود؛ 
اما روایت‌های زشت و ناهنجار در حدیثش از جانب همسایه [ناشایست] او راه 
می‌یافت. ازابن خزیمه شنیدم که اوهمسایه‌ای داشته که میانشان کینه و دشمنی بوده؛ 
و آن فرد بر شیخ ابوصالح" حدیث دروغ می‌بست و آن را با خظی همانند خظ وی 
می‌نوشت ودر خانه‌اش ومیان کتاب‌هایش می‌افکند. عبدالله به گمان می‌افتاد که آن 
را خودش نوشته وروایتش می‌نمود. 

ابن‌عغدی [الکامل فی ضعفاء التجال: ۲۰۸/۴] گوید: «در سندها و متن‌های روایاتش 
اشتباه رخ می‌دهد؛ بی آن که عمد داشته باشد.» برای این خبرمرفوع (= از پیامبر) از 
جابر که همین عبدالّه روایت نموده» براو قیامت به پا شد: «همانا خداوند اصحاب 


۱. افزایش ازاصل مأخذ است.(غ.) 
۲. دراصل مأخذ «عبداله بن صالح» آمده است. این مطلب در همین کتاب (۳۶۰/۹) نیز خواهد آمد.(غ.) 


غل ورزیدن در فضیلت‌های عمر ۳ 
مرا برهمهٌ جهانیان. جزپیامبران و رسولان» برگزید؛ وازاصحاب من چهارتن را گزیده 
ساخت: ابویکرو عمرو عثمان و علی. پس آنان را نیکوترین اصحاب من ساخت؛ و 
اصحاب من همگی نیکویند.»» سپس وی گفته‌های حافظان در باطل و ساختگی 
شمردن این حدیث را آورده است. 

بنگرید به: میزان الاعتدال: ۴۶/۲ [۴۴۲/۲]. 

پس روایتِ انداختن برگه در نیل. دروغین است و آن را غلوپردازان در فضیلت‌ها 
ساخته‌اند؛ هرچند در این مطلب مناقشه نمی‌ورزیم که ممکن است نیل به آن نامه 
خضوع ورزیده باشد» آن هم به این دلیل که مردم درآن روزگار به سبب تازه‌عهدی‌شان 
با اسلام. به معجزه‌ای ازاین گونه از اسلام نیاز شدید داشته‌اند. 

واا حدیث زمین‌لرزه که رازی آورده؛ دز اج یک از رویدادهای روزگار عم نه 
با سند ونه به صورت مرسل. یاد نشده وهیچ مورخ توانایی آن را نیاورده و حافظان نیز 
روایتش نکرده‌اند تا دررسندش نظرگردد. نیزاین که رازی گفته پس ازآن» دیگردر مدینه 
زمین لرزه رخ نداد» کرامتی است دروغین که تاریخ آن را نادرست می‌شمارد؛ زیرا پس از 
آن» بارها درآن جا زمین‌لرزه رخ داد ویک بار به سال ۵۱۵ زمین لرزه‌ای بزرگ در حجازروی 
داد که رگن یمانی را لرزاند و بخشی ازآن و نب قسمتی از سح رسول حا 0 را ویران 
نمود؛ چنان که ابن‌کثیر «البداية و اللهایه: ۱۸۸/۱۲ [۲۳۳/۱۲]) یاد کرده است. همچنین 
شبانگاهان زمین لرزه‌ای بزرگ در مدینه به سال ۶۵۴ رخ داد که روزها به طول انجامید و 
هرشب وروزحدوده۱ بارلرزش پدید می‌آورد. ماجرای این رویداد درازاست ومی‌توان آن 


را در البداية والتهایه ,۱۸۸/۱۳ ۱۹۰ و۱۹۱ و ۲۲۰/۱۳[۱۹۲]) یافت. 
به سخن رازی» این گفتهٌ سکتواری را بیفزایید که آن» نخستین زمین لرزة رخ داده 
در روزگار اسلام بود وبه سال ۲۰ همجری روی داد؛ حال آن که چنان که درتاریخ الخمیس 


(۵۶۵/۱ [۵۰۲/۱]) آمده» به سال ششم از همجرت شریف نیز زمین لرزهای رخ داد وپیامب ا 


)۱۲۵( 


۸۳/۸ 


)۱۲۶( 


۸۵/۸ 


3 ۹ غدیرد ر کتاب وستّت وادب (ج ۸) 


فرمود: «همانا خداوند چ از کارهاتان ناراضی است وبا این زلزله به شما هشدارداده تا 
توبه کنید ورضایتش را به دست آورید. پس چنین کنید!» 
وامّا حدیث اين سخن عمر: «يا ساریة! الجبل الجبل! سیّد محمد بن درویش 
الحوت (أسنى المطالب فى أحاديث مختلفة المراتب: ص۲۶۵ [ص۵۵۳]» آورده است: «اين 
جمله از سخن عمراست که آن را برمنبرو هنگامی گفت که ساریه را به مکاشفه در 
نهاوند. جایی در ایران» دید. این ماجرا را واحدی و بیهقی با سندی ضعیف روایت 
نموده‌اند؛ و آنان در منقبت‌ها با دست باز رفتار می‌کنند.» 
ما برآن بودیم که سیّد ابن‌خوت دراین که آن حدیث را ضعیف خوانده؛ انصاف 
نورزیده و باید آن را ساختگی می‌شمرد؛ تا آن که سیرتحقیق ما را آگاه ساخت که 
ابن‌بدران (د۱۳۴۶) در یادداشتش بر تاریخ مدينة دمشق ابن‌عساکر (۴۶/۶) پس از آوردن 
حدیث از طریق سیف بن عمر آن را صحیح دانسته؛ پس دریافتیم که ابن خوت درآن 
حکم خویش, تنها یک مصیبت به با رآورده است! چه گستاخ است ابن‌بدران دراین 
حقیقت پوشی وفریبگری! آیا گفته‌های برجستگان قومش در بارۂ سیف بن عم فراروی 
اونیست؟ آیا آن حافظان. بزرگان فِنّ جرح وتعدیل درهرسند نیستند؟ ابن‌جبّان [کتاب 
المجروحین: ۳۴۵/۱] گوید: «سیف بن عمر حدیث‌های ساختگی از افراد قابل اعتماد 
روایت می‌کرد.» هموآورده است: «گفته‌اند که او حدیث می‌ساخت وبه کفرمتهم بود.) 
۱. شرح این مطلب درهمین کتاب (۷۰/۵) گذشت. برای یادآوری. پانوشت جناب موّلّف درآن جای را یاد می‌کنيم: 
وی ساريهُ بن زنیم بن عبدالّه است وماجرای او چنین بوده که عمریاڭ اورا به فرماندهی لشکری گماشت ودر 


سال ۲۳ به سوی فارس گسیل کرد. روز جمعه که سرور ما عمر خطبه می‌خواند. به خاطرش راه یافت که سپاه 
ساریه درون دره‌ای با دشمن رویارو گشته ودرآستانة شکست است ونزدیک آنان کوهی قرار دارد. پس درمیان 
خطبۀ خویش گفت: «يا ساریة! الجبل الجبل: ای ساریه! به سوی کوه؛ به سوی کوه.» اواین سخن را با صدای 
بلند برزبان راند و خداوند آن را به گوش ساریه رساند؛ پس سپاهش را به سوی آن کوه حرکت داد وازیک سوبا 
دشمن جنگیدند و خدا ایشان را بردشمن پیروز کرد. اين ماجرا در حاشیة الجامع لأحكام القرآن فُزظبى بدین 


شکل آمده است.(م.) 


غل ورزیدن در فضیلت‌های عمر SE‏ 


حاکم وی را متهم به کفرشمرده ودرروایت. بی‌اعتبارش دانسته است. ابن‌عدی [الکامل 
فی ضعفاء التجال: ۴۳۵/۳] گوید: «برخی از حدیث هایش مشهور و بيشینه آن‌ها ناپذیرفتنی 
و ناهنجار است و کسی آن‌ها را از او نپذیرفته است.» همو[در جای دیگر] بيشينة 
احادیث سیف را ناپذیرفتنی خوانده است. برقانی از دازقظنی [الضْعفاء و المتروکین: 
ص۲۴۳] نقل کرده که حدیث سیف بی‌اعتبار است. ابن‌معین [الثاریخ: ۴۶۰/۳] گوید: 
«حدیث او ضعیف است و خیری از او برنیاید.» ابوحاتم [الجرح و التعدیل: ۲۷۸/۴] گفته 
است: «حدیثش بی‌اعتبار است و با حدیث واقدی شباهت دارد.» ابوداوود وی را 
بی‌اعتبارشمرده ونسائی [کتاب السعفاء والمتروکین: ص۱۲۳] ضعیفش دانسته و سیوطی. 
حدیث سازش خوانده و حدیثی را از طریق سری بن یحیی از شعیب بن ابراهیم» از 
سیف آورده و گفته است: «این حدیث» ساختگی است و درآن ضعیفانی هستند که 
ضعیف ترینشان سیف است .) 

بنگرید به: میزان الاعتدال: ۴۳۸/۱ [۲۵۵/۲]؛ تهذیب التّهذیب: ۲۹۵/۴ [۲۵۹/۴]؛ اللالیی 
المصنوعه: ۱۵۷/۱ و ۱۹۹ و ۰۴۲۹ 

واما درآتش سوختن آن آبادی به سبب خودداری آن مرد ازتغییر نامش» خرافه‌ای 
است که با شرع وعقل ومنطق سازگارنیست. درهمین کتاب (۳۱۵-۳۰۸/۶) گذشت 
خلیفه در بارةُ نام‌ها و کنیه‌ها دیدگاه‌های ویژۀ خود داشته وبراثرهمین دیدگاه‌هاء کنیه 
ونام کسانی را که رسول خدا ب برآن‌ها نهاده بود. دگرگون می‌ساخت؛ با این دلیل 
باطل که رسول خدا َة وفات نمود و خدایش آمرزید اما ندانیم که با ما چه شود! این 
مطلب اقضامی‌کند که در چنین مواردی ازفرمان خلیفه پیروی نگردد؛ نه آن که خداوند 
آبادي امن آرامی را به سبب خودداری مردی درآن» ازفرمان خلیفه در کاری مباح. دچار 
عذاب فرماید. این کار ستمی گران است؛ زیرا بی‌گناهان در آن می‌سوزند و مال‌هایی 


تلف می‌گردد. اگربربلندای پشته‌ای ازآن آبادي شعله‌ور د رآتش بایستی. هرآینه برآن 


(YY) 


)۱۲۸( 
۸۶/۸ 


۳۹۳۱ غدیرد ر کتاب وسنت وادب (ج ۸) 


دادگرمان را ازهمانند چنین کاری پیراسته می‌دانیم؛ ونیزبرجستگان امت را ازپذیرش 
این دروغ‌های شرم‌آور. خداوند دوستی ورزیدن [ناحق] را ازمیان بترد؛ که چه می‌کند و 


چه می‌سازد و چه دروغ‌ها می‌بافد! 


۵. نام نهادن عمربه امیرالمومنین 

واقدی از ابوحمزه" یعقوب بن مجاهد. از محمد بن ابراهیم. از ابوعمر روایت 
کرده است: «به عايشه گفتم: «عمرفاروق را چه کسی امیرالمومنین نامید؟» گفت: 
«پیامبر ٤ا‏ فرمود: امیر مومنان او است.*»» اين را ابن‌کثیر «البداية و التهایه: ۱۳۷/۷ 


[۵۴/۷]) آورده است. 


امینی گوید: ابوحزره قضه پردازی بود که افسانه به هم می‌بافت. پس وی را خوش 
افتاد تا بررسول خدا ا وهمسرش ام المژمنین, دروغ بندد تا با ساختن افتخاری 
برای عمر شنوندگان خویش را خشنود سازد؛ غافل ازاین که تاریخ» دروغش را برملاو 
زشت‌کاری اش را آشکار سازد. هرچند پس از گذشت روزگارانی! 

حاکم از طریق ابن‌شهاب آورده که عمربن عبدالعزیز از ابوبکر بن سلیمان بن 
ابی خَِتّمه پرسید: «چرا در روزگار ابویک ی می‌نوشتند: «از جانشین رسول خدا 6 ) و 
سپس عمرد رآغاز می‌نوشت: «از جانشین ابوبکر» ؟ که بود نخستین کسی که نوشت: «از 
امیرالمومنین» ؟» پاسخ داد: «شفاء که از زنان مهاجرنخستین بود» برایم گفت که عمر ی 
به کارگزارش در عراق نوشت تا دو مرد توانای ُرتحمل [وپُرحوصله] را نزد وی بفرستد تا 
دربارۀ عراق ومردمش ازآن دو چیزهایی بپرسد. کارگزار عراق» آبید بن ربیعه و دی بن 
حاتم را نزد اوفرستاد. چون آن دو به مدینه رسیدند. شترانشان را درمحوطه مقابل مسجد 
خوابانیدند و سپس به مسجد درآمدند و عمرو بن عاص را دیدند و گفتند: «ای عمرو 


.١‏ درالبداية والئهایه چنین آمده؛ امّا درست آن «ابوخزره» است. 


غل ورزیدن در فضیلت‌های عمر ۱ ۳ 1 


برای ما از امیرالممنین رخصت خواه!» عمرو گفت: «به خدا سوگند! نام وی را درست 
گفتید. اوامیراست ومامومنان!» آن گاه. عمرو برجست و نزد امیرالممنین درون شد و 
گفت: «سلام برتوای امیرالمومنین!» عمرگفت: «ای فرزند عاص! دراین نام چه فکر 
تازه‌ای به نظرت رسید؟ پروردگارم داند که باید ازآن چه گفتی دست بداری [وازاین 
خیال بیرون آیی]» عمر و گفت: « لبید بن ربیعه و عدی بن حاتم درآمده. شترانشان را 
در محوطه مقابل مسجد خوابانیدند وسپس نزد من آمدند و گفتند:" ای عمرو؛ برای ما از 
امیرالمومنین رخصت خواه!" به خدا سوگند! آن دو نام تورا به درستی گفتند. ما مومنانیم 
وتوامیرما هستی»» ازآن پس. کاتبان چنین نوشتند.» 

حاکم «المستدرک علی الصَحیحین [۸۷/۳]) آن را با ذکر سند روایت کرده و آن را صحیح 
شمرده است. ذهبی در تلخیص المستدرک على الضحیحین نیزآن را صحیح دانسته است. 
سیوطی (شرح شواهد المغنی: ص ۵۷ [۱۵۵/۱]» گوید: «با سند صحیح برای ما روایت شده 
که لبید بن ربیعه وعدی بن حاتم آن دو کس بودند که چون ازعراق برعمربن خظاب 
درآمدند» وی را امیرالممنین خواندند.» نیز همو این ماجرا را درتاریخ الخلفاء (ص۴٩‏ 
[ص۱۲۹]) یاد کرده است. 

طبری «تاریخ الم و الملوک: ۲۲/۵ [۲۰۸/۴]) با ذکرسند از حشان کوفی آورده که چون 
عمربه خلافت رسید به او می‌گفتند: «ای جانشین جانشین رسول خدا!» عمر ی گفت: 
«اين عبارت درازاست. خلیفۀ دیگ رکه آید. گویند: «ای جانشین جانشین جانشین رسول 
خدا!» شما مومنان هستید ومن امیرشما هستم.» پس او را امیرالمومنین گفتند. 

ابن خلدون «مقتّمه التاریخ: ص۲۲۷ [۲۸۳/۱]) گوید: «روزی چنین پیش آمد که یکی از 
صحابۀ پیامبربه او گفت: «ای امیرالمومنین!» مردم این را نیکوو درست شمردند ووی 
را به همین نام خواندند. گویند نخستین کسی که اورا چنین خواند. عبدالّه بن جحش 


بود. برخی نیزآن کس را عمروبن عاص يا مغيرة بن شعبه دانسته‌اند. نیزبعضی گفته‌اند 


)۱۲٩( 


AV/۸ 


(۳۰) 


۳۱ غدیرد ر کتاب وستت وادب (ج ۸) 


که پیکی از سوی یکی ازلشکرها مزدة پیروزی آورد و چون به مدینه درآمد. چنین در بارۀ 
عمر پرسید: «امیرالمژمنین کجا است؟» اصحاب عمراین را شنیدند و پسندیدند 
و گفتند: «به خدا سوگند! نام وی را به درستی گفتی. همانا به خدا سوگند! اوبه حق. 
امیرالمومنین است.» سپس او را چنین خواندند واین» لقب وی در میان مردم شد. 
خلفای پس ازوی نيزاي Ce‏ دوران بنی‌امیّه" کسی با ایشان در 
این لقب شریک نمی‌گشت.» 


این نقل‌ها صراحت دارند که خود عمرپیش‌تر ازاین لقب خبری نداشت. نه از رسول 
خدا ب و نه از کسی جزاو و به همین سبب. آن را غریب شمرد و گفت: «پروردگارم داتد 
که باید ازآن چه گفتی دست بداری [وازاین خیال بیرون آیی]!» عمرو بن عاص نیزازاین 
لقب خبرنداشت وازاین رو به آن دو مرد نسبت داد که این نام را درست برزبان رانده‌اند؛ و 
برای توجیه آن از نزد خود چیزی تراشید. آن دو مرد نی زکه برپایة خبرصحیح. این نام را برعمر 
نهادند. دانشی پیشین به آن چه که ابن‌کثیر آورده [- روایت عايشه و این که این نام‌گذاری 
از پیامبربوده] نداشته‌اند؛ بلکه این نام فقط برزبانشان جاری گشت. نیزدیگربار به سخن 
ابن خلدون بنگرید که در بارۂ اختلاف در تعیین نخستین کسی است که عمررا امیرالممنین 
خواند؛ و در این میان» از این مطلب سخنی نمی‌گوید که رسول خدا ٤‏ وی را بدین نام 
خوانده باشد. روایت طبری نیزصراحت دارد که خود عمراین نام‌گذاری را برگزید. 
آری؛ آن کس که رسول خدا ب وی را امیرالمومنین نامید. مولامان علی ای بود. 
ابونْیم «جلیة الأولیاء:۶۳/۱) با ذکرسند ازانس آورده که رسول خدا اة فرمود: «ای انس ! 
برایم آب بریزتا وضوبگیرم.» سپس برخاست و دو رکعت نما زگزارد. آن گاه» فرمود: «ای 
انس! نخستین کسی که ازاین در برتودرآید. امیرالممنین و سرور مسلمانان و پیشوای 
۱. درمتن «الا سائردولة بنی‌امیه» آمده» ولی در مصد رد لا؛ وجود ندارد وهمین درست است وترجمه براین اساس 
صورت گرفت. (ن.) 


َه این که ابن خلدون دوران بنی‌امیّه ر به طور ویژه نام پرده» ا زآن رواست که در دوران بنی‌العبّاس حاکمان ووالیان 
دیگری جزخلیغه نیزبودند که با این لقب یاد می‌گشتند مانند فاطمیان مص رکه امیرالمومنین خوانده می‌شدند. (ن.) 


غل ورزیدن در فضیلت‌های عمر ۱ EY‏ 

سپیدرویان درخشان چهره وواپسین اوصیا است.» انس گوید: «گفتم: «بارخدایا! وی را 
مردی ازانصار قرارده!» اما این را دردل نهفتم تا آن که على آمد وپیامبرفرمود: «ای 
انس! این کیست؟» گفتم: «علی است.» پس پیامبربا شادمانی برخاست واورا در 
آغوش گرفت و عرق چهر؛ُ خویش را به چهرُ او مالید و عرق علی را نیزبه چهرهُ خود 
مالید. علی گفت: «ای رسول خدا! دیدمت که کاری کردی که پیش‌تربا من نکرده 
ا ی ا نس ار شور ان عاف کید 


برایشان تبیین می‌نمایی؟)» 


ابن‌مَردَویه از طریق ابنعبّاس آورده که رسول خدا اه در خانۀ خویش بود که علی 
بن ابی‌طالب -کرم اله وجهه -بامدادان نزد وی آمد تا مبادا کسی ازاوپیشی گیرد. چون 
درون شد. پیامب را را درحیات خانه دید که سرش بردامن دحية بن خلیفة گڵبی قرار 
دارد [و خوابیده است]. ؟ گفت: «السلام علیک! رسول خدا چگونه صبح کرد؟» دحیه 
گفت: «به خیر ای برادرٍ رسول خدا!» علی گفت: «خداوند تورا از ما اهل بیت پاداش 
نیکودهد!» دحیه گفت: «همانا من تورا دوست می‌دارم و نزد من از برای توستایشی 
هست که به توپیشکش می‌کنم. توامیرالمومنین و پیشوای سپیدرویان درخشان چهره 
هستی ....» درهمین خبرآمده که دحیه سر پیامب رت را گرفت ودردامن علی نهاد. 
پیامب را فرمود: «اين همهمه چیست؟» علی ماجرا را به وی گفت. رسول خدا 1 
فرمود: «ای علی! او دحیه نبود؛ بلکه جبرئیل بود که تورا با نامی نامید که خداوند برتو 
نهاده است.» 

اف ال تا عم تم شین عظ ارآ طریی ا عاس د رای رده سل 


خدا دا فرمود: : «ای | مَسَلَمَه! گواه باش و بشنو: این علی بن ابی‌طالب امیرالمهتین 


است.» همه این حدیث درهمین کتاب (۸۰/۶) گذشت 


۸۱۳/۸۹ 


(TY 


۳۱ غدیرد ر کتاب وسنت وادب (ج ۸) 
طبّرانی «المعجم السَغیر[۸۸/۲]» از طریق عبدالّه بن علیم جهّنی به نحومرفوع (= از 
پیامبر) روایت کرده است: «همانا خداوند َه درشبی که مرا به معراج بُرد. در بار على 
سه چیزرا برمن وحی فرمود: او سرور مؤمنان و امام تقواپیشگان و پیشوای سپیدرویان 
درخشان چهره است.» 
شماری از حدیث‌ها نیزیشتوانه وتاأ کید کنندهُ همین روایات هستند؛ از جمله آن 
چه ابونخیم در جلية الأولیاء از طریق ابن‌عتّاس آورده که رسول خدا اة فرمود: «درهرآیه‌ای 
که خداوند عبارت «یا انا الذین آمنو» راآورده» على سرکرده وامیرآن ممنان است .» 
درعبارت طبرانی [المعجم الکبیر ۲۱۰/۱۱] وابن‌ابی حاتم آمده است: «علی امیرو بزرگ 
آن مومنان است . خداوند اصحاب محمد را در چندین جای سرزنش فرمود؛ اما علی را جز 


به نیکی یاد ننمود.»" 


نیزخطیب وحاکم -ضمن صحیح شمردن خب راز طریق جابربن عبد اه آورده‌اند: 
«درروز حدیبیّه ازرسول خدا ا شنیدم که درحالی که دست علی را گرفته بود» فرمود: 
«این امیرنیکان و کُشنده بدکاران است. ه رکه یاری‌اش کند. خدا یاورش باشد؛ وه رکه 
یاری‌اش را واگذارد. خداوند یاری اورا وانهد.»» «تاریخ بغداد خطیب بغدادی: ۷/۲ 4۲۱۹/۴۰۳۷ 
المستدرک على الصَحیحین حاکم: ۱۴۰/۳[۱۲۹/۳]) 

همین حدیث را ابن‌ابی‌حانم از طریق ابن‌عبّاس با ذکرسند روایت کرده؛ چنان 
که در تاریخ الخلفاء سیوطی (ص۱۵) و نور الأبصار ص۸۰ [ص۱۶۳]) آمده است. نی زآن را 
شيخ الاسلام حمُوئی [فَرائد الشفظین:۵۷/۱] از طریق عبدالرحمان بن سهمان» در قرائ 
امین آورده و ابن حجر«الضواعق المحرقه [ص۱۲۵]) به نقل از حاکم یاد نموده؛ اما درآن 
۱. بنگرید به: حلية الأولیاء:۶۴/۱؛ الّیاض النضره: ۲۰۶/۲ [۸/۳ ۱۵]؛ كفاية الطالب فى مناقب علی بن آبی‌طالب 

تألیف گنجی: ص۵۴ [ص۱۳۰]؛ تذكرة خواض الاْمة تألیف سبط: ص۸ [ص۱۳]؛ درر السمطین جمال‌الّین 


زرندی [ص۸۹]؛ الصواعق المحرقه تألیف ابن‌حجر: ص۷۶ [ص۱۲۷]؛ کنز العمال: ۲۹۱/۶ [۶۰۴/۱۱]؛ تاريخ 
الخلفاء: ص۱۱۵ [ص۱۶۰]. 


غل ورزیدن در فضیلت‌های عمر 7۵۱ 


تحریف ورزیده و به جای «امیرنیکان» آورده است: «امام نیکان.» خداوند امانت‌داری 


را زنده دارد! 


همچنین ابن‌عدی «لکامل فی ضعفاء التجال [۲۴۴/۵]» از طریق على آورده که 
پیامبر ٤ا‏ فرمود: «علی سرکردۀ مومنان؛ و مال» سرکرده منافقان است.» در روایتی نیز 
[مال]: سرکردة ستمگران» و در روایت دیگر: «سرکرده کافران» خوانده شده است. آن را 
دمیری «حباة الحیوان: ۴۱۲/۲ [۴۴۱/۲]) و أبن حجر (الصواعق المحرقه: ص۷۵ [ص۱۲۵]) ياد 
کرده‌اند ودمیری گفته است: «ازهمین جااست که به امیرالمومنین علی -کرم الله وجهه - 
گفته‌اند: «امیرزنبوران عسل.»» 

نیزعلی گفته است: «من سرکرده مؤمنان هستم؛ ومال» سرکردة کافران است.» در 
عبارت دیگرآمده است: «سرکردهُ منافقان است.» و در لفظ دیگر: «سرکرده بدکاران".» 
(نهج البلاغه: ۲۱۱/۲ [ص۵۳۰]؛ تاج العروس:۳۸۱/۱) 

این است حقیقت مسلم؛ اقا آنان به فرمان غلوّورزی در فضیلت‌هاء آن روایت 


ابوحزرة قضه‌گو را که دریافتید. در برابر آن تراشیده‌اند! 


۶ عمرباطل را دوست نمی‌دارد 

بوعیم «جلية الژولیاء: ۴۶/۲) از طریق اسود بن سریع آورده است: «نزد پیامب رت رفتم 
و گفتم: «در سروده‌ای» پروردگارم و تورا با مایه‌های ستایش ستوده‌ام.» فرمود: «همانا 
پروردگارت وی ستایش را دوست می‌دارد.» پس خواندن آن سروده را آغاز کردم. مردی 
بلندبالا وبی‌مواجازة ورود خواست؛ رسول خدا ٤‏ به من فرمود: «سکوت کن!» سپس 
آن مرد درآمد و چندی سخن گفت وبیرون شد. دیگربارآن سروده را خواندم. باردیگر 
آن مرد آمد و پیامب ر٤‏ مرا به سکوت فراخواند و مرد سخن گفت وبیرون شد. این کار 


۱ درمتن این چند روایت» تعبیر«یعسوب المومنین) آمده که همان ملکۀ زنبور عسل است وازآن جا که عرب‌ها 
ملکۀ زنبورعسل را نرمی‌دانستند» به بزرگان وسرکردگان «یعسوب القوم» می‌گفتند. (ن.) 


۸4/۸ 


۱۳۲ 


(MY) 


۹/۸ 


2 غدیرد ر کتاب وسنت وادب (ج ۸) 
دویا سه بارتکرارگشت. گفتم: «ای رسول خدا! این کیست که مرا به خاطراوساکت 
نمودی ؟» فرمود: «اين عمراست؛ مردی که باطل را دوست نمی‌دارد.»» 

از طریق دیگن از اسود تمیمی نقل شده است: «نزد پیامبر ا درآمدم و برایش 

خواندن شعررا آغاز کردم. مردی بینی‌عقابی درون شد و رسول خدا ب به من فرمود: 

«سکوت کن!» چون وی بیرون رفت» فرمود: (بخوان!» پس دیگربار خواندن را آغاز کردم 
وچندی نگذژ شت که آن مرد بازگشت و رسول خدا ۴ که به من فرمود: «سکوت کن!» چون 
بیرون شد. فرمود: «بخوان!» گفتم: «ای پیامبر خدا! این کست: که چون درآید» 
گویی:”سکوت کر و چون بیرون رود گویی: "بخوان ۳۱؟» فرمود: «او عمرین خظاب 
است که با باطل هیچ نسبتی ندارد.»» 

از طریق دیگر از اسود نقل شده است: «من که اصحاب پیامب رت را نمی‌شناختم. 
شد: («سکوت کن؛ سکوت کن!» گفتم: «ای وای !این کیست که نزد پیامبر اة به خاطر 
اک اک پس از ان 
را بگیرد وتا e‏ یکشاند!» 

امینی گوید: آیا راویان زشت‌گفتاراین حدیث دانسته‌اند که چه نشخوار کرده‌اند؟ 
آیا دانسته‌اند و عمد ورزیده‌اند یا آن که دوستی ورزیدن با عمرو غلوورزی در فضیلت‌های 
وی » آنان را از پیامدهای این سخن زن زد شت تابثا کرده است ؟ «زیرا چشم‌ها[ی سرا نابینا 
نیست؛ بلکه [چشم] دل‌هایی که در سینه‌ها است. کور و نابینا است.» [حج/۴۶] 


گوینده را رسد که بگوید: سروده‌ای که گوینده می‌خواست بخواند» ستایش خداوند 
ورسولش بود ورسول خدا ی به وی اجازه داد وفرمود: «همانا پروردگارت ل ستایش را 


دوست می‌دارد.» پس کدام باطل دراین کاربوده تا عمرآن را دشمن بدارد؟ اگرباطل بود. 


غل ورزیدن در فضیلت‌های عمر ۱ ۷ 


هرآینه رسول خدا ا پیش پیش ازعمرآن را بازمی‌داشت .این کدام پیامبراست که از مردی 
ازامتش پرهیزمی‌کند. اما از خداوند نمی‌پرهیزد؟ چگونه آن مرد بیم ورزید که عمرپایش 

را بگیرد وتا بقیع بکشاند؛ اقا ازرسول خدا نت بیم نورزید که چنین کند یا فرمان این 
کاررا دهد؟ ویا عمرمیان حق وباطل تفاوت نمی‌نهاد و گمان می‌کرد که هرسروده‌ای 
باطل است و پیامب ری نیزبا اودراین گمانش همراهی نمود؟ آی آن راوی یا موف به این 
مفسده‌ها آگاه بوده پا نه؟ 


اگر نمی دانست» پس آن مصیبتی است؛ و اگر می دانست» پس مصیبت بزرگ تر است. 


۷. فرشتگان با عمربن خظاب سخن می‌گویند 

بخاری «الصحیح: کتاب المناقب [۱۳۴۹/۳]) در باب مناقب عمر ازابوهریره آورده که 
پیامب رل فرمود: «هرآینه پیش از شما مردانی از بنی اسرائیل بودند که خداوند با آنان 
سخن می‌گفت. ب بی آن که پیامبرباشند . اگ رکسی از اه چنین باشد» عمراست.) 

همو (الضحیح [۱۲۷۹/۳]» پس از آوردن حدیث غار از ابوهریره روایت کرده که 
پیامب را فرمود: «همانا درامت‌های پیش ازشما انی نودگاد, اگردرامت من کسی 
ازآنان باشد» عمربن خظاب است.» 

عبارت‌های این روایت را در همین کتاب (۴۲/۵- ۴۶) آوردیم و درهمان جا این 
سکن نط لای باد شا ابن سکن پار که گر کمی خنیت باشتله دی )له برای 
تردید که برای تأکید است؛ همچنان که گویی: «اگرمرا دوستی باشد: فلانی است.» 
ومقصود آن است که این فرد تنها کسی است که دردوستی کامل است؛ نه این که 
دوستی نداری .. 

امینی گوید: من ندانم که هدف ازسخن گفتن فرشتگان با عمرچیست. آیا تنها 
همین است که فرشته با آمد وشد نزد وی وسخن گفتن با او موجب انس اومی‌شد یا این 


که می‌آمد تا لغزش‌هایش را بزداید وگامش را استوارسازد وخطاهایش را بپیراید وآن چه را 


(f) 


۹/۸ 


)۱۳۵( 


r 8‏ غدیرد ر کتاب وسنت و ادب (ج ۸) 
نمی‌دانسته به اوبیاموزد؛ تا خلیفۀ مسلمانان ازپاسخ سؤالی درنمائد ودرحل مشکلی 
[دستش] تهی نباشد وبرخلاف شریعت پاک فتوا ندهد و خودسرانه ونیندیشیده سخن 
نگوید؟ اگرآن گفت و گوی ادّعایی هدفی خردمندانه داشته باشد» همین است وبس؟ 
پس به مجلّد ششم بنگرید و گام‌ها را دنبال کنید و درآن خطاها بیندیشید و سخنان 
بی‌معنا را بشنوید و مطالب بی‌ارزش را بنگرید! نزد ما چندین برابرآن چه در آن مجلّد 
آمده» موجود است که شاید به خواست غدای تعالی درمجلدهای دیگر برخی اززآن‌ها را 
یاد کنیم. 

آیا اين فرشته در طول آن چه ازعمرسرزد -و در مجلّد ششم» بخش «خبرهای نادر و 
شگفت a‏ » گذشت به خواب فرورفته وازادای وظیفه‌اش بازمانده بود؟ یاآن چه وی 
انجام می‌داد» براین فرشته پوشیده ماند؟ یا خودرآیی عمرمیان آن دوفاصله افکند؟ با 
فرشته در آمد و شد بود و گاهی دیرنزد وی می‌رسید و در غیابش آن رخدادها روی 
می‌داد؟ با اصلاً این قصّه ساختگی است وهیچ جایی از درستی ندارد؟ این قوی‌ترین 


وجه است که شاید بر خود بخاری نیزیوشیده نبوده؛ اما ۳ 


۸ . کاغذی در کفن عمر 

حسن وحسین برعمربن خظاب درآمدند. وی به کاری مشغول بود؛ سپس متوجه 
آمدن آن دو شد و برخاست و ایشان را بوسید و به هریک ۰۰۰ [درهم] بخشید. آن دو 
بارگشتند واين مطلب را به پدرشان بارگفتند. پدرشان گفت: «ازرسول خدا ا شنیدم 
که فرمود: «عمرنور اسلام در دنیا؛ و چراغ بهشتیان در بهشت است.»» آن دو نزد عمر 
بازگشتند و این را به اوگفتند. وی مرب و کاغذی خواست ونوشت: «دو سرور جوانان 
بهشتی» از پدرشان از رسول خدا :ار به من خبردادند که وی چنین و چنان فرموده 
است.» سپس وصیّت نمود که آن کاغذ را در کفنش بگذارند؛ و چنین شد. صبحگاهان 
برخاستند و دیدند که آن کاغذ برروی قبرنهاده شده و روی آن نوشته‌اند: «حسن 


وحسین راست گفتند؛ ورسول خدا نیزراست فرمود .) 


غل ورزیدن در فضیلت‌های عمر SIE‏ 
امینی گوید: این فص خیالی چندان خرافهآمیزاست که ابن جوزی آن را درشمار 
حدیث‌های ساختگی آورده؛ چنان که در تحذیرالخواص سیوطی (ص ۵۳ [ص ۲۰۷]) آمده؛ 
وگفته است: «شگفتا از کسی که وقاح: حتش وی ر بدین جا کشانده تا چنین کتابی ر 
بنویسد؛ واین هم کفایتش ش نکرده تاآن جاکه آن ر به فقیهان بزرگ عرضه نموده وآنان 
درست بودن آن تألیف را برایش گواهی کردند!» 
خداوند غلؤورزی را بکشد که نام نیک فقیهان بزرگ را آلوده؛ چنان که صفحه تاریخ 


را سیاه نموده وجهر؛ تألیف وتصنیف را زشت ساخته است! 


٩‏ زبان و قلب عمر 

پیشوای حنبلیان» احمد. (المسند: ۴۰۱/۲ [۱۱۶/۳]) از نوح بن میمون» از عبداله بن 
وت از جَهُم بن ابی‌جَهُم. از مسور بن مخرمه» از ابوهریره روایت نموده که رسول 

خدا ی فرمود: «همانا خداوند حق را برزبان و قلب عمرنهاد.» 


امینی گوید: وامّا ما را به قلب وی کارنباشد؛ زیرا نهفته‌های آن را کسی جزخدا 
نداند. آری؛ بسا که آن چه برزبان وی جاری شده. از نهفته‌های قلبش نیز خبردهد. 
اگرخواهی. ازامام احمد پرسش کن که آیا حق برزبان عمرنهاده شده بود» آن گاه که با 
سخن درشت خویش با رسول خدا ي رویارو گشت؛ همان هنگام که پیامبراستخوان 
کتف ودوات و مرگب خواست تا برای مسلمانان نوشته‌ای بگذارد که پس از وی گمراه 
نگردند؛ و عمراو را از خواست خویش در هدایت امت بازداشت ؟ آن سخن نیش‌دار 
هرچه بوده باشد» در هرحال. دامن رسول خدا ل از آن پیراسته بوده؛ زیرا درد بروی 
چندان چیره نمی‌گشته که از سختي آن» پریشان‌گویی کند؛ به ویژه که درپ ی آن بوده تا 
مایهُ هدایت و پرهیزا زگمراهی را به مردم برساند: «وازهوای نفس سخن نمی‌گوید. نیست این 
(قرآن) مگروحیی که به او فرستاده می‌شود.» [نجم /۳ و ۴] به خواست خدای تعالی» درهمین 
زمینه به انتظار سخنی پردامنه باشید! 


)۱۳۶( 


۹/۸ 


(MY) 


۹۳/۸ 


)۸ غدیرد ر کتاب وسنت و ادب (ج‎ SO 
نیزآیا در همۂۀ آن صد موردی که وی برخطا رفت» حق برزبانش نهاده شده بود؟ در‎ 
مجلّد ششم» دربخش اخبارنادروشگفت. به تفصیل در بارۀ این موارد سخن گفتیم وآن‎ 
را سنجه‌ای برای شناخت وضع این روایت وهمانندهای آن که غلوّپردازان در فضیلت‌ها‎ 
یافته‌اند» ساختیم.‎ 
eT 2 
ضعف سند این روایت را نیزبه آن چه گفتیم. بیفزایید؛ زیرا درآن» نوح بن میمون‎ 
است که این‌حبّان [التّقات: ۲۱۱/۹] در بارۂ وی گوید: «بسا که بر خطا می‌رفت.» «تهذیب‎ 


القهذیب: ۴۸۹/۱۰ [۴۳۵/۱۰]) 


نیزدرآن. عبدالّه بن عمرعغتری است که ابوژزعه از احمد. پیشوای حنبلیان» نقل 
نموده است: «وی در سندها می‌افزود و یک حدیث را به شکل‌های گوناگون روایت 
می‌کرد.» علی بن مَدٍینی هم او را ضعیف شمرده ویحیی بن سعید گفته است: «از او 
حدیث نگویند.» یعقوب بن شیبه گوید: «حدیث وی پریشان است.» صالح جَرّره گفته 
است: «سست است و حدیثی پریشان دارد.» نسائی [کتاب الضعفاء والمتروکین: ص۱۴۶] نیز 
حدیثش را ضعیف دانسته وابن‌سعد [الطبقات الکبری: مجلّد تکمیلی/۳۶۷] گفته است: 
«حدیث بسیار دارد. اما ضعیفش شمرده‌اند.» ابوحاتم [الجرح و التعدیل: ۰۹/۵] گوید: 
«حدیثش را نویسند؛ امّا به آن احتجاج نورزند.» ابن‌جبّان [کتاب المجروحین: ۶/۲] گفته 
است: «از کسانی بود که چندان به فکرتقوا و صلاح بود که از ضبط احادیث غفلت ورزید؛ 
پس شایسته گشت که اورا وانهند.» بخاری «التاریخ الکبیرآمج۱۳۵/۵]) گوید: «یحیی بن 
سعید اورا ضعیف می‌شمرد.» ابواحمد حاکم گفته است: «نزد دانشوران حدیث» قوی به 
شمارنیاید.» مَرْرّزی نیز گفته است: «احمد [العلل و معرفة الڑجال:۶۰۵/۲] ازاو یاد کرده ووی 
را قبول نداشته است.» (تهذیب التهذیب: ۳۲۷/۵ [۲۸۷/۵]) 

همچنین درآن. جَهُم بن ابی‌جَُم است که ذهبی «میزان الاعتدال [۴۲۶/۱]» در بارة 
وی گفته است: «او زا نشناسند.» 


غل ورزیدن در فضیلت‌های عمر SON‏ 


۷۰ . ریای رسول خدا ان در بار دانش عمر 

بخاری «الضحیح: ۳۵۵/۵ [۱۳۴۶/۳]) در بخش مناقب عمر از عبدالّه بن عمر از 
رسول خدا ا روایت کرده است: «درحالی که خواب بودم» شیرنوشیدم و ديدم که 
حالت سیراب شدن ازآن در ناخنم -یا: ناخن‌هايم جریان یافت. سپس آن را به عمر 
دادم .» گفتند: «آن را به چه تعبیرنموده‌ای؟» فرمود: «دانش. 

آن را حکیم ترمذی «نوادرالأصول: ص۱۱۹ [۲۶۰/۱]؛ بَعّوی (مصابیح السته: ۴۲۷۰/۲ /۱۵۵])؛ 
ابن عبد الب الاستیعاب: ۴۲۹/۲ [قسمت سوم/۱۱۴۸)؛ و محبٍ طبری «لرّیاض التضره: ۸/۲ 
[۷/۷) با ذکرسند روایت کرده‌اند. عبارت اینان چنین است: «در خواب بودم که پیاله 
شیری به من دادند وآن را نوشیدم. چندان که حالت سیراب شدن ازآن ازناخن‌هايم بیرون 
زد. سپس بازمانده آن را به عمردادم 

حافظ ابن اب جمرُ آزدی اندلسی (بهجة التفوس:۲۴۴/۴) در شرح این حدیث گفته 
است: «پس با دیدهُ خویش در کسی بنگ رکه بازمانده پیامبر اد لإ را نوشید که چگونه 
دانشش نیرومند گشت. چندان که هیچ یک از خلفا نتوانست با وی همانندی کند؛ 
دیگر چه رسد به صحابه ی و کسانی که پس از صحابه آمدند!» تا پایان آن چه از 
سخنان پست آورده ات :د 

.. << 9 
ات و a es‏ شت که این 
شیر که حالت سیرابی‌اش درناخن يا ناخن‌هایش جاری بود؛ آن را کمال بخشید؟ ويا 
شاید این خبرتنها برای بیان نمودن میزان دانش عمر و کنایه ازاب ین است که دانش اواز 


سرچشمه وحی است؟ پس آیا برکسی که چنین پایه‌ای دارد. مسأله‌های روشن پوشیده 


)۱۳۸( 


۹۳/۸ 


)۱۳٩( 


۵۷۲۱ غدیرد ر کتاب وسئت و ادب (ج ۸) 


می‌ماتد. چه رسد به مسائل دشوار؟ آیا اورا رسد که برای نادانی‌اش به کتاب خدا گوید: 
«سوداگری در بازارهاء مرا ازآن غافل نمود.»؟ 

پس چرا جان این مرد از دانش اثرنپذیرفت. آن گاه که از سرچشمه دانش پیامبر 
بزرگوار نوشید؟ پس معنای این سخن وی چیست: «همۀ مردم از عمرفقیه‌ترند. حتّی 
زنان حجله‌نشین!» و همانند این سخنان"؟ و چرا به آن خطاهای بی‌شمار درفتوا و جز 
آن دچار گشت؛ که برخی گذشت وبرخی نیزبه خواست خدای تعالی خواهد آمد؟ 

همانا خدای سبحان به این امَتِ رحمت يافته لطف ورزید که عمر پس ازنوشیدن 
آن پیمانه» کارشان را دردست گرفت! من نمی‌دانم که اگر پیش ازآن. عهده‌داراین کار 
می‌شد. از زاییده‌های آن نادانی چه سرمی‌زد و اخبارنادرو شگفت در بار دانش او به 
کجا می‌رسیدا! 

کاش سازنده این روایت استهزابارآن را به گونه‌ای می‌ساخت که حکمش بررسول 
خدا ب و خلیفه سازگار گردد؛ اما چنان که روشن ساختیم. نه با این سازگار می‌افتد 
ونه با آن. اما دروغگووظیفه دارد که در هر حال» قضه‌هایش را بسازد! نکوهش از آنِ 
بخاری است که آن را معتبرمی‌شمارد وازسرغلوّپردازی در فضیلت‌هاء آن را در کتاب 
صحیح می‌آوود. ازآن بزرگ ترو سخت‌تر وضع کسانی همچون ابن‌ابی‌جمرة آدی است 
که با سخنان زراندود. بر حقیقت‌ها نزد ساده‌دلان امت پرده می‌افنکنند وآن را دیگرگون 
نشان می‌دهند واين کار را که نزد خداوند بس سنگین است» سبک می‌شمارند | 


۱۱ عمرو هراسیدن شیطان از وی 
سپاهیانش؛ و نیزدر همان (۱۳۴۷/۳[۲۵۶/۵]) درکتاب مناقب» در باب مناقب عمر از سعد 
بن ابیوقاص با ذکرسند روایت نموده که عمراز رسول خدا ٤‏ اجازة ورود خواست» 


۱ بنگرید به آن چه درهمین کتاب (۳۲۸/۶) گذشت. 


غل ورزیدن در فضیلت‌های عمر SOT‏ 


حال آن که زنانی از قریش نزد وی به گفت و گو مشغول بودند و نزد پیامبرپرگویی 
می‌کردند و صداهاشان را بلند برآورده بودند. چون عمراجازه ورود خواست. برخاستند 
وبه فراسوی پرده شتافتند. سپس رسول خدا به به وی اجازۀ ورود داد. حال آن که لب 
به خنده گشوده بود. عم رگفت: «ای رسول خدا؛ خداوند لبت را خندان سازد!» فرمود: 
«ازاین زنان در شگفت شدم که نزد من بودند و چون صدای تورا شنیدند. به فراسوی 
پرده شتافتند.» عمر گفت: «ای رسول خدا! برای آن که پروا ورزند» تو سزاوارتراز منی!» 
سپس عمرگفت: «ای دشمنان خود! آیا از من پروا می‌ورزید وازرسول خدا 0 نه ؟) 
گفتند: «آری؛ تودرشت خوترو خشن‌تراز رسول خدا ی هستی.» رسول خدا اه فرمود: 
«سوگند به آن که جانم به دست اواست! هرگزشیطان تورا نبیند که رهنورد راهی باشی» 
مگرآن که راهی دیگررا برای رفتن برگزیند!» 

امینی گوید: این راوی چه بی‌شرم و گستاخ بوده که این حدیث را در شمارفضیلت‌ها 
زنان ازرسول خدا ٤‏ پروا نمی‌ورزیدند و از عمرحساب می‌بردند. براین پایه. ازاومی‌پرسیم: 
آیا این زنان همسران آن حضرت ل ص بودند -جنان که شارحان این حدیث برای پرده کشیدن 
برزشتی آن. یاد کرده‌اند یا زنانی بیگانه بودند؟ اگرهمسران وی بودند. وجهی نداشته که 
برای پرده انکندن یا پرگویی نزد وی» از او پروا ورزند؛ زیرا همسران را با شوی‌های خویش 
کارهایی ویژه است . پس پرده‌پوشی‌شان نزد عمر نه به سبب پروا ورزیدن از او که به دلمل 
بیگانگی‌اش بوده است. 

و اما اگرهمسران وی نبوده باشند. [یاوه بودن این حدیث آشکارترمی‌گردد] و از 
سبک وسیاق روایت نیزبرمی‌آید که چنین بوده؛ همچون این بخش از آن: «زنانی از قریش 


نزد وی بودند .» ونیزاین سخن رسول خدا ا : «آزاین زنان که نزد من بودند. در ۳ 


۱. بنگرید به: ارشاد الشاری فی شرح صحیح البخاری: ۲۹۰/۵ [۸ /1۹۸]. 


۱۴۰ 


۹۵0/۸ 


)۸ غدیرد ر کتاب وسنت و ادب (ج‎ SON 


شدم ....» وهم این سخن عمر: «ای رسول خدا! توسزاوارتری که ....» وهمچنین این 
سخنش: «ای دشمنان خود! ... .» هیچ یک ازاین‌ها با این که آنان همسران پیامبربوده 
باشند» سازگاری ندارد؛ زیرا درسخن نخست » زنان به صورت نکره یاد شده‌اند. از ظاهر 
این سخن که: «آن زنان نزد من بودند.» برمی‌آید که حضوریافتنشان نزد پیامبربه صورت 
اتفاقی بوده. نه این که همچون همسرانش شب و روز با وی بوده باشند. نیزگفتیم که 
اگرهمسران وی بودند. وجهی نداشت که ازاوپروا ورزند وبدین سبب که پروا نورزیده 
بودند» دشمنان خویشتن به شمارآیند؛ زیرا آشکار ساختن زینت وزیبایی برای همسر 
عبادت است نه گناه. . پس این که آن نان بیگانه بدون پرده نزد رسول خدا ا نشسته 
بودند» یا ازاین روی بود که آن حضرت یی این کارا حرام نشمرده بود ویا ازآن جهت که 
حرام ساخته» ولی آن را ازیاد برده بود یا درنهی ازاین کاررسهل‌انگاری ورزید ويا ازآنان 
پروا ورزید. هرچند آنان از وی پروا نورزیده بودند؛ اما خوشایندش بود که از کاری که درآن 
بودند» دست بردارند وازاین روی» چون به فراسوی پرده شتافتند. شادمان گشت و عمر 
را ستود. بايسته این سخن آن است که عمراز رسول خدا بب فقیه‌تر یا براصول پایدارتر یا 
برای خدا سختگیرتر و یا دارای جانی نیرومندتر بوده باشد! از سخن گفتن بدون اندیشه» 


به خداوند پناه می‌بریم ! 


وامّا دربارة این سخن که دربخش دوم به آن حضرت به نسبت داده‌اند: «سوگند 
به آن که جانم به دست او است! هرگزشیطان تورا نبیند که رهنوردٍ راهی باشی» مگر 
آن که راهی دیگررا برای رفتن برگزیند!» چرا شیطان از خلیفه می‌هراسد و راهی جزراه 
اورا می‌سپارد؛ اما بزرگی و نیروی ایمان پیامب ا # اورا به هراس نمی‌افکند ودر راه اوره 
می‌سپارد واو را وانمی‌گذارد تا از منکرنهی نماید و انجام دهندگان آن کار اشایست را 


وامی‌دارد تا آشکارا نزد پیامبربدان کار پردازند. 


حتی 2 شیطان - خدایش لعنت کناد! - برا وآشکار می‌شود تا نمازش را E‏ بشکند» هرچند 


غل ورزیدن در فضیلت‌های عمر ۵۵۲ 


ناامید بازمی‌گردد؛ چنان که بخاری (الضحیح:۴۰۵/۱[۱۴۳/۱]) در کتاب صلاة» در باب 
کارهایی که در نماز جایز نیست؛ و نیز مسلم (الصحیح: ۲۰۴/۱ [۲۳/۲]» در باب جواز 
لعن کردن شیطان در نماز با ذکرسند ازابوهریره آورده‌اند که رسول خدا به نماز ایستاد 
و سپس فرمود: «شیطان برمن آشکار گشت و به من یورش آورد تا نمازم را بشکنده؛ اما 
خداوند مرا براو چیره ساخت وخفه‌اش کردم esis‏ 

گیرم که شیطانِ لعنت شده دراین بارآسیبی به رسول خدا ۶ک نرسانید؛ اما بر 
جایگاه برتروی گستاخی نمود. در صحیح بخاری (۷۸/۱ کتاب الأذان [۲۲۰/۱)) وصحیح مسلم 
«باب فضل الأذان:۳۶۹/۱[۱۵۳/۱]) از ابوهریره روایت گشته که هرگاه شیطان آوای اذان نماز 
را از هرمسلمانی بشنود. پشت به فرار می‌نهد و از هراس روی به گریزمی‌گذارد و چون 
بی‌قراری بی‌تاب بادی باصدا درمی‌کند. 

پس چگونه آن لعنت شده بررسول خدا در حال نمازش گستاخی می‌ورزد؛ اما هرگز 
برعمرگستاخی نکند. زیرا راهی جزراه وی را می‌پیماید؟ درروایتی که احمد [المسند: 
۶ ترمدی [الشنن: ۵۸۰/۵]؛ و ابن حبّان [الاحسان فى تقریب صحیح ابن‌جبّان: ۳۱۵/۱۵] 
از رده آورده‌اند» آمده است: «ای عمرا هرآینه شیطان از تومی‌هراسد.» [فیض القدیر: 
۲ در روایتی که طبرانی [المعجم الکبیر: ۳۰۵/۲۴] وابن‌منده و ابونْعیم از سدیسه کنیز 
حفصه» از حفصه دختر عم آورده‌اند. به نحومرفوع (-از پیامبر) روایت شده است: 
«از هنگامی که عمراسلام آورد. شیطان هرگزبا وی روبه‌رو نگشت. مگرآن که به روی 
درافتاد.» [الاصابه: ۳۲۶/۴؛ فيض القدیر: ۳۵۲/۲] 

مرا خوشایند نیست تا با یاد کردن ازرفتارهای این مرد که تنها انگیزه اش شیطان 
بوده» احساسات را خدشه دار سازم؛ اما کاش می‌دانستم که آیا شیطان ازوی می‌هراسید 
ومی‌گریخت وبه روی درمی‌افتاد وراهی جزراه اورا می‌سپرد. از آن گاه که اسلام آورد تا 
سال هشتم هجری که مکه گشوده گشت؛ ونیزتا هنگام نازل شدن این آیه: «پس آیا باز 


(FY 


۹۶/۸ 


(FY) 
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می‌ایستید؟!) [مائده/4۱] تا آن گاه که این مرد گفت: «دست کشیدیم؛ دست کشیدیم!» 
وتاآن هنگام که درخانه ابوطلح انصاری» مجلس [باده‌نوشی] برپا کردند؟ پژوهندگان 
را بایسته است که آن چه را در همین کتاب (۲۶۱-۲۵۱/۶) و نیز(۱۰۲-۹۵/۷) آوردیم» دریابند. 
وانگهی آن دليری رسول خدا که هنگام آشکارشدن وتاختن شیطان رانده شده به 
زنان قریش نزد وی بودند» کجا رفت تا بازهم گلوی شیطان را بگیرد و آن زنان را بازدارد؟ 
با همه این‌ها می‌توانید دریابید که اين روایت تا چه اندازه درست است و صحیح 
بخاری چه مايه اعتبار دارد وغلوپردازان در فضیلت‌ها چه کرده‌اند وآن دوستی ورزیدن 
کور و کر کننده چه به بارآورده است! بدین دروغ‌ها بیفزایید آن چه را در مجلّد پنجم از 
همین کتاب» در زنجیرۀ روایت‌های ساخته غلوّپردازان در فضیلت‌های عمرآورديم. 
«این چنین از خبرهایی که گذشته است» بر تو برمی‌گوییم؛ و به راستی تو را از نزد 
خویش یادکردی -قرآن -داده‌ایم . هر که ازآن روی بگرداتد. همانا در روز رستاخیز باری 


غلو ورزیدن در بارة فضیلت‌های عثمان 


ابن عفان بن ابی‌العاص بن امیّه. خلیف اموی 
پیش از پرداختن به بیان این فضیلت‌ها: شما را از مواردی آگاه می‌کنیم که میزان 
دانش خلیفه و صفات و خوی‌های ارجمند وی و جایگاهش درتقوا وپایگاهش درایمان 
را به شما می‌شناساند تا در بار فضیلت‌هایش نظر کسی را یابید که هم از اوو هم از 
فضیلت‌هایش آ گاه است. 


۱. قضاوت وی در بارة زنی که شش ماهه زایید 

حافظان از بعجة بن عبدالله جُهّنی با ذکر سند روایت کرده‌اند: «مردی ازما با زنی از 
جهینه ازدواج نمود وآن زن برایش پس از شش ماه فرزندی کامل وتمام آورد. همسرش نزد 
عثمان رفت واوفرمان داد تا آن زن را سنگسا رکنند. این خبربه علی له رسید؛ پس نزد 
وی درآمد و گفت: «چه می‌کنی؟ وی را چنین حکمی نباشد. خداوند _تبارک وتعالی -فرموده 
است: "و بار برداشتن و از شیر گرفتن او سی ماه است ." [احقاف /۱۵] و نیزفرموده است: "و مادران» 
فرزندان خود را دو سال تمام شیر دهند." [بقره/۲۳۳] پس دوران شیردهی ۲۴ ماه و دوران 
بارداری ۶ ماه می‌شود.» عثمان گفت: «به خدا سوگند! بدین نکته پی نبرده بودم.» 
سپس فرمان داد تا آن زن را بازگردانند؛ اما آن زن در حالی که سنگسار شده پود یافته 


شد. آن زن به خواهر خویش گفته بود: «خواهرم؛ غمگین مباش! زیرا به خدا سوگند! جز 


(FY) 


۹7/۸ 
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همسرم هیچ کس عورتم را نگشوده است.» پس آن کودک به روزگار جوانی رسید و سپس 
آن مرد اعتراف نمود که فرزند اواست؛ که شبیه‌ترین مردم به وی بود. و سپس آن مرد را 
ديدم که در بسترخویش افتاده بود واندام‌هایش را از هم می گسستنك:) 

آن را این کسان با ذکرسند روایت کرده‌اند: مالک [الموظآ: ۸۲۵/۲]؛ ابن منذو 
ابن‌ابی‌حایم؛ بیهقی [الشنن الکبری: ۴۴۲/۷]؛ ابوعم؛ تفسی رابن‌کثیر[۱۵۸/۴]؛ ابن ديبع 
[تیسیرالوصول الی جامع اأ ٩1۱۱/۲‏ عینی اق القاری فی شرح صحیح البخاری: ۱۸/۲۱]؛ 
و سیوطی [الّدرالمنثود ۴۴۱/۷] چنان که درهمین کتاب (۹۴/۶) گذشت. 

امینی گوید: بسیار ماه شگفتی است که پیشوای مسلمانان په آن چه در 
جای‌های گوناگون بدان نیازمند است ودر کتاب عزیز خداوند هست. پی نم یبرد 
و براثراین نادانی؛ زن مؤمن بی‌گناهی نابود می‌شود وبه زنا متهم می‌گردد و آبرویش 
درمیان جامعهٌ دینی ونزد همگان می‌رود! چرا آن گاه که از دریافتن این مسأله ناتوان 
گشت» باهیچ یک از صحابه‌ای که بدین مطلب آگاه بودند رایزنی نکرد تابه 
گناه قتل و رسوا نمودن مؤمن دچارنگردد؟ آیا همانند همین ماجرا را به یاد 
ندارید که بارها در روزگار عمررخ داد» آن گاه که خواست تا زنان شش ماهه زاینده را 
سنگسارنماید وامیرالمومنین و ابنعباس او را بازداشتند؛ چنان که درهمین کتاب 


٩۵ -۹۳/۶(‏ گذشت؟ 


گیریم که وی ازآن دو آي گرامی غافل ماند وآن چه را در روزگار عمرگذشت. ازیاد 
بُرد؟ مدرک وی درحکم کردن به سنگسارآن زن بینوا چه بود: کتاب؟ کدام آیه قرآن؟ 
سثت؟ چه کسی آن را روایت نموده بود؟ رأی و قیاس؟ مدرک این رأی و ترتیب این 
قاس چیست ؟ و اگر چیزی جزفتوای بی‌دلیل نبود. درود خداوند براین فتوادهنده! 
آفرین به این فتوا ومرحبا به این خلافت و خلیفه! آری؛ خاندان امیّه» کسی را برترازاین 


غلوورزیدن در بارۀ فضیلت‌های عثمان ۲۵۹۲ 


۲ نما زکامل خواندن عشمان درسفر 

۳ و بخاری و جزآن دو با ذکرسند از عبداللّه بن عمرروایت نموده‌اند: «رسول 
خدا ب در منا نمازرا پیشاپیش ما دورکعت گزارد وپس ازوی: ابوبکر؛ وازپس ابوبک 
عمر متا نھ درآغاز خلافتش چنین کردند. سپس عثمان آن را چهاررکعت 
گزارد.» ابن عمرهرگاه با امام نماز می‌گزارد. چهاررکعت می خواند و چون به تنهایی نماز 
می‌گزارد؛ دو رکعت. «صحیح البخاری: ۵۹۶/۲[۱۵۴/۲]؛ صحیح مسلم: ۲۶۰/۲ [۱۴۲/۲]؛ مسند 
احمد: ۳۱۹/۲[۱۴۸/۲]؛ الشنن الکبری تألیف بیهقی: ۱۲۶/۳) 

درعبارت ابن حزم (المُحلّی: ۲۷۰/۴) آمده است: «ابن عمرهرگاه درمناهمراه امام چهار 
رکعت نماز می‌گزارد» به خانه بازمی‌گشت و آن را به صورت دو رکعت دیگربار می‌خواند.» 

مالک (الموظأ:۴۰۲/۱[۲۸۲/۱]) با ذکرسند ازعروه آورده که رسول خدا ی نماز چهار 
رکعتی را در منا دورکعت می‌گزارد وابوبکر و عمربن خظاب نیزدر منا چنین می‌کردند. 
عثمان هم درنیمی ازدوران خلافتش چنین کرد وسپس آن را کامل ادا نمود. 

نسائی (الشنن الکبری: ۱۲۰/۳ [۵۸۶/۱]) با ذکر سند ازانس بن مالک آورده است: «در 
مناهمراه رسول خدا بب نمازرا دورکعت گزاردم وبا ابوبکرو عمر و عثمان» دررآغازدوران 
حکومتش, نیز چنین کردم .» 

نیزنسائی با ذکرسند از عبدالرحمان بن یزید آورده است: «عثمان در منا پیشاپیش 
ما چهاررکعت نماز گزارد. این خبربه عبداله [بن مسعود] رسید واوگفت: «من همراه 
رسول خدا ب نمازرا دورکعت گزاردم.» ۰ 

احمد. پیشوای حنبلیان «مسند احمد: ۳۷۸/۱ [۶۲۵/۱]) این خبررا روایت نموده 
و حدیث یاد شده ازانس را درهمان کتاب (۶۱۱/۳[۱۴۵/۳]) با ذکرسند وبا این عبارت 
آورده است: «رسول خدا یه نمازرا درمنا دورکعت گزارد وابویکروعمرنیزدرمنا چنین 
کردند. عثمان بن عفان چهار سال چنین نمود و سپس آن را کامل خواند.» 
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مسلم و بخاری و جزآن دو با ذکر سند از عبدالزحمان بن یزید روایت کرده‌اند: 
«عثمان بن عَفان ل درمنا پیشاپیش ما چهار رکعت نماز گزارد. این را به عبداله بن 
مسعود خبردادند. گفت: انا لله وائا اليه راجعون.» سپس گفت: «همراه رسول خدا له در 
منادورکعت نما زگزاردم وهمراه ابویک ریا وعمربن خظاب ی نیزدرمنا چنین کردم. 
کاش بهرهُ من از چهاررکعت نماز دورکعت پذیرفته شده‌باشد!»» «صحیح بخاری:۱۵۴/۲ 


[۸/۱ ۳۶ ]؛ صحیح مسلم:۲۶۱/۱ [۱۴۳/۲]؛ مسند احمد:۴۲۵/۱ [۷۰۰/۱]) 


ابوداوود و جزاو از عبدالرَحمان بن یزید با ذکر سند روایت کرده‌اند: «عثمان ل 
در منا نمازرا پیشاپیش ما چهاررکعت گزارد. عبدالّه گفت: «همراه رسول غد دو 
رکعت نماز نهادم وبا ابوبکرو عمرونیز با خود عثمان در آغاز حکومتش چنین کردم. 
سپس وی آن را کامل نهاد. پس راه‌های شما چندگانه شد. هرآینه دوست می‌داشتم که 
بهره من از چهاررکعت. دو رکعتٍِ پذیرفته شده باشد!»» اعمش گوید: «معاوية بن قزه از 
استادان روایتش حدیث نموده که عبدالّه [بن مسعود در منا] چهاررکعت نمازنهاد. به 
او گفتند: «کار عثمان را عیب شمردی و سپس خودت چهاررکعت گزاردی ؟» گفت: 
«اختلاف کردن شرّاست.»» (سنن ابی‌داوود: ۳۰۸/۱ [۱۹۹/۲]؛ الآثار تألیف قاضی ابویوسف: 


ص۳۰؛ کتاب لام شافعی: ۱۵۹/۱ ۱۷۵/۷ [۱۸۵/۱ ۲۴۸/۷]) 


بیهقی (الشنن الکبری: ۱۴۴/۳ از عبدالرَحمان بن پزید با ذکرسند روایت کرده است: 
«در مزدلفه! همراه عبدالله بن مسعود بودیم. چون به مسجد منا درآمد» گفت: «امیرالمومنین 
چند رکعت نما زگزارد؟» گفتند: «چهاررکعت.» اونیزچهاررکعت گزارد. گفتیم: (آیا خود 
توبرای ما حدیث نگفتی که پیامب رت دو رکعت نماز گزارد و ابوبکر نیز چنین کرد؟» 
گفت:«آری؛ اکنون نیزهمان را برای شما روایت می‌کنم. اقا عثمان امام است ومن باوی 


مخالفت نمی‌ورزم؛ زیرا اختلاف ورزیدن شوّاست .»» 


۹ درمتن کلمه «جمع) آمده که مراد» مزدلفه امست: E‏ 


غلوورزیدن در بارٌ فضیلت‌های عثمان 


بیهقی (الشنن الکبری: ۱۴۴/۳) از حمید با ذکرسند روایت کرده است که عثمان بن 
عفان نمازرا درمنا چهاررکعت گزارد و سپس برای مردم خطبه خواند و گفت: «ای مردم! 
ست همان سلكت ولو ا ود غا همه ی اس اکا امال ماج ایی آذ 
مردم رخ داد ومن بیم ورزیدم که دورکعت نمازرا درهمه جا سئت سازند.» چنان که 
د رکنزالعمال (۲۳۴/۸[۲۳۹/۲۴]) آمده» این خبررا ابن‌عساکربا ذکرسند روایت کرده است. 

ابوداوود و جزاو ازژشری با ذکرسند روایت کرده‌اند که عشمان بن فان ل نمازرا 
در منا چهاررکعت گزارد؛ زیرا بادیه‌ نشینان عرب در آن سال بسیار به حج آمده بودند 
واوپیشاپیش مردم چهاررکعت نمازنهاد تا آنان را گاه نماید که اصل نماز چهاررکعت 
است. (سنن ابی‌داوود: ۳۰۸/۱ [۱۹۹/۲]؛ الشنن الکبری تألیف بیهقی: ۱۴۴/۳؛ تیسیرالوصول إلى 
جامع الأصول: ۲۸۶/۲ [۳۴۳/۲]؛ نيل الأرطار: ۲ ۱۳۶۱/۳۲ 

ابن حزم «لمحلّی: ۲۷۰/۴) از طریق سفیان بن غیینه. از جعفربن محمد از پدرش 
روایت نموده که عشمان در منا بیمار گشت. علی درآمد و به او گفتند: «پیشاپیش 
مردم نماز بگزارا !» گفت: «اگر خواهید. نماز رسول خدا یه یعنی دو رکعت را با شما 
می‌خوانم .» گفتند: «نه؛ نمازی جزنماز امیرالمژمنین. عثمان» را که چهاررکعت است؛ 
نمی‌خواهيم.» علی نیزاز نماز خواندن با آنان خودداری ورزید. 

این را ابن‌ترکمانی در ذیل الشنن الکبری (۱۳۴/۲) یاد کرده است. 

احمد» پیشوای حنبلیان» (المسند: ۴۴/۲ [۱۳۷/۲) از عبدالّه بن عمربا ذکر سند 
روایت کرده است: «همراه رسول خدا ب بیرون شدیم واو نماز سفررا دورکعت می‌گزارد. 
با ابوبکرو عمرنیز چنین کردیم. با عثمان هم در شش سال از دوران حکومتش چنین 
کردیم و سپس وی چهاررکعت گزارد.» 


۱ اشاره دارد به افزونی بسیار جمعیت حج‌گزاردرآن سال وگمان بادیه نشینان عرب که اصل نما زدورکعت است؛ 


چنان که در بند بعد آمده است.(م.) 


(FY) 


(1۴۸) 


11/۸ 


۳۶۲۱ غدیرد ر کتاب وستّت وادب (ج ۸) 


بیهقی (الشنن الکبری: ۱۵۳/۳ با ذکرسند از ابونضره روایت نموده که مردی از عمران 
بن خصین در بارۀ نمازرسول خدا ب درسفرپرسید. عمران به او گفت: «به مجلس ما 
درآی!» سپس گفت: «این مرد در بارۀ نماز رسول خدا َه در سفراز من پرسیده است. 
پس این را ازمن به خاطرسپارید: رسول خدا له هیچ سفری انجام نداد مگرآن که تا 
هنگام بازگشت. دو رکعت نماز بگذارد؛ ومی‌فرمود: «ای مردم مه ! برخیزید و دورکعت 
نماز بگزارید؛ که ما مسافریم.» وی درنبرد طائف و حنین دورکعت نمازنهاد و سپس به 
جعرانه درآمد وازآن جا به عمره رفت. نیزمن همراه ابوبک ری به حج و عمره رفتم واو 
هم دورکعت نمازمی‌گزارد. با عمربن خظاب ل نیزبه حج رفتم ووی هم دورکعت 
می‌نهاد. سپس با عثمان به حج رفتم که وی نیزد ر آغاز دوران حکومتش دورکعت نماز 
تت وآن گاه. در منا چهاررکعت نهاد.» در عبارت ترمذی «السنن:۷۱/۱ [۱۴۳۰/۲) آمده 
است: «شش/هشت سال از دوران خلافت عثمان را با وی بودیم و او دو رکعت نماز 
می‌نهاد.» ترمذی این خبررا حسن و صحیح شمرده است. 

در کنژالممال ۲۴۰/۲ [۲۳۸/۸]) از طریق دارفظنی» ازابن جریج آمده که حمید ضمری 
از ابن عبّاس پرسید: «من مسافرم. نماز را در سفرشکسته بخوانم یا کامل؟» ابن‌عبّاس 
گفت: «با دو رکعت خواندن از کمال نمازت نمی‌کاهی؛ بلکه این شکسته خواندن؛ 
کمال نماز[درسفر] وستت رسول خدا است. رسول خدا به درامن وامان وبی آن که 
از کسی جزخدا هراس داشته باشد» بیرون گشت وتا هنگام بازگشت. دورکعت نماز 
گزارد. سپس ابویکر بی آن که از کسی جز خدا هراس داشته باشد» بیرون کشت وتا 
هنگام بازگشت. دو رکعت نماز گزارد. آن گاه. عمربی آن که از کسی جز خدا هراس 
داشته باشد. بیرون گشت وتا هنگام بازگشت. دورکعت نما زگزارد. ا زآن پس عثمان 
نیزدر دوسوم یا نیمی از دوران حکومتش چنین کرد وآن‌گاه. چهاررکعت گزارد و سپس 


بنی‌امیّه همین شیوه را برگرفتند.» ابن جریج گوید: «به من خبررسیده که عثمان تنها در 


غلوورزیدن در بارٌ فضیلت‌های عثمان 


منا چهار رکعت نهاد؛ زیرا عربی بادیه‌نشین در مسجد خیف منا به وی گفت: «ای 
امیرالممنین! ازآن هنگام که درسال گذشته. نمازرا دورکعت نهادی» من همواره نماز 
را دورکعتی می‌گزارم .» پس عشمان تیم ورزید که مردم نادان گمان ورزند که اصل نمازدو 
رکعت است؛ از این روی» تنها در منا چهاررکعت نماز می‌نهاد.» 

احمد «المسند: ۹۴/۴ [۵۸/۵]) از طریق عباد بن عبداله با ذفکرسند روایت کرده 
است:«آن گاه که معاویه برای حج گزاردن برما درآمد. نماز ظهررا درمکه پیشاپیش 
مادورکعت نهاد. سپس به دارالئدوه رفت. مروان و عمروبن عثمان نزد وی درآمدند 
وبه او گفتند: «بدین سان» کارپسرعمویت [عشمان] را عیب شمردی؛ زیرا او نمازرا 
تمام می‌خواند.» راوی گوید: «عشمان آن گاه که به مه می‌آمد. نماز ظهرو عصروعشا 
را چهاررکعت می‌نهاد و چون به منا وعرفه بیرون می‌گشت. نمازرا می‌شکست وآن 
گاه که از حج فراغت می‌یافت و درمنا ماندگار می‌شد. نمازرا تمام می‌خواند.»» این 
را ابن حجر«فتح الباری بشرح صحیح البخاری: ۴۵۷/۲ [۵۷۱/۲])؛ و شوکانی (نیل الأوطار: ۲۶۰/۲ 
[۲۴۱-۲۴۰/۳]) آورده‌اند. 

طبری (تاريخ الأمم والملوک [۲۶۷/۴]) و جزاوآورده‌اند که عثمان به سال ۲۹ با مردم 
حج نهاد ودرمنا خیمه‌ای برپا کرد؛ واین نخستین خیمه‌ای بود که اودرمنا برافراشت. 
وی درآن جا ونیزدر عرفات نمازرا کامل گزارد. واقدی با ذکر سند ازابن‌عبّاس آورده 
است: «نخستین سخنی که مردم آشکارا در بار عثمان برزبان راندند. همین بود که وی 
نمازرا درمنا پیشاپیش مردم دورکعت می‌گزارد و چون به سال ششم حکومتش رسید. 
آن را چهاررکعت نهاد. پس چندین تن از صحابهٌ پیامب رم این کار را براو عیب شمردند 
و کسانی که خواهان بسیارگویی در بار وی بودند. در این موضوع به چون و چرا پرداختند 
تا آن گاه که علی در زمره دیگران نزد وی درآمد و گفت: «به خدا سوگند! نه پیشامدی تازه 


رخ داده ونه دوران پیامبں کهن گشته است . خود من شاهد بودم که پیامبرت ا دو 


(1۴۹ 


۱۰۳/۸ 


(۵۰) 


۶۳۱ غدیرد ر کتاب وسنت وادب (ج ۸) 


رکعت نماز گزارد و سپس ابوبکرو عمرچنین کردند و خود تونیزد ر آغاز حکومتت 
گونه نمودی. این کاربه چه دلیلی بازمی‌گردد!» عثمان گفت: «اين کاری است 
که به ری خویش کرده‌ام.»» 

ازعبدالملک بن عمروبن ابی‌سفیان ثقفی» از عمویش نقل شده که عثمان درمنا 
پیشاپیش مردم چهاررکعت نهاد. کسی نزد عبدالرَحمان بن عوف رفت وگفت: «آیا در 
کار برادرت ورود نمی‌کنی و نصیحتش نمی‌نمایی؟ وی با مردم چهار رکعت نهاد.» 
عبدالتحمان با یارانش دو رکعت گزارد و سپس بیرون گشت تا نزد عثمان درآمد وبه او 
گفت: «آیا در همین مکان» همراه رسول خدا ی دو رکعت نماز نگزاردی؟» گفت: 
ریت میا ایک دی مس ماو کرو 9 کشت :ری نید زا 
E e E E‏ 
رکعت نماز نگزاردی؟» گفت: «آری.» سپس عثمان گفت: «پس ای ابومحشد؛ از من 
بشنوا مرا خبر دادند که برخی از حج‌گزاران یمن و مردم درشت خو در سال گذشته 
گفته‌اند: «فرد ماندگار نیزنمازش دورکعت است؛ زیرا امامتان. عثمان» دو رکعت نماز 
می‌گزارد.» [افزون براین] من درمکه خانواده‌ای برگرفته‌ام . پس [به این دودلیل] نمازرا 
چهاررکعت نهادم؛ زیرا هم برمردم هراسیدم و هم بدین دلیل که درمکه همسری دارم 
و در طائف نیزدارای اموال واملاکی هستم و گاه بدان سرکشی می‌نمايم و پس از بازگشت 
اژمکه درآن جا می‌مانم .» 

عبدالَحمان بن عوف گفت: «در این‌ها عذری برای تونیست. اما این که گفتی 
خانواده‌ای برگرفته‌ای. همسرتودر مدینه است وهرگاه خواهی اورا ازآن جا بیرون آوری 
یا بدان جا درون سازی. وی درهرجا که توساکن باشی. سکونت دارد. وامّا این که 
گفتی در طائف اموال واملاکی داری؛ ميان توو طائف به اندازۀ سه شب راه است وتواز 


مردم آن جا نیستی. واقا این که گویی برخی ازیمنیان و جزایشان از حج بازمی‌گردند و 


غلوورزیدن در بارۀ فضیلت‌های عثمان ۷۶۵۲ 


می‌گویند: «اين پیشوای شماء عشمان. است که با آن که اقامت دارد. دو رکعت نماز 
می‌گزارد.» رسول خدا ب وحی خدا را درمی‌یافت و اسلام در آن روز ميان مردم اندک 
یافت می‌شد. در روزگار ابویکرو عمرنیزهمین حکم جریان داشت و سپس پایه‌های 
اسلام استوار گشت و مسلمانان بسیار گشتند وبازهم عمرتا هنگام مرگ [درمنا] دو 
رکعت نماز با مردم نهاد.» عثمان گفت: «اين رأیی است که خود بدان رسیده‌ام.» 

پس عبدالرحمان بیرون آمد و با ابن‌مسعود روبه‌رو شد. ابن‌مسعود به او گفت: 
«آیا [عثمان] آن چه را که می‌دانيم؛ دگرگون ساخت [و پذیرفت که نماز را دو رکعتی 
بخوائد] ؟» گفت: (نه.» پرسید: «پس چه کنم؟» گفت: «به آن چه می‌دانی» عمل کن!» 
ابن‌مسعود گفت: «اختلاف کردن شرّاست. به من خبررسید که عثمان چهار رکعت 
نهاده؛ پس من نیزبا یارانم چهاررکعت گزاردم.» عبدالرَحمان بن عوف گفت: «به من هم 
خبررسید که وی چهاررکعت گزارد؛ اما من با یارانم دورکعت نماز نهادم. لکن اکنون 
شمان هه کل که وی بای جار ینت هی 

زاتساب الأاشراف بلادری: ۳۹/۵؛تاریخ الأم الملوک طبری: ۵۶/۵ [۲۶۸/۴]؛ الکامل فی التّاریخ 


ابن‌اثیر: ۴۲/۳ [۲۴۴/۲]؛ البداية والتهایه: ۱۷۳/۷[۱۵۴/۷]؛ تاریخ ابن خلدون: ۳۸۶/۲ [۵۸۸/۲]) 


نگاهی به رآی خلیفه 

امینی گوید: می‌بینید که آن چه این مرد انجام داد. تنها برپایۀ رأیی بود که هیچ 
پشتوانه‌ای از برهان و کتاب يا ست نداشت و تنها سپروی سه بهانه بود که چون بیانشان 
کرد. عبدالرحمان بن عوف به بهترین گونه آن‌ها را باطل نمود. و این پس ازآن بود که در 
ورطهٌ انتقاد افتاد و همچون غریقی بدین بهانه‌ها درآویخت. هر که با دقت دراین‌ها 
بنگرد. تردید نمی‌ورزد که فرد نیرومند در فقاهت بدین سخنان زبان نمی‌گشاید. چه 
رسد به پیشوای مسلمانان! اگرتنها به همین سبب که همسرش از مکه بود. می‌توانست 
نمازش را درسفرتمام بخواند» کدام یک از صحابۀ مهاجرهمانند اونبود؟ پس باید همه 


)۱۵۱( 
۱۰۳/۸ 


)۱۵۲( 


۶۶۱ غدیرد ر کتاب وستت و ادب (ج ۸) 


آتان تمازشان را کاسا مس ا آشا در شیریخت:به گونه مطلق اجب شنده که مسار 
نمازش را شکسته بخواند و همسرنیزدر اختیار مرد است و در سفریا ماندگاری از او 
دنباله‌روی می‌کند؛ پس تنها به این سبب که زن به بوم‌گاه خود که ازآن همجرت نموده 
وآن مرد نیزا زآن جا هجرت کرده» نزدیک شود آن زن؛ همسرش را از حکم مسافربودن 
بیرون نمی‌برد. 

ابن حجر (فتح الباری بشرح صحیح البخاری: ۴۵۶/۲ [۲۷۰/۲]» گوید: «احمد و بیهقی 
سخن عشمان را با ذکرسند روایت کرده‌اند و آورده‌اند که چون وی در منا چهار رکعت 
گزارد. مردم به رفتارش اعتراض کردند وا وگفت: «من چون به مکه آمدم» همسری گرفتم 
واز رسول خدا اه شنیدم که فرمود: "هر که در سرزمینی همسرگزیند» درآن جا نماز 
فرد ماندگاررا خواتد.*) اما این حدیث. بریده‌سند وناصحیح است و برخی ازراویانش 
کسانی هستند که احتجاج به ایشان روا نباشد. آن چه این را رد می‌کند آن است که خود 
پیامب ر همراه همسرانش سفرمی‌نمود و نمازش را شکسته می‌خواند.» 

ابن‌قیّم [زاد المعاد: ۱۳۰-۱۲۹/۱] در شمارش عذرهای خلیفه گفته است: «وی درمنا 
همسرگزید؛ و چون مسافردر جایی بماند و همسرگزیند یا درآن جا همسری داشته 
باشد. نمازش تمام گردد. در این زمینه. حدیثی مرفوع از پیامب را رسیده و عکرمة 
بن ابراهیم آژدی از ابوذئاب» از پدرش روایت نموده که عثمان با مردم منا چهار رکعت 
گزازد و گفت: «ای مردم! چون من به منا درآمدم» همسری برگزیدم؛ واز رسول خدا تب 
شنیده‌ام که چون مردی در جایی همسرگزیند» نمازفرد ماندگاررا درآن جا گزازد.» این 
را امام احمد «لمسند: ۰/۱[۶۲/۱]) و نیزعبدالّه بن زبیر حمیدی (المسند: [۲۱/۱]) روایت 
نموده‌اند. اقا بیهقی آن را دارای عیب شمرده؛ زیرا هم سندش بریده است و هم وی 
عکرمة بن ابراهیم را ضعیف می‌داند. ابوالبرکات ابن‌تیمیّه گوید: 


«می‌توان دلیل این ضعف را بازخواست نمود؛ زیرا بخاری آن را در الثاریخ الکبیر 


غلو ورزیدن در بارٌ فضیلت‌های عثمان 


[مج۵۰/۷] آورده و ضعیفش نشمرده» با این که عادت دارد تا ازنقطه‌های ضعف روایت‌ها 
وراویان یاد کند.» احمد و ابن‌عبّاس نیزپیش ازوی تصریح نموده‌اند که چون مسافر 
همسرگزیند» نمازش تمام گردد. سخن ابوحنیفه بل و مالک واصحاب آن دونیزهمین 
است. واین نیکوترین عذری است که برای کار عثمان شمرده‌اند.» 

امینی گوید: اگرعشثمان در همان زمان نزد همگان این ادعا را نموده بود و در 
اسلام مسلم بود که ازدواج نمودن موجب قطع سفرمی‌شود - که البّه چنین نیست - 
دیگرسخنی پنهان نمی‌ماند تا این باستان‌کاو حیله‌گرآن را کشف کند یا سخن‌گویان 
بی‌اندیشه این عذر را برای وی بتراشند. اگ رچنین بود. چرا صحابه او را به انتقاد 
گرفتند؟ آیا آن گاه که به این عذر موجه فریاد برداشت صدایش را نشنیدند یا شنیدند 
وبهایی برایش نشمردند؟ ويا اصلاً این بیان از زاده‌های مادر دروغ پس از گذشت 
روزگارانی است ؟ 

وانگهی ازدواج نزد اهل سئّت جزبا دو شاهد عادل کامل نگردد. ازابن‌عبّاس روایت 
شده که ازدواج جزبا وجود چهارتن درست نباشد: ولی» دو شاهد» و خواستگار. [الشنن 
الکبری تألیف بیهقی: ۱۲۷-۱۲۴/۷ و ۱۴۲] پس آن روز که این نقدها را برعثمان وارد ساختند 
آن پایه‌های ازدواج خلیفه کجا بودند تا آن غوغا و هیاهورا از اودور کنند؟ 


وی چه هنگام با این همسرخیالی ازدواج نمود تا موجب قطع سفرش باشد ؟ وی 
که در جامۀ احرام به مکه درآمد» به کدام جواز چنین کرد و[اگرچنین کرده باشد] چگونه 
این کار منکرو زشت را آشکار می‌نماید و می‌گوید: «چون به مکه درآمدم» همسری 
گزیدم.»؟ او با عمره به تمع درنیامده بود -زیرا وی برپایۀ سخن کسی که این کاررا حرام 
شمرد» آن را جایزنمی‌دانست؛ چنان که به تفصیل خواهد آمد -تاگفته شود ميان دو 
احرام وپس ازپایان مناسک عمره» همسر گزید. پس وی از هنگام مُحرم شدن در مسجد 
شجره تا درآمدن از احرام پس از پایان مناسک در مناء همچنان دراحرام بود و باید 


8۴/۸ 


)۱۵۲( 


۵0/۸ 


3 غدیرد ر کتاب وستت وادب (ج ۸) 


نمازش راازهنگامی کامل می‌خواند که همسرگرفته باشد -البّه اگرهمسرگرفتن مايه 
تمام خواندن نمازباشد؛ که جنین نیست -واودرایام مناوعرفات که همراه حجگزاران 


این مشکلی است دیگ رکه هرگز گشوده نگردد؛ زیرا خود عثمان از طریق رسول 
خدا ا و در حدیث صحیح روایت کرده است: «کسی که در حال احرام است. نه 
همسرمی‌گزیند و نه اورا همسرمی‌دهند ونه خواستگاری می‌کند.» (موظاً مالک: ۳۲۱/۱ 
ودر چاپی دیگر:۳۴۸/۱[۲۵۴/۱]؛ کتاب الام شافعی: ۱۶۰/۵ [۱۷۸/۵]؛ مسند احمد: ۵۷/۱ و۶۴ و ۶۵ 
و۶۸ و ۷۳ ۹۲/۱ و ۱۰۴ و ۰۵ و۱ و ۱۱۷]؛ صحیح مسلم: ٩۳۵/۱‏ [۲۰۱/۳]؛ سنن الدارمی: ۳۸/۲ 
[۱۴۱/۲]؛ سنن ابی‌داوود: ۲۹۰/۱ [۱۶۹/۲]؛ سنن ابن‌ماجه: ۶۰۶/۱ [۶۳۲/۱]؛ الشنن الکبری تألیف 


نسائی: ۱۹۲/۵ [۳۷۶/۲]؛ الشنن الکبری تألیف بیهقی: ۶۵/۵ و ۶۶) 

ازمولای ما امیرالمومنین نقل شده است: «کسی که در احرام باشد. ازدواجش جایز 
نیست واگرچنین کند. همسرش را ازاو می‌ستانيم.» [المحلی تألیف ابن حزم: ۷ /1۹۹] 

ابن حزم (المُحلّی: ۱۹۷/۷) گوید: «مسأله: ازهنگامی که مرد وزن به احرام درآیند» 
تا طلوع آفتاب عید قربان و درآمدن وقت رمی جمرۀ عقبه» روا نیست که ازدواج کنند 
یامرد» کسی را که زیرسرپرستی او است» به ازدواج کسی درآورد ویا کسی برای ازدواج 
خواستگاری نماید. ازدواجی که پیش ازوقتټ یاد شده صورت گیرد» فسخ می‌گردد؛ 
خواه آمیزش درآن رخ داده یا زمانی به درازا کشیده شده ويا فرزندی ازآن پدید آمده 
باشد و خواه نه. پس چون وقت ياد شده سرآید» همس ر گرفتن و همسردادن برای آن دو 
جایزگردد.) 

سپس وی به بیان دلیل این حکم پرداخته و گفته است: «اگرمرد یا زنی که در 
احرام هستند. ازدواج کنند» نکاحشان فسخ گردد؛ زیرا رسول خدا ا فرموده است: 


«هرکه کاری انجام دهد که قانون ما با آن مطابق نیست. رد گردد.» نیزاگرمردی» زنی 


غلوورزیدن در بار فضیلت‌های عثمان SAN‏ 


را به ازدواج درآوزد که ازدواج آن زن جز به سبب به ازدواج درآوردن آن مرد [مانند ولی] 
جایزنباشد. نکاحش فسخ شود. به دلیل آن چه یاد کردیم؛ ونیزبه سبب آن که این 
ازدواج دادن باطل بوده وآن ازدواج جزبه این ازدواج دادن. درست نمی‌شده است؛ 
زیرا به عنوان قاعده‌ای کی آن‌چه به واسطة چیزدیگری تحقّق می‌یابد. محقّق 
نمی‌شود مگرآن چیزدیگر صحیح واقع شود. اقا اگ رکسی دراین منت خواستگاری 
کند. کاری گناه انجام داده» اما ازدواج حاصل ازآن [ که پس ازاحرام صورت پذیرد] 
باطل نیست؛ زیرا خواستگاری در اصل ازدواج درون نیست. گاه کسی خواستگاری 
می‌کند وازدواج رخ نمی‌دهد -آن گاه که خواستگاری‌اش را نپذیرند -وگاه ازدواج بدون 
خواستگاری صورت می‌پذیرد؛ بدین گونه که مردی به زنی گوید: «خود را به ازدواج من 
درآورا» واو گوید: «آری؛ چنین می‌کنم.» وآن مرد گوید: «من نیزرضایت دارم.» وولی 
نیزاین کاررا اذن دهد.» 

سپس وی با نیکوترین بیان به رد اڏعای کسی پرداخته که ازدواج در حال احرام 
را جایزشمرده؛ پس بدان بنگرید. امام شافعی نیزدر کتاب الام (۱۷۸/۵[۱۶۰/۵]) در با 
همین مطلب» سخنی پردامنه و همانند همین بیان دارد؛ بدان نیز بدگرید. 

کاش می‌دانستم برپایۀ کدام آیه از کتاب یا دلیل ستت» ابوحنفیه و مالک حکم 
کرده‌اند که مسافرهرگاه در جایی همسرگزیند» باید نمازش را کامل بخواند؛ واحمد نیز 
بدان تصریح نموده است؛ چنان که ابن‌قیّم [زاد المعاد: ۱۳۰/۱] ادعا نموده است! این در 
خالی ات که ست ایت شک رر | ای لاف این اسسهو همه مهاجان 
نیزدرمکه نماز خویش را می‌شکستند با آن که این شهر چنان که شنیدید -بوم‌گاه 
همسرانشان بود. پشتوانۀ سخن اینان چیزی نیست جزروایت عکرمة بن ابراهیم که 
بیهقی آن را دارای عیب دانسته وابن حجرنیزآن را ناصحیح شمرده؛ چنان که گذشت. 
یحیی [التاریخ: ۱۷۱/۴] و ابوداوود گفته‌اند: «عکرمه را اعتباری نباشد.» نسائی اکتاب 


)۱۵۴( 


)۱۵۵( 


۶/۸ 


۳۷۰۱ غدیرد ر کتاب وستت وادب (ج ۸) 


الصعفاء و المتروکین: ص۱۹۴] او را ضعیف و غير ثقه خوانده است. عقیلی [الضّعفاء الکبیر: 
۷۳ حدیثش را پریشان شمرده و ابن‌حبّان [کتاب المجروحین: ۱۸۸/۲] گفته است: 
«وی از کسانی بود که در خبرها دست می‌بردند و برای روایت‌های بی‌سند. سندسازی 
می‌نمودند و آن را به پیامبرمی‌رساندند؛ و احتجاج به وی روا نباشد.» یعقوب حدیثش را 
زشت و ناهنجار دانسته و ابواحمد حاکم او را غیرقوی شمرده وابن‌جارود وابن‌شاهین 
در شمار ضعیفان از اویاد کرده‌اند. «لسان المیزان: ۲۲۰/۴[۱۸۲/۴]) 

آری؛ این پیشوایان را خوش افتاده که کرامت خلیفه را پاس دارند» حتّی با فتوا 
دادن به چیزی جزآن چه خداوند نازل فرموده است؛ وان را همانند بسیار باشدا! در 
قسمت‌های آینده» بخشی مهم از فتواهای دور از کتاب و ستّت را هنگام بحث کردن 
ازآن‌ها یاد خواهیم کرد. بسیار مایۀ شگفتی است که ابن‌قیم این بهانهُ ساختگی را 
بهترین عذربرای کارعثمان شمرده است؛ حال آن که همه این نقدها وایرادها که یاد 


واّا این که وی در طائف دارای اموال و املاکی بوده؛ این مرد از مردم مکه است و 
ازآن جا هجرت نموده. نه از مردم طائثف؛ و میان وی و طاثف منزل‌های بسیار فاصله 
بوده است. که ۱2 
اموال و املاکی داشت؛ تنها به سبب داشتن مال در جایی» نمی‌توان درآن جا نماز را 
تمام خواند» مگراین که انسان زمانی [قابل توجه] درآن جا بمائد. درسال فتح مکه 
اصحاب پیامب را همراه وی نماز شکسته خواندند و در حج همراه ابویکر نیز چنین 
کردند؛ با آن که شماری ازایشان درمکه دارای یک يا چند خانه و خویشاوندانی بودند؛ 
چنان که شافعی گزارش نموده است. وی «کتاب الأْم:۱۸۷/۱[۱۶۵/۱]) گوید: «اصحاب 


رسول خدا ی درسال فتح مکه ونیزدر حج پیامبر همراه وی نماز شکسته گزاردند 


غلو ورزیدن در بارٌ فضیلت‌های عثمان 


ودر حځ ابوبکرنیزچنین کردند؛ حال آن که شماری ازایشان دارای یک یا چند خانه 
وخویشاوندانی درآن جا بودند. از جمله» ابوبکر در مځه دارای خانه و خویشاوندانی بود. 
عمرخانه‌های بسیاردراین شهرداشت شت. عثمان هم دارای خانه و خویشانی درمکه بود. 
من هیچ یک ازایشان را نمی‌شناسم که رسول خدا َه به وی فرمان داده باشد تا نمازش 
را کامل بگزارد. خود وی درهنگام درآمدن به مکه» نمازش را تمام نمی‌نهاد وآنان نیز پس 
از آن خضرت به چنین نمی‌کردند. آن چه از ایشان ثبت گشته» آن است که در مځه 


نماز شکسته می‌گزاردند.» بیهقی (الشنن الکبری: ۵۳/۳ از همین مطلب یاد کرده است. 

وامّا این که وی بیم داشت تا حج‌گزاران یمن و مردم درشت خوی که به احکام 
عادت نکرده بودند» بگویند: «نمازفرد ماندگار دورکعت است واین پیشوای مسلمانان 
است که همین گونه نماز می‌گزارد.» سزاوارتربود که چنین چیزی درروزگار پیامبررعایت 
گردد که مردم هنوز تازه‌مسلمان بودند وشماری از احکام به گوششان نخورده بود. نیز 
سزاوارتربود که درروزگار ابویکرو عمرچنین شود. اقا رسول خدا ا این را رعایت ننمود؛ 

پس ازآن که حکم نماز حاضرو مسافررا بیان نمود. پس ازاو نیزازوی دنباله‌روی کردند 
وخود آن حضرت ٤‏ در ایام اقامعش در مکه دورکعت نماز گزارد و سپس فرمود: «ای 
مردم مکه! شما نماز تمام بگزارید؛ زیرا ما مسافرهستیم.» و یا فرمود: «ای مردم این 
سرزمین! شما چهار رکعت نهید؛ که ما مسافریم.» (الشنن الکبری تألیف بیهقی: ۱۳۶/۳ و 
۷ سنن ابی‌داوود: ۲[۱۹۱/۱/٩]؛‏ آحکام القرآن جضاص: ۳۱۰/۲) پس آن حضرت ب آن چیزرا 
که خلیفه در عذرتراشی‌اش پس از انجام این کار ا زآن بیم می‌ورزید. از میان بُرد. پس 
چرا خلیفه در کاری که پیامب را همواره درسفرهایش انجام می داد ازاوپیروی ننمود 
وبا آن بیان روشن» دنبال وی را نگرفت ؟ نه برزبان‌ها بند بود ونه گوش‌ها کر آیا آموختن 
به نادان واجب است یا دگرگون ساختن حکم ثابت به سبب جهل آن نادان؟ 


وانگهی خلیفه اگرمی‌خواست آن نابخردان را ازنادانی دربا چهار رکعت بودن نماز 


)۱۵۶( 


۷/۸ 


)۱۵۷( 


Mm‏ غدیرد رکتاب وسّت و ادب (ج۸) 
درشریعت برهاند» ایشان را درنادانی به حکم نما مسافرافکند؛ پس آموزش عملی‌اش 
برانگیختن به جهل بود؛ حال آن که تعلیم واجب باید به صورت استمرار عملی براحکام 
ثابت شریعت همراه با بیان باشد؛ چنان که رسول خدا به درمکه انجام داد» آن سان 
که گذشت. عمرنیز چون به مکه درآمد» با مردم دورکعت نمازنهاد و گفت: «ای مردم 
مکه! شما نمازتان را تمام بگزارید؛ زیرا ما مسافریم.» بیهقی نیزهمانند این را از ابویکر 
روایت کرده است. (الشنن الکبری تألیف بیهقی: ۱۲۶/۳ و ۱۵۷ المحلّی تألیف ابن‌حژم: ٩۱۸/۵‏ 
موطأً مالک:۴۰۲/۱[۱۲۶/۱]) 

این بود حجّت‌های خلیفه که چون عبدالرحمان بن عوف بروی تنگ گرفت. بیان 
نمود؛ اما به سوی خودش بازغلتید. ازآن جا که عبدالرحمان با نقد این بهانه‌ها اورا در 
تنگنا افکند» چاره‌ای برای خلیفه نماند. جزاین که بگوید: «این رأیی بود که به نظرم 
رسید.» چنان که چون مولای ما امیرالمومنین اټ بروی درآمد و حجت‌های وی را به 
چالش گرفت» گفت: «به خدا سوگند! نه پیشامدی تازه رخ داده و نه از روزگار پیامبر 
دیرزمانی گذشته است ... .» و خلیفه از پاسخ وی درماند و گفت: «این رآیی بود که به 


نظرم رسید.» 


دراین جا بود که بهانه‌های عثمان در توجیه کار نوظهورش به پایان رسید وپس از 
رسوا شدنش» جاره‌ای جزاین برایش نماند که بگوید: «رأیی بود که به نظرم رسید.) اما 
این مرد یارانی داشت که پس ازوی بهانه‌های دیگربرایش تراشیدند که از خانۀ عنکبوت 
اقا چه بسا چیزها که پیشین برای پسین برجا می‌نهد! ا زآن بهانه‌ها است: 

۱. درزمان عثمان» منادارای بناها گشته وبه صورت آبادی درآمده و خانه‌های بسیار 
در آن پدید آمده بود؛ اقا در روزگار رسول خدا ا چنین نبود. بلکه جایی بود خالی؛ و 


از همین روی» به وی گفتند: «ای رسول خدا! آیا برای خود سرایی در منا نمی‌سازی تا 


غلوورزیدن در بارٌ فضیلت‌های عثمان 


ات باشی که کک بخشد؟» واو فرمود: ا برای 
ذخیره کرد] e oy e‏ 
این مکان [ونه ماندن درآن] بوده است . 
حکم شکسته وتمام خواندن نمازدارد! آیا سفرتنها در بیابان‌ها ودشت شت‌ها تحقّق یابد» و 
نه درآبادی‌ها وشهرها حتّی هنگامی که قصد اقامت درآن‌ها نشود؟ این حکمی است 
شگفت انگیزو فتوایی است از کسی که مقصود شریعت را درنیابد وملاک تحقّق سفرو 
حضررا که شکستن وتمام خواندن نمازدرپی آن دوآید. نداند. وانگهی رسول خدا ا 
درایّام ماندنش درمکه وخیبر نمازرا شکسته خواند؛ حال آن که مکه مادرآبادی‌ها بود 
وخیب قلعه‌ها و دژهایی استوارو آبادی‌ها وروستاهایی داشنت: وی در سفرهایش چنین 
می‌نمود؛ حال آن که دراین سفرهاء گاه به آبادی‌ای برمی‌گذشت و گاهی نیزدرآن فرود 
افزون براین» آبادی شدن جایی به صورت ناگهانی رخ ندهد و به تدریج چنین 
گردد. در کدام حد ازاین تدریجء خلیفه تغییرحکم را بایسته دید وآن را دگرگون 
ساخت؟ من ندانم! 

۲ عثمان سه روز در منا ماند؛ و پیامبر ڄا فرموده است: «مهاجرپس از انجام 
مناسک خود در مکه» سه روز در آن جا مقیم می‌شود.» پس وی چنین کسی را مقیم 
خوانده؛ ومقیم جزمسافر است.۲ درعبارت مسلم [السَحیح: ۱۵۹/۳] آمده است: «مهاجر 
۱. این را ابن‌قیم (زاد المعاد [۱۲۹/۱]) - در حاشیهُ شرح المواهب اللّدنية تألیف زرقانی (۲۴/۲) -آورده و آن را در 

سخنی کوتاه باطل شمرده است. 


۲. این را ابن‌قیم (زاد المعاد [۱۲۹/۱]) در حاشيهُ شرح المواهب اللَدنيِة تألیف زرقانی (۲۴/۲) - آورده و آن را در 


سخنی کوتاه باطل شمرده است. 


۸/۸ 


(1۵۸) 


۷۳۱ غدیرد ر کتاب وسنت وادب (ج ۸) 


پس از انجام دادن مناسکش» سه روز در مکه درنگ می‌کند.» و عبارت بخاری چنین 
است: «مهاجررا رسد که پس از بازگشت. سه روز در مکه مقیم گردد.» 

ملاک قطع شدن سفراین نیست که وا اقامت دربارة کسی صدق کند؛ زیرا این 
مسأله لغوی نیست» بلکه شرعی است. ست شریف حکم نموده که ملاک تمام 
خواندن نماز در سفر ماندن به اندازه‌ای معیّن است واگ رکسی کم‌ترا زآن بماند؛ باید 
نمازش را شکسته بخواند. مکه دارای حکمی ویژه نیست تا با آن. از آن چه رسول 
خدا ی سنت نمود» عدول گردد. مراد ازاقامت در حدیثی که تراشنده این بهانه بدان 
چنگ زده» درنگ کردن مهاجردرمکه به سبب پیشینه‌ها و دلبستگی‌ها و خویشانشان 
دراین سرزمین بوده است ونه اقامت شرعی که موضوع حکم تمام خواندن نمازاست. 
چنان که در صحیح مسلم (۱۴۱/۲(۲۶۰/۱) وصحیح البخاری (۱۵۶۴/۲:۳۶۷/۱(۱۵۳/۲)) آمده؛ 
رسول خدا ل ده روزدرمکه اقامت نمود-وآن سان که درجزآن [الفحلی تألیف ابن حزم: 
۵ آمده» بیش از ده روز -وبازهم نمازش را شکسته خواند. پس این که مهاجر ونه 
دیگران» که به مکه وارد می‌شود. سه روز درآن جا درنگ می‌کند و چنین حکمی تنها از 
آن این شهراست - چنان که به صراحت در عبارت‌های باذ شده گذشت - نشانگر 
همین معنی است که گفتیم وفقیه را نرسد که تنها برای مهاجری که با هجرت از وطنش 
اعراض نموده» سه روزماندن را به طور خاص دراین شهرملاک قطع سفربشمارد. خود 
رسول خدا ب در حجة الوداع در مکه نمازرا تمام نخواند» با آن که بیش از سه روز - خواه 
به ده روز رسید و خواه کم و بیش‌ترشد -درآن جا ماند. 

وانگهی شافعی و مالک ویارانشان و دیگران با همین لفظهای یاد شده دلیل 
آورده‌اند که درنگ کردن مهاجردر مکه به اندازۀ سه روز از ماندن درآن جا که مکروه 
شمرده شده» استنا گشته است: اینان کفعه‌اند: رسول خدا برای مهاجران مکروه 


۱ لفظهای این حدیث درتاریخ بغداد خطیب (۲۷۰-۲۶۷/۶) یاد شده است. 


غلوورزیدن در بارۀ فضیلت‌های عثمان ۷۵۲ 


می‌شمرد که درمکه بمانند؛ یعنی جایی که وطن ایشان بوده وا زآن رانده شده بودند. 
سپس سه روز درنگ کردن درآن را پس ازپایان بردن مناسک. برایشان مباح شمرد. 
ابن حزم گوید: «برای مسافرجایزاست که سه روزیا بیش‌تردرمکه بماند و دراین کار 
کراهتی نیست؛ اما برای مهاج ر کراهت دارد که پس از پایان مناسکش» بیش از سه روز 
درمکه درنگ کند.» [المحلی تألیف ابن حزم: ۲۴/۵] پس اين حکم که تنها ازآن مهاجر 
وآن هم درمکه است. کجا واقامت قطع کنند؛ سف رکجا؟ 

وانگهی اگراین» عذر خلیفه بود. بايد در مکه نمازرا تمام می‌خواند نه درمنا و 
عرفه؛ حال آن که وی دراین دوجا نماز را تمام گزارد! 

۳ عثمان قصد اقامت و وطن گزیدن در منا داشت و می‌خواست آن جا را سرای 
خلافت سازد. ازهمین روی» نماز خویش را درآن جاتمام گزارد؛ اما سپس تصمیمش بر 
آن شد که به مدینه بازگردد. 

این تأویل‌گرگویا ازورای پرده‌ای نازک به جهان غیب آگاه گشته؛ حال آن که کسی 
جزخدا غیب را نداند! تصمیمی همانند این» ونیز بازگشت ازآن را کسی جزخود آن فرد 
ویا کسی که خودش اورا آگاه سازد. نمی‌داند. دانستید که چون خلیفه درتنگنای نقد 
افتاد. این را درشماربهانه‌های خویش نیاوزد؛ حال آن که اگرمی‌آورد. راه گریزی برایش 
بود و از گرد آوردن آن بهانه‌های سست بهتربود. اما صاحب این ادّعا پس از گذشت 
دیرزمانی این عذررا کشف نموده؛ پس زنده باد کشف و شهود! 

بسیار دشوار و بعید بود که کسی بتواند بدون رایزنی با هیچ یک از صحابهٌ بزرگ 
وانجام مقذماتی که برهه‌ای دراز به طول می‌انجامد. پایتخت دولت اسلامی را تغییر 
دهد وپس ازهجرت. به بازگشت به سرزمین نخست خویش روی آوزد. همچون کاری 
بس ساده که تنها با نیت کردن تحقّق یابد وبا همان فسخ گردد! 


۹/۸ 


(1۵٩) 


۶۰ 


۱۳/۸ 


غدیرد ر کتاب وستت و ادب (ج ۸) 


ابن حجر (فتح الباری بشرح صحیح البخاری: ۴۵۷/۲ [۵۷۱/۲]) و شوکانی «نیل الأوطار: 
۲۳ ۳ آورده‌اند که عبدالرژاق از مَعْمَ از ری روایت نموده که عثمان ازآن 
روی نمازش را تمام گزارد که پس از حج» بنای اقامت داشت . درپاسخ گفته‌اند که این 
روایت مرسل است و نیزآن سخن جای تأمل؛ زیر اقامت در مه برای مهاجران حرام بوده 
ودر خبرصحیح آمده که خود عثمان جز بر پشت شترش» خانۀ خدا را وداع نمی‌نمود 
و در بیرون رفتن ازمکه شتاب می‌کرد. از بیم آن که از هجرتش بازنگردد. نیزدر تاریخ 
آمده که چون وی را محاصره نمودند» مغیره به او گفت: «شترانت را سوار شوو به مه 
رهسپار گردا» و او گفت: «هرگزاز سرای هجرتم جدا نشوم.» 

نیزابن‌قیم «زاد المعاد: ۲۵/۲ [۱۲۹/۱]» وجهی دیگردر باطل ساختن این شبهه آورده 
است که می‌توانید بدان بنگرید. 

۴. عثمان پیشوای مردم بود؛ وپیشوا هرجا فرود آید. همان جا محل کارو حکومت 
اوو در حکم وطنش است. 

امینی گوید: ملاک حکم شریعت از سوی خود دین بیان گشته ونه برپاية 
ملاحظات تراشیده شده! پیشوا ومردم کوچه و بازار به گونة یکسان مشمول احکام 
هستند؛ وحتی پیشوا برای پیروی از قانون‌های دین سزاوارتراست تا نمونه و الگوی 
مردم قرار گیرد. درست است که همگام با جاری شدن سلطٌ وی در سرزمین‌ها یا در 
همه جهان. حکمرانی وولایت او نیزجاری می‌گردد؛ اما تکلیف شرعی به این جریان 
وابسته نیست. بلکه به تحقّق میزان‌های شرعی بستگی دارد. پس اگردر محلّی اقامت 
نماید. حکم اقامت براو جاری گردد؛ واگ رقصد اقامت ننماید. درحکم مسافراست. 
رسول خدا ب که پیشوای مطلق همه آفریدگان بود. در سفرهایش نماز را شکسته 
می خواند و به اونسبت نداده‌اند که درمکه يا منایا عرفات ويا جز آن» نماز را چهار 


رکعتی خوانده باشد؛ بلکه از آن چه برای همه ات سنت نموده بود. خودش نیز 


غلو ورزیدن در بارٌ فضیلت‌های عثمان 


پیروی می‌کرد. ابن‌فیّم در زاد المعاد و این حجر(فتح الباری بشرح صحیح البخاری: ۴۵۶/۲ 
[۵۷۰/۲]) این عذر را با همین منطق رد نموده‌اند. 

افزون براین» چنان که درهمین کتاب (ص۱۰۷) گذشت. پیامبربزرگوار وابوبکر و عمر 
بن خظاب با صدای بلند گفته بودند: «ای مردم مکه! شما نماز خویش را تمام بگزارید؛ 
که ما مسافریم.» این نشان می‌دهد که حکم شکسته وتمام خواندن نماز خود پیامبر 
گرامی وه رکه را پس ازاو بر کرسی خلافت نشیند دربرمی‌گیرد. 


نیزاگرچهار رکعت خواندن وی بدین سبب بوده» بروی بایسته بود که در میان 
مردم بانگ برآوزد که تنها به دلیل پیشوا بودنش چنین کرده و دیگران که این مقام را 
ندارند. باید شکسته نماز بگزارند؛ وگرنه کار وی برانگیختن مردم به نادانی و باطل 
ساختن نمازشان به سبب وانهادنِ بیان بوده است. حال که چنین بانگی برنیاورده 
ودرپاسخ منتقدانش. کار خود را با این عذر موجه نشمرده. درمی‌پابیم که چنین قصدی 
نداشته است. نی زصحابهُ پیرواو کارش را با این عذرتوجیه ننمودند؛ بلکه تنها برای دور 
کردن شرّاختلاف. از او پیروی کردند - چنان که در همین کتاب «ص۹۹ و ۰۲) گذشت - 


واین نشان ازآن دارد که کار وی در نظرایشان درست نبوده است. 


همانند همین بهانه را در بی‌ارزشی و پستی» برای ام المژمنین عايشه تراشیده‌اند که 
نمازش را در سفر جهار رکعت خوانده. با این عذر که وی مادر موّمنان بوده و هرجا منزل 
گزیند. وطنش به شما رآید. این سخن را ابن‌قیّم (زاد المعاد: ۲۶/۲ [۱۲۹/۱]) یاد نموده است. 


گرا المومنین را چنین حکم ویژه‌ای بود» پس بايد مادري وی ازپدري رسول 
خدا ب برگرفته شده باشد؛ وتحقّق حکم برای اصل» سزاوارتراز فرع است. اقا رسول 
خدادرهمۀ سفرهایش دو رکعت نمازمی‌گزارد. ساده نیست که حکم خدابا چنین 
بهانه‌های بی‌ارزشی دگرگون گردد و برای هرکه با یکی ازاحکام دین برپایۂ رأی خویش 
یا اشتباه خود یا سیاست غیردینی" که اورا بدین کاربرانگیخته مخالفت نماید» 
۱. درمتن «سياسة وقتیة» آمده که گویا مراد موْلف» «سياسة زمنیة» به معنای سیاست لائیک یا همان عرفی و 


دنیایی و غیردینی باشد. (ن.) 


(۶۱ 


3/۸ 


)۱۶۲( 


)۸ غدیرد ر کتاب وسئت و ادب (ج‎ N 


عذری تراشیده شود؟ شگفتی من ازاین عالمان پایان ندارد که چنین سخنان پستی 
خوشایندشان افتاده وآن‌ها را در کتاب‌ها تدوین نموده وهمچون افسانه‌هایی برای 
آیندگان نهاده‌اند که مایةٌ استهزا است! 

۵. شکسته خواندن نماز برای مسافر, اختیاری است ونه اجباری. 

این را گروهی یاد کرده‌اند و محث طبری (الژیاض التضره: ۸۹/۳[۱۵۱/۲]) گفته است: 
«عذرعثمان دراین کار آشکار است؛ زیرا وی در زمره کسانی بود که شکسته خواندن 
نمازرا درسفر واجب نمی‌دانند.» شارحان صحیح البخاری نیزدر این سخن از وی پیروی 
کرده‌اند؛ حال آن که این با نصوص شریعت و خبرهای رسیده از پیامبروسئت شریفی 
ثابت شده ازرسول پاک ونیزسخنان صحابه ناسازگاراست. اکنون نمونه‌هایی ا زآن‌ها 
را یاد می‌کنیم: 

یک) از عمرنقل شده است: «نماز سفردو رکعت است و نماز جمعه و عید دو 
رکعت کامل و ناشکسته است؛ چنان که محمد گفته است.» در عبارت دیگر آمده 
است: «جنان که پیامب رگفته است .» 

(مسند احمد: ۳۷/۱ [۶۲/۱]؛ سنن ابن‌ماجه: ۳۲۹/۱ [۳۳۸/۱]؛ الشنن الکبری تألیف نسائی: 
۳ [۵۸۴/۱]؛ الشنن الکبری تألیف بیهقی: ۱۹۹/۳؛ أحکام القرآن جضصاص: ۳۰۸/۲ و ۳۰۹ 
[۲۵۲/۲]؛ المحلی تألیف ابن حزم: ۲۶۵/۴؛ زاد المعاد [۱۳۸/۱] - در حاشیةٌ شرح المواهب: ۲۱/۲ -. 
وی گفته است: «اين حدیث از عم ثابت است.») 

دو ازیِغْلی بن امه نقل شده است: «از عمربن خظاب دربارُ این آیه پرسیدم: 
«گناهی بر شما نیست که نماز را کوتاه کنید.» [نساء /۱۰۱] وگفتم: «اگرمردم درامتفت به سربرند» 
همین حکم جاری است؟» عمرگفت: «من نیزازآن چه مايه شگفتی توشد. درشگفت 
گشتم؛ پس از رسول خدا ب در بارۀ آن پرسیدم واو فرمود: ”این بخششی است که خداوند 


برشما ارزانی داشته؛ پس بخشش اورا بپذیرید!)) 


غلوورزیدن در بارۀ فضیلت‌های عثمان ۷۹۲ 


(صحیح مسلم: ۷۱ و ۱4۲ [۱۳۸/۲]؛ سنن ابی‌داوود: {T/YIIAY/‏ سنن ابن‌ماجه: ۳4/۱ 
[۳۳۹/۱]؛ الشنن الکبری تألیف نسائی: ۱۱۶/۳ [۵۸۳/۱)؛ الشنن الکبری تألیف بیهقی: ۱۳۴/۳ و۱۴۱؛ 
آحکام القران جضاص: ۳۰۸/۲ [۲۵۲/۲]؛ المحلی تألیف ابن حَزم: ۲۶۷/۴) 


سه) از عبدالله بن عمرنقل شده است: «رسول خدا ا هرگاه از این شهربیرون 
می‌رفت» بردو رکعت نمی‌افزود تا آن گاه که به مدینه بازمی‌گشت.» در عبارت دیگں 
چنین است: «با رسول خداهمراه بودم وندیدم که در سفربردورکعت نماز بیفزاید .. 

(مسند احمد: ۴۵/۲ [۱۳۷/۲]؛ سنن ابن‌ماجه: ۳۳۰/۱ [۳۳۹/۱]؛ الشنن الکبری تألیف نسائی: 
۲۳ ۸۸/۱۱ ۵]؛ آحکام القرآن جضاص: ۳۱۰/۲ [۲۵۴/۲]؛ زاد المعاد [۱۲۹/۱] - در حاشية شرح 


المواهب اللدنبّه تأليف ژرقانی: 14/۲ -. وی این حدیث ر وع شمرده انتت.) 


چهار) ازابن‌عیّاس نقل شده است: «خداوند برزبان پیامبرتان ا 3 نماز را دراقامت› 
چهاررکعت؛ ودرسفر دو رکعت؛ و در هنگام هراس یک رکعت واجب فرمود.» 

در عبارت مسلم آمده است: «همانا خداوند چ نماز را برزبان پیامبرتان و بر 
مسافر» دو رکعت و بر مقیم» چهار رکعت واجب فرمود.» 

(صحیح مسلم: ۲۵۸/۱ [۱۳۸/۲]؛ مسند احمد: ۳۵۵/۱ [۵۸۵/۱؛ سنن ابن‌ماجه: ۳۳۰/۱ 
[۳۳۹/۱]؛ السنن الکبری تألیف نسائی: ۱۱۹/۳ [۵۸۵/۱]؛ الشنن الکبری تألیف بیهقی: ۳ /۱۳۵؛ أحكام 
القرآن جضاص: ۳۰۷/۲ و۳۱۰ [۲۵۱/۲ و ۲۵۴]؛ المحلی تألیف ابن حزم: ۲۷۱/۴) _وی گفته است: 
«نیزآن را از طریق خذیفه و جابرو زید بن ثابت و ابوهریره و ابن‌عمن همگی از رسول 
خدا ب با سندهایی بسیار صحیح روایت نمودیم.) -؛ الجامع لأحكام القرآن قزْبی: ۳/۵ 


[۲۲۶/۵]؛ التسهیل لعلوم التنزیل ابن جزى: ۱۵۵/۱: زاد المعاد [۱۲۸/۱] - در حاشية شرح المواهب 
اللدئیه تألیف ژرقانی: ۴ مجمع الزوائد: OFT‏ از طریق ابوهریره) 


پنج) از عايشه نقل شده است: «نخست. نما زهم دراقامت و هم در سفردو رکعت 
بود و سپس نماز سفرهمچنان باقی ماند و به نمازاقامت افزوده شد.» 


در عبارت ابن‌حَزم از طریق بخاری آمده است: «نماز دو رکعت واجب گشت. 


(۶Y) 


7/۸ 


(۶F) 


)۸ غدیرد ر کتاب وسنت وادب (ج‎ A 


سپس رسول خدا ا هجرت نمود و چهار رکعت واجب شد و نماز سفربه حالت 
نخست ماند.» 

درعبارت احمد نیزآمده است: «آن چه نخست بررسول خدا ی واجب گشت. نماز 
دورکعتی بود. مگر نماز مغرب که سه رکعت داشت . سپس خداوند نمازهای ظهر و عصر 
وعشا را دراقامت چهاررکعت نمود ونمازسفررا به همان شکل نخست باقی نهاد.» 

بنگرید به: صحیح البخاری:۱۵۹/۱: ۲ /۱۰۵؛ ۱۷۲/۵ [۱۳۷/۱ و ۰۳۶۹ ۱۴۳۱/۳]؛ صحیح مسلم: 
۱ [۱۳۷/۲]؛ موظأً مالک: ۱۲۴/۱ [۱۴۶/۱]؛ سنن ابی‌داوود: ۱۸۷/۱ [۳/۲]؛ کتاب لام شافعی: 
۱ [۱۸۰/۱]؛ أحکام القرآن جضاص: ۳۱۰/۲ [۲۵۴/۲]؛ الشنن الکبری تألیف بیهقی: ٩۱۳۵/۳‏ 
المُحلّی: ۴ /۲۶۵؛ زاد المعاد: ۲۱/۲ [۱۲۸/۱]؛ الجامع لأحكام القرآن فبی: ۳۵۲/۵ و ۲۵۸ [۲۲۶/۵]. 

شش) از موسی بن مسلمه روایت شده است: «به ابن‌عبّاس گفتم: «آن گاه که همراه 
جماعت نماز نمی‌گزارم در مځه چگونه نماز گزارم؟» گفت: «دو رکعت. این سکف 
ابوالقاسم عَ است.»» 

(مسند احمد:۲۹۰/۱ و ۳۳۷ ۴۷۱۷/۱ و ۵۵۴]؛ صحیح مسلم: ۲۵۸/۱ [۱۳۹/۲]؛ الشنن الکبری 
تألیف نسائی: ۱۱۹/۳ [۵۸۵/۱]) 

هفت) از ابوحنظله نقل شده است: «در بار نماز سفر از ابن‌عمر پرسیدم. گفت: «بر 
پایة سئت پیامبر ا دورکعت است.»» 

در عبارت بیهقی آمده است: «شکستن نماز در سف سئتی است که رسول 

خدا چ برنهاد.؛ 

(مسند احمد: ۵۷/۲ [۱۶۰/۲]؛ الشنن الکبری تألیف بیهقی: ۱۳۶/۳) 

هشت) از عبداله بن عمرنقل شده است: «نماز در سفردورکعت است وه رکه با 
ست مخالفت ورزد. کافرشده است.» 

(الشنن الکبری تألیف بیهقی: ۱۴۰/۳ المُحلی تألیف ابن حزم: ۲۷۰/۴ أحكام القرآن جضاص: 
۲ ۱۳۵۴/۲۱ ؛ المعجم الکبیر طبرانی [۰]۴۱۲/۸ چنان که در مجمع الزوائد: :۰ امده است.) 


غلوورزیدن در بارٌ فضیلت‌های عثمان 


وی گوید: «راویان این خبر راویان حدیث صحیح هستند.» 

نه) ازابن عباس روایت شده است: «ه رکس درسفرچهار رکعت بگزارد. همچون کسی 
است که دراقامت دورکعت نهاده است.» (مسند احمد:۳۴۹/۱ [۵۷۵/۱]؛ المُحلّی: ۲۷۰/۴) 

ده) ازابن‌عباس نقل شده است: «چون رسول خدا ٤‏ برای سفربیرون می‌رفت؛ 
تا هنگام بازگشت دورکعت می‌گزارد.» درعبارت دیگر چنین است: «چون پیامبر ا 
بیرون می‌رفت. تا هنگام بازگشت بردو رکعت نمی‌افزود.» 


(مسند احمد:۲۸۵/۱ و ۳۵۶ [۴۶۹/۱ و ۵۸۷]؛ آحکام القرآن جضاص: ۳۰۹/۲ [۲۵۴/۲]) 


یازده) از عمران بن خصَین روایت شده است: «هرگزبا رسول خدا ا سفری 
ننمودم» مگراین که تا هنگام بازگشت دورکعت می‌نهاد. با پیامبر ٤‏ به سفرحج 
رفتم واوتا هنگام بازگشت به مدینه» دورکعت نماز می‌گزارد. وی ۱۸ روز در مځه ماند 
و جزدو رکعت نماز نگزارد وبه مردم مکه فرمود: «شما چهاررکعت بگزارید؛ که ما 
مسافرهستیم.») 

بنگرید به: الشنن الکبری تألیف بیهقی: ۱۳۵/۳ آحکام القرآن جضاص: ۳۱۰/۳ [۲۵۴/۲]. 

درعبارت دیگر از عمران روایت شده است: «رسول خدا ‏ سفرنمی‌نمود. مگرآن 
که نمازهایش را دورکعت می‌گزارد» جزنماز مغرب .» این را ابوداوود [السنن: ۹/۲] واحمد 
[المسند: ۵۹۴/۵] با ذکرسند روایت کرده‌اند؛ چنان که در مجمع الزوائد (۱۵۵/۲) آمده است . 

دوازده) ازعمربن خظاب. ازپیامب رل روایت شده است: «نمازم‌سافردو رکعت است 
تا آن گاه که به سوی خانواده‌اش بازگردد یا بمیرد.» (آحکام القرآن جصاص: ۳۱۲۰/۳ [۲۵۴/۲]) 

سیزده) از ابراهیم نقل شده که عمربن خظاب یه نماز ظهررا در مکه دورکعت 
نهاد و چون بازگشت. گفت: «ای مردم مکه! ما مسافریم. هریک از شما که اهل این 
سرزمین است. نمازش را تمام بگزارد!» پس مگیان نماز را تمام نهادند. 


(الآثار تألیف قاضی ابویوسف: ص۳۰ و ۷۵) نیزبه همین کتاب (ص۱۰۷) بنگرید. 


)۱۶۵( 
۱۱۳/۸ 


)۱۱۶( 


8/۸ 


)۸ غدیرد ر کتاب وستّت وادب (ج‎ AN 

چهارده) ازانس بن مالک نقل شده است: «همراه رسول خدا E‏ ازمدینه به مځه 
سفرنمودیم واوتا هنگامی که به مدینه بارگشتیم. نمازهایش را دورکعت گزارد.» 

(صحیح بخاری: ۱۵۳/۲ [۳۶۷/۱]؛ صحیح مسلم: ۱ (۱۴۱/۲]؛ مسند احمد: ۱۹۰/۳ 
[۴ /۴۰]؛ الشنن الکبری تألیف بیهقی: ۱۳۶/۳ و۱۴۵ 

پانزده) از عبداله بن عمرنقل شده است: «ماأ در گمراهی بودیم که رسول خدا ا 
آمد ومارا آموخت. از جمله آن چه به ماآموخت. این بود که خداوند َك فرمانمان داده 
تادرسفردورکعت نماز بگزاريم.» 

چنان که در تفسیرالخازن ۴۱۲/۱ [۳۹۵/۱]) و نیل الأوطار(۱۲۳۲/۳[۲۵۰/۳]) آمده این 
یانما ا گوس رایت کو امت 

شانزده) ازابوالکنود عبدالّه آزدی نقل شده است: «در بارٌ نماز سفرازابن‌عمرپرسیدم. 
گفت: «اين نمازازآسمان دورکعت نازل گشته؛ پس اگرخواهید آن را بازگردانید!»» 

چنان که در مجمم التوائد حافظ هیگمی ۱۵۴/۲ آمده» طیّرانی « لمعجم السَغیر[۸۴/۲]) 
آن را با ذکرسند روایت کرده وراویانش را موق شمرده است. 

هفده) از سائب بن يزيد کندی نقل شده است: «نماز به شکل دورکعت. دورکعت 
واجب گشت وسپس درنمازاقامت افزوده شد و نماز سفربه حال خود باقی ماند.» 

هَیتّمی (مجمع الزوائد:۱۵۵/۲) گوید: «طبرانی (المعجم الکبیر[۱۵۵/۷]) آن را روایت نموده 
وراویانش» راویان حدیث صحیح هستند.) 

هجده) ازاین‌مسعود روایت شده است: «ه رکه درسفرچهاررکعت بگزارد» نمازش 
اذیگرباربضرانذن 

چنان که در مجمع الزوائد ۱۵۵/۲ آمده» طبّرانی (المعجم الکبیر[۲۸۹/۹]) آن را با ذکر 


سند روایت کرده آسنتتا: 


غلوورزیدن در بارٌ فضیلت‌های عثمان 


نوزده) از حفص بن عمرنقل شده است: «انس بن مالک مارا که ۴۰ مرد از انصار 
بودیم» به سوی شام نزد عبدالملک برد تا برایمان مقرّری تعیین نماید. هنگامی که به 
همراه او بازگشته و به فج التاقه' رسیدیم» وی نماز ظهر را دورکعت با ما گزارد و سپس در 
خیم خویش درون شد. جماعت برخاستند ودورکعت دیگربه نماز خویش افزودند. او 
گفت: «خداوند چهره‌هاشان را زشت گردائد! به خدا سوگند! نه به ست رسیدند ونه 
رخصت را پذیرا گشتند! گواهی می‌دهم که ازرسول خدا E‏ شنیدم: "همان مردمی که 
[به خیال خود] به ژرفای دین فرومی‌روند» از آن خارج می‌شوند؛ چنان که تیراز چله‌دان 
بیرون گردد.“») 

آن را احمد «المسند: ۶۳۳/۳[۱۵۹/۳]) با ذکرسند روایت کرده وهیتمی (مجمع الزوائد: 
۲ یاد کرده است. 

بیست) از سلمان روایت شده است: «نماز به گونة دو رکعت» دو رکعت واجب 
گشت ورسول خدا ع از که چنین نهاد تا آن گاه که به مدینه درآمد وتاآن گاه 
که خداوند خواست. درآن جا نیزهمین گونه نما زگزارد. سپس دورکعت به نمازاقامت 
افزوده گشت و نما زسفربه حال خود باقی ماند.» 

چنان که در مجمع الزوائد ۵۶/۳ آمده» طیرانی در المعجم الأوسط آن ر با ذکرستد 
روایت کرده ات 

ی فیک بان بن شراحیل نقل شده است: «نزد ابن عمررفتم وگفتم: «حکم 
نمازمسافرچیست؟» گفت: «دورکعت» دو رکعت» مگرنماژمغرب که سه رکعت است.» 
گفتم: «اگردر ذومجاز باشیم» بازهمین گونه است؟» گفت: «ذومجاز چیست ؟) گفتم: 
۱. جایی است در جنوب شرقی سرزمین مدین» کنار خلیج عقبه. که در روزگاران پیشین مکان قوم مود بوده است . 


بنگرید به: مُروج الأهب: ۰۴۷/۲ (م.) 


۲ درمسند احمد «نمازعصر) آمده است. (غ.) 


)۱۶۷( 


(1۶۸) 


1۵0/۸ 


۲۸۳۱ غدیرد ر کتاب وستت وادب (ج ۸) 


«جایی است که درآن گرد می‌آییم وداد وستد می‌کنیم و۲۰ یا۱۵ شب می‌مانيم.» گفت: 
«ای مرد! من چهارماه یا دوماه -تردید ازراوی است -د رآذربایجان بودم و دیدم که مسلمانان 
دورکعت. دورکعت نمازمی‌گزاردند. نیزپیامب رکب را به چشم خویش ديدم که درسفردو 
رکعت نمازمی‌گزارد.» سپس این آیه را برایم خواند: «هرآینه شما را در [خصت‌ها و روش] پیامبر 
خدا نمونه و سرمشق نیکو و پسندیده‌ای است .» [احزاب /۲۱]) 


این خبررا احمد «المسند: ۳۳۰/۲[۱۵۴/۲]) با ذکرسند روایت کرده است. 


بیست ودو) احمد «المسند: ۴۰۰/۲ [۱۱۵/۳]) از طریق ابوهریره با ذکرسند روایت کرده 
است: «ای مردم! همانا خداوند َه برزبان پیامبرتان 0 نمازرا دراقامت. چهاررکعت؛ 
ودر سفر دورکعت بر شما واجب فرمود.» 

بیست و سه) از عمربن عبدالعزیز نقل شده است: «در سفر دو رکعت حتمی 
وقطعی است وجزآن صحیح نباشد.» 

آن را ابن حزم «لمُحلی: ۲۷۱/۴) یاد کرده است. 

عمروفرزندش. ابن‌عبّاس» جابر جبیربن مطعم» حسن» قاضی اسماعیل» ماد 
بن ابی‌سلیمان» عمربن عبدالحزین قتاده» و کوفیان برآنند که نماز شکسته در سفر 
واجب است؛ چنان که در الجامع لأحکام القرآن قَبی (۳۵۱/۵ [۲۲۶/۵]) و تفسير الخازن 


۲۷ [۳۹۶/۱]) آمده است. 


آیا با وجود این حدیث‌ها بازهم مجالی برای این سخن می‌بینید که شکستن نماز 
درسف اختیاری ونه اجباری است؟ اگرتمام خواندن نماز در سفرروابود. سول دا 
با سکن یا ک واو ای ر بیان شوه هرا یک با اجام دادن درخ زگ تا 
جایزبودنش را بیان نماید؛ چنان که در جزاین مورد انجام می‌داد. مسلم (الصَحیح:۱۲۲/۱ 
[۱/) در حدیث بره با ذکرسند آورده که پیامب ریا برای هرنماز وضومی‌ساخت و در 


هنگام فتح مکه. چند نمازرا با یک وضوگزارد. عمربه اوگفت: «کاری کردی که پیش‌تر 


غلوورزیدن در بارۀ فضیلت‌های عثمان ۲۸۵۲ 


نکرده بودی !» فرمود: «ای عمرا به عمد چنین کردم.» شوکانی «نیل الأوطار: ۲۵۸/۱ [۲۴۸/۱]) 
پس ازبیان این حدیث گفته است: «یعنی برای بیان جایز بودن این کار.» 

احمد [المسند: ۱۳۸/۷] و ایویَعلی [المسند: ۲۶۲/۸] از عایشه با ذکر سند روايت 
کرده‌اند که رسول خدا ٤‏ پیشاب نمود؛ پس عمردرپی وی برخاست و کوزه‌ای آورد. 
وی فرمود: «ای عمرا این چیست؟» گفت: «آبی است که با آن وضومی‌سازی؛ ای رسول 
خدا!» فرمود: «خداوند به من فرمان نداده که هرگاه پیشاب نمایم» وضوگیرم؛ واگرچنین 
کنم. گمان کنند که سنّت است.» «مجمع الزوائد: ۲۴۱/۱). و در باب‌های فقه» این دو 
وگو اد اراب 

اگردراین زمینه رخصتی بود. بربزرگان صحابه پوشیده نمی‌ماند تاعثمان را با نقد 
تلخ خویش بیازارند و عذرهایش را باطل شمارند؛ از جمله مولامان امیرالمومنین اټ که 
درواز؟ شهردانش پیامبر وآبشخوراحکام دین پس ازوی است و پیش ازهمۀ صحابه» 
رخصت‌ها وبایسته‌های احکام را می‌داند. آیا حکم نمازبروی که نخستین مرد نمازگزارنده 
همراه رسول خدا ال بوده» پوشيده می ماد ؟ 

حتی خود خلیفه نیزبه این بهانۀ خنک زبان نگشود. اگروی چیزی ازاین سخنان 
که اینان گفته‌اند. می‌دانست» بیانش را به تأخیرنمی‌افکند تا دفاع کنندگان ازاوبرزبان 
رانند؛ وپایان عذرش پس از درمانده شدن در برابرانتقادهاء این نمی‌بود که به ری خویش 
عمل نموده؛ وآن کس که دراین زمینه ازوی پیروی نمود تنها چنین دلیل نمی‌آوزد که 
خواسته است شراختلاف را دور نماید. بی آن که به مسأله اختیاری بودن این حکم 
اشاره کند. 


پس ازاین سخنان» بهای گفتار محت‌الین طبری «الّیاض التّضره: ۳[۱۵۱/۲ /۸۹]) را 
درمی‌یابید: «این موضوع؛ اجتهادی است و از همین روی» عالمان در آن اختلاف 


نموده‌اند. پس سخن عثمان دراين زمینه. نه مايه کافرشمردن است و نه فاسق دانستن.» 


)۱۶٩( 


1۶/۸ 


۱۷٩ 


2 4 غدیرد ر کتاب وسنت و ادب (ج ۸) 


براین نادان پوشیده مانده که اجتهاد در برابرنص روا نیست و نیزتا روزی که 
عثمان چنین کارنوظهوری نمود» اختلافی دراین مسأله نبود؛ بلکه ستّت ثابت نزد همه 
صحابه» با یک رأی» این بود که مسافرباید نماز خویش را شکسته بخواند. رفتار خلیفه 
تنها برپایۀ رأی خویش و به خلاف سّت ابوالقاسم بب بود. خبرصحیح احمد که در 
شرح حال مروان خواهد آمد» آشکارا حقیقت را نشان می‌دهد. دراین خبرآمده که چون 
معاویه به مکه درآمد. نماز ظهررا شکسته گزارد. مروان و عمروبن عثمان برخاستند و به 
سوی وی رفتند وگفتند: «هیچ کس مانند توبرپسرعمویت [- عثمان] عیب نگرفت!» 
وی به آن دو گفت: «.چگونه ؟» گفتند: «آیا ندانسته‌ای که وی درمکه نماز راتمام گزارد؟» 
او گفت: «وای برشما! آیا حکم آن جزهمین است که من انجام دادم ؟ خود من همراه 
رسول خدا ب وابوبکرو عمرنمازرا شکسته نهادم.» آن دو گفتند: «امّا پسرعمویت آن 
راتمام گزارد ورفتارتوبه خلاف وی. عیب دانستن کاراواست.» پس معاویه برای نماز 
عصربیرون شد وآن را چهاررکعت گزارد. 

پس ازثابت شدن ستت. دیگراختلاف عالمان هیچ ارزشی ندارد و به سین دیوار 
کوبیده می‌شود و جزبرای موجه شمردن رفتار عثمان نیست. اما کجا چنین شود؛ که 
رفتاروی دامان هرتوجیه‌گری را نیزمی‌آلاید؟ اقا این سخن که اعتقاد به تمام بودن 
ماز شاف ع کار مون یا کی داتس تست ورای هراد په عدیی 
هشتم درروایت صحیح از عبد ال بن عمر که در همین کتاب (ص۱۱۲) یاد شد -رجوع کرد 
که گفته است: «نماز در سفردو رکعت است وهر که با سئت مخالفت ورزد» کاف رگردد.» 


دین نزد پیشینیان» سیاست غیردینی بوده است 

این روایت‌های رسیده در بارۀ نماز خلیفه» به ما درسی مفصّل و پردامنه می‌دهد 
که بررسی بسیاری از موارد [دیگر]» آن را تأیید وتا کید می‌کند: دین‌داری سبب نمی‌شد 
که بسیاری از صحابه از مخالفت با آموزه‌های بیان شدۀ دین بازایستند؛ و سیاست 


غلوورزیدن در بار؛ٌ فضیلت‌های عثمان 


غیردینی را برآن ترجیح می‌دادند . آگرجزاین بود. وجهی نداشت که نماز مسافررا چهار 
رکعت بگزارند. حال آن که می‌دانستند حکم شرع به خلاف آن است؛ آن هم فقط به 
این بهانه که اختلاف افکنی شژاست. این در حالی است که خود آنان یا کسانی که از 
ایشان حمایت ورزیده وهمگي آن صحابه را عادل شمرده‌اند. تقیّه را جایزنمی شمرند! 
این عبداله بن عمراست که دراین کار نوپیدا از خلیفه پیروی کرد و چون همراه اونماز 
می‌گزارد. چهار رکعت می‌نهاد و آن گاه که به تنهایی نماز می‌خواند. دو رکعت؛ حال 
آن که خود وی گفته است: «نماز در سفردو رکعت است و هر که با ستّت مخالفت 
ورزد. کافرگشته است.» و نیزاین سخن رسول خدا ي را شنیده بود: «همانا خداوند 
کارهیچ کس را نپذیرد. مگرآن گاه که به درستی واستواری انجامش دهد.» گفته شد: 
«استواری‌اش چیست؟» فرمود: «پاک ساختن آن از ریا و بدعت.» [بهجة التفوس ابن ابی 
جمرة آزدی آندلسی: ۱۶۰/۲] و همچنین این سخن پیامبر 3 را شنیده بود: «هرکس کاری 
کند که برپایهُ فرمان ما نباشد» کارش پذیرفته نیست » [المُحلّی: ۱۹۷/۷] 

نیزاین عبدالله بن مسعود است که سنت را گزاردن دورکعت درسفرمی‌داند وبدان 
حدیث می‌گوید و سپس نمازرا تمام می‌گزارد» با این عذر: ك ومن‌باوی 
مخالفت نمی‌ورزم؛ ؛ واختلاف شراست.» این سخن درهمین کتاب «ص۹4) گذشت 

این عبدالرَحمان بن عوف است که برای خلیفه درخواندن نمازتمام درسفرعذری 
نمی‌بیند ودرپاسخ بهانه‌آوری‌های وی می‌گوید: «هیچ یک ازاین‌ها برای توعذری به 
شمارنیاید.» و خودش ازاومی‌شنود که برخلاف ستّت ثابت می‌گوید: «اين رای خود من 
بود که به نظرم رسید.» وبا ِ همه. چهاررکعت می‌گزارد. ازآن پس که ازابن‌مسعود 
می‌شنود که اختلاف شر جرا مخالفت با عثمان شربود؛ اما مخالفت وی وایشان 
با قانون شریعت وپیامبرش شزنبود؟ مرا واگذار وازآن صحابه نخستین بازپرس! 


۱. به همین مجلّد (ص۱۱۲) بنگرید. 
۲. به همین مجلّد (ص۹۹) بنگرید. 
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3 ۳ غدیرد ر کتاب وسئت و ادب (ج ۸) 


این علی امیرالممنین, تنها گام گذارنده در جای پای پیامبربزرگوار است که اورا 
برای نماز می‌آورند - چنان که درهمین مجلّد «ص۰۰) گذشت اما می‌گوید: «اگر خواهید» 
هماندد رسول عا دورکمت با شمامی‌گزام. وبهاومی‌گویند: نه؛ جزنماز چهار 
رکعتی امیرالممنین عثمان را نمی‌پذبريم.» واوابا می‌کند وایشان پروا نمی‌ورزند. 

آری؛ نزد آن خلفا که آرای دورو جدا افتاده [ازدین] خویش را دردین خدا راه دادند ونیز 
دنبال‌روان آنان» احکام چیزی نبود جزسیاستی دنیایی که امرونهی برمدارآن می چرخد 
و آراء با تغییرآن, لحظه به لحظه دگرگون می‌شود! پس اولی را می‌بینید که در حضور 
همگان می‌گوید: «اگر مرا از سنت پیامبرتان بازخواست کنید. آن را طاقت نمی‌آورم.» 
واین در حالی است که پیامبربزرگواررستتی آسان و روان آورده بود. و نیزمی‌گوید: «من 
به ری خویش نظرمی‌دهم. اگردرست باشد. از خدا است؛ و اگرنادرست باشد. ازمن و 
شیطان است» به همین کتاب (۰۴/۷ و ۱۱۸ و ۱۱۹) بنگرید. 

پس ازوی نیزکسی می‌آید که بی‌پروایانه فتوا می دهد جُنْب نیابند؛ آب» نمازرا رها 
کند؛ حال آن که گذشته ازآن چه در کتاب وستت آمده» پیامبر بزرگوار تیم را به وی 
آموخته بود. به همین کتاب (۸۳/۶) بنگرید. 

نیزوی در رکعت نخست. سور حمد را نمی‌خواند و آن را در رکعت دوم دو بار 
می‌خواند. گاه نیز در هیچ یک از رکعت‌ها آن را نمی خود و به نيكويي رکوع و سجود 
کفایت می‌کرد. گاهی هم آن را وامی‌نهاد و هیچ چیزقراءت نمی‌کرد و سپس آن را اعاده 
می‌نمود. به همین کتاب (۱۰۸/۶) بنگرید. 

همچنین از نماز مستحب پس از نماز عصرنهی می‌نمود و کسی را که چنین 
نافله‌ای می‌گزارد» با تازیانه می‌زد. مردم اوراآگاه نمودند که این» سنت محمد ل بوده؛ 


واوبدین سخن گوش فرانداد؛ چنان که درهمین کتاب (۱۸۴/۶ گذشت. 


غلوورزیدن در بارۀ فضیلت‌های عثمان SAA‏ 


و نیزمی‌بینید که در بار جد ۱۰ قضاوت می‌کند که یکدیگررا نقض می‌کنند؛ 
چنان که حدیثش در همین کتاب (۱۱۶/۶) گذشت. 

وازهمواین سخن ثابت گشته است: «دومتعه درزمان رسول خدا ا بود که من 
آن‌ها را نهی می‌نمایم وانجام دهنده آن دو را کیفرمی‌دهم.» این را به تفصیل در همین 
کتاب (۲۱۰/۶) آوردیم . 

واین سخن از وی رسیده است:«ای مردم! سه چیزدر روزگار رسول خدا بود که من 
ا زآن‌ها نهی می‌نمایم و حرامشان می‌شمارم وانجام دهندة آن‌ها را کیفرمی‌کنم: متعة 
زنان» متعهٌ حج» و گفتن حی علی خیرالعمل.» به همین کتاب (۲۱۳/۶) بنگرید. 

اورا دیگرماجراهای همانند این‌ها نیزهست که در مجلد ششم» بخش «اخبارنادر و 
شگفت دربارة دانش عمرا آوردیم. 
مخالفت می‌ورزد و این گونه عذر می‌آورد: «این» ری خود من بود که به نظرم رسید.) 

هموپس ازاذان واقامه. اذانی دیگرپدید می‌آورد [ و بدعت می‌نهد] که امت اسلامی 

نیزاواست که علی. امیرالممنین. اازمتعۂ حج نهی می‌نماید وازوی چنین می‌شنود: 
امن کسی نیستم که به سبب سخن هیچ یک ازمردم. ست رسول خدا را واگذارم.» 

همواست که ازاسبان زکات می‌گیرد؛ حال آن که خداوند ازآن درگذشته چنان که 
برزبان پیامبرپاکش رفته است. 

اواست که در نماز دو عید» برخلاف ستت مسلّم» خطبه را برنماز پیش می‌اندازد. 

اواست که قراءت را در دو رکعت نخست رها می‌کند وآن را دردورکعت دیگربه 


جا می‌آورد. 


(MYT) 


4/۸ 


)۸ غدیرد ر کتاب وستت وادب (ج‎ SA 


همواست که دربارۀ عدَهُ زن جداشده به طلاق خلع» با سئت پذیرفتۀ همگان 
مخالفت می‌ورزد و در زمینۀ اموال عمومی و زکات. سیره‌ای بر خلاف آن چه کتاب 
وستت بیان نموده» در پیش می‌گیرد؛ و دیگررآی‌های فراوان دورو جدا افتاده از مقّرات 
اسلام مق ڏس که تفصیل آن خواهد آمد. 

واین معاویه است. و چه دانی که معاویه کیست! وی درنماز ظهرخویش از 
پیامبربزرگوار دنباله‌روی می‌کند و سپس مروان و فرزند عشمان نزد وی می‌آیند واو را از 
سیر پیامبربیرون می‌آورند؛ پس به اعتراف خودش در نماز عصرخویش» با ستت 
ثابت مخالفت می‌ورزد تا از سیاست غیردینی پیروی نماید و کار نوپدید پسرعمویش را 
زنده سازد و برای نزدیکی جستن به کسانی چون مروان و ابن‌عثمان» شریعت مصطفی 
را بمیراتد. 

ونیزاورا می‌بینید که ازدواج همزمان با دو خواه رکنیزرا جایزمی‌شمرد و از اعتراض 
مردم پروا نمی‌ورزد. (الذرالمنثور: ۴۷۷/۲[۱۳۷/۲]) 

همواست که ربا را حلال می‌شمرد؛ حال آن که در کتاب عزیز خداوند آمده است: «و 
خدا خرید و فروش را حلال و ربا را حرام کرده است.» [بقره /۲۷۵] پس ابوالدرداء اورا آ گاه می‌سازد 
که پیامب را از چنین خرید و فروشی نهی نموده؛ و معاویه می‌گوید: «من دراین کار 
ایرادی نمی‌بینم.» و ابوالدرداء می‌گوید: «چه کسی مرا در برابرمعاویه یاری می‌سارند 
وحقم را ازاومی‌ستاند؟ من اورا ازرسول خدا خبرمی‌دهم واو مرا ازرای خویش! من 
در سرزمینی که توباشی» سکنا نمی‌گزینم.» و از حوزۀ حکومت معاویه بیرون می‌شود. 
(اختلاف الحدیث شافعی [ص۴۸۰] -در حاشیهُ کتاب الأمٌ: ۲۳/۷) -. 

اواست که دیة فرد ذمّی را هزار دینار قرارمی‌دهد و نیمی را دربیت المال می‌نهد 
ونیم دیگررا به خانوادۀ مقتول می‌پردازد؛ واین بدعتی است مسلّم بررخلاف ستت 
خداوند. [کتاب الّیات تألیف إبن آبی عاصم ضحاک: ص*۵] 


غلوورزیدن در بارۀ فضیلت‌های عثمان SAN‏ 


همواست که فرمان می‌دهد در نماز دو عید اذان گویند؛ حال آن که این دو اذان 
ندارند وهیچ نمازی جزنمازهای واجب پنج‌گانه را اذان نباشد. این را شافعی «کتاب الم 
۱ ۲۳/۱۱ آورده است . 
اواست که از حقوق ماهانه لشکریان زکات می‌گیرد و نخستین کسی است که این 
بدعت را می‌آفریند؛ چنان که در کتاب الأ (۱۷/۲[۱۴/۲]» آمده است . 
با ذکرسند روایت کرده است. 
نیزا و است که دزدانی را نزد وی می‌آورند وبربعضی حد جاری می‌کند وبریکی 
جاری نمی‌کند. زیرا از او و مادرش سخنی خوشایند می‌شنود؛ چنان که ماوردی (الاحکام 
السلطانیه: ص۲۱۹ [۲۲۸/۱]) و ابن‌کثیر«البداية والّهایه: ۱۴۵/۸[۱۳۶/۸]) ياد کرده‌اند. 
که تفصیلش خواهد آمد. 
وامامان جمعه و جماعت درهمهٌ جوامع اسلامی» بدین کار فرمان می‌دهد. 
پس در کار خویش بربصیرت باشید: «و از هوسها و خواهشهای دل کسانی که نمی دانند 
دو ازآنان برحذر باش که مبادا تو را بلغزانند و گمراه کنند.» [مائده/۴۵] 
[آیا کسانی که مرتکب گناهان شدند. گمان دارند که ماآن‌هارا همانند کسانی که 
ایمان آورده وعمل شایسته‌های کرده‌اند قرار می‌دهیم ]«که زندگی و مرگشان یکسان 9 


برابر باشد؟! بد داوری می‌کنند .» [جائیه/۲۱] 
۳. خلیفه حدود را باطل می‌سازد 
بُلاذری (آنساب الأشراف: ۳۳/۵) از طریق محمد بن شغد. با ذکرسند از ابوسحاق 


همدانی آورده که ولید بن عقبه شراب نوشید ودرحال مستی» نمازصبح رادو 


)۱۷۴( 


۱۳۰/۸ 


)۱۷۵( 


)۸ غدیرد ر کتاب وستت و ادب (ج‎ SAN 


رکعت! برمردم نهاد وسپس بدانان روی نمود و گفت: «آیا بازهم برایتان بیفزایم ؟» 
گفتند: «نه؛ نمازمان را به پایان بردیم.» سپس ابوزینب و جنْلّب بن زهیرآزدی نزد وی 
آمدند و در حالی که مست بود انگشتری‌اش را ازانگشتش بیرون کشیدند واونه 

ابواسحاق گوید: «مسروق مرا گزارش نموده که چون ولید نما زگزارد. هنوزاز جایش 
برنخاسته بود که قی نمود. چهارتن. یعنی ابوزینب و جنلب بن زهیرو ابوحبيبة غفاری 
وصعب بن جثامه» در بارۀ کاروی نزد عثمان رفتند وحال اورا به عشمان گزارش کردند. 
عبدالرحمان بن عوف گفت: «اورا چه شده؛ آیا دیوانه شده است ؟» گفتند: «نه؛ بلکه 
مست گشته است.) به گزارش مسروق. عثمان آنان را بیم داد وتهدید نمود وبه خنذب 
گفت: «آیا خودت دیدی که برادر من" باده بنوشد؟» جنْدّب گفت: «پناه برخدا! امّا گواهی 
می‌دهم که اورا درحال مستی وبیرون ریختن شراب ازدرون خویش دیدم؛ وانگشتری اش 
را ازانگشتش برگرفتم واوبه سبب مستی» نفهمید.)) 

ابواسحاق گوید: «پس آن گواهان نزد عایشه رفتند واوراازآن چه میانشان با عثمان 
گذشته بود واین که وی آنان را رانده» آ گاه کردند. عايشه ندا درداد: «همانا عثمان حدود 
را باطل نمود و گواهان راتهدید کرد.»؛ 

به گزارش واقدی. گفته‌اند که عثمان برخی ازآن گواهان را تازیانه زد و ایشان نزد 
علی رفتند وبه اوشکایت آن را بردند. پس وی نزد عشمان آمد وگفت: «حدود را وانهادی 
و کسانی را که برض برادرت گواهی دادند» زدی وحکم را وارونه کردی ! عمر گفته است: 
«بنی‌امیّه به ویژه خاندان ابومعیط را برگردن مردم سوار نکن!»» عثمان گفت: «رآی 
توچیست؟» على گفت: «رآی من آن است که اورا برکنارسازی وهیچ یک از کارهای 
۱. درأنساب الأشراف وصحیح مسلم [۵۳۹/۳] چنین آمده؛ اقا درهم مأخذهای دیگر«چهاررکعت» آمده که به 

خواست خداوند؛ شرح آن خواهد آمد. 


۲ ولید» برادر مادری عثمان بود ومادرشان اروی» دخت رکریزبن ربيعة بن حبیب بن عبدشمس» بود. 


غلو ورزیدن در بارۀ فضیلت‌های عثمان ۲۹۳ 


مسلمانان را به وی نسپاری و در بارۀ گواهان سوّال نمایی؛ اگراهل بدگمانی و دشمنی 


نبودند» بربرادرت حد جاری سازی.» 


نیزبه گزارش واقدی. گفته‌اند که عايشه برعشمان درشتی نمود وعثمان نیزبروی 
درشتی ورزید و گفت: «تورا با این امورچه کار؟ جزاین نیست که به توفرمان داده‌اند تا 
در خانه‌ات بمانی.» برخی همانند وی سخن گفتند وبعضی گفتند: «چه کسی از عايشه 
بدین کارسزاوارتر؟» پس با لنگه‌کفش‌ها به حان هم افتادند واین نخستین درگیری ميان 
مسلمانان پس از پیامبر ٤ا‏ بود. 
نیزواقدی از چند طریق گزارش نموده که طلحه و زبیرنزد عثمان رفتند و به او 
گفتند: «ما تورا بازداشتیم که کاری از امور مسلمانان را به ولید بسپاری؛ وتونپذیرفتی. 
اکنون گواهی داده‌اند که وی شراب نوشیده و مستی کرده است. پس او را برکناررسازا» نیز 
علی به او گفت: «هرگاه گواهان رویاروی وی برضذش شهادت دادند. او را برکنار کن 
و حش بزن!» پس عثمان. سعید بن عاص را برکوفه گماشت و فرمانش داد تا ولید را 
نزد وی گسیل دارد. سعید چون به کوفه درآمد. منبرو سرای حکومتی را شست و شونمود 
و ولید را نزد عثمان گسیل نمود. چون رویاروی خودش بروی گواهی دادند و عثمان 
خواست تا حذش زند. جامه‌ای از کتان بروی پوشانید و به اتاقی درونش نمود. پس 
هرگاه مردی از قریش را برای حد زدنش می‌فرستاد. ولید به او می‌گفت: «تورا به خدا 
سوگند می‌دهم: مبادا پیوند خویشاوندیام را قطع نمایی و امیرالممنین را بر خود 
خشمگین سازی!» پس آن مرد از زدن او دست می‌شست. چون علی بن ابی‌طالب 
چنین دید تازیانه را برگرفت وهمراه فرزندش» حسن» برولید درآمد. ولید همان سخن را 
با اونیزدرمیان نهاد وحسن به پدرش گفت: «پدرم! راست می‌گوید.» علی گفت: «اگر 
چنین کنم» پس مومن نیستم.» سپس با تازیانه‌ای دو سر اورا حد زد. در عبارت دیگر 
آمده که وی به فرزندش» حسن. گفت: «پسرکم؛ برخیزو او را تازیانه زن!» عثمان گفت: 


۱۳/۳۸ 


(۷۶) 


(YY) 


۲/۸ 


)۸ غدیرد ر کتاب وستت وادب (ج‎ SAT 


«برخی ازهمینان که می‌بینی» تورا کفایت کنند.» پس علی تازیانه را برگرفت وبه سوی 
ولید رفت و در حالی که وی دشنامش می‌داد» اورا حد زد. در گزارش الأغانی نیزآمده که 
ولید به علی گفت: «تورا به خدا و پیوند خویشاوندی‌مان سوگند می‌دهم که چنین 
نکنی!» علی به او گفت: «ای ابووهب؛ ساکت باش!» جزاین نیست که بنی‌اسرائیل 
بدان سبب هلاک شدند که حدود را وانهادند وتباه ساختند.» سپس او را زد و گفت: «از 
این پس» مردم قريش مرا مجری حذ خویش خواهند خواند!» 

برخی گفته‌اند که از عثمان خواستند تا سرولید را بتراشد و به او گفتند: «عمردر 


همانند این مورد» سرتراشید .» علمان گفت: «عمرچنین کرد؛ اما سپس آن را رها نمود.) 


اپومخنف و جزاو گزارش نموده‌اند که ولید بن عقبه در حالی که تلوتلومی‌خورد. 
برای نماز صبح بیرون آمد و دو رکعت گزارد و سپس به مردم روی نمود و گفت: «آیا 
بیش‌تراز این برایتان بخوانم؟» عتثّاب بن علاق یکی از مردم بنی‌عوافة بن سَد, که 
از بزرگان بود. به او گفت: «نه؛ خدایت برخیرونیکی نیفزاید!» سپس مشتی سنگریزه 
برداشت و به چهرۀ ولید پاشید و مردم نیززچنین کردند و گفتند: «به خدا سوگند! مايه 
شگفتی نیست» جزازآن کس که تورا ولایت بخشید!» واین عتاب همان کسی بود که 
عمربن خظاب وی را همراه بزرگان دیگر۲۵۰۰ سکه مقژری برنهاده بود. 

برخی نی زگفته‌اند که ولید درهمان جای نماز گزاردنش قی نمود ویزید بن قیس 
ارحبی ومَعْقَل بن قیس ریاحی گفتند: «عشمان با خوار کردن امت محمد ب کرامت 
برادرش را خواست.» حطیثه جرول بن اوس بن مالک عَبْسی در بارۀ ولید گوید: 

روزی که حطیثه به ملاقات پروردگارش رود. گواهی دهد که عذر ولید پذیرفته‌تر است. 

آن گاه که نمازشان پایان یافت» با مستی و پیخودی به آنان خطاب کرد: «آیا بیشترهم بخوانم؟» 
و خواست که خیربیشتری به آنان برساند. و اگر مردم می‌پذیرفتند. نماز را از ده رکعت 
هم افزون می‌خواند! 


ای ابووهب (- ولید)! آنان نپذیرفتند؛ و گرنه تو نماز شفع و وتررا با هم یکی می‌گزاردی! 


غلوورزیدن در بارۀ فضیلت‌های عثمان ۲۹۵ 


چون به تاخت به حرکت درآمدی. مهارت را کشیدند؛ و اگر مهار تو را وامی‌نهادند. 
همي چنان می‌تاختی. 
ابوالفرج «الأغانى: ۲۴ ) و ابوعمر (الإستیعاب [قسمت چهارم /۱۵۵۵]) پس از 
آوردن آن ابیات» این را نیزاز حطیثه افزوده‌اند: 
در نماز سخن گفت و آشکارا به آن افزود و نفاقش را برملا نمود . 
باده ر درراه نمازگاه ازدهانش بیرون ریخت وهنگامی که همگان درحال پراکنده شدن 
بودند. ندا داد: 


«آیا بیشتر بخوانم تا مرا بستایید: که من و شما را بهره‌ای درخور نیست؟4 


سپس ابوعمر گفته است:«این خبرازراویان نقه در گزارش‌های اهل حدیث واهل 
تاریخ واخبار مشهوراست که ولید در حال مستی» نماز صبح را چهاررکعت با مردم 
گزارد و سپس گفت: «آیا بازهم بیفزایمتان؟»» 


همین گونه آمده است در: مسند احمد (۲۳۳/۱[۱۴۴/۱])؛ السنن الکبری تألیف بیهقی 
(۳۱۸/۸)؛ تاریخ الیعقوبی (۱۶۵/۲[۱۴۲/۲]) -او گفته است: «ولید در محراب قی نمود.» -؛ 
الکامل فی التاریخ ابن‌ائیر(۴۲/۳ [۲۲۶/۲؛ اشد الغابه ۹۱/۵ و ۹۲ [۴۵۲/۵]). دراین مأخذ 
آمده است: «این‌که ولید پس از گزاردن چهاررکعت نماز صبح» به مردم گفت: «آیا باز 
را بدین گونه آورده که آن مردم برضذ وليد همدست شد ند وعثمان به او گفت: 
«برادرم! شکیبا باش؛ که خداوند تورا پاداش دهد واین مردم بارگناهی را که برتو 


بستند» به دوش خواهندگرفت » آن گاه؛ موف ان اثرآورده که ابوعمر[الاستیعاب: 


۱. درالأغانی (۱۴۰/۵[۱۷۹/۴]) در پیرامون این بیت‌ها حکایتی آمده که از فایده تهی نیست. 

۲. وی آن را در تاریخ الأمم و الملوک (۶۰/۵ و۶۱ [۲۷۳/۴]) از طریقی آورده که همگان برباطل بودنش اجماع 
دارند وراویانش حدیث‌سازوناشناس و حدیث‌سازمتهم به کفرهستند؛ یعنی: سری» ازشعیب» از سیف 
بن عمر. سخن گسترده در بارۀ این طریق ناهموار که چهرۀ تاریخ الامم والملوک طبری را زشت وناهنجار 
ساخته» خواهد امد. 


(1۷۸) 


۱۳۳/۸ 


)۱۷۹( 


)۸ غدیرد ر کتاب وسنت و ادب (ج‎ SAE 


قسمت چهارم /۱۵۵۶] گفته است: «نظرصحیح نزد اهل حدیتث این است که وليد باده 
نوشید وآن را قی نمود و نماز صبح را چهاررکعت گزارد.» 

نیزدر این مأخذها همان گونه آمده است: تاریخ ابوالفدا ۱۷۶/۱؛ الاصابه 6۶۳۸/۳ 
ابن جر گفته است: «ماجرای نماز چهار رکعت وی با مردم در حال مستی» مشهور 
است وبا ذکرسند روایت گشته است .» -؛ تاريخ الخلفاء سیوطی (ص ۰۴ [ص ۴ ۱۴])؛ الشيرة 
الحلبیه (۳۱۴/۲ [۲۸۴/۲]). در این مأخذ آمده که وی [نماز صبح را با مردم کوفه چهار 
رکعت نهاد و در رکوع و سجودش می‌گفت: «باده بنوش و مرا نیز بنوشان!» سپس در 
محراب قی نمود و آن گاه. سلام داد و گفت: «آیا بیفزایمتان ؟» ابن‌مسعود بل به وی 
گفت: «نه؛ خداوند تووآن را که به سوی ما روانه‌ات نمود. خیر نیفزاید !» سپس لنگه‌کفش 
خویش را برچهرۀ وی کوفت ومردم به اوسنگریزه زدند ووی در حالی که تلوتلومی خورد 
وسنگریزه‌ها به او زده می‌شد» به قصر درآمد ... . 

ابوالفزج «الأغانی: ۸/۴ ۱۳۹/۵[۱۷]) از ابوعبید وکا و اضمعتی کاش نموده که ولید 
بن عقبه زنا کار وهمواره باده‌ نوش بود. پس در کوفه باده نوشید وبرخاست تا در مسجد 
جامع» برمردم نماز صبح گزازد؛ وآن را برایشان چهاررکعت نهاد وسپس به آنان روی 
نمود و گفت: «آیا بیفزایمتان؟» آن گاه. درمحراب قی نمود. وی با صدای بلند درمیان 
نمازبرای مردم چنین خواند: 

دل عاشق رباب شد. ازآن پس که هم او پیر شد و هم قلب. 

(۱۳۳/۵[۱۸۰/۵]) از طریق مدائنی از ژفری نقل نموده که گروهی ازمردم کوفه در بار کار 
ولید نزد عثمان رفتند. علمان گفت: «آیا هرگاه مردی از شما برامیرش خشم گیرد. اورا 
به نادرست متهم سازد؟ صبحگاهان اگرزنده باشم» کیفرتان خواهم داد!» پس آنان به 
عايشه پناه جستند وصبحگاهان عشمان ازاتاق وی صدا وبانگی درشت شنید. گفت: 


غلوورزیدن در بارۀ فضیلت‌های عثمان SAV‏ 


«آیا عراقیان از دین بیرون شده و بدکار پناهگاهی جزخانۀ عايشه نمی‌یابند؟» عایشه 
شنید ولنگه کفش رسول خدا را بلند کرد و گفت:«ستّت صاحب این کفش» رسول 
خداء را وانهادی .» مردم این ماجرا را زبان به زبان دریافتند و فراآمدند تا مسجد را انباشتند. 
یکی می‌گفت: «آفرین برتوای زن !» ودیگری می‌گفت: «زنان را چه به این کارها؟» و کار 
بدانجا کشید که به یکدیگرسنگریزه پراندند و با لنگه کفش‌ها به جان هم افتادند 
وگروهی از اصحاب رسول خدا نزد عشمان درآمدند وبه او گفتند: «از خدا بپرهیز؛ اجرای 
حد را وامگذار و تباه مکن و برادرت را از اميري مردم برکنار کن!» پس عثمان وی را از 
امیری برآنان کنارنهاد. 

همواز طریق مَطروّراق با ذکر سند روایت کرده که مردی به مدینه درآمد و به 
عثمان ب گفت: «من نماز صبح را فراپشت ولید بن عقبه گزاردم. سپس اوبه ماروی 
نمود وگفت: «آیا بیفزایمتان؟ من امروزنشاطی در خویش می‌بینم!» ومن بوی شراب را 
ازوی حس نمودم.» عثمان آن مرد را تنبیه نمود ومردم گفتند: «حدها را وانهادی وتباه 
کردی و گواهان را زدی!» 

ابن عبدربّه «العقد الفرید: ۲۷۳/۲ [۱۱۹/۴]) ماجرای این نماز را آورده که در آن آمده 


است: «ولید نماز صبح را در حال مستی» سه رکعت بر آنان نهاد ....» 


دربخش مناقب عثمان از صحیح البخاری [۱۳۵۱/۳] ضمن حدیثی آمده که مردم در بارۀ 
وی بسیار چون و چرا کردند. ابن حجر(فتح الباری بشرح صحیح البخاری: ۴۴/۷ [۵۶/۷]) در 
شرح این جمله گفته است: «درروایت مَعْمّرآمده که چنین بود که مردم درباره آن چه 
عثمان با ولید کرد یعنی اجرای حد بروی را ترک کرد. بسیار سخن می‌گفتند و نیز 


در بار اعتراضشان به این که وی سعد بن ابی‌وقاص را برکنار ساخته بود.» 


امینی گوید: ولید همین کسی است که ماجرایش را می‌شنوید؛ و به خواست 
خداوند» درهمین مجلّد ومجلدهای دیگر شما را به حال حقیقیاش آگاه می‌کنیم» به 


8۴/۸ 


(۸۰) 


(AY 


۹۸۱ غدیرد ر کتاب وستت وادب (ج ۸) 


گونه‌ای که گویا ازنزدیک براواشراف دارید. می‌بینید که وی باده می‌نوشد ودر محرابش 
قی می‌کند و از شذت مستی, در نماز می‌افزاید و انگشتری‌اش را از انگشتش بیرون 
می‌سازند واو از فرط ناهشیاری» درنمی‌یابد. پیش از چنین روزی» خدای تعالی با این 
سخن - که گویندهاش عزیزباد! او را چنین شناسانده بود: «آیا کسی که مؤمن است همچون 
کسی است که ازفرمان [خدای] بیرون رفته؟! هرگز برابرنیستند.» (سجده/۱۸) ونیزبا این سخن: 
«اگرفاسقی برای شما خبری آورد نیک بررسی کنید .» [ حجرات /۶] ابن عبد الب لاستیعاب: ۶۲۰/۲ 
[قسمت چهارم/۱۵۵۳]» گوید: «تا آن جا که دریافته‌ام. میان دانایان به تأویل قرآن» اختلاف 
نیست که این سخن خداوند يو : «اگر فاسقی برای شما خبری آورد .» [حجرات/۶] در بار 
ولید نازل گشته است.» ابن‌اثیرآند الغابه: ۹۰/۵ [۴۵۱/۵) همین سخن را از وی گزارش 
نموده است. 

پس آیا ممکن است که کسی همچون وی بصیرت و کارآزمودگي ولایت یافتن از 
سوی پیشوای مسلمانان را دارا گردد و برجان‌ها و مال‌ها وناموس‌ها وآبروها چیرگی 
واستیلایابد ومردم احکام خویش را ازاو دریابند وزمام ادارۀ امورآبادی‌های مسلمانان 
به او سپرده شود وامامت جمعه و جماعتشان را عهده‌دار گردد؟ آیا این چیزی است 
که درشریعت یافت می‌شود؟ مرا واگذار و از خلیفه سؤال کن که وی را برکارگماشت 
وگواهان برض اورا راند وبیم داد یا به تازيانة خویش زد! 

گیریم که گماشتن وی به فرمانروایی پیش از بزه‌کاری اش بوده؛ اما چرا حذی را که به 
اثبات رسیده وبه خاطروانهادنش سرزنش شده بود. چندان به تأخیرافکند تا آن مرد را با 
جامه‌ای کتانی دراتاقی درون سازند تا اورا از درد تازیانه حفظ نماید؟ 

ازآن پس نیزه رکه بروی درمی‌آمد تا ح را براوجاری سازد. ولید از خشم خلیفه 


وبریدن پیوند خویشاوندی بیمش می‌داد! آیا خلیفه می‌دانست که ولید به او نسبت 


۱ به همین کتاب اف چاپ دوم: ص۴۶) بنگرید. 


غلوورزیدن در بارۀ فضیلت‌های عثمان SAA‏ 


می‌دهد که براجرای حد خداوند خشم می‌گیرد و پیوند خویشاوندی خود را بر حکم 
شریعت برترمی‌شمارد؛ و بازهم با خشنودی ازاین گفتار ازآن چشم می‌پوشید؟ یا این 
خبربه وی نرسیده بود؟ این برخلاف سبک وسیاق گزارش است که نشان می‌دهد 
خلیفه از هرچه درآن میان می‌گذشت. آگاه بود و درهمه حال» دراجرای حد سستی 
ودرنگ می‌ورزید؛ چندان که نوادة پیامب حسن مجتبی یلا را ازاجرای حد بازداشت؛ 
زیرا می‌دانست که او با نرمی ورزیدن به ولید» به سوی باطل نمی‌گراید. خلیفه دوست 
داشت که پاسبانان خودش, همانان که خشنودی وی را می جستند. ولید را حد زنند. 
اما فرمان خدا چیره گشت و حکمش به دست مولامان امیرالمومنین جاری شد. در 
حالی که آن ستم پیشه دشنامش میداد وآن حضرت - سلا اه علیه در راه خدا از سرزنش 
هیچ ملامتگری نمی‌هراسید؛ یا آن که او -سلام اله عليه - به عبداللّه بن جعفرفرمان داد تا 
ولید را تازیانه زند و خودش اټ شمارش آن را برعهده داشت؛ چنان که در صحیح مسلم 
(۰۵۳۹/۳[۵۲/۲ کتاب الحدود]) و الأغانی [۱۴۲/۵] و جزآن دوآمده است. 

آیا پس ازثابت شدن آن چه موجب حد است. حد را وامی‌نهند وتباه می‌کنند تا 
بحث و جدل در بارۀ آن درگیرد وبگومگوداغ گردد و جدال به درگیری انجامد و گفت و 
گوبه زد و خورد کشیده شود ولنگه کفش‌ها برفراز رود و نخستین درگیری میان مسلمانان 
پس ازرسول خدا چ شکل پذیرد وبانگ ام المومنین بلند گردد که عثمان حد را وانهاد 
وتباه نمود و گواهان را تهدید کرد؛ وسرور خاندان پیامبرصلوات اله عليه _ خلیفه را چنین 
سرزنش نماید: «حد را واگذاردی وتباه کردی و گروهی را که برض برادرت گواهی دادند؛ 
زدی !» و آیا پس ازاین همه» کسی چون آن بدکار که به زبان قرآن عزیز پرده‌اش دریده 
شده. شايسته آن است که براموال مردم گماشته شود؛ چنان که عثمان چنین کرد وآن 
مرد را پس از اجرای حد بروی. برزکات مردم کلب و بلقین گماشت؟ (تاریخ یعقوبی: 


۲ آیا پیوند برادری همه این‌ها را روا می‌شمرد ؟ 


۵/۸ 


(AY) 


۶/۸ 


1 5 غدیرد ر کتاب وسنت وادب (ج ۸) 
برعهدۀ من نیست که بدین پرسش‌ها پاسخ گویم. تنها وظیفه من بیان اين 
ماجرا همراه ذکرعلت وتحلیل آن است؛ وامّا پاسخ برعهد؛ یاوران خلیفه است يا خود 


خوانندگان بزرگوار در این زمینه داوری خواهند کرد. 


۴ اذان سوم نمازبه فرمان خلیفه 

بخاری و جزاوبا ذکرسند ازسائب بن يزيد آورده‌اند که نخستین اذان نماز جمعه 
در زمان رسول خدا ٤‏ وابویکر و عمرآن گاه بود که امام جماعت بیرون آید و سپس چون 
هنگام برپایی نماز فرامی‌رسید. اذان دوم برمی‌خاست. در زمان عثمان» برشمار مردم 
افزوده شد و برزوراء اذان سوم افزوده گشت که تا این روزگار ادامه دارد. «صحیح بخاری: 
۲ و ۹۶ [۳۰۹/۱]؛ سنن ترمذی:۳۹۲/۲[۶۸/۱]؛ سنن آبی داوود: ۱ ۱ سنن ابن‌ماجه: 
۳۱ ] السنن الکبری تألیف نسائی: ۱۰۰/۳ [۵۲۷/۱]؛ کتاب الام شافعی: ۱۷۳/۱ [۱۹۵/۱]؛ 
السنن الکبری تألیف بیهقی:۱۹۲/۳:۴۲۹/۱ و ۲۰۵؛ تاریخ الأمم والملوک: ۶۸/۵ [۲۸۷/۴]؛ الکامل فى 
التاریخ: ۴۸/۳ [۲۵۳/۲]؛ فيض الاله المالک تألیف بقاعی:۲۰۱/۱[۱۹۳/۱]) 

در عبارت بخاری و ابوداوود آمده که در روزگار پیامب رت و ابوبکرو عمرلهْا در 
روز جمعه» آغاز اذانِ نماز هنگامی بود که امام جماعت برمنبرمی‌نشست. در روزگار 
خلافت عثمان که شمار مردم افزوده گشت. وی فرمان داد تا اذان سوم را در روز جمعه 
افزودند و مدن برزوراء این اذان را بانگ برداشت و کار یر همین منوال پایدار گشت. 

درعبارت نسائی آمده که عثمان فرمان داد تا در روز جمعه» برزوراء» اذان سوم را 

نیزدر عبارتی ازوی آمده که چون در روز جمعه رسول خدا ا برمنبرمی‌نشست. 
بلال اذان می‌گفت و آن گاه که پیامب ا از منبرفرود می‌آمد» خود رسول خدا اقامه 
می‌گفت و در روزگار ابوبکرو عمرنی زچنین بود. 


۱. چنان که خواهد آمد. مکان یا تخته سنگی در بازار مدینه بوده است.(م.) 


غلوورزیدن در بار؛ٌ فضیلت‌های عثمان 


درعبارت ترمذی آمده که درزمان رسول خدا ان و ابوبکروعمس چون امام جماعت 
بیرون می‌شد. اذان می‌دادند وآن گاه. هنگام برپایی نماز اقامه می‌خواندند؛ و چون دورهُ 
عشثمان رسید. برزوراء اذان سومی افزود. 

ای «آنساب الأشراف: ۳۹/۵) از سائب بن یزید آورده که هرگاه رسول خدا ی برای 
نمازبیرون می‌شد » هون بانگ به اذان وسپس اقامه برمی‌داشت و درروزگار ابوبکروعمر 
وآغاز خلافت عشمان نی زچنین بود تاآن که وی درسال هفتم اذان سوم را افزود ومردم 
آن را عیب شمردند و بدعت خواندند. 

ابن حجر (فتح الباری بشرح صحیح البخاری: ۳۱۵/۲ [۳۹۴/۲]) گفته است: «از ظاهر 
برمی‌آید که مردم در همه سرزمین‌ها از کارعثمان پیروی کردنل؛ زیرا خلیفه بود وفرمان 
خلیفه بايسته اطاعت. اما فا کهانی یاد نموده که نخستین پدید آورندۀ اذان ال" در مکه 
حجاج؛ و دربصره زیاد بود؛ و مرا خبررسیده که مردم باخترنزدیک اکنون جزیک بار 
اذان نمی‌دهند. ابن‌ابی‌شیبه [المصتف: ۴۸/۲] از طریق ابن‌عمرآورده که اذان نخست در 
روز جمعه. بدعت است. شاید ابن عمراین سخن را [بر خلاف ظاهرش که جمله‌ای 
خبری است] به گونة استفهام انکاری بیان کرده باشد و شاید نیزمقصودش این بوده که 
چنین کاری دررورگار پیامب ری صورت نمی‌پذیرفته وهرچه درروزگاروی نبوده و سپس 


رخ داده. بدعت نامیده می‌شود.» 


شوکانی «نیل الأوطار: ۳۳۲/۳ [۳۹۸/۳]) اين سخن فتح الباری را آورده و عینی (عُمُدة 
القاری فى شرح صحیح البخاری [۲۱۱/۶]) حدیث ابن‌عمررا یاد کرده که اذان نخست در 
روز جمعه» بدعت است. همواین سخن ژمری را آورده که نخستین پدید آورندهُ اذان 
نخست. عثمان بود و این اذان را برای بازاریان فرامی‌دادند. همو گفته که در عبارتی 


۱. مقصود سال هفتم خلافت عثمان است که با سال ۳۰ هجری برابرمی‌افتد؛ چنان که درتاریخ الأمم والملوک 
طبری [۲۸۷/۴] و جزآن آمده است. 

1 مقصود همین آذان سوم نمازاست که درعبارت‌های آینده نیزگاه باتعبیراذان ال وگاه اذان سوم آمده وسیب 
این اختلاف تعبیر دریادکرد از سخن طبرانی در ادامةٌ همین گفتار خواهد آمد.(م.) 


(MAT) 


(AF) 


۱۳۷/۸ 
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چنین آمده است: «عشمان اذان سوم ر بر زوراء بدید آورد تا مردم گردآیند ۰ و برخی 


گفته‌اند که نخستین پدید سازندة اذان اول در عمکه: حجاج؛ و در بصره زیاد بود.» 


مقصود از افزون شدن مردم که موجب تکرار اذان گشت. افزون شدنشان در پایتخت 
خلافت. مدینۀ منوره» بود يا درهمهٌ جهان؟ اگرمعنای دوم مقصود است . هزاراذان نیز 
برای مردم جهان سودمند نبوده؛ زیرا بانگ مؤڏن مدینه به آن شهرها و سرزمین‌ها 
فرانمی‌رسیده ونیزایشان تکلیف نداشته‌اند که به اذان مدینه گوش بسپارند وهمراه آن. 
نماز بگزارند. 

وامّاافزون شدن مردم در خود مدینه -اگرمایة درستی افزودن دراذان نماز باشد - 
جزاین نیست که افزون کردن تعداد مودْنان در چندگوشه آن شهر در یک زمان» را روا 
که درست نیزخلاف این ترتیب به اثبات رسیده و کارنویدید خلیفه افزودن به اذان 
پس ازاقامه بود ونه افزون کردن تعداد موذّنان؛ چنان که ترکمانی «شرح الشنن الکبری 
تألیف بیهقی:۴۲۹/۱) بدین نکته توجه داده است. از همین روی بود که صحابه این 
کاررا برعثمان عیب شمردند وبدعتش دانستند. چندگانه بودن مودّنان اختصاص 
به زمزگاد عثمان نداشته ودرزمان رسول خدا ا نیزبلال وابنامٌمکتوم» هردوء اذان 
می‌دادند. چنان که در شرح أبی برصحیح مسلم (۲۳۹/۲۱۱۳۶/۲]) آمده است» خود 
عثمان نیزچهار موڏّن داشت؛ زیرا هنگام افزون شدن مردم بدان‌ها نیاز می‌افتاد. 
من ندیده‌ام که در جایزبودن چندگانگی مؤذّنان اختلافی باشد وحتّی احکامی را بر 
اين ماله بار کرده‌اند؛ همچون: آیا با چندگانه شدن مودنان بازخوانی مستحب که 
برخی آن را واجب شمرده‌اند -تکرار می‌گردد؟ هرگاه ودن اوّل بانگ برآورد» آیا امام 


جماعت می‌تواند برای ادای نماز کندی ورزد تا مؤڏن پسین نیزبانگ خویش را به پایان 


غلو ورزیدن در بارٌ فضیلت‌های عثمان 


برد یا می‌تواند برای نماز بیرون آید واذان دهنده دوم درآن هنگام» ندای خویش را قطع 
سازد؟ اگرموذٌنان چندگانه باشندء آیا می‌توانند درپی هم اذان دهند ویا همگی دراوّل 
وقت بانگ برآورند؟ شافعی «کتاب الأم:۸۴/۱1۷۲/۱]) گوید: «اگ رمسجد. بزرگ و دارای 
چند مدن باشد» باکی نیست که هریک درمنارهُ خویش اذان گوید تا دریک زمان» 
مردمی که بدان نزدیکند بانگ اذان را بشنوند.» 

ازظاهرآن چه درحدیث صحیح گذشت که عثمان اذان سوم را افزود. برمی‌آید که 
وی اذانی را پس ازاذان واقامه» ونه پیش ازآن دو-چنان که از طبَرانی [المعجم الکبیر: 
۷ خواهد آمد ‏ پدیدار ساخت و سخن برخی از شرح کنندگان آن حدیث نیزبه 
همین اشاره دارد: «اذان سوم به اعتبار شرعی؛ سوم است؛ زیرا براذان پیش از امام 
جماعت واقامۀ نمازافزوده شده است .» (شرح سنن ترمذی -در حاشیۀ همان کتاب - :۶۸/۲) 
آری؛ ابن حخجر «فتح الباری بشرح صحیح البخاری: ۳۱۵/۲ [۳۹۵/۲]) گفته است: «شرح 
کنندگان» همه. براین باورند که مقصود ازاذان سوم این است که اذان واقامه» یکم و دوم 
بوده‌اند؛ پس نام نهادن آن چه عشمان فرمان داد. به اذان سوم؛ اقتضا دارد که آن دوپیش 
ازاین بوده باشند.» عینی (عُمدة القاری فی شرح صحیح البخاری: ۲۹۰/۲ [۲۱۱/۵]) گوید: «اين 
که دراین جا اقامه را نیزاذان گفته‌اند. ازاین رواست که همچون اذان» اعلام‌گراست؛ 
وسخن رسول خدا ب هم ازاین دست است: «میان دو اذان» هرکه خواهد نماز بگزارد.»! 
ومقصودش. ميان اذان و اقامه است.» 

آگرفرض کنیم که افزون شدن مردم موجب افزودن اذان گشته. بايد _چنان که گفتیم - 
آن اذان افزوده شده درپیرامون شهرو جای‌های دوراز مسجد سرداده شود تا به گوش کسانی 
رسد که اذان مسجد را درنمی‌یابند؛ همان اذانی را که در روزگار پیامبرو ابوبکرو عم بردر 


مسجد سرداده می‌شد -چنان که در سنن ابی‌داوود ۲۸۵/۱[۱۷۱/۱]) آمده -و نه درزوراء که 


)۱۸۵( 


۱۳۸۹/۸ 


)۱۸۶( 
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خانه‌ای نزدیک به مسجد بوده است؛ آن سان که در القاموس المحیط [ص۵۱۶] و تاج العروس 
[۲۴۶/۳] دیده می‌شود. تفاوت نمی‌کند که این همان خانهُ عثمان بن فان بوده باشد 
که موی (معجم البلدان: ۴۱۲/۴ [۱۵۶/۳]) از آن یاد می‌کند [یا خانه‌ای دیگر] و طبرانی 
[المعجم الکبیر: ۱۴۵/۷] می‌گوید: «پس عشمان فرمان داد تا اذان اوّل را برخانه‌ای ازآن خود 
وی به نام زوراء سردهند؛ وازآن پس» برای نمازوی» برآن اذان داده می‌شد.» «فتح الباری 
بشرح صحیح البخاری: ۳۱۵/۲ [۳۹۴/۲]؛ عَمدة القاری شرح صحیح البخاری: ۲۹۱/۳ [۲۱۲/۶]) و با 
جایی دربازار مدینه» نزدیک مسجد بوده باشد. آن گونه که خود حَموی ازآن یاد کرده؛ 
ویاسنگی بزرگ کنار در مسجد. چنان که ابن‌بظال بدان یقین ورزیده» آن سان که در 
فتح الباری بشرح صحیح البخاری (۳۱۵/۲) و عَمْدة القاری فی شرح صحیح البخاری (۲۹۱/۳) دیده 
می‌شود. از این روی» در هر حال» اذان در زوراء در دامنۀ صدا و رساندن خبر همچون 
اذان بردر مسجد بوده؛ پس دراین افزایش مخالف سنت جه سودی است؟ 

وانگهی این افزایش مردم درمدینه -اگرآن رادرست فرض کنیم -آیا ناگهان درسال 
هفتم خلافت عثمان پدیدار شد یا ازهنگامی که این شهر پایتخت خلافت اسلامی 
گشت. جمعیتش روبه افزونی نهاد؟ آن حد افزايش جمعیّت که مخالفت با ستّت یا پدید 
ساختن اذان سوم را موجب گشت. چه بود؟ آیا ملاک همین سنت نوپدید را می‌توان در دیگر 
پایتخت‌ها وشهرهای بزرگ که چندین برابرجمعیّت مدینه درآن جای دارند -نیزجاری 
دانست واذان را ده‌ها یا صدها باردرآن جا تکرارنمود؟ از خلیفه ویاورانش بپرسید که 


کاراورا توجیه می‌کنند! 


دیگرآن که اگرافزایش مردم درمدینه موجب این اذان سوم بود» پس چرا مردم همه 
سرزمین‌ها از این کار خلیفه پیروی و بدان عمل نمودند؛ حال این که در آن جای‌ها 
انبوهي جمعیّت پدید نیامده بود. پس خلیفه وظیفه داشت که اینان را ازآن کار بازدارد 
وآشکارا آ گاهشان کند که افزایش اذان تنها خاض مدینه یا هرسرزمینی است که دارای 


جمعیّت انبوه باشد. 


غلوورزیدن در بارۀ فضیلت‌های عثمان ۲۳۰۵ 


آری؛ خلیفه در گستاخی برخدا را گشود وپس ازاونیزمعاویه ومروان وزیاد وحجاج 
آمدند وطبق میل وشهوت خویش» با دین خدا بازی کردند؛ وآن که [گستاخی وا ستم 


طبری (تاریخ الأمم والملوک: ۲۵۱/۴[۴۷/۵]» دررویدادهای سال ۲۶ هجری گوید: «در 
برخی کسان را خرید و بعضی نیزاز فروش خودداری ورزیدند. پس خانه‌هاشان را برایشان 
ویران ساخت وبهای آن را در بیت المال نهاد. آنان برعثمان بانگ برآوردند واو فرمان داد 
تا در بندشان افکنند؛ و گفت: «(آیا می‌دانید چه چیزشما را برمن گستاخ ساخته است؟ 
چیزی جزبردباری من» شما را برمن گستاخ ننموده است. همین کاررا عمربا شما کرد 
وبراوبانگ نزدید!» سپس عبداله بن خالد بن آسید دربا ایشان با عنمان گفت وگو 
کرد و از بند رهیدند.» این رویداد را به همین گونه» یعقوبی «التاریخ: ۱۴۲/۲ [۱۶۴/۲]) 
و ابن‌اثیر(الکامل فی التاریخ: ۳۹/۳ [۲۳۴/۲]) آورده‌اند. 

لادُری (آنساب الأشراف: ۳۸/۵) ازطریق مالک ازرُهری با ذکر سند روایت کرده است: 
«عثمان مسحد پیامب رل را وسعت بخشید و ۱۰۰۰۰ درهم ازمال خویش را بدین کارهزینه 
نمود. مردم گفتند: «مسجد رسول خدا را وسعت می‌بخشد وستت اورا دگرگون می‌سازد!»» 

امینی گوید: گویا خلیفه «قاعدۀ ید» را قانونی فراگیرد راسلام نمی‌شمرده وبرای مالکیّت 


بها وارزشی درشریعت مقس نمی‌دیده واین سخن پیامبربزرگوار ٤‏ به گوشش نخورده بود: 
«مال هیچ انسان مسلمانی جزبا رضایت وی حلال نمی‌گردد.» 


مايه شگفتی بسیاراست که خود خلیفه روزگار عمررا درک کرده وافزودن وسعت 


مسجد الحرام و حجت‌آوری عبّاس بن عبدالمظلب را در برابرعمرو خودداری‌اش از 


۱ آن را با این عبارت» حافظ ابن‌ابی جمرهُ ازدی (بهجة التّفوس:۱۳۴/۲؛ ۴ /۱۱۱) آورده است. 


4/۸ 


(AY) 


۱۳/۸ 


(A۸) 
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بخشیدن خانۀ خویش رادیده وسخن أَبی بن گغب وابوذرغفاری و جزآن دورا شنیده 
که حدیث ساختن بیت المَقَدس از جانب داوود ی را روایت نمودند و عبّاس نیزبا 
همین حدیث برعمرپیروز گشت وستّت شریف نزد وی اثبات شد و بدان سرسپزد؛ 
چنان که به تفصیل در همین کتاب (۲۶۶-۲۶۲/۶) گذشت. اما این مرد به همه آن‌ها 
بی‌اعتنایی ورزید وبا آن سنت ثابت مخالفت نمود و سپس به رفتار عمروبیم بردن 
مردم از وی و بردباری خویش که مایۀ بیم نبردن مردم از او شده بود. احتجاج نمود 
و خانه‌های مردم را بدون رضایت ایشان ویران کرد وهرکه را با اودراین زمینه گفت وگو 
یا چون‌وچرا نمود: دربند افکند وبهای آن را دربیت المال نهاد؛ چندان که مردم گفتند: 


(مسجد رسول خدا را وسعت می‌بخشد وسئت اورا دگرگون می‌سازد!» 


۶. ری خليفه در بارة متعة حج 

بخاری در صحیح البخاری با ذکرسند از مروان بن حکم آورده است: «شنیدم' که 
عثمان وعلی لها درمیان مکه ومدینه سخن می‌گفتند وعثمان از متعه و جمع نمودن 
ميان حج وعمره نهی نمود؛ و چون علی چنین دید. به بانگ بلند برای هردولبتیک گفت 
و چنین برزبان راند: «لبّیک ازبرای عمره وحج با هم.» عثمان گفت: «می‌بینی که من 
مردم را از کاری نهی می‌کنم وتوآن را انجام می‌دهی؟» علی گفت: «من کسی نباشم که 
سّت رسول خدا ٤‏ را به سبب سخن هیچ کس ازمردم واگذارم.»» 

درعبارت احمد آمده است: «همراه عثمان بل در حرکت بودیم که دیدیم مردی 
لبیک حج وعمره را باهم ادا نمود. عثمان ل گفت: «اين کیست؟» گفتند: «علی.» 
گفت: «آیا ندانسته‌ای که من ازاین کارنهی نموده‌ام ؟» گفت: «آری؛ اما من کسی نباشم 
که سخن رسول خدا که را به سبب سخن تووانهم.)» 


مسلم وبخاری با ذکرسند از سعید بن م مسشثب مُسیّب آورده‌اند که علی وعثمان یلا در 


س 


2 دراصل مأخذ چنین است: «حضور داشتم.» 2 


غلو ورزیدن در بارٌ فضیلت‌های عثمان 


عسفان گردآمدند و عثمان ازمتعه نهی می‌نمود. علی به او گفت: «چه خواهی ازاین 
که کاری را که رسول خدا ب انجام داده, نهی می‌نمایی؟» عثمان گفت: «ما را واگذارا؛ 
علی گفت: «من نتوانم تورا واگذارم.» و چون علی چنین دید. برای حج و عمره» با هم 
لیک ادا نمود. 


مسلم از طریق عبدالّه بن شقیق با ذکر سند روایت کرده که عشمان زا له از متعه 
نهی می‌نمود وعلی ب بدان فرمان می‌داد. عثمان سخنی به علی گفت واوپاسخ داد: 
«خوب می‌دانی که ما همراه رسول خدا ا متعه می‌گزاردیم.» عثمان گفت:«آری؛ اما 
درآن هنگام بیمناک بودیم.» 

بنگرید به: صحیح بخاری: ۶۹/۳ و۷۱ [۵۶۷/۲ و ۵۶4]؛ صحیح مسلم: ۳۴۹/۱ [۶۸/۳؛ 
مسند احمد: ۶۱/۱ و۹۵ [۹۸/۱ و ۱۵۳]؛ الشنن الکبری تألیف نسائی: ۱۴۸/۵ و ۳۴۵/۲[۱۵۲]؛ الشنن 
الکبری تألیف بیهقی: ۳۵۲/۴ و ۲۲/۵؛ المستدرک على الضحیحین حاکم:۴۷۲/۱ [۶۴۴/۱]؛ تیسیر 
الوصول إلى جامع الصول: ۲۸۲/۱ [۳۳۳/۱]. 

امینی گوید: دربخش «اخبارنادرو شگفت» در همین کتاب (۲۰۵-۱۹۸/۶ و ۲۲۰-۲۱۳) 
به تفصیل در بارۀ این مسأله سخن گفتیم و حدیث‌های فراوان در زمینۀ ثابت بودن متعة 
حج درکتاب وسئّت آوردیم وياد کردیم که هیچ آیه‌ای درنس خ آن نازل نگشته ورسول 

خدا ی تا هنگام وفات ازاین کارنهی ننموده؛ ؛ و بازداش شتن خلیفه دوم ازاین کار تنها بر 
پایۀ رأی وی بوده؛ چنان که مسلم و بخاری و گروهی از پیشوایان حدیث از طریق‌های 
فراوان خویش آورده‌اند. عثمان همه این صحنه‌ها را دیده وگفت و گوهای رخ داده درآن 
واعتراض صحابه به عمررا شنیده بود ومی‌دانست که همه دلیل عمراین است: «اگربه 
آنان رخصت دهم که متعه گزارند. با زنان خویش زیردرخت اراک می‌آمیزند و سپس 
آنان را به حج می‌برند.» می‌بینید که این دلیل باطل چیزی جزرآی بی‌ارزش نبود و هیچ 


برهانی آن را پشتیبانی نمی‌کرد؛ بلکه قرآن و سئت آن را نقض می‌نمود . رسول خدا ا 


(۸٩) 


۳/۸ 


)٩( 
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بیش ازصاحب این رآی» به این نکتهُ ظریف که وی با عینک نزدیک بین خویش کشف 
نمود» آگاه بود؛ و پیش از وی» خود خدای سبحان همه این‌ها را می‌دانست؛ اما خداو 
رسولش متعهٌ حج را نهی ننمودند» بلکه آن را برقرار کردند: 


دانش دین چیزی نیست جز کتاب خدا و ست. جزاین هر چه هست. نه خود علم 
است و نه نشانه آن؛ 


و چیزی نیست جزهوا و هوس و مجادلات جعلی و به هم بافته . مبادا سخنان بی‌ارزش 

صاحبان آن مجادلات به هم بافته, تو را بفریبد!" 
آری؛ عثمان در این همه حضور داشت شت؛ امّا به هیچ یک از این‌ها اعتنا نکرد 
وراه خلیفهٌ پیش از خویش را دنبال نمود؛ حال آن که او را سزاوار بود تا از کتاب خدا 
و ست پیامبرش پیروی کند؛ وحق برای پیروی شایسته‌تراست. حتی این همه نیزاو 
را بسنده نشد؛ چندان که امیرالممنین علی .ای که جان پیامبرو دروازة شهردانش وی 
و آگاه‌ترین امّتش به قضاوت و نیزداناترین آنان بود را مورد عتاب و سرزنش قرار داد 
که چرا با او دراین رأي بی‌دلیل ناسازگار با حکم خداء سازگاری نمی‌ورزد؛ تا آن جا که 
در عسفان و جُحفه که امیرالمومنین اا در حال متعهٌ حج بود. میانشان چون و چرا 
درگرفت و نزدیک بود که علی -سلام اله عليه -درپی آن» به قتل رسد؛ چنان که ماجرایش 


در همین کتاب (۲۰۵/۶؛ چاپ دوم: : ص‌۲۱۹) گذشت ! 


ما نمی‌دانیم که مقصود این مرد ازاب ین پاسخ که به مولامان علی اا داد. چه بود: 
«آری؛ اما درآن هنگام بیمناک بودیم ۰ وآن را درپاسخ این سخن علی ثا گفته بود: 
«خوب می‌دانی که ما همراه رسول خدا متعه ح جگزاردیم.» درسال حج تمتع همراه رسول 
خدا ا چه بیمی وجود داشت ؟ دراین سال» یعنی حجة الوداع» همراه پیامبریاک ۱۰۰۰۰۰ 
تن یا بیش‌تر بودند. می‌بینید که برجستگان ات نیزاین بهانهُ بی‌ارزش ساختگی را 
۱ درمتن «هدر) آمده که به احتمال فراوان «هذر» است و ترجمه براین مبنا صورت پذیرفت. (ن.) 


۲ این سروده ازآن فقیه ابوزید علی ژّبیدی «د. ۸۱۳) است که موب شذرات الهب (۲۰۳/۷ [۱۵۳/۹]) آن را یاد 


نموده است. 


غلوورزیدن در بارۀ فضیلت‌های عثمان SEAN‏ 


نمی‌فهمند؛ چنان که احمد. پیشوای حنبلیان» «المسند[4۸/۱]) پس ازبیان این حدیث؛ 


گفته است: «شعبه به قتاده گفت: «بیم آنان ازچه بود؟» واوگفت: «نمی‌دانم.»» 


من نمی‌دانم؛ این میزان دانش خلیفه است یا دامنۀ خرد وی پا مقدارپافشاری‌اش 
براجرای خواست خویش یا اندازٌ پیروی اش از کتاب خدا وستت پیامبرش يا مقدار 
امانت ورزی اش برسپرده‌های دین؛ حال آن که وی خلیفهٌ مسلمانان بود؟ «و اگر خود 
نمی‌دانید از اهل ذکر بیرسید .» [نحل /۴۳] 

آیا در این حال آن‌چه باک ری راساب الأشراف: ۴۸۵ به نقل از ابن سیرین آورده 
است: «عثمان» وپس ازاوابن عم بیش ازهمگان به مناسک آ گاه بودند.» غل نایسند 
وزشت نیست؟ 


۷ خلیفه قصاص را وامی‌گذارد 

کرابیسی در أدب القضاء با سند صحیح که به سعید بن مسب می‌رسد. ازعبد الرَحمان 
بن ابی‌بکرآورده است: «پیش از کشته شدن عرم» من برهرمزان و جفینه وابولژلژه برگذشتم 
ودیدم که با هم سرگرم رازگفتن هستند. چون مرا دیدند. برجهیدند وازمیانشان خنجری دو 
سرافتاد که دسته‌اش درمیانش بود. پس بدان خنجرکه عمربا آن کشته شد» نگریستند و 
دیدند که آن نیزهمین اوصاف را دارد.» چون عبیدالله بن عمراین سخن را ازعبدالحمان 
شنید» برخاست وشمشیرش را برگرفت وبه سراغ هرمزان رفت واووجفینه [و] دخترخرد سال 
بولولژه راکشت و خواست تا همه اسیران را در مدینه بکُشد؛ اما اورا بازداشتند. چون عثمان 
به خلافت رسید» عمروبن عاص به اوگفت: «این رویداد هنگامی رخ داد که توبرمردم حاکم 


نبودی [ و قصاص عبیداله برگردن تونیست]؛ پس خون هرمزان برهدراست.» 


۱. این افزوده» ازاصل مأخذ است.(غ.) 


1/۸ 


(4Y 


T/۸ 


)1٩۲( 


8 51 غدیرد ر کتاب وسنت و ادب (ج ۸) 


طبری (تاریخ الأمم والملوک: ۴۲/۵ [۲۴۰/۴]) و محت‌الین طبری (الزياض اللَضره: ۱۵۰/۲ 
[۸۹/۳]) این گزارش را با تغییری اندک آورده‌اند وابن حجر«الاصابه: ۶۱۹/۳ آن را یاد کرده 
وبا همین عبارت» صحیحش دانسته است. 

بلادری «آنساب الأشراف: ۱۴/۵ از مدائنی» از غیاث بن ابراهیم آورده که عثمان بر 
منبرفراز شد و گفت: «ای مردم! ما سخنور نبوده‌ایم؛ اما اگر چندی زنده بمانیم. به 
خواست خداوند» چنان که باید برای شما سخنوری خواهیم کرد. خدا چنین پیش آورد 
که عبیدالّه بن عمرجان هرمزان را گرفت واوازمسلمانان بودا ووارئی جزهمهٌ مسلمانان 
گفتند: «آری.» علی گفت: «آن بدکار را قصاص کن؛ زیرا گناهی سنگین مرتکب شده 
و مسلمانی بی‌گناه را کشته اس سپس به عبیدالله گفت: دای بدکار! اگرروزی برتو 
چیره گردم» به سزای خون هرمزان تورا خواهم کشت .» 

یعقوبی (تاریخ یعقوبی: ۱۳۱/۲ [۱۶۳/۲) گزارش نموده که مردم دربارۀ خون هرمزان 
واین که عثمان. عبیدالّه بن عمررا زنده نگاه داشت. بسیارسخن گفتند. پس عشمان برمنبر 
شد و برای مردم خطبه خواند و سپس گفت: «هلا که من صاحب خون هرمزان هستم وآن را 
برای خداوند وعمربخشیدم وبه خاطرخون عم ازآن درگذشتم.» مقداد بن عمرو گفت: 
«هرمزان بنده‌ای ازآن خدا و رسولش بود و تورا نرسد که آن چه را از آن خدا و رسولش بوده؛ 
ببخشی!» عثمان گفت: «پس می‌نگريم و می‌اندیشم و می‌نگرید و می‌اندیشد!» آن گاه» 
عبیدالّه بن عمررا ازمدینه به کوفه بیرون برد ودرخانه ای سکونت داد که ازآن پس به نام وی 
نسبت یافت وآن جا را «کوفةٌ کوچک ابن‌عمر» خواندند. کسی چنین سروده است: 


ای ابوعمرو (= عثمان)! تردید نداشته باش که عبیدالّه در گرو قتل هرمزان است . 


بیهقی «السنن الکبری: ۶۱/۸) با ذکرسند از عبید الله" بن عبید بن عمیرآورده که چون 


۱. وی به دست عمرمسلمان شد و خلیفه برایش ۲۰۰۰ سکه مقژری برنهاد؛ چنان که درالإصابه و جزآن آمده است. 
۲ درالشنن الکبری «عبدالّه» آمده است.(غ.) 


غلو ورزیدن در بارٌ فضیلت‌های عثمان 


عمر ان ضربت خورد عبیدالّه بن عمربرهرمزان پورش آورد واورا کشت. به عمرگفتند: 
«عبیدالله هرمزان را کشت .» عمرگفت: «چرا؟» گفتند عبیدالله گفته است: «زیرا او پدر مرا 
کشت به او گفته شد: «این را چگونه دریافتی؟» گفت: «پیش‌تراورا دیدم که با ابولژلژه 
خلوت کرده؛ وهموبه قتل پدرم فرمان داده است.» عمرگفت: «من این را ندانم. پس 
بنگرید وتأمل کنید؛ اگرمُردم» از عبیداله برای کشتن هرمزان نه بخواهید که گواهی 
دهد که وی مرا کشته است. اگربیّنه آورد. خون هرمزان به ازای خون من است؛ واگر 
نیاورد. او را به سزای کشتن هرمزان قصاص کنید!» چون عثمان بلک به خلافت رسید» 
به او گفتند: «آیا وصیّت عمریلْ در بار عبیدالّه را اجرا نمی‌کنی؟» گفت: «صاحب 
خون هرمزان کیست ؟» گفتند: «توهستی ای امیرالمومنین!» گفت: «من عبیداله بن عمر 
را عفونمودم.» 

در الظبقات الکبری تألیف ابن‌سعد (۱۰-۸/۵ [۱۷-۱۵/۵]) آمده که عبیداله روان شد 
ودختر ابولژلژه را که ا3عای مسلمانی می‌نمود. کشت و خواست تا هیچ اسیری را در مدينة 
آن روزگارزنده نگذارد. مهاجران نخستین گردآمدند وکاری را که عبیدالّه بااینان کرده بود؛ 
سنگین شمردند وبراوسخت گرفتند وازاسیران بازش داشتند. وی گفت: «به خداسوگند! 
هرآینه آنان و جزآنان _کنایه اش به برخی ازمهاجران بود -را خواهم کشت !» عمروبن عاص 
همچنان با نرمی با وی سخن گفت ورفتار کرد تا شمشیرش را به اوداد. سپس شغد [بن 
ابی‌وثاص] بروی درآمد وبا هم درگیرشدند و موی پیش سریکدیگررا کشیدند تا آن گاه 
که مردم میان آن دو جدایی افکندند. این پیشامد درفاصلۀ سه روز شورا وپیش ازبیعت 
با عثمان بود. پس عشمان نیزآمد وبا عبیداله بن عمردرگیرشد وسریکدیگررا درچنگ 
گرفتند. سپس مردم میانشان جدایی افکندند. آن روز زمین برمردم تیره گشت واین در 
دل‌های مردم سهمگین نمود وبیم ورزیدند که مبادا [نشانهةُ عذاب الاهی و] کیف رکشته 


شدن جفینه وهرمزان ودخترابولولژه به دست عبیدالّه باشد! 


(4۳) 


۱۳۳/۸ 


۳۹۳۱ غدیرد ر کتاب وسنت و ادب (ج ۸) 


ازابووجزه» از پدرش نقل شده است: «آن روز عبیدالله را ديدم که با عثمان» موی 
پیش سریکدیگررا می‌کشیدند و عثمان می‌گفت: (خدایت بکشد! مردی را که نماز 
می‌خواند» کشتی و نیزدختری کوچک و کسی دیگررا که درذمۀ رسول خدا چ بود. 
حق نیست که تو را واگذارند.» ومن درشگفت شدم که چگونه عثمان وقتی به خلافت 
رسید» او را واگذارد!» البتّه پیش‌تردانستید که عمروبن عاص دراین زمینه دخالت کرد 
واورا از رآیش برگرداند. 
ازعمران بن متاح نقل شده که چون هرمزان و دخترابولؤلؤه به دست عبیدالّه بن 
عمرکشته شدند» سعد بن ابی‌وقاص به [درگیری و] کشیدن موی پیش سر عبیداله 
پرداخت 4 حال می‌گفت: 
شیری جزتو نیست. تک ویگانه [دراین بيشه] بانگ برمی‌آوری. بلاها و رویدادهای 
سخت » شیران روی زمین را نابود ساختند و از تو دور نمودند.۲ 
عبیدالله پاسخ داد: 
خواهی دانست که من گوشتی نیستم که گوارا بخوری؛ پس همان علف‌های زمین را 
بخور که می خوردی! 
پس عمرو بن عاص آمد و پیوسته با عبیدالله سخن گفت وبا نرمی رفتار کرد تا 
شمشیرش را از وی ستاند. آن گاه» عبیدالله در بند افتاد تا عثمان به خلافت رسید واو 
را آزاد نمود. 
از محمود بن لبيد نیزنقل شده است: «می‌پنداشتم که چون عثمان به خلافت 
رسد» عبیدالّه را خواهد کشت؛ زیرا آن رفتارش را با او دیده بودم. وی و سعد بیش از همۀ 


اصحاب رسول خدا ی برعبیدالله سخت گرفتند.» 


ازمٌطلب بن عبداله نقل شده است: «علی به عبیداله بن عمرگفت: «گناه دختر 


غلوورزیدن در بارٌ فضیلت‌های عثمان 


ابولژلژه چه بود که او را کشتی؟» و آن گاه که عثمان با علی مشورت نمود. ری وی 
وبزرگان صحابۀ رسول خدا این بود که عبیدالله بن عمررا بکشند؛ اما عمروبن عاص با 
عثمان به سخن پرداخت تا آن جا که وی را وانهاد وعلی می‌گفت: «اگربرعبیداله بن 
عمردست يابم وقدرت داشته باشم» هرآینه اورا قصاص خواهم کرد!»» 

ازژفری نقل شده که چون عثمان به خلافت رسید» مهاجران و انصار را فراخواند 
ری کزان e gg E E‏ ناس 
در میان گذارید!» پس همه مهاجران و انصار اجماع نمودند و عثمان را ب رکشتن وی 
برانگیختند. اما بسیاری از مردم گفتند: «خداوند هرمزان و جفینه را لعنت کند! 
می‌خواهند عبیدالّه را به پدرش ملحق کنند.» این سخن بسیار درگرفت و عمرو بن 
عاص گفت: «ای امیرالممنین! این کار پیش ا زآن صورت گرفته که توبرمردم حکومت 
یابی؛ پس ازآن روی گردان !» سپس با این سخن عمروبن عاص» مردم پراکنده گشتند. 

نیزاز ابن‌جریج نقل شده که عثمان با مسلمانان رایزنی نمود و همه آنان براین 
رأی بودند که باید دیۀ آن دو[- جفینه وهرمزان] که مسلمان بوده و عمربرایشان مقرّری 
برنهاده بود. پرداخت گردد و عبیدالله بن عمرقصاص نشود. اما چون مردم با علی بن 
ابی‌طالب بیعت نمودند. وی خواست تا عبیدالله بن عمررا بکشد. پس وی به سوی 
معاوية بن ابی‌سفیان گریخت و پیوسته همراه وی بود تا در صفین کشته شد. 

طبری (تاریخ الأمم والملوک: ۴۱/۵ [۲۳۹/۴]) یاد کرده که عثمان پس از بیعت گرفتن» 
در کنارمسجد نشست وعبیدالّه بن عمررا فراخواند. وی در خانۀ سعد بن ابی‌وثاص در 
بند بود و هموپس ازآن که عبیداله. جفینه و هرمزان و دخترابولژلژه را کشته بود. 
شمشیرش را از دستش گرفته بود. عبیداله درهمان حال می‌گفت: «به خدا سوگند! 


هرآینه مردانی را که در خون پدرم دست دارند - و کنایه اش به برخی از مهاجران و انصار 


۱. برای رعایت اختصار سندهای این حدیث‌ها را که همه دارای سند هستند» حذف نموده‌ایم . 


)۱٩۹۴( 


۵0/۸ 


(1۹۵) 


۳۱۳۱ غدیرد ر کتاب وستت وادب (ج ۸) 


بود -می‌کشم!» پس سعد برخاست و به سوی وی رفت و شمشیررا از دستش ستاند 
ومویش را کشید تا برزمینش افکند و در خانۀ خویش محبوسش نمود تا عثمان وی را نزد 
خود خواند. عثمان به گروهی از مهاجران وانصارگفت: «در بارۀ این مرد که چنین 
شکافی در اسلام پدید آورد. رأی خویش را با من درمیان نهید!» علی گفت: «رأی من این 
است که اورا بکشی.» یکی از مهاجران گفت: «دیروز عم رکشته شد و امروز پسرش 
کشته می‌شود؟» عمروبن عاص گفت: «ای امیرالمومنین! همانا خداوند تورا درامان 
داشت ازاین که این رویداد درزمان حکومت توبرمسلمانان صورت پذیرد. این واقعه 
هنگامی رخ داد که توقدرت نداشتی.» عثمان گفت: «من صاحب خون آن کشته 
شدگانم وآن را به ديه وازمال خویش پرداخت می‌کنم.» مردی از انصار به نام زياد بن 
لبید پیاضی» آن گاه که عبیدالله بن عمررا می‌دید» می‌گفت: 

هان ای عبیدالّه! تو را ازابن‌آروی' گریزو پناه و زنهاری نیست. 

به خدا سوگند! دست به خونی حرام گشادی و کشتن هرمزان کاری سهمگین بود. 

این کار را بی‌هیچ سببی انجام دادی. جزآن که کسی بگوید: «آیا هرمزان را در کشتن 

عمر متهم می‌شمرید؟» 

و نابخردی در میان این حوادث فراوان پاسخ دهد: «آری؛ متهمش دانم . او بود که به 

ا اوا 

زیرا سلاح آن غلام در میان خانه‌اش بود و آن را می‌کاوید. از این کار به آن کارمی‌توان 

ا 

پس عبیدالله بن عمراززیاد بن آبید وسروده‌اش نزد عثمان شکایت برد. عثمان او 


را فراخواند ونهی نمود. زیاد در بار؛ عثمان چنین سرود: 
ای ابوعمرو (- عثمان)! تردید نداشته باش که عبیدالّه در گرو قتل هرمزان است . 
اگر از گناه وی درگذری» با مسئب قنل. چون دو اسب مسابقه دوشادوش یکدیگر هستید. 


آیا ازاو درمی‌گذری؟ اگرناحق چنین کنی» در بارۀ آن عفو که می‌گویی, اختبارو حقی نداری. 


۱. آروی دخت رکرین مادر عثمان بود؛ چنان که درهمین مجلّد (ص۱۲۰) گذشت. 


غلوورزیدن در بار فضیلت‌های عثمان ۳۱۵ 


آن گاه. دیگربار عثمان وی را فراخواند و نهی نمود و راند. این را ابن‌اثیردالکامل فی 
التاریخ: ۳۱/۵ [۲۲۶/۲]) نیزیاد کرده است. 

امینی گوید: از مجموعُ این نقل‌ها برمی‌آید که خلیفه. عبیدالّه» قاتل هرمزان 
و جفینه و دخترخردسال ابوللژه. را قصاص ننمود» با آن که چندین تن از صحابه بر 
قصاص کردن وی پای فشردند و مولامان امیرالمومنین علی ی نیزدراین ری با آنان 
همداستان بود. اما خلیفه اشارۀ عمرو بن العاصی. زاده نابغه» را بررأى امیرالمومنین اغا 
-آن کس که به تصریح پیامبرامین» از همۀ امت به قضاوت آگاه‌تربود -ونیزآرای صحابه 
که با قرآن وسئت سازگار بود» برترشمرد! این عمروبن العاصی همان کس است که در 
همین کتاب (۱۲۰/۲- ۱۷۶) شرح حالی پردامنه از اوآوردیم و خانواده ونسب و دانش و دینش 
را نماياندیم. هموبود که به عثمان گفت: «این رویداد هنگامی رخ داد که تور برمردم 
حکومت نبود ....» این درحالی است که خلیفهُ دارای قدرت درآن هنگام» یعنی همان 
خلیفۀ کشته شده. در واپسین لحظۀ حیانش حکم نمود که اگرفرزندش بټنۀ عادل 
نیاوزد که هرمزان پدرش را کشته. او را قصاص نمایند؛ و روشن است که وی چنین 
بیّنه‌ای نیاورد و در گرواجرای این حکم بود تا آن گاه که عثمان آزادش نمود» حال آن که 
افزون برهرمزان. خون جفینه و دخترابولژلژه نیزبر گردنش بود! 

آیا قانون اسلام دراجرای حدود خداوند. برای خلیفه شرط می‌کند که آن رویداد در 
زمان قدرت وی رخ داده باشد تا بدان سخن زاد؛ُ نابغه گوش فرادهد؟ اگراین خواب 
و خیال‌ها درست است» پس چرا وی از مردم خواست تا بخشش نمایند؟ گیریم که 
خلیفۀ وقت بتواند درحالی که کسی صاحب خون مقتولی نیست. خون اورا ببخشد یا 
از مسلمانان بخواهد که ببخشند. آیا وی می‌تواند حکم نافذ خلیفۀٌ پیش از خود را کنار 
نهد؟ آیا مسلمانانی که وی ازآنان طلب بخشش نمود و ایشان آن چه را مالک نبودند» 


بخشیدند. می‌توانند آن حکم قطعی را نپذیرند؟ به فرض که ایشان دارای چنین اختیاری 


۶/۸ 


(۹۶) 


(4۷) 


V/۸ 


2 غدیرد ر کتاب وستت وادب (ج ۸) 


باشند» آیا بخشش برخی از آنان برای چشم‌پوشی از قصاص کافی است یا باید همه 
مسلمانان بر این کار همداستان گردند؟ می‌بینید که برخی از مسلمانان از این 
چشم پوشی ايراد گرفتند و کار خلیفه را به نقد کشیدند؛ چندان که عثمان چون دید که 
آنان تنها خواهان قصاص عبیدالله هستند. او را فرمان داد تا به کوفه بکوچد و خانه 
وزمینی درآن جا بدو بخشيد که ا کوچک ابن عمره گفتند واین برمسمانان 
گران افتاد وآن را سنگین شمردند و بسیار در بارۀ آن چون و چرا کردند. 

امیرالمومنین علی اا که سروراقت و داناترینشان به حدود واحکام بود. آشکارا با 
عبید ال دشمنی نشان داد واورا تهدید نمود که چون بروی چیره گردد» به کیف رکارش او 
را بکشد؛ وآن گاه که برکارآمد» درپی اوشد تا به قتلش رساند وعبیداله ازاو گریخت 
ونزد معاویه درشام رفت تاآن گاه که درصفین کشته شد؛ چنان که درالکامل فی التاریخ 
ابن‌اثیر(۳۲/۳ [۲۲۶/۲]) آمده است. نیز در استیعاب ابن‌عبدالبَ[قسمت سوم/۱۰۱۲] آمده که 
عبیدالّه» هرمزان را پس از مسلمان شدنش کشت و عثمان ازاو درگذشت و چون علی 
حکومت یافت» او برجان خود ترسید ونزد معاویه گریخت تا درصفین کشته شد. در 
مُروج الڏهب (۴۰۳/۲[۲۴/۲]) نیز آمده که علی بر وی ضربه‌ای زد که اززر؛ آهنینش گذشت؛ 
چندان که شمشیرعلی با درون تن وی درآمیخت. آن گاه که علی درپی اوبرآمد تا اورا 
به سبب قتل هرمزان قصاص کند ‏ و او گريخته بود - گفته بود: «اگرامروز از دستم 
گریخت. روز دیگر نتواند.» 

هم این‌هانشان ازآن دارد که امرالمزمنین ا همچنان براین نظربود که او نباید 
مورد عفوقرارگیرد و حکمی نافذ در بارۀ عفووی وجود ندارد که بایستۀ پیروی باشد. اگر 
چنین بود» امیرالممنین درپی وی برنمی‌آمد وقتلش را نمی خواست. در روز صفین که 
عبیدالّه در برابرافراد به میدان آمد» امیرالممنین الا همین را یادآورشد و براو بانگ زد: 


۱ بنگرید به آن چه در همین کتاب (ص۱۳۳) گذشت ونیزبه معجم البلدان (۳۰۷/۷ [۴۹۶/۴]). 
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«وای برتو ای ابن‌عمرا چرا با من نبرد می‌کنی؟ به خدا سوگند! اگرپدرت زنده بود» با 
من ستیزنمیکرد.» عبیداله گفت: «خونخواه عثمان هستم.» علی گفت: «تو خونخواه 
عثمانی؛ حال آن که خداوند خون هرمزان را از توطلب می‌کند!» سپس به اشتر نخعی 
فرمان داد تا به کارزاروی رود. «مُروج اللأهب: ۳۹۹/۲[۱۲/۲]) 

تا این جا همه بهانه‌ها در زنده نهادن عبیدالّه و درگذشتن از او پایان یافت؛ اما 
قاضی القضاة سرا ز کمینگاه حق پوشانی برآورده وسخنی را به استادش ابوعلی» نسبت 
داده است: «مقصود عثمان ازعفووی جیزی بود که به عت اسلام بازمی‌گردد؛ زیرابیم 
داشت که خب رکشتن وی به گوش دشمنان برسد و بگویند: «آنان پیشوای خود را کشتند 
وسپس فرزندش را نیزبه قتل رساندند.» زیرا آنان با قصاص آشنا نبودند و ازاین روی» 
این کارمایهة شادی دشمن می‌شد.۱ 

آیا ازاین مرد نمی‌پرسید که چه دشمن‌شادی‌ای به مسلمانان روی می‌کند» اگرحکم 
شرع خویش را جاری سازند وحکم نافذ خلیفه در بارۀٌ پسربدکارش, قاتل آن بی‌گناهان. را 
اجرا کنند ودرراه دين خداء به سبب تجاوزعبیدالله از حدود خدای سبحان, براورآافت 
نورزند -«و هر که از مرزهای [احکام] خدا فراتررود. چنین کسانی ستمکارند.» [بقره /۲۲۹] -واعتنا 
نکنند که دیروز وی دچار مصیبت قتل پدرش شده و امروز خودش کشته می‌شود و دو 
مصیبت بر خانواده‌اش را به هم درآمیزد؟ این همان افتخاری است که درادیان بدان چشم 
دارند؛ زیرا برخاسته از صلابت ایمان و بصیرت‌ورزی و خشم گرفتن آشکار در راه خدا و 
پاسداری از کتاب خداوند وستّت پیامب راو وچنگ زدن به مجموعۀ آموزه‌های دين 
راست است. پس کدام اقت است که این گونه باشد و جمله‌های ستایش‌آمیزدر بارۀ آن بر 
زبان نرود وواژگان مدح وتحسین به سوی اوروان نگردد؟ جزاین نیست که دشمن‌شادی 
ازآنِ کسانی است که احکام را سبک بشمارند وبا بهانه‌های واهی» حدود را وانهند واز 


۱. بنگرید به: شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی الحدید:۶۰/۳[۲۴۲/۱]. 


(۸) 


۱۳۸/۸ 
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هوا و شهوت پیروی کنند. اما شیخ ابوعلی را خوش افتاده که در دفاع کردن از خلیفه 
سهمی داشته باشد؛ پس به دفاع برخاسته است. 

و اما آن چه خلیفه انجام داد. برای پیروان وی مشکلی پدید آورده و در تنگنای 
تأویلشان افکنده تا کاروی را که با قرآن و ست در تعارض بوده» توجیه نمایند. یکی 
ادَعا نموده که عثمان ازآن جا که ولی امربود» از عبیداله درگذشت؛ واورا چنین حمقی 
بود. آنان می‌گویند: «پیشوای مسلمانان می‌تواند بردیه مصالحه نماید؛ اقا حق عفو[به 
طور مطلق وبا چشم‌پوشی از دیه] ندارد. زیرا قصاص حق همه مسلمانان است -بدان 
دلیل که میراث چنین کسی نیزا زآنِ همه مسلمانان است -وحاکم دراجرای قصاص» 
نمايندة آنان به شمار می‌رود. اگروی از قاتل بگذرد. حق همه مسلمانان را از بیخ وبن 
فروگذارده؛ واین جایزنباشد. به همین سبب است که پدرو جڏ مقتول نیزحق عفو[به 
طورمطلق وبا چشم پوشی از دیه] ندارند» گرچه صاحب حق قصاص هستند. پس پدر 
می‌تواند بردیه مصالحه کند.» [بدائع الصنائع ملک العلماء حنفی: ۲۴۵/۷] 

دیگری می‌پندارد که وی با این حال ازمسلمانان طلب گذشت نمود وآنان تقاضایش 
را پاسخ گفتند؛ و همین مسلمانان صاحبان خون آن مقتول بودند زیرا دارای صاحب 
خون نبود. ما نمی‌دانیم که آیا اینان در سرزمین فارس درپی صاحب خون این مرد که 
خود وخانواده‌اش ایرانی بودند. گشتند یا به همان حکم بسنده نمودند که وی صاحب 
خون ندارد؛ زیرا چنین کسی را درمدینه نیافتند -زیرا وی دراین شهرغریب بود و خانواده 
و خویشاوندانی نداشت -ویا این حکم را ازنزد خویش نمودند. ایشان را چه زیانی می‌رسید 
اگرکاررا به صاحبان خون وی درسرزمین خودش وامی‌نهادند وایشان را امان می‌دادند تا 
نزد عبیداله آیند ویا اورا قصاص نمایند ویا ازاودرگذرند؟ 

وانگهی چه هنگام مسلمانان تقاضای عثمان را پاسخ گفتند؛ حال آن که سرور 
آنان می‌گفت: «آن بدکار را قصاص کن؛ زیرا گناهی سهمناک انجام داده است.»؟ نیز 
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خليفة وقت› پیش ازوی به قصاص عبید ال حکم نموده بود ودرجامعه اسلامی. 
کسی جززادۀ نابغه نبود که ازوی دفاع نماید واو را ببخشد. سخن هری به گزارش 
ابن‌سعد نیزگذشت که مهاجران وانصاربریک سخن اجماع نمودند و عثمان را بر 


سومی نیزآمده وفلسفه‌ای را بافته که ازشیخ ابوعلی شنیدید! آیا وی آن دشمن‌شادی 
وننگ ومایهُ ناسزا را برای بنی‌امیّه فلسفه‌بافی می‌کند» آن گاه که ازعترت پاک پدروفرزند را 
کشتند ودریک روز نوزاد و نوبالغ ومیانسال وسالخورده. سرورجوانان بهشتی» را ذبح نمودند؟ 

در این میان» دیگری نیزهست که برای هرمزان صاحب خونی به نام قماذبان 
می‌سازد و می‌پندارد که او با پافشاری مسلمانان. عبیدالله بن عمررا عفونمود. طبری 
(تاریخ الأمم و الملوک: ۴۳/۵ [۲۴۳/۴]) از سری -به گونۀ مکتوب -از شعیب. از سیف بن 
عم از ابومنصور روایت نموده که از قماذبان در بارۀ قتل پدرش چنین شنیده است: 
«مردم عجم درمدینه با یکدیگررفت وآمد داشتند. پس فیروز[ابولولژه] نیزنزد پدرمن 
رفت که با خود خنجری دوسرداشت. آن را ازوی گرفت. پدرم گفت: «[با آن] دراین 
سرزمین چه می‌کنی؟» پاسخ داد: «با این خنجر چیزها را خرد می‌کنم.» پس مردی او 
رادید و چون عمرضربت خورد. وی گفت: «اين خنجررا همراه هرمزان دیدم که آن را به 
فیروزداد.» عبیداله این سخن را پذیرفت وهرمزان را کشت. آن گاه که عثمان به خلافت 
رسید مرا فراخواند وعبیداله را به من سپرد و گفت: «پسرکم! این قاتل پدرتواست وتو 
برای کشتن او سزاوارتراز مایی. پس بروواورا بکش!» من بیرون شدم» در حالی که هم 
مردم آن سرزمین همراهم بودند وازمن می خواستند که ازاو درگذرم. به آنان گفتم: «آیا 
حق قصاص وی با من است؟» گفتند: «آری.» و عبیدالّه را دشنام گفتند. گفتم: «آیا 
شمارا می‌رسد که مرا از او بازدارید؟» گفتند: «نه.» و بازاورا دشنام گفتند. پس من او 
را برای خدا و مردم وانهادم. سپس مردم مرا بردوش گرفتند و به خدا سوگند! به منزل 


نرسیدم» جزبرسرها و شانه‌های مردان!» 


(1٩ 


۱۳۹/۸ 
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۳۳ غدیرد ر کتاب وسنت و ادب (ج ۸) 


اگراین صاحب‌خون اٌعایی درآن هنگام وجود داشت» پس معنای سخن عثمان 
برفراز منبردرآن حدیث صحیح یاد شده. چیست: «من پیشوای شما هستم و او را 
جزهمة مسلمانان وارثی نیست.»؟ ونیزسخن دیگرا و که در گزارش خود طبری آمده؛ 
جیست؛ (من صاحب خون آنانم وآن را دیه قرار می‌دهم وازمال خویش می‌پردازم.»؟ اگر 
خلیفه می‌دانست که چنین وارئی وجود دارد. چرا پیش از نظرخواهی ازوی» قصاص را 
به ديه تبدیل نمود؟ وانگهی آن گاه که چنین کرد چرا دیه‌ای را که ازمال خویش تعد 
نموده بود. به اونسپرد؟ دیگراین که آن ديه چه شد ووی با آن چه کرد؟ من ندانم! 

اگرمسلمانان باورداشتند که قماذبان وجود دارد واگرهمۀ ایشان همراه وی روان 
گشتند و هموبود که ازقاتل پدرش درگذشت» پس معنای این سخن خلیفه چیست: 
«من درگذشتم؛ آیا شما نیزدرمی‌گذرید؟» و نیزاین سخنش در گزارش بیهقی: «من از 
عبیدالله بن عمردرگذشتم ۰ و طلب بخشش کردن خلیفه از مسلمانان چه معنا دارد. 
حال آن که صاحب خون مقتول زنده بوده و روزی می خورده است؟ این که مسلمانان 
شتابان خلیفه را پاسخ گفتند و عفووبخشایش نمودند. چه معنا دارد؟ نیزاین به چه 
معنا است که مولامان امیرالممنین برکار سهل‌انگاران در قصاص سخت اعتراض کرد 
و چرا آن حضرت اا به عبیداله گفت: «ای بدکارا ! آگرروزی برتوچیره گردم » هرآینه به 
قصاص خون هرمزان تورا خواهم کشت.» و چرا د رآغاز خلافت خویش» درپی عبید ال 
برآمد تا اورا بکشد؟ و چرا اوازبیم امیرالمومنین از مدینه به شام گریخت؟ این سخن 
عمرو بن العاصی به عثمان چه معنا دارد: «اين پیشامد هنگامی رخ داد که تویرمسلمانان 
حاکم نبودی.» و سخن سعید بن مسَیّب مُسیّب چه معنا دارد که گفت: «خون هرمزان برهدر 
شد.» و معنای گفتار آبید بن ۳ چیست که عثمان را چنین خطاب نمود: «آیا از او 
درگذری؟ اگر ناحق چنین کنی» در بارهُ عفو او اختیار نداری ۰.۰؟» و چه معنا دارد آن چه ملک 
العلماء حنفی «بدائع الصنائع: ۲۴۵/۷) روایت کرده و مدرک فتوی در شریعت ساخته و 


گفته است: «روایت شده که چون سرورمان عمریِل کشته شد هرمزان با خنجری که در 
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دست داشت؛ بیرون آمد و عبیداله گمان کرد که او همان کشند؛ سرورمان عمر ا 
است؛ پس وی را کشت. چون این ماجرا به سرورمان عشمان بل واگذار شد. سرورمان 
علی بل به سرورمان عشمان گفت: «عبیدالّه را بکش!» و سرورمان عثمان یف ازاین کار 
خودداری ورزید وگفت: «چگونه مردی را بکشم که همین دیروزپدرش را کشته‌اند؟ من 
چنین نکنم؛ بلکه هرمزان یکی از مردم روی زمین بوده و [بازمانده‌ای نداشته] و من 
صاحب خون اوهستم. پس از جانب وی عفومی‌کنم و دیه اش را می‌پردازم.»» 

و نیز چه معنا دارد سخن شیخ ابوعلی: «هرمزان صاحب خونی نداشت 
خونخواهی‌اش نماید؛ وپیشوای مسلمانان صاحب خون چنین کسی است و می‌تواند 
عفونماید.)؟ 

به سبب برخی ازهمین دلیل‌ها است که ابن اثیر«الکامل فی الثاریخ: ۲۲/۳ [۲۲۷/۲]) 
این گزارش را باطل شمرده و گفته است: «در بارۀ آزاد کردن عبیدالّه همان سخن نخست 
درست است؛ زیرا چون علی به خلافت رسید. خواست او را بکشد ووی ازعلی گریخت 
وبه معاویه در شام پیوست. اگرآزاد شدن وی به فرمان صاحب خون بود. علی به او 
تعزض نمی‌نمود.) 

پیش ازهمه این‌ها. سند روایت نیزدارای ایراد وضعف است. این گزارش را سری 
بن یحیی برای طبری نگاشته که با این نسبت هرگزازاو یاد نشده» جزاین که نسائی 
حدیثی از سیف بن عمر ازوی آورده و گفته است: «بسا که آسیب آن از سری باشد.» 
(تهذیب التهذیب: ۳۹۹/۳1۴۶۰/۳]) ابن خحجروی را همان سری بن اسماعیل هَمُدانی کوفی 
می‌داند که یحیی بن سعید دروغگویش شمرده و چندین تن از حافظان ضعیفش 
دانسته‌اند. مابرآنیم که وی سری بن عاصم هَمدانی (د. ۲۵۸) است که دربغداد سکنا 
داشت و ابن جریر طبری بخشی از حیات وی نزدیک به ۳۰ سال» را درک کرده بود 


و ابن‌خراش دروغگویش دانسته و این‌عدی [الکامل فی ضعفاء الجال: ۴۶۰/۲] سستش 


۱۳/۸ 


(e 
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شمرده و حدیث دزدش خوانده است. ابن جبان [کتاب المجروحین:۳۵۵/۱] افزوده است: 
«وی برای حدیث‌های بی‌سند» سندسازی می‌کند و احتجاج به او جایزنباشد.» نقاش 
در بار حدیثی گفته است: «آن را سری برساخته" که نامی است مشترک برای دو دروغگو 
که ما را تعیین یکی ازآن دومهم نباشد.» 

این که وی راسری بن یحیی گفته‌اند. برای نسبت به یکی ازاجدادش است _چنان 
که ابن خجر[لسان المیزان: ۱۳/۳] در بارۂ ابن سهل خواندنش گفته -البتّه اگرفریبگری 
نباشد. خواننده نباید گمان کند که اوهمان راوی ثقه. سری بن یحیی» است؛ زیرا وی به 
سال ۱۶۷ درگذشت «تهذیب التهذیب: ۴۰۰/۳[۴۶۱/۳])؛ یعنی ۵۷ سال پیش از ولادت طبری 


_روایت کننده ازوی که به سال ۲۲۴ زاده شنل! 


واین‌عدی [الکامل فى ضعفاء التجال: ۱/۴ او را غیرمعروف دانسته وذهبی «میزان الاعتدال: 
۱ گفته است: «او روایتگ ر کتاب‌های سیف ازاووفردی ناشناس است.» 


(لسان المیزان: ۱۷۶/۳[۱۴۵/۳]) 


نیزدرآن» سیف بن عم تمیمی است که روایتگر بخدیث‌های ساختگی و حدیثش 
مردود و فردی است بی‌اعتبار که همگان ضعیفش شمرده‌اند و متهم به کفراست؛ 
چنان که شرح حالش در همین کتاب (ص۸۴) گذشت. از سیوطی [اللالین المصنوعه:۴۲۹/۱] 
یاد شد که حدیثی با همین طریق را آورده و گفته است: «حدیثی است ساختگی که 
راویانش ضعیفند و ضعیف‌ترینشان سیف بن عمراست .» 

همچنین در آن» ابومنصور قرار دارد که نامی است مشترک برای شماری از راویان 
ضعیف که بدانان و روایتشان تکیه نگردد. 


۱ تاریخ بغداد خطیب (۱۹۳/۹)؛ میزان الاعتدال (۳۸۰/۱ [۱۱۷/۲])؛ لسان المیزان (۱۶/۳[۱۳/۳). در همین 
کتاب (۲۳۱/۵) از این مطلب یاد ۹ 


غلوورزیدن در بارٌ فضیلت‌های عثمان 


عذری ساختگی 

محبٍ طبری که دوستی ورزیدن وی را کوروکرساخته, عذری ساختگی جزآن چه 
یاد شد. آورده ودرالزیاض النضره (۲ /۳[۱۵۰ /۸۸]) گفته است: «دوپاسخ برای آن اشکال داریم: 

نخست این که هرمزان درآن کار با ابولژلژه یاری وهمراهی ورزید. درست است که 
انجام دهنده قتل. خود ابولولژه بود؛ اما در نظ رگروهی از پیشوایان» ه رکه در قتل امام 
عادل یاری ورزد. کشتنش روا است و بسیاری از فقیهان. قصاص را هم در بارهُ فرمان 
دهندۀ قتل وهم انجام دهندة این فرمان. بایسته دانسته‌اند. خود عبیدالّه بن عمرنیز 
همین عذرر آورد و گفت که عبدالرحمان بن ابی‌بکربه او خبرداده که ابولؤلژه وهرمزان 
و جفینه را دیده که در جایی درون شده و رایزنی نموده و خنجری دو سربا دسته‌ای در 
وسط. میانشان وجود داشته وعمرنیزدر بامداد فردای آن شب کشته شد. پس عشمان» 
عبدالَحمان را فراخواند وازاودراین زمینه پرسش نمود. وی گفت: «به آن خنجربنگرید؛ 
اگردارای دو سربود. تردید ندارم که آنان ب رکشتن عمرهمداستان بوده‌اند.» پس بدان 
خنجرنگریستند وآن را چنان یافتند که عبدالَحمان وصف نموده بود. از همین روی» 
عثمان کشتن عبیداله بن عمررا وانهاد؛ چرا که در نظروی» دراین حال» قصاص واجب 


نبود؛ یا در آن زر دید داشت ودرهنگام تردید» وجوب قصاص را روا نمی‌دید. 


پاسخ دوم این که عثمان بیم داشت تا از کشتن عبیدالّه بن عمر آشوبی بزرگ 
برخیزد؛ زیرا بنی‌تیم و بنی‌عدی از قتل وی پیشگیری می‌کردند و مدافعان وی بودند 
وبنی‌امیّه نیزبه او گرایش داشتند؛ چندان که عمروبن عاص به عثمان گفت: «دیروز 
امیرالمومنین عم رکشته شد و امروز فرزندش به قتل رسد ؟ نه؛ به خدا سوگند! هرگز چنین 
چون عثمان چنین دید. فرصت را مختنم شمرد تا آشوب را بخواباند؛ و گفت: «کار هرمزان 


با من است و به زودی خویشاوندانش را در بارۀ خونش راضی خواهم نمود.»» 


(¥) 


۳/۸ 


۳۲۳۱ غدیرد ر کتاب وسئت و ادب (ج ۸) 
امینی گوید: اثبات این مطلب بسیارمشکل است که تنها با گزارش عبدالرحمان 
بن ابی‌بک رکه هرمزان و ابولولژه را در حال نجوا و خنجری دو سررا نزد ابوللژه دید» هرمزان 
در قتل خلیفه به طور حتم شریک شمرده شود! شاید آن دو در بارۀ کاری دیگرمیان 
خویش رایزنی می‌کرده‌اند. شاید ابولولژه در بارة این کار با هرمزان مشورت نموده و اواز 
این کار بازش داشته بود؛ اما ابولوّله به مسخن وی گوش فرانداد وفردای آن رون این قتل 
رخ داد. شایدهای دیگری نیزاز همین گونه درمیان است؛ پس چگونه هرمزان شریک 
قتل شمرده می‌شود؛ حال آن که با وجود شبهه» حدود دفع می‌گردند؟ (سنن ابن‌ماجه: 
۲ الشنن الكبرى تأليف بیهقی: ۲۳۸/۸؛ سنن التریذی: ۲۵/۴[۱۷۱/۲]؛ آحکام القرآن 
جضاص: ۳۳۰/۳ [۲۶۸/۳]؛ تیسیرالوصول الی جامع الاصول: ۲۰/۲ [۲۳/۲]) 
گیریم که عبدالرحمان آن گونه گواهی داد و مّعی شد که ایستادن آن‌ها را [به 
رازگویی] به چشم خویش دیده است. آیا در دین خداء تنها با گواهی یک مرد» مسلمانی 
را می‌کشند؟ هنوزبینة شرعی که موافق آن اغا باشد, فراهم نیامده بود وازهمین روی؛ 
چون ماجرای خلوت کردن هرمزان با ابولژلژه -تا پایان این قضه -برای خود عمرنقل شد» 
او گفت: «من این را ندانم. پس بنگرید و تأمّل کنید؛ اگرمُردم» از عبیداله برای کشتن 
هرمزان بیّنه بخواهید که نشان دهد که وی مرا کشته است. اگربیّنه آورد. خون هرمزان به 
ازای خون من است؛ واگرنیاورد» او را به سزای کشتن هرمزان قصاص کنید!» 
نيزگيريم که نزد عبیدالله بیّنه فراهم شده بود که هرمزان در این قتل شریک بوده؛ 
آیا خود وی. به تنهایی» می‌توانست قصاص نماید یا باید دراین کار با دیگراولیای 
دم مشورت می‌کرد؛ زیرا شاید دیگران گذشت می‌نمودند؟ از این گذشته. می‌توان 
گفت که این از وظایف حاکم یا نایب اواست؛ چنان که فتوای عام میان دانشوران 
نیزهمین است. (کتاب ال شافعی: ۱۱/۶؛ المدوّنة الکبری: ۵۰۲/۴ [۴۳۷/۶]؛ فيض الاله المالک 


بقائی: ۲۸۶/۲ [۲۸۷/۲]) 


غلوورزیدن در بارۀ فضیلت‌های عثمان ۲۲۵۲ 


وانگهی اگرعبیدالله یا تباه کنند؛ حکم قصاص وی چنین عذری داشتند. آن را نزد 
آن گروه انتقادگر بیان می‌نمودند؛ ومولامان امیرالمژمنین نمی‌گفت: «اين بدکاررا بکش!» 
واورا تهدید نمی‌کرد که اگربروی چیره گردد. به قتلش رساند؛ ود رآغاز خلافت خویش» 
درپی او برنمی‌آمد تا وی را بکشد؛ واوازعلی به معاویه نمی‌گریخت؛ و عثمان تنها به 
این عذر بسنده نمی‌کرد که خودش صاحب خون است وهمۀ مسلمانان صاحبان خون 
آن مقتول به شمار می‌روند؛ واو را نمی‌بخشید وازمسلمان درخواست بخشش نمی‌نمود؛ 
ومیان صحابهٌ حاضر در بارهٌ این مسأله گفت و گودرنمی‌گرفت؛ و #غد بن ابی‌وثاص 
به سوی عبیدالله برنمی خواست و شمشیراز دستش نمی‌گرفت و مویش را نمی‌کشید تا بر 
زمینش افکند و در خانۀ خویش» محبوسش نمی‌ساخت! 

ونیزگیریم که این عذر برای عبیدالّه پذیرفتنی باشد؛ پس عذروی برای کشتن 
دختر خردسال و بینوای ابولولژه و تهدید همه غلامان ایرانی به قتل» چه بود؟ 

دوم این که نمی‌دانم محت طبری این تاریخ [عجیب و] غریب در بارۀ به پا خاستن 
تیم وعدی و بازداشتنشان از قتل عبیدالّه و گرایش هم امویان به اورا از کجا آورده؛ آن 
هم بدین گونه که خلیفة تازه از ایشان بیم ورزید! این چه خلیفه‌ای است که ازهمان 
آغان بیم برجانش چیره می‌گردد؟ هرگاه این ضعف و حقارت در آغاز خلافتش از وی 
آشکار گردد. پس از آن با کدام هیبت جامعه را می‌گرداند و قاتل را قصاص می‌نماید 
وحدود رابرپا می‌دارد» حال آن که هرکس درخور قصاص يا حد باشد» قبیله‌ای دارد که 
به سود او خشم گیرند وهم‌پیمانانی برای خرسندی او می‌کوشند؟ 

در کتاب‌های تاریخ و حدیث. هیچ اثری ازآن چه محتٍ عذرتراش اعا کرده» 
یافت نگردد؛ وگرنه سزاوارتربود که سعد بن ابی‌وفاص بیم ورزد» روزی که برخاست وبه 
سوی عبیدالله رفت و مویش را کشید و در خانه‌اش به بندش افکند وهیچ کس از بنی‌تیم 


در خانۀ سغْد را نکوبید و کسی از بنی‌عدی به کارش اعتراض نکرد و هیچ یک از بنی اميه 


(f) 


۱۳۳/۸ 


(۳۰۵) 


۲۲۲۶۱ غدیرد ر کتاب وسنت وادب (ج ۸) 


آشکارا به او سخت کینه نورزید. اقا محب [طبری] دوست می‌دارد این استخوان‌های 
پوسیده را برپا خبزاند! 

وانگهی اگ رکسانی که وی یاد کرده» به تباه کردن این حکم الاهی گرایش داشتند تا آن 
جا که خلیفه را ازاقدامشان دربیم افکند این گناهی است که با عدالت صحابه نمی‌سازد» 
حال آن‌که همه اهل ستت بر عدالت ایشان هم‌داستانند! اگراعتراض کردن اینان سبب 
شد که خلیفه در کاری که می‌خواست. دچار بیم شود. پس چرا اعتراض صحابه دربارۀ 
پیشامدهای اواخرعمرش, او را بیم نداد؛ چندان که به نابودیاش انجامید؟ آیا در آغاز ترسو 
بود وسپس دلیرشد؟ دراین زمینه. از محټ طبری سؤال کنید! 

۸ .ری خلیفه در بار جنابت 

مسلم (صحیح مسلم:۰]۳۴۳/۱[۱۴۲/۱ کتاب الحیض) با ذکرسند از عطاء بن یسار از 
زید بن خالد جهنی روایت نموده است: «از عثمان بن فان پرسیدم: «هرگاه مردی با 
زنش درآمیزد وازاومنی بیرون نیاید. چه حکمی دارد؟» عنمان گفت: «باید وضوگیرد. 
چنان که برای نماز وضومی‌سازد؛ و نیزباید آلت مردانه‌اش را بشوید. این را از رسول 
خدا ا شنیدم.»» 

نیزبخاری (صحیح البخاری:۱۱۱/۱[۱۰۹/۱]) این روایت را با افزودگی‌هایی آورده است . 
عبارت وی چنین است که از عثمان بن فان در بارۀ مردی پرسیدند که با همسرش 
درمی‌آمیزد و ازاومنی نمی‌آید. گفت: «بروی غسل نیست.» و سپس گفت: «اين را از 
رسول خدا بک شنیدم.» پرسنده گوید: «سپس دراین زمینه» ازعلی بن ابی‌طالب وزبیر 
بن عوام و طلحة بن عبیداله وأبئ بن عب پرسیدم وایشان نیزهمانند آن سخن را از 
پیامب رت بازگفتند.» بخاری همین گزارش را به طریق دیگرآورده که درآن, به جای «از 


پیامبربازگفتند» آمده است: «به همان حکم فرمانش دادند.» 


غلوورزیدن در بارٌ فضیلت‌های عثمان 


احمد «المسند:۶۳/۱ و۶۴ [۱۰۱/۱ و ۱۰۳]) همین را با ذکرسند روایت کرده که در آن آمده 
است: «پس دراین زمینه» ازعلی بن ابی‌طالب با وزببرین عام و طلحة بن عبیداله 
وب بن گغٰب پرسیدم وآنان نیزهمان را فرمان دادند.» درعبارت وی؛ تعبیرهاز رسول 
خدا» یست. 

بیهقی (الشنن الکبری:۱۶۴/۱ و ۱۶۵) این خبررا با هرسه عبارت آورده است. 

امینی گوید: این است ميزان فقه خلیفه درآغاز خلافتش» حال آن که سخن خدای 
تعالی در برابرش بوده است: «در حالی که مستید به نمازنزدیک نگردید تا بدانید چه می‌گویید. 
و نه [به نمازگاه] در حال جنابت تا این که غسل کنید.» [نساء/۴۳] 

شافعی «کتاب الع: ۳۱/۱ [۳۶/۱]) گوید: «پس خداوند َه غسل جنابت را واجب 
فرموده و درزبان مردم عرب چنین شناخته شده که جنابت همان آمیزش است» هرچند 
آبی ازآن نجهد. درحد زنا وواجب شدن مّهرو جزآن نیزهمین گونه است. به هرکس 
که گویند: «فلان مرد ازفلان زن جنب شد.» چنین درمی‌یابد که با او درآمیخته» هرچند 
انزال رخ نداده باشد. -ربیع گوید: «مقصود این است که هرچند منی از اوبیرون نیامده 
باشد.» ‏ سئّت نیزدلالت دارد که جنابت این گونه حاصل می‌شود که مرد با زنش 
درآمیزد. چندان که آلت مردانه‌اش تا پنهان شدن سرآن درشرمگاه زن پنهان گردد یا 
آب جهنده دیده شود هرچند آمیزش انجام نگردد.» 

همو(إختلاف الحدیث [ص۴۹۶]) -چاپ شده در حاشية کتاب الام (۳۴/۱) _گوید: «به هر 
یک ازعرب که گویند کسی جنب شده. چنین فهمد که آمیزش نموده؛ بی آن که بیرون 
آمدن منی لازم باشد. عامَهُ مردم اختلاف ندارند که زنا هنگامی موجب حد است که 
آمیزش. هرچند بدون بیرون آمدن منی» رخ داده باشد وه رکس سرآلتش در شرمگاه زنی 
پنهان شود. حد بروی واجب گردد. درست‌تراین است که موجب حد را همان موجب 


جنابت از حرام بدانیم که عبارت ازآمیزش است وانزال درآن شرط نیست.» 


۱۳۳/۸ 


)۳۲۰۶( 


(۷) 


۵0/۸ 


۲۲۸۱ غدیرد ر کتاب وستت وادب (ج ۸) 


درالجامع لأحكام القرآن فرظبی (۱۳۳/۵[۲۰۴/۵]) نی زآمده است: «جنایت یعنی آمیزش 
مرد با زن. انبوه امت برآنند که جنب ناپاک است خواه از وی منی بیرون آمده باشد و 


خواه تنها ختنه‌گاهش را از شرمگاه گذرانده باشد.» 


پس چگونه حکم این مسأله ب رخلیفه پوشیده مانده» حال آن که سوال‌های پیش‌تر 
انجام شده. او را آزموده ساخته و پاسخ‌های پیامب رآگاهش نموده و گفت و گوهای 
صحابه در بارۀ آن چه از رسول خدا ب دريافته بودند. به گوشش می‌رسید. اکنون پاره‌ای 
از آن‌ها را می‌آوريم: 

۱ آزابوهریره به نحومرفوع (= ازپیامبر) روایت شده است: «چون مرد ميان دوپای 
زن بنشیند وختنه‌گاه خود را به ختنه‌گاه وی بچسباند. غسل واجب گردد.» 

در عبارتی آمده است: «چون مرد ميان دو پای زن بنشیند و سپس کوشش خود را به 


کاربندد. غسل واجب گردد. خواه منی ازاو بیرون آید و خواه نیاید.» 


در عبارت سوم می‌خوانیم: «چون ختنه‌گاه‌ها به هم بچسبد. سل واجب شود؛ 
خواه منی بیرون آید و خواه نیاید.» 

درعبارت احمد نیزآمده است: «چون مرد ميان دو پای زن بنشیند و سپس کوشش 
خود را به کار گیرد» غسل واجب گردد.؛ 

(صحیح بخاری: ۱۰۸/۱ [۱۱۰/۱]؛ صحیح مسلم: ۳۴۳/۱[۱۴۲/۱] »کتاب الحیض؛ سنن دارمی: 
۱ الشنن الکبری تألیف بیهقی: ۱۶۳/۱؛ مسند احمد: ۲۳۴/۲ و ۳۴۷ و ۳۹۳ [۴۶۶/۲: ۲۳/۳ 
و ۰۲]؛ المُحلی تألیف ابن حَزم: ۳/۲؛ مصابیح الشته: ۳۰/۱ [۲۱۲/۱]؛ الاعتبار تألیف ابن‌حازم: ص۳۰ 


[ص۱۲۰]؛ الجامع لأحكام القرآن فَطبی: ۲۰۰/۵ [۱۳۴/۵]؛ تفسی رالخازن: ۳۷۵/۱ [۴۴۳/۱]) 


۲ ازابوموسی نقل شده که نشسته بودند ودر بارۀ آن چه موجب غسل می‌گردد» سخن 
می‌گفتند. برخی از مهاجران که حضور داشتند» گفتند: «چون دو ختنه‌گاه به هم برخورد 
کنند» غسل واجب شود.» برخی از انصار که حاضربودند» نیز گفتند: «چنین نیست تا 


غلوورزیدن در بارۀ فضیلت‌های عثمان ۲۲ 


هنگامی که آب بیرون جهد.» ابوموسی گفت: «من می‌روم و خبرمی‌آورم.» پس برخاست 
ونزد عايشه رفت و درود داد و گفت: «می‌خواهم در بارٌ چیزی ازتوسوال کنم؛ و شرم دارم.» 
گفت: «شرم نکن که اگراز من سؤال کنی» از مادرت که تورا زاییده» سژال نموده‌ای. جز 
این نیست که من مادر توهستم.» ابوموسی گوید: «گفتم: «آن چه موجب غسل می‌شود. 
چیست؟»» گفت: «سوالت را نزد فردی آگاه آورده‌ای. رسول خدا اه فرمود: «چون مرد 
ميان دو پای زن بنشیند و ختنه‌گاه‌هاشان به هم بخورد. غسل واجب شود.»» 

(صحیح مسلم: ۱۳۳/۱ [۳۴۴/۱].کتاب الحیض؛ مسند احمد: ۱۱۶/۶ [۱۶۳/۷]؛ موظأ مالک: 
۱ [۴۵/۱]؛ کتاب لام شافعی: ۳۱/۱ و ۳۳ [۳۷/۱ و ۳۹]؛ الشنن الکبری تألیف بیهقی: ۱۶۴/۱؛ 
المحلی تألیف ابن‌خزم: ۲/۲؛ مصابیح الشنه تألیف بَعُوی: ۳۲/۱ [۲۱۶/۱]؛ الشنن الکبری تألیف نسائی 
[۸/۱]) این حدیث را ابن‌جبّان [الاحسان فی تقریب صحیح ابن‌جبّان: ۴۵۲/۳] و ابن‌قظان 


صحیح شمرده‌اند و درالاعتبارتألیف ابن‌حازم ( ص۳۰ [ص۱۲۰]) نیزآمده أت : 


۳ ازاځکلثوم» ازعایشه نقل شده که مردی ازپیامبرپرسش نمود که اگ رکسی با همسرش 
بیامیزد و[سپس] تنبلی کند. آیا باید غسل کند. -عایشه نیزدرآن مجلس حضورداشته 
است. -پیامب ر فرمود: (خود من واین زن چنین می‌کنیم؛ [سپس]" غسل می‌نماییم.) 

(صحیح مسلم:۰]۳۴۵/۱[۱۴۳/۱ كتاب الحيض؛ الشنن الکبری تأليف بيهقى:٠/۶۴؛‏ المدؤنة 
الکبری:۳۴/۱ [۳۰/۱]) 

۴. از ژشری نقل شده که مردانی ازانصار از جمله ابوایُوب و ابوسعید خذری, فتوا 
می‌دادند که غسل هنگام بیرون آمدن منی واجب است و برکسی که با همسرش بیامیزد 
ومنی از او بیرون نیاید» غسل واجب نیست. چون این سخن را برای عمرو ابن‌عمر 
و عايشه یاد نمودند» ایشان به آن اعتراض نمودند و گفتند: «چون ختنه‌گاه مرد از ختنه‌گاه 
زن بگذرد سل واجب شود 


۱. افزایش ازاصل مأخذ است .(غ.» 
۲. افزایش ازاصل مأخذ است.(غ.) 


(۸) 


۴۶/۸ 


(۳% 


۳۲۳ غدیرد ر کتاب وستت وادب (ج ۸) 


(سنن ترمذی: ۱۶/۱ ]1۸۰/۱[ - وی آن ر صحیح شمرده و گفته است: «این سخن 
بيشينه دانشوران از اصحاب رسول خدا َة است.» -؛ الشنن الکبری تألیف بیهقی:۱۶۵/۱) 


۵. ازعايشه نقل شده است: «چون دو ختنه‌گاه به هم برخورند. غسل واجب شود. 
من ورسول خدا چنین می‌کردیم وغسل می‌نمودیم.» 

درعبارت دیگرآمده است: «چون مرد ميان دوپای زن بنشیند و سپس ختنه‌گاه 
خود را به ختنه‌گاه زن بجسباند» غسل واجب گردد.» (سنن ابن‌ماجه [۱۹۹/۱]؛ مسند احمد: 


۶ ۷۶۷۹۷۷ و ۱۶۳ و۲۳۱]) 


۶. از عمروبن شعیب بن عبدالله بن عمروبن العاصی. از پدرش, به نحومرفوع 
(- از پیامبر) از جذش نقل شده است: «هرگاه دو ختنه‌گاه به هم برخورند وسرآلت 
پنهان گردد. غسل واجب شود.» در المدؤنة الکبری این عبارت نیزافزوده شده است: 
«خواه منی از او بیرون آید و خواه نیاید.» 

(سنن ابن‌ماجه: ۲۱۲/۱ [۲۰۰/۱]؛ المدوّنة الکبری: ۳۴/۱ [۳۰/۱]؛ مسند احمد: ۸/۲ ۳۷۳/۲[۱۷]) 
نیزچنان که در نیل الأُوطار(۲۶۱/۱[۲۷۸/۱]) آمده» آن را ابن ابی‌شیبه [المصتّف:۱۱۲/۱] با ذکر 
سند روایت کرده است. 

گویا خلیفه ازهمة این احادیث دوربوده وآن‌ها را نشنیده و درنیافته يا شنیده. اما 
دراین زمینه» رأیی در برابرسئت مسلم پرداخته ویا زمانی از آغاز اسلام را درک نموده 
که هنوز حکم غسل تشریع نگشته بود! همین است مقصود از اڏعای وی که از رسول 
خدا چنین شنیده وپنداشته که این حکم تا ابد ادامه دارد؛ زیرا به دنبال طلب دانش 
نبوده وبه گفت وگوهای فقهی گوش نمی‌سپرده تا برتشریع حکم آگاه گردد. این وضع 
ادامه داشته تا آن گاه که خلافت بردانایان به حکم ونادانان به آن را عهده‌دار گشت! 
پس این نیزاورا از فراگرفتن دانش غافل نمود و چون ازوی سوّال نمودند و گریزی از فتوا 
دادن نیافت. به رأی خویش يا براساس آن چه از دیرباز و پیش ازتشریع حکم در خاطرش 
مانده بود» پاسخ گفت. 


غلو ورزیدن در بار؛ٌ فضیلت‌های عثمان 


شاید نیزوی حکمی نسخ شده را شنیده بود ونسخ کنند؛ آن را درنیافته بود. البتّه 
این بنا برادعای کسی است که می‌گوید این سخن رسول خدا #٤‏ «غسل کردن پس از 
دیدن منی واجب گردد.» (صحیح مسلم:۱۴۱/۱ و ۳۴۱/۱[۱۴۲]» کتاب الحیض؛ سنن ابن‌ماجه: 
۱ (۲۰۰/۱]؛ الشنن الکبری تألیف بیهقی: ۶۷/۱ و نیز سخن دیگروی که همانند همان 
است: «هرگاه شتاب داشتی یا منی بیرون نیامد» غسل برتوواجب نیست وتنها بايد 
وضو بگیری:» (صحیح مسلم: ۱۴۲/۱ [۰]۳۴۲/۱ کتاب الحیض؛ سنن ابن‌ماجه: ۲۱۱/۱ [۱9۹/۱]) 
نسخ گشته وناسخ آن» تشریع غسل بوده است. 

البثه این سخن هنگامی درست است که بگوییم اکتفا نمودن به وضو حکم 
موضوع این مسأله بوده وآن سخن نخست رسول خدا چ هم درزمينة آمیزش است. اما 
ابن‌عباس برآن است که این سخن نسخ نشده» بلکه مقصود ا زآن. واجب نبودن غسل 
درهنگامی است که در خواب بیند که آمیزش نموده یا از اومنی بیرون آمده. اما در واقع 
بیرون نیامده باشد (مصابیح السنة:۳۱/۱ [۲۱۲/۱]؛ الجامع لأحکام القرآن فبی: ۱۳۴/۵[۲۰۵/۵]؛ 
الاعتبار تألیف ابن‌حازم: ص۳۱ [ص۱۲۲]؛ فتح الباری بشرح صحیح البخاری: ۳۱۶/۱ [۳۹۸/۱])؛ 
چنان که دراین سخن رسول خدا اة به صراحت آمده است: «اگر خواب بیند که 
آمیزش نموده یا منی از او بیرون آمده و در واقع منی ندیده باشد. غسل براو واجب 
نیست.» (سنن دارمی: ۱۹۶/۱؛ السنن الکبری تألیف بیهقی: ۱۶۷/۱ و ۱۶۸؛ مصابیح السنة تألیف 
َعُوی:۳۱/۱ [۲۱۵/۱]) پس موردی که غسل درآن واجب نیست» با مسأله ما بیگاتة است 
ونسخ کننده ونسخ شده‌ای در کارنیست. 

قش]لانی رارشاد الساری فی شرح صحیح البخاری:۶۱۳/۱[۳۳۱/۱]) و نووی (شرح صحیح 
مسلم [۳۶/۴]) - در حاشية الارشاد (۴۲۶/۲) - گفته‌اند: «غالب صحابه و پسینیان آن‌ها بر 
آنند که این حکم نسخ گشته و مقصودشان ازنسخ این است که غسل کردن هنگام 


آمیزش بدون دیدن منی» واجب نبوده وسپس واجب گشته است. اما ابن‌عبّاس و جز 


(۳1) 


۱۳۷/۸ 


)۲۱(( 


۲۳۲ غدیرد ر کتاب وسنت و ادب (ج ۸) 


اوبرآنند که نسخ صورت نپذیرفته؛ بلکه مقصود ا زآن سخن» واجب نبودن غسل هنگام 
دیدن منی يا آميزش در خواب است. بی آن که درواقع منی دیده باشد؛ وبی‌تردید این 
حکم پایداراست.» 

واا روایات آغا زاین سخن درباره موافقت مولامان امیرالممنین على و اب بن 
کب و دیگران با فتوای عثمان؛ این دروغی است که به آنان بسته‌اند تا ننگ نادانی 
خلیفه به حکم این مسألهُ سادهُ آسان را بپوشانند. چنان که در همین کتاب (۲۴۴/۶ 
گذشت. امام درهمین مسأله با خلیفه دوم مخالفت نمود و گفت: «چون ختنه‌گاه مرد از 
ختنه‌گاه زن بگذرد» غسل واجب شود.» پس عمربه عايشه پیغام داد واونیزهمانند این 
سخن را گفت. آن گاه. خلیفه بدین سخن سرفرود آوزد وگفت: «دیگرنشنوم که کسی 
چنین کند وغسل ننماید؛ وگرنه سخت کیفرش خواهم داد!» 

درآن روزگار هرکس که حکم این مسأله را نمی‌دانست. بدان آگاه شد واختلاف در 
این زمینه برچیده گشت. رط (الجامع لأحکام القرآن: ۲۰۵/۵ [۱۳۴/۵]» گوید: «غالب 
دانشوران ازصحابه وتابعین وفقیهان شهرها برهمین باورند که تنها با برخورد دوختنه‌گاه» 
غسل واجب گردد. دراین زمینه» نخست میان صحابه اختلاف بود وسپس دربارۀ آن» به 
روایت عايشه ازپیامبررجوع نمودند.» آیاگمان می‌کنید که علی ا با عثمان موافقت نمود 
وپس ازآن که خود برپاية وحی خداوند فتوا داده ومردم را به سوی آن سوق داده وبه گواهی 
آن کس که این سخن را ازپیامبربزرگوارشنیده بود» برآن حبخت اقامه نمود» بازهم به خلاف 
آن حکم کرد؟ «[اینان] جزپندارو آن چه راکه نفشهاشان خوش دارد پیروی نمی‌کنند.» [نجم /۲۳] 

واا نی بن گغب؛ از طریق‌های صحیح. از اورسیده است: «اين فتوا که غسل 
هنگام بیرون آمدن منی واجب گردد» رخصتی بود که رسول خدا در آغاز اسلام صادر 


فرمود و سپس به غسل [پس از آمیزش» حتّی بدون بیرون آمدن منی] امرنمود.» 


۱ این نشانی چاپ نخست است. در چاپ دوم چنین است: (۲۶۱/۶). 


غلو ورزیدن در بارٌ فضیلت‌های عثمان 


درعبارت دیگرآمده است: «در آغاز اسلام. فتوا چنین بود که تنها پس از بیرون 
آمدن منی غسل صورت گیرد؛ اما سپس ازآن نهی شد.» 

نیز در عبارت دیگر چنین است: «همانا در آغاز اسلا به سبب کمبود جامه. 
رسول خدا ٤‏ این را به مردم رخصت فرمود و سپس فرمان غسل داد.» درلفظ دیگراین 
گونه است: «و سپس از پی آن» فرمان غسل داد.» (سنن دارمی:۱۹۴/۱؛ سنن ابن‌ماجه:۲۱۲/۱ 
[۳۰۰/۱]؛ سنن بیهقی: ۱۶۵/۱؛ الاعتبار تألیف ابن‌حازم: ص ۳۳ [ص۱۲۴]) 

پس ممکن نیست که ابن همه این‌ها را روایت نموده و آن گاه» با عثمان در زمينة 
واجب نبودن غسل موافقت ورزد؛ آن هم پس از این که در روزگار خلیف؛ُ دوم حکم این 
مساله روشن گشت و رواج وانتشاریافت. 

وامّا کسان دیگر جزعلی اا وأبی بن کَعْب؛ در فتح الباری بشرح صحیح البخاری 
۳۱۵/۱ ۳۹۷/۱ از احمد نقل شده که به یقین. آن پنج تن فتوایی به خلاف آن چه در 


این حدیث است دارند. 


پس نسبت دادن فتوای واجب نبودن غسل در صورت برخورد دو ختنه‌گاه به گروه یاد 
شده. سخنی دروغ و باطل است و خلاف آن. ازایشان به ثبوت رسیده است. گروهی این 
سخن را به آنان بسته‌اند تا فشاربرخلیفه را کم کنند. اینان به همین سبب» حدیث‌های 
دیگر نیز برساخته‌اند که از جملۀ آن‌هاء روایتی است در المدوّنة الکبری ۳۴/۷ ۳۰/۱ از 
طریق ابنمسیّب که گفته است: «عمربن خظاب وعشمان بن عفان وعايشه می‌گفتند: 
«هرگاه دو ختنه‌گاه با هم برخورد کنند» غسل واجب گردد.»» 

این نادان پنداشته که با ساختن این روایت» آن چه دست تاریخ و حدیث بر 
صفحات خود در بار نادانی آن دو مرد به این حکم ورآی مخالفشان با قرآن و ست 
نگاشته» پاک می‌گردد. شگفت‌تراز این آن است که ابن‌حَرم «لمحلّی: ۴/۲) علی و 
ابن‌عباس وأبْی و عثمان و گروهی دیگرو نیزغالب انصاررا از کسانی شمرده که 


۱۳۸۹/۸ 


)۲۱۲( 


۴4/۸ 


)۲۱۳( 


۳ غدیرد ر کتاب وستت و ادب (ج ۸) 


معتقدند هرگاه کسی آمیزش نماید ومنی ازوی بیرون نیاید. غسل براوواجب نیست! 
سپس گفته است: «بایسته بودن غسل دراین مورد از عايشه وابوبکرو عمرو عثمان 
وعلی وابن مسعود وابنعباس روایت شده است.» تمامی این‌ها رأی‌های متناقض و 
نسبت‌های ساختگی است که همانند ابن‌حزم آن‌ها را به هم بافته‌اند تا فتوای آن دو 
خلیفه را نادر و بیرون از مبانی واصول» دورنماید! 

احمد «المسند: ۱۳۵/۵[۱۴۳/۴]) از طریق رشدین بن ش#غد. از موسی بن ابوب غافقی. 
ازیکی از فرزندان رافع بن خدیج. از رافع بن خدیج روایت کرده است: «رسول خدا مرا 
بانگ زد ومن برشکم همسرم بودم. پس برخاستم وبا آن که منی از من بیرون نیامده بود. 
سل نمودم و نزد رسول خدا نت رفتم. . به او گفتم: «درآن حال که مرا بانگ زدید. بر 
شکم همسرم بودم؛ پس برخاستم و بی آن که منی از من بیرون آمده باشد. غسل نمودم.» 
رسول خدا از فرمود: «غسل برتوواجب نبود. غسل آن گاه واجب است که منی از تو 
بیرون آید.»» رافع گوید: «چندی پس از آن» رسول خدا ما را به غسل فرمان داد.» 

سازندة این روایت» آن را ساخته تا تأویل ابن‌عباس را باطل سازد و نسخ را ثابت 
گرداند؛ غافل ازآن که این» دامن عثمان را ازآلودگی نادانی به حکم نسخ کننده درروزگار 
خلافتش پاک نمی‌سازد. 

e‏ عقل خویش راه دهد که ان خدیج این ماجرای 
خویش را برای رسول خدا ا بیان نموده که چون پیامبراورا فراخوانده» برشکم همسرش 
بوده و بی آن که منی ازوی بیرون آید» برخاسته است؟ آیا عادت اقتضا می‌کند که چنین 
ماجرایی برای کسی چون رسول خدا ٤‏ نقل گردد؟ وانگهی اگراین مرد با اذان پیامبرش 
به شتاب برخاست و از همسرخویش کام نگرفت . چرا پاسخ فراخوان آن حضرت را تا 
پس ازغسلی که واجب نبود به تأخیرافکند؟ فرمان غسل را از که گرفته بود و چر باآن 


که هنوز چنین دستوری نرسیده بود» غسل نمود؟ 


غلوورزیدن در بار فضیلت‌های عثمان ۲۳۵۱ 


نگاهی به سند این روایت» شما را از پژوهیدن متن آن بی‌نیاز می‌سازد؛ زیرا در 

آن» رشدین بن سد ابوحجَاج مصری است که احمد [العلل و معرفة الرجال: ۴۷۹/۲] او 
را ضعیف شمرده واین‌معین [معرفة التجال: ۵۱/۱] گوید: «حدیثش را ننویسند و اعتباری 

ندارد.» ابوژژعه نیز حدیث او را ضعیف دانسته و ابوحاتم [الجرح و التعدیل: ۵۱۳/۳] گفته 
است: «حدیثش ناهنجار و ناپذیرفتنی است وخود. دچارغفلت می‌گردد وحدیث‌های 
ناهنجار و ناپذیرفتنی ازراویان ثقه نقل می‌کند وروایتش ضعیف است.» جوزقانی نی زگوید: 
«حدیث‌های مشکل و ناهنجار و ناپذیرفتنی فراوان دارد.» نسائی [ کتاب الضعفاء و المتروکین: 
ص ۰۷] گفته است: «حدیثش بی‌اعتبار و ضعیف است وآن را ننویسند.» ابن‌عدی [الکامل 
فی ضعفاء الجال: ۱۴۹/۳] گوید: «چه اندکند کسانی که درمورد حدیث‌های وی ازاوپیروی 
کنند.» ابن سعد [الظبقات الکبری: ۵۱۷/۷] E‏ 
الضعفاء والمتروکین: ص۲۰۹] وابوداوود نیز حدیثش را ضعیف دانسته‌اند. يعقوب بن سفيان 


گوید: «رشدین ضعیف‌ترین است؛ ضعیف ترین !) 


نیزدر این سند» موسی بن ایّوب غافقی است که گرچه از ابن‌معین ثقه بودنش 
گزارش شده. از همونقل گشته که حدیشش ش ناهنجار و ناپذیرفتنی است. ساجی نیز 
همین گونه گفته و عقیلی (الضعفاء الکبیر[۶۶/۲]) اورا درشمارضعیفان یاد کرده است. 


(تهذیب التّهذیب: ۳۳۶/۱۰۶۲۷۷۳ [۲۹۹/۱۰:۲۴۰/۳]) 


همچنین دراین سند. یکی از فرزندان رافع آمده که فردی است ناشناس؛ پس 
این روایت هم مرسل است و هم سندش قابل تکیه نیست. شوکانی «نیل الأوطار: ۲۸۰/۱ 
[۲۶۲/۱]) گوید: «حازمی این حدیث را حسن شمرده؛ اما دراین سخن جای تأمّل است؛ 
زیرا در سندش رشدین قراردارد که ازراویان حدیث حسن نیست. نیزفردی مجهول در 
آن است؛ زیرا راوی گوید: «ازیکی ازفرزندان رافع بن خدیج.» پس آن چه آشکاراست. 


ضعف این حدیث است ونه خسن آن.» 


)۲۱۴( 


1۵0۰/۸ 


)۲۱۵( 


۳۶ غدیرد ر کتاب وسئت و ادب (ج ۸) 


واما بسیاربعید است که سخن عثمان را بدین گونه توجیه نماییم که آن پرسش 
وپاسخ پیش از تشریع حکم غسل يا پیش از نسخ حکم نخست در روزگار پیامبربوده 
_ چنان که سخن قشطلانی (ارشاد الشاری فی شرح صحیح البخاری: ۳۳۲/۱ [۶۱۵/۱) از آن 
حکایت دارد -؛ زیرا درآن ایام تنها کسی که در بارۀ احکام ومسائل مشکل ازاوسژال 
می‌شد. خود رسول خدا بود وبس. عشمان کسی نبود که در بار حکمی از وی پرسش 
نمایند. چندان که اگرپاسخ آن را نداند پرسشگربه سراغ دیگران رود و نوبت به طلحه 
وزبین ونه رسول خداء رسد! آن رون ابوبکرو عم رکجا بودند؛ حال آن که خود اینان از 
ابن عمرروایت کرده‌اند که درروزگاررسول خداء هیچ کس جزابوبکرو عمرفتوا نمی‌داد؛ 
چنان که در همین کتاب (۱8۲/۷) گذشت. پس هیچ کس را نرسد که با این پندار از 
خلیفه دفاع نماید. 

جای شگفتی بسیار است که بخاری [السْحیح:۱۱/۱] گوید: «غسل به احتیاط 
نزدیک‌تراست. واين مطلب [- احوط بودن غسل] را ازآن روی بیان نمودیم که دانشوران 
دراین زمینه اختلاف دارند.» وی این سخن را پس ا زآن آورده که روایت ابوهریره را گزارش 
نموده که درآن» غسل واجب شمرده شده است. این روایت درهمین کتاب (ص۱۴۴ یاد 
شد. نیزاوفتوای یاد شده از عثمان و حدیث أبی را در موافقت با آن آورده و به ری عثمان 
گراییده و از دستورپیامبراسلام واجماع صحابه وتابعین ودانشوران - چنان که از مبی 
شنیدید -روی گردانده است! نووی «شرح صحیح مسلم [۴ /۳۶]) -در حاشیۂ إرشاد الساری فی 
شرح صحیح البخاری  )۴۲۵/۲(‏ گوید: «اکنون همه ات اتفاق نظردارند که پس ا زآمیزش» 
خواه منی بیرون آید و خواه نیاید. غسل واجب است.» 

این اجماع ازروزگار صحابه تا این زمان پایدار بوده است. قاضی عیاض گوید: «پس 
از اختلاف صحابه, دیگر کسی را نمی‌شناسیم که دراین مورد غسل را واجب ندانسته 


باشد» مگرآن چه ازاعمش وسپس داوود اصفهانی گزارش شده است .) 


غلوورزیدن در بار؛ٌ فضیلت‌های عثمان 


قشطلانی (ارشاد الشاری فی شرح صحیح البخاری: ۳۳۳/۱ [۶۱۷/۱]) گوید: «یدردمأمینی» 
همچون سفاقسی. گفته است: «این ری ونظر[بخاری] به مذهب داوود گرایش دارد.» 
برماوی درپی این گفتار چنین آورده که این گرایش به مذهب داوود است؛ وغالب 
دانشوران بررآنند که با برخورد دو ختنه‌گاه؛ غسل واجب گردد؛ وهمین نیزدرست است.» 

ابن خچر (فتح الباری بشرح صحیح البخاری: ۳۱۶/۱ [۳۹۸/۱]) گفته است: «ابن‌عربی 
گوید: «(صحابه وپسینیان ایشان اتفاق نظردارند که غسل واجب است؛ و کسی جزداوود 
با آن مخالفت ننموده ومخالفتش قابل اعتنا نیست. اما مطلب دشوان مخالفت بخاری 
وحکم کردن وی به استحباب غسل است؛ با آن که یکی از پٍ پیشوایان دین واز بزرگان 


دانشوران مسلمان است!»» 


پس ازبخاری که رأی کسی چون عشمان را برآن چه رسول غا آورده واشت برآن 
اجماع دارند. درفتوا[ی خود] برترمی‌شمارد. درشگفت نشوید که کسانی چون عمران بن 
حظان را که از خوارج بوده» درروایت برامام صادق جعفربن محمد برتری می‌بخشدا! 
«و اگرپس ازدانشی که به سوی تو آمده. از هوس‌ها و خواهش‌های دل آن‌ها پیروی 
کنی» آن گاه همانا تو ازستمکاران خواهی بود.» [بقره/۱۳۵] 
٩‏ خلیفه حدیث پیامب ار تمان می‌کند 
احمد «المسند:۱۵/۱[۶۵/۱]) از ابوصالح با ذکر سند روایت کرده است: «از عثمان تال 
شنیدم که برمنبرگفت: «ای مردم! من حدیثی را که ازرسول خدا به شنیده بودم» از 
شما پنهان کردم؛ زیرا دوست نمی‌داشتم که از پیرامون من پراکنده گردید. سپس به نظرم 
رسید که آن را برای شما بازگویم تا هرکس آن چه را که به نظرش رسید. به ری خود 
برگزیند. ازرسول خدا بب شنیدم که فرمود: "یک روزپاسداری درمرزبرای خدای تعالی 
بهتراز هزار روز در جای‌های دیگراست.*»» 


همو (همان: ۶۱/۱ و۶۵ [۹۸/۱ و۷۴]) از مُضعّب با ذکر سند روایت کرده که عثمان 


)۲۱۶( 


1۵0/۸ 


)۲۱۷( 


r 3‏ غدیرد ر کتاب وسنت و ادب (ج ۸) 


بن عَمان ب در حال خطبه خوانی برمنب ر خویش گفت: «شما را حدیثی بازمی‌گویم که 
ازرسول خدا ب شنیدم وتاکنون چیزی جزبخل ورزیدن نسبت به آن وبیم ازدست 
دادنش» مرا از روایت کردنش برایتان بازنداشته بود. همانا ازرسول خدا 2 شنیدم که 
فرمود: «یک شب پاسداری در راه خدای تعالی برتراز هزار شب ایستادن به نماز [و 
عبادت] همراه روزه‌داري روزهای آن است.»» 

همورهمان:17/۱[۵۷/۱]) از حمران با ذکرسند روایت کرده که عثمان تا برزمین 
سنگ‌فرش وضو ساخت و سپس گفت: «شما را حدیثی بازگویم که از رسول خدا ع 
شنیدم واگربه سبب آیه‌ای در کتاب خدا نبود» آن را برایتان بازنمی‌گفتم. از پیامبر ٤‏ 
شنیدم که فرمود: «ه رکه وضوسازد وآن را نیکوانجام دهد و سپس به نماز درآید» خداوند 
گناهان وی را که ازآن لحظه تا نماز دیگری که می‌گزارد. انجام داده. می‌آمرزد.»» 


چندین تن از حافظان. همین حدیث را از مسند احمد برگرفته وياد کرده‌اند. 


امینی گوید: کاش کسی مرا خبرمی‌داد که این بخل ورزیدن از آموختن آن حدیث‌ها 
به اقت محمد بب چه توجیهی دارد. آن هم در حالی که مردم به این دو حدیث در 
فضیلت جهاد وپاسداری ازمرزها سخت نیازمند بودند؛ دو کاری که با آن‌ها ستون دين 
استوار می‌شود و گسترهاش پهناورمی‌گردد و هیبت [و بیم از آن] به دل‌ها راه می‌یابد. 
آنان در آن روزگار برای جهاد از یکدیگرپیشی می‌گرفتند؛ زیرا روایت‌های فراوان در بارۀ 
فضیلت آن» بدیشان رسیده بود و پیروزی‌های پیاپی. ایشان را به نبرد کارآزموده ساخته 
وبه گسترش دامن قلمروو فراهم ساختن غنيمت‌ها تشویق کرده بود. پس اگر خلیفه 
برایشان روایتی در بار؛ موضوعی بازمی‌گفت که هنوز در گوششان بود وبردلشان نشسته 
بود. هرآینه بدان کارشوق بیش‌ترمی‌يافتند وبا رغبت به آن نزدیک می‌شدند ودانایشان 
به نادانشان می‌آموخت. نه این که به پنداروی. مردم از پیرامونش پراکنده گردند. اگر 


مقصود وی این بوده که مردم به سراغ حهاد می‌روند وازپیرامون وی پراکنده می‌شوند» 


غلوورزیدن در بارۀ فضیلت‌های عثمان SN‏ 


این همان نیازی است که خلیفه به مردمش دارد ومردم به خلیفه دارند؛ خلیفه‌ای که 
گرداگرد او را فرامی‌گیرند. پس نیاز هردو سویه آن است که مردم به جهاد و دفاع و فراخوانی 
به سوی خدای تعالی و دین حق و راه مستقیمش روان گردند. نه این که پیرامون او 
گردآیند و با همنشینی و گشاده‌رویی» با او انس ورزند. د پس دیگر وجهی نمی‌مانّد که 
خلیفه برای نقل آن روایت‌ها به مردمش بخل ورزد! 

واا حدیث سوم از موارد نیاز مردم به امیرشان درهنگام صلح است. کدام سودمندی 
درامین بهترازاین که مردم را برانگیزد تا نیکووضوسازند و بعد ازآن به نماز پردازند که 
بهترین برنهاد؛ خدا وستون دین و دستاویزآمرزش و کامیابی وازپایه‌های اسلام است؟ 
پس چرا خلیفه ا زآن بخل می‌ورزد واقتش را ازاین پاداش‌ها واجرها ناکام می‌سازد؟ 

ا آیه‌ای که اورا واداشت تا آن حدیث را آشکار سازد؛ کاش آن را برای ما بیان 
می‌نمود و ما را بدان رهنمون می‌شد! این آیه ازهمان آغازنزول ودرهنگام بخل ورزیدن 
خلیفه از روایت حدیث. موجود بوده؛ پس چه چیزاو را تا این زمان از آن بازداشت 
وروایتش را تا زمان یاد شده به تأخیرافکند؟ شاید مقصود وی همان سخنی باشد که ابوهریره 
بدان تصریح نموده است. جصاص (آحکام القرآن: ۱۱۶/۱ [۱۰۰/۱]) از ابوهریره با ذکرسند روایت 
کرده است: «اگرآیه‌ای در کتاب خداوند نو نبود» برایتان حدیث نمی‌گفتم !» سپس این 
آیه را خواند: «کسانی که آن چه را ما از حجتهای روشن و رهنمونی فروفرستادیم پنهان می‌دارند.» 
[بقره /۱۵۹] جضاص گوید: «بدین ترتیب» وی آگهی داده که حدیث رسول خدا چ از 
نشانه‌های روشن وهدایتی است که خدای تعالی فروفرستاده است.» 

گیریم که این آیه نازل نشده بود! آیا حکمی که رسول خدا به بدان بانگ 
برداشته, سزاواراست در پردهُ نهان ماتد تا هنگامی که خلیفه صلاح بیند که آن را 
آشکار سازد؟ من ندانم که رازاین همه چیست . شاید نزد خليفه حکمتی است که 


من ازآن آگاه نیستم! 


0/۸ 


(۸) 


0/۸ 


(۳۹ 
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آیا ميزان نادانی صحابة نخست به شنت فا این اندازه بوده که همانند این دو 
حدیتث برایشان پوشیده مانده باشد؟ آیا تنها خلیفه از این دو حدیت آگاه بوده واو 
می‌دانسته که همگان آن را نمی‌دانند و اگروی آن را بپوشاند. هرگزآشکار نمی‌گردد ؟ 


وانگهی کسی که دانش و آموزه‌های نبوّت را بپوشاتد. از دو حال بیرون نیست: یا 
رحمت ازاو دور گردد و یا دیگران وی را سرزنش کنند. در این دو زمینه» حدیث‌های 


بسیار رسیده که از جملة روایات دسته دوم» چنین است: 


۱ از ابن‌عمر به نحومرفوع (= از پیامبر) روایت شده است: «دانشی که بازگفته نشود؛ 
همچون گنجی است که ازآن بهره‌برداری نگردد.» [کَنرّالممال: ۱۰ /۱۸۹] این را ابن‌عساکربا 


ذکرستد روایت کرده است. 


۲. ازابن‌مسعود. به نحومرفوع (= از پیامبر) روایت شده است: «دانشی که ازآن سود 
برده نشود» همچون گنجی است که ازآن بهره‌برداری نگردد.» [کنرالعمال: ۱۹۰/۱۰] این را 
۳. ازابوهریره به نحومرفوع (< ازپیامب) روایت شده است: «مثل کسی که دانش 
بیاموزد وآن را بازنگوید» همچون کسی است که گنجی بیندوزد وا زآن بهره‌برداری نکند.» 
[کنرالعمال: ۱۹۰/۱۰] آن را طیالسی و طبّرانی المعجم الأوسط [۳۹۴/۱]) و مُنذری [الترغیب و 


الترهیب:۱۲۲/۱] با ذکر سند روایت کرده‌اند. 

۴ از ایوسعید. به نحومرفوع (= از پیامبر) روایت شده است: «پوشاننده دانش را 
همه چیز لعنت می‌کند» حثی ماهی دریا و پرندهٌ آسمان!» کنر الممال: ۱۹۰/۷۰] آن را 
ابن جوزی (العلل و معرفة التجال [۹۹/۱) با ذکرسند روایت کرده است. 

۵. ازابن‌مسعود. به نحومرفوع (< از پیامبر) روایت شده است: «هرمردی که خداوند 
به اودانشی بخشد ووی آن را بپوشاتد. خدا درروزقیامت اورا لگامی ازآتش زند.» اکن 


العْمال: ۱۹۰/۱۰] آن را طبّرانی [المعجم الکبیر ۱۲۸/۱۰] با ذکرسند روایت کرده است. 


غلوورزیدن در بارٌ فضیلت‌های عثمان 


۶. از ابوهریره به نحومرفوع (- ازپیامبر) روایت شده است: «خدای تعالی به هیچ 
دانایی دانشی ندهد. مگر که از وی پیمان گیرد تا آن را نبوشاند.» کنر المْمال: ۱۹۰/۱۰] 
ابن‌نظیف واین‌جوزی [العلل و معرفة الجال:۱۰۴/۱] این رابا ذکرنسثد روایت کرده‌انك: 

۷ زابن‌مسعود. به نحومرفوع (< ازپیامبر) روایت شده است: «هرکه دانشی را از 
شایستگانش بپوشاند. در روز قیامت. لگامی ا زآتش براو زده شود .) [کُنژالغمال: ۱۹۱/۱۰] آن 


۸ . زابوهریره. به نحومرفوع (= از پیامبر روایت شده است: (هیچ مردی نیست که 
دانشی را دریافت نماید وآن را بپوشاند. مگ رکه روزقیامت» با لگامی ازآتش درآید.» [گنژ 


العْمال:۱۹۶/۱۰] آن را ابن‌ماجه [سنن ابن ماجه:۹۶/۱] با ذکر سند روایت کرده است. 


.٩‏ ازابوسعید» به نحومرفوع (= از پیامبر) روایت شده است: «ه رکه دانشی را ازآن 
چه خداوند در کاردین برای مردم سودمند ساخته» بپوشاند» خدا در روز قیامت» او را 
لگامی ازآتش زند.» ابن‌ماجه [السنن:۷/۱٩]‏ و مُنذری [الترغیب والترهیب:۱۲۱/۱] آن را با ذکر 


سل روایت کرده‌اند. 


۰ زابوهریره. به نحومرفوع (< ازپیامبر) روایت شده است: «مَثل آن کس که دانش 
را بیاموزد و سپس آن را بازنگوید. همچون مردی است که خداوند به او مالی بخشد و وی 
آن را بیندوزد وازآن انفاق نورزد.» [كَنْرٌالعُمال: ۲۱۵/۱۰] ابوخیکمه در العلم و ابونصر در الابانه 
آن را با ذکر سند روایت کرده اند: 

۱ ازابن‌عمر به نحومرفوع (- از پیامبر) روایت شده است: «ه رکه دانشی را که به 
وی داده شده. از دیگران دریغ ورزد. روز قیامت در زنجیرو با لگامی ا زآتش آورده شود.» 
آن را ابن جوزی در العلل و معرفة الزجال آورده است . کنر لعْمال: ۲۱۵/۱۰] 


۲ درعبارت ابن‌نخار ا زاین عمروآمده است: «ه رکه دانشی فراگیرد وسپس آن را 
بپوشاند. خدای تعالی درروز قیامت اورا لگامی ازآتش زند.) [کُنْرّالعمال:۲۱۷/۱۰] 


۳۲۰ 


۱۳/۸ 


(YY 


)۸ غدیرد ر کتاب وسنت وادب (ج‎ EN 


درعبارت خطیب [تاریخ بغداد: ۳۹/۵] آمده است: «ه رکه دانشی را بپوشاند» خدا 
در روز قیامت. او را لگامی از آتش زند.» کنو العُمال: ۲۱۷/۱۰] آن را این کسان با ذکرسند 
روایت کرده‌اند: این‌حبّان [الاحسان فی تقریب صحیح ابن جبّان: ۲۹۸/۱ ]؟ حاکم [المستدرک علی 
الصَحیحین: ۱۸۲/۱]؛ منذری [الترغیب و الترهیب:۱۲۱/۱]. 

۳. از ابن‌مسعود. به نحو مرفوع (= از پیامبر) روایت شده است: «هر که دانشی 
سودمند را بپوشاند» خدا درروزقیامت اورا لگامی ازآتش زند .) [کُنرالمُمال:۲۱۷/۱۰] آن را 
الزجال [۴۵۵/۳])؛ سجزی؛ خطیب [تاریخ بغداد: ۷۷/۶]. 

۴. از ابن‌عیاس. به نحو مرفوع (= از پیامبر) روایت شده است: «هر که آن چه 
را می‌داند» بپوشاند. در روز قیامت. با لگامی از آتش درآید.» کنر العْمال: ۲۱۷/۱۰] آن را 
طیرانی (المعجم الكبير[١١/۵])‏ با ذکرسند روایت کرده اسستا. 

۵ زقتاده نقل شده است: «[این] پیمانی است که خداوند از دانشوران ستانده: 
هر که چیزی را بداند» باید آن را به مردم بیاموزد. از پوشاندن دانش بپرهیزید؛ که 
دانش‌پوشی مايه هلاک است .) آن ر این کسان با ذکر سند روایت کرده‌اند: عبد بن 
حمید؛ ابن جریر ابن‌منذر ابنابی‌حایّم. چنان که در فتح القدیر شوکانی ۳۷۵/۱ [۴۰۹/۱]) 
آمده اشتت: 

۶ .از حسن نقل شده است: «اگرپیمانی که خداوند از دانشوران ستانده. نبود. 
بسیاری ازآن چه را از من می‌پرسید. برایتان حدیث نمی‌گفتم.» این را ابن‌ سعد [الظبقات 
الکبری: ۱۵۸/۷] با ذکرسند روایت کرده است. 

ازدستة اول این روایات› این سخنان رسول خدا ان شما را کفایت کند: 


۱ خداوند رحمت کند مردی را که از من حدیثی بشنود و آن را دریافت کند تا به 


۱. افزایش ازاصل مأخذ است.(غ.) 


غلوورزیدن در بارٌ فضیلت‌های عثمان 


دیگری برساند. [کنرٌ المال: ۱۳۳۸۹۳ این ر این‌حبّان [الاحسان فی تقریب صحیح ابن‌حبّان: 
۱ با ذکر سند روایت کرده است. 

۲. خداوند رحمت کند مردی را که از ما حدیثی شنید و آن را دریافت نمود و به 
کسی که از خود وی نگاه‌دارنده‌تراست» رسائد. [کنْرّالعمال: ۱۳۹/۰ این ر ابن‌عساکربا 
ذکرسند روایت کرده است. 

۳. بارخدایا! جانشینان مرا رحمت کن؛ همانان را که پس از من آیند و حدیث‌ها 
وستتم را روایت کنند و به مردم بیاموزند. [المعجم الأوسط:۳۹۵/۶؛ گنْرالعُمال:۲۲۹/۱۰] آن را 
این کسان با ذکر ستك روایت کرده‌اند: طیالسی!؟؛ رامهرمزی؛ خطیب؛ اپن‌نخار. 

۴ «رحمت خداوند برجانشینانم !» گفتند: «ای رسول خدا! جانشینانت چه کسانی 
هستند!؟» فرمود: «کسانی که سئتم را زنده می‌سازند و آن را به مردم می‌آموزند.» کنر 
الممال: ۲۲۹/۱۰] آن را این کسان با ذکر سند روایت کرده‌اند: ابونصردر الابانه؛ ابن‌عساکر؛ 
منذرى (الترغيب والترهيب [۱۰/۱]). 

۵. خداوند شاداب و با طراوت سازد مردی را که از ما حدیثی بشنود و به دیگری 
برساند. [کنژالعمال:۲۲۱/۱۰] آن را مُنذری [الترغیب والترهیب:۸/۱] با ذکر سند روایت 
کرده استتا: 

بنگرید به: مسند احمد [۸/۲: ۲۹۱/۳: ۲۳۳/۶]: مسندهای صحابهة ياد شده؛ مسند 
طيالسى [ص۳۳۰]؛ الترغیب و الترهيب مُنذرى؛ جامع بيان العلم وفضله تأليف ابوعمر[إص۴۷؛ 
ص ۱۳۶؛ ص ۷ ۱۴]؛ احیاء علوم الدین عَرالِی [۱۷-۱۶/۱]؛ مجمع الروائد حافظ هیتّمی [۱۳۷/۱ و ۱۶۳ و 


۴ كنزالعمال» کتاب العلم. 


آری؛ شاید خلیفه در پوشانیدن ست رسول خدا یه از ری دوشیخ پیش از خود 


پیروی نموده که از فراون حدیث گفتن از پیامبر ٤ا‏ نهی می‌نمودند؛ چنان که درهمین 


(YY) 


1۵0۵/۸ 


(YY) 


۳5 غدیرد ر کتاب وستت وادب (ج ۸) 
کتاب (۲۹۴/۶) به تفصیل دراین زمینه سخن گفتیم. من نمی‌دانم؛ آیا کم‌روايتي خلیفه 
که برپایه سخن سیوطی «تاریخ الخلفاء: ص۱۰۰ [ص۱۳۹]) و ابن‌عماد حنبلی «شذرات 
الذهب:۲۶۳/۱[۱۳۶/۱] صد و چهل و شش روایت بیش نیست - به سبب توانایی 
اندکش درستت وتهیدست بودز نش ازدانش ان است یا مانع شدنش از پراکندن آن 
وبخل‌ورزی براشت! خداوند آن چه را سینه‌هاشان پنهان سازد ونیزآن چه را آشکار 
کنند» می‌داند. 


۰ رای خلیفه در بارة رکات اسب 

۱۳ (أتښسابت الأشراف: ۶/۵ با ذکر سك از طریق زمری روایت نموده که عثمان 
برای اسب زکات می‌گرفت. به این کار وی اعتراض کردند و گفتند: «رسول خدا E‏ 
گفته است: «اززکات اسب و برده برشما درگذشتم.» 

ابن حزم «المحلّی: ۲۲۷/۵) گوید: «ابن‌شهاب گفته است: «عثمان برای اسب زکات 
می‌گرفت .») 

این را عبدالرژاق [المصتف: ۳۵/۴] از ژهمری با ذکر سند روایت کرده؛ چنان که در 
تعالیق الثارتألیف قاضی ابویوسف «ص ۸۷) آمده است. 

امینی گوید: کاش این فتوای بی‌دلیل خلیفه, پشتوانه‌ای از کتاب یا ستّت داشت؛ 
اما اندوها که قرآن کریم از زکات اسب یاد نکرده و ستّت شریف نیزبا فتوای وی در 
تناقض است. درشمارآن چه رسول خدا ی در زمینۀ پرداخت های واجب حکم نمود 
این سخن اواست: «دربرده انسان مسلمان ونیزاسب او جیزی بایسته نیست.» 

نیزا زآن حضرت ٤‏ عب رسیده است : «از زکات اسب و برده برشما درگذشتم.» 

درعبارت ابن‌ماجه چنین است: «از زکات اسب و برده برشما درگذشتم.» 


۱. دراین مأخذ ۱۶۴ حدیث آمده و عدد ۱۴۶ را نوی (تهذیب الأسماء واللغات:۳۲۲/۱) درشرح حال عثمان بن 
عفان یاد کرده است .(غ.) 


غلورزیدن در بار؛ فضیلت‌های عثمان ۵۲ 


هموفرموده است: «برمسلمان نه زکاتی در بردهٌ اواست ونه در اسبش.» 

درعبارت بخاری آمده است: «برمسلمان در اسب و برده‌اش زکاتی نیست.» 

درعبارت دیگراز بخاری چنین است: «برمسلمان در برده و اسبش زکات نباشد.» 

نیزدرعبارت مسلم آمده است: «برمسلمان در برده واسبش زکاتی نیست.» 

درعبارتی دیگرازوی چنین است: «مرد مسلمان را دراسب ویرده‌اش زکات نیست.» 

درعبارت ابوداوود این گونه آمده است: «دراسب و برده زکات نیست» مگرز نت 
فطره در برده.» 

عبارت ترمذی این گونه است: «برمسلمان دراسب و برده‌اش زکات نیست.» 

عبارت نسائی همچون عبارت نخست مسلم است. 

درعبارت دیگرازنسائی آمده است: «برمرد مسلمان در برده واسبش زکات نیست.» 

نیزدرعبارت دیگرازاواین گونه است: «برمرد در اسب و برده‌اش زکات نیست.» 

درعبارتی نیزاین گونه آمده است: «برمسلمان در برده و اسبش زکات نیست.» ۳۲۲ 

عبارت ابن‌ماجه هم همچون عبارت نخست مسلم است. 

درعبارت احمد این گونه آمده است: «دربرده واسب مرد زکات نیست.» 

عبارت بیهقی چنین است: «زکاتی برمسلمان در برده واسبش نیست.» 

عبارت عبدالله بن وهب درمسندش چنین آمده است: «زکاتی برمرد. دراسب و ۱۵۶/۸ 
برده‌اش نیست.) 

درعبارت ابن‌ابی‌شیبه این تعبیرنیزافزوده شده است: «و نه در کنیزش.» 

درروایت طبّرانی در المعجم الکبیرو بیهقی (الشنن الکبری: ۱۱۸/۴) از طریق عبدالرَحمان 


ن سمره جنیر آمده است: «در استرو الاغ واسب و گاوهای مورد استفاده در کارها 


زکات نباشد.» 


(YA) 


)۸ غدیرد ر کتاب وستت وادب (ج‎ E 


از طریق آبوهریره چنین روایت شده است: (برشما از زکات اسب واستروالاغ و 
بردگان درگذشتم.» 


بنگرید به: صحیح بخاری: ۳۰/۳ و ۳۱ [۵۳۲/۲]؛ صحیح مسلم: ۳۶۱/۱ [۰]۳۷۱/۲ کتاب 
الرکاة؛ سنن ترمذی:۸۰/۱ [۲۳/۳]؛ سنن ابی‌داوود: ۲۵۳/۱ [۱۰۸/۲]؛ سنن ابن‌ماجه: ۵۵۵/۱ و ۵۵۶ 


[۵۷۹/۱]؛ الشنن الکبری تألیف نسائی: ۳۵/۵ و ۳۶ و ۳۷ [۱۹-۱۷/۲]؛ الشنن الکبری تألیف بیهقی: 
۴ مسند احمد: ۶۲/۱ و۱۲۱ و۱۳۲ و۱۴۵ و۱۴۶ و ۱۴۸: ۲۴۳/۲ و۲۴۹ و۲۷۹ و ۴۰۷ و۴۳۲ [۱۴۹/۱ 
و ۱۹۵ و ۲۱۲ و ۲۳۴ و۲۳۵ و۲۳۹: ۲۷۹/۲ و ۴۹۳ و ۵۴۵؛ ۱۳۶/۳ و ۱۶۹]؛ کتاب الم شافعی: ۲۲/۲ 
[۲۶/۲]؛ موظاً مالک: ۲۰۶/۱ [۲۷۷/۱]؛ أحكام القرآن جضاص: ۱۸۹/۳ [۱۵۲/۳]؛ المُحلّی تألیف 


ابن خزم: ۵ عمدة القارى فی شرح صحیح البخاری تألیف عینی: ۴ ]۶/4[ 


اگربرای اسب زکاتی بود. بایست در حکمی از رسول خدا ا می‌آمد؛ حکمی که 
درآن» پرداخت‌های واجب به تفصیل یاد شده" ووی آن را همچون برنامه‌ای مقژر داشته 
تا درپرداخت‌های واجب بدان عمل شود. صحابه نیزبرپایة همین برنامه رفتار می‌کردند 
وابویک رآیین‌نامهٌ خویش در بارۂ کات را که بدان تکیه می‌شد"» از همین برنامه فراگرفت. 
مولامان امیرالممنین الا نیزهمین سنت ابت را بانگ می‌زد و به آن عمل می‌نمود. 
صحابه هم برهمین همداستان بودند وتابعین برپایه آن فتوا می‌دادند. نظراین کسان 
ریو ات رین قآ یتیس رم سل کی ی 
خکّم بن عتیبه» ابن‌سیرین» ثوری» ژفری» مالک. شافعی» احمد. اسحاق. ظاهریان» 
ابویوسف. و محمد بن حنفیّه." 

ابن حزم گوید: «تودۀ مردم برآنند که اسب اصلارکات ندارد. مالک شافعی» احمد» 
ابویوسف. محمّد, وانبوه دانشوران براین عقیده‌اند که اسب را درهیچ حال زکات نباشد.» 
۱. بنگرید به: سنن بیهقی: ۴ /۹۰-۸۵؛ المستدرک علی الصَحیحین حاکم:۳۹۰/۱ ۳۹۸ [۵۵۴-۵۴۸/۱]. 


۲. بنگرید به: مصابیح السنه تألیف بغوی:۱۴/۲[۱۱۹/۱]. 
۳ بنگرید به: المحل تألیف ابن‌حزم: ۵ /۲۲۹؛ عُفدة القاری شرح صحیح البخاری: ۳۸۳/۴ [۳۶/۹]. 


غلوورزیدن در بارٌ فضیلت‌های عثمان 


آری؛ حنفیان دراین زمینه بدون دلیل جداسازی کرده‌اند والبته امت نیزاز سخن 
آنان روی گردانده است. آنان براین باورند که اسب نر زکات ندارد» هرچند بسیار باشد 
و به هزار رس رسد. اما اسب ماده و اسبی که به حال خود می‌چرد و علف دستی 
نمی‌خورد» خواه نرو خواه ماده. بایسته زکات است؛ و دارندۀ اسب اختیار دارد که به 
ازای هراسب» یک دیناریا ده درهم بپردازد ویا اگرخواهد. آن را قیمت نهد وبه ازای هر 
۲.۰ درهم پنج درهم ژکات دهد. 

آن سخن را این کسان بدین گونه گزارش کرده‌اند: ابن حژم «المُحلّی: ۵ /۳۲۸؛ ابوژژعه 
(طرح التثریب فی شرح التقریب: 0۱۴/۴؛ ملک العلماء «بدائع الضنائع: ۳۴/۲؛ نووی (شرح 
صحیح مسلم [۵۵/۷]). 

صحابه وتابعین هرگزاین جداسازی را نمی‌شناخته‌اند؛ زیرا نشانی ازآن در کتاب 
یا ستّت ندیده‌اند. اگراین حکم دارای مدرکی تکیه‌کردنی بود. سزاوار بود که صحابه آن را 
بشناسند؛ ونیزباید رسول خدا ٤‏ در حکمش آن را می‌آورد وابوبکرپس ازوی نیزچنین 
می‌کرد. همین در بی‌اعتبار بودن آن سخن کافی است وازهمین روی؛ ابویوسف و محمد 
با سخن ابوحنیفه دراین زمینه مخالفت کرده واسب را بایستۀ زکات ندانسته‌اند؛ چنان 
که این کسان ياد نموده‌اند: جصاص (أحكام القرآن: ۳ /۱۵۳/۳[۱۸۸])؛ ملک العلماء (بدائع 


الضنائع: ۳/۲« عینی (عَمْدة القاری فى شرح صحیح البخاری: ۴ ([۳۶/۹]). 


نهایت تلاش یاران ابوحنیفه در حجت‌آوری برای سخن وی» یافتن حدیث‌هایی 
است که در هیچ یک ازآن‌ها نشائی اوراق بیدلیل وی یافت نمی‌گردد. آن حدیث‌ها 
از این فرارند: 

۱ بخاری [السَحیح: ۱۳۳۲/۲] و مسلم [الصَحیح: ۳۷۶/۲ .کتاب الركاة] از طریق ابوهریره. 
به نحومرفوع (= از پیامبر) روایت کرده‌اند: «هیچ دارندۀ طلا و نقره‌ای نیست که حق آن 


را نپردازد. مگراین که ... -دراین جاء پیامبراز بیم‌هایی که ازآن نپرداختن حق طلاو 


0V/۸ 


(Y۶) 


(YY) 


0۸/۸ 
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نقره و شترو گاو و گوسفند است» یاد کرد و در بارة شترچنین فرمود: -واز جملهٌ حق‌های 
شتسر روزآب دادن آن است.» گفتند: «ای رسول خدا! در بار اسب چه فرمایی؟» فرمود: 
«اسب سه گونه دارد: یکی برای صاحبش مایه گرانباری است؛ یکی برای وی پاداش 
است؛ ودیگری پوشش او[ازآتش دوزخ] است. اما آن که برای وی مايُ گرانباری است» 
آن جا است که مردی اسبش را برای ریا و فخرورزیدن و برمسلمانان بالیدن ببندد؛ که 
این برایش مایۀ گرانباری است. واا آن که پوشش او[ازآتش دوزخ] است. آن جا است 
که مردی آن را درراه خدا بندد وسپس حق خداوند را درمالکیت منافعش [- سواری] و 
خودش فراموش نکند؛ که این مایهٌ پوشش او[ا زآتش دوزخ] است. وما آن که برای وی 
پاداش است. آن جااست که آن را در راه خدا و برای مسلمانان ببندد ....» 

درعبارت مسلم به جای «سپس حق خداوند را ... فراموش نکند.» آمده است: «و 
حق خداوند را در پشت وشکم آن» خواه در سختی و خواه درآسانی» فراموش نکند.» 

ابن‌ترکمانی ماردینی در الجوهرالنقی فى الرد على البیهقی - ذیل الشنن الکبری تألیف 
بیهقی (۱۲۰/۴) - بدین حدیث استدلال نموده و گفته است: «برمطلب ما ظاهرسخن 
پیامبردلالت دارد: «سپس حق خداوند را ... فراموش نکند.» این دلالت باقرینة سخن 
وی در آغاز حدیث است که فرمود: «هیچ دارندۀ گنجی نیست که زکاتش را نپردازد؛ 
هیچ دارندة شتری نیست که زکاتش را نپردازد؛ هیچ دارندۀ گوسفندی نیست که زکاتش 
را نپردازد؛ مگراین که ی 

ما درنمی‌یابیم که وجه دلالت در ظاهر سخن وی یعنی «سپس فراموش نکند» 
همراه با افزودن قرینه به آن» برفتوای ابوحنیفه. چیست. جزما نی زکسی دلالتی دراین 
حدیث بر زکات اسب نیافته؛ چنان که بیهقی (الشنن الکبری: ۱۱۹/۴) گفته است. 

۲ بیهقی (الشنن الکبری: ۱۱۹/۴ از ابوالحسن علی بن احمد بن عبدان» ازپدرش از 
ابوعبدالله محمد بن موسی اصطخری, از اسماعیل بن یحیی بن بحرآژدی» از لیث بن 
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ماد اصطخری. ازابویوسف قاضی از غورک بن حصرم ابوعبد ال از جعفربن محمّد» 
ازپدرش» از جابرروایت نموده که رسول خدا ا فرمود: «زکات هراسبی که به هوای خود 
بچرد» یک دینار است.» 

بیهقی گوید: «اين حدیث را تنها غورک روایت نموده است. ابوبکربن حارث ما را 
ازعلی بن عم حافظ دازفظنی, خبرداد که این حدیث را تنها غورک از جعفرروایت 
نموده؛ واوبس ضعیف است و راویان فروتراز وی دراین زنجیره نی زضعیفند.) 

امینی گوید: در سند روایت» این کسان جای دارند: 

یک. احمد بن عبدان. چنان که مسلمة بن قاسم گفته. وی ناشناخته است. 
او شعیب خبری ساختگی روایت کرده است. 

سه. اسماعیل بن یحیی آزّدی. ابن حَجراز دارقظنی گزارش نموده که وی را ضعیف 
شمرده است. 

چهار. لیث بن ماد اصطخری. بنا به نقل ذهبی وابن حجر دازقظنی اورا ضعیف 
دانسته است. 

پنج. ابویوسف قاضی. بخاری گفته است: «او را وانهاده‌اند و از [ابن]مبارک نقل 
شده که اورا سست دانسته است.» از یزید بن هارون نقل است که روایت از وی جایز 
نباشد. فلاس او را راستگو اما پرخطا شمرده است. -تا پایان این سخنان که در شرح 

شش. غورک سخدی. دازفطتی اورا بش ضعیف دانسته و ذهبی در میزان الاعتدال نیز 
اورا ضعیف شمرده ات 


۱. بنگرید به: میزان الاعتدال: ۳۲۳/۲ و۳۶۰ ]۳۳۷/۳ و۴۲۰ ]؛ لسان المیزان: ۱۹۲/۱ و۴۴۱؛ ۴۲۱/۴ و ۳۹۳ ۴۰۱/۵؛ 
۶ ۲۰۵/۱ و ۴۹۲: ۴۹۰/۴ و ۵۸۵ ۴۵۴/۵ ۳۶۸/۶]. 


(A) 


۵04/۸ 


(۹) 
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قاضی در گردآورده حدیث پدرش که آن را الآثارنام نهاده -ازاین روایت یاد نکرده است. 
ذهبی «میزان الاعتدال: ۳۲۳/۲ [۱۳۳۷/۳) نیز که از آن یاد کرده. گفته است: «دارقظنی. 
ليث و جزاورا درسند این حدیث» ضعیف شمرده است.» 

وانگهی این روایت ازآن سخن ابوحنیفه در جداسازی میان زکات اسب نرواسب 
ماده که اگرنرباشد. هرچند بسیان زکات ندارد؛ واگرماده يا نرو ماده باشد «تا پایان 
سخنش) زکات دارد - نشانی نیست. 
بلند آورده است: «نبینم که یکی از شما در روز قیامت گوسفندی بانگ‌زنان را با خود 
بیاوزد و ندا دهد: «ای محمد؛ ای محمد!» که به او می‌گویم: «من از خداوند برای تو 
جیزی ندارم؛ زیر پیام را به تورسانده بودم.) ونیزنبینم که یکی از شما در روز قیامت 
اسبی شیهه‌کنان را با خود بیاوزد وندا دهد: «ای محمد؛ ای محقد!) اورا نمی‌شناسم؛ 
که به او می‌گویم: « من از خداوند برای تو چیزی ندارم dst‏ 

ابن‌ترکمانی ماردینی در الجوهرالنقی فى الرد على البيهقى -ذيل الشنن الکبری تأليف 
بیهقی (۱۲۰/۴) -برای وجوب زکات بدین حدیث استدلال نموده و گفته است: «این 
روایت بروجوب زکات دراین گونه‌ها دلالت دارد.» 

دراین حدیث. نیک نظرکن؛ شاید وجه دلالت برآن چه به اندیشۀ این مرد رسیده. 
وی را کورو کرساخته و پنداشته که برسخن او که سبب شکافتن اجماع امت شده. 
دلیل آورده؛ سخنی که رویاروی نص تابناک وسئت ثابت برزبان رانده است. این همه 
پیامد رای کسی است که پس از چشم‌پوشی خدا ورسولش اززکات اسب. آن را واجب 


شمرده است. 
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۴ عمربن خظاب چنین می‌کرده و برای اسب زکات می‌گرفته است. اما در عمل 
وی هیچ حجتی برای حنفیان و جزایشان نیست؛ زیرا آن جدا سازی که اینان یاد 
نموده‌اند. در کاراودیده نمی‌شود. وانگهی چنان که در همین کتاب (۱۵۵/۶) گذشت» وی 
این زکات را با خواست صاحبان اسب وبه گونه اختیاری ونه به نحوواجب می‌گرفته 
است . پیش‌بینی مولامان امیرالمومنین ٤‏ در زمان حکومت عثمان تحقّق یافت که 
عمررا از گرفتن کات اسب بر حذر می‌داشت: از بیم آن که چنین کاری در آینده به 
صورت جزیه درآید و مردمی آن را واجب پندارند. پس جداسازی حنفیان کاری است 
بدع تآمیزو بیرون از ستّت ثابت؛ و چنان که ابن حزم «لمحلّی: ۲۲۸/۵ گفته است: 
«در بارهٌ زکات اسب نظری آورده‌اند که کسی را پیش ازآنان با این نظرنمی‌شناسیم.» 

این گفته ایشان با پایۀُ مذهبشان. یعنی قیاس, نیز ناسازگار است. ابن‌رشد در 
مقدّمه‌ای که برالمدوّنة الکبری ۲۶۳/۱) نگاشته» گوید: «چون دانشوران اجماع دارند که 
استران والاغان» هر چند به هوای خود بچرند. زکات ندارند و شتران و گاوان و گوسفندان 
اگربه هوای خود بچرند. زکات دارند وتنها دراسبی که به هوای خود چرد. اختلاف 
نموده‌اند. برپایهُ قیاس, باید زکات آن را همچون زکات استران و الاغان دانست و نه 
شتران ‏ وگاوان وگوسفندان؛ زیرا اسب به آن‌ها شبیه‌تراست. چرا که همچون آن‌ها سم 
ساده دارد و به آن‌ها شبیه‌تراست از حیوانی که سم پهن يا سم شکافته دارد. نیزیدین 
دلیل که خدای تعالی اسب را با آن‌ها کنارهم یاد کرده ودریک دسته قرار داده است: 
«و اسبان و استران و خران را [آفرید] تا بر آن‌ها سوار شوید و [شما را] آرایشی باشد.» [نحل /۸] 
و چهارپایان شامل شتروگاو و گوسفند را نیزدریک دسته یاد فرموده: «و چهارپایان را آفرید 
که در آن‌ها برای شما گرمی و سودهاست. و از [شیر و گوشتِ] آن‌ها می خورید و شما را در آن‌ها شبانگاه 
که از چراگاه بازمی‌آرید و بامدادان که به چراگاه می‌برید نشانی ازآرایش و شکوه است .» [نحل /۵ و ۶] 
وهم فرموده است: «خداست آنکه چهارپایان را از بهر شما آفرید تا بر برخی ازآن‌ها سوار شوید و برخی 


ازآن‌ها را می‌خورید.» [غافر/۷۹] 


1۶/۸ 


۲۳۰ 


(YY 


۱۶۱/۸ 
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1. عثمان خطبه را بر نماز پیش می‌اندازد 

ابن حجر (فتح الباری بشرح صحیح البخاری: ۴۵۱/۲1۳۶۱/۲]) به گزارش ازابن‌مُنذر از 
عثمان با سندی صحیح که به حسن بصری می‌رسد» آورده است: «نخستین کسی 
که پیش ازنماز خطبه خواند. عثمان بود که با مردم نماز گزارد و سپس برایشان خطبه 
خواند! و دید که برخی به نماز نرسیده‌اند؛ پس چنین کرد یعنی خطبه را پیش ازنماز 
گزارد. واین سبب جزعذر و بهانه‌ای است که مروان آورد؛ زیرا عشمان صلاح مردم را در 
این دید که نمازرا دريابند. لکن مروان صلاحشان را دررساندن خطبه به گوش ایشان 
در نظ رگرفت .» 

اما گفته‌اند که هردم درزمان مروان به عمد ازشنیدن خطبۀ وی کناره می‌گرفتند؛ 
زیرا در آن خطبه» کسی که سزاوار دشنام نبود. دشنام داده می‌شد و در ستایش برخی 
کسان افراط می‌ورزید. براین پایه» وی مصلحت خویش را در نظرگرفت . شاید نیزعشمان 
این کار را گهگاه انجام می‌داده؛ به خلاف مروان که همواره چنین می‌کرد. این سخن را 
شوکانی «نیل الأوطان ۳۳۴/۳[۳۶۲/۳ و۳۴۵]) یاد نموده است. 

ابن‌شیّه [تاريخ المدینه:۱۳۵/۱] ازابوغشان با ذکرسند روایت کرده که نخستین خطبه 
خواننده در نماژگاه برمنبر عثمان بن عشان بود. ابن حجرگوید: «شاید عثمان این کار را 
یک بارانجام داده وسپس رها کرده باشد تا آن گاه که مروان دیگربار چنین کرد.» (فتح 
الباری بشرح صحیح البخاری: ۳۵۹/۲ [۴۴۹/۲]؛ نیل الأوطار: ۳۷۴/۳ [۳۴۵/۳]). 

سیوطی «الأوائل؛ و تاريخ الخلفاء: ص۱۱ [ص۱۵۴)؛ و سکتواری (محاضرة الأوائل: ص‌۱۴۵) 
آورده‌اند: «نخستین کسی که درعید قربان وفطر پیش ازنماز خطبه خواند. عشمان لک بود.» 


امینی گوید: در ستت گرامی ثابت گشته که خطبۀ دو عبد. پس از نماز است. 


۱. پژوهندگان را است که در بار این سخن [و توجیهی که برای کار عثمان آورده] حساپرسی کنند. 
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ترمذی «السنن:۴۱/۲[۷۰/۱]) گوید: «نزد دانشوران از صحابۀ پیامب رب وجز ایشان» چنین 
بوده که نمازدوعید پیش از خطبه گزارده شود؛ و گفته‌اند که نخستین گزارندهُ خطبه 
پیش از نمان مروان بن حکم بود.» 

اکنون برخی از روایت‌های رسیده در این زمینه را می‌آوریم: 

۱ از ابن‌عباس نقل شده است: «گواهی می‌دهم که رسول خدا م در روز فطریا 
قربان» نماز را پیش از خطبه گزازد و سپس خطبه خواند.؛ 

(صحیح بخاری: ۱۱۶/۲ [۵۲۵/۲]؛ صحیح مسلم: ۱ [۲۸۳/۲.ءكتاب صلاة العیدین]؛ 
سنن ابی‌داوود: ۱۷۸/۱ و۱۷۹ [۲۹۷/۱]؛ سنن ابن‌ماجه: ۳۸۵/۱ [۴۰۶/۱]؛ الشنن الکبری تألیف نسائی: 


۳ ۵۴۵/۱]؛ الشنن الکبری تألیف بیهقی: ۲۹۶/۳) 


۲ از عبدالّه بن عمرنقل شده است: «پیامب رت وآن گاه؛ ابوبکر و عمرنمازعبد را 
پیش از خطبه می‌گزاردند.» در عبارت شافعی آمده است: «همانا پیامبر و ابویکرو عمر 
دردوعید. پیش از خطبه نما می خواندند.» عبارت بخاری چنین است: «هرآینه رسول 
خدا بک در روز قربان و فطرنماز می‌گزارد وپس از نماز خطبه می‌خواند.» 

(صحیح بخاری: ۱۱۱/۲ و ۱۱۲ [۳۲۶/۱ و ۳۲۷]؛ صحیح مسلم: ۳۲۶/۱ [۰۲۸۶/۲ کتاب صلاة 
العیدین]؛ موظاً مالک: ۱۴۶/۱ [۱۷۸/۱]؛ مسند احمد: ۳۸/۲ [۱۲۶/۲]؛ کتاب لام شافعی: ۲۰۸/۱ 
[۲۳۵/۱]؛ سنن ابنماجه: ۳۸۷/۱ [۴۰۷/۱]؛ الشنن الکبری تألیف بیهقی: ۲۹۶/۳؛ سنن ترمذی:۷۰/۱ 
[۴۱۱/۲]؛ الشنن الکبری تألیف نسائی: ۱۸۳/۳ [۵۴۵/۱]؛ المحلی تألیف ابن‌خزم: ۸۵/۵؛ بدائع 


الصنائم:۲۷۶/۱) 
۱ از ابوسعید خذری نقل شده است: «رسول خدا 2 روز عید برون می‌آمد ونماز را 
دورکعت برمردم می‌گزارد وسپس سلام می‌داد و بردوپای خویش [به خطبه] می‌ایستاد.» 
(سنن این‌ماجه: ۳۸۹/۱ [۴۰۹/۱]؛ المدونة الکبری تألیف مالک:۱۶۹/۱[۱۵۵/۱]؛ الشنن الکبری 


تألیف بیهقی: ۲۹۷/۳). 


0۲۳۲ 


۱۶۳/۸ 


(TY) 


)۸ غدیرد ر کتاب وستت وادب (ج‎ Son 


۳ .از عبداله بن سائب نقل شده است: : (همراه رسول خدا صا ص ۲ در عيد حضور 
داشتم. پس وی نماز را با ما گزارد وآن گاه, فرمود: «هرآینه نماز را ادا نمودیم. هرکه دوست 
می‌دارد برای خطبه بنشیند. چنین کند وهرکه خواهد. برود.»» 

(سنن ابن‌ماجه: ۳۸۶/۱ [۴۱۰/۱]؛ سنن ابی‌داوود: ۱۸۰/۱ [۳۰۰/۱]؛ التسنن الکبری تألیف نسائی: 
۳ 6 الشنن الکبری تألیف بیهقی: ۱۳۰۱/۳ المُحلى: ۵ /۸۶) 

۵ از جابربن عبداله نقل شده است: «همانا پیامب رت روز فطر برخاست تا نماز 
گزارد. پس نخست نمازنهاد وسپس برای مردم خطبه خواند.» 

(صحیح بخاری: ۳۳۲/۱[۱۱۱/۲]؛ صحیح مسلم: ۳۲۵/۱ [۰۲۸۴/۲ کتاب صلاة العيدين]؛ سنن 
ابی‌داوود: ۱۷۸/۱ [۲۹۷/۱]؛ الشنن الکبری تألیف نسائی: ۱۸۶/۳ [۵۴۵/۱]؛ الشنن الکبری تألیف 


بیهقی: ۲۹۶/۲ و ۶۹۸) 

۶ از ابن‌عبّاس و جابربن عبدالّه وعبدالّه بن عمروانس بن مالک نقل شده که 
رسول خدا ا ٢‏ پیش از خطبه نماز می‌گزارد. (المدونة الکبری: ۱۵۵/١‏ [۱۶۹/۱]) 

۷ . ازباء بن عازب نقل شده است: : «رسول خدا اد درروزعبد قربان پس از 
نمازبرای ما خطبه خواند.» «صحیح بخاری: ۱۰/۲ [۳۳۴/۱]؛ الشنن الکبری تألیف نسائی: 
۳ ۵۴۷/۱۱ 

۸ .ازابوعبید» غلام ابن ازع نقل شده است: «درنمازعید آن گاه که عثمان در 
محاصره بود. همراه علی بن ابی‌طالب حضوریافتم . وی آمد ونماز گزارد وپس ازپایان 
نمازبه خطبه پرداخت .) 

(موظا مایک: ۱۴۷/۱ (۱۷۸/۱]؛ کتاب الام شافعی: ۱۷۱/۱ [۱۹۳/۱]) وی بخشی از آن را از 
طریق مالک آورده است: 

این حدیث‌ها نشان می‌دهد که رسول خدا E‏ اين سنت ثابت ر همواره ادامه 


می‌داده و چیزی جزآن به وی نسبت نیافته است. ابوبکرو عمرو مولامان امیرالمژمنین 


غلوورزیدن در بار فضیلت‌های عثمان ۲۵۵۱ 


علی لا و نیز خود عشمان» در بخشی از روزگار خلافتش» برهمین شیوه بودند؛ چنان 
که در روایت ابن‌عمر گذشت که پیامبرو ابوبکر و عمرو عثمان در دو عید» پیش از 
خطبه نماز می‌گزاردند. «کتاب الام شافعی: ۲۰۸/۱ [۲۳۵/۱]: صحیح بخاری: ۱۱۲/۲ [۳۲۷/۱]) 
گرچه ظاهراین سخن به گونۀ مطلق است. با سازگار ساختن آن و حدیث مخالفت 
همان شیوة ایشان بوده و سپس به نظرش رسیده که ترتیب خطبه و نمازرا دگرگون کند؛ 
وچنین کرده است. آن چه این برداشت را تأیید می‌کند آن است که چنان که درهمین 
کتاب (ص۱۶۱) گذشت» ابن عمردراین سخن خویش: نامی از عثمان نبرده است: «پیامبر 
و سپس ابویکرو عمرنماز عید را پیش از خطبه می‌خواندند.» اگرعثمان نیزبرشیوه 
وسئت آنان پایدار بود؛ ابن عمرازوی یاد می‌کرد ومیانشان جدایی نمی‌افکند. به همین 
گونه می‌توان میان دو سخن ابن‌عباس سارگاری برقرار کرد: «همراه پیامبرو ابوبکرو عمر 
در روز عید حضور داشتم وآنان نمازرا پیش از خطبه گزاردند.»؛ «رسول خدا نخست 
نماز گزارد وسپس خطبه خواند؛ وابوبکروعمروعشمان نیزچنین کردند.» (مسند احمد: 
۱ و۳۴۶ [۵۶۹/۱]؛ صحیح مسلم: ۳۲۴/۱ ۲۸۳/۲ كتاب صلاة العیدین]) 

کاش می‌دانستم که چگونه می‌توان با نمازی به خدای سبحان نزدیک شد که درآن» 
ست تغییر ناپذیر خداوند را دگرگون کردند! شوکانی «نیل الأوطار: ۳۶۳/۳ [۳۳۵/۳]) گوید: 
«در درستی نماز دو عید با پیش افتادن خطبه اختلاف است. در مختصر المزنی [ص۳۱] 
المهذب همین برداشت از ظاهرسخن شافعی را تأیید نموده وآن را درست شمرده است.» 

سپس امویان مسلط برحکومت. پس ازعثمان از شیوهُ وی پیروی کردند وبا پیش 


پیروانش تفاوت داشت. کار وی بدین دلیل بود که زبانش بند می‌آمد و گردآمدگان 


(f) 


T/۸ 


(YA) 


)۸ غدیرد ر کتاب وستّت وادب (ج‎ SOA 


را خوش تمی‌افتاد که وی سخنی تکلڵف دار و ناهماهنگ ببافد و از گردش پراکنده 
می‌شدند. پس او خطبه را پیش انداخت تا آنان که در انتظار نماز بودند» به سخن وی 
گوش سپارند و مجال پراکنده شدن پیش ازنمازرا نیابند. 

جاحظ «البیان والتبیین:۱۷۱/۲:۲۷۹/۱[۱۹۵/۲:۲۷۲/۱]) گوید: «عشمان بن عفان اک 
برفراز منبرشد وزبانش بند آمد. پس گفت: «همانا ابویکرو عمربرای این جایگاه 
سخنی فراهم می‌ساختند؛ اما شما به پیشوای دادگر نیازمندترید» تابه پیشوای 
سخنورا پس از این. خطبه‌ها چنان که باید. به شما خواهد رسید و به خواست خدا 
خواهید دریافت.»» 

بلاذری (آنساب الأشراف: ۲۴/۵ [۲۴/۵]) گوید: «چون با عثمان بیعت کردند. نزد مردم 
بیرون شد وبه خطبه پرداخت وپس ازستایش وثنای خداوند. گفت: «ای مردم! همانا 
نخستین بار که انسان برمرکبی نشیند. کارش دشوار است. پس از امروز روزهای دیگر 
نیز خواهد آمد و اگرمن زنده باشم» خطبه به گونُ شایسته به شما خواهد رسید. ما 
خطیب نبوده‌ایم و خداوند آن را به زودی به ما خواهد آموخت.»» 

ابن سعد «الظبقات الکبری: ۴۳/۳ [۶۲/۳]) آن را با همین عبارت آورده است. عبارت 
ابوالفداء (تاریخ ابی الفداء:۱۶۶/۱) چنین است: «چون با عثمان بیعت نمودند» برفراز منبر 
شد وبه خطبه پرداخت و پس از ستایش خداوند و گواهی به توحید ورسالت. زبانش 
بند آمد. پس گفت: «آغازه کار دشواراست واگرزنده مانم » خطبه‌ها چنان که باید. به 
شما خواهد رسید.» سپس از منبرفرود آمد.) 

چنان که در أنساب الأشراف بلادری آمده» ابومخنف گزارش نموده که عثمان برمنبر 
فراز گشت و گفت: «ای مردم! من برای این جایگاه خطبه‌ای ترتیب نداده و سخنی 
فراهم نکرده‌ام. به زودی بازمی‌گردیم و به خواست خداء سخن می‌گوییم.» 


ازغیاث بن ابراهیم نقل شده که عثمان برمنبرفراز شد و گفت: «ای مردم! ما 


غلوورزیدن در بارۀ فضیلت‌های عثمان ۲۵۷ 


سخنور نبوده‌ایم و اگرزنده مانیم» به خواست خداوند. خطبه به گونۀ شایسته به شما 
خواهد رسید.» 

نیزروایت شده که عثمان به خطبه پرداخت و گفت: «ابوبکرو عمربرای این جایگاه 
سخنی فراهم می‌ساختند وبه زودی خداوند همین را خواهد آورد.» 

یعقوبی «تاریخ الیعقوبی:۱۶۲/۲[۱۴۰/۲]) ا زاین سخن یاد نموده و گفته است: «عثمان 
برمنبرفراز گشت و درهمان مکانی نشست که رسول خدا ب قرار می‌گرفت و ابوبکر 
وعمردرآن نمی‌نشستند. ابویکریک پله پایین‌ترازپیامبر؛ وعمرپله ای پایین‌ترازابویکر 
می‌نشست. مردم دراین موضوع به چون و چرا پرداختند ویکی ازآنان گفت: «امروزشر 
زاده شد!» عشمان که مردی آزرمگین بود. زبانش بند آمد و چندی به درنگ ایستاد 
وسخن نگفت. سپس گفت: «ابوبکرو عمربرای این جایگاه سخنی فراهم می‌ساختند؛ 
اقا شما به پیشوای دادگربیش از پیشوای سخنور نیازمندید. اگرزنده مانید» خطبه به 
شما خواهد رسید.» سپس فرود آمد.) 

درعبارت ملک العلماء «بدائع الضنائع:۲۶۲/۱) آمده است که چون عشمان به خلافت 
رسید؛ درنخستین روز جمعه خطبه خواند وپس ازستایش خداوند. زبانش گرفت. پس 
گفت: «شما به پیشوایی اهل کاروعمل نیازمندترید تا پیشوایی زبان‌آورا ابوپکروعمربرای 
این جایگاه سخنی فراهم می‌کردند وازاین پس خطبه‌ها به شما خواهد رسید. برای خود 
وشما ا زخداوند آمرزش می خواهم !» سپس فرود آمد ونماز جمعه را با ایشان گزارد. 

شاید به سبب همین تنگنا بوده که با پرسش ازمردم در بارُ ماجراها و قیمت‌هاشان» 
در حالی که برمنبربود. خطبه را به تأخیر می‌افکند؛ چنان که احمد «المسند: ۷۳/۱ 
[۱۸/۱]) از طریق موسی بن طلحه با ذکرسند روایت کرده است. هیتّمی (مجمع الروائد: 
۲ زاین گزارش یاد کرده وراویانش را راویان صحیح دانسته است. 


۱. چندین تن از مؤڵفان اهل سنّت» این را یاد کرده‌اند. 


۱۶۴/۸ 


)۲۳۶( 


۶۵/۸ 


(TY) 


۵۸۲ غدیرد ر کتاب وستّت وادب (ج ۸) 


سخنی که ابن حجربدان استناد نموده - چنان که در فتح الباری بشرح صحیح البخاری 
(ص۱۶۰) کش شت کار خلیفه را توجیه نمی‌سازد: «وی مصلحت مردم را درنظرگرفت تا 
نمازرا دریابند ....» زیرا این مصلحت اذعایی در زمان پیامبر اة نیزمورد نظربود؛ اما 
آن حضرت بَا آن را در نظرنگرفت. چرا که مصلحت تشریع را رعایت فرمود که برترازآن 
بود. پس این رأی در برابرستت ثابت. همچون اجتهاد در مقابل نص است. اگردگرگون 
ساختن احکام و برنهاده‌های شریعت پاک را با آرای افراد جایزہشماریم» دیگراسلام ر 
ستونی نمی‌مانئد. پس تفاوتی میان رفتار وی و صلاحدید مروان نیست و هردو بدعتی 
نوپدید هستند؛ هرچند مروان رفتار زشت دیگری را در دشنام‌دهی به کسی که سزاوار 
دشنام نیست. بدان افزود. 

این بود خلاصه سخن درباره کار نوپدید خلیفه. اما دیگر خلفای خاندان امیّه؛ در 
خطبه‌های خویش برفراز منبرهاء مولامان امیرالمومنین علی - صلوات اله علیه - را دشنام 
می‌دادند ولعن می‌نمودند؛ پس مردم درمجلس ایشان نمی‌نشستند وا ز کرد آنان پراکنده 
می‌شدند. ازاین روی» خطبه را پیش انداختند تا مردم ناچارشوند که به آن گفتارزشت 
گوش فرادهند. هرچند آن را جایزنمی‌شمردند؛ زیرا این سخن صحیح رسیده از رسول 

خدا ب از طریق ابن‌عبّاس واغ‌سلمه را دریافته بودند: «ه رکه علی را دشنام گوید» همانا مرا 
دشنام گ گفته؛ وهرکه مرا دشنام دهد هرآینه خدای تعالی را دشنام داده است .۱ 

پیشوایان صاحب کتاب‌های صحیح از طریق ابوسعید خذری گزارش نموده‌اند 
که مروان روز عید منبررا بیرون آورد و پیش از نماز به خطبه پرداخت. مردی برخاست 
و گفت:«ای مروان! با ستّت مخالفت نمودی؛ منبررا در روز عید بیرون آوردی. حال آن 
که درروزعید آن را بیرون نمی‌آوردند. نیز خطبه را پیش از نما زگزاردی در حالی که با 


خطبه آغازنمی‌کردند.» مروان گفت: «این کاری بود که ترک شده است .» ابوسعید 


۱. المستدرک على الصحیحین (۱۲۱/۳ [۱۳۰/۳]). طریق‌ها ومأخذهای این روایت خواهد آمد. 


غلوورزیدن در بارۀ فضیلت‌های عثمان ۲۵۹۲ 


گوید: «[هرچند مروان به سخن آن مرد اعتنا نکرد.] اما آن مرد آن چه را که برعهده‌اش 
بود. انجام داد. ازرسول خدا شنیدم که فرمود: «هرکه کاری بس زشت و ناپذیرفتنی را 
ببیند و بتواند آن را به دست خویش تغییردهد. بايد چنین کند؛ وه رکه نتواند. بايد 
به زبانش چنین کند؛ وه رکه به زبانش نیزنتواند» بايد با دل خود چنین سازد؛ و این 
فروترین رتبهٌ ایمان است.») 

درعبارت شافعی (کتاب الام [۱۲۳۵/۱» از طریق عیاض بن عبدالله آمده است که 
ابوسعید خذُری گفت: «مروان کسی را درپی من ومردی دیگر_ابوسعید نام وی را برده 
است -فرستاد و مارا آورد تا به نمارگاه رسید. پس پیش رفت تا برمنبرفرازگردد. اورا به 
سوی خود کشیدم؛ گفت: «ای ابوسعید! آن چه تومی‌دانی» دیگرترک شده است.» سه بار 
بانگ برآوردم و گفتم: «به خدا سوگند! کاری انجام نمی‌دهید. مگرآن‌که بدترازآن چیزی 
است که من [ازسئت پیامبر] می‌دانم. 

درعبارت بخاری در الصَحیح چنین است: «همراه مروان که حاکم مدینه بود. در 
روزقربان یا فطربیرون شدم و چون به نماژگاه رسیدیم» منبری را دیدم که کثیربن لت 
ساخته بود. مروان خواست تا پیش ازنمازگزاردن برآن فراز شود. جامۀ اورا کشیدم؛ اونیز 
مرا کشید وبرمنبررفت وپیش ازنمازبه خطبه پرداخت. به اوگفتم: «به خدا سوگند! 
ست را دگرگون کردید.») گفت: «ای ابوسعید! آن چه تومی‌دانی» دیگرگذشت.» گفتم: 
«به خداسوگند!آن چه من می‌دانم» بهتراست ازآن چه نمی‌دانم.» مروان گفت: «مردم 
پس ازنمازبرای خطبۀ ما نمی‌نشستند؛ پس من آن را پیش از نمازقرار دادم.»» 

درعبارت دیگرآمده که ابوسعید گفت: «گفتم: «پس آغاز کردن با نماز چه شد؟» 
مروان گفت: «نه؛ ای ابوسعید! آن چه تومی‌دانی» دیگ رگذشت.» سه با رگفتم: (چنین 
۱. بنگرید به: صحیح بخاری: ۱۱۱/۲ [۳۲۶/۱]؛ صحیح مسلم: ۲۴۲/۱ [۰۲۸۶/۲ کتاب صلاة العیدین]؛ سنن 


ابی‌داود: ۸/۱ ۲۹۶/۱[۱۷]؛ سنن ابن‌ماجه: ۳۸۶/۱ [۴۰۶/۱ ]؛ الشنن الکبری تألیف بیهقی: ۲۹۷/۳؛ مسند احمد: 
۳ و۲۰ و۵۲ و۵۴۲ و ۳۸۱/۳[۹۲ و ۳۹۷ و۴۵۲ و ۴۵۶ و ۵۱۸]؛ بدائع الصنائع: ۰۲۷۶/۱ 


)۲۳۸( 


۶۶/۸ 
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نیست؛ سوگند به ان که جانم به دست اواست. شما چیزی بهترا زآن چه من می‌دانم 


انجام نمی‌دهید.)) 


ابن حزم (الُحلی:۸۶/۵) گوید: «بنی‌امیّه پیش انداختن خطبه برنمازرا بارنخست 
پدیدار کردند و چنین بهانه آوردند که مردم چون نماز بگزارند» آنان را وامی‌نهند و در 
خطبه حضور نمی‌یابند. این از آن روی بود که ایشان علی بن ابی‌طالب بل را لعن 
می‌کردند ومسلمانان می‌گریختند و حق هم داشتند» چه رسد به این‌که نشستن پس از 
نمازبرای خطبه, واجب نبودا؛ 

ملک العلماء «بدائع الصنائع: ۱ گفته است: «بنی‌امیّه خطبه را برنماز پیش 
انداختند؛ زیرا آنان در خطبۀ خویش به سخنی که جایزنبود. لب می‌گشودند و مردم 
برای شنیدن آن» پس ازنماز نمی‌نشستند. پس خطبه را پیش از نماز خواندند تا مردم آن 
را بشنوند.» سرخسی «المبسوط: ۳۷/۲) نیزهمین سخن را آورده است. 

سندی (شرح سنن ابن‌ماجه:۳۸۶/۱) گوید: «گفته‌اند که این کار بدان سبب بود که 
ایشان در خطبه کسی را دشنام می‌دادند که دشنامش جایزنیست. پس مردم هنگام 
خطبهة پس از نماز پراکنده می‌شدند تا آن را نشنوند؛ واو خطبه را پیش انداخت تا آن را 
به گوش مردمبیائد.» 

شوکانی «نیل الأوطار: ۳۳۶۳/۳ [۱۳۳۵/۳) گوید: «درصحیح مسلم [۰۱۰۰/۱ کتاب الایمان] 
از روایت طارق بن شهاب. از ابوسعید آمده که نخستین گزارنده خطب؛ُ روز عید پیش 
از نماز مروان بود. گفته‌اند که معاویه نخست باراین کاررا انجام داد؛ واین را قاضی 
عیاض گزارش کرده است. شافعی" آن را ازابن‌عبّاس با این عبارت» روایت نموده است: 
«چون معاویه [به مدینه] آمد» خطبه را پیش انداخت .» عبدالرزاق [المصتف: ۲۸۴/۳] آن 


۱. وی آن را در کتاب لام ۲۰۸/۷ [۲۳۵/۱]) از طریق عبدالّه بن یزید خطمی آورده و شاید حدیث ابن‌عبّاس در جایی 
دیگراز کتاب وی آمده باشد. 


غلوورزیدن در بارٌ فضیلت‌های عثمان 


را از ژفری با این عبارت آورده است: «نخستین کسی که درعید. خطبه را قبل از نماز 
قرار داد» معاویه بود. و گفته شده است: نخستین کسی که این کار را انجام داد. زياد 
در بصره به هنگام خلافت معاویه بود.» این را قاضی نیزگزارش کرده است. ابن‌مُنذر 
ازابن‌سیرین روایت نموده که نخستین انجام دهندهُ این کار زیاد در بصره بود؛ و گفته 
است: «میان این دو روایت و خبرمربوط به مروان ناسازگاری نیست؛ زیرا هم مروان 
وهم زیاد کارگزاران معاویه بودند. پس می‌توان ازاین سه خبرچنین دریافت که نخست 
معاویه این کار را انجام داد وآن گاه» کارگزارانش پی او را گرفتند.»» 

تردید نیست که هریک ازاین سه تن بدعت آورده و جامۀ رسوایی برتن کرده است؛ 
اما همه این پیامدها برعهده کسی است که آنان را برتغییرسئت گستاخ نمود وسپس 
ایشان برهمان اساس بنا را بالا بردند وبا ستت‌های مصطفی حتّی نماز بازی کردند. 
شافعی (کتاب الْع:۲۳۵/۱[۲۰۸/۱]) از طریق وهب بن گیسان آورده است: «ابن‌زبیررا دیدم 
که پیش از نماز خطبه خواند و سپس گفت: «همد ستّت‌های رسول خدا ا دگرگون 
گشت. حتی نمازا»» 

بنابراین. آگرماية نکوهش خلیفه دراین کاریک چیزاست. در دیگرامویان دو چیز 
است: مخالفت با سئت؛ و بدعت نهادن دشنام‌گویی به امیرالممنین. پس اینان 
مصداق آن مَل رایجند: «هم خرمای بد می‌فروشی وهم کم می‌گذاری ؟» من ازاین سه 
تن درشگفت نیستم که بدعت آوردند؛ زیرا دیگ رکارهایشان نیزبا همین روش همخوانی 
دارد؛ چرا که بی‌بندوباری و پرده‌دری با جانشان درآميخته و گناهان فراوان همه وجودشان 
را لبریزساخته؛ پس ازآنان شگفت نیست اگرهمة سئت را دگرگون کنند. نیزا زمروان در 
شگفت نمی‌شوم که شادمانانه به ابوسعید گفت: «آن چه تومی‌دانی» وانهاده شد.» یا 
گفت: «آن چه تومی‌دانی» ازمیان رفت.» وهم مايه شگفتی نیست که خطبۀ برنهاده شده 
برای موعظه و پاکسازی دل‌ها همان خطبه‌ای که دربارۀ آن گفته‌اند: «برای آموختن 


)۲۳۹( 
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۳۴۰ 
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بایسته‌های روزعید واندرزو بزرگداشت یاد خدا واجب گشته است.» چنان که دربدائع 
الصنائع (۲۷۶/۱) آمده -را به چیزی تبدیل کردند که درشریعت» از همۀ کارها ممنوع‌تراست: 
دشنام‌گویی به امیرالممنین» نخستین مسلمان» حامی سرسخت دین» امام معصوم؛ آن که 
به نض قرآن عزیز مطهراست؛ جان پیامبرپاک» به تصریح قرآن؛ وهمتای گرانمایۀ بزرگ‌تر 
[= قرآن] در حدیث ثقلین» که درود خداوند براوباد! 

شاید از خلیفه نیزدر شگفت نشوید که ستّت خدا و رسولش را دگرگون ساخت؛ 
پس از آن که تاریخ زندگی و سیرهُ وی را که از صفات و خوی‌هايش حکایت می‌کند» 
بررسید. آری؛ او وآنان ازیک درخت بودند؛ درختی [پلید] که ازروی زمین برکنده شده 
وريشه و اصلی ندارد. 

اا مایۀُ شگفتی بسیاراز کسی است که همه اینان ودیگرسوداگران هوا وهوس‌ها 
و گرایش‌ها [ی انحرافی] را که همچون ایشانند» عادل می‌داند؛ زیرا همه از صحابه‌اند 
وتمام صحابه نزد اینان عادل هستند! شگفت بارترآن که در شماری ازباب‌های فقهی» 
به سخن ورفتاراینان احتجاج می‌شود! آری؛ شن با طبقه سارگاری نمود [ودر و تخته با 
هم جور شدند].' 

۲. رأی خلیفه در بارۀ قصاص و دیه 

بیهقی (الشنن الکبری: ۳۳/۸) از طریق ژمری با ذکر سند روایت کرده که ابن شاس 
جذامی مردی از نبطیان شام را کشت. او را نزد عثمان بلک بردند ووی به قتلش فرمان 
داد. زبیر ین وگروهی ازاصحاب رسول خدا ب با وی سخن گفتند واو را از کشتن این 
مرد بازداشتند. پس عثمان دی آن نبطی را هزار دینار قرار داد. 

این را شافعی «کتاب الا: ۳۲۱/۷[۲۹۳/۷]) یاد کرده است. نیزبیهقی از طریق ژمری. 


۱. این مثلی است رایج که از قضه‌ای برگرفته شده است. شن نام مردی است و طبقه نام زنی. بنگرید به: 
مجمع‌الأمشال میدانی: ۰۳۲۱/۲ (غ.) 


غلو ورزیدن در بارٌ فضیلت‌های عثمان 


ازسالم. ازابنعم ری آورده که مردی مسلمان» مردی از ذمّیان را به عمد کشت. او را نزد 
عثمان له آوردند ووی آن مرد را نکشت. بلکه دیه را بروی سخت وسنگین همچون 
ديه مسلمان قرارداد. 

ابوعاصم ضحخاک «الّیات: ص۷۶) گوید: «حخکُم گزارش کرده که این کسان برآنند که 
مسلمان را به ازای کافرمی‌توان کشت: عمربن عبدالعزیز ابراهیم. ابان بن عثمان بن 
عَفان. و عبدالله. از جملۀ کسانی که ده ذمی را همچون ديه مسلمان می‌دانند» عشمان 
بن عفان است .» 

امینی گوید: شگفتی من گاه ازاین است که خلیفه می‌خواست آن مسلمان را به 
ازای کافری بکشد؛ و گاه ازاین که دی کافررا همچون مسلمان قرار داد! نه این پشتوانه‌ای 
ازدلیل دارد ونه آن بااستتی همراه است. این چه خلیفه‌ای است که کسی چون زبیربا 
آن رفتار و باطن معروف و شناخته شده» او را از رآیش در زمینۀ خون‌ها برمی‌گرداند و از 
فتوایش بازش می‌دارد؟ اما دیگربار خلیفه فتوایی می‌دهد که همچون فتوای نخستش از 
سنت دور است و این بار زبیرو آن گروه که از ری نخستش بازش داشتند» سکوت 
می‌ورزند و به حفظ جان آن مسلمان بسنده می‌کنند و خوشایندشان نمی‌افتد که بار 
دیگربا خلیفه مخالفت ورزند! 

این درحالی است که روایت‌های صریح از پیامبردلالت دارد که مسلمان به ازای 
کاف رکشته نمی‌شود ودیه ذمّی اهل کتاب. نصف دی مسلمان است. اکنون برخی ا زآن 
سخنان را درهردوزمینه می‌آوریم: 

موضوع نخست؛ دراین زمینه آمده است: 

۱. ازابوخحیفه نقل شده است: «به علی بن ابی‌طالب گفتم: «آیا نزد شما دانشی 
هست که نزد مردم نباشد؟» گفت: «نه؛ به خدا سوگند! نزد ما چیزی نیست جزهمان 


که نزد مردم است؛ جزاین که خداوند به مردی فهم ودریافتی ازقرآن يا آن چه را دراین 


۱۶۸/۸ 


(FY 


)۲۴۲( 


۶4/۸ 
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نامه است. عطا فرماید. دراین نامه هم سخنان رسول خدا چ در بارۀ ديه آمده وهم این 
فرمان که مسلمان به ازای کاف رکشته نمی‌شود.»» 


درعبارت شافعی چنین است: «ممنی به ازای کافری کشته نمی‌شود.» سپس وی 
گفته است: «هیچ ممنی. خواه بنده و خواه آزاد و خواه زن» هرگزو در هیچ حالت به 
ازای کافری کشته نشود. هر که ایمان را وصف [وآشکار] نماید. خواه گشاده‌زبان باشد 
وخواه گنگی عاقل که ایمانش را به اشاره برساند. ونماز بخواند» اگ رکافری را بکشد. او 
را قصاص نکنند ودرهرحال. باید دی وی را ازمال خویش بپردازد؛ خواه کافران بسیاری 
را کشته باشد وخواه اندک» خواه کافری را برای ستاندن مالی ازوی کشته باشد و خواه 
برای غیرازمال. درهیچ حال. جایزنیست که مؤمنی را به ازای کافری بکشند» حتّی اگر 
آن مومن راهزنی باشد که راه را بر کافرگرفته است؛ و خدا داناتراست!» 

بنگرید به: صحیح بخاری: ۷۸/۱۰ [۲۵۳۴/۶]؛ سنن دارمی: ۱۹۰/۲؛ سنن ابن‌ماجه: ۱۳۵/۲ 
[۸۸۷/۲]؛ الشنن الکبری تألیف نسائی: ۲۳/۸ [۲۲۰/۴]؛ الشنن الکبری تألیف بیهقی: ۲۸/۸؛ سنن 
ترمذی:۱۷/۴[۱۶۹/۱]؛ مسند احمد: ۷۹/۱ [۱۲۸/۱]؛ کتاب الام شافعی: ۳۳/۶ و ۳۸/۶[۹۲ و ۱۰۵]؛ 
آحکام القرآن جضاص: ۱۶۵/۱ [۱۴۲/۱]؛ الاعتبار تألیف ابن‌حازم: ص۱۹۰ ص ۴۵۳]؛ تفسی اب ن‌کثیر: 
1 ابن‌کثی ر گوید: «اکثریت برآنند که مسلمان به ازای کافر کشته نمی‌شود؛ وی 
در صحیح بخاری» از علی روایت شده که رسول خدا ٤‏ فرمود: «مسلمان به ازای 
کافرکشته نمی‌شود.» و هرحدیث وتأویلی که با این نسازد» صحیح نیست. اما 
ابوحنیفه برآن است که مسلمان به ازای کافر کشته می‌شود؛ زیرا آیه سور مائده 


فراگی راست.) 


امینی گوید: مقصود وی ازآیه سورهُ مائده؛ این سخن خدای تعالی است: «و درآن 
(تورات) بر آنان نوشتیم که جان در برابر جان و چشم به چشم و بینی به بینی و گوش به گوش 


و دندان به دندان و زخمها را [به برابرش] قصاص است.» [مائده/۴۵] براین اجتهادگر در برابر 


غلوورزیدن در بارۀ فضیلت‌های عثمان ۶۲ 


نص‌های صحیح مسلّم, پوشیده مانده که عموم آیه مانع از تخصیص آیه نمی‌شودا؛ 
و خود ابوحنیفه نیزآن را چندین تخصیص زده است. بسیاری ازفقیهان که سرآمدشان 
امام شافعی است. به این استدلال سست وی پاسخ داده‌اند. وی (کتاب الا: ۲۹۵/۷ 
[۳۲۵/۷]) ضمن مناظره‌ای با یکی از یاران ابوحنیفه گوید: 

«گفتیم: «ما نمی خواهیم با چیزی بیش از گفته‌ات: ”این آیه عام اس" برت و حجت 
آوریم. توادْعا نمودی که دراین آیه ۵ حکم جداگانه ویک حکم [یعنی: "وزخمها را[ به 
برایرش] قصاص است "] وجود دارد. سپس با تمام احکامی که پس از حکم اول است 
[یعنی: "چشم به چشم وبینی به بینی و گوش به گوش ودندان به دندان“] مخالفت 
نمودی ونیزبا جامع بودن حکم پنجم [یعنی: "جان دربرابرجان"] و ششم [یعنی: ”و 
زخمها را [در برابرش] قصاص است."] در دو جا مخالفت کردی: آزادی که بنده‌ای را 
بکشد ومردی که زنی را به قتل رساند. پس ادعا نمودی که چشم وی. به ازای چشم زن 
وبنده نیست؛ بینی وی» به آزای بینی زن و بنده نیست؛ گوش وی» به ازای گوش زن 
وبنده نیست؛ دندان وی» به ازای دندان زن و بنده نیست؛ نه همه جراحت‌های وی» 
[بلکه برخی از آن‌ها] به ازای جراحت‌های زن و بنده است. پس [درنقض مبانی خود] 
درآغازبه نقض آن چه نخست ادعای پذیرش آن را نمودی [- عموم آي النفس بالنفس] 
پرداختی و دربرخی موارد با آن مخالفت و در برخی با آن موافقت نمودی. پس ادّعا کردی 
که اگرمردی بنده‌اش یا پسرش يا ذمي پناه یافته را بکشد. به ازای آن‌ها کشته نگردد؛ 
حال آن که هم این جان‌ها محترمند!»» 

آن که ازابوحنیفه دفاع می‌نمود» گفت: «من دراین مورد ازروایتی پیروی می‌کنم.» 
[شافعی گوید:] گفتیم: «آیا آن روایت با قرآن مخالف است؟» گفت: «نه.» گفتیم: «پس 
مفهوم قرآن چیزی نیست که توتأویل نمودی. چرا برپایۀ تأویل خویش [- عموم آیه]. 


۱. درمتن» «أنْ عموم الاية لا أباها عن التخصیص» آمده که تعبیر قدری مسامحه دارد وترجمه برپاية مقصود ملف 
صورت گرفت. (ن.) 


)۲۴۲( 
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میان موارد احکام خدا فرق نهادی؟» یکی از حاضران گفت: «اورا واگذا که همه این 
اشکال‌ها ونقدها بروی وارد است و گردنگیراو است!» 

مدافع ابوحنیفه گفت: «آیۀ دیگراین است که خداوند وج فرماید: «و هر کس که به 
ستم کشته شود. برای ولی او تسلّطی قرار داده‌ایم؛ پس نباید در کشتن زیاده‌روی کند.» [اسراء/۳۳] 
واین دلالت دارد که هرکس به ستم کشته شود. ولیع وی می‌تواند قاتلش را بکشد.» 
به او گفتند: «پس همین سخن دربارهٌ فرزندی که پدرش؛ بنده‌ای که آقایش: 
و پناه‌یافته‌ای که مسلمانی اورا بکشد به خود توبازمی‌گردد!» آن مرد گفت: «من از 
همه این‌ها راه گریزدارم.» 

[شافعی گوید:] به اوگفتم: «راه گریزت را بازگوی !؛ گفت: «خداوند -تبارک وتعالی -چون 
خون را به ولئ سپرد» خود آن پدرولی است واو را نرسد که خودش را بکشد.» گفتیم: «آیا اگر 
آن کشته شده دارای پسری بالغ باشد. پدربزرگش را ازولایت بیرون می‌بری و برای نوه حق 
کشتن وی را قرارمی‌دهی؟» گفت: «من چنین نکنم.» گفتم: «پس پدررا به سبب قتل» از 
ولایت بیرون نمی‌سازی ؟» گفت: «نه.» گفتم: «پس چه گویی در بار؛ُ پسرعموی مردی که 
وی را بکشد و خودش ولی اوباشد. چنان که اگراورا نمی‌کشت. ازوی میراث می‌بُرد. ونیز 
آن مرد پسرعموی دیگری با ارتباطی دورترداشته باشد. آیا جایزمی‌شماری که این دورتر آن 
نزدیک‌تررا قصاص کند؟» گفت: «آری.» گفتیم: «از کجا؛ حال آن که این نزدیک‌تر ولئ او 
است که اورا کشته است؟» گفت: «اوبا قتل» ازولایت بیرون می‌رود.؛ گفتیم: «پس قاتل 
با قتل» ازولایت بیرون می‌گردد؟» گفت: «آری.» گفتیم: «پس چرا پدر را ازولایت بیرون 
نمی‌سازی» حال آن که از ارث‌بری بیرونش می‌کنی؟» گفت: «دربارۂ پد از حدیث 
و سنت پیروی می‌کنم.» گفتیم: «پس حدیث و ستئّت. تورا به خلاف آن چه گفتی» 
رهنمون می‌شود.» گفت: «در آن. ازاجماع پیروی کرده‌ام.» گفتیم: «پس اجماع تورا به 
خلاف آن چه از قرآن تأویل نمودی ره می‌نماید. اگ رآقایی بنده‌اش را بکشد و آن بنده 
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دارای پسری آزاد باشد آیا قاتل ازولایت بیرون می‌شود وآن پسرمی‌تواند آقايش را بکشد؟) 
گفت: «نه؛ به اجماع چنین است.» گفتم: «آیا ذي پناه یافته که مسلمانی او را کشته» 
پسرش می‌تواند آن مسلمان را بکشد؟» گفت: «نه؛ به اجماع چنین است.» گفتم: آیا این 
اجماع به خلاف قرآن است؟» گفت: «نه.» گفتیم: «پس اجماع تورا ره می‌نماید که در 
تأویل کتاب خداوند َه به خطا رفته‌ای .» و نیزبه اوگفتیم: «هیچ کس با توهم رأی نیست 
که آقا به ازای بنده‌اش کشته نمی‌شود مگراین که برآن باشد که آزاد به ازای برده ومومن 
به ازای کافرنی زکشته نگردد. پس چگونه اجماع آنان را حجت ساختی» حال آن که به 
اڏعای تو آنان دراصل عقیدهُ خویش بر خطا رفته‌اند؟ و خداوند داناتراست!» 

۲. ازقیس بن عباد نقل شده است: «من واشترنزد علی رفتیم و گفتیم: «آیا رسول 
خدا بب تورا از چیزی آگاه نمود که همه مردم را ازآن آگاه نکرده باشد؟» گفت: «نه؛ مگر 
آن چه دراین نامهٌ من است.» سپس نامه‌ای بیرون آورد که درآن چنین بود: (مومنی به 
ازای کافری کشته نمی‌شود و نیزمسلمان به ازای ذِمّی که به موجب پیمانی در پناه او 
است» کشته نگردد.»» 

آن رااین کسان با ذکرسند روایت کرده‌اند: ابوعاصم (الذيات: ص ۲۷)؛ احمد (المسند: 
۱ و ۱۲۲ [۱۹۱/۱ و ۱۹۶])؛ ابوداوود (الشنن: ۲۴۹/۲ [۱۸۰/۴])؛ نسائی (الشنن الکبری: ۲۴/۸ 
[۲۲۰/۴])؛ بیهقی (الشنن الکبری: ۲۹/۸ و۱۹۴)؛ جضاص (أحكام القرآن:۱۳۲/۱[۶۵/۱])؛ ابن حازم 
«الاعتبارن ص۱۸۹ [ص۴۵۱]). نیز شوکانی «نیل الأوطار: ۰/۷[۱۵۲/۷]) آن را یاد کرده و گفته است: 
«این دلالت می‌کند که مسلمان به ازای کاف رکشته نمی‌شود. امّا دربارةٌ کافرحربی به 
اجماع چنین است؛ چنان که البحرالرائق گزارش کرده است. و اما کافرذمی؛ اکثریت 
دانشوران براین عقیده‌اند» زیرا نام کافربروی صدق می‌کند. شعبی و نخعی وابوحنیفه 
واصحاب وی برآنند که مسلمان به ازای کافرکشته می‌شود.» سپس وی به تفصیل در بارۀ 
دلیل‌های ایشان سخن گفته وبا نیکوترین بیان, آن را باطل ساخته است. بدان بنگرید! 


(FF) 


۱۷/۱/۳۸ 


)۲۴۵( 
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۳. ازعایشه نقل شده است: «در دستۀ شمشیررسول خدا ي دو نامه قرار داشت 
که در یکی نوشته شده بود: «مسلمانی به ازای کافری کشته نمی‌شود ونیزمسلمان به 


ازای ذِمّی که به موجب پیمانی در پناه او است؛ کشته نگردد.»» 


آن را این کسان با ذکرسند روایت کرده‌اند: ابوعاصم (الڏیات: ص ۲۷)؛ بیهقی (الشنن 
الکبری: ۰)۳۰/۸ 

۴. ازمَعْقّل بن يسار به نحومرفوع (= ازپیامبر) روایت شده است: «مومنی به ازای 
کافری کشته نمی‌شود و نیزمسلمان به ازای ذمی که به موجب پیمانی درپناه اواست. 
کشته نگردد. و مسلمانان در برابردیگران یکپارچه‌اند و خون‌هایشان باهم برابراست.» 

آن را بیهقی (الشنن الکبری: ۳۰/۸) با ذکر سند روایت کرده است. 

۵. ازابن‌عبّاس به نحومرفوع (= ازپیامبر) روایت شده است: «مومنی به ازای کافری 
کشته نمی‌شود ونیزمسلمان به ازای ذمُی که به موجب پیمانی درپناه اواست. کشته 
نگردد.» 


آن را ابن‌ماجه «الشنن:۸۸۸/۲[۱۴۵/۲]) با ذکرسند روایت کرده است. 


۶ ازعمروبن شعیب. از پدرش» از جدّش عبدالله بن عمروبن عاص» به نحومرفوع 
(= از پیامبر» روایت شده است: «مسلمان به ازای کاف رکشته نمی‌شود.» 

درعبارت احمد چنین است: «مومنی به ازای کافری کشته نمی شود ونیزمسلمان 
به ازای ذمّی که به موجب پیمانی درپناه اواست» کشته نگردد.» 

آن را این کسان با ذکر سند روایت کرده‌اند: ابرعاصم ضځاک «لّیات: ص۵۱)؛ 
ابوداوود (الشنن: ۲۴۹/۲ [۱۸۱/۴])؛ احمد (المسند: ۲۱۱/۲ [۴۲۶/۲])؛ ترمذای (الشنن: ۱۶۹/۱ 
[۴ /۱۸])؛ اپن‌ماجه (الشتن: ۱۴۵/۲ [1۸۸۸/۲)؛ جصاص (آحکام القرآن: ۱۶۹/۱ [۱۴۲/۱]) با 


عبارت احمد. شوکانی (نیل الأوطان ۰/۷[۱۵۰/۷]) ازاین خبریاد کرده وراویانش را راویان 
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خبرصحیح شمرده و درهمان (۱۱/۷[۱۵۲/۷]) گفته است: «این روایت درنهایت درستی 
است وازهیچ یک از صحابه. خبرصحیحی جزاین [دراین زمینه] نرسیده. مگرآن چه 
ازعمرروایت نمودیم که در چنین موردی فرمان قصاص نوشت و سپس درنامه‌ای دیگر 
نگاشت: «اورا نکشید؛ بلکه در بندش افکنید!4» 

۷ ازعمران بن خصین. به نحومرفوع (- ازپیامبر) روایت شده است: «مومنی به 
ازای کافری کشته نمی‌شود.» 

شافعی کتاب الأم: ۳۳/۶ [۱۳۸/۶]» گوید: «اين را از شماری ازتاریخ‌نویسانِ نبردهای 
پیامبرشنیدم و از برخی از ایشان نیزبه من خبررسیده که این سخن در خطبۀ رسول 
خدا ل درروزفتح مکه بیان گشت: «مومنی به ازای کافری کشته نمی‌شود.» نیزازعمران 
بن خصَین ا به من خبررسیده که اوهم چنین سخنی را ازرسول خدا ٤‏ نقل نموده 
است . همچنین مسلم بن خالد. ازابن‌ابی حسین. از مجاهد وعطاء وبه گمانم: -طاووس 
وحسن روایت کرده‌اند که رسول خدا اه در خطبۀ سال فتح مکه فرمود: «مومنی به ازای 
کافری کشته نمی‌شود.»» 

بیهقی (الشنن الکبری: ۲۹/۸) آن را با ذکر سند روایت کرده و گفته: E‏ 
است: «این مطلب نزد تاریخ‌نویسان نبردهای پیامبرفراگیراست که رسول خدا ا در 
خطبۀ روز فتح مکه آن را برزبان راند.» نیز وی روایتی مسند از حدیث عمروبن شعیب و 
حدیث عمران بن خصین دراین زمینه آورده است. 

شوکانی «نیل الأوطار: ۱۲/۷[۱۵۳/۷]» ا زآن یاد کرده ونقل نموده که شافعی گفته است: 
«سبب گفتَة پیامب ر٤‏ در روز فتح مکه که فرمود: «مسلمان به ازای کافر کشته نمی‌شود.» 
همان است که شافعی «کتاب الم [۳۲۱/۷]» گوید: «خطبۀ وی در روز فتح مکه بدین 
سبب بود که خزاعه کافری را که با وی پیمان داشتند. کشته بودند. د پس آن حضرت چ 


۱. درهمین کتاب (۱۳۳/۶ و ۱۳۴) آوردیم که خلیفه به حکم این مسأله آگاه نبوده است. 


۱۳۳/۸ 


(F۶) 


(FY) 


۲۲۷۰۱ غدیرد ر کتاب وسنت وادب (ج ۸) 


در خطبه اش فرمود: " اگرچنین بود که مسلمانی را به ازای کافری بکشم. اورا به ازای این 
مقتول می‌کشتم." وفرمود:" مومنی به ازای کافری کشته نمی‌شود.") ... .» 

۸ . ازعبدالله بن عمر به نحومرفوع (- از پیامبر) روایت شده است: «مؤمنی به ازای 
کافری کشته نمی‌شود و نیزمسلمان به ازای ذمّی که به موجب پیمانی درپناه اواست»› 
کشته نگردد.» 


آن را جصاص (آحکام القرآن:۱۴۲/۱[۱۶۵/۱]) با ذکرسند روایت کرده است . 


و اما دستۀ دوم آن روایات؛ از این قبیل است: 

ازعمروبن شعیب. از پدرش» از جذش نقل شده که رسول خدا ٤‏ حکم فرمود 
که دیۀ اهل دو کتاب. یعنی بهودیان و مسیحیان» نیمی از دی مسلمانان باشد. «سنن 
ابن‌ماجه: ۱۴۲/۲ [۸۸۳/۲]؛ الشنن الکبری تألیف نسائی: ۴۵/۸ [۲۳۵/۴]) 

در عبارت ابوداوود «الشنن: ۱۸۴/۴[۲۵۱/۲]» چنین است: «بهای ديه در روزگار رسول 
خدا۸۰۰ دیناریا ۸۰۰۰ درهم؛ ودية اهل کتاب نیم دیه مسلمانان بود. این ادامه داشت 
تاآن گاه که عمربه خلافت رسید وبه خطبه برخاست و گفت: «اکنون شترگران شده 
است.» پس عمرآن را برای دارندگان زر[یعنی کسانی که می‌خواهند به جای شتر بهای 
آن را بپردازند]» هزار دینار قرار داد فا 

درعبارت دیگراز ابوداوود (الشنن: ۲۵۷/۲ [۱۹۴/۴]) آمده است: «دیه کافرذمی نیم 
دی [مسلمان] آزاد است.» 

در عبارت ابوعاصم ضخاک (الّیات: ص۵۱) چنین است: «دیه کافرنیم ديه مسلمان 
است؛ ومسلمان به ازای کاف رکشته نمی‌شود.» 

خظابی (شرح سنن ابن‌ماجه: ۱۴۲/۲) درذیل این حدیث گفته است: «در بارهة ديه 
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ابوحنیفه آن را همچون دیهُ مسلمان می‌دانند. شافعی آن را یک سوم دیهُ مسلمان 
دانسته است. اما سخن درست همین است که به این حدیث استناد ورزیم که 
سندش نیزایرادی ندارد.» 

نسائی (الشنن الکبری: ۴۵/۸ [۲۳۵/۴]) از طریق عبدالّه بن عمر[وابن‌عاص] به نحو 
مرفوع (- از پیامبر) روایت کرده است: «دیۀ کافرنیم دی مؤمن است .» آن را ترمذی (التتن: 
۱ بنیزبا ذکرسند روایت کرده است. 

این است ستّت رسول خدا ب وباوراکثریت دانشوران که فقیهان مذاهب 
گوناگون برهمین عقیده‌اند؛ اما ابوحنیفه درهردو مسأله ازاین سنت روی گردانده که 
نشانگر کوتاهی‌اش در فهم ست و شناخت حدیث و فقه قرآن است. شماری از 
برجستگان مذاهب. دلیل‌های وی در هردو زمینه را آورده و باطل شمرده و به تفصیل 
در بطلان آن سخن گفته‌اند. دراین جا سخن امام شافعی کتاب الا ۲۹۱/۷ [۳۲۰/۷]) 
بسنده است که دراین زمینه به گستردگی سخن گفته وسودهای بسیار فراهم آورده 
اشنا پس دان دگ دا 

بیشینۀ اعتماد ابوحنیفه در مسألۀُ نخست» رویاروی آن حدیث‌های صحیح» 
حدیث مرسل از عبدالرحمان بن بیلمانی است که دارقظنی [الشنن: ۱۳۵/۳ وابن‌ حازم 
«الاعتبارن ص۱۸۹ [ص۴۵۲]) و جزآن دو آن را ضعیف شمرده‌اند. بیهقی «الشنن الکبری: 
۸ نیزبابی به بیان ضعف این خبراختصاص داده وطریق‌های آن را یاد کرده و همه 


آن‌ها را نادرست دانسته است. 


۳. ری خلیفه در بارۂ قراءعت 
ملک العلماء «بدائع الضنائع: ۱ گوید: «عمریلفثه دررکعت نخست نماز مغرب» 


قراءت را وانهاد وآن را دررکعت آخربه صدای بلند قضا نمود. عثمان یل نیزقراءت را 


۱. افزایش ازاصل دو مأخذ است.(غ.» 


۱۳۳/۸ 


(FA) 


(f۴) 


۱۳/۸ 
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دردورکعت نخست نمازعشا ترک کرد وسپس آن را به صدای بلند دردورکعت دیگر 
قضا نمود.) 

همو(همین کتاب:۱۷۲/۱) گفته است: «روایت شده که عمریلف: قراءعت را در رکعتی 
از نماز مغرب وانهاد و در رکعت سوم به صدای بلند قضا کرد. نیز روایت شده که 
عثمان ی قراءت سوره را در دو رکعت نخست ترک کرد و سپس به صدای بلند در دو 
رکعت دیگر قضا نمود.» 

امینی گوید: آن چه این دو خلیفه انجام دادند» ازدوسوی با ستت مخالف است؛ 
یکی کافی دانستن رکعت بدون قراءت و دیگری تکرار سور حمد دررکعت دیگریا دو 
رکعت دیگ رکه هم سور؛ٌ اصلی و هم سور قضاشده را خواندند. این هردو از ستت 
ثابت بیرون هستند ونمازی که دارای این دوویژگی باشد. کفایت نکند. اما درجهت 
نخست؛ برخی از روایت‌های رسیده در این زمینه را می‌آوریم: 

۱ ازعبادة بن صامت» به نحومرفوع (= از پیامبر) روایت شده است: «نمازنیست 
کسی را که سور حمد وافزون برآن را قراءت نکند. 

درعبارت دیگرچنین است: «نمازنیست کسی را که سورهٌ حمد را قراءت نکند 
خواه امام جماعت باشد و خواه نباشد.» 

درعبارت دارمی این گونه است: «ه رکه سورةٌ حمد را قراءعت نکند او را نماز نباشد.» 

بنگرید به: صحیح بخاری:۳۰۲/۱ [۲۶۳/۱]؛ صحیح مسلم: ۱۵۵/۱ [۰۳۷۵/۱ کتاب الصلاة]؛ 
سنن ابی داوود: ۲۱۷/۱[۱۳۱/۱]؛ سنن ترمذی: ۳۴/۱ و۴۱ [۲۵/۲]؛ الشنن الکبری تألیف نسائی: ۱۳۷/۲ 
و۳۱۶/۱[۱۳۸]؛ سنن دارمی:۲۸۳/۱؛ سنن ابن‌ماجه: ۲۷۶/۱ [۲۷۳/۱]؛ الشنن الکبری تألیف بیهقی: 
۲ وا۶ و ۱۶۴؛ مسند احمد: ۳۱۴/۵ و۳۲۱ [۴۲۷/۶ و۴۳۹]؛ کتاب الا ۱ المُحلی 
تألیف ابن حَْم: ۲۳۶/۳؛ مصابیح الشنه تألیف بُعُوی: ۵۷/۱ [۳۱۹/۱] -ضمن صحیح شمردن آن -؛ 


المدونة الکبری: ۷۰/۱ [۰]۶۷/۱ 


غلوورزیدن در بارٌ فضیلت‌های عثمان 


۲. ا زابوهریره. به نحومرفوع (= از پیامبر) روایت شده است: «کسی را که درنمازش 
است ناکامل.» 

درعبارتی دیگرچنین است: «ه رکه نمازی بگزارد وسورهُ حمد را درآن نخواند. این 
نمازناقص است. ناقص. ناقص؛ و نمازی است ناکامل.» 

در عبارت شافعی این گونه مده است: «هرنمازی که درآن سورةٌ حمد قراءعت 
نشود» ناقص است ....» 

درعبارت احمد چنین است: «هرنمازی که درآن سور حمد قراءت نشود. ناقص 
استا: ناقص» ناقص.» 

بنگرید به: مسند احمد: ۲۴۱/۲ و ۲۸۵ [۴۷۹/۲ و ۵۵۵]؛ کتاب الم شافعی: ٩۳/۱‏ [۱۰۷/۱]؛ 
موظأً مالک: ۸۱/۱ [۸۴/۱]؛ المدونة الکبری: ۷۰/۱ [۶۸/۱]؛ صحیح مسلم: ۱ و ۱۵۶ [۳۷۵/۱- 
۷ کتاب الصلاة]؛ سنن ابی‌داوود: ۱۳۰/۱ [۲۱۶/۱]؛ سنن ابن‌ماجه: ۲۷۷/۱ [۲۷۳/۱]؛ سنن ترمذی: 


۱ ۱/۲۱ الشنن الکبری تألیف نسائی: ۲۸۳/۶[۱۳۵/۲]؛ الشنن الکبری تألیف بیهقی: ۳۸/۲ 


و۳۹ و۴۰ و ۱۵۹ و ۱۶۷؛ مصابیح الشته: ۵۷/۱ [۲۱۹/۱]. 

۳ از ابوهریره نقل شده که پیامب رة به وی فرمان داد تا بیرون شود و ندا دهد: 
«نماز تست مگربا قراءعت سورةٌ حمل وافزون برآن.» 

آن را این کسان با ذکرسند روایت کرده‌اند: احمد «المسند: ۲۲۸/۲ [۱۶۳/۳])؛ ترمذی 
(السنن: ۴۲/۱ [۱۲۱/۲])؛ ابوداوود «الشنن: ۱۳۰/۱ [۲۱۶/۱])؛ بیهقی (الشنن الکبری: ۳۷/۲ و ۵۹)؛ 
حاکم «المستدرک علی الصَحیحین:۲۳۹/۱ [۳۶۵/۱]). وی گوید: «این حدیث صحیح است 

۴ از عایشه. به نحو مرفوع (= از پیامبر) روایت شده است: «هر که نماز بگزارد 


وسورهٌ حمد را درآن قراءعت نکند. نمازش ناقص است .» 


)۲۵۰ 


۱۱۵۹/۸ 


)۲۵۱( 
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آن را این کسان با ذکر سند روایت کرده‌اند: احمد (المسند: ۱۴۲/۶ و ۲۷۵ [۲۰۵/۷ 
و۳۹۱])؛ اپن‌ماجه (الشنن:۲۷۴/۱[۲۷۷/۱]. نیز در کنزالعمال (۹۵/۴ و ۴۳۷/۷1۹۶ و۴۳۸]) از 
طریق این کسان آمده است: عایشه» ابن‌عمر علی» ابوامامه به نقل از احمد ابن‌ماجه 
بیهقی [الشنن الکبری: ۰۱۶۷/۲ خطیب. ابن‌حیّان [الاحسان فى تقریب صحیح ابن‌جبّان: 
۵ ابن‌عساکر و ابن‌عدی [الکامل فی ضعفاء الجال: ۲۸۴/۶]. 

۵. از ابوسعید خُذری, به نحومرفوع (- از پیامبر) روایت شده است: «نمازنیست 
کسی را که در هررکعت از نماز واجب شبانه‌روزیا جزآن» سورۀ حمد و سوره‌ای دیگر 
نخواند.» (سنن ترمذی:۳۲/۱ [۳/۲]؛ سنن ابن‌ماجه: ۲۷۷/۱ [۲۷۴/۱]؛ کنزالعمّال: ۴۳۷/۷[۹۵/۵]) 

۶ ازابوسعید نقل شده است: «رسول خدا عة ما را فرمان داد که سورهٌ حمد وآن 
جه را میشرگردد. قراءعت کنیم.» 

(السنن الکبری تألیف بیهقی: ۶۰/۲؛ سنن ابی‌داوود: ۱۳۰/۱ [۲۱۶/۱]؛ تیسیر الوصول إلى جامع 
الأصول: ۲۲۳/۲ [۲۷۷۲/۲]) 

۷. از ابوقتاده نقل شده است: «همانا پیامبر ب در دو رکعت نخست از نماز ظهر 
وعصر سورۀ حمد و سوره‌ای دیگر؛ ودر دورکعت آخر تنها سور حمد را قراءت می‌نمود.» 

درعبارت مسلم و ابوداوود آمده است: «پیامبربا ما نماز می‌گزارد و در دو رکعت 
نخست از ظهر و عصر سورۀ حمد و دو سوره [برای هررکعت. سوره‌ای] قراءت می‌فرمود.» 

بنگرید به: صحیح بخاری: ۵۵/۲ [۲۷۰/۱]؛ صحیح مسلم: ۱۷۷/۱ [۰۴۲۰/۱ کتاب الصلاا]؛ 
سنن دارمی: 4۲۹۶/۱ سنن ابی‌داوود: ۱۲۸/۱ [۲۱۲/۱]؛ الشنن الکبری تألیف نسائی: ۱۶۵/۲ و ۱۶۶ 
[۳۳۶/۱]؛ سنن ابن‌ماجه: ۲۷۵/۱ [۲۷۱/۱]؛ الشنن الکبری تألیف بیهقی: ۵۹/۲ و ۶۳ و ۶۶ و ۱۹۳؛ 
مصابیح السته: ۵۷/۱ [۳۲۱/۱] ضمن صحیح شمردن آن. 

۸ . از مَمرة بن جندذّب نقل شده است: «دو سکوت را در نماز به یاد دارم - در 


عبارت دیگرچنین است: دو سکوت را ازرسول خدا بب به یاد دارم -یکی آن گاه که امام 


غلوورزیدن در بارۀ فضیلت‌های عثمان ۳۷۵۱ 


جماعت تکبیرگوید تا هنگام قراءعت؛ و دیگری چون از سورۀ حمد وسوره دیگرفراغت 
یابد و در آستانه رکوع باشد.) 

(سنن ابی‌داوود: ۱۲۴/۱ [۲۰۶/۱]؛ سنن ترمذی: ۳۴/۱ [۳۱/۲]؛ سنن دارمی: ۲۸۳/۱؛ سنن 
ابن‌ماجه:۲۷۵/۱[۲۷۸/۱]؛ الشنن الکبری تألیف بیهقی: ۲ /۱۹۶؛ المستدرک على الصَحیحین حاکم: 
۸۱ مصابیح السته:۳۱۸/۱[۵۶/۱] تیسیرالوصول ی جامع الأصول: ۲۲۹/۲ [۲۷۹/۲]) 

٩‏ ازرفاعة بن رافع نقل شده است: «مردی برای نمازبه مسجد آمد ونزدیک رسول 
خدا ی به نماز ایستاد. سپس آمد و پیامبر ا را سلام داد. پیامبر اة به او فرمود: 
«نمازت را دیگر بار بخوان؛ زیرا نماز ننهادی.» وی بازگشت و همچون بار پیش نماز 
گزارد. پیامب رل فرمود: «نمازت را دیگربار بخوان؛ زیرا نماز ننهادی.» مرد گفت: «ای 
رسول خدا! مرا بیاموز که چگونه نماز گزارم.» فرمود: «چون به قبله روی نمودی» تکبیر 
گوی و سپس سورهٌ حمد ومقداری که خدا خواسته [ازقرآن] قراءت کن. پس آن گاه که 
به رکوع رفتی» د و کف دستت را برزانویت بگذارودرخم شدنت آرام وقرارگیروپشتت 
را کشیده گردان. سپس چون برخاستی» ستون فقراتت را راست گردان و سرت را چنان 
فراز آور که استخوان‌ها به مفصل‌ها بازگردد. آن گاه که سجده نمودی» در سجده‌ات 
آرام و قرار گیرو چون برخاستی: برران راستت بنشین. آن گاه» همین کاررا برای هررکوع 
و سجده انجام ده تا آرام يابی.» 

درعبارت احمد چنین است: «پس چون نمازت را این گونه پایان بخشی آن را به 
تمام گزارده‌ای؛ و هریک ازاین‌ها را که از نمازت کم گزاری» آن را ناقص ساخته‌ای.» 

(سنن ابی‌داوود: ۱۳۷/۱ [۲۲۷/۱]؛ الشنن الکبری تألیف بیهقی: ۳۴۵/۲؛ مسند احمد: ۳۴۰/۴ 
[۴۴۹/۵]؛ کتاب الم شافعی: ۸۸/۱ [۱/۱]؛ المستدرک على الصَحیحین حاکم: ۲۴۱/۱ و ۲۴۲ 


[۳۶۸/۱ و ۳۶۹]؛ المُحلّی تألیف ابن‌خژم: ۲۵۶/۳) 


بخاری (الضحیح: ۱ ۳/۱۱ ۱۳۶]) ومسلم (الصَحیح: ۱ کتاب الصلاة]) نیز 


(AY) 


۷۶/۸ 


(YAY) 


۲۷۶۱ غدیرد ر کتاب وستت وادب (ج ۸) 


همانند آن را از طریق ابوهریره آورده‌اند. بیهقی (الشنن الکبری: ۳۷/۲ و ۶۲ و ۱۲۲) هم آن را از 
مسلم وبخاری نقل نموده است. 

۳ از وائل بن حجرنقل شده است: «در حضور پیامب را بودم که ظرفی [برای 
وضو آوردند ... پس در محراب درون شد و مردم از فراپشت و سوی راست و چپ وی 
صف بستند. آن گاه» دو دستش را تا رو به روی لاله گوش‌هایش فرا زآورد و سپس دست 
راستش را بردست چپ. روی سینه‌اش نهاد. آن گاه» قراءت را آغاز نمود و سور حمد 
را با صدای بلند خواند. چون ازسورهٌ حمد فراغت یافت» آمین گفت؛ چندان که افراد 
پشت سرشنیدند. سپس سوره‌ای دیگرقراءت نمود وآن گاه» دو دستش را برای تکبیرفراز 
برد تا روبه روی لاله گوش‌هایش قرار گرفت. پس به رکوع رفت و دو دستش را برزانوانش 
نهاد ... آن گاه» درهرچهاررکعت نمازهمین کارها را انجام داد.» (مجمع الزوائد: ۱۳۴/۲) 

۱ ازعبدالرحمان بن ابزی نقل شده که گفت: «آیا نمازرسول خدارابه شمانشان 
ندهم؟» گفتیم: «چرا.» پس برخاست وتکبیرداد و به قراءعت پرداخت. آن گاه. به رکوع 
رفت ودودستش را برزانوانش قرار داد؛ چندان که هراندامی جای خود را یافت. سپس 
قامت افراشت. به گونه‌ای که هراندام در جای خود قرار گرفت. پس به سجده رفت: به 
گونه‌ای که هراندام درجای خود قرارگرفت. آن گاه. برخاست. به گونه‌ای که هراندام در 
جای خود قرارگرفت. پس سجده نمود» به گونه‌ای که هراندام درجای خود قرار گرفت. 
آن گاه. برخاست ودررکعت دوم» همان کارهای رکعت نخست را انجام داد. پس گفت: 
«نماز رسول خدا چنین است.» 

آن را احمد (المسند: ۴۱۲/۴[۴۰۷/۳]) با ذکرسند روایت کرده و هٌیکگمی «مجمع الژوائد: 


۲ ازآن یاد کرده و گفته است: «راویانش ثقه هستند.» 


۲. از عبدالرحمان بن غنم نقل شده است: «ابومالک اشعری به مردمش گفت: 
«برخیزید تا نماز پیامب رل را با شما بگزارم.» ما فراپشت وی صف بستیم. اوتکبیر 


غلو ورزیدن در بار؛ٌ فضیلت‌های عثمان 


گزارد و سپس سورهٌ حمد را قراءت نمود؛ چندان که افراد کناراوشنیدند. سپس تکبیر 


گفت ورکوع نهاد. آن گاه. سربرداشت و تکبی رگفت. پس این کار را درهمه نمازش 
انجام داد.) 


شکل مفضل با عبارت احمد 

ابومالک اشعری مردمش را گردآورد و گفت:«ای جماعت اشعریان! گردآیید وزنان 
وفرزندانتان را نیزگردآورید تا نما زپیامب رم را که در مدینه با ما گزارد. به شما بیاموزم.» 
پس ایشان گردآمدند و زنان و فرزندانشان را نیز گردآوردند. آن گاه» او وضو ساخت 
و چگونگی وضورا به ایشان نشان داد و آب وضورا به هم جاهای وضورساند. چون سایه 
برگشت وشکست. برخاست واذان داد. مردان در نزدیک‌ترین صف. کودکان در پی 
ایشان» وزنان فراپشت آنان صف بستند. پس نمازرا برپای نمود و پیش رفت و دو دستش 
را فراز آورد و تکبیر داد. آن گاه» سورۀ حمد و سوره‌ای دیگررا با صدای آهسته قراءت نمود. 
سپس تکببرگفت ورکوعنهاد رسه بار گفت: «سبحان لو بحمده.» کو گفت: 
«سمع ال لمن حمده.» و قامت راست نمود. پس تکبیرداد و به سجده افتاد. سپس 
تکبیرگفت وسربرداشت ودیگربارتکبیرزد و سجده نمود و بازهم تکبیرداد وبرپای 
برخاست. پس دررکعت نخست شش تکبیرداد و چون برای رکعت دوم برخاست. باز 
تکبیرگفت. آن گاه که نمازش را به پایان برد. به مردمش روی نمود و گفت: «تکبیرم را در 
یاد دارید ورکوع و سجودم را بیاموزید؛ که این نمازرسول خدا ٤‏ است که درساعتی 
همانند همین هنگام از روز با ما می‌گزارد.» 

آن را این کسان با ذکر سند روایت کرده‌اند: احمد «لمسند: ۳۴۳/۵ [۴۷۰/۶])؛ 
عبدالرزاق [المصئف: ۶۳/۲]؛ عقیلی» چنان که د رکنزالعمال (۱۶۲/۸[۲۲۱/۴]) آمده است . 


نیزهیگمی «مجمع الژوائد: ۱۳۰/۲) ا زآن یاد کرده است. 


۳ ابوحنیفه و ابومعاویه وابن فضیل و ابوسفیان از ابونضره. ازسعید. از پیامب راثا 


۱۳۷/۸ 


(AF) 


)۲۵۵( 


۱۸۹/۸ 


)۸ غدیرد ر کتاب وسئت و ادب (ج‎ YN 


آورده‌اند: «نماز کسی که درهررکعت نماز واجب شبانه‌روزو جزآن. سورةٌ حمد و سوره‌ای 


دیگرنخواند» پذیرفته نیست . «آحکام القرآن جضاص:۲۳/۱ [7۲/۱]) 


ا اتس و مالک فا فده که بام وا کرو غترق اس را با شوه الح 
لله رب العالمین آغاز می‌کردند. (کتاب لام شافعی:۱۷/۱[۹۳/۱]) 

۵. از علی بن ابی‌طالب نقل شده است: «ستّت این است که امام جماعت دردو 
رکعت نخست از نماز ظهر سور حمد و سوره‌ای دیگررا آهسته بخواند وآنان که پشت 
سراو هستند. گوش سپارند و در دل خود قراءت کنند. نیزدر هررکعت از دو رکعت 
دیگر سور حمد بخواند و از خدا آمرزش جوید واو را یاد کند. درنماز عصرنی زچنین 
انجام دهد.) 

آن را با همین عبارت» سیوطی از بیهقی گزارش نموده. چنان که د رکنزالعمال (۲۵۱/۴ 
[۲۸۴/۸]) آمده است. در الشنن الکبری تألیف بیهقی (۱۶۸/۲) عبارت آن چنین است: «وی 
فرمان می‌داد يا تشویق می‌کرد که در دو رکعت نخست نماز ظهرو عصر فراپشت امام 
سور حمد و سوره‌ای دیگر؛ ودردورکعت دیگں سورهٌ حمد قراءعت شود.» نزدیک به همین 
عبارت را حاکم (المستدرک علی الصحیحین:۳۶۵/۱[۲۳۹/۱]) با ذکرسند روایت کرده است. 

۶. از عايشه نقل شده است: «پیامب ر٤‏ نمازرا با تکبیرو قراءت سور الحمد لله 
رب العالمین آغاز می‌کرد.» 

بنگرید به: صحیح مسلم: ۱۴۲/۱ [۰۴۴۹/۱ کتاب الصلاة]؛ سنن ابی‌داوود: ۱۲۵/۲ [۲۰۸/۱]؛ 
سنن ابن‌ماجه:۲۶۷/۱[۲۷۱/۱]؛ الشنن الکبری تألیف بیهقی: ۰۱۱۳/۲ 

۷. از ابوهریره نقل شده است: «در هرنمازی قراءعت هست. پس ان چه را رسول 
خد ال به ما شنوانید [- بلند خواند]» ما نیزبه شما می‌شنوانیم؛ وآن چه را ازما پتهان 
ساخت [- آهسته خواند]ء ماهم ازشما پنهان سازیم.» درعبارت دیگرآمده است:«در 


هرنمازقراء‌تی است.» 


غلوورزیدن در بارۀ فضیلت‌های عثمان SNN‏ 


(مسند احمد: ۲۳/۳[۳۴۸/۲]؛ صحیح مسلم: ۱۱۶/۱ [۰۳۷۷/۱ کتاب الصلاة]؛ سنن ابی‌داوود: 
۱ الشنن الکبری تألیف نسائی: ۳۳۴/۱[۱۶۳/۲]؛ الشنن الکبری تألیف بیهقی: ۴۰/۲ از 
مسلم؛ همان: ۶۱/۲ از بخاری؛ تیسیرالوصول إلى جامع الأصول: ۲ /۲۷۱/۲[۲۲۸]) 

۸. از ابوهریره نقل شده است: «همانا پیامب ا قراءعت را با سورةٌ الحمد لله رب 
العالمين آغاز می‌نمود.» 

این را ابن‌ماجه «الشنن: ۲۷۱/۱ [۲۶۷/۱]» با ذکر سند روایت کرده است. نیزدارمی 
(الشنن:۲۸۳/۱) از طریق انس بن مالک با قدری افزایش؛ وهمچنین نسائی (الشنن الکبری: 
0۳۲ و شافعی (کتاب الأ:۰۷/۱[۹۳/۱]) آن را با ذکرسند روایت کرده‌اند. 
مرفوع (- از پیامبر) روایت شده است: «هرنمازی که سورۀ حمد درآن قراءت نگردد. پس 
ناقص است. پس نافص است. د پس ناقص.» در عبارت احمد نیزهمین گونه است» با 
این تفاوت که درباردوم وسوم به جای لفظ «فاء» [= پس] «نم» آمك است: 

آن را این کسان با ذکر سند روایت کرده‌اند: احمد «المسند: ۲۰۴/۲ و ۲۱۵ [۴۱۵/۲ 
و۴۳۳])؟ این‌ماجه (الشتن:۲۷۸/۱ [۲۷۴/۱]). 

۳۰ . اپوداوود (الشنن: ۱ از طریق على ر بن ابی‌طالب ی با ذکرسند روایت 
کرده که چون رسول خدا ب به نمازمی‌ایستاد. تکبیرمی‌داد و دودستش را به موازات 
شانه‌هایش بالا می‌آورد. نیزجون قراءت وی پایان می‌یافت ومی‌خواست به رکوع رود 
[همانند]" آن را انجام می‌داد. 

۳۱ . ابوحمید ساعدی -وی درمیان ده تن از صحابۀ رسول خدا ل قرارداشت ت که 
ابوقتاده یکی ازایشان بوده است - گفت: «من بیش ازهمه شما به نماز رسول خدا ا 
آگاهم. وی چون به نمازبرمی خاست. دودستش را فراز می‌آوزد» تا به موازات شانه‌هایش 


۱. افزایش ازاصل مأخذ است .(غ.» 


)۲۵۶( 


4/۸ 


(AY) 


۲۲۸۰۱ غدیرد ر کتاب وسنت وادب (ج ۸) 


برسد. سپس تکبیرمی‌داد. چندان که هراستخوان در جای خود آرام گیرد. پس قراءت را به 
جای می‌آورد وآن گاه» تکبیرمی‌گفت و دو دستش را فرازمی‌آوزد. تا به موازات شانه‌هایش 
برسد. سپس رکوع می‌نهاد.» وی پس از بیان چگونگی رکوع و دو سجده. گفته است: «پس 
دررکعت دیگرنیزهمانند آن را انجام می‌داد.» 

(سنن ابی‌داوود: ۱۱۶/۱ [۱۹۴/۱]؛ سنن دارمی: ٩۳۱۳/۱‏ سنن ابن‌ماجه: ۲۸۳/۱ [۲۸۰/۱] 
که بخشی ازآن را یاد کرده -؛ الشنن الکبری تألیف بیهقی: ۷۲/۲؛ مصابیح الشته:۵۴/۱ 
[۳۰۹/۱]) 

۲ .از جابرین عبدالله نقل شده است: «دردو رکعت نخست. سورهٌ حمد و سوره‌ای 
دیگ و در دو رکعت دیگں سورهٌ حمد قراءعت گردد.» نیز گفت: «ما چنین حدیث 
می‌نمودیم که نمازی نباشد. مگربا سورۀ حمد و افزون برآن.» عبارت طبرانی چنین 
است: «ستّت قراءت درنمازاین است که در دو رکعت نخست. سورهٌ حمد و سوره‌ای 
دیگر؛ و در دو رکعت دیگ سور حمد خوانده شود.» 

(الشنن الکبری تألیف بیهقی: ۶۳/۲) وی گفته است: «روایت دلالت کننده برهمین 
مطلب ازعلی بن ابی‌طالب وعبدالّه بن مسعود وعايشه نیزبرای ما نقل گشته است.» 
نی زچنان که در کنزالعمال (۲۰۹/۴ و۲۵۰ [۰۹/۸ و ۲۸۱]) یاد شده» ابن‌ابی‌شیبه [المصتف: 
۱ آن را با ذکرسند روایت کرده ونیزآن سان که در مجمع الزوائد ۱۱۵/۲ یاد گشته 
طبرانی با همان عبارت ذکرشده آن را روایت کرده است. 

۳ . از جابربن عبدالّه نقل شده است: «ه رکه رکعتی نماز بگزارد وسورهُ حمد را در 
آن قراءعت نکند» نمازنگزارده؛ مگرآن که پشت سرامام جماعت باشد.» 

(سنن ترمذی: ۴۲/۲ [۱۲۳/۵] - ضمن صحیح شمردن آن -؛ موطأ مالک:۸۰/۱ [۸۴/۱]؛ 


المدوّنة الکبری تألیف مالک: ۷۰/۱ [۶۸/۱]؛ الشنن الکبری تألیف بیهقی: ۱۶۰/۲؛ تیسیرالوصول إلى 


جامع الأصول: ۲۲۳/۲ [۲۷۲/۲]) 


غلوورزیدن در بارٌ فضیلت‌های عثمان 


۴. از عبداله بن عم به نحومرفوع (- ازپیامبر) روایت شده است: «ه رکه نمازی 
واجب یا برای تسبیح خداوند [= مستحب] بگزارد. باید سورهٌ حمد و[آیه‌هایی از] قرآن 
را همراه آن قراعت کند. وه رکس نمازیگزاردودرآن قراءعت نکند: نمازش ناقص است. 
ناقص. ناقص.» 

چنان که درکنزالعمال (۴۴۲/۷[۹۶/۴) یاد شده» عبدالرزاق [المصتف:۱۳۳/۲] آن را با 
ذکرسند روایت کرده وحسن شمرده است. 

۵. زابوهریره. به نحومرفوع (= از پیامبر) روایت شده است: «پذیرفته نیست نماز 
کسی که درآن» سورهةٌ حمد را قراءعت نکند.» 

درعبارت دارفظنی [التنن:۳۲۲/۱] که آن را صحیح شمرده» آمده است: «نماز مردی 
که سور حمد را درآن قراءت نکند. پذیرفته نیست .» در عبارت احمد [المسند: ۷۷/۶] نیز 
آمده است: «نمازی که سورةٌ حمد درآن قراءعت نشود. پذیرفته نگردد.» (کنزالعمّال: ٩۶/۴‏ 
۴۴۲/۷ و ۴۴۳]به نقل از گروهی از حافظان) 

۶. از ابوالدرداء نقل شده است: «من در دو رکعت نخست از نماز ظهر و عصرو 
عشاء درهررکعت. سور حمد وسوره‌ای دیگرمی‌خوانم؛ ودررکعت پایانی نماز مغرب› 
سور حمد قراءت می‌نمایم.» (کنزالعمّال: ۲۰۷/۴ [۱۱۰/۸]) 

۷. از حسین بن عرفطه. به نحومرفوع (- از پیامبر) روایت شده است: «چون به 
نماز برخاستی» بگو: «بسم الله التهن الرحیم. امد لله رب العالمین ...-تا پایان آن -قل هو 
الله احد ...تا انتهایش -.») 

چنان که درکنزالعتال (۴۴۲/۷1۹۶/۳]) آمده آن را دازقظنی با ذکرسند روایت 


کرده شتا 


۱. ماآن را با این سند درستن دارَفظنی نیافتیم؛ گرچه با این مضمون» با سندهای فراوان دیگر روایاتی آورده است. 
بنگرید به: سنن داوقظنی:۳۲۳-۳۱۷/۱.(غ.) 


)۲۵۸( 


۸۰/۸ 


)۲۵۹( 


)۸ غدیرد ر کتاب وسنت و ادب (ج‎ AN 

۸. از ابن‌عبّاس نقل شده است: «هرگز نماز مگزارء مگر با قراءعت سور حمد 
و سوره‌ای دیگر؛ و قراءت سورۂ حمد را در هررکعت وامگذار.» 

چنان که درکنزالعمال (۱۱۴/۸[۲۰۸/۴]) آمده» آن را عبدالززاق [المصتف:۹۴/۲] با ذکر 
سند روایت کرده است. 

.٩‏ ازابن‌سیرین نقل شده است: «ابن مسعود در دو رکعت نخست از نماز ظهر 
وعصر درهررکعت» سور حمد و سوره‌ای دیگر؛ و در دو رکعت دیگن سورۀٌ حمد 
قراءت می‌نمود.» 

هیتّمی (مجمع الزوائد: ۲ ازاین خبریاد کرده و گفته است: «راویانش ثقه هستند؛ 
جزاین که ابن‌سیرین» خود» ازابن‌مسعود حدیث نشنیده است.» 
مخالفت نکن!» 

چنان که در مجمع الواند ۱۱۵/۷ آمده. طبّرانی (المعجم الکبیر[۱۳۳/۵]) آن را با ذکر 
سند روایت کرده است. 

این بود ستت پیامبراسلام درقراءوت سورةٌ حمد در هررکعت نمازهای واجب و 
مستحب. فتوای پیشوایان مذاهب نیزبرهمین است که اکنون متن آن‌ها را یاد می‌کنیم: 

پیشوای شافعیان (کتاب الع:۰۷/۱۹۳/۱]) گوید: «رسول خدا ا چنین ست نهاد 
که نمازخوان درهرنمان سورهٌ حمد را قراءت نماید. این سّت دلالت دارد که اگرنمازگزار 
می‌تواند سورهٌ حمد را نیکو قراءعت کند. خواندن حمد بروی واجب است.» 

سپس وی شماری از روایات را یاد نموده و گفته است: «پس بره رکه نماز گزارد. 


خواه تنها و خواه به جماعت. واجب است که درهررکعت. سورهٌ حمد را قراءعت کند 


غلو ورزیدن در بارٌ فضیلت‌های عثمان 


وجزآن کفایدش ننماید؛ واگریک حرف ازآن را به فراموشی یا سهوبیندازد» آن رکعت را 
اعتباری نیست؛ زیرا اگ ر کسی یک حرف از سورۀ حمد را واگذارد» نگویند که آن را کامل 
قراءعت کرده است.» 

همو (همان: ۸۹/۱ [۰۳-۱۰۲/۱]) دربارةٌ کسی که قراءعت را بلد نیست. گفته است: 
«پس اگرقراءت هفت آیه را به درستی بلد نباشد و کمترازآن را نیکوتواند خواند. او را 
کفایت نکند» مگراین که همه آن چه را نیک ومی‌تواند بخواند» قراءت کند» خواه هفت 
آیه باشد یا کمتر. د پس اگ رکمترازآن را قراءعت نماید. باید رکعتی را که درآن. هفت آیه به 
صورت کامل نخوانده -آگرمی‌تواند هفت آیه را به نیکی بخواند -دیگربار به جای آورد.» 

ونیزگفته است :«ه رکه کمترازهفت آیه را نیکومی خواند» اگرامام جماعت شو دیا 
تنها نمازگزارد» باید برخی ازآیات را تکرارنماید تا هفت یا هشت آیه را قراءت کرده باشد. 
اما اگر[چنین نکند]" من اعادۂ نمازرا براوواجب نمی‌دانم. درهررکعت. جزقراءت آن 
چه نیکومی‌تواند بخواند از همان قدر که می‌تواند تا آن جا که هفت يا هشت آیه را به 
نیکی کامل نماید. اورا کفایت نکند.» 

نیزگفته است ": «کمترین کاری که در نماز کفایت می‌کند» آن است که تکبيرة 
الاحرام گوید وسورهٌ حمد را با «بسم الله امن التحیم» آغاز و قراءت نماید -اگرمی‌تواند 
آن را نیک وبخواند و به رکوع رود تا آرام گیرد و سپس سربردارد تا به اعتدال بایستد 
وآن گاه» سجده نماید تا به آرامش با پیشانی اش سجده کند و سپس برخیزد تا راست 
بنشیند وازآن پس» سجده دیگررا همان گونه که بیان کردم» به جای آورد. آن گاه» 
برخیزد واین کاررا درهررکعت انجام دهد و دررکعت چهارم بنشیند و تشهّد گوید 
و برپیامب را صلوات فرستد ویک سلام دهد و گوید: الشلام علیکم» پس اگر 


۱. افزایش ازاصل مأخذ است. البّه این عبارت در چاپ نخست الغدیرموجود بوده است.(غْ.) 


۲. این بخش را مزنی در مختصر خویش که در حاشية کتاب الم ٩۰/۱(‏ و۱٩‏ [ص ۱۸-۱۷]) نگاشته» یاد کرده است. 


۸۱/۸ 


(۳۶۰ 


)۸ غدیرد ر کتاب وسنت و ادب (ج‎ AN 


چنین کند» نمازش وی را کفایت نماید وهر چه را ترک نماید. بهرۀ خویش را تباه 
ساخته است. اما اگرنتواند سورهٌ حمد را نیکوبخواند باید به جای آن» الحمد لله واله 
اکبرگوید؛ و جزاین کفایتش ننماید. نیزاگرچیزی جزحمد را نیکوقراءت می‌کند 
باید به اندازۀ آن حمد» هفت آیه بخواتد؛ و جزاین کفایتش نکند. پس اگریک حرف 
را از سورۀ حمد بیندازد و هنوز در همان رکعت باشد باید بدان u‏ وآن را کامل 
نماید؛ واگرآن را به یاد نیاورد تا هنگامی که ازنمازبیرون شود ووقتش بگذرد» باید آن 
را دیگربار به جای آورد.» 

همورکتاب الأ:۲۴۵/۱[۲۱۷/۱]) گفته است: «ه رکه سور حمد را دریک رکعت از 
نما زآفتاب‌گرفتگی, در قیام نخست یا دوم ترک نماید. آن رکعت را اعتباری نباشد؛ و 
باید رکعتی دیگرهمراه دوسجدهُ سهوبه جای آورد؛ همان گونه که اگرسورُ حمد را در 
یک رکعت از نماز واجب روزانه ترک نماید. بدان اعتباری نیست .» 


ری مالک 

چنان که در المدوّنة الکبری ۶۵/۱[۶۸/۱ و ۶۶]) آمده. پیشوای مالکیان گوید: «نباید 
برپایةٌ سخن عمررفتار کرد که قراءت را ترک نمود" و به او گفتند: «قراءعت ننمودی؟» 
واو گفت: «رکوع و سجود چگونه بود؟» گفتند: «نیکوبود.» واو گفت: «پس آن را باکی 
نیست.» من برآنم که هرکس چنین کند. باید نمازش را دیگربار بخواند» هرچند وقت 


گذشته باشد.» 
همودربارةٌ کسی که قراءعت را دردورکعت از نماز ظهریا عصریا عشا ترک نماید. 


۱. در چاپ‌های مختلف الغدیر در دو جملۀ یاد شده اشتباهی چاپی رخ داد و گاه در هردو جمله» «لا یحسن» 
وگاه درهردو«یحسن» آمده که معنای صحیح با هیچ یک سازگارنیست. با مراجعه به اصل کتاب مختصر 
المزنی «ص۱۸) عبارت درست یافت شد که در جملهُ نخست «لایحسن) و در جملهُ دوم «یحسن» است و ترجمه 
نیزبرهمین مبنا صورت پذیرفت. (م.) 

۲ حدیث آن درهمین کتاب (۱۰۰/۶؛ چاپ دوم: ص‌۱۰۸) گذشت. 


غلوورزیدن در بار فضیلت‌های عثمان ۳۸۵۱ 


گفته است:«نمازوی کفایت نمی‌کند وباید آن را دیگرباربخواند؛ وه رکس قراءت را در 
بيشينة رکعت ها ترک کند. باید آن را اعاده نماید؛ و اگردر برخی بخواند و دربرخی ترک 
کند. نیزباید اعاده کند؛ و اگردردورکعت بخواند ودردورکعت ترک نماید» نمازرا اعاده 
نماید. ازهرکدام که باشد.» 


هموگوید: «هرکس قراءت سور حمد را فراموش نماید تا آن گاه که سور دیگررا 
بخواند. باید بازگردد و سور حمد را قراءت کند و سپس سور دیگررا نیزبعد از حمد 
بخواند.» نی زگفته است: «کسی که قراءت را دررکعتی فراموش کند. نباید آن را دررکعت 
دیگر قضانماید.» نیزوی در بار کسی که قراءت سور حمد را دردورکعت وانهاده و جز 
آن را خوانده» گفته است: «باید نمازش را دیگربار بخوا خواند.» و هم در بارۀ کسی که قراءت 
را دریک رکعت ازنمازواجب وانهاده. گفته است: «آن رکعت را با هردو سجده‌اش رها 


می‌کند و بدان اعتباری نیست.» 


رآی حنبلیان 

ابن حزم «المُحلی: ۳ گوید: «قراءت سورهٌ حمد درهررکعت ازنمان خواه برای 
امام جماعت و خواه مأموم یا کسی که تنها نما زمی‌خواند. ودرنمازواجب یا مستحب» 
وبرای مردان و زنان واجب است.» سپس وی شماری ازادلهُ این مسأله را یاد کرده است. 

ا 
نسبتی دوراست یاد نموده و گفته است: «پس ازرسول خدا ع E‏ ا سخن هیچ کس دیگر 
ححخت نباشد.» 

همو(همان: ۲۵۰/۳) گفته است: «اگر کسی امام جماعت باشد یا به تنهایی نماز 
خوانئد و گفتن «اعوذ بالله من الشیطان الڑجیم› یا پاره‌ای از سورةٌ حمد را فراموش نماید تا 
آن گاه که به رکوع رود. باید هرگاه آن را یاد نمود» به جا آورد و سجدۀ سهوبگزارد. اما اگر 


مأموم باشد» آن چه را از یاد برده تا آن جا که به یاد آورده» باطل و بی اثربداند؛ و چون 


(۶۱ 


A1/۸ 


(PY) 


۲۸2 غدیرد ر کتاب وستت وادب (ج ۸) 


امام نمازش را به پایان بُرد» باید آن مأموم مقدار باطل وبی اثرشده را دیگربار قضا کند 
وسپس سجد؛ سهوبگزارد. دلیل این سخن را در بارۀ کسی که بخشی واجب را درنماز 
خویش فراموش سازد. گفتیم: وی آن چه ازنمازرا که برابرفرمان نگزارده بود. دیگربار به 
جای می‌آوزد و آن چه را برابرفرمان گزارده بود. اعاده می‌کند.) 

سپس وی گفته است: «ه رکه سورهٌ حمد را از برنداشته باشد» [نماز می‌گزارد]" 
وهرچه را بتواند [ و آن را بداند] -بی آن که اندازه‌ای داشته باشد -قراءعت می‌کند؛ 
واین» او را کفایت نماید. البته باید در آموختن سور حمد تلاش کند. پس اگربخشی 
ازآن را بیاموزد و بخشی را نیاموزد. همان قدر را که آموخته بخواند؛ و همین وی را 
کفایت کند. سپس باید د رآموختن بخش دیگربکوشد. اقا اگرهیچ چیزازقرآن نداند» 
بايد به پا خیزد ودرنمازش خداوند را با زبان خویش, همان گونه که می‌داند. یاد نماید 
وبه رکوع و سجده رود تا نمازش را پایان بخشد؛ و همین کفایتش سازد. و البته بايد در 
آموختن سور حمد بکوشد.» 

شوکانی «نیل الأوطا: ۲۳۳/۲ [۲۳۸/۲]) گوید: «کسانی که قراءعت سورهٌ حمد را درهر 
رکعت واجب می‌شمرند» اختلاف نموده‌اند که آیا نماز فراموش کنندهُ سور حمد 
صحیح است یا نه. شافعیان و احمد بن حنبل براین باورند که نمازوی صحیح نیست. 
ابن‌قاسم از مالک روایت نموده که اگ رکسی دریک رکعت از نماز دو رکعتی» سور حمد 
را فراموش کند» نمازش باطل است؛ واگردر نماز سه یا چهاررکعتی آن را دریک رکعت 
فراموش نماید. بنا به روایتی ازوی. باید دیگربارآن را بخواند و کفایتش نکند؛ و بنا به 


روایت دیگرازای بايد دو سجدۀ سهوبه جای آورد؛ و برپایهٌ روایت دیگرازهمو همان 


۱. این سخن هموارنمی‌نماید وبه قاعده. باید «اعاده نمی‌کند» درست باشد. اگرچه در چاپ‌های المحلین» عبارت 
همان است که درمتن آمده؛ ولی با توجه به آن‌چه ابن حزم در چند مسئلهٌ پیش ازاین (مسئلۀ ۳۵۵) آورده و در 
این گفتۀ خویش: «دلیل این سخن را ...» نیزبدان اشاره کرده است. همان «اعاده نمی‌کند» درست است. (ن.) 


۲. افزایش ازاصل مأخذ است .(غ.) 


غلوورزیدن در بار؛ٌ فضیلت‌های عثمان 


رکعت را دیگربارادا می‌نماید وپس از سلام دادن» سجدهُ سهومی‌گزارد. سورهٌ حمد از 
شرط های صخت نمازاست _جنان که پیش‌ترتوجهت دادیم که احادیث» صلاحیت 
آن را دارد که شرطیّت ازآن استفاده شود -وازاین روی. باید فراموش کنندۀ آن» نماز را 


دیگربار بگزارد» همچون کسی که به فراموشی» نماز را بی‌وضو گزارده است.» 


[رأی حنفیان] 

واا پیشوای حنفیان ابوحنیفه» در مسأله‌های نماز دارای رأی‌هایبی بی‌ارزش 
است که به سخن کسی می‌ماند که نمازرا به سخره گرفته باشد. مسال نمازقفال» در 
دلالت براین مطلب بسنده است. دربارهٌ رآی‌های وی که از کتاب وسئت دورو جدا 
است» به تفصیل سخن خواهیم گفت. دراین جا نیزوی دربرابرآن نص‌ها به اجتهاد 
پرداخته است! جضاص (أحکام القرآن: ۱۸/۱) گوید: «همۀ هم‌کیشان حنفی ما ا 
گویند: «سورۀ حمد وسوره‌ای دیگررا باید درهریک ازدورکعت نخست قراءت نمود. اگر 
کسی قراءت سور حمد را ترک گوید وسوره‌ای دیگربخواند. گناه نموده» اقا نمازش 
کفایت می‌کند.»» 

ابن حجررفتح الباری بشرح صحیح البخاری [۲۴۲/۲]) گفته است: «حنفیان برآنند که 
قراءعت سورهٌ حمد واجب است؛ اما برپایة قاعدهُ خویش. معتقدند که شرط صخت 
نماز نیست؛ زیرا وجوب آن با ست اثبات گشته» حال آن که شرط نمازآن است که 
(فرض» باشد؛ و فرض نزد ایشان» چیزی است که با قرآن اثبات گردد ونه بیش ازآن. 
خدای تعالی فرموده است: «پس هرچه میسر شود ازآن بخوانید.» [مزقل/۲۰] پس آن چه در 
قرآن واجب شده قراء ت در حدّ توان است؛ و وجوب خصوص سورهٌ حمد بنا برحدیث 
است؛ پس قراءت سورهٌ حمد [فرض نیست؛ بلکه] واجب است و هر که آن را وانهد 
۱ ابن‌خلکان «التاریخ[۱۸۰/۵]) این نمازرا درشرح حال سلطان محمود سبکتگین یاد کرده است. [قال مروزی 


فقیهی قفل سازازمردم مرو بود که در حضورسبکتگین دورکعت نماز طبق مذهب ابوحنیفه خواند که بس زشت 


۱۸۳۳/۸ 


)۲۶۲( 


3 ۸ غدیرد ر کتاب وسنت و ادب (ج ۸) 


گناه نموده» اما نمازش بدون سورۀ حمد کفایت کند. این تأویل برپایۂ رأیی تباه است 
ودرنتیجه آن» بسیاری ازبخش‌های ستّت پاک» بدون برهان و دلیل روشن رد می‌گردد. 
چه بسا جای‌ها که شارع گوید: «این کفایت نکند؛ این پذیرفته نیست؛ اين صحیح 
نباشد.» و درآویختگان به این رای گویند: «کفایت کند؛ پذیرفته باشد؛ صحیح است.» 
وبه سبب آرایی ازاین دست است که پیشینیان؛ مردم را ازاهل رأی پرهیزمی‌دادند.) 

این را شوکانی «نیل الأوطار: ۲۳۰/۲ [۲۳۵/۲]) نیزیاد کرده است. 

با عنایت به اهمیّت قراءعت سورهُ حمد در همه نمازها وبا استناد به ظاهراین 
روایت که «نمازی جزبا سورۀ حمد نباشد». شماری ازاهل سنت برآنند که قراءعت سور 
حمد برای مأموم نیزواجب است. يا به گونة مطلق ویا درنمازهای آشکازصدا. ترمذی 
(الستن:۱۲۲/۲[۴۲/۱]) گوید: «دانشوران در بار قراءت فراپشت امام جماعت. اختلاف نظر 
دارند. بیشینۀ دانشوران از صحابۂ پیامب رح وتابعین ایشان» برآنند که مآموم نیزباید 
قراءت نماید؛ و باور مالک وابن‌مبارک و شافعی واحمد و اسحاق نیزچنین است. از 
عبدالّه بن مبارک روایت شده است: «من پشت سرامام جماعت, قراءت می‌کنم و مردم 
نیزچنین می‌کنند» مگرجماعتی از کوفیان. از دید من اگرهم مأمومی قراءت ننماید. 
نمازش صحیح است.» برخی از دانشوران در بارۂ وانهادن قراءعت سور؛ٌ حمد. حتی 
فراپشت امام جماعت» سخت گرفته و گفته‌اند: «نماز جزبا قراءت سور حمد کفایت 
نکند» خواه به تنهایی و خواه پشت امام جماعت.»» 

با وجود این. ازعبادة بن صامت. به نحومرفوع (- از پیامبر) روایت شده است: 
«شمارا می‌بینم که پشت سرامامتان قراءت می‌کنید؛ پس جزدر بارٌ سور حمد چنین 
نکنید؛ که جزبا قراءت سورهٌ حمد نمازنباشد.» 

درعبارت ابوداوود آمده است: «هرگاه نمازرا به صدای بلند خواندم. چیزی ازقرآن 
را قراءعت نکنید. مگرسورهُ حمد را.» 


غلوورزیدن در بارۀ فضیلت‌های عثمان ۲۲ 


در عبارت نسائی و ابن‌ماجه چنین است: «چون آشکارصدا قراءت نمودم. هیچ 
یک از شما قراءت نکند» مگرسورهٌ حمد را.» 

درعبارت حاکم این گونه است: «هرگاه امام جماعت قراءت نماید جزسورهٌ حمد 
را قراءت نکنید؛ که جزبا سورهٌ حمد نمازنباشد.» 

عبارت طبرانی نیزاین است: «ه رکه فراپشت امام جماعت نماز گزارد» بايد سور 
حمد را قراءت نماید.» 

ازانس بن مالک به نحومرفوع (= ازپیامبر) روایت شده است: «آیا در حالی که 
امام جماعت قراءت می‌کند» پشت سروی قراءت می‌نمایید؟ چنین نکنید؛ بلکه باید 
هریک از شما سورهٌ حمد را در دل خویش بخواند!» 

ازابوقلابه» به گونۀ مرسل آمده است: «آیا پشت سرمن که در حال قراءت هستم» 
قراءعت می‌کنید؟ چنین نکنید؛ بلکه باید هریک از شما سورۀ حمد را در دل خویش 
پنهانی بخواند!» «مسند احمد: ۳۰۲/۲ و ۳۱۳/۵4۳۰۸ و۳۱۶ و ۵۸۳/۲[۲۲۲ و ۴۲۷/۶۰۵۹۴ و۴۳۰ 
و.۴۴]؛ سنن ترمذی:۴۲/۱ [۱۲۲/۲]؛ المحلّی تألیف ابن‌خَزم: ۲۳۶/۳؛ المستدرک على الصحيحين 
حاکم: ۱ [ص۳۶۵-۳۶۳]؛ الشنن الکبری تألیف نسائی: ۱۴۱/۲ [۳۱۹/۱]؛ الشنن الکبری 
تأليف بیهقی: ۱۶۴/۲ و ۱۶۵؛ مصابیح الشنه: ۶۰/۱ [۳۱۹/۱]) 

ابن حزم (المُحلّی: ۲۳۹/۳) گوید: «هم‌کیشان ما اختلاف ورزیده‌اند. برخی گفته‌اند: 
«برمآموم واجب است که سورهُ حمد را در هررکعت قراءت کند. خواه امام جماعت 
آهسته بخواند و خواه آشکار,» گروهی دیگر گفته‌اند: «تنها اگرامام جماعت آهسته 
بخواند» این کارواجب است؛ واگربلند بخواند» واجب نیست» اما دراین که قراءعت 


سورةٌ حمد درهررکعت برامام حماعت ونمازخوان تنها واجب است. اختلاف ندارند.) 
بیهقی حدیث‌های صحیحی آورده که دلالت دارد قراءعت همراه امام جماعت لازم 


نیست› خواه امام آهسته بخواند و خواه آشکار. وی سخن کسی را که قراءعت فراپشت 


AF/۸ 


)۲۶۴( 


)۲۶۵( 


۱۸۳۵/۸ 


7۹۱ غدیرد ر کتاب وسنت و ادب (ج ۸) 


امام را به گونۀ مطلق واجب شمرده» یاد کرده وسپس گفته است: «اين صحیح‌ترین و 
احتیاط آمیزترین سخن برپایه ست است.» 

بنگرید به: الشنن الکبری: ۱۵۹/۲- ۱۶۶. 

این است پایان سخن در بارةٌ جنبۀ نخست ازدو جنبهُ تعارض رفتارآن دو خلیفه 
در بارة نمازبا ست شریف. از همۀ این‌ها. حکم جنبۀ دوم نیزدریافته می‌شود و دانسته 
می‌گردد که هم امت اتفاق نظردارند که جبران قراءت از دست رفتهٌ یک رکعت. در 
رکعت دیگر درست پیامبرنیامده ورأی آن دومرد با هیچ دلیلی په یشتوانه نیافته وبدان 
عمل واعتماد نشود وهیچ یک ازصاحبان فتواء آن را ستّت نگزیده؛ وحق برای پیروی 
سزاوارتراست. 

۴. رأی خلیفه در بار نماز مسافر 

ابوعبید (غریب الحدیث [۴۱۹/۳]؛ عبدالززاق [المصتف: ۵۲۱/۲]؛ طحاوی؛ و ابن حَرْم 
آلب ا رسع وان کوان که فان ره شت: «به من خبررسیده که برخی از 
مردم برای تجارت يا گردآوری خراج ويا چرانیدن چهارپایان و چندی ماندن در چراگاه؛ 
نماز خود را شکسته می‌خوانند. جزاین نیست که تنها کسی می‌تواند نماز شکسته 
بخواند که یا درپی کاری به سفرفرستاده شده باشد و یا رویاروی دشمن حضوریابد.» 

از طریق قتاده» از عیاش مخزومی روایت شده که عثمان به یکی از کارگزارانش 
نوشت: «اقامت‌گزیده و صحرانشین و تاجرنباید دو رکعت بگزارند. کسی دو رکعت 
می‌گزارد که توشه و توشه‌دان همراه داشته باشد.» 

درعبارت ابن حزم چنین آمده که عثمان به یکی از کارگزارانش نوشت: «گردآورنده 
خراج وتاجرو کشتکار دورکعت نگزارند؛ وتنها کسی دو رکعت گزارد .. 


درلسان العرب آمده است: «درسخن عثمان ل چنین است: «مبادا ”جشر“ شما 
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را در نمازتان به اشتباه بیندازد! تنها کسی نمازرا شکسته می‌خواند که درپی کاری به 
سفرفرستاده شده یا در حضور دشمن باشد.» ابوعبید گوید: «جشربدین معنا است 
که کسانی چهارپایان خود را به چراگاه برند وچندی درآن جا شبانگاه بمانند وبه خانه 
بازنگردند.»» (الشنن الکبری تألیف بیهقی: ۱۳۷/۳ المحلّی تألیف ابن حَزم: ۱/۵؛ التهايه فى غريب 
الحدیث و الأثرتألیف ابن‌اثیر: ۳۲۵/۲ [۲۷۳/۱]؛ لسان العرب: ۲۰۷/۵ [۲۸۷/۲]؛ کنزالعمّال: ۲۳۹/۴ 


[۲۳۵/۸]؛ تاج العروس: (F\/ F/T‏ 


[در سخن عثمان» شکسته خواندن نماز به دو کس منحصر گشت که یکی 
«شاخص) است.] در حاشية الشنن الکبری تألیف بیهقی (۱۳۷/۳) آمده است: «شاخص 
یعنی کسی که او را پی کاری فرستاده باشند.» در التهایه فی غریب الحدیث و الاثر[۲ /۴۵۱] 
چنین آمده است: «شاخص یعنی مسافر؛ وازهمین معنااست حدیث ابوایّوب: «او 
همواره در راه خدا در سفربود.»» 

امینی گوید: عثمان این قید را برای سفرا ز کجا آورده است؟ این در حالی است که 
حدیث‌های رسیده دربارة نماز مسافن همگی مطلق هستند؛ جنان که در همین کتاب 
«ص!۱۱۵-۱۱) آوردیم. پیش ازآن‌ها» سخن خدای تعالی است که عمومیّت دارد: «و چون 
در زمین سفر کنید گناهی بر شما نیست که نماز را کوتاه کنید.» [نساء /۱۰۱] حتّی ابوحنیفه ویارانش 
وئوری وابوئور در بار؛ عمومیّت این آیه چنان گسترده نظردارند که آن را شامل سفرگناه؛ 
همچون راهزنی وتجاوزگری نیزدانسته‌اند و به سفرمباح منحصر نکرده‌اند؛ چنان که 
این کسان یاد نموده‌اند: ابن حزم «لمحلّی: ۲۶۴/۴)؛ جضاص (أحکام القرآن: ۳۱۲/۲ 
[۲ /۲۵۵])؛ ابن‌رشد «بداية المجتهد: ۱۶۳/۱ [۱۷۲/۱])؛ ملک العلماء (بدائع الضنائم: ۳/۱٩)؛‏ 


خازن «تفسیرالخازن:۴۱۳/۱ [۳۹۶/۱]). 
وحضوردشمن. دارای قواعدی خاص درنمازاست واحکام ویژه وقانون معیّنی دارد 
که از آن دودرنمی‌گذرد. 


)۲۶۶( 


۱۸۶۸۸ 


(۶V) 


۳۳۲۱ غدیرد ر کتاب وسنت وادب (ج ۸) 


پس به اقتضای ادلّه. چنان که همه اقت برهمین باورند تاجرو گردآورند؛ خراج 
و کشتکارو چرانندۀ چهارپایان و جزاینان» هرگاه به حذّ شرعی سفربرسند. باید نماز 
را شکسته بخوانند وبا دیگرمسافران حکم یکسان دارند؛ وگرنه در حکم حاضرقلمداد 
می‌شوند وباید نماز خویش را تمام بخوانند. بی آن که میان این دسته‌ها تفاوتی باشد. 
جداسازی خلیفه» تنها فتوایی بی‌دلیل و رآیی ویژۀ خود او و سخنی نادرست است 
که در برابرآن نص‌های پیامبرو اجماع صحابه و هم‌نظری امت و پشتیبانی پیشوایان 
ودانشوران» بدان اعتنایی نیست. دراین جابدان سبب ازاین نکته یاد کردیم که ميزان 
فقاهت این مرد یا شتاب ورزی‌اش در فتوا دادن بدون جست و جوی دلیل را نشان دهیم. 
شاید نیزوی دلیل را می‌شناخته» امّا بدان اعتنا نورزیده ودرمقابل سخن رسول خدا که 
گفتاری از خویش آورده است: 

همچون گاوی که روزی به صخره‌ای شاخ زد تا سستش کند؛ آشا نه فقط زیانش ترساند: 
بلکه شاخ خودش سستی گرفت. 

وانگهی در بار تاج حدیشی است که ابن جریرطبری و جز وی از طریق علی -کزم 
اله وجهه _آورده‌اند: «گروهی از تاجران از رسول خدا ا پرسیدند: «ای رسول خدا! ما در 
زمین به سیرو سفرمی‌پردازيم. چگونه نماز بگزاريم؟» پس خدای تعالی چنین نازل 
فرمود: (و چون در زمین سفر کنید گناهی بر شما نیست که نماز را کوتاه کنید.» [نساء /۱۰۱]) 

(جامع البیان طبری: ۱۵۵/۵ [مج۴/ج۲۴۴/۵]؛ مقدمات المدونة الکبری تألیف ابنرشد: 
۱ تفسیرابن عطیه؛ چنان که درالجامع لأحکام القرآن قبی: ۳۶۲/۵ [۲۳۲/۵] آمده است؛ الدر 
المنشور: ۲۰۹/۲ [۶۵۶/۲]؛ فتح القدیر شوکانی: ۴۷۱/۱ [۵۰۸/۱]؛ روح المعانی آلوسی: ۱۳۴/۵) 

نیزابویکربن ابی‌شیبه. از وکیع» از اعمش, ازابراهیم روایت نموده که مردی بیامد و 
گفت:«ای رسول خدا! من مردی تاجرهستم که به بحرین رفت و آمد دارم .» پس پیامبر 
فرمانش داد که دورکعت بگزارد. (تفسیرابن‌کثیر: ۵۴۴/۱؛ الدّالمنشور: ۶۵۶/۲[۲۱۰/۲) 


غلوورزیدن در بارۀ فضیلت‌های عثمان ۲۲۹۲ 


۵. ری خلیفه در بارة شکار حرم 

پیشوای حنبلیان احمد. و جزاو با سند صحیح از عبدالّه بن حارث بن نوفل 
روایت نموده‌اند: «عثمان به مکه روی نهاد و من در قدید به پیشواز وی رفتم. مردم 
پیرامون آب. کبکی شکار کردند وآن را با آب ونمک پختیم وبرای عثمان وهمراهانش 
آوردیم. آنان خودداری کردند. عثمان گفت: «اين را نه ما شکار کرده‌ايم ونه به شکارش 
فرمان داده‌ایم؛ بلکه مردمی که در حال احرام نیستند» آن را شکار نموده و خوراک ما 
کرده‌اند. پس آن را با کین نیست.» سپس کسی را در پی علی فرستاد واوآمد. پس ماجرا 
را برای علی یاد کرد. اودر خشم شد وگفت: «ه رکه را دراین رویداد حاضربوده» سوگند 
می‌دهم که گواهی دهد: پای گورخری را نزد رسول خدا ب آوردند واوفرمود: "ما مردمی 
در حال احرام هستیم. آن را به مردمی که مُحرم نیستند. بخورانید!"» دوازده مرد از 
اصحاب رسول خدا َة گواهی دادند. سپس علی گفت: «هرکه را دراین رویداد حاضر 
بوده» سوگند می‌دهم که گواهی دهد: چند تخم شترمرغ را برای پیامبر ٤ة‏ آوردند واو 
فرمود:”ما مردمی در حال احرام هستیم. آن را به مردمی که مُحرم نیستند» بخورانید!» 
افرادی کمتراز دوازده تن گواهی دادند. پس عثمان ازغذا پای پس کشید وبه جای بارو 


بنه‌اش درون شد؛ وآن غذا را همان و پیرامون آب خوردند.) 


خوراک عشمان گشت. وی گوید: «گویا هم اکنون می‌بینم آن کبک را که گرد کاسه‌ای 
بزرگ نهاده بودند. پس مردی آمد وگفت: «همانا علی بی این را خوش نمی‌دارد.» 
عثمان درپی علی فرستاد واو در حالی که دستش از برگ درختان [برای خوراک دادن 


۱ مسند احمد:۱۰۰/۱ و ۱۶۱/۱[۱۰۴ و ۱۶۷]؛ کتاب الام شافعی: ۱۷۱-۱۷۰/۷[۱۵۷/۷]؛ سنن آبوداوود: ۲۹۱/۱ [۱۷۰/۲]؛ 


السنن الکبری تألیف بیهقی: ۱۹۴/۵؛ جامع البیان طبری: ۴۵/۷ و ۴۶ [مج۵ / ج۷ /۷۰]؛ المحلى تألیف ابن حزم: 
۷ کنزالعمال: ۵۳/۳ [۲۵۳/۵] به نقل از احمد. ابوداوود. ابن جریر طحاوی [شرح معانی الاثار: ۸/۲ ۱۶] 
رکه به گفتةٌ صاحب کنزالعمال» این حدیث را صحیح دانسته است . -و ابویغْلی [المسند:۲۹۴/۱] وبیهقی. 


۱۱/۸ 


)۲۶۸( 


(۳۶۹) 


AA/۸ 


)۸ غدیرد ر کتاب وسّت وادب (ج‎ SAN 
به مرکبش] آلوده بود. بیامد. عثمان به وی گفت: «هرآینه توبسیار با ما مخالفت‎ 
می‌ورزی!» علی گفت: «ه رکه را دراین رویداد حاضربوده» سوگند می‌دهم که گواهی‎ 
دهد: کفل گورخری را نزد رسول خدا ب آوردند واو در حالی که م محرم بود» فرمود: ”ما‎ 
مردمی در حال احرام هستیم. آن را به مردمی که مُحرم نیستند. بخورانید!"» پس‎ 
مردانی برخاستند و گواهی دادند. سپس علی گفت: «هرکه را دراین رویداد حاضر‎ 
بوده» سوگند مد که گواهی دهد: پنج تخم شترمرغ را نزد رسول خدا ب آوردند و‎ 
او فرمود: "ما مردمی در حال احرام هستیم. آن را به مردمی که مُحرم نیستند» بخورانید!*»‎ 
پس مردانی برخاستند و گواهی دادند. عثمان برخاست وبه خیمه‌اش درون شد وآنان‎ 
غذا را برای مردم پیرامون آب وانهادند.»‎ 

در عبارت امام شافعی آمده است: «به عثمان درحالی که مُحرم بود» کبکی هدیه 
شد. افراد ازآن خوردند. مگرعلی که آن را نادرست دانست.» 

در عبارت ابن‌جریرچنین است: «عثمان بن عشان به حج رفت ‏ و علی نیزبا وی 
همراه بود :پس گوشت شت شکاری را که کسان غیرمُحرم صید کرده بودند. برایش ش آوردند. 
عثمان ازآن خوزد و علی نخورد. عثمان گفت: «به خدا سوگند! ما نه شکار کردیم ونه 
فرمان شکار دادیم و نه ابراز موافقت کردیم .> علی گفت: «و شکار خشکی تا هنگامی که در 
احرام هستید بر شما حرام شده است.» [مائده/۹۶]» 

درعبارت دیگروی این گونه است: «عثمان بن عَمان د ل درقدید فرود آمد. برایش 
کبکی در کاسه‌ای بزرگ آوردند و پاهای کبک بالا بود. پس عشمان در پی علی طا 
فرستاد واو که شترش را لگام می‌زد. آمد» در حالی که برگ‌ریزه از دستانش می‌ریخت. 
علی وافراد از خوردن غذا پرهی زکردند. علی گفت: «دراین جا از قبیله اشجع کیست 
[تا گواهی دهد]؟ آیا می‌دانید که عربی صحرانشین برای پیامب ر٤‏ چند تخم شترمرغ و 
تکه‌گوشت‌های خشک شد؛ حیوان وحشی آورد و او فرمود: آن را به خانوادۀ خود بخوران؛ 


غلوورزیدن در بارۀ فضیلت‌های عثمان ۵۲ 


که ما در حال احرام هستیم."» گفتند: «آری.» پس عثمان روی تختش برنشیمنگاه 
نشست و فرود آمد و گفت: «دیگراین برما پلید شد.»» 


عبارت بیهقی نیزچنین است: «حارث کارگزار عثمان با در طائف بود؛ پس برای 
وی خوراکی از گوشت کبکان نرو ماده و حیوان وحشی فراهم کرد. عثمان کسی را درپی 
علی بن ابی‌طالب یف فرستاد. پیغام‌برنده نزد وی آمد که برای شترانش از درخت برگ 
می‌ریخت. پس علی در حالی که برگ‌ریزه را از دستش می‌تکاند» نزد عثمان آمد. به او 
گفتند: «بخورا» گفت: «آن را به مردمی که در حال احرام نیستند؛ بخورانید؛ که ما مُحرم 
هستیم.» سپس گفت: «کسانی را ازاشجع که دراین جایند؛ سوگند می‌دهم که گواهی 
دهند! آیا می‌دانید که به رسول خدا که درحالی که مُحرم بود» پای گورخری هدیه شد 


واواز خوردنش پرهیزنمود؟» گفتند: «آری.»» 


طبری از طریق ضُبَیح بن عبداله عنسی با ذکرسند روایت کرده که عثمان بن 
عفان» ابوسفیان بن حارث را برعروض [- مکه و مدینه ویمن و ...] گماشت. پس وی 
به فدّید فرود آمد ومردی از شامیان که باز وشاهین داشت. بروی گذشت. ابوسفیان آن 
حیوانات را ازوی وام گرفت وبا آن‌ها چند کبک نرشکارنمود ودرآغل نهاد. چون عثمان 
بروی گذشت. اوآن کبک‌ها را پخت ونزد عثمان آورد. وی گفت: «بخورید!» برخی از 
ایشان گفتند: «درنگ می‌کنیم تا علی بن ابی‌طالب بیاید.» چون وی آمد وغذای مقابل 
ایشان را دید گفت: «ماازاین غذا نخوريم .» عثمان گفت: «چرا نمی خوری ؟» پاسخ داد: 
«این گوشت شکاراست و خوردنش جایزنیست؛ زیرا من مُحرم هستم .» عثمان گفت: 
«مسأله را را برای ما روشن کن!» علی گفت: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید. در حالی که احرام 
بسته‌اید. شکار را مکشید.» [مائده /4۵] عشمان گفت: «آیا ما آن را کشت ؟» پس علی این آیه 
را بروی خواند: «(شکار دریا و خوراک آن برای شما حلال شده است برای برخورداری شما و کاروانیان 
و شکار خشکی تا هنگامی که در احرام هستید بر شما حرام شده است.» [مائده / 4۶] 


(Y۰) 


۸4/۸ 


)۸ غدیرد ر کتاب وسنت وادب (ج‎ SAE 


چنان که ابن حزم یاد کرده» سعید بن منصور از طریق بُشربن سعید آورده که تا دو 
سال از خلافت عثمان بن عَفان» در منزل‌هایی که وی فرود می‌آمد» برایش حیوان‌های 
وحشی شکار می‌کردند و ذبح می‌نمودند واو در حال احرام» از آن می‌خورد. زبیربا او 
چون و چرا کرد. عثمان گفت: «من ندانم که آیا این برای ماو به خاطرما صید می‌شود 
[یا نه]؟ خوب است آن را رها کنیم!» پس آن را وانهاد. 

امینی گوید: این رویداد نشان می‌دهد که فقه خلیفه از دریافت گستره این مسأله 
ناتوان بوده یا وی را خوشایند بود که ازرآی خليفۀ دوم پیروی کند؛ همو که به افراد مُحرم 
فرمان می داد تا گوشت حیوان شکارشده را بخورند؛ وبا تازیانۀ خویش » فتوادهندگان را 
بیم می‌داد که به خلاف این فتوا ندهند. تفصیل این ماجرا به خواست خدای تعالی 
خواهد آمد. اما مولامان امیرالممنین الإ با دلیل کتاب وسّت. عثمان را مجاب نمود 
واو چاره‌ای نیافت. جزاین که به خیمه‌اش درون گردد و به همین سخن بسنده نماید: 
«همانا توبسیاربا ما مخالفت می‌ورزی !» 


همین سخن نشان می‌دهد که میان مولامان امیرالممنین الإا و خلیفه اختلاف نظر 
ومخالفت بسیاربوده؛ وبس روشن است که هرگاه ميان مولامان علی اټ و جزاو_ه رکه 
خواهد باشد _اختلافی درگیرد. حق در کفۀ امام -صلوات الله عليه -است؛ زیرا پیامبرفرموده 
است: «علی باحق است وحق با علی؛ واب ین دوهرگزازهم جدا نگردند تا آن گاه که در 
روزقیامت» در کنار حوض برمن درآیند.» ونیزفرمود: «علی با قرآن است وقرآن با او ازهم 
جدانشوند تاد ر کنار حوض برمن درآیند.»" نیزوی دروازة شهردانش پیامب رت ومیراث بر 
دانش وگنجینۀ علم وی وداناترین ن امّتش به قضاوت بود." او-سلام الله عليه -پیراسته ازاین 
بود که به سبب پیروی ازهوا وهوس یا شعله‌ورشدن آتش دشمنی میان خود ودیگری» 
۱. به آن چه در همین کتاب (۱۵۸-۱۵۵/۳؛ چاپ دوم: ص ۱۸۰-۱۷۶) یاد شد» بنگرید. 


۲. به آن چه درهمین کتاب (۱۵۸/۳؛ چاپ دوم: ص۱۸۰) یاد شد. بنگرید. 
۳ به آن چه به تفصیل در همین کتاب (۷۳-۵۴/۶؛ چاپ دوم: ص۸۱-۶۱) یاد شد. بنگرید. 


غلوورزیدن در بارۀ فضیلت‌های عثمان ۲۲۹۷ 


با کسی مخالفت ورزد؛ چرا که این ازهمان پلیدی‌ها است که خداوند درأیهُ تطهیر آن را 
ازآن حضرت .ی دور نموده است . همو بود که هردانایی نزد وی سرفرومی‌آوزد و همگان 
وی را داناترین کس به ستّت می‌دانستند. به همین سبب» چون عمر عبداله بن جعفر 
را ازپوشیدن جامۀ صبّاغی شده در حال احرام بازداشت. امام ا با این سخن رویاروی 
اوایستاد:«گمان ندارم که کسی سنت رابه مابیاموزد!) (کتاب الام شافعی: ۱۴۷/۲[۱۲۶/۲]؛ 
المُحلی تألیف ابن حَزم: ۲۶۰/۷) پس عمرسکوت ورزید؛ زیرا چاره‌ای جزسرسپردن به سخن 
اونداشت؛ حال آن که اگرکسی جزآن حضرت لا بود» عمربا تازیانه اش اورا می‌زد. نیز 
از همین روی بود که درهر کار دشوان عمربه اورجوع می‌نمود و چون امام آن مشکل را 
وامی‌گشود. عمرمیگفت: «اگرعلی نبود. هرآینه عمرهلاک می‌شد.» یا سخنانی ازهمین 
دست. نی زخواهد آمد که خود عثمان نیزمی‌گفت: «اگرعلی نبود» هرآینه عثمان هلاک 
می‌گشت.) 

پس رأی این امام پاک است که باید پیروی گردد و قرآن پڈ پشتوانة آن است. دراین 
سخن خدای تعالی: «و شکار خشکی تا هنگامی که در احرام هستید بر شما حرام شده است.» 
[مائده/۹۶] چنان که خود آن حضرت اقا لإ نزد عثمان بدان استدلال نمود. چنان که 
ابن حزم «لمُحلی: ۲۴۹/۷) از گروهی گزارش کرده» عمومیّت این آیه در ظاهردلالت دارد 
که هرچه صید شود -هرگونه که باشد -مالک شدن وذبح کردن و خوردنش در حال 
احرام. حرام است. ازاین روی. خوردن گوشت شکار را برمُحرم حرام نموده‌اند. اگ رچه 
فردی غیرمُحرم آن را برای خود شکار نموده و نی زکسی که در احرام نیست. آن را ذبح 
نموده باشد. نیزذبح حیوان شکارشده را برمُحرم حرام شمرده‌اند. هرچند آن را پیش از 
مُحرم شدن» دارا گشته باشد. 

قوب (الجامع لأحکام القرآن: ۳۲۱/۶ [۲۰۷/۶- ۲۰۸]) گوید: «حرام کردن» صفتی برای 


۱. بنگرید به: اخبارنادر وشگفت در بارۀ دانش عمردرمجلّد ششم همین کتاب. 


(YY 
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(YY) 


۲۸۲ غدیرد ر کتاب وسنت وادب (ج ۸) 


چیزها نیست؛ بلکه به کارها تعلّق می‌گیرد. پس در این آیه: «و شکار خشکی بر شما حرام شده 
است.» [مائده/۹۶] مقصود» عمل شکار کردن است. یعنی این آیه از شکار منع می‌نماید. 
شاید نیز مقصود از صید. حیوانِ شکار شده -و نه عمل شکار - باشد؛ یعنی مفعول را با 
فعل نام نهاده باشند. و این ظاهرتراست؛ ؛ زیرا دانشوران اجماع نموده‌اند که مُحرم را جایز 
نیست تا شکاری را که به او بخشیده‌اند» بپذیرد و آن را بخرد و خودش آن را شکار کند و 
نیزبه گونه‌ای آن را در دارایی خویش درآوزد. در میان دانشوران مسلمان هیچ اختلافی در 
این مسأله نیست. هم به سبب عمومیت سخن خدای تعالی: «و شکار خشکی تا هنگامی که 


در احرام هستید بر شما حرام شده است.» [مائده/۹۶٩]‏ وهم به دلیل حدیث صعب بن جنامه.» 


همو(همان: ۳۲۲/۶) گوید: «از علی بن ابی‌طالب و ابن‌عباس وابن عمرروایت 
شده که مُحرم را جایزنیست تا در هیچ حال» از گوشت شکار بخورد؛ خواه آن حیوان 
برای او شکار شده باشد و خواه نه؛ زیرا این سخن خدای تعالی عمومیت دارد: 
(و شکار خشکی تا هنگامی که دراحرام هستید برشما حرام شده است.» [مائده ]٩۶/‏ ابن عاس 
این سخن را مطلق وبدون قید شمرده و طاووس و جابربن زید ابوشعثاء نیزچنین 
گفته‌اند. همین سخن از ثوری گزارش شده واسحاق هم برآن است. اینان به حدیث 
این جنامه استدلال نموده‌اند.) 

رأی امام اا و پیروانش دارای پشتوانه‌هایی از ستت شریف مسلم است که در 
روایت‌های صحیح و مسند آمده؛ واکنون شماری ازآن‌ها را یاد می‌کنیم: 

۱ ازابن‌عبناس نقل شده است: «ای زید بن ارقم! آیا می‌دانی که بازوی حیوان 
شکار شده‌ای را به پیامبر اټ هدیه نمودند واونپذیرفت و فرمود: «ما مُحرم هستیم.)؟) 
گفت:«آری.» 

درعبارتی چنین است که زید بن ارقم بیامد و ابن‌عباس ازاویادآوری خواست 
وگفت: «بگوآن خبرچگونه بود دربارٌ گوشت حیوان شکاری که به رسول خدا ¥ 


غلوورزیدن در بارۀ فضیلت‌های عثمان ۳۹۹۲ 


هدیه شد. درحالی که وی محرم بود.» گفت: «آری؛ مردی اندامی از گوشت حیوان 
شکاری را به وی هدیه داد واوآن را نپذیرفت و فرمود: «ما نمی‌خوریم؛ زیرا در حال 
احرام هستیم.)) 

عبارت مسلم! چنین است که زید ب بن ارقم بیامد و ابن‌عباس یله نزد او درآمد 
ودر بارۀ گوشت حیوان شکاری ازاوفتوا خواست. او گفت: «برای رسول خدا در حالی 
که محرم بود» گوشت حیوان شکاری آوردند واوآن را نپذیرفت.» 

بنگرید به: صحیح مسلم:۴۵۰/۱ [۰۲۳/۳ کتاب الحج]؛ سنن ابی‌داوود:۱۷۰/۲[۲۹۱/۱]؛ التسنن 
الکبری تألیف نسائی: ۳۷۰/۲[۱۸۴/۵]؛ الشنن الکبری تألیف بیهقی: ۱۹۴/۵ المُحلى تأليف ابن حَزم: 
۷ وی گفته است:«آن را از طریق‌هایی سراسرصحیح روایت نمودیم.» 

۲ از صعب بن جنامه روایت شده است: «من در ابواء يا وذان" بودم که رسول 
خدا ب برمن گذشت. گوشت گورخری به وی هدیه نمودم واوازمن نپذیرفت و چون 
ناخشنودی را در چهره‌ام دید فرمود: «ما نمی‌خواهیم دست تورا رد کنیم؛ اما در حال 
احرام هستیم.)) 

در عبارتی آمده است که گوشت گورخری را یرای پیامبر ا 4 آوردند واو نپذیرفت 
و فرمود: : «ما مُحرم هستیم + گوشت شت شکار نمی خوریم 3 

بنگرید به: صحیح مسلم:۰۲۲/۳[۴۳۹/۱ کتاب الحج]؛ مسند احمد: ۶۲۴/۴[۳۷/۴]؛ سنن 
دارمی: ۳۹/۲: سنن ابن‌ماجه: ۲۶۲/۳ [۱۰۳۲/۲]؛ الشنن الکبری تألیف نسائی: ۱۸۴/۵ [۳۷۰/۲]؛ 
الشنن الکبری تألیف بیهقی: ۱۹۲/۵ به چند طریق؛ حکام القرآن جضاص: ۵۸۶/۲ [۴۸۱/۲]؛ جامع 
البیان طبری: ۴۸/۷ [مج۵ /ج 4۷۴/۷ تیسیرالوصول إلى جامم الاٌصول: ۲۷۲/۱ [۳۲۱/۱]. 

۱. این عبارت درالشنن الکبری تألیف بیهقی آمده وعبارت موجود در صحیح مسلم همان است که پیش ازاین 
گذشت.«غ) 


۲ آبادی بزرگی ميان مکه ومدینه بوده که از طریق جحفه. هشت میل با ابواء فاصله داشته است. صعب بن جثامه 
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2 5 غدیرد ر کتاب وستّت وادب (ج ۸) 


۲ سعید بن جبیر از ابن‌عبّاس نقل شده است: «نیم‌پاره ای از گورخربه پیامبر ا 
هدیه شد واو که در حال احرام بود آن را نپذیرفت .» 

عبارت احمد چنین است: (صعب بن جثامه به پیامبر ا که مُحرم بود. كفل 
خری را هدیه نمود واوآن را که هنوز خون چکان بود نپذیرفت .» 

درعبارت طاووس. در حدیش ش چنین است : «بازویی از گوشت حیوان شکاری ۰ 

عبارت مقسم اي ین است: :)$ شت گورخرد) 

درعبارت عطاء. در حدیثش این گونه است: «به وی گوشت حیوان شکاری هدیه 
شد واونپذیرفت وفرمود: «ما مُحرم هستیم.)) 

تعبیرنسائی این گونه است: «صعب بن جنامه به رسول خدا ناد #8 در حال احرام 
و درفدید. پای گورخری را که هنوز خون از آن می‌چکید. هدیه نمود و اوآن را ازوی 
نپذیرفت .» 

ابن حزم جنین آورده است: : «(پای گورخری به رسول خدا ا هدیه شد واوآن ر 
نپذیرفت وفرمود: «مادرحال احرام هستیم؛ گوشت شکار نمی خوریم.) درعبارت دیگر 
اواین گونه است: «اگرمُحرم نبودیم. آن را از تومی‌پذیرفتیم.» 

بنگرید به: صحیح مسلم:۰۲۳/۳[۴۳۹/۱ کتاب الحج]؛ مسند احمد: ۲۹۰/۱ و ۳۳۸ و۳۴۱ 
[۴۷۷/۱ و ۵۵۶ و۵۶۱]؛ مسند الظیالسی: ص۱۷۱ الشنن الکبری تألیف نسائی: ۱۸۵/۵ [۳۷۱/۲]؛ 
الشنن الکبری تألیف بیهقی: ۱۹۳/۵ المحلی تألیف ابن حَزم: ۲۴۹/۷ -وی گفته است: «آن را از 
طریق‌هایی سراسر صحیح روایت نمودیم.» -؛ آحکام القران جضاص: ۵۸۶/۲ [۴۸۱/۲]؛ 
الجامع لأحکام القرآن قْبی: ۳۲۲/۶ [۲۰۸/۶]. 


درخورتوخه 


بیهقی (الشنن الکبری: ۱۹۳/۵ در برابر این خبر صحیح پذیرفته شدۀ همگان» از 


غلوورزیدن در بارٌ فضیلت‌های عثمان 


طریق عمروبن اميه ضمری روایت نموده که صعب بن جثامه کفل گورخری را در جُحفه 
به پیامبرهدیه نمود و او از آن خورد و افراد نیز خوردند. سپس وی گفته است: «این 
سند صحیح است واگ رخبری پذیرفته [نزد دانشوران] باشد. گویا پیامبرحیوان زنده را 
نپذیرفته وگوشت را پذیرفته است؛ و خداوند داناتراست.» 

گمان ندارم که مایهٌ دانش بیهقی چنین باشد؛ بلکه دوستی ورزیدنش برای توجیه 
ری خلیفه که با کتاب وسنت درتعارض است. وی را نابینا ساخته؛ پس ضعیف را 
صحیح دیده و برای سازگار ساختن این خبربا آن روایت صحیح یاد شده. سخنی گفته 
که صراحت لفظش آن را برنمی‌تابد. به همین سبب ت اه ا (الضحیح: ۱۶۵/۳ 
۴/۲1 آن خبر صحیح پذیرفته شد؛ همگان را با حذف این کلمات آورده است: 
نیم پاره» کفل» پاء بازی و گوشت. جضاص «أحکام القرآن: ۴۸۱/۲[۵۸۶/۲]) نیزدراین کاراز 


وی پیروی کرده اشست:. خداوند امانت را پاینده دارد! 


ابن‌ترکمانی «الجوهرالنقی فی الرد علی البیهقی [۱۹۳/۵]» رأی بیهقی را درآن چه روایت 
نموده؛ چنین پی‌نوشت زده است: «گویم که در سند این روایت» یحیی بن سلیمان 
جَعْفی ازابن‌وهب که بنا به بیان یحیی بن ایّوب برای منء وی همان غافقی مصری 
است -قرار دارد؛ ویحیی بن سلیمان کسی است که ذهبی «میزان الاعتدال [۳۸۲/۴]) 
وهمو(الکاشف [۲۵۸/۳]) به نقل ازنسائی» وی را غیرثقه دانسته است. نیزابن‌حیّان 
[التّقات: ۲۶۳/۹] گوید: «بسا که حدیث‌های غریب روایت نموده است» و اما غافقی؛ 
نسائی اکتاب الضعفاء و المتروکین: ص۲۴۹] او را قوی نشمرده است و ابوحاتم [الجرح و 
التعدیل:۱۲۷/۹] گوید: «به اواحتجاج نشود.» احمد [العلل ومعرفة الزجال: ۵۲/۳] نی زگفته 
است: «حفظش درست نبود و فراوان خطا می‌کرد و مالک در دو حدیث. او را دروفگو 
دانسته است.» براین پایه. به تأویل این حدیث نباید پرداخت؛ زیرا هم سندش 


NAYIN 


)۲۷۵( 


)۲۷۶( 


۳ 5 غدیرد ر کتاب وسنت و ادب (ج ۸) 


آمده که پیامب راثا لإ آن را نپذیرفت» سخن بیهقی را رد می‌کند که گفته است: «پیامبر 


حیوان زنده را نپذیرفت و گوشت را پذیرفت.»» 


۴ از عبدالّه بن حارث, از ابن‌عبّاس. از علی بن ابی‌طالب نقل شده است: 
شت حیوان شکاری را برای پیامب ا که م محرم بود. آوردند و اوا زآن نخورد.» (مسند 
احمد: ۱۰۵/۱ [۱۶۹/۱]؛ سنن ابن‌ماجه: ۲۶۳/۲ [۱:۳۲/۲]) 

۵. از هشام بن عروه. از پدرش» از عایشه االمومنین رسیده که به او گفت: «ای 
ی شت شکار] به وسوسه 
حیوان شکاری بود. «موظأً مالک: ۲۵۷/۱ [۳۵۴/۱]؛ الشنن الکبری تألیف بیهقی: ۱۹۴/۵؛ تیسیر 
الوصول إلى جامع الاصول: ۲۷۳/۱ [۳۲۲/۱]» 

۶ ازنافع نقل شده است: «درمکه. آهویی ذبح شده به این‌عمرهدیه کردند 
واونپذیرفت. وی خوش نمی‌داشت که درهرحال» فرد مُحرم از گوشت حیوان 
شکاری پخورد.) 

این را ابن‌خزم «المحلّی: ۵/۷( از طریقی که همه راویانش ثقه هستند» روایت 
کرده است. 

اگرخلیفه را دانشی به سنّت پیامبرش بود. شاید با آن مخالفت نمی‌کرد. اگرنزد وی 
دلیلی بود که در حجت آوردن به کارش می‌آمد و به سودش بود» هرآینه آن را ابراز می‌نمود 
ونوبت را به پیروانش نمی‌نهاد تا پس از دیرزمانی دلیلی بیاورند که دررسیدن به حقیقت 
هیچ سودی ندارد. بیهقی (الشنن الکبری: ۱۹۴/۵) گوید: «امّا علی وابن‌عباس لا برانتك 
که خوردن گوشت حیوان شکاری برمُحرم به صورت مطلق حرام است؛ و عمروعثمان 
و طلحه وزبیروجزایشان باآن دو مخالفت کرده‌اند وحدیث ابوقتاده وجابرنیزبا آنان 


همراهی می‌کند. و خدا داناتراست.» 


غلو ورزیدن در بارٌ فضیلت‌های عثمان 


وا حدیث ابوقتاده؛ وی گوید: «به سال حدیبیّه همراه رسول خدا که روان شدم. 
همراهانم مُحرم گشتند ومن مُحرم نشدم. پیامبر ٤ا‏ حرکت کرد و من نزد همراهانم بودم 
که دیدم به روی یکدیگر[از خوشحالی] می‌خندند. نگریستم و گورخری دیدم و براو 
یورش آوردم و نیزه‌ای بدوافکندم که اورا برزمین افکند. ازآنان یاری خواستم وایشان از 
یاری کردنم پرهیزنمودند. سپس ار ان خوردیم وآن گاه به رسول خدا پیوستم وگفتم: «ای 
رسول خدا! من به گورخری دست یافتم و هنوز از آن باقیمانده‌ای نزد خویش دارم.» 
پیامبر چ به آنان که محرم بودند» فرمود: «بخورید!»» (صحیح بخاری: ۱۶۳/۳ [۶۴۷/۲]؛ 
صحیح مسلم:۴۵۰/۱ [۰۲۴/۳ كتاب الحج]؛ الشنن الکبری تألیف نسائی: ۳۷۱/۲[۱۸۵/۵]؛ سنن 
ابن‌ماجه: ۳۶۳/۲ [۱۰۳۳/۲]؛ الشنن الکبری تألیف بیهقی: ۱۸۸/۵) 

این ماجرا برای رساندن آن مقصود کافی نیست؛ زیرا این رویداد درسال حدیبیّه. 
یعنی سال ششم هجری» رخ داده؛ چنان که در خود آن به صراحت آمده است. این در 
حالی است که بسیاری ازاحکام حج درسال حجة الوداع» یعنی سال دهم تشریع 
گشت که از جمله آن‌ها تعیین میقات‌گاه‌های حج است. ازهمین روی » درآن هنگام 
ابوقتاده مُحرم نبود» باآن که رسول خدا واصحابش مُحرم بودند. ابن خجر(فتح الباری 
بشرح صحیح البخاری: ۲۳/۴[۱۹/۴]) گوید: «گفته‌اند که این رویداد پیش ازآن بود که 
پیامبرمیقات‌گاه‌ها را تعیین نماید.» سندی (شرح سنن النسائی: ۱۸۵/۵) پس ازیاد کردن 
از حدیث ابوقتاده گوید: «ازاین سخن وی که ماجرا درسال حدیبیّه بوده. برمی‌آید که 
محرم نبودنش درزمان گذاراز مسقات: پیش وان بوده که میقات‌گاه‌ها تعیین گردند؛ 
واین تعیین» چنان که ازاحمد روایت شده» درسال حخة الوداع صورت پذیرفت .) 

از دیگراحکام حج که درسال حجة الوداع تشریع گشت» احکام شکاراست که 
در سورةٌ مائده نازل شده؛ واین سوره وایسین بخش فرود آمدۀ قرآن است. روایت گشته 


که پیامب رف آن را در حجة ة الوداع قراءت نمود و فرمود: «ای مردم! همانا سور مائده 


4۳/۸ 


(YY) 


4۴/۸ 
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واپسین بخش نازل شده است. پس حلالش را حلال شمارید و حرامش را حرام دارید!» 
همانند این» به صورت بدون سناد از عايشه نیزروایت گشته که حاکم آن را صحیح 
شمرده و ابن‌کثیر صختش را پذیرفته است. ابوعبید آن را از طریق ضفرة بن حبیب 
وعطيّة بن قیس, به نحومرفوع (= ا زپیامبر) آورده است. (المستدرک على الضَحیحین حاکم: 
۲ الجامع لأحكام القرآن فظبی: ۳۱/۶ [۲۲/۶]؛ الکشاف زتخشری: ۴۰۳/۱ [۶۰۲/۱]؛ 


تفسیرابن کثیر: ۲/۲؛ تفسیرالخازن: ۴۴۸/۲ [۴۲۹/۱]؛ فتح القدیرشوکانی: ۳/۲[۱/۲]) 

پس غریب و ناپذیرفتنی نیست که چندی ازاحکام حج در سال حدیبیّه هنوز 
تشریع نگشته باشد که حکم این مسأله نیزازآن جمله است. مولای ما امیرالمومنین اټ 
درسال حدیبیّه حضورداشت و ماجرای ابوقتاده را شاهد بود؛ چنان که دیگران نیز به 
کی کت این ماج ان اعد وشن با این سال بے رفتا ران اععراض نموه 
و گواهانی که آن حضرت صلوات اله علیه - برای گواهی دادن سوگندشان داد وسخن اورا 
گواهی کردند» نیزاز ماجرای آن سال غافل نبودند. اما به تشریعی مسلّم گواهی دادند که 
پس ا زآن صورت پذیرفته بود. 

اگرماجرای ابوقتاده جایگاهی از صخت ویا اعتباری داشت. عشمان حجت‌آوری 
به آن را وانمی‌نهاد؛ اقا خودش می‌دانست که وضع آن همان گونه است که گفتیم؛ 
و عمل پیش از تشریع دارای حجَیّت نیست. پس چون امام ای با حجت باطل 
کننده‌اش وی را مجاب ساخت. او در خیمۀ خویش پنهان گشت و از حجت‌آوری 
دوری نمود وآن خوراک را برای مردم پیرامون آب وانهاد. 

واما حدیث جاب شماری از بي پیشوایان فقه و حدیث آن را با ذکرسند روایت کرده‌اند 
وبرضعف آن تصریح نموده‌اند. از طریق عمرو بن ابی‌عمرو از مُظلب بن حنظب. از 
جابربن عبدالّه روایت شده که رسول خدا ی فرمود: «شکار خشکی برای شما که در 
حال احرام هستید» حلال است؛ مگرآن چه خودتان شکار کنید ویا به قصد شما شکار 


غلوورزیدن در بارۀ فضیلت‌های عثمان ۳۰۵۱ 


شده باشد.» (کتاب الام: ۱۷۶/۲ [۲۰۸/۲]؛ سنن ابی‌داوود: ۲۹۱/۱ [۱۷۱/۲]؛ الشنن الکبری تألیف 
نسائی: ۳۷۲/۲[۱۸۷/۵]؛ الشنن الکبری تألیف بیهقی: ۱۹۰/۵ المُحلّی تألیف ابن خزْم: ۲۵۳/۷) 

نسائی در الشنن الکبری گوید: «ابوعبدالرَحمن عمرو بن ابی‌عمرو در حدیث قوی 
نیست. گرچه مالک از وی روایت کرده است.» 

ابن خزم درالفحلّی گفته است: «وامّا خبرجابراعتبار ندارد؛ زیرا از عمروبن ابی‌عمرو 
روایت شده که ضعیف است .) 

ابن‌ترکمانی (الجوه رالنّقی فی الرد علی البیهقی [۱۹۱-۱۹۰/۵]» این سخن شافعی را آورده: 
«ابن‌ابی‌یحیی از دراوردی" در حدیث قابل اعتمادتراست.» و گفته امست: «دراوردی 
کسی است که مسلم و بخاری و دیگرمحدئان به وی احتجاج نموده‌اند. ابن‌معین 
[التاریخ: ۲۳۰/۳] وی را ثقه و حجخت شمرده؛ و قظان و ابوحاتم [الجرح و التعدیل: ۳۹۵/۵] 
و جزآن دو او را ثقه دانسته‌اند. اما از ابن‌ابی‌یحیی در هیچ یک از کتاب‌های پنج‌گانة 
حدیث. روایتی نیامده و گروهی از حافظان» همچون ابن‌حنبل و ابن‌معین و جزآن 
دو او را به دروغگویی نسبت داده‌اند. بشربن مفضل گوید: «از فقیهان مدینه دربارۀ 
او پرسیدم. همگی وی را دروغگویا مانند آن خواندند.» از مالک در بارة ثقه بودن وی 
پرسیدند؛ گفت: «نه درحدیث. ثقه است ونه به دیانتش اعتماد توان کرد.» ابن‌حنبل 
[العلل و معرفة الجال:۵۰۳/۲] گفته است: «وی برمذهب قدریان وفردی معتزلی و جهمی 
بود وهرگونه آفت دراو وجود داشت .> بیهقی [الشنن الکبری:۱۵۷/۷:۲۰۵/۱] درباب‌های 
تیم ونکاح گفته است: «درعدالت وی اختلاف نموده‌اند.» با این همه» چگونه اورا بر 
دراوردی ترجیح دهیم؟) 

هموگفته است: «وانگهی حثی اگروی وهمراهانش بردراوردی ترجیح داده شوند 


این حدیث دارای ايراد است؛ زیرا عمرو بن ابی‌عمرو در آن قرار دارد که افزون بر 


۱ این دوتن درطریق شافعی ازاین حدیث. وجود دارند. 


(Y۸) 


4۵/۸ 


)۲۷۹( 
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پریشان‌گویی‌اش در این حدیث. در بار خود او نیزچون و چرا کرده‌اند. ابن‌معین گوید: 
«ابوداوود [عمروین ابی‌عمرو] قوی نیست .»> یحیی این را نیزافزوده که مالک وی را ضعیف 
می‌شمرده است. سَجُدی او را پریشان حدیث خوانده است.) 

هموگوید: «و اما مطلب؛ ابن سعد [الظبقات الکبری: مجّد تکمیلی: ص۱۱۶] در بارۂ وی 
گفته است: «به حدیث وی احتجاج نشود؛ زیرا از پیامب رم بسیار حدیث بی سند می‌آورد 
و بیشینۀ اصحابش فریبکار بودند.» نیز خود این حدیث مرسل است. ترمدی [الشنن: 
۳ گوید: «دانسته نشده که ملب از جاب رحدیث شنیده باشد.» بدین سان. آشکار 
شد که این حدیث چهارایراد دارد: درمطلب چون و چرا است؛ اگرهم ثقه باشد» از جابر 
حدیثی نشنیده» پس این روایت مرسل است؛ در عمرو نی زچند و چون کرده‌اند؛ وچهارم 
این که اگرهم عمروثقه باشد» چنان که گذشت. دربارهُ اواختلاف نموده‌اند.» 

سپس هموایرادی از طحاوی براین حدیث آورده» ازاین نظ رکه با نت دیگری که 
برای کسی شکار کند» چیزی برآن کس حرام نمی‌شود. 

این بود چکیدۀ سخن در بار حدیث ابوقتاده و جابر. پس به این دو حدیث 
نمی‌توان اعتماد نمود و ازآن حدیث‌های صحیح ثابت یاد شده دست برداشت. نیز 
نمی‌توان با این دو آن عموم را تخصیص زد يا سخن‌های مطلق قرآن را دارای قید نمود. 
پس دراین مسأله, تنها باید به کتاب عزیزخداوند وسنت ثابت شریف تکیه کرد ورأی 
هریک ازافراد بش رکه ازآن دو دور باشد و جدا بیفتد. به دیوار کوبید! 


«و از هواها و خواهش‌های دل کسانی که نمی‌دانند. پیروی مکن.» [جائیه /۱۸] 


۶. دعوایی که خلیفه نزد علی می فرستد 
احمد و دورقی از طریق حسن بن شعد. از پدرش با ذکرسند روایت کرده‌اند که 


یحیس" و[همسرش] صفیّه از بردگان اموال خمس بودند. صفیّه با مردی که او نیز 


۱. در مسند احمد «یحنس) آمده است. 


غلوورزیدن در بارٌ فضیلت‌های عثمان 


ازاموال خمس بود. زنا نمود و کودکی زاد. مرد زناکار ویحیس هردو اڏعای پدری 
نمودند و دعوای خویش را نزد عثمان بردند. عثمان آن دو را نزد علی بن ابی‌طالب 
فرستاد. علی بن ابی‌طالب گفت: «در بارۀ این دو به همان چیزی حکم کنم که رسول 
خدا ل حکم فرمود: «فرزند ازآن بستروسنگ ازآن زناکاراست.»» سپس به هریگ از 
آن دو زناکارپنجاه تازیانه زد. (مسند احمد: ۰۴/۱ [۱۶۷/۱]؛ تفسیرابن‌کثیر: ۸/۱ ۴۷؛ کنر لعمَال: 


([A/۶] ۳ 


امینی گوید: آیا می‌دانید که چرا خلیفه آن حکم را به امیرالمومنین اټ حواله داد؟ 
اگرنمی‌دانید» [بدانید]؛ زیرا نزد خودش دانشی نبود تا این دعوا را با آن داوری کند. شاید 
این سخن خدای تعالی در گوشش بود: «زن و مرد زناکاررا هریک صد تازیانه بزنید.» [نور/۲] 
وبه گونۀ سربسته می‌دانست در بسیاری ازاحکام میان آزادان و بردگان اختلاف است؛ 
اما نمی‌دانست که سالا حد نیزازآن جمله است. گویا به این سخن خدای تعالی 
توجه نورزیده بود: «و هر کس از شما که توانگری و فراخ‌دستی ندارد که با زنان [آزاد] پاکدامن و با 
ایمان ازدواج کند» پس کنیزان با ایسان که [هما مسلمانان] مالک آنید [به زنی گیرد]ء و خدا به ایمان 
شما داناتراست» برخی‌تان از برخی دیگرید. پس آنان را با اجازهُ کسانشان به زنی گیرید و کابینشان را 
به شیوه‌ای نیکو بدهید» در حالی که پاکدامنان باشند نه زناکاران و نه دوست‌گیران پنهانی و چون 
شوهر کنند اگر مرتکب فحشا شوند بر آنهاست نیمی ازعذابی که بر زنان آزاد است .» [نساء /۲۵] 

شاید هم این یه گرامی پیش چشم خلیفه بوده» اما از فهم حقیقت آن درمانده است؛ 
زیرا به یادش بوده که زنان شوهردار زناکار باید سنگسار شوند» اما این را درنیافته بود که 
سنگسار تجزیه‌پذیرنیست وآن چه می‌توان به دونیمش کرد تازیانه زدن است. بدین 
سان آیۀ گرامی دلالت دارد که کنیزان شوهردار زناکار سنگسار نمی‌شوند؛ بلکه نیمی از 
حد تازيانة ثابت شده درسئّت شریف برای زنان آزاد همسردار و زناکار در بار آنان انجام 


می‌پذیرد. (صحیح بخاری:۴۸/۱ [۲۵۰۹/۶]؛ صحیح مسلم: ۳۷/۲ [۳ /۰۵۳۵ کتاب الحدود]؛ سنن 


(۳۸۰) 


4۶/۸ 


(AY) 


۹۷/۸ 
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ابی‌داوود: ۲۳۹/۲ [۱۶۰/۴]؛ سنن ابن‌ماجه: ۱۱۹/۲ [۸۵۷/۲]؛ الشنن الکبری تألیف بیهقی: ۲۴۲/۸؛ 


موطأمالک:۱۷۰/۲ [۸۲۷/۲]؛ کتاب الام: ۶ ۱۳ الجامع لاحکام القرآن: ۲ ۱۳/۸۱/۱ 


احمد «المسند: ۱۳۶/۱ [۲۱۹/۱]) از طریق ابوجمیله از علی .الا آورده است: «رسول 

خدا ی مرا فرستاد تا یکی از کنیزان سیاهش را که زنا کرده بود حد بزنم .دیدم درایّام نفاس 
است؛ پس نزد پیامب رب آمدم واین را به وی گفتم. فرمود: «چون از نفاسش برآمد» اورا پنجاه 
تازیانه بزن!»» ابن‌کثیر«التّفسیرد ۴۷۶/۱) نیزهمین را آورده که عباردش چنین است: «هرگاه از 
نفاسش بهبود یافت» وی را پنجاه تازیانه بزن!» نیزشوکانی «نیل الأوطار: ۲۹۲/۷ [۱۳۶/۷]) با 
همان عبارتِ یاد شده» این خبررا آورده است. همچنین مسلم [الضحیح: ۰۵۳۷/۳ کتاب 
الحدود] وابوداوود [الستن: ۴ /۱۶۱] وترمذی [التتن: ۳۷/۴] -ضمن صحیح شمردن خبر-آن را 
با ذکرسند روایت کرده‌اند؛ امّا درعبارت آنان کلمۀ پنجاه یافت نمی‌شود. 

گیرم که خلیفه این‌ها را به سبب دوري زمانی از یاد برده بود؛ اما آیا آن چه را در 
روزگار نزدیک به وی» در دورۀ عمررخ داده بود. نیزفراموش کرده بود؟ چنان که حافظان 
(موظاً مالک: ۱۷۰/۲ [۸۲۷/۲]؛ الشنن الکبری تألیف بیهقی: ۲۴۲/۸؛ تفسیر ابن‌کثیر: ۱۴۷۶/۱ کنو 
العْمَال: ۸۶/۳ [۴۱۴/۵]) آورده‌اند» عمربه کنیزان شوهردار زنا کار پنجاه تازیانه می‌زد. شاید 
هم خلیفه» هم به مفاد آیات گرامی آگاه و هم از سئّت پیامبربا خبربود و هم رخداد 
روزگار عمررا در یاد داشت؛ اما حکم غلام اورا گرفتار کرده بود؛ زیرا می‌دید که آي گرامی 
ونیزمتن احادیث در بارۀ کنیزان تصریح دارد ونمی‌دانست که غلام و کنیزهردو مملوک 
هستند وازاین رو ملاکشان یکی است. این همان است که پیشوایان حدیث وتفسیر 
برآن همداستانند؛ چنان که دراین مأخذ‌ها آمده است: کتاب الا شافعی (۱۵۵/۶[۱۴۴/۶])؛ 
أحکام القرآن جضاص (۲۰۶/۲ [۱۶۹/۲])؛ الشنن الکبری تألیف بیهقی (۲۴۳/۸)؛ الجامع لأحكام 
القرآن فرب ۱۴۶/۵ ۱۵۹/۱۲ [۹۶/۵: ۱۰۷/۱۲])؛ آنوار التنزیل و سار التأویل بیضاوی ۲۷۰/۱ 
[۲۱۰/۱؛ تیسیرالوصول إلى جامع الاصول (۴/۲ [۷/۲]» فیض لاله المالک تألیف بقاعی (۳۱۱/۲)؛ 


فتح الباری بشرح صحیح البخاری (۱۶۵/۱۲[۱۳۷/۱۲])؛ فتح القدیر(۱ ۴۱۶ [۴۵۲/۱])؛ تفسیرالخازن 


غلوورزیدن در بارۀ فضیلت‌های عثمان ۳۰۹ 


(۳۶۰/۱ [۳۴۶/۱]). شوکانی «نیل الأوطار: ۷ ۱۳۶/۸ گوید: «چنان که مۇڵف البحرالرخار 
گزارش نموده» هیچ کس نیست که میان کنیزو غلام فرق نهاده باشد.» 

نیزشاید خلیفه پنداشعه که راد زن زناکار نانجار باید از آن مرد زناکار باشد؛ 
ودرنیافته که شاید همس رآن کنیز[ پس اززنا] با وی نزدیکی نموده یا اززمانی که امکان 
بارداری هست. با وی درآميخته باشد؛ که آن بست رکه فرزند بدان نسبت می‌یابد. همین 
گونه تحقق می‌یابد؛ چنان که مولامان امیرالمژمنین ا بدان حکم فرمود والبته اصل آن 
همان سخن پیامب رح است: «فرزند ا زآن بستروسنگ ازآن زناکاراست.» 

خلیفه انصاف ورزید که حکم این مسأله را نزد کسی حواله داد که دانش کتاب 
و سئت نزد اواست؛ زیرا خودش به یقین می‌دانست که این دانش نزد عترت پاک است. 
نه خاندان اموی. کاش این انصاف را در همه مسائل و اموری که برایش پیش می‌آمد 
می‌داد وای کاش می‌دانست که امت نیازمند پیشوایی است که دانش کتاب وسقت از 
اوپنهان نماند؛ ودر بارۀ اشت. انصاف به خرج می‌داد. اقا ... : 

چون کاری را نتوانی» آن را واگذار؛ و به کاری که توانی» پردازا» 

۷ یه دربا عدا رن وا مها ف 

ازنافع نقل شده که ازربیع» دخترمعوذ بن عفراء» شنیده که عبداللّه بن عمرچنین 
خبرمی‌داد که درروزگارعثمان از همسرش به طلاق خلع جدا شد. سپس معاذ بن عفراء 
[= برادر معوذ] نزد عثمان آمد و گفت: «دخترمعوذ از همسرش به طلاق خلع جدا شده 
است. آیا امروزا ز خانه وی انتقال یابد ؟» عثمان به او گفت: «انتقال یابد وازیکدیگرارث 
نبرند وبرآن زن عدّه نباشد؛ مگراین که تا گذراندن یک حیض نباید ازدواج کند. مبادا 
باردار باشد.» در این هنگام عبداله گفت: «عثمان بهترین ماو داناترین مااست» در 


عبارت دیگرآمده که عبداله گفت: «عثمان بزرگ‌ترین وداناترین مااست.» 


١‏ ملف این اثر احمد بن یحیی بن مرتضی (۸۴۰۰.3) است که این گزارش را درالبحرالتخار(۱۴۳/۶) آورده است.(غ.) 


(TAY) 


4۸/۸ 


(YAT) 


۲۳۱ غدیرد ر کتاب وستت وادب (ج ۸) 


در عبارت عبدالززاق [المصتف: ۵۰۴/۶] از نافع» از ربیع» دختر معوذ آمده است: 
«من همسری داشتم که چون حضورداشت. برای من کم خرج می‌کرد و آن گاه که غایب 
بود. یکسره از نفقه و خرجی محرومم می‌ساخت . روزی از من لغزشی سرزد و به او گفتم: 
«در ازای هر چه دارم به طلاق خلع از توجدا می‌شوم.» و او پذیرفت ومن نیزچنین 
کردم. پس عمویم. معاذ بن عفراء. مسأله را نزد عثمان بُرد. او نیز طلاق خلع را نافذ 
دانست و به او فرمان داد که [همه اموال من] حتّی رشتۀ گیسوباف من و کمتراز آن را 


بگیرد.» ویا چنین گفت: «جزرشتةُ گیسوبافم همه چیزرا بگیرد.» 


درعبارت دیگرازنافع آمده که او دختربرادرش را به همسری مردی درآورد و سپس 
به طلاق خلع طلاقش داد ومسأله را نزد عشمان آورد. وی آن را نافذ دانست وزن را فرمان 
داد که یک حیض را بگذراند. در عبارت ابن‌ماجه از طریق عبادة بن صامت آمده که 
ربیع گفت: «ازهمسرم به طلاق خلع جدا شدم وسپس نزد عشمان رفتم و در بار عذه‌ای 
که برمن واجب است. از او پرسیدم. گفت: «برتوعده نیست؛ مگراین که تازه با تو 
درآمیخته باشد» پس یک حیض را درنگ نمایی.)» 

امینی گوید: خداوند عزی زحکیم تصریح فرموده: «و زنان طلاق داده شده تا سه پاکی درنگ 
کنند.» [بقره/۲۲۸] بی آن که میان گونه‌های طلاق که همه برگرفته از جدایی واختلاف زن 
ومرد است. تفاوتی بگذازد. پس آگربیزاری تنها از جانب مرد باشد. طلاق رجعی است؛ 
آگرتنها ازسوی زن باشد» طلاق خلع است؛ وأگرازهردوباشد» مبارات است. هریک 
ازاین گونه‌ها درزمینۀ علّه حکمی ویژه ندارد. مگرآن چه با عمومّت آید گرامی برای 
همه آن‌ها ثابت گشته وازکلمهٌ جمع دارای «أل» «آلمطلقات برمی‌آید. فتواهای صحابه 
وتابعین ودانشوران پس ازایشان که پیشاپیش آنان» پیشوایان مذهب‌های چهارگانه جای 


۱. دراصل مأخذ چنین که ترجمه کردیم» آمده است وبه نظرمی‌رسد که همین درست باشد. درمتن آمده است: 
) | اندوهگین می‌کرد.» (ن.) 


غلوورزیدن در بارٌ فضیلت‌های عثمان 


دارند» برهمین مطلب هم‌داستان است. ابن‌کثیر«التفسیر ۲۷۶/۱) گوید: «مسأله: مالک و 
ابوحنیفه وشافعی واحمد واسحاق بن راهُوّیه درروایتی مشهورازآن دوبرآنند که زنِ 
به طلاق خلع جدا شده دارای عله زنان طلاق گرفته. یعنی سه دور پاکی. است؛ آگراز 
زنانی باشد که حیض می‌بینند. همین از عمروعلی وابن‌عمرروایت شده واین کسان 
هم چنین گفته‌اند: سعید بن مُسَیّب سلیمان بن يسار غروه. سالم» ابوسلمه. عمربن 
عبدالعزیز ابن‌شهاب. حسنء شعبی» ابراهیم نخعی» ابوعیاض خلاس بن عمر قتاده» 
سفیان ثوری. اوزاعی» لیث بن فد ابوعبید. ترمذی «السنن:۴۹۲/۳[۱۴۲/۱]» گوید: «اين 
سخن بيشينه دانشوران ازصحابه وجزایشان است؛ ومدرکشان دراین حکم آن است که 
خلع نوعی طلاق است. پس آن زن همانند دیگرزنان طلاق گرفته بايد عّه نگاه دارد.»» 

این بود آرای کسانی که نزد اهل ستّت پیشوایان مسلمانان به شمار می‌روند؛ ودرآن 
هیچ چیزیافت نمی‌شود که با رأی عثمان سازگار باشد. چنان که یاد کردیم» ری آنان با 
قرآن کریم سازگاراست. 


برض برای اید را عثمان به روایتی احتجاج نموده‌اند که ۱ 
[۴۹۱/۳]) از طریق عکرمه» ازابن‌عبّاس آورده است: «همسرابت بن قیس تلف به طلاق 
خلع ازاو جدا شد و پیامب ر٤‏ له او را یک حیض قرارداد.» 


این روایت باطل است؛ زیرا آن چه نزد بخاری [الضحیح: ۲۰۲۱/۵] و نسائی [الشنن 
الکبری: ۳۶۹/۳] در ماجرای همسرثابت به ثبت رسیده از طریق ابن‌عبّاس چنین است: 
«همسرثابت بن قیس نزد رسول خدا که آمد و گفت: «ای رسول خدا! من ازاخلاق 
و دیانت همسرم ناخرسند نیستم؛ ولی [بیم دارم که نتوانم همه خواسته‌هایش را برآورم 
و ان بندگی و عمل نکردن به دستورهای خداوند] را دوست نمی‌دارم.» رسول 
خدا ب فرمود: «آیا بوستانش را به وی بازمی‌گردانی؟» -واین بوستان مَهروی بود. -او 
گفت: «آری.» رسول خدا ی [به ثابت] فرمود: «بوستان را بپذیرو او را طلاق ده!») 


(AF) 


4/۸ 


)۲۸۵( 


۳/۸ 


۲۳۳۱ غدیرد ر کتاب وسنت و ادب (ج ۸) 


پس با نظربه این عبارت. همسرثابت به طلاق ازوی جدا گشت وزنان طلاق یافته 
تا گذراندن سه پاکی باید ازهمسرگزیدن خودداری کنند. وانگهی آشفتگی حیرتآوری 
که درفضَه این زن به چشم می‌خوزد» دست آویختن به آن را سست می‌سازد. درعبارتی 
آمده که وی جمیله دخترسلول بوده؛ چنان که در سنن این‌ماجه [۶۶۳/۱] آمده است. 
در عبارت ابوزبیرء نامش زینب؛ و در عبارت دیگروی» دختر عبدالله یاد شده است. 
اپن‌ماجه ونسائی نامش رامریم عالیه آورده‌اند. درموظأ مالک [۵۶۴/۲] حبیبه دخترسهل 
آمده وبصریان اورا جمیله دخترأبی شمرده‌اند. بيشينة این عبارت‌ها؛ همچون عبارت 
بخاری و نسائی» از یک حیض به عنوان عله یاد نکرده‌اند؛ پس حکم قرآن کریم را با 
جیزی همانند این نتوان تخصیص زد. 

دیگرآن که اگرچنین رویدادی جایگاهی از درستی وراستی داشت. پیشوایان امت 
برخلافش همداستان نمی‌شدند؛ چنان که در گفتارابن‌کثیردیدید. 


گاه نیزیشتوانه ری خلیفه را روایتی دانسته‌اند که ترمذی «السنن:۱۴۲/۱) از ربیع دختر 
معوذ همان کسی که نزد عثمان دعوا آورد -نقل نموده که وی در روزگاررسول خدا ا 
به طلاق خلع جدا شد و پیامب را او را فرمان داد یا فرمان داده شد که یک حیض را 
عله قراردهد. ترمذی گوید: «حدیث صحیح ربیع این است که [ازسوی عثمان] فرمان 
داده شد تا یک حیض را عه قراردهد.» نیزبا این عبارت در حدیث سلیمان بن يسار 
ازربیع آمده که گفت: «ازهمسرم به طلاق خلع جدا شدم وفرمان یافتم که یک حیض 


راعه نگه دارم.» 


بیهقی [الشنن: ۴۵۱/۷] پس از روایت ان حدیث گفته است: «همین عبارت 
درست ‌تراست که درآن» ازفرمان دهنده وازاین که درروزگارپیامب رت بوده» یاد نشده 


۱. بنگرید به: نیل الأوطار: ۳۴/۷ - ۳۷ [۲۷۶/۶- ۲۷۸]. 


غلو ورزیدن در بارٌ فضیلت‌های عثمان 


به طلاق خلع جدا شد.» سپس وی حدیث نافع را که درآغاز سخن یاد شد. با ذکرسند 
روایت کرده و گفته است: «این روایت تصریح دارد که عثمان تا به آن زن چنان فرمانی 
داد؛ اقا ظاهرقرآن در بارةُ عدَهُ زنانٍ طلاق گرفته به گونۀ مطلق شامل زن به طلاق خلع 
جدا شده و جزاواست؛ و همین سزاوارتراست. و توفیق از خدا است.» 

پس در ماجرای دخترمعوذ و دعوا آوردن وی پیامب رکا را هیچ حکمی نبوده 
واین رویداد در زمان عثمان رخ داده وهموچنین حکمی کرده است. امّا امانت داران 
گنجینه‌های دانش ودین» برای پاک ساختن دامن عثمان ازننگ نادانی» آن را تحریف 
نموده‌اند. اگرتکراراین ماجرا را نزد فقیهان اعتباری بود حال آن که این روایت پیش 
چشم ایشان بوده -هرآینه همه ایشان ازآن به سوی عموم قرآن عدول نمی‌کردند وآن را در 
حال سقوط به سوی پرتگاه بی‌اعتنایی رها نمی‌کردند. 

پژوهندگان را بایسته است که در سخن ابن‌عمربه ژرفناکی بنگرند که نخست در 
این مسأله با قرآن و کسانی از صحابه که به قرآن عمل کردند. موافق و هم‌نظربود و در 
شمار آنان شمرده می‌شد؛ اما تا ری بی‌دلیل خلیفه را دریافت. از فتوای خویش روی 
گردانید وگفت: «عثمان بهترین وداناترین ما است.» ويا گفت: «اوبزرگ‌ترین وداناترین 


ما است.» و مجتهدان باید چنین باشند و فتواها باید این گونه صادر گردند! 


۸. رآی خلیفه در بار همسرمرد گمشده 

مالک از طریق سعید بن مُسَیّب با ذکرسند روایت کرده که عمربن خظاب بل 
گفت: «هرزن که همسرش گم شود و او جایش را نداند. چهار سال انتظار می‌کشد. 
سپس چهار ماه و ده روز به انتظار می‌ماند وآن گاه؛ ازدواج با او حلال می‌شود.» پس از 
وی عثمان بن عفان نیزبه همین حکم نمود. 

ابوعبید آن را با این عبارت آورده که عمروعثمان ها گفتند: «همسرمرد گمشده چهار 
سال انتظارمی‌کشند وسپس چهارماه وده روزعده نگاه می‌دارد وآن گاه. ازدواج هی‌کند .۷ 
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ey TT‏ بن ابی‌لیلی این است که عمر طا 
در بار همسرمرد گمشده چنین حکم نمود که چهار سال به انتظارماند و سپس ولئ 


همسرش او را طلاق دهد وآن گاه. چهارماه وده روزدرنگ کند و سپ سپس ازدواج نماید. 


نیزاز طریق ابن‌شهاب ژفری. از سعید بن مُسَیّب. از عمرتث آمده که در بارۀ همسر 
مرد گمشده گفت: «اگرهمسرش بیاید وببیند که این زن ازدواج نموده» اختیار دارد که 
اورا بخواهد ویا مهرش را. اگرمهررا خواست. همسردیگرش باید آن را بدهد؛ واگرزنش 
را خواست. وی عذه نگاه می‌دارد تا ازدواج با او حلال شود و سپس به همسرنخستش 
بازمی‌گردد و به ازای بهرةُ جنسی که ازاو ستانده شده. از همسردومش مّهرمی‌ستاند.» 
ابن‌شهاب گوید: «عثمان پس از عمرلها به همین حکم نمود.؛ 

درعبارت شافعی آمده است: «چون ازدواج کند وهمسرپیشینش بازآید. اگرهنوز 
همسردومش با اودرنياميخته باشد اوّلی به اوسزاوارتراست؛ و اگردومی با او درآميخته 
باشد» همسرنخست اختیاردارد که زنش را بخواهد یا مهررا.» (موظا مالک: ۲۸/۲ [۵۷۵/۲]؛ 
کتاب ال شافعی: ۲۱۹/۷ [۲۳۶/۷]؛ الشنن الکبری تألیف بیهقی: ۴۴۵/۷ و ۴۴۶) 

امینی گوید: کیست که دراین مسأله تفّه ورزیده باشد و به من بگوید که چرا 
باید همسرمرد گمشده چهار سال صبرکند؟ آیا این حکم از کتاب خدا برگرفته شده؛ 
درکجای آن است ؟ آیا ازستت رسول خدا 2 که گرفته شده؛ چه کسی آن را روایت ونقل 
نموده است ؟ کتاب‌های «صحیح» و«مسند» اهل سنت از چنین حکمی تھی هستند. 
آری؛ گاه بدین دستاویزبرای این تعیین زمان درآویخته‌اند که نهایت دوران بارداری 
است. بقاعی «فیض الاله المالک:۲۶۳/۲) گوید: «سبب این تعیین زمان آن است که چهار 
سال نهایت دوران بارداری است. امام شافعی همین زمان را در بار خویش گزارش نموده 
ونیزامام مالک در بار خود چنین گفته وازهموگزارش شده است: «درهمسایگی ما 


غلوورزیدن در بارۀ فضیلت‌های عثمان ۳۵۱ 


زن ومردی اهل راستی و درستی بودند که آن زن در ۱۲ سال ۳ بارداری داشت وهریک 


۴ سال به درازا کشید.» چنین موردی در بار کسانی جزاین زن نیز گزارش شده است .» 


این رشد «مقذمات المدوّنة الکبری: ۱۰۱/۲) همین علت را از ابویکرابهری گزارش کرده 
وسپس گفته است: «اين علّت ضعیف است؛ زیرا اگرچنین بود» باید [همسر] مرد 
آزاد ومرد برده درآن یکسان بودندا» چرا که درمدّت الحاق نسب [یعنی ۴ سال] باهم 
تفاوتی ندارند. نیزباید این زمان انتظار به کلّی ازدختر خردسال که با کسی همچون او 
درنيامیزند برداشته شود _آن گاه که همسرش از او گم گردد و پدرش دراین زمینه به 
جای اواقامهُ دعوا نماید -؛ حال آن که وی برآن است که اگرچنین زنی ۲۰ سال هم صبر 
کند و سپس دعوای خویش را اقامه نماید. باز هم باید ۴ سال درنگ ورزد. این آشکارا 
تشان می‌دهد که آن علّت باطل است.» 


کاش این چنگ آویخته بدین دلیل. در بیان حجت خویش به ذکر کسانی 
می‌پرداخت که پیش ازفتوای آن دو خلیفه» ۴ سال دررجم‌های پیراسته ازناپاکی به سر 
برده بودند؛ وگرنه ماجرایی که پس از دیرزمانی رخ داده و درستی ونادرستی‌اش نیزناپیدا 
است» چه سودی دارد؟ به فرض درستی این ماجراء آیا دو خلیفه ازغیب آگاه بودند؟ آیا 
آینده‌ای که پرده از چنین کسی برمی‌دارد. می‌تواند برای زمانی که آن دو برنهادند» حت 
باشد یا آن چه آنان فتوا ونظردادند"؛ چیزی جزفتوای بی‌دلیل نبود که سپس گذشتِ 
روزگار, برایش علّتی پس از وقوع تراشید؟ 

وانگهی نهایت دوران بارداری در ميان فقیهان مورد اختلاف است. ابوحنیفه 
وبارانش و نیز ثوری برآنند که این مدت ۲ سال است. شافعی آن را ۴ سال می‌داند. 
۱. سخن ابن‌رشد دراین زمینه» رأیی است بی‌دلیل که معتقد است آزاد و برده تفاوت دارند وهمسرمرد آزاد باید 

چهارسال صبرکند و همسربرده» دوسال. 


۲ این ترجمه مطابق باعبارت چاپ جدید است. درچاپ قدیم آمده: «آن چه‌آن دوتعیین وتقدی رکردند وهمین 


درست به نظرمی‌رسد. (ن.) 
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ابن‌قاسم آن را ۵ سال برگزیده است. اشهب از مالک ۷ سال را روایت نموده؛ برپایۀ این 
گزارش که همسرابن عجلان یک بار فرزندی را پس ازهفت سال [بارداری] به دنیا آورد." 

شاید ابن عجلان‌های دیگری نیزدر سراسرجهان وجود داشته باشند که حکایت 
همسرانشان به مالک وشافعی نرسیده وآنان پس ازهشت يانه یا ده سال [بارداری] 
فرزندانی زاده‌اند! این را واگذار که عقل و طبیعت و برهان هم این‌ها را محال 
می‌شمرند! در برابرفرزندی که همسر[ابن]عجلان آورد ومالک به آن حکم نمود ويا در 
مقابل فرزندی که مادرامام شافعی آورد واو نیزبرپایهة همین فتوا داد. عقل و طبیعت 
وبرهان چه بهایی دارند؟ 

ابن‌رشد علّت‌های دیگری جزاین تب کی یت ان تعیین زمان نقل کرده؛ هرچند 
خود وی آن‌ها را رد نموده و باطل شمرده است. ازآن جمله است: 

این زمان مهلتی است که برای رفت و برگشت نامه در سرزمین‌های اسلامی لازم 
بوده است. 

-دانسخه نیست که مرد گمشده به کدام سوی از جهت‌های چهارگانه رفته؛ پس 
برای هرجهت یک سال انتظار می‌کشند که برروی هم ۴ سال می‌شود. 

این است میزان دانش اینان به فلسفه رآی‌های عمرو عثمان؛ پس در بارۂ احکامی 
که پیامبرپاک اظهار نموده» چه میزان دانش دارند؟ 

وانگهی همین تفقّه ورزنده به من خبردهد ودر بارۀ علَهُ مورد اثبات دو خلیفه. به 
من بگوید که آن چیست! اگرعلهُ وفات است. باید گفت که آن زن هنوز به وفات 
همسرش بقین ندارد و چنین چیزی با گذشت۴ سال یا بیش‌تراثبات نمی‌گردد. چنان 
که دیدید» در روایتی از عمرگذشت که در بار همسرمرد گمشده حکم نمود تا ۴ سال 


۱. درالفقه علی المذاهب الأربعه (۴ /۵۳۵) آمده که نظربرتن ۵ سال است. 
۲. بنگرید به: مقّمات المدونة الکبری تألیف ابن‌رشد: ۱۰۲/۲ 
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انتظار کشد و سپس ولی همسرش اورا طلاق دهد وباز چهارماه وده روز درنگ نماید 
وآن گاه» ازدواج کند. [الشنن الکبری تألیف بیهقی: ۴۴۵/۷] براین پایه» اين عه طلاق است 
وباید به اندازژ سه پاکی باشد؛ پس چهار ماه و ده روز چیست ؟ به فرض که چنین 
عذه‌ای پس از طلاق از سراحتیاط نگاه داشته شود؛ دیگرنسبت آن مرد به این زن 
چیست تا هرگاه پس از ازدواج وی بازآید. میان انتخاب همسرش و مهراختیار داشته 
باشد؛ حال آن که شریعت هرگونه ارتباطی میان این دو را بریده وآن زن را رخصت ازدواج 
داده واوبه گونة مشروع ازدواج کرده است ؟ ابن‌رشد [مقدمات المدونة الکبری: ۰۴/۲] گوید: 
«آیا نمی‌بینید که اگراین زن پس ازعتّه بمیرد. از میراث وی به آن مرد چیزی نمی‌رسد» 
هرچند اگردرآن مّت بازمی‌گشت. به وی سزاوارتربود؟ نیزاگرآن قدرزمان بگذرد که 
معمولاً کسانی همچون آن مرد به این اندازه عمرنکنند وآن زن همچنان زنده باشد» ازاو 
ارث نبرد ومادام که آن زمان معیّن پایان نیافته» می‌تواند برحال زوجیّت بماند. اما چون 
این زمان بگذرد واوعته نگه دارد» دیگراین حق را ندارد؛ ونیزهمین گونه است اگرپس 
ازنگاه داشتن عدّه درگذرد؟» 

وانگهی چرا باید هنگامی که همسراوّل مهررا برمی‌گزیند. این مهر از همسر دوم 
گرفته شود؛ حال آن که اوگناهی نکرده وتنها با زنی که شرع برایش مباح نموده» ازدواج 
کرده است؟ 

شگفت‌آورترا زاین همه آن که روایات یاد شده در دیدرس همۀ فقیهان بوده و هیچ 
یک از پیشوایان مذاهب در باب اختیان برپایۀ آن فتوا نداده‌اند! مالک «الموظا: ۲۸/۲ 
[۵۷۵/۲]) گوید: «اگرپس از سرآمدن عذه‌اش ازدواج کند» خواه همسردوم با اودرآمیزد 
وخواه درنیامیزد» همسرنخست را راهی سوی اونیست.» هموگفته است: «نزد ما چنین 
است؛ و اگرهمسرش پیش ازازدواج وی براو درآید. به او سزاوارتراست.» 


شافعی و ایوحنیفه و ثوری گویند: «ازدواج با همسرمرد گمشده» حلال نشود» مگرآن 
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گاه که مرگ همسرش ثابت و قطعی گردد.» قاضی ابن‌رشد «بداية المجتهد: ۵۲/۲) اين را 
یاد کرده و گفته است: «سخن اینان از علی وابن‌مسعود روایت شده است.» 

حنفیان گویند که دروجوب نفقه برمرد. چند شرط لازم است؛ یکی آن که عقد 
صحیح باشد؛ پس اگرعقدی ناصحیح یا باطل با وی بندد و بدونفقه دهد وسپس 
نادرستی یا بطلان عقد آشکار گردد. می‌تواند آن چه را نفقه داده بازستاند. 

دیگرآن که اگرمرد غایب گردد و آن زن با دیگری ازدواج نماید و به هم درآویزند 
و سپس مرد غایب حضور یابد. ازدواج دومش باطل است و قاضی میانشان جدایی 
می‌افکند وبرآن زن است که به سبب آمیزش نابجاء عدّه نگاه دارد؛ و نفقهُ او نه برهمسر 
نخست است ونه برهمسردوم. (الفقه على المذاهب الاربعة: ۵۶۵/۳ [۵۷۵/۴]) 

شافعی (کتاب الأ: ۲۳۹/۵[۲۲۱/۵) گوید: «دراین مسأله کسی را مخالف ندیده‌ام که 
آگرمرد یا زن یا هردو در خشکی یا دریا غایب گردند خواه جای غایب شدنشان معلوم 
باشد و خواه نباشد -و سپس هردویا یکی درگذ رد و خبری ازآنان نرسد ویا دشمن آنان 
را به اسارت گیرد وبه جایی برد که خبری ازآن دونرسد. هیچ یک ازآن دو را از دیگری 
ارث ندهیم. مگراین که یقین يابیم پیش ازآن یک وفات نموده است. نزد من حکم 
همسرمرد غایب نیزچنین است؛ خواه آن غیبت چنان باشد که ياد کردم ویا آن چه 
یاد ننمودم ازاين قبیل که به اسارت دشمن رفته باشد يا بیرون رفته و مکان حرکتش 
پنهان مانده باشد ویا از سرعقل‌پریدگی سربه صحرا نهاده باشد ويا بیرون رفته وهیچ 
خبری ازاو نرسد یا به مرکبی در دریا سوار گردد و ازاو خبری بازنیاید ويا خبررسد که 
دیده‌اند آن مرکب غرق شده ویقین نداشته باشند که در حال غرق نیزوی درآن بوده 
یانه؛ در همه این حالت‌ها» همسرش تا از مرگ وی یقین نیابد. علّه نگاه نمی‌دارد و 
هرگزازدواج نمی‌کند. آن گاه» از روزی که به مرگ وی بقین یافت» عذه نگاه می‌دارد واز 


اوارث می‌برد. زنی که افرادٍ مانند او میراث می‌برند» عد وفات نگاه نمی‌دارد» مگراین 
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که از مردی که عد وفاتش را نگاه داشته» ارث بَرد. اگرپس از هریک ازاین حالت‌هاء 
مرد درغیاب خویش آن زن را طلاق دهد یا ایلاء ويا ظهارنماید یا اورا به ناپاک‌دامنی 
متهم سازد. هرچی ز که برمرد حاضرلازم آید. براو نیزلازم می‌آید. چون چنین است» 
جایزنیست که زنی که براو حکم وآثاروضعی طلاق وایلاء و ظهار واقع می‌شود» بدون 
طلاق یا وفات عدّه نگاه دارد؛ همچون این حالت که گمان برد وی او را طلاق داده با 
درگذشته؛ و جزبه یقین» عد طلاق نگاه ندارد. نیز چنین است اگرسال‌های بسیار به 
فرمان حاکم انتظار کشد وعه نگاه دارد وازدواج کند وسپس همسرگمشدة نخست 
اورا طلاق دهد که دراین حال» طلاق بروی نافذ وموتُراست؛ وهمچنین است اگرآن 
مرد اورا ایلاء یا ظهاریا متهم به ناپاکی کند که احکام همسربراین مرد جاری می‌گردد. 

به همین سان» اگرآن زن به فرمان حاکم چهار سال انتظار کشد و سپس عدّه نگه دارد 
وچهارماه وده روزرا کامل نماید وآن گاه. ازدواج کند -خواه با اودرآميزند یا نه -يا ازدواج 
نکند وسپس همس رگمشدهُ نخست دراین حالت‌ها وی را طلاق دهد طلاق برآن زن نافذ 
وموثرباشد؛ زیرا این مرد همسراواست. نیزاگراین مرد اورا ظهاریا متهم به ناپاکی یا ايلاء 
نماید. هرچه برایلاء کننده لازم است. برا و نیزلازم آید؛ جزاین که از کامیابی جنسی منع 
می‌گردد؛ زیرا شبهۀ ازدواج با فرد دیگردرمیان است. دراین جاء به اوگفته نمی‌شود: بازگرد. 
تاآن گاه که از مرد دیگرعده نگاه دارد -اگربا وی آمیزش شده و چون عله‌اش را کامل سازد. 
ازهمان روز چهارماه بدومهلت دهند. دراین حال. کامیابی از اوروا می‌شود و اگربا او 
درآمیزد. از طلاق ایلاء برون آید و کفاره پردازد؛ واگربا او درنيامیزد. به او گویند: «يا با او 
درآمیزویا طلاقش ده!»» 

هموگفته است: «اززمانی که آن مرد گم شده تاهنگامی که مرگش به یقین دانسته 
شود ازاموال وی بدان زن نفقه می‌دهند واگرحاکم اورا چهارسال درانتظارنگه دارد و 


نیزدر چهارماه وده روز از مال وی نفقه گیرد. اما هرگاه ازدواج کند» دیگراز مال همسر 
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گم‌شده به او نفقه ندهند؛ زیرا با این کار همسرنخست را از کامیابی خود بازداشته؛ و نیز 
[درهمین فرض] اگرشوهردوم. اورا طلاق دهد یا وفات نماید وزن درعلَ؛ُ اوباشد وهم 
پس ازآن» ازمال همسرگمشد؛ اونفقه نگیرد. این که او را شایستۀ نفقه ندانستم» نه از 
این رواست که همسردیگری شده یا ازاوعته دارد یا میانشان رابطهُ ارث برقراراست يا 
لازم است که طلاق گیرد ویا احکام دوهمسر_مگرملحق شدن فرزند به وی درصورت 
آمیزش - میانشان جریان دارد؛ بلکه او را از این روی از نفقهُ مرد نخست بازداشتم که 
خودش را از تصرّف ودستیابی وی بیرون ساخته است ونیزاز حالت انتظاربرای شوهر 
غایبش که وظیفۀ او بود» با شبهه‌ای مانند مردن شوه خود را خارج نموده و شوهری 
دیگراختیار کرده است. پس دراین حال که وی با ازدواج دیگروعلّه نگاه داشتن. خود 
را از همسرنخست بازداشته. نفقه‌اش را ممنوع دانستم؛ همچنان که اگردریک شهربا 
همسرش زندگی می‌کرد و خود را در اختیاراو نمی‌نهاد» به سبب سرکشی» از نفقه ناکام 
می‌گشت . نیزپس از عده نگاه داشخنش از همسردیگ نفقه‌اش را ممنوع شمردم؛ زیر 
گزاردن حق همسر نخست را رها نموده و خود را برای دیگری حلال ساخته» یعنی از 
همسری مرد نخست بیرون شده است. پس اگرآن مرد در زمان غیبت خودش به او نفقه 
پردازد و سپس بیّنه برمرگش در زمانی معیّن اقامه گردد» هرچه را ازآن هنگام به بعد نفقه 
گرفته» باید بازگردانّد و تنها میراث به او می‌رسد. 

اگرحاکم به او حکم نماید که ازدواج کند واو چنین نماید. ازدواج فسخ می‌شود 
واگرمرد دوم هنوز با وی نیامیخته باشد» اورا مهری نیست؛ اما اگربا او درآمیخته باشد» 
به او مهرالمشل» ونه مهرالمسمی می‌پردازد و ازدواج فسخ می‌گردد. اگرتا هنگام مرگ 
مرد یا زن» این ازدواج فسخ نگردد. هیچ یک ازدیگری ارث نمی‌برد.» 

نیزهم و گفته است: «هرگاه همسرنخست او را طلاق دهد طلاق براوواقع شود؛ 
واگرچنین کند یا وفات نماید وآن زن نزد همسردیگرباشد. به منزله آن است که نزد 


غلوورزیدن در بارٌ فضیلت‌های عثمان 


کسی جزهمسرخویش است. پس باید عذهُ وفات یا طلاق گیرد ودرحال پس ازوفات. 
به اوارث می‌رسد و درعلهٌ طلاق -وبرپایه نظربرخی»› درعلهٌ وفات -حق سکونت در 
منز آن مرد را دارد. اگرمرد دوم یا این زن وفات نماید. هیچ یک ازدیگری ارث نمی‌برد.» 

پس از همه این‌هاء به نیکی دانستید که اگرفتوای آن دو خلیفه. اندک نشانی از 
قواعد قضاوت و فتوا داشت. این پیشوایان از آن رویگردان نمی‌شدند و پیش از آنان 
مولامان امیرالمومنین اثلا با آن دو مخالفت نمی‌نمود و دربارهٌ همسرمرد گمشده که 
مردش درآید واین زن ازدواج کرده باشد. نمی‌گفت: «وی همسراو است؛ اگر خواهد. 
طلاقش دهد و اگر خواهد» نگاهش دارد؛ وآن زن حق انتخاب ندارد.» و نیزنمی‌گفت: 
«هرگاه زنی همسرش مفقود گردد» تا زمانی که وضعش دانسته نشود» حق ازدواج ندارد.» 
وهم نمی‌گفت: «آن زن نباید ازدواج کند.» وهمچنین نمی‌گفت:«آن چه عمریلْة گفته. 
ارزشی ندارد. تا زمانی که خبریقینی مرگ آن مرد به اونرسد یا طلاقش ندهد» وی همسر 
مردی غایب است و[اگربار دیگرازدواج کند] ازدواجش باطل است و به سبب کامروایی 
جنسی. از مرد دوم مهرمی‌گیرد.» ونمی‌گفت: «وی همسر مرد نخست است. خواه مرد 
دوم با او درآمیخته باشد يا نباشد.» و هم نمی‌گفت: «زنی است که مبتلا گردیده؛ پس 
باید صبر کند وتا هنگام دریافت خبریقینی مرگ آن مرد» ازدواج ننماید.» (کتاب الام 
شافعی: ۲۲۳/۵ [۲۴۱/۵]؛ الشنن الکبری تألیف بیهقی: ۴۴۴/۷ و ۴۴۶؛ مقذمات المدونة الکبری: 
۲ شافعی پس ازآوردن این حدیث» گفته است: «عقیدهُ ما همین است.» 

چنان که می‌دانید. امیرالمومنین از همۀ صحابه فقیه‌تروازهمه امت داناترودروازهً 
شهردانش پیامبرووارث علم پیامبرپاک بود؛ چنان که از خود آن حضرت ٤‏ رسیده 
است.. پس کاش آن دودرحکم این مسأله» به وی -صلوات اله عليه _مراجعه می‌نمودند وبا 
رای بی‌دلیل خویش خودرًیی نمی‌کردند؛ چنان که در بسیاری از مسائل مشکل که 
ایشان را به ناتوانی و سرگردانی می‌افکند. چنین می‌کردند. آن دو را با آن ویژگی‌ها که 


داشتند» کجا وفرورفتن دراین دشواری‌ها کجا؟ این چه رآیی است که امت ازآن روی 
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گردانده‌اند؟ و چه بسیار همانندها که این رآی را باشد! چگونه پیامبربزرگوار به مردم 
وصیّت نمود که از چنین کسانی پیروی نمایند که رآی‌هاشان در دین خدا براین معیار 
است ومیزان دانششان تا این اندازه؛ ودر بار آنان چنین فرمود: «برشما باد به ستّت من 
وستت خلفای ره‌یافتُ هدایت شده؛ پس بدان چنگ زنید!»؟ 
«ما دو خصم هستیم که یکی ازما بردیگری ستم کرده است پس میان ما به حق حکم 
کن .» اص /۲۲] 


9٩‏ خلیفه حکم خدا رازاب می‌گیرد 

بیهقی (الشنن الکبری: ۴۱۷/۷) با ذکرسند ازابوعبتیده روایت نموده که عشمان تفه در 
پی ابی فرستاد وازوی در بار مردی سوال نمود که همسرش را طلاق داده وسپس آن 
گاه که وی در نوبت سوم حیض درآمده» به اوبازگشت کرده است. ابی گفت: «به عقید؛ 
منء مادام که زن از حیض سوم غسل نکرده و نماز براو حلال نگشته» آن مرد به وی 
سواوارتراست.؛ ابوعبیده گوید: «تا آن جا که می دانم» عنمان ل همین نظررا پذیرفت .» 

امینی گوید: این روایت صراحت دارد که خلیفه به این حکم ناآگاه بوده تا آن گاه 
که آن را ازأبی آموخت و فتوای اورا عمل کرد. بی‌تردید آن که به وی آموخت. از خود او 
برتربود؛ پس چرا این جایگاه را به اویا برتراز اوواننهاد؟ فراترازهرداننده‌ای» دانایی است 
واگراو کاررا به کسی وامی‌نهاد که درهیچ یک ازمسائل شریعت به دیگران رجوع واز 
کسی پرسش نمی‌کرد» شهردانش را از دروازه اش درون شده بود! 

در میزان دانش عشمان» همین سخن عینی «عمدة القاری فى شرح صحیح البخاری: 
۲ [۲۰۳/۵]) بس که گفته است: «همانا عمراز عثمان داناترو فقیه‌تربود.» ومادر 
مجلّد ششم. میزان دانش عمرواخبارنادروشگفت دراین زمینه را آوردیم . پس بنگ رکه 


چه می‌بینی! 


۱ این حدیث را درهمین کتاب (۳۳۰/۶) آوردیم ومقصود صحیح ازآن را بیان نمودیم. 


غلو ورزیدن در بارٌ فضیلت‌های عثمان 


امام شافعی و امام مالک و جزآن دو با ذکرسند از فریعه دخترمالک بن سنان 
آورده‌اند که وی نزد پیامب 6 رفت و ازاو خواست تا نزد خانواده‌اش دربنی خدره بازگردد؛ 
زیرا همسرش درپی بردگان فراری‌اش رفته ودر منطقۀ «قدوم» به آنان رسیده وبه دست 
ایشان کشته شده بود. فریعه گوید: «ازرسول خدا E‏ خواستم که نزد خانواده‌ام بازگردم؛ 
زیر همسرم خانه‌ای برایم ننهاده که ا زآن خودش باشد. رسول خدا ی فرمود: «چنین 
کن.» پس بازگشتم تا آن گاه که دراتاق -یا مسجد -بودم که پیامبرمرا فراخواند -یا فرمان 
داد که مرا فراخوانند و فرمود: «توچه گفتی؟» ماجرای همسرم را که برایش گفته بودم» 
تکرار کردم. فرمود: «در خانه‌ات بمان تا مذات معیّن سررسد!» پس چهارماه وده روز در 
همان خانه‌ام عدّه نگاه داشتم. آن گاه که عثمان به خلافت رسید. درپی من فرستاد 
ودراین زمینه از من پرسید. او را خبردادم ووی ا زآن پیروی نمود و بدان حکم کرد.» 


شافعی در التساله گوید: «عثمان با وجود پیشوایی و فضیلت و دانشش برپایة خبر 
یک زن» میان مهاجران وانصارحکم نمود.» همودراختلاف الحدیث گوید: «فریعه دختر 
مالک به عثمان بن فان خبرداد که پیامب رت به او که شوهرش وفات کرده بود. فرمان 
داد که در خانه‌اش بماد تا آن گاه که مت معیدش سررسد. پس عشمان از آن پیروی 
نمود وبه همین حکم کرد.» 

ابن‌قیّم درزاد المعاد گوید: «اين حدیث صحیح ودرحجازوعراق مشهوراست ومالک 
درالموظا آن را آورده وبدان احتجاج نموده ونظرخویش را براین پایه استوارکرده است .» سپس 
وی یاد کرده که ابن حزم این خبررا ضعیف دانسته؛ وخود به بیان بطلان گفته ابن حزم پرداخته 
وگفته است: «آن چه ابومحمد [- ابن حزم] گفته. صحیح نیست.» سپس سخن ابن عبد الب 
را یاد کرده که این حدیث شهرت دارد ونزد دانشوران حجازوعراق معروف است . 


بنگرید به: الرساله تألیف شافعی: ص۱۶ [ص۴۳۸]؛ کتاب الا شافعی: ۲۰۸/۵ [۲۲۷/۵]؛ 
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22 غدیرد رکتاب وسئت و ادب (ج ۸) 
اختلاف الحدیث شافعی [ص ]۴۷۹‏ در حاشیهٌ کتاب الم ۷ موظا مالک: ۳۶/۲ [۵۹۱/۲]؛ 
سنن ابی‌داوود: ۳۶۲/۱ [۲۹۱/۲]؛ الشنن الکبری تألیف بیهقی: ۴۳۴/۷؛ آحکام القرآن جضاص:۱/ ۴۹۶ 
[۴۱۸/۱]؛ زاد المعاد: ۴۰۴/۲ [۲۱۵/۴]؛ الاصابه: ۳۸۶/۴؛ نیل الأوطار: ۱۰۰/۷ [۳۳۵/۶]. در مأخذ 
اخیرآمده است: «صاحبان کتاب‌های پنج‌گانه آن را روایت نموده‌اند و ترمذی [الشنن: 
۳ صحیحش شمرده است؛ اما نسائی [الشبتم الگیرع): ۳۲۹۳/۳] وابن‌ماجه [الشنن: 
۱ زاین که عثمان درپی آن زن فرستاد. یاد نکرده‌اند.» 

امینی گوید: این نیزهمچون نمونۀ پیشین» بیانگرآن است که خلیفه به آن چه این 
زن می‌دانست. آگاه نبود. این جا نیزهمان سخن را تکرار می‌کنیم؛ پس دیگربار دیده 
را نیک بگردانید و درشگفت شوید از خلیفه‌ای که ره‌نشان‌های دینش را از زنان امش 
می‌گیرد؛ حال آن که تنها مرجع همه اقت درآن زورگار و در شمه احکام اسلام مقذس. از 
کتاب وسئت. بوده وباید جای خالی پیامبربزرگوار با اوپرمی‌شد ودراحکام مشکل و 
مسائل دشوار چه رسد به چنین مسألهُ ساده‌ای» به اوتکیه می‌نمودند! 

وآن گاه از ابن‌عمردر شگفت شوید که کسی با چنین اندازه از دانش را داناترین 
صحابه درروزگار خود می‌شمرد! هرچه زیست کنی» روزگارت شگفتی نمایاند! 

۱ رآی خلیفه در بار احرام پیش از میقات 

بیهقی (الشنن الکبری: ۳۱/۵) با ذکرسند از داوود بن ابی‌هند روایت نموده که عبدالله! 
بن عامربن کری زچون خراسان را فتح نمود. گفت: «برای سپاس از خداوند. ازهمین جا 
مُحرم می‌شوم.» پس از نیشابور احرام بست . چون نزد عثمان درآمد. وی او را به سبب 
این کارنکوهید و گفت: «خوب بود ازهمان میقاتی که مردم احرام می‌بندند. تونیزاحرام 
می‌بستی و کارت را به درستی و استواری انجام می‌دادی!» 


در عبارت دیگراز طریق محمد بن اسحاق آمده که عبداله بن عامرازنیشابور به 


۱ چنان که در الاصابه آمده» وی دایی‌زاد؛ُ عشمان بن عفان بوده است. بنگرید به: الاصابه: ۶۱/۳ 


غلوورزیدن در بارۀ فضیلت‌های عثمان ۲۵۷ 


قصد عمره مُحرم شد واحنف بن قیس را به جای خود در خراسان نهاد. چون عمره‌اش 
پایان یافت. نزد عشمان بن عفان ل درآمد و این در همان سالی بود که عشمان طا 
کشته شد. عثمان ب به وی گفت: «عمره‌ات را درمعرض خطرتباهی قراردادی. چون 
از نیشابور مُحرم گشتی.» 

ابن حرم «لمحلی: ۷۷/۷ از طریق عبدالرراق. امعم ازایوب سختیانی» از محمد 
بن سیرین» آورده که عبداللّه بن عامراز حیرب مُحرم شد و سپس نزد عشمان بن عفان 
درآمد. عثمان وی را نکوهید و به او گفت: «عمره‌ات را در معرض خطرتباهی قرار دادی 
ومناسک خویش را سبک شمردی!» در عبارت ابن‌حج رآمده است: «عمره‌ات را در 
معرض خطرتباهی قراردادی ا 

ابن حزم گفته است: «ابومحمد -مقصود خود اواست -گوید: «عثمان کاری را که 
نزد وی شایسته ومباح است. نکوهش نمی‌کند وتنها آن چه را نزدش جایزنیست. عیب 
می‌گوید؛ به ویژه که این کاررا سبک گرفتن مناسک خوانده؛ واین کار جایزنیست چرا 
که خدای تعالی به بزرگ داشتن مناسک حج فرمان داده است .» 


ابن حجر«الاصابه: ۶۱/۳) زاین خبریاد کرده و گفته است: «ابن‌عامربرای شکرگزاری 
از خدای تعالی. از نیشابور مُحرم شد ونزد عثمان درآمد و او به سبب در معرض خطر 
قرار دادن مناسک» نکوهشش نمود.» سپس گفته است: «عثمان ناپسند می‌شمرد که 
کسی از خراسان یا کرمان مُحرم شود.» آن گاه» این حدیث را از طریق سعید بن منصور 
و ابوبکر بن ابی‌شیبه آورده که در آن آمده است: «ابن‌عامر از خراسان مُحرم گشت.» 
سپس آن را از طریق محمد بن سیرین و بیهقی یاد کرده و گفته است: «بیهقی گوید: 
«این خبراز عثمان مشهور است.»)۲ 


۱. درنسخه‌ای «جیرب» آمده؛ ومن هیچ یک را درفرهنگ‌نامه‌ها نیافتم. 


۲. این سخن بیهقی در الشنن الکبری:۳۱/۵ یافت گردد. 
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۳۹2 غدیرد ر کتاب وسنت وادب (ج ۸) 


همه این‌ها درتهذیب التهذیب (۲۳۹/۵[۲۷۳/۵]) آمده» مگرسخن بیهقی در بارٌ شهرت 
حدیث. در تیسیر الوصول إلى جامع الأصول ۲۶۵/۱ [۳۱۳/۱) آمده است: «از عشمان ك 
روایت شده که ناخوش می دانست مردی از خراسان و کرمان مُحرم شود. این را بخاری 
[الضحیح: ۰۵۶۵/۲ کتاب الحج] در توضیح بای [ازابواب کتاب الحخ] آورده است".» 

امینی گوید: آن چه دربارۀ احرام برای حج و عمره ثبوت یافته. این است که 
ميقات‌ها حلّی برای کمترین فاصله احرام است؛ یعنی حج‌گزار نباید به صورت غير 
مُحرم ازآن بگذرد. اما احرام پیش ازاین ميقات‌هاء ازهرسرزمینی که مُحرم بخواهد ويا 
از جای خانمان وی اگرا زآن روی باشد که این مکان را میقات گیرد. بی‌تردید بدعتی 
است حرام» همچون به تأخیرافکندن احرام از میقات؛ اما اگراین کار را برای افزودن در 
عبادت انجام دهد خواه برای عمل به توصیه‌های مطلق در زمینة خیرو نیکی یا 
شکرگزاری برنعمت یانذری که فرد محرم دارد -همچون نماز وروزه ودیگ رکارهای به 
قصد قربت برای شکرگزاری یا واجب شده به نذر و یا مطلق کارهای نیک همه 
دلیل‌های این عنوان‌ها آن را دربرمی‌گیرد و از سوی شارع پاک نهیی دربارۀ آن نرسیده 
است. آن چه از پیامبر ٤‏ واصحابش رسیده» ا زاین قراراست: 

۱. پیشوایان حدیث با سند صحیح از طریق اخنسی, از ام حکیم» از امسَلمّه. به نحو 
مرفوع (= از پیامبر) روایت کرده‌اند: «ه رکه از مسجد الاقصی برای عمره یا حج مُحرم شود. 
خداوند گناهان پیشینش را بیامرزد.» اخنسی گوید: «احکیم پس از شنیدن این حدیث بر 
مرکب نشست و به بیت العف س رهسپار گشت تا از آن جا برای عمره مُحرم گردد.» 

درعبارت ابوداوود وبیهقی وبَعّوی آمده است: «ه رکه برای حج یا عمره؛ از مسجد 
الاقصی به مسجد الحرام مُحرم گردد. همه گناهان پیشین وپسینش آمرزیده شود.» یا: 


«بهشت براوبایسته گردد.» ودرعبارتی: «وبهشت براوواجب شود.؛ 


۱ درچاپ مرکزالغدیر«اخرجه البخاری ترجمة» آمده ودر چاپ پیشین «اخرجه البخاری فی ترجمته» درج شده 
است. ولی در جامع | لاصول «اخرجه البخاری فی ترجمة باب» آمده که همین درست است وترجمه براین اساس 
صورت گرفت. (ن.) 


غلوورزیدن در بار؛ٌ فضیلت‌های عثمان 


در عبارت ابن‌ماجه آمده است: «ه رکه برای عمره از بیت الْمَفدٍس مُحرم گردد. 
آمرزیده شود.» 

نیزهمودرعبارتی آورده است: «ه رکه از بیت المَمَدِس برای عمره مُحرم شود کفاره 
هم گناهان پیشینش خواهد بود.» ام حکیم گوید: «پس مادرم" از بیت المَقَدس برای 
عمره محرم شد.) 

ابوداوود پس از آوردن این حدیث گوید: «خداوند وکیع را رحمت کند که از بیت 
الْمَفّدٍس به سوی مکه مُحرم شد.» 

بنگرید به: مسند احمد: ۴۲۴/۷[۲۹۹/۶]؛ سنن ابی‌داوود: ۲۷۵/۱ [۱۴۳/۲]؛ سنن ابن‌ماجه: 
۲ الشنن الکبری تألیف بیهقی: ۳۰/۵؛ مصابیح السته تألیف بَعُوی:۲۳۱/۲[۱۷۰/۱]؛ 
الترغیب و الترهیب مُنذری: ۶۱/۲ [۱۹۰/۲]. مُنذری آن را با عبارت‌های یاد شده آورده و از 
طریق ابن‌ماجه صحیح شمرده و گفته است: «آن را ابن جبّان (الإحسان فى تقریب صحیح 
ابن‌جبّان [۱۳/۹]) روایت کرده است.» 

۲ این‌عدی [الکامل فى ضعفاء الجال: ۱۲۰/۲] و بیهقی از طریق ابوهریره. از رسول 
خدا ا روایت نموده‌اند که دربارةُ این سخن خدای تعالی: «حج و عمره را اکامل کنید و] 
برای خدا به پایان رسانید.» [بقره/۱۹۶] فرمود: «یکی از سبب‌های اکمال حج» این است که 
از جای خانمان خود مُحرم گردی.» 

(الشنن الکبری تألیف بیهقی: ۳۰/۵؛ اد المنشور ۲۰۸/۱ [۵۰۲/۱]؛ نیل الأوطار: ۲۶/۵ [۴ /۳۳۵]) 
وی گوید: «این خبر به نحومرفوع (= از پیامبر) از حدیث ابوهریره ثابت گشته است .» 

۳ حافظان از طریق علی امیرالمومنین آورده‌اند که در بارۀ این سخن خدای تعالی: 
«حج و عمره را اکامل کنید و] برای خدا به پایان رسانید.» [بقره/۱۹۶] گفت: «کامل انجام دادن 
حج و عمره به این است که برای آن دواز جای خانمان خود مُحرم گردی.» 


۱ درعبارت ابن‌ماجه» کلم «مادرم» یافت نمی‌شود. درعبارت احمد چنین است: «پس ام حکیم برمرکب نشست 
و CÊ.‏ 


(۳۹۸) 
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آن را این کسان با ذکر سند روایت کرده‌اند: وکیم؛ ابن‌ابی‌شیبه [المصتف: ۰۱۹۵/۴ 
کتاب الحج]؛ عبد بن حمید؛ ابن‌مُنذر ابن‌ابی‌حاتم؛ نخاس (التاسخ و المنسوخ: ص۳۴)؛ 
ابن جریر «جامع البیان: ۱۲۰/۲ [مج۲ /ج۲۰۷/۲])؛ حاکم (المستدرک على الضَحبحین: ۲۷۶/۲ 
[۳۰۳/۲]) - ضمن صحیح شمردن آن که ذهبی نیزآن را تأیید نموده -؛ بیهقی الشتن 
الکبری: ۳۰/۵): جضاص «أحکام القرآن: ۳۳۷/۱ و ۳۵۴ [۲۸۶/۱ و ۳۰])؛ التسهیل لعلوم التنزیل 
ابن‌جزی (۷۴/۱)؛ التفسیر الکبیر رازی (۱۶۲/۲ [۱۴۴/۵])؛ الجامع لأحکام القرآن فزظبی (۳۲۳/۲)؛ 
تفسیرابن‌کثیر(۲۳۰/۱)؛ ال المنثور (۲۰۸/۱ [۵۰۳/۱])؛ نیل الأوطار (۲۶/۵ [۴ /۳۳۵]). 

۴ جصاص (أحکام القرآن: ۳/۱ [۲۶۳/۱]» گوید: «از علی و عمرو سعید بن جبیر 
وطاووس نقل شده است: «کامل کردن حج و عمره به این است که برای آن دوازجای 
خانمان خویش مُحرم گردی.» 

همو«همان: ۳۳۷/۱ [۲۸۶/۱]) گفته است: «امّا احرام برای عمره پیش از میقات؛ 
درمیان فقیهان هیچ اختلافی درآن نیست. از اسود بن یزید روایت شده است: «برای 
عمره بیرون شدیم و چون بازگشتیم برابوذر برگذشتيم. گفت: آیا موی سرتراشیدید و 
آلودگی‌هاتان را ازمیان بردید؟ هلا که عمره ا زآبادی‌های شما به حساب آید.؟» و مقصود 
ابوذر این بود که قصد کردن عمره ازنزد خانمانت بهتراست؛ چنان که از علی روایت 
شده است: «کامل کردن حج و عمره به این است که برای آن دوازجای خانمان خویش 
مُحرم گردی.»» 

رازی «التّفسیر الکبیر: ۱۶۲/۲ [۱۴۴/۵) گوید: «از علی و ابن‌مسعود روایت شده است: 
«کامل کردن حج و عمره به این است که برای آن دواز جای خانمان خویش مُحرم گردد.»» 

همورهمان:۱۶۱/۵[۱۷۲/۲]) گفته است: «از بزرگان صحابه مشهور است که گفته‌اند: 
«تمام کردن حج به این است که برای آن. انسان از جای خانمان خویش مُحرم گردد.»» 


بی (الجامع لأحکام القرآن: ۳۴۳/۲ [۲۴۳/۲]) پس از آوردن حدیث على بان گفته 
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است: «این از عمرو شغد بن ابی‌وقاص نیزروایت گشته و عمران بن خضصین چنین 
کرد.» سپس گفته است: «امّا آن چه در زمینۀٌ احرام پیش از میقات‌های تعیین شده 
از جانب رسول خدا ٤‏ از علی روایت گشته و عمران بن خصَین انجام داد. پذیرفتۀ 
عبدالّه بن مسعود و گروهی ازپیشینیان نیزهست. همچنین به اثبات رسیده که عمراز 
ایلیاء مُحرم شد. نیزاسود و علقمه و عبدالرحمان وابواسحاق از خانه‌های خود مُحرم 
می‌شدند. شافعی هم این را رخصت داده است .» آن گاه» وی حدیث یاد شده ازاغ‌سلمه 


را آورده است. 


ابن‌کثیر (التفسیر: ۲۳۰/۱) پس از آوردن حدیث علی اټ گفته است: «ابن‌عبّاس 
وسعید بن جبیرو طاووس و سفیان وری نیزبرهمین عقیده‌اند.» 

۵. بیهقی (الشنن الکبری: ۳۰/۵) از طریق نافع» از ابن‌عمرآورده که وی درهمان سالی 
که ماجرای حکمیّت رخ داد ازایلیاء مُحرم گشت. 

مالک «الموظا: ۳۳۱/۱[۲۴۲/۱]) نیزبا ذکرسند روایت کرده که ابن‌عمربرای یک حج از 
ایلیاء مُحرم شد. ابن یم «تیسیرالوصول إلى جامع الأْصول:۳۱۳/۱[۲۶۲/۱)) اين را ياد نموده 
و خواهید دید که ابن‌مُنذردرسخنی از ابوژژعه» این را ثابت شمرده است. 

شافعی کتاب الع: ۱۱۸/۲ [۱۳۸/۲ و۱۳۹ از سفیان بن عیّینه» از عمرو بن دینان از 
طاووس آورده است: «گرچه عمرو نام گوینده را نیاورده» ما وی را کسی جزابن‌عباس 
نمی‌دانیم؛ که گفت: «انسان می‌تواند از جای خانمان خویش مُحرم گردد و یا پس از 
گذشتن ازآن. هرجا که خواهد مُحرم شود؛ اما از میقات جزبه احرام نباید بگذرد. ... بر 
محرم ممنوع نیست که پیش از میقات احرام بندد؛ چنان که ممنوع نیست که از نزد 
خانوادهاش مُحرم شود؛ اّا نباید از میقات بگذرد. مگراین که مُحرم شده باشد؛ زیرا 
بدین سان» به آن فرمان عمل نموده که باید از میقات مُحرم باشد.» 


۱.نام شهرپیت الْمَفّدٍس است. [پنگرید به: معجم البلدان:۳/۱٩۲].‏ 


۳/۳۸ 
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ملک العلماء «بدائع الضنائع: ۲ گوید: «هرگاه احرام را از ميقات‌ها پیش اندازد. 
بهتراست.» همواز ابوحنیفه نقل نموده است: «اين کار هنگامی بهتراست که بتواند 
خویشتن را ازآن چه در احرام ممنوع است» بازدارد.» آن گاه» گفته است: «شافعی برآن 
است که احرام ازمیقات بهتراست. بنا براین که طبق اصل وی» احرام رکن و از کارهای 
بنیادین حج است. اگرپنداروی درست بود. پیش انداختن احرام برمیقات روا نبود؛ 
زیرا کارهای بنيادین حج را نمی‌توان از جای‌های آن‌ها پیش انداخت". حال آن که در 
ماه‌های حج» همگان پذیرفته‌اند که پیش انداختن احرام برمیقات روا است وتنها در 
بهتربودنش اختلاف دارند. این سخن خدای تعالی درتأیید باورما است: «حج و عمره را 
اکامل کنید و] برای خدا به پایان رسانید.» [بقره/1۹۶] از علی و ابن‌مسعود خا روایت شده 
است: «کامل کردن حح وعمره به این است که از جای خانمان خویش مُحرم شوی.» از 
الم نیزروایت گشته ... .» 

بى «الجامع لأحكام القرآن: ۳۴۵/۲ [۲۴۵/۲]) گوید: «دانشوران اجماع نموده‌اند که 
هر کس پیش از درآمدن به میقات احرام بندد» مُحرم است. و تنها کسی که احرام از 
میقات را برتر شمرده» از احرام پیش از میقات [به‌گونة تنزیهی] نهی کرده؛ زیرا خوش 
نمی‌دارد که انسان آن چه را خداوند بروی گشایش بخشیده» برخود تنگ سازد و خود 
را درمعرض کاری قرار دهد که شاید دراحرامش پیش آید واوازآن درامان نماند. البتّه 
همه آنان برآنند که اگ ر کسی پیش از میقات احرام بندد» احرامش الزام‌آور است؛ زیرا 
چنین کسی چیزی نکاسته, بلکه افزوده است.؛ 

حافظ ابوژژعه (طرح التثریب فی شرح التقریب: ۵/۵- ۶) گوید: «روشن کردیم که معنای 
معیّن ساختن این ميقات‌ها آن است که اگر کسی قصد انجام مناسک حج داشته 
۱ میان رکن بودن واز کارهای بنيادین حج به شماررفتن احرام و روا نبودن پیش انداختنش برمیقات‌ها - چنان 


که ملک العلماء ادعا نموده -پیوندی نیست؛ بلکه احرام هم رکن است وهم پیش انداختنش روا است. بنا بر 


غلوورزیدن در بارٌ فضیلت‌های عثمان 


باشد» نمی‌تواند بدون احرام ازآن‌ها بگذرد؛ اما احرام بستن پیش از رسیدن به آن‌ها نزد 
بیشینۀ دانشوران پذیرفتنی است و گروهی در این زمینه نقل اجماع کرده‌اند. حتی 
دسته‌ای از دانشوران برآنند که احرام از جای خانمان, برتأخیرافکندن آن تا میقات» 
برتری دارد؛ واین یکی از دو سخن شافعی است. از میان اصحاب وی قاضی ابوالطیّب 
و رویانی و غزالی ورافعی نیزهمین را برتردانسته‌اند و نظرابوحنیفه هم همین است. از 
عمروعلی روایت شده که در بارۀ این سخن خدای تعالی: «حج و عمره را [کامل کنید و] برای 
خدا به پایان رسانید.» [بقره /۱۹۶] گفته‌اند: «کامل کردن حج وعمره به آن است که از جای 
خانمان خویش مُحرم شوی.» ابن‌مُنذر گوید: «ثابت گشته که ابن‌عمرازایلیاء. یعنی 
بیت المَمَِس» مُحرم گشت و اسود و علقمه و عبدالحمان و ابواسحاق نیزاز خانه‌هاشان 
مُحرم می‌شدند.» اما نزد نووی [شرح صحیح مسلم: ۸۷/۷] سخن صحیح‌تردر ميان دو 
سخن شافعی آن است که احرام از میقات بهتر است. وی از بيشينة دانشوران 
وپژوهندگان نقل نموده که همین سخن شافعی را صحیح‌ترمی‌دانند واحمد واسحاق 
نیزبراین باورند. ابن‌مُنذ رگزارش کرده که عموم دانشوران چنین می‌کنند؛ ومالک براین 
هم افزوده و پیش انداختن احرام برمیقات را مکروه شمرده است . ابن‌مُنذر گوید: «برای 
ما روایت شده که عمربه مُحرم شدن عمران بن خصین از بصره اعتراض کرد ونیزحسن 
بصری و عطاء بن ابی‌رباح و مالک. احرام از جای دور را مکروه می شمردند.» 

از ابوحنیفه نقل شده که اگ ر کسی بتواند خود را از درافتادن در کار ممنوع بازدارد. 
بهتراست که از جای خانمان خویش مُحرم شود؛ وگرنه باید از میقات احرام بندد. برخی 
از شافعیان نیزبرهمین باورند. 

ابن حَزْم ظاهری [الفحلی: ۷۰/۷] نظری مخالف و جدا افتاده» ابرازنموده و گفته 
است: «اگرپیش از این میقات‌ها احرام بندد و برآن‌ها بگذرد» احرامش صحیح 
نیست. مگراین که چون به میقات رسید. دیگربارنیت کند.» وی این را از داوود و 
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یارانش! نی زگزارش کرده انتنتت: چنان که نووی آورده» این سخن بنا براجماعی که‎ 
پیش ازآن رخ داده» نادرست است. ابن‌مُنذر گوید: «دانشوران اجماع نموده‌اند که هر‎ 
کس پیش ازرسیدن به میقات مُحرم گردد» احرامش صحیح است .» نیز خطظابی و جز‎ 
وی دراین زمینه نقل اجماع نموده‌اند.‎ 

شوکانی (نیل الأوطار: ۲۶/۵ [۳۳۵/۴]) پیش انداختن احرام برمیقات را با استدلال به 
آیۀُ پیش‌تر گذشته: «حج و عمره را اکامل کنید و] برای خدا به پایان رسانید.» [بقره/۱۹۶] روا 
شمرده و گفته است: رو اقا این سخن مولفب المشاو: «اگراین کاربهتربود» همه صحابه 
آن را وانمی‌نهادند.» سخنی برخلاف طریقۀ استلال است. در التلخیص گزارش شده که 
ابن عیینه -برپایة گزارش احمد این کاررا چنین تفسیرنموده که کسی آغاز سفرحج 
وعمره را از نزد خانواده‌اش قرار دهد؛ اما این تفسیربا واه اهلال (= بلند کردن صدا به 
تلبیه) که در حدیث همین باب آمده» و نیوا احرام که در حدیث ابوهریره به چشم 
می خورد» سازگاری ندارد.» 


ژرف‌نگری در این روایت‌ها وسخنانِ رسیده» نشان می دهد که برپیش انداختن احرام 
ازمیقات اجماع شده واختلاف تنها در برتربودن پیش انداختن احرام ازمیقات ویا احرام از 
میقاط است. امّا خلیفه چنان که باید» نظرنکرده و حق اجتهاد را ادا ننموده یا این سئتِ 
روایت شده» بروی پوشیده مانده و به سرزنش عبد الّه بن عامرپرداخته؛ ويا دوست داشته که 
دراین مسأله دارای رأی ویثه باشد. شمس‌الدّین ابوعبدالّه ذهبی گفته است: 
دانش درست. «قال الله» و «قال رسول الّه» -اگربا سند صحیح به ما برسد -ویا اجماع 
است. پس دراین گونه دانش بکوش! 


و از برقرار ساختن اختلاف میان گفتار پیامبر و رأی فقیهی از فقیهان. بپرهیز! 


پس با من بیایید و در گفتۀ نقل شده از ابن‌حزم نظ رکنید که: «عثمان کاری 


۱ دراصل مأخذ آمده است: «یارانشان.»(غ.) 


غلوورزیدن در بارٌ فضیلت‌های عثمان 


این که اوبه عثمان گمان نیکوداشته است؛ و وظیفه گمان نیکوورزیدن. شامل 
کارهای همه مسلمانان می‌شود [و به خلیفه اختصاص ندارد]. مادام که چیزی از 
آن مانع نشود؛ اما رفتار عثمان اجازه نمی‌دهد که به او گمان نیکوورزيم. وامادر 
این مسأله دانستیم که ست ابت چیست ونهی عثمان با آن ناسازگار است. ساده 
نیست که برای بزرگداشت یک انسان وتوجیه کاروی» سنت را ضعیف سازیم؛ زیرا آن 
چه درهمه عبادت‌ها بايد پیروی گردد. شرع ثابت است؛ و ه رکه با آن مخالفت ورزد 
-هرکه باشد - کارش عیب شمرده ا 

وامّا این که وی بدین بهانه درآویخته که پیش انداختن احرام از میقات» سبک 
شمردن مناسک است» سخنی بس فرومایه است. اگر کسی پیش از میقات. تنها با 
قصد قربت. آمادۀ مناسک گردد. مناسک را چه سان سبک شمرده؛ اگرنگوييم که آن 
را بزرگ داشته است ؟ سبک شمردن مناسک که البتّه کاری است حرام» آن است که بر 
پاي امیال و گرایش‌ها و هواها و هوس‌های باطل» آراء را درآن دخالت دهیم. 

«و با دروغی که برزبانتان می‌رود نگویید: این حلال است و آن حرام» تا برخدا دروغ بندید. همانا 


کسانی که بر خدا دروغ بندند رستگار نخواهند شد .» [ نحل /۱۱۶] 


۲ گرعلی نبود. عثمان هلاک می‌شد 

حافظ عاصمی درزین الفتی فی شرح سورة هل آنی از طریق استادش ابوپکر محمد 
بن اسحاق بن محمشاد. به نحومرفوع» آورده که مردی نزد امیرالمومنین عثمان رفت 
ودرحالی که جمجمۀ انسان مرده‌ای را دردست داشت» گفت: «شماادعا می‌کنید 
که این [مرده] درمعرض آتش قرارمی‌گیرد واین درقبرعذاب می‌شود؛ اقا من 
دستم رابرآن نهادم وحرارت آتش را درآن نمی‌یابم .» عثمان در جواب وی سکوت 
کرد و کسی را درپی علی بن ابی‌طالب مرتضی فرستاد تا اورا فراخواند. چون وی نزد 
عثمان آمد که گروهی ازیارانش در پیرامونش بودند» به آن مرد گفت: (باردیگر سوالت 
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را بیان کن!» آن مرد چنین کرد. سپس عثمان بن عَمُان گفت: «ای ابوالحسن؛ پاسخ‎ 
این مرد را بده!) علی گفت: «برایم آتش‌زنه وسنگی بیاورید!» مرد پرسنده ودیگران‎ 
به وی می‌نگریستند. پس آن دو جیزرا برای علی آوردند ووی آن‌ها را ستاند وازآن دو‎ 
آتشی پدید آورد. سپس به مرد گفت: «دستت را برسنگ بگذارا» مرد دستش رابر‎ 
سنگ نهاد. سپس علی گفت: «دستت را برآتش‌زنه قرارده!» مرد چنین کرد. علی‎ 
گفت: «آیا حرارت آتش راازآن دو دریافتی؟) مرد در بهت فرورفت وعثمان گفت:‎ 
«اگرعلی نبود» عثمان هلاک می‌شد!)‎ 

امینی گوید: ما از عثمان که زادۀ خاندان امه است. انتظار نداریم که همانند 
این دانش‌ها را در چنگ داشته باشد؛ دانش‌هایی که از رازهای جهان هستی هستند 
ومعرفت کسانی که دردانش والاتراز عثمان بودند. نیزاز فهم آن‌ها فرومائد» چه رسد 
به عثمان! تنها کسی این دانش‌ها را دربردارد که گنجینۀ علوم خداوندی باشد وآن را 
از سرچشمۀ برترو پدید آورندۀ هستی دریافت نموده و همورازهای آن را در وی افکنده 
باشد؛ همو که دراین جاء آن پرسنده را مجاب نمود ونیزدر هرمشکل دیگ رکه آنان از 
شناختش ناتوان بودند. 
که به آن چه ازستّتِ فیضان شده برصحابه شنیده و دیده ودریافته وفهمیده» چنگ 
افکتد تا درموارد سؤال ازپاسخ درنماند و به خطاهای بزرگ درنیفتد و به خلاف ستت 


رسیده فتوا ندهد یا رأیی ابراز ننماید که از راه هدایت بیرون باشد؛ اما اندوها که ... . 


۳ ری خلیفه در بارة آمیزش هم‌زمان با دو خواهرٍټرده 
مالک (الموظا: ۵۳۸/۲[۱۰/۲]) با ذکرسند ازابن‌شهاب. از قبيصة بن دنب روایت 
نموده که مردی ازعثمان بن عفان در بارۀ آميزش هم زمان با دو خواهربرده پرسید. عثمان 


گفت: «یک آیه این کاررا حلال دانسته و یه دیگر حرام شمرده است. اما من دوست 


غلوورزیدن در بارۀ فضیلت‌های عثمان ۳۳ 


نمی‌دارم که چنین کنم.» آن مرد از نزد عثمان بیرون شد و یکی از اصحاب رسول 
خدا ب را دید وازاودراین زمینه پرسید. وی گفت: «اگرکار در دست من بود و می‌دیدم 
که کسی چنین کند» اورا عبرت دیگران می‌ساختم !» ابن‌شهاب گوید: «به باورمن؛ وی 
علی بن ابی‌طالب بوده است.» 

در عبارت دیگربیهقی ازابن‌شهاب. به نقل از قبيصة بن دیب آمده که نیاراسلمی 
از مردی از اصحاب رسول خدا ٤‏ در بارةُ آمیزش هم‌زمان با دو خواهر برده پرسید. وی 
به او گفت: «یک آیه آن را حلال شمرده وآیۀ دیگر حرامش ساخته؛ ومن چنین نکنم.» 
پس نیارازنزد آن مرد بیرون آمد ومردی دیگرا زاصحاب رسول خدا ب اورا دید و گفت: 
«آن که نزدش رفتی» درزمینه‌ای که پرسیدی. چه فتوا داد؟» نیاراورا خبرداد. مرد گفت: 
«من تورا از این کار بازمی‌دارم؛ و اگرقدرت داشته باشم و ببینم که چنین کنی؛ تورا 
کیفری عبرت آموز خواهم داد!» 

ملک العلماء دربدانع الضنانع گوید: «ازعثمان بی روایت شده که گفت: «هرچیز 
اززنان آزاد که خدای تعالی حرام فرموده» از کنیزان نیزحرام نموده. مگردر اختیار داشتن 
دو خواهر وآمیزش با آن دو.») 

جصاص د ر أحکام القرآن گوید: «از عشمان وابن‌عباس روایت شده که این کار را روا 
شمرده و گفته‌اند: «آیه‌ای آن را حلال و یه دیگرحرام ساخته است.»» هموگوید: «از 
عثمان نیزمباح بودن این کارروایت گشته وازهمونقل شده که حرام بودن به سبب 
یک آیه وحلال بودن به سبب یه دیگررا یاد کرده و گفته است: «من نه به آن فرمان 
می‌دهم ونه ازآن نهی می‌کنم.» این سخن وی نشان می‌دهد که دراین زمینه اندیشیده 
ودچارتردید بوده و به حلال يا حرام بودنش یقین نداشته؛ پس جایزاست که نخست 
آن را مباح شمرده وسپس درآن درنگ کرده باشد. اما علی بقین داشت که این کار 


حرام است:) 
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رم مَخشری گوید: «وامّا آمیزش هم‌زمان با دو خواهر برده؛ ازعثمان وعلی یلا نقل 
شده است: «آبه‌ای آن را حلال وآیه‌ای دیگر حرامش ساخته است.» پس علی حرام بودن 
را ترجیح داد وعثمان حلال بودن را.» 

رازی [التفسیرالکبیر: ۳۶/۱۰] گفته است: «ازعثمان نقل شده است: «یک آیه این کار 
راحلال وأيهُ دیگر حرام شمرده؛ و حلال بودن ترجیح دارد.»» 

ابن عبدالبر در الاستذکار گوید: «جزاین نیست که قبيصة بن ذوَیب نام على بن 
ابی‌طالب را نیاورده و از او به کنایه یاد کرده. بدین سبب که با عبدالملک بن مروان 
همنشین بود و اینان یاد کردن از علی بن ابی‌طالب له زا گران می شمردند .) 

بنگرید به: الشنن الکبری تألیف بیهقی: ۱۶۳/۷ و ۱۶۴؛ آحکام القرآن جضاص: ۱۵۸/۲ 
[۱۳۰/۲) المحلی تألیف ابن حَزم: ۹ /۵۲۲؛ الکشاف زمخشّری:۳۵۹/۱ [۴۹۶/۱]؛ الجامع لأحكام القرآن 
قزظبی: ۱۱۷/۵ [۷۷/۵]؛: بدائع الصَنائع تألیف ملک العلماء: ۲۶۴/۲؛ تفسیرالخازن: ۳۵۶/۱ ([۳۴۲/۱]؛ 
الدَالمنشو: ۴۷۶/۲[۱۳۶/۲] به نقل از مایک [الموظا: ۵۳۸/۲] وشافعی [کتاب الام: ۳/۵] وعبد بن 
حمید و عبدالرززاق [المصئف: ۱۸۹/۷] و ابن‌ابی‌شیبه [المصتف: ۱۶۹/۴] وابن‌ابی‌حاتم و بیهقی؛ فتح 
القدیرشوکانی: ۴۱۸/۱ [۴۵۳/۱] به نقل از حافظان یاد شده. 

امینی گوید: گفت و گوازاین مسأله در دو عنوان صورت می‌پذیرد: 

عنوان نخست: حکم آمیزش هم‌زمان با دو خواهریرده 

چنان که رازی «التّفسیرالکبیر: ۳۶/۱۰[۱۹۳/۳]) آورده؛ برپایة سخن مشهور فقیهان؛ اين 
کار حرام است. نی زجنان که ابن‌کثیر«الفسیر: ۴۷۲/۱) بیان کرده» این سخن ا زاکثریت 
دانشوران و پیشوایان چهارگانه و جزایشان مشهوراست؛ گرچه برخی از پیشینیان دراین 
زمینه درنگ کرده‌اند. آن گونه که دربدائع الضنائع (۲۶۴/۲) آمده نزد عامَهُ صحابه چنین 


کاری جایزنبوده است. ان سان که جصاص (أحکام القرآن: ۱۳۰/۲[۱۵۸/۲ و۱۳۲]) آورده» در 


۱. درتوضیح حدیث الموظأ که درآغازاین بحث یاد شده ودرآن آمده که قبیصه با مردی دیدارنمود. 


غلوورزیدن در بار؛ٌ فضیلت‌های عثمان 


ميان پیشینیان اختلافی در این زمینه وجود داشت که سپس ازمیان رفت وبرحرام بودن 
آن اجماع شد و فقیهان سرزمین‌ها برآن همداستان گشتند. 


چنان که بی (الجامع لا حکام القرآن: ۱۱۶/۵ و ۷۷/۵[۱۱۷]) آورده» عموم دانشوران بر 
آنند که این کار جایزنیست وهیچ یک از پیشوایانِ فتوادهی» به مخالفت عثمان دراین 
زمینه اعتنا ننموده؛ زیرا ایشان خلاف سخن عثمان را ازتأویل کتاب خدا فهمیده‌اند 
وایشان را روا نباشد که تأویل را تحریف نمایند. ازمیان صحابه» عمرو علی و ابن‌عبّاس 
وعمّاروابن‌عمرو عایشه وابن‌زبیربرهمین باورند واینان اهل دانش به کتاب خدایند 
وهرکه با ایشان مخالفت ورزد. در تأویل به بیراهه رفته است. 

ابوعمر در الاستذکار گوید: «همانند سخن عثمان از دسته‌ای از پیشینیان نیزنقل 
شده که ابن‌عبّاس درمیان آنان است. اما با این سخن ایشان مخالفت گشته وهیچ 
یک از فقیهان سرزمین‌ها و حجاز و عراق وفراسوی خاوری آن دو وشام و مغرب بدین 
سخن اعتنا ننموده؛ مگ رکسانی که با پیروی از ظاهرونفی قیاس» از جماعت ایشان دور 
و جدا گشته‌اند. کسانی که چنین کرده‌اند. با پیروی از ظاهر آن چه را ما برآن اجماع 
نموده‌ايم کنار نهاده‌اند؛ اما جماعت فقیهان اتفاق نظردارند که آمیزش هم‌زمان با دو 
خواهربُرده جایزنیست. چنان که درازدواج با دو خواه رآزاد چنین است. (تفسیرابن‌کشیر: 
۴۷/۱ فتح القدیرشوکانی: ۱ (FFVIII‏ 

این حرمت که میان همه امت پذیرفته شده» ازاین کسان گزارش شده است: 
علی» عمر زبیر ابن‌عباس» ابن‌مسعود» عایشه» عمّا زید بن ثابت» ابن‌عمر ابن‌زبیر 
ابن‌منبه» اسحاق بن راهُوَّیه ابراهیم نخعی» حکم بن عتیبه» حماد بن ابی‌سلیمان» 
شعبی» حسن بصری, اشهب› اوزاعی» شافعی» احمد» اسحاق» ابوحنیفه» مالک .' 


۱. بنگرید به: آحکام القرآن جصاص: ۱۵۸/۲ [۱۳۰/۲]؛ المحلّی تألیف ابن‌حزم: ۵۲۲/۹ و ۵۲۳؛ الجامع لأحكام 
القرآن: ۱۱۷/۵ و ۷۷/۵[۱۱۸ و ۷۸]؛ البحرالمحیط ابوحیّان: ۳ /۲۱۳؛ التفسیرالکبیررازی: ۳۶/۱۰[۱۹۳/۳]؛ الذّر 
المنثو: ۱۳۷/۲ [۴۷۶/۲]. 


(۷) 


۳۱۷/۸ 


(FA) 


)۸ غدیرد رکتاب وستّت وادب (ج‎ KEN 

کتاب و سئت پشتوانۀ این اجماع کنندگان است. دلیل از کتاب» سخن مطلق 
قرآن حکیم دراین آیه است» ضمن برشمردن زنان حرام شده برمرد: «و این که دو خواهررا 
باهم به زنی گیرید.» [نساء /۲۳] دراین جاء باهم داشتن دو خواهربه هریک ازشکل‌های 
ازدواج یا کنیزداری حرام شده است. ابن‌کثیر «التفسیر: ۴۷۳/۱) گوید: «(همۀ مسلمانان 
اتفاق نظردارند که معنای این سخن خداوند: ”بر شما حرام شده است [ازدواج با] مادرانتان 
و دخترانتان و خواهرانتان." [نساء/۲۳] آن است که ازدواج و کنیزداری درهمهٌ این‌ها یکسان 
است و از این روی» هم برپایۀ دفت فقهی و هم قیاس. آمیزش هم‌زمان با دو خواهر 
ومادرزنان و دخترخوانده‌ها نیز چنین است. اکثریت دانشوران برهمین باورند ونظرآنان 
در برابرکسی که با ایشان مخالفت کرده وازآنان جدا گشته, حت است.»» 

صحابه وتابعین ودانشوران وپیشوایان فتوادهی ومفشران به همین اطلاق چنگ 
زده‌اند و مولامان امیرالممنین ا انجام این کار را بسیار زشت می‌شمرد و می‌گفت: 
«اگرکاری در دست من باشد وببینم که کسی چنین کند. او را کیفری عبرت آموز خواهم 
داد!» پا به آن پرسنده گفت: «من ازاین کاربازت می‌دارم واگ رچنین کنی و اختیاردر 
دست من باشد تورا کیفری عبرت آموز خواهم داد!» 

ازایاس بن عامرنقل شده است: «از علی بن ابی‌طالب پرسیدم: «دو خواه رکنیز 
دارم که یکی را برای آمیزش برگزیده‌ام و از او فرزندانی دارم. اکنون به دیگری دل بسته‌ام؛ 
چه کنم ؟» گفت: «آن را که با وی آمیزش داشتی. آزاد کن و با آن دیگری آمیزش کن!» 
سپس گفت: «آن چه در کتاب خدا از زنان آزاد برای تو حرام شده» از کنیزان نیز حرام 
گشته» مگرآن چه دربارهُ تعداد همسران است» یا گفت: «مگر چهارگانه بودن همسران؛ 
ونیزآن چه در کتاب خدا ازارتباط نسبی برتوحرام گشته» از رابطۀ رضاعی نیز حرام 
شده است :)۲ 
۱. این همان آیه: «واینکه دو خواهررا با هم به زنی گیرید.» [نساء /۲۳] است. 


۲ آن را این کسان با ذکرسند روایت کرده‌اند: جضاص (أحكام القرآن: ۱۵۸/۲ [۱۳۰/۲]؛ ابوعمردر الاستذکار. نیز 
ابن‌کثیر (التفسیر: ۴۷۲/۱) و سیوطی (الذَرّ المنثو ۱۳۷/۲ [۴۷۶/۲]) از آن یاد کرده‌اند. 


غلوورزیدن در بارۀ فضیلت‌های عثمان ۳۳۹ 


اگردراین زمینه هیچ سخنی جزگفتارامام اد نبود. برای فتوا دادن حجت بود؛ زیرا 
وی بیش از همه اقت به مقصود کتاب و ورودگاه‌های سّت آشنا و دروازة دانش پیامبر 
-درود خدا برآن دوو خاندانشان باد! -بود و پیامب ر٤‏ اوراهم‌ردیف قرآن قرارداد تا مردم به آن دو 
چنگ زنند و گمراه نگردند. 
امامان اهل بیت از فرزندان وی که عترت پیامب ریا وهم‌ردیفان قران هستند 
وپدرشان سرورایشان است وسخنشان درهرموضوع حجخت. برهمین مطلب 
همد‌استانند. 
از همین جاء درمی‌یابید ارزش آن چه را به امیرالمژمنین ا نسبت داده‌اند که وی 
با عثمان دراین رآی متعارض با قرآن وسئت واین سخنش موافقت نمود: «یک آیه آن 
را حلال ساخته واه دیگر حرام ۰ دور باد ا زآن حضرت ‏ اا که دریکی ازاحکام خداوند 
رأیی ناساز داشته باشد؛ اما بیهوده‌گویان را خوش افتاده که خطای بزرگ عثمان نزد 
ات سبک جلوه کند؛ پس براوصلوات اله عليه -دروغ بسته وسخنی برایش برساخته‌اند. 
جضاص ر(أحکام القرآن: ۱۳۰/۲[۱۵۸/۲]) گوید: «ایاس بن عامرروایت نموده که به علی 
گفت: «اینان برآنند که توگفته‌ای: آیه‌ای آن را حلال یه دیگرآن را حرام ساخته است.» 
علی گفت: «دروغ گویند.»» 
نیزدلیل این اجماع کنندگان ازستت. همان است که ابن نجیم (البحرالزائق: )٩۵/۳‏ 
وملک العلماء بدائم الضنانع: ۲۶۳/۲) وجزآن دوازسخن پیامبر ا آورده‌اند: «ه رکه به 


خدا وروز بازپسین یمان دارد. آبش را درجم دو خواه رگردنیاوزد.» 


عنوان دوم: [عدم تخصیص حرمت آمیزش هم‌زمان با دو خواهر برده] 
اد این ادلی تا که روت باه رفن اک وان درا هروه کش هی 
زند؟ عشمان این را اعا نموده وگفته است: «یک آیه آن را حلال واه دیگرآن را حرام ساخته 


است» اوبه خلاف دیگرکسان ازپیشینیان؛ این آیه را معلوم نکرده است.آری؛ عبد الوَراق 


۱۱۸۹/۳۸ 


(۳۹) 


(۳1۰) 


134/۸ 


۳۳۳0 غدیرد ر کتاب وسنت وادب (ج ۸) 


[المصتّف: ۱۹۳/۷] و ابن‌ابی‌شیبه [المصتف: ۳۰۶/۳] و عبد بن حمید و ابن‌ابی‌حاتم 
وطبرانی ازطریق ابن مسعود با ذکرسند روایت کرده‌اند که ازمردی دربارة آمیزش هم‌زمان با 
دوخواهربرده پرسیدند. وی آن را ناخوشایند شمرد. به اوگفتند: «خدای تعالی فرماید: «مگر 
زنی که مالک آن شده باشید.» [نساء/۲۴]» گفت: «شترت نیزا زجملهٌ مملوک‌های تواست!» 
ودرعبارت ابن حزم آمده است: «شترهودج‌دارت نیزازمملوک‌های تواست !؛! 

جصاص (آحکام القرآن: ۱۵۸/۲ [۱۳۰/۲]) گوید: «مقصود آنان از آیةُ حلال‌کننده» این 
سخن خدای تعالی است: «و [همچنین ازدواج با] زنان شوهردار مگر زنی که مالک آن شده باشید.» 
[نساء /۲۴]» اما چنین سخنی از دایرةُ فهم قرآن و شناخت شأن نزول آیات آن دور است و 
حدیث‌های رسیده در بارۂ این آي گرامی؛ آن را یاری نمی‌کند. پس کجا کسی را رسد تا 
بگوید که ميان این دو تعارض وجود دارد. پس از آن که می‌دانيم آن دو در دو موضوع 
مختلف نازل شده‌اند؟ برجستگان اهل سئّت در این زمینه دارای بیان‌هایی گسترده و 
ارزشمند هستند که از آن جمله به سخن جضاص بسنده می‌کنیم. وی (آحکام القرآن: 
۲ گوید: «اين دو آیه در موجب حرمت يا حلیّت بودن» مساوی نیستند و جایز 
نیست که یکی را با دیگری معارض بدانیم؛ زیرا هریک ا زآن دودارای شأن وموردی متفاوت 
از شان ومورد دیگری است. این ازآن رواست که این سخن خدای تعالی: «و اینکه دو خواهر 
رابا هم به زنی گیرید.» [نساء /۲۳] درحکم تحریم وارد شده؛ همچون این گفتهٌ خدای تعالی: 
«و زنان پسرانتان ... مادران زنانتان.» [نساء/۲۳] و دیگر کسانی که در این آیه حرام دانسته 
شده‌اند. اما این سخن خدای تعالی: «و [همچنین ازدواج با] زنان شوهردار مگر زنی که مالک آن 
شده باشید.» [نساء/۲۴] در مباح بودن کنیزی وارد شده که او را به اسیری گرفته‌اند و در 
سرزمین کفردارای همسراست و به موجب این آیه» میان وی و همسرش جدایی می‌افتد و 
پیوند زناشویی گسسته می‌شود. پس این آیه در زمينُ جدایی افکندن ميان کنیزاسیرو 


المحلى تألیف ابن حزم (۵۲۴/۹)؛ تفسی رابن‌کثی ر(۴۷۲/۱)؛ ادر المنثور(۴۷۶/۲[۱۳۷/۲]) به نقل از حافظان 
باد شده. 


غلوورزیدن در بارٌ فضیلت‌های عثمان 


همسرپیشین وی ومباح شمردنش برای مالک کنونی کاربرد دارد. از این رو نمی‌توان آن را 
با آيةٌ حرمت آمیزش هم‌زمان با دو خواهر برده معارض دانست؛ چرا که هریک ازاین دو آیه 
شأن و موردی جدا دارد و حکم هریک درشأن و مورد خود آن به کار گرفته می‌شود.» 

هموگوید:«آن چه براین سخن دلالت دارد» آن است که همه مسلمانان اتفاق نظر 
دارند که این آیه با حرمت ازدواج با زنانِ پسران ومادرزنان و دیگرحرام شدگان درآن آیه. 
تعارض ندارد و آمیزش با همسر پسرو مادرزن - که برده هستند ‏ جایزنیست؛ واین 
سخن خدای تعالی: «مگرزنی که مالک آن شده باشید.» [نساء /۲۴] موجب تخصیص آن‌ها 
نیست» جرا که هرآیه شأن وموردی جدا ازآیة دیگر دارد. پس حکم آن درتعارض با 
حرمت آمیزش هم‌زمان با دو خواهربرده باید چنین باشد. خودداری علی تن وصحابة 
پیرو او از معارض شمردن این سخن خدای تعالی: «مگر زنی که مالک آن شده باشید» 
[نساء/۲۴] بر حرمت آمیزش هم‌زمان با دو خواهرء نشان می‌دهد که اگرحکم دوآیه دردو 
شأن و مورد. یکی حلال ساختن ودیگری حرام ساختن. وارد شده باشد. هریک در 
حکم مربوط به همان شأن و مورد جریان می‌یابد وبا دیگری تعارض ندارد. حکم هردو 
روایتی که از رسول خدا له برسد و چنین باشد» نیزهمین است ....) 

ما سخن جضاص را با آن چه درشآن نزول این سخن خدای تعالی آمده» همراه 
می‌سازیم: «و [همچنین ازدواج با] زنان شوهردار مگر زنی که مالک آن شده باشید.» [نساء/۲۴] 
وچنان که درگفت؛ٌ جضاص دیدید. شأن نزول آن با شأن نزول این سخن خدای تعالی 
تفاوت دارد: «و اینکه دو خواهر را با هم به زنی گیرید.» [نساء /۲۳] 

مسلم درالضحیح و جزاو با ذکرسند از ابوسعید خذری آورده‌اند: «به اسیرانی زن 
درنبرد اوطاس دست یافتیم که دارای همسربودند. ازآن جا که همسرداشتند. ازدواج 
با آن‌ها را ناخوش می‌شمردیم. پس از پیامب رح سؤال نمودیم و این آیه نازل گشت: 
«و [همچنین ازدواج با] زنان شوهردار مگر زنی که مالک آن شده باشید.» [نساء/۲۴] سپس به 


سبب این آیه» آمیزش با آن‌ها را حلال شمردیم .) 


(1Y 


۳۱۳/۸ 


)۳۱۲( 


۳۳ غدیرد ر کتاب وسنت و ادب (ج ۸) 


عبارت احمد چنین است: «اصحاب رسول خدا ی به زنانی اسیردرنبرد اوطاس 
دست یافتند که همسرانی مشرک داشتند. شماری ازآنان ا زآمیزش با این زنان خودداری 
می‌ورزیدند وآن را گناه می‌شمردند. پس این آیه در همین زمینه نازل شد: «و[همچنین 
ازدواج با] زنان شوهردار مگر زنی که مالک آن شده باشید.»» [نساء /۲۴] 

در عبارت نسائی آمده است: «پیامبرعل سپاهی را به اوطاس فرستاد و آنان با 
دشمن رویارو گشتند و پس از نبرد پیروز شدند و زنانی اسیرازایشان گرفتند که همسرانی 
مشرک داشتند. مسلمانان از آمیزش با اینان احساس گناه و پرهیز می‌کردند؛ پس 
خداوند َة چنین نازل فرمود: «و [همچنین ازدواج با زنان شوهردار مگرزنی که مالک آن شده 
باشید.»» [نساء/۲۴۳] 

بنگرید به: صحیح مسلم:۴۱۶/۱ و ۴۱۷ [۰۲۵۵-۲۵۴/۳ کتاب الرضاع]؛ سنن ترمذی:۱۳۵/۱ 
[۲۱۸/۵]؛ سنن ابی‌داوود: ۳۳۶/۱ [۲۴۷/۲]؛ الشنن الکبری تألیف نسائی: ۱۱۰/۶ [۳۰۸/۳]؛ مسند 
احمد: ۷۲/۳ و ۸۴ [۴۸۶/۳ و ۵۰۵]؛ آحکام القرآن جضاص: ۱۶۵/۲ [۱۳۶/۲]؛ الشنن الکبری تألیف 
بیهقی: ۱۶۷/۷؛ المُحلّی تألیف ابن‌خَژم: ۴۴۷/۹؛ مصابیح الشتّه: ۲۹/۲ [۴۲۱/۲]؛ الجامع لأحكام 
القرآن فْطْبی: ۱۲۱/۵ [۸۰/۵]؛ آنوار التنزیل و آسرار التأویل بیضاوی: ۲۶۹/۱ [۲۰۹/۱]؛ تفسیرابن‌کشیر: 


۱ تفسیرالخازن: ۳۷۵/۱ [۳۴۲/۱]؛ فتح القدی رشوکانی: ۴۱۸/۱ [۴۵۴/۱]. 


مُسیّب. وسعید بن جبیراین آیه را برهمین پایه تأویل نموده و گفته‌اند: «این آیه 
القرآن جضاص: ۱۳۵/۲[۱۶۵/۲]؛ الشنن الکبری تألیف بیهقی: ۱۶۷/۷؛ فتح القدیرشوکانی: ۴۱۸/۱ 


)]۴۵ ۴/۱[ 


قطبی (الجامع لاحکام القرآن: ۱۲۱/۵ [۸۰/۵]) گوید: «دانشوران درتأویل این آیه دچار 


اختلاف شده‌اند. ابن‌عباس وابوقلابه وابن‌زید ومکحول وژشری وابوسعید خذری 


غلوورزیدن در بارٌ فضیلت‌های عثمان 


برآنند که مقصود از زنان همسردار دراین آیه تنها کسانی است که به اسارت گرفته 
شده و پیش‌تردارای همسربوده‌اند؛ یعنی آمیزش با آنان حرام است» مگراین که از 
سرزمین کفربه اسارت گرفته شوند که برای صاحب خود حلال می‌گردند. هرچند 
همسرداشته‌اند. سخن شافعی نیزهمین است که اسارت پیوند همسری را می‌گسلد؛ 
و ابن‌وهب وابن‌عبدالحگم نیزهمین گونه گفته‌اند وآن را از مالک گزارش نموده‌اند. 
سخن اشهب نیزاین است. آن چه مسلم در الشحیح از ابوسعید خذری روایت نموده؛ 
همین را دلالت می‌کند.) 

سپس وی آن حدیث را آورده و گفته است: «اين نضی است [صحیح)] وصریح در 
این که آن آیه به سبب احساس گناه و خودداری اصحاب پیامب رچ ا زآمیزش با زنان 
اسیرهمسردار نازل گشته و خدای تعالی در پاسخشان فرمود: «مگرزنی که مالک آن شده 
باشید.» [نساء/۲۴] سخن مالک و ابوحنیفه ویارانش و شافعی واحمد واسحاق و ابوئور 


همین است؛ وان شاء الله همین سخن درست است ۰ 


سخنی دیگردر بارة آیۀ حلال شمارنده 

ملک العلماء «بدائع الضنائع: ۲۶۴/۲) و زمخشری «الکشاف:۳۵۹/۱ [۴۹۶/۱]) گفته‌اند: 
«مقصود عشمان ازآیۀُ حلال شمارنده» این سخن خداوند نو بوده است: «مگر برهمسران 
یا کنیزان خویش. که [برای آمیزش با آنان] سرزنش نشوند.» [مومنون /۶]» 

این سخن هنگامی تمام است که به عمومیّت «ملک یمین» (= کنیزداری) چنگ 
زنیم؛ اقا کسی که درمقصود واقعی این سخن ژرف‌نگری کند» درمی‌یابد که استناد به 
این عمومیت جایزنیست؛ زیرا این آیه در مقام بیان قانون عقت برای مومنان است؛ 
یعنی دارنده عقت» عورت خویش را نگاه می‌دارد. مگرازآن چه شارع به صورت کلّی» 
از همسریا کنین برایش مباح شمرده و فرموده است: «و آنان که شرمگاه خود را [از حرام] 


۱. افزایش ازاصل مأخذ است .(غ.» 


۳۳۱/۳۸ 


(MY) 


(1۴) 


۳۳۳/۸ 


۳ غدیرد ر کتاب وسنت و ادب (ج ۸) 


نگه دارنده‌اند مگر بر همسران یا کنیزان خویش. که [برای آميزش با آنان] سرزنش نشوند.) [مومنون / 
۵ و۶] اما این آیه با آن منافات ندارد که هم در همسروهم در کنیزشروطی لازم باشد. 
این عمومیّت. آن شروط ثابت در شریعت را باطل نمی‌سازد؛ بلکه این شرط ها دايرة 
آن عمومیّت را تنگ می‌نماید وبرآن نظارت می‌کند. مثلاً این عمومیت اقتضا ندارد 
که انسان با همسرخود در حال حیض ونفاس وروزهای ماه رمضان ودر حالت احرام 
وایلاء وظهارونیزبا کسی که برای آمیزش به شبهه» عدّه نگاه داشته وهم با دو خواهر 
-هم‌زمان - و کنیزدارای همسر درآمیزد. پس این‌ها شرط هایی هستند که اسلام آورده 
وهیچ چیزآن‌ها را تخصیص نمی‌زند وال آن‌ها با عمومیت عبارت: «مگر برهمسران با 
کنیزان خویش.» [مژمنون /۶] ناسازگاری ندارد. 

اگرعمومیت آن آیه را گسترش دهیم» باید همه این موارد را مباح بدانیم یا ال آن‌ها 
را با هم متعارض بشمریم. دراین صورت. می‌توانیم در بارۀ ازدواج با دو خواهرو دیگر 
مواردٍ یاد شده درقرآن بگوییم: «آیه‌ای آن را حلال و آیهُ دیگر حرامش ساخته است.» 
زیرا همسرو کنیزبا ساختاری یکسان استثنا گشته‌اند! واین سخنی است که هیچ 
فقیه‌نمایی هم بدان لب نمی‌گشاید. 

نیزاگربه عمومیّت آن درمردان وزنان استناد ورزیم -چنان که جضاص روا دانسته - 
باید جايزبدانيم که زن دارای غلام با وی درآمیزد؛ واین به اجماع پیشوایان مذاهب جایز 
نیست. ابن حزم «لمُحلی: ۵۲۳/۹ گوید: «به قطع ویقین میان هیچ یک ازافراد امت اختلاف 
نیست که این آیه عمومیّت ندارد؛ بلکه همگان اتفاق نظردارند که بقیداًتخصیص درمیان 
است؛ زیرا نه اختلاف است ونه تردید که غلام برای زنِ دارند؛ آن حرام است ونیزمادریا 
خواهرشيري مملوک. بر دارندة آن حرام است -حرمت این دورا همگان پذیرفته‌اند -ونیز 
اگرمردی کنیزی داشته باشد وپدرآن مرد با آن کنیزازدواج و آمیزش نماید ودارای فرزند شود؛ 


این کنیزبرصاحب خودش که فرزند شوهرا و است» حرام می‌شود.» 


غلوورزیدن در بارۀ فضیلت‌های عثمان ۳۴۵ 


هموگوید: «سپس دراین سخنان خدای تعالی نظرکردیم: «و اینکه دو خواهررا با هم به 
زنی گیرید.» [نساء /۲۳]؛ «و مادران زنانتان و دختران زنانتان -ازشوهر پیش که در کنار شما پرورش 
یافته‌اند. از آن زنانی که به ایشان در آمده‌اید.» [نساء/۲۳]؛ «و زنان مشرک را به همسری مگیرید تا 
ایمان آورند.» [بقره/۲۲۱] و دیدیم که نص واجماعی برتخصیص آن‌ها نیامده» مگردر بارۀ 
ازدواج با زنان اهل کتاب. پس آن چه را برهانی برتخصیصش نیست. نباید تخصیص 
زد؛ واگرناچار باشیم که آن چه را چنین صفتی دارد ویا نی دیگررا تخصیص زنیم که 
بی هیچ اختلاف تخصیص خورده است. پس تنها همان را می‌توان تخصیص زد ونه 
جز آن را.» 

وامّااین که گفته شده این سخن خدای تعالی: «و آن چه جزاین باشد برشما حلال 
شده است .» [نساء /۲۴] در ذیل آیۀ شمارندة زنان حرام» آمیزش هم‌زمان با دو خواهر رده را 
حلال می‌شمرد. نیزسخنی باطل است؛ زیرا این به منزلۀ استثنا از زنان حرام پیشین 
است که یکی از موارد آن آمیزش هم زمان با دو خواهراست. دانستید که صحابه وتابعین 
وفقیهان این امت اجماع دارند که در حرمت آمیزش هم‌زمان با دو خواهر برده تفاوتی 
میان ازدواج وآمیزش با کنیزنیست وهرگزمیان این دو فرق ننهاده‌اند؛ وهمین حجت 
است. وانگهی ملاک حرام شمردن در ازدواج که همان آمیزش است. در کنیزنیزموجود 
است؛ پس درآن جا که فرموده: «جزاینان.» مقصود کسانی جزهمه اینان که یاد شدند 
از قبیل مادران و دختران و ... هستند که آمیزش هم‌زمان با دو خواهر خواه آزاد و خواه 
کنیز نیزازهمان جمله است وحکم درهمه آن‌ها یکسان است. 

به فرض که از هم این‌ها ونیزازشآن نزول آیات چشم پوشی کنیم وامکان تعارض 
میان این د وآیه را بپذيريم. باز باید گفت که دلیل ممنوعیّت بردلیل مباح شمردن در 


صورت تعارض دو دلیل و یکی بودن موضوع و سبب هردو پیش می‌افتد؛ چنان که 


.۴۷۴/۱ الجامع لأحکام القرآن: ۱۱۷/۵ [۷۷/۵]؛ تفسیراب نکثیر:‎ .١ 


)۳۱۵( 


۳۳۳/۸ 


)۳۱۶( 


۳۶ غدیرد ر کتاب وسنت و ادب (ج ۸) 


دانشوران اصول فقه روشن ساخته‌اند. جضاص (آحکام القرآن: ۱۵۸/۲ [۱۳۰/۲]) و رازی 
(التفسیرالکبیز ۱۹۳/۳ [۳۶/۱۰]) بدین سخن در همین مسأله تصریح نموده‌اند. 

اما عثمان هیچ یک ازاین‌ها را نمی‌دانسته وبه شأن نزول آیات آگاه نبوده» پس دلیل 
مباح بودن - در پندار خویش را بردلیل حرام شمردن که همگان آن را پذیرفته‌اند. برتری 
داده و آن حکم عقلی از وی پوشیده مانده که برای دور کردن ضرر احتمالی» باید ادله 
حرمت را پیش انداخت. بدین سان. وی از همه امت جدا گشته. چنان که به تفصیل 
دیدید. هیچ کس در این پندار با او موافقت نکرده» مگردر آن گزارش مورد اختلاف که به 
اين‌عیّاس نسبت داده شده است» چنان که از ابوعمردر الاستذکار گذشت. 

سخن خلیفه از جنبه‌ای دیگرنیزبا قرآن وستت متعارض است؛ وآن این که: «هر 
چه خدای تعالی اززنان آزاد حرام ساخته. از کنیزان نیز حرام نموده» مگ رآمیزش هم زمان 
با دو خواهرترده.» این سخن هم دراستثنا باطل است وهم درحکم کلّی که مورد استثنا 
قرار گرفته است. و اما در استثنا؛ دانستید که همگان حرام بودن آمیزش هم‌زمان با دو 
خواهربرده را به پشتوانۀ کتاب و سئت پذیرفته‌اند. و اما درحکم کلی که مورد استثنا قرار 
گرفته؛ به باورهمه ات » آن چه ازآن بیرون است. درآن باقی مانده که تعداد همسران 
آزاد است که در کنیزان شرط نیست . 

همانند این ادعاهای باطل و دورو جدا افتاده از دایرۀ قرآن و فقه اسلام» در اختلاف 
رابرروی این امت به صورت کامل گشود؛ چرا که غالبا چنین ادعاهایی دارای پیروان یا 
جدل‌پیشگانی هستند که نادانسته به گمراهی افتاده ودیگران راهم گمراه کرده‌اند. در 
این میان. گرومی اندک از ظاهریان یافت می‌شوند که درخوراعتنا نیستند وبا این که 
پیش وپس ازآنان چنان اجماعی صورت پذیرفته» همچنان بررأی خلیفه دراین مسأله 
اصرار ورزیده‌اند؛ اما ایشان ازراه بهتن دورو منحرفند. فرْظْبی (الجامع لأحكام القرآن: ۱۱۷/۵ 
[۷۷/۵) گوید: «ظاهریان سخن مخالف ساز کردند و گفتند که آمیزش هم‌زمان با دو 


غلوورزیدن در بارٌ فضیلت‌های عثمان 


خواهربرده جایزاست. چنان که درمالکیت داشتن آن دوباهم حلال است. آنان به 
سخن عثمان دراین مسأله استناد کرده‌اند که گفت: «آیه‌ای آن را حرام وآیه‌ای حلال 
نموده است.») 


«واگرپس ازدانشی که سوی توآمده از هوسها و خواهشهای دل آن‌ها پیروی کنی. 


آن گاه همان تو از ستمکاران خواهی بود.» [بقره /۱۴۵] 


۴. ری خلیفه در بارْ یک سوم ارث نبردن مادر. با وجود دو برادر 

طبری «جامع البیان: ۱۸۸/۴ [مج۳/ج۲۷۸/۴) از طریق شعبه. از ابن عبّاس آورده که 
وی برعشمان ی درون شد و گفت: «چرا دو برادر سهم مادررا به یک ششم می‌گردانند؛ 
حال آن که خداوند فرموده است: «و اگر برادرانی دارد.» [نساء /۱۱] و درزبان و سخن مردم 
تو دو برادر را به صیغهٌ جمع به کار نبرند؟» عثمان ب گفت: «آیا من می‌توانم آن چه را 
پیش از من بوده و مردم برپایۀ آن ارث بُرده و درهمۀ شهرها جاری گشته از میان بردارم ؟» 

درعبارت حاکم وبیهقی آمده است: «من نتوانم که آن چه را پیش ازمن بوده ودر 
همۀ شهرها جریان يافته ومردم با آن ارث برده‌اند. کنار بگذارم.» 

آن را این کسان با ذکرسند روایت کرده‌اند: حاکم «المستدرک علی الضحیحین: ۳۳۵/۴ 
[۳۷۲/۴]) ضمن صحیح شمردن آن؛ بیهقی (الشنن الکبری: ۲۲۷/۶ ابن حَزم «لمحلّی: 
۹ نیزاین کسان از آن یاد کرده‌اند: رازی (الٹفسیرالکبین ۱۶۳/۳ [۲۱۵/۹])؛ ابن‌کثیر 
التفسیر:۴۵۹/۱)؛ سیوطی (الذ ر المنثور ۴۴۷/۲(۱۲۶/۲])؛ آلوسی بغدادی «روح المعانی: ۴ /۲۲۵). 

امینی گوید: پاسخ خلیفه به ابن‌عبّاس نشانگرچیره‌دست نبودنش در زبان عرب 
است» با آن که زبان مردمش بوده است. اگروی ازدانش زبان عرب بهره‌ای داشت: به 
ابن‌عبّاس پاسخ می‌داد که می‌توان صیغهُ جمع را بردوتن اطلاق نمود واین درزبان عرب 
رایج است؛ نه آن که ناتوانی خود را از دگرگون کردن آن چه همه مردم -احتّی پیامب پناه 


برخدا! -درآن به اشتباه افتاده‌اند» بیان دارد! اودرقیاس باآن دوتن پیشین, بی پیشینه 


۳۴/۸ 


(۷) 


)۸ غدیرد ر کتاب وسئت و ادب (ج‎ EN 


و پدیده‌ای نوو تازه نبوده؛ چرا که آن دو نیزمعنای «أت» را نمی‌دانستند» با آن که از 
لغت‌های اصیل وناب عربی بود و درادامة آیۀ مربوط درقرآن حکیم. توضیح داده شده 
بود. تود مردم عرب کلم «اخوه» را بردو برادرنیزاطلاق کرده‌اند وازاین روی. درمیان 
صحابۀ عرب ناب و تابعین فصیح که در عربی‌دانی هم‌رتبُ آنان بودند و نیزفقیهان 
مذهب‌های اسلامی هیچ اختلافی دراین زمینه نمی‌یابید که وجود دوبرادن سهم مادررا 
ازیک‌سوم ارث به یک ششم برمی‌گرداند. پڈ پشتوانۀ آنان دراین حکم. > چیزی جزهمین یه 
گرامی نبود؛ و این تنها بدان سبب است که آنان اطلاق صیغهٌ جمع بردو کس را روا 
می‌دانند؛ يا به این جهت که کم‌ترین اندازۀ جمع «دوا است ویااین که صیغه جمع را 
برای تثنیه و جمع. همراه با نوعی تجوّز و توشع در کلام به کار می‌برند [وامری رایج است]. 

طبری «جامع البیان: ۱۸۷/۴[مج۳/ج۲۷۸/۴ و۲۷۹]) گوید: «جماعت اصحاب رسول 
خدا ب وپیروان ایشان به نیکی ودانشوران مسلمان پس ازآنان درهررورگار برآنند که 
مقصود خداوند -ستایش وی بشکوه باد! -در این سخن خویش: و اگر برادرانی دارد مادرش شش 
یک می‌برد.» [نساء/۱۱] دویا چند تن است: خواه برادر باشند و خواه خواهریا بعضی برادر 
وبعضی خواهر. بسیاری از کسانی که چنین گفته‌اند. برای سخن خود این گونه دلیل 
می‌آورند که این را ات از بیان خداوند - ستایش وی بشکوه باد؛ - برزبان رسول خدا E‏ 
برگرفته و زبان به زبان از پیامبرش نقل نموده و بدین سان. عذرازمیان می‌رود و شک 
و تردید از دل‌های مردم زدوده می‌شود.» 

سپس وی حدیث یاد شده ابن‌عبّاس را آورده وگفته است: «نزد من سخن درست 
این است که مقصود ازاین گفتهٌ خدای تعالی: «و اگر برادرانی دارد.» [نساء /۱۱] دو تن یا 
بیش‌تراز برادران فرد مرده است. برپایة آن چه اصحاب رسول خدا 4 جزابن عباس یل 


گفته‌اندا واقت صحیح بودن این سخن را به عنوان حجت» پشت در پشت. نقل نموده 
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و گفتۀ ابن‌عتاس دراین زمینه را نپذیرفته‌اند. اگ ر کسی گوید: «چگونه در بارۀ دو برادر 
صیغهُ جمع به کاررفته» حال آن که می‌دانی در زبان عرب» اخوین با اخه در مصداق 
شباهت ندارد؟» پاسخ گوییم: (گرچه چنین است» ازویژگی‌های مردم عرب است که 
کلام‌های دارای معنی نزدیک را حتی اگردر برخی وجه‌ها دچار اختلاف باشند. با هم 
ترکیب ویکی کنند. چون چنین است واین فراوان درزبان عرب به کار رفته و رواج یافته؛ 
آنان گویند:""سرهای عبدالله و عمرو را زدم و پشت‌های آن دو را به درد آوردم." و این در 
زبان عرب بیش ازآن است که گویند: پشت آن دورا به درد آوردم." گرچه این نی زگفته 
شود؛ چنان که درسخن فرزدق آمده است: 
با اشتیاق و عشقی که در «دل ما» است. عاشق شیفتۀ دل شکسته شفا یابد. 

اما این گونه سخن گرچه به کار رفته. فصیحترآن است که گفته شود:"دل‌های 
ما." همان سان که خداوند -ستایش وی بشکوه باد!_فرموده است: "اگرشما [دو زن] به خدای 
بازگردید [بجاست]» زیرا که دلهای شما به کژی و گناه بگشته است." [تحریم/۴] پس هرعضوی از 
انسان که با عضوی ازانسان دیگرهمراه گردد. دو اندام از دوتن می‌شود ودراین حال» 
صیغة جمع در زبان عرب شیواترو مشهورتراست. دو برادر نیزدو فرد مختلف هستند که 
معنای آن دوبا آن چه در بار عضوها گفتیم. بسیار شباهت دارد. بنا براین» آن دو را با 
لفظ دوعضوکه پیشتروصف شده. به کاربرده است. پس اخوه را به معنای دو برادر به 
کار برده‌اند؛ چنان که پشت‌ها ودهان‌ها وقلب‌هارا به معنای دوپشت ودودهان ودو 
قلب به کار بسته‌اند. برخی از نحویان نیزبرآنند که کم‌ترین اندازۀ جمع. دواست واز 
این روی» برای دو برادر صیغۀ جمع به کاررفته است.) ... .» 

حاکم (المستدرک علی الضحیحین: ۳۷۲/۴[۳۳۵/۲]) با سندی که صحیح شمرده؛ و 
بیهقی (الشنن الکبری: ۲۲۷/۶) اززید بن ثابت روایت نموده‌اند که مادررا با وجود دو برادر 
ازیک‌سوم ارث ناکام دانست و گفت: «عرب برای دو برادر صیغهُ جمع به کار می‌برد.» 
این را جضاص (آحکام القرآن: ۸۲/۲[۹۹/۲]) یاد کرده است. 


)۳۱۸( 


۳۱۳۵/۸ 


)۳۱۹( 


1۶/۸ 


۳۲۰ 


۳۵۰۱ غدیرد ر کتاب وسنت و ادب (ج ۸) 


ابن جریر (جامع البیان: ۱۸۹/۴ [مج۳/ج۲۸۰/۴]) و عبد بن حمید و ابن‌ابی‌حایم از 
متاده دربارهة این سخن خدای تعالی: «و اگربرادرانی دارد مادرش شش یک می‌برد.» [نساء /۱۱] 
چنین روایت نموده‌اند: «آنان به مادر زیان می‌رسانند و خود نیزارث نمی‌برند؛ اقا یک 
برادن مادر را از سهم یک‌سوم ناکام نمی‌سازد و بیش ازیک برادر ناکام می‌سازد.» «لنَر 
المنثون ۱۲۶/۲ [۴۴۷/۲]) 

جصاص (أحکام القرآن:۸۱/۲[۹۸/۲]) سخن صحابه را یاد کرده که دوبرادر همچون چند 
برادر مادر را از سهم یک‌سوم مانع می‌شوند؛ و گفته است:«دلیل آن است که کلم اخوه گاه 
بردو تن نیزاطلاق می‌شود؛ چنان که خدای تعالی فرموده است: «اگر شما [دو زن] به خدای 
بازگردید [یجاست]. زیرا که دلهای شما به کژی و گناه بگشته است.» [تحریم /۴] و دراین جاء مقصود 
دو قلب است. نیزفرموده است: «و آیا خبرآن دو خصم به تو رسید هنگامی که از دیوار نمازگاه [داوود] 
بالا رفتند؟» [ص(۲] و آن گاه فرموده است: «ما دو خصم هستیم که یکی از ما بر دیگری ستم کرده 
است.» [ص/۲۲] پس صیغهُ جمع را بردو تن اطلاق نموده است. و نیز خدای تعالی فرماید: 
«واگربرادران و خواهران باشند برادر را بهرةُ دو خواهر خواهد بود.» [نساء/۱۷۶] پس اگریک برادر ویک 
خواهرباشند. نیزحکم آیه در بارۀ آن دو جاری است ...6.۰ 

مالک «الموظا: ۳۳۰/۱ [۵۰۷/۲]» گوید: «اگر فرد درگذشته دارای اخوه باشد. مادرش 
یک ششم سهم می‌بّرد؛ وسئت چنین جاری شده که مقصود ازاخوه, دوبرادریا بیشتراست.» 

در عفدة الشالک [ص۱۳۵] و شرح آن, فیض الاله المالک (۱۲۲/۲ [۱۲۸/۲]) آمده است: 
«اگرهمراه مادر فرزند يا نوۀ پسری» چه پسرو چه دختر ويا دویا چند برادر یا خواهر 
باشند» وی یک‌ششم سهم می‌بُرد؛ زیرا خدای تعالی فرموده است: «و اگر برادرانی دارد 
مادرش شش یک می‌برد.» و همگان پذیرفته‌اند که مقصود ازاخره» دوتن و بیش‌تراست.»" 


۱. ادامۀ گفتاروی ازفایده‌هایی تهی نیست؛ پس به سخن او که یکی از پیشوایان حنفیان است» بنگرید. 
۲. این مذهب حنبلیان؛ و کتاب یاد شده تألیف یکی از پیشوایان آنان است. 
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چنان که در مختصرالمزنی اص۱۳۸] - در حاشیۀ کتاب الأ (۱۴۰/۳) -آمده» شافعی گفته 
است: «سهم مادر یک‌سوم است؛ اما اگرفرد درگذشته دارای فرزند يا نوه يا دو يا چند 
برادریا خواهرباشد» وی یک‌ششم سهم می‌برد.» 

ابن‌کثیر (التفسیر: ۴۵۹/۱) گوید: (حکم دو برادر نیز نزد اکثریت دانشوران همچون 
برادران است.» سپس وی حدیث زید بن ثابت را یاد کرده که دو برادر را اخوّه گویند. 

شوکانی «فتح القدیر: ۳۳۹۸/۱ [۴۳۳/۱]) گوید: «دانشوران اجماع نموده‌اند که دو برادر 
نیزدر حکم سه و بیش‌ترهستند و سهم مادررا به یک‌ششم می‌گردانند.» 

این است رأی امت در بارۀ اخوه؛ اما از خلیفه پوشیده مانده که درزبان مردمش 
صحیح است که این واژه در آیۀٌ گرامی بردو برادر اطلاق گردد و پیشینیان از آن, تنها 
همین معنا را فهمیده‌اند که شامل دوبرادرنیزهست. پس ادعانموده که پیشینیانش از 
زبان مردمش دور گشته وبرخلاف کتاب خداء براین باورشده‌اند که دو برادرهم مادررا 
ازیک‌سوم ناكام می‌کنند؛ و آن گاه» اندوه خورده که نمی‌تواند آن چە رارخ داده. دگرگون 
سازد و رفتار مردم را تغییردهد. این است ميزان دانش آن مرد به قرآن وادلةٌ احکام 
وسهم‌های ارث مسلّم ميان اقت! 

اما ابن‌عبّاس که ازسروران عرب [= بنی‌هاشم] وبرچکاد قریش و از فصیح‌ترین 
خاندان عرب زبان بود. اززبان مردم خویش دورنیفتاد؛ بلکه فقط می‌خواست با این 
پرسشگری از خلیفه» به همگان بفهماند که او در ساده‌ترین مسائل که خلیفه باید 
بداند -یعنی احاطه به لغت وشناخت موارد کاربرد آن» تا بتواند حکم را از کتاب 
وستّت که به همین زبان گرامی آمده. دریابد -چه توانی دارد. چه رسد به مسائل 
پیچیده! از همین روی» پرسش وی در بارۀ مأخذ این حکم است ونه اصل آن؛ زیرا 
اصل حکم نزد وی مسلّم بوده وآن چه ابن‌عباس در مخالفت با این حکم به خلیفه 
گفت. نظرورآی وی نبود؛ وگرنه یارانش که راه اورا پی می‌گرفتند» دراین زمینه ازاو 


(YY 


۳۳۷/۸ 
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پیروی می‌کردند» حال آن که همۀ ایشان با امت و دانشوران امت در این مورد 
همداستانند؛ چنان که ابن‌کثیر«الفسیر: ۴۵۹/۱) آورده است. پس این که طبری (جامع 
البیان: ۱۸۸/۴ [مج۳/ج۲۷۸/۴]) و ابن‌رشد «بداية المجتهد: ۳۲۷/۲ [۳۳۰/۲]) و شماری از 
فقیهان و پیشوایان حدیث و مفشران» ابن‌عبّاس را به سبب این روایت. مخالف آن 


حکم دانسته‌اند. اشتباهی است که از نفهمیدن مقصود سخن وی برخاسته است. 


۵ ری خلیفه در بارة زن اعتراف کننده به زنا 

ازیحیی بن حاطب نقل شده که چون حاطب درگذشت. [برابربا وصیّتش] همه غلامان 
وکنیزانش که اهل نمازو روزه بودند. آزاد شدند. وی کنیزی ازمردم نوبه [- سودان کنونی] داشت 
که اهل نمازو روزه و زبان‌ناآشنا ونافهمیده بود. چیزی که یحیی بن حاطب را شگفت زده کرد 
باردارشدن این کنیزبود که بیوه بود. پس نزد عم ری رفت وماجرا را با اودرمیان نهاد. عمر 
گفت: «هرآینه تومردی هستی که خبرخوبی نمی‌آوری !» این سخن یحیی را هراسان نمود. پس 
عمر ات در پی آن کنیزفرستاد وبه وی گفت: «باردارشده‌ای؟ کنی زگفت: «آری؛ از مردی به 
نام مرغوش: در برابردو درهم.» پس دید که کنیززناکاری خویش را آشکارا بیان می‌نماید وآن را 
نمی‌پوشاند. [یحیی] گوید که سپس عمربا علی وعثمان وعبدالَحمان بن عوف یب روبه‌رو 
شد و گفت: «مرا ازمشورت ند دهید!» عثمان یف که نشسته بود به پهل و خوابید. 
علی و عبدالرحمان گفتند: «حد [س: سنگسار] برآن کنیزثابت شد.» عم رگفت: «ای عشمان؛ 
تونیزرأیت را بگوا» عثمان گفت: «آن دو برادرت گفتند.» عم ر گفت: «تونیزبگوا» گفت: 
«نظرم این است که آن کنی زآشکارا زناکاری اش را بیان می‌کند. گویا از حکم آن آگاه نیست. 
وح تنها برکسی روا است که حکم آن را بداند.» عمرگفت: «راست گفتی؛ راست گفتی. 
سوگند به کسی که جانم به دست اواست! حذ تنها برکسی روا است که حکمش را بداند.» 
سپس عمرآن زن را صد تازیانه زد ویک سال تبعید نمود.! 


[الشنن الکبری تألیف بیهقی: ۲۳۸/۸؛ کتاب الم شافعی:۱۵۲/۱] 


۱. کتاب الم شافعی (۱۵۲/۱[۱۳۵/۱])؛ اختلاف الحدیث شافعی - در حاشيهُ کتاب الا (۵۰۷/۷[۱۴۴/۷]) -؛ السنن 
الکبری تألیف بیهقی (۲۳۸/۸). نیزبخشی ازآن را ابوعمر(جامع بیان العلم وفضله: ص۱۴۸ [ص ۳۰۸]) آورده است. 
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امینی گوید: این حدیث را در همین کتاب (۱۶۱/۶؛ چاپ دوم: ص۴ ۱۷) آوردیم وهمان 
جاگفتیم که رأی خلیفۀ دوم و فرمان او درتازیانه زدن وتبعید» بیرون از چهارچوب شرع 
بوده است. اکنون به رأی عشمان و فتوایش برحد نزدن نظرمی‌کنيم. 

اگرآن چه عثمان گفته. درست باشد اقرارها واعتراف‌ها در چنین مواردی باطل 
می‌گردند و درهمه آن‌ها می‌توان گفت که آن فرد از حد آگاه نبوده واگربود؛ از بیم 
اجرای حد. آن را پنهان می‌ساخت. رسول خدا ا براثراعتراف حد می‌زد؛ هرچند 
نخست ژرف‌کاوی و شبهه زدایی می‌کرد و در حکم دادن درنگ می‌ورزید» بدین اميد 
که شبهه‌ای درمیان باشد وحد رادفع کند. پس به اعتراف کننده به زنا می‌فرمود: «آیا 
دچار جنون شده‌ای؟» و یا می‌فرمود: «شاید آن زن را بوسیده‌ای یا از او نیشگون 
گرفته‌ای یا بدو نظ رکرده‌ای؟" نیزمولامان امیرالمژمنین علی و پیش ازوی» خلیفة 
دوم. کار اعتراف کننده را به امروزو فردا می‌افکندند. بدین اميد که سژال و جواب به 
شبهه‌ای در اعتراف بینجامد؛ اما پس از پایداری ورزیدن اعتراف کننده برسخن 
خویش» حد را براو جاری می‌ساختند. آیا نمی‌بینید که عمربه آن زن زناکار گفت: 
«چرا گریه می‌کنی؟ گاه پیش می‌آید که زنی بدون رضایت خویش» به چنین کاری 
وادار شود.» وآن زن گفت که وی در خواب بوده که مردی با او درآميخته است؛ و عمر 
اورا رها ساخت. نیزعلی چ به شراحه که بهزنا اعتراف نموده بود» گفت: «شاید 
بدون رضایت خودت چنین شده است؟» واو گفت: «به خواست خویش وبدون 
اجبار چنین کردم.» پس او را سنگسار نمود." 
۱. چنان که در حدیثی صحیح آمده وآن را این کسان با ذکرسند روایت کرده‌اند: بخاری [الضحیح: ۲۵۰۲/۶]؛ 

مسلم [الصَحیح: ۰۵۲۵/۳ کتاب الحدود]؛ بیهقی (الشنن الکبری: ۲۲۵/۸). 


۲. چنان که در حدیث ماعزآمده و آن را شماری از صاحبان کتاب‌های صحیح آورده‌اند که در پیشاپیش آنان 


بخاری (الصحیح: ۰ جای دارد. [این حدیث در صحیح مسلم [۵۲۹/۳] والشنن الکبری تألیف 
بيهة (۲۲۶/۸) آمده است. (غ.)] 


۳. این دوروایت را جضاص (أَحکام القرآن: ۳/۳ [۲۶۴/۳۲]) با ذکر سند روایت کرده است: 


(YY) 


۳۸/۸ 


(YY) 
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شاید براثرهمین گونه قضایا به گوش خلیفه رسیده بود که با وجود شبهه‌هاء حدها 
دفع می‌شوند واگرراهی برای دفع حد یافت گردد» حد رادفع می‌نمایند؛ اما درنیافت که 
اعتراف در شریعت دارای قاعده‌ای است که نمی‌توان ازآن درگذشت. به ویژه اگردر زنا 
باشد. چنان که در ماجرای عسیف آمده و در صحیح بخاری [۲۶۳۱/۶] وصحیح مسلم 
[۰۵۳۲/۳ کتاب الحدود] و جزآن دوا آورده شده به اعتراف نخست استناد می‌شود ویا پس 
از چهار بار اقرار چنین می‌گردد. خواه دریک مجلس باشد. چنان که در ماجرای ماعز 
طبق عبارت بخاری در الضحیح ومسلم درالشحیح آمده ويا دررچند مجلس, چنان که 
از حدیث زناکار بن ی لیث برمی‌آید که در الشنن الکبری تألیف بیهقی (۲۲۸/۸) آمده است. 
پس این اقرارها در حکم چهارگواهی به شمار می‌آیند؛ چنان که در ماجرای آن دزد رخ 
داد که نزد علی آمد و گفت: «من دزدی کرده‌ام.» علی وی را بازگرداند. دو باره گفت: «من 
دزدی کرده‌ام.» علی گفت: «دو بار به زیان خویش گواهی دادی.» و سپس دستش را قطع 
نمود. (کنژالعمال: ۵۴۹/۵[۱۱۷/۳] به نقل از عبدالرزاق [المصتف:۱۹۱/۱۲۰] وابن‌مُنذروبیهقی 
[الشنن الکبری: ۲۷۵/۸]) 

دریافت ژرف این مسأله چنان که تبیین نمودیم. بر خلیفه پوشیده مانده؛ و آن برپايۀ 
حدیث‌های رسیده. نزد پیشوایان مذاهب حکمی متفاوت دارد. ابن‌رشد «بداية المجتهد: 
۲ [۴۳۴/۲]) گوید: «امّا در بارۂ شمارهٌ اقراری که موجب حد است؛ مالک" و شافعی" 
گویند: «یک بار اعتراف برای ایجاب حد بر وی کفایت کند.» و داوود و ابوئور و طبری" 
و گروهی چنین گفته‌اند. ابوحنیفه ویارانش ونیزابن‌ابی‌لیلی گفته‌اند: «حد واجب نگردد. 
مگر با چهار اعتراف که از پی هم صورت پذیرد.» احمد و اسحاق بر همین عقیده‌اند 
وابوحنیفه ویارانش شرط کرده‌اند که این اقرارها درمجلس‌های گوناگون باشد.» 


۱. بنگرید به: سنن ابن‌ماجه: ۸۵۲/۲؛ سنن ترمذی: ۳۱/۴.(غ.) 

۲. تفسیرسخن وی درالموظاً[۸۲۵/۲ و ۸۲۶] و المدوّنة الکبری [۲۰۹/۶] آمده است. 
۳ تفصیل گفتار او در کتاب ال (۱۸۳/۷[۱۶۹/۱۷]) یافت گردد. 

۴ دربداية المجتهد به جای طبری «برطی» آمده است .(غْ.» 


غلوورزیدن در بار فضیلت‌های عثمان ۳۵۵ 


وانگهی معنای این سخن خلیفه چیست(؟): «من می‌بینم که آن کنیزآشکارا 
زناکاری اش را بیان می‌کند. گویا از حکم آن آگاه نیست. و حد تنها بر کسی روا است که 
حکم آن را بداند.» آیا مقصود وی ندانستن حد است يا حرام بودن زنا؟ دانستن این که 
با کاری حد ثابت گردد. ربطی به اجرای حکم خدا ندارد؛ زیرا اجرای حکم پیرو تحقق 
زنا درواقع است» خواه مرد یا زن زناکار بداند که حکم حد براین کارشان مترثب می‌گردد 
و خواه نداند. 

وانگهی ممکن نیست که در پایتخت نبوت کسی این را نداند. حال آن که گاه به 
گاه کسی را می‌نگرد که تازیانه می‌خورد و یا سنگسار شده‌ای را که سنگ‌ها براو می‌بارند. 

و اما اگر مقصودش حرمت خود زنا است؛ ندانستن آن عذر شمرده نمی‌شود» 
مگرجایی که چنین جهلی ممکن باشد. همانند این که کسی در بیابان‌های دور و 
دشت‌های خشک پرت افتاده وسرزمین‌های دورازمراکزاسلامی زندگی نماید وامکان 
رود که حکم هنوز به او نرسیده باشد. اما کسی که در آن روزگار ساکن مدینه بوده و 
در میان نشانه‌های آشکار نبوّت و مکان‌های اجرای احکام و حدود و زیرسیطرۀ خلفا 
می‌زیسته و درهرلحظه سخت گرفتن در بارۂ زنا و حرمت آن را درمی‌یافته و کیفرهای 
جاری شده برزناکاران درپی حرمت زنا را می‌دیده و بانگ‌های برخاسته از درد تازیانه‌ها 
را می‌شنیده و جنازه‌های بلند شده پس از سنگسار را می‌نگریسته» به طور طبیعی امکان 
ندارد که حکم زنا را نداند؛ پس ادّعای نادانی ازاو پذیرفته نگردد. 

شاید این از مواردی باشد که پیشوایان مذاهب برآن اتفاق ورزیده‌اند. مالک 
«المدونة الکبری: ۳۸۲/۴ [۲۰۷/۶]) گوید: «مردی که با کنیزمکاتب" خویش» خواه به اجبار 
و خواه به اختیارش درآمیزد. حد ندارد وتعزیرمی‌شود. البتّه اگراز کسانی باشد که عذر 


نادانی‌شان پذیرفته نیست.» 


۱. غلام یا کنیزمکاتب. آن را گویند که خود را از صاحب خویش بخرد وتعهّد کند که بهای آن را بعداً بپردازد.(م.) 


14/۸ 


(YF) 


)۳۲۵( 


۳۳/۸ 


۳۵۶۱ غدیرد ر کتاب وسنت و ادب (ج ۸) 


اگرکسی پیش ا زآمیزش با همسرش اورا یک بار طلاق دهد وسپس با او درآمیزد 
وبگوید: «(گمان کردم که یک طلاق اورا ازمن جدا نمی‌سازد و فقط با سه طلاق پیمانش 
از من می‌گسلد.» ابن‌قاسم گفته است: «براو حدّی نیست. آگربه نادانی معذور شمرده 
شود. در مسأله‌ای که آوردی. نظرمن آن است که اگراز کسانی باشد که عذر نادانی‌شان 
پذیرفته است. حد از او دفع می‌شود؛ زیرا مالک در بار مردی که ازدواج پنجم نموده. 
گفته است: «اگراز افراد پذ یرفته‌عذر باشد و گمان رود که نمی‌داند بیش از چهارهمسر 
بروی حرام است -ویا به همین عذر با خواه رهم شیر خود ازدواج نماید -حد از وی 
و کسانی که چنین هستند» دفع می‌شود.» ) 

در همان ۴۰/۴ [۲۴۲/۶]) گفته است: «کسی که با کنی زگرونهاده شده نزد خویش 
درآمیزد» حد بروی جاری گردد. ابن‌قاسم گوید: «دراین زمینه هر کس ادّعای نادانی 
کند. عذرش پذیرفته نیست.» مالک گفته است: «به حدیث آن زن که گفت:"به ازای 
دودرهم به مرغوش زنا دادم." نتوان استناد کرد. به ری من باید براو حد جاری شود 
وافراد غیرعرب نیزعذر نادانی‌شان پذیرفته نگردد.»» 

شافعی «کتاب الأ: ۱۸۲/۷[۱۶۹/۷]) در بارۀ زنای مرد با کنیزهمسرش گوید: «زنای وی 
با کنیزهمسرش همچون زنا با دیگران است. مگراز کسانی باشد که عذرنادانی‌شان 
پذیرفته است و بگوید: «گمان می‌کردم که وی برمن حلال است.»» 

شهاب الد ین ابوالعتّاس ابن‌نقیب مصری «عفدة السالک [ص:۱۸۱-۱۸۰]) گوید: «ه رکه 
زنا کند وتازه اسلام آورده باشد یا دربیابانی دور زندگی کند وادّعا نماید که حکم حرمت 
زنا را نمی‌دانسته» حد براوجاری نشود. درغیراین صورت. حد براو جاری گردد.»" 


اگرازه رکه عذرنادانی بیاوزد. عذر پذیرند. حدود خدا تعطیل گردد و هرمرد وزن 


۱ مقصود ازآن. همین حدیث مورد بحث است که در آغاز مسأله آوردیم. 
۲. بنگرید به: فیض الاله المالک فی شرح عَمُدة السالک: ۳۱۲/۲ [۳۱۴/۲]. 


غلوورزیدن در بارۀ فضیلت‌های عثمان ۳۵۷ 


زناکاری خود را پشست این سپرگیرد و فساد رواج یابد وهرج ومرج چیره گردد وامنیت 
ازناموس‌ها رخت بربندد. اگربه امروزوفردا کردن پیامبر ٤‏ وخلفا از اعتراف کننده به 
زنا-به منظوردرمیان افکندن شبهه برای دفع حد -بنگرید. درمی‌يابید که آنان از جنون 
ودست مالیدن ونیشگون گرفتن و مانند این‌ها یاد می‌کنند ونشانی ازنادانی به حرمت» 
درهیچ یک ازاین روایت‌ها نمی‌یابید. اگرنادانی به طور مطلق در دفع حد اثرداشت» 
بی‌شک ازآن یاد می‌کردند. 

وانگهی عذر نادانی باید از زبان خود فرد شنیده شود و نه با دریافت از حالت 
رخساره و خطوط چهره وبا خوش‌رویی اقرار کردن وی. چنان که خلیفه پنداشته است. 
ظاه ر گفتارهای یاد شده ازآن فقیهان نیزهمین است. 

به سبب همه این‌ها بود که آن حاضران بدان اقرارآشکار اعتنا نکردند و مولامان 
امیرالمومنین و عبدالرَحمان گفتند: «حد براو واجب گشت اقا عمر که به عثمان 
گفت: «راست گفتی ....» سپس آن زن را تازیانه زد و تبعید نمود. بنا براین» از برآیند 
گفتارورفتارش برمی‌آید که خواسته با این سخن. عشمان را استهزا کند؛ واگرسخن او را 
راست شمرده بود» آن زن را تازیانه نمی‌زد؛ اما وی را تازیانه زد» حال آن که درخور سنگسار 
بود» چنان که درمجلّد ششم گذشت. 


۶. خلیفه صدقه رسول خدا را می خرد 

طبرانی «المعجم الأوسط [۳۶۳/۸]) از طریق سعید بن مُسیّب با ذکرسند روایت کرده 
است: «عشمان را دربانی بود که برای نماز پیشاپیش وی بیرون می‌شد. روزی عثمان 
بیرون شد ونماز گزارد وآن دربان نیزپیشاپیش وی بود. سپس بیامد ودرحالی که دربان 
در گوشه‌ای نشسته بود» عثمان ردای خویش را پیچید وزیرسرش نهاد وبه پهلوخوابید 
وتازیانه را مقابل خود نهاد. پس علی با جامه پایین‌پوش وردا وعصادردست آمد. چون 


دربان او را از دور دید گفت: «علی است که می‌آید.» عثمان نشست و ردایش را بر خود 


)۲۲۶( 


۳۳۱/۸ 


(YY) 


)۸ غدیرد ر کتاب وسّت وادب (ج‎ SOR 
افکند. علی آمد تا برسراوایستاد و گفت: «مزرعۀ خاندان فلان را خریده‌ای» حال آن که‎ 
وقف رسول خدا ا را درآب این ملک سهمی هست ! هلا که من می‌دانستم جزتوکسی آن‎ 
را نمی‌خرد.» عثمان برخاست و میانشان بگومگودرگرفت [که آن را بارگونکنم]' تا لحظه‌ای‎ 
که خداوند ل را دیدار نمایم . سپس عباس آمد ومیان آن دو واسطه شد. عثمان تازیانه‌اش‎ 
را برسرعلی برکشید و علی عصایش را برسرعشمان. عبّاس آن دو را به آرامش می خواند و به‎ 
علی می‌گفت: «اين امیرالمومنین است !» وبه عثمان می‌گفت: «اين پسرعموی تواست!»‎ 
وعباس به تلاشش ادامه داد تا سکوت نمودند. صبح فردای آن رون هردو را ديدم که دست‎ 
)۲۲۶/۷ یکدیگررا گرفته بودند وبا هم سخن می‌گفتند.» (مجمع الواند:‎ 

امینی گوید: این حدیث به ما خبرمی‌دهد که خلیفه مزرعه‌ای را خرید که حق 
وقف رسول خدا درآن بود و خریدش جائزنبود. چنان که ازسبک وسیاق حدیث 
برمی‌آید. وی این را می‌دانست وبه همین سبب. عذرنادانی نیاوزد. سخن امام اغ 
نیزبه همین اشاره دارد: «من می‌دانستم که کسی جزتوآن را نمی‌خرد.» پس با کدام 
توجیه» وی این خرید را روا دانست؟ واگرنمی‌دانست که چنین است. امام اا اورا 
آگاه نمود؛ پس چرا به بگومگوو درگیری پرداخت و برسرامام تازیانه برآوژد تا اونیز 
ناچارشود عصایش را برآوزد؛ تا آن گاه که عباس آن دورا ازهم جدا ساخت آیا داشتن 
حق. مايه خشم است ؟ آیا هشدار دادن به غافل یا رهنمود بخشیدن به نادان. خشم 
انسان دیندار را برمی‌انگیزد؛ چه رسد به کسی که برترین کرسی اسلام او را برپشت 
خود سوار کرد ؟ 

گمان دارم که دنبالهُ این روایت را به آن چسبانده‌اند تا مضمونش را اصلاح سا 
به فرض صخت این دنباله »ایشان را سودی نبخشد؛ زیرا امام ا ازهیچ کوششی برای 


بازداشتن از زشتی‌ها فروگذار نمی‌کرد؛ خواه مرتکب آن زشتی از کار خود دست کشد و 


۱. افزایش ازاصل مأخذ است. (غ.) 


غلوورزیدن در بارۀ فضیلت‌های عثمان STAN‏ 


خواه ازپذیرش وی نزد حق ناامید گردد. در هرحال» آن حضرت .ی برپیمان مسلمانی 
با آنان مدارا می‌نمود و چیزی جزعمل نکردن به حق» اورا برانگیخته نمی‌ساخت. پس 
درهرلحظه رفتار مناسب با آن زمان را انجام می‌داد؛ یا تندرفتاری ویا نرمی می‌ورزید. 
اصلاح‌گری که از غرض‌های شخصی پیراسته است وتنها برای خدا خشم می‌گیرد و به 


۷. خلیفه درشب وفات امکلثوم 

بخاری (الضحیح: ۲۲۵/۲ و ۲۴۴ ]۴۳۲/۱ و۴۵۰]) در کتاب الجنائز باب «با گریستن 
خاندان مرده» وی دچارعذاب می‌شود» ونیزباب «کسی که به قبرزن درون می‌گردد» با 
ذکرسند از طریق فلیح بن سلیمان. ازانس بن مالک روایت کرده است: «ما در جریان 
دفن دختررسول خدا 2" حاضربوديم. در حالی که آن حضرت ا برقبرنشسته بود. 
پس دیدم که چشمانش اشک می‌بارید وفرمود: «آیا کسی درمیان شما هست که شب 
گذشته مقارفه" نکرده باشد؟» ابوطلحه زید بن سهل انصاری گفت: «من.» پیامبرفرمود: 
«درقبروی فرو شوا» ابوطلحه در قبردخترپیامبردرون گشت واو را به خاک سپرد.» 

ابن‌مبارک گفته است: «فلیح گوید: «من مقارفه را به معنای انجام دادن گناه 
می‌دانم.» ابوعبدالله بخاری گفته است: «لیقترفوا یعنی: تابه عهده گیرند.»" در مسند 
احمد آمده که سریج گفت: «اين به معنای گناه است.»» 


۱. سخن صحیح نزد شارحان حدیث این است که وی امکلثوم همسرعثمان بن عفان, بوده است. در عبارت احمد 
[المسند: ۱۰۶/۴] و جزاو این دختررقیّه شمرده شده است. سهیلی درپی این سخن. گفته است: «بی‌تردید این 
وهم و خیال است.» بنگرید به: الزوض الأتف: ۱۰۷/۲ [۳۶۲/۵]؛ فتح الباری بشرح صحیح البخاری: ۱۲۲/۳ 
[۱۵۸/۳]؛ عَمُدة القاری فی شرح صحیح البخاری: ۸۵/۴ [۷۶/۸]. 

۲. یا به معنای گناه است ويا همبستری؛ چنان که توضیح آن خواهد آمد.(م.) 

۳ اشاره دارد به سخن خدای تعالی: «وتا مرتکب شوند آن چه را ایشان مرتکب شونده هستند.»[ انعام/ ۱۱۳] چنان 
که درفتح الباری بشرح صحیح البخاری (۲۰۹/۳[۱۶۳/۳]) آمده است. نیزخدای تعالی فرماید: «همانا کسانی 
که گناه کسب می‌کنند» به زودی در برابرآن چه مرتکب می‌شوند کیف رخواهند شد.»[انعام /۱۲۰] 


۳۳۳/۸ 


(YA) 


(۳۹ 


۳۳۶ غدیرد ر کتاب وسنت وادب (ج ۸) 


آن را این کسان با ذکرسند روایت کرده‌اند: ابن‌سعد «الظبقات الکبری: ۳۱/۸ [۳۸/۸])؛ 
احمد (المسند: ۱۲۶/۳ و۲۲۸ و۲۲۹ و۱۰۴/۴:۵۷۹/۳[۲۷۰ و ۱۰۶ و۱۷۵])؛ حاکم (المستدرک على 
الصَحیحین: ۴۷/۴ [1۵۲/۴)؛ بیهقی (الشنن الکبری: ۵۳/۴) از دو طریق . 

نیز سهیلی «التوض الأثف: ۰ ۶۲/۵ به نقل از التاريخ الکبیر بخاری و صحیح 
بخاری و طبری [تارر يخ الأمم والملوک: ۷۸ آورده که ابن‌بظال گفت ت: «پیامبر کا خواست 
تاعثمان را ازفروشدن در قبرهمسرش محروم سازد. حال آن که وی بیش ازهمگان برای 
این کار شایستگی داشت؛ زیرا همسروی بود و با از دست دادنش گوهری نفیس را از 
کف داد. واین بدان سبب بود که چون رسول خدا ٍلا پرسید: (کدام یک ازشماشب 
گذشته هم‌بستری ننموده؟» عثمان سکوت ورزید ونگفت: «من.» چرا که شب پیش با 
یکی از زنانش درآميخته بود و اندوه این مصیبت و گسیخته شدن پیوند دامادی‌اش با 
پیامب رب او را از هم بستری بازنداشته بود؛ پس بدین سبب. از حق خویش ناکام گشت»› 
حال آن که او ازابوطلحه و جزوی برای این کار سزاوارتربود. معنای روشن این حدیث 
همین است و شاید پیامب ر٤‏ از طریق وحی این را خبریافته بود؛ پس به وی چیزی 
نگفت» چرا که کاری حلال انجام داده بود. اقا مصیبت آن قدر برایش سنگین نیامده 
بود که اورا ازاین کار بازدارد؛ وبدین سان» با کنایۀ رسول خداء دچاراین ناکامی شد. و 
خداوند داناتراست.» 

این حدیث درالتهاية فى غريب الحدیث والاثرتألیف ابن‌اثیر(۴۶/۴[۲۷۶/۳])؛ لسان العرب 
(۱۲۷/۱۱[۱۸۹/۱])؛ الاصابه (۴۸۹/۴؛ وتاج العروس (۲۲۰/۶) یافت گردد. 

امینی گوید: سخنان دانشوران در بارۂ این حدیث دچار پریشانی است؛ اما فلیح 
(د. )۱۶۳۰‏ که مقارفه را به معنای انجام دادن گناه دانسته و بخاری با این سخن. گفتارش 


را تأیید نموده: «لیقترفوا یعنی: عهده‌دار شوند.» -ونیزسریج (د. ۷) کهن‌ترین کسانی 
هستند که دراین زمینه سخن گفته‌اند. خظابی' گوید: «معنای آن این است: کسی که 


۱. ابوسلیمان حمد بن محمد بستی (د. ۳۸۸) صاحب آثار گرانقدر. 


غلوورزیدن در بارٌ فضیلت‌های عثمان 


گساه تکرده باشد,» سین ابن‌بظال" آمده و آن را تھا آمیتش با نان معتا کرده است: 
عینی «عُمْدة القاری فی شرح صحیح البخاری: ۸۵/۴ [۷۶/۸]) این هردو معنا را برای آن ذکر 
نموده است. معنای آن هرچه باشد» بی‌تردید کاری بوده که براثرآن. عشمان از فروشدن 
در قبرهمسرش» دختررسول خدا بء ناکام گشت؛ حال آن که ازهمهٌ مردم برای این 
کار سزاوارتربود وهمۀ مسلمانان این را می‌دانستند. اما رسول خدا ی باآن که دیگران را 
به پرده پوشی برمومنان و چشم فروبستن از عیب ها فرامی‌خواند واز پراکندن زشتی‌ها در 
کتاب گرامی‌اش نهی نموده و از جست و جوگری در کارهای انجام شده در خلوت 
بازداشته و برای شکوه بخشیدن به دینداران مبعوث گشته» خواست -واو کسی است 
که به هوای نفس سخن نگوید و گفتارش جزوحی نباشد تا این مورد را استثنا نماید؛ 
استثنایی که به کاری بزرگ [و ناگوار] اشاره می‌کند و به دلیل آن» عثمان از افتخار فرو 
رفتن در قبر همسرش یا پیوند شرافتش در نتیجۀ دامادی با رسول خدا ا و مايه 
افتخارش با آن پیوند. محروم گشت. مسلمانان به اقتضای طبع نخستین خویش 
می‌دانستند که آن پیوند همسری» اقتضای شایستگی وی را دارد و نیزاین ن مانع را هم 
دریافتند که همان مقارفه» با تفسیرهای مختلف آن» بود واگرمقارفه گناه بود» گناهی 
بود که دررسول خدااثرنمود وآشکارا عثمان را با آن چه گفتیم» ازرتبۀ خویش فرود آورد؛ 
[زیرا] اگراین گناه کوچک وناآشکاربود. پیامبربرآن پرده می‌افکند؛ اما گناهی چنان 
بزرگ بوده که پیامب رت پرده پوشیدن برآن را صلاح ندانست واحترام و کرامت انجام 
دهنده‌اش را پاس نداشت. هرگاه گناهی بدین اندازه باشد» درانجام دهنده آن خیری 
یافت نگردد! 

ا زنان به گونةٌ حلال بوده» باز با جوانمردی منافات دارد واز 
سنگدلی و درشت خویی برمی‌خیزد. کدام انسان است که در سهمگین‌ترین شب 


۱. این را عینی «عَمدة القاری فی شرح صحیح البخاری: ۴ (۷۶/۸]) یاد کرده است. 
۲. گفتاروی را سهیلی (الروض الاتف: ۲ ۳۶۲/۵ یاد نموده؛ چنان که عین عبارتش گذشت. 


۳۳۳/۸ 


۳۳۰ 


۳۳۳/۸ 


)۸ غدیرد رکتاب وسئت وادب (ج‎ N 
زندگی‌اش» شب پایان یافتن شکوه و پیوند افتخارو بریده شدن دستاویزهای شرافتش»‎ 
نفسش برای او خوشایند سازد تا از کنیزان کام گیرد؟ چگونه چنین کاری برخلیفه سبک‎ 
را پاس نداشت وآن مصیبت بزرگ چنان در نظرش‎ ٤ جلوه نمود و حرمت رسول خدا‎ 
کوچک آمد که از درآمیختن با کنیزی لت بُردا؛ حال آن که از خلفا انتظار می‌رود از‎ 
همان آغاز زندگی معرفتی بیش از این داشته باشند وازرآفتی افزون‌تراز آن چه رخ داد‎ 
ونازک دلی بیش‌ترا زآن چه ازاوسرزد و شرمی برتراز آن چه بدان دست یازید» بهره برند.‎ 

بسیاردشواراست که بدین باور سرسپاريم که رسول خدا ا آن پرده‌دری واهانت 
را به سبب کاری مباح انجام داد. با آن که وی برافراد ام متش رأفتی شناخته شده داشت 
و در پرده‌پوشی از آنان به غایت می‌کوشید» چه رسد دربارۀ مردی که می‌دانست بر 
کرسی خلافت خواهد نشست! این نظری است که ما داریم؛ اما شما گمان نیک برید 
وازاین ماجرا مپرسیدا 

آیا وجدان آزاد شما دراین حال. در بار مردی که جایگاه او چنین است وبا 
دخت رگرامی رسول خدا له چنین رفتاری نمود؛ حکم می‌کند که این حدیث‌ها 

آن چه ابن‌سعد (الظبقات الکبری: ۳۸/۳ [۵۶/۳] از گفتۀ منسوب به رسول 
خدا کی آورده که درهمان روزآمیزش این مرد -همان روزی که وی چنین سخن 
نیشداری را از پیامبربزرگوار شنید -» فرموده باشد: «اگردخترسومی داشتم» او را به 
همسری عثمان درمی‌آوردم.» چنان که ابن‌سعد آورده. رسول خدا این سخن را 
هنگامی فرمود که امْکلئوم درگذشت. 

یا این فرموده وی: «اگردخترانم ده‌تن بودند. همه را به همسری عثمان درمی‌آوردم.» 
«الظبقات الکبری تألیف ابن‌سعد: ۲۵/۸ [۳۸/۸]) 


۱. چنان که درغفدة القاری فی شرح صحیح البخاری (۸۵/۴ [۷۶/۸]) آمده است. 


غلوورزیدن در بارٌ فضیلت‌های عثمان 


یا این فرموده‌اش طبق آن چه ابن‌عساکر[تاریخ مدينة دمشق:۴۲/۳۹] با ذکرسند 
روایت کرده است: «اگرچهل دخترداشتم, یکایک به همسری تودرمی‌آوردم تا یکی 
هم باقی نمائد.» 

یا این فرمودهٌ او طبق نقل ابن‌عساکر [تاریخ مدينة دمشق: ۳۹/۳۹ و۴۰]" از طریق 
ابوهریره» آن گاه که در آستانة در مسجد با عثمان بن عفان دیدارنمود: «ای عثمان! این 
جبرئیل است که مرا خبرمی‌دهد که خداوند امْکلشوم را به همسری تودرآوژد. با همان 
مهررقیّه وبا شرط همان معاشرت باوی.» 

آیا این گونه معاشرت عشمان با ام‌کلشوم همانند رفتارش با رقیّه بود و پسندیدة 
خدای سبحان افتاد و يا براین باورید که عثمان از شرط خداوند دربارة امْکلشوم 


سرپیچید ؟ من ندانم. 


وانگهی سند این حدیث از جهت‌های گوناگون د چارایراد است. درایراد داشتنش 
همین بس که عبدالحمان بن ابی‌زناد فزشین درآن قراردارد که ابن‌معین [الثاریخ: ۲۵۸/۳] 
واین‌مدینی واین‌ابی‌شیبه و عمرو بن على وساجی و این‌سعد [الظبقات الکبری: ۴۱۶/۵[ 
ضعیفش شمرده‌اند وابن‌معین و نسائی اکتاب الضعفاء و المتروکین: ص۱۶۰] گفته‌اند: (به 
حدیشش احتجاج نگردد.» «تهذیب التهذیب: ۱۵۵/۶[۱۷۱/۶]) 


۸ خلبفه برای خود و بستگانش چراگاه قرق می‌کند 

اسلام چراگاه‌های روییده ازباران و همه علفزاران را برای مسلمانان» به گونة یکسان 
قرارداد؛ البثّه اگردارای مالک خاص نباشند. این اصلی است که درهمه آن چه اصالتاً 
مباح است. از قبیل میانه‌های بیابان‌ها و کناره‌های خشکی‌ها. جریان دارد ومسلمانان 
۱. البداية والّهایه (۲۳۸/۷[۲۱۲/۷])_-وی گفته است: «سند آن ضعیف است.» _؛ آخبارالدول قرمانی (ص ۹۸ 


[۲۹۵/۱]). 
۲. بنگرید به: البداية والتهایه تألیف ابن‌کثیر: ۲۱۱/۷ [۲۳۸/۷]. 


(TY 


(TY) 
۳۳۵/۸ 


۲۳۶۳ غدیرد ر کتاب وسنت و ادب (ج ۸) 
بدون مزاحمت یکدیگر چهارپایان وژ شتران و اسبانشان دراین جای‌ها بچرند وهیچ کس 
را نرسد که جایی را برای خود قرق سازد ودیگرمردم را ازآن بازدارد. رسول خدا ا فرموده 
است: «مسلمانان درسه چیزشریکند: علف وآب وآتش.» نیزفرمود: «سه چیزند که نتوان 


کسی راازآن‌ها بازداشت ت: آب وعلف وآتش .( 


نیزفرمود: «نباید بازماند؛ آب را برای جلوگیری از رویش علفزاران بازداشت.» و در 
عبارت دیگرفرمود: «از بازماندۀ آب برای جلوگیری از افزایش علفزاران بازداری نکنید!» 
درعبارت دیگرآمده است: «ه رکه از بازماندۂ آب جلوگیری کند تا مانع افزایش علفزاران 
شود. خداوند در روز قیامت. او را از فضل خویش بازدارد.» 

آری؛ در روزگار جاهلیّت. بزرگ هرفوم پاره‌ای از زمین‌ها را که خوشایندش بود. 
برای چهارپایان وشتران خود قرق می‌نمود و کسی حق بهره‌برداری ازآن را همراه وی 
نداشت گرچه او در چراگاه‌های مردم با آنان شریک بود. این از جلوه‌های بزرگی 
فروختن و زورمندی بود که درآن روزگار سیطره داشت؛ سپس رسول خدا اه این شیوه 
را در زمره دیگرعادت‌ها وستت‌های سرکشان طغیان‌گرریشه‌کن نمود و فرمود: «قرق 
کردن چراگاه ممنوع است مگربرای چهارپایان خدا ورسول [- اموال عمومی و متعلق 
به همه مسلمانان].)۲ 

شافعی در تفسیراین حدیث گفته است: «درمیان مردم عرب درروزگار جاهلیت. 
هرگاه بزرگ قوم همراه خاندانش به سرزمینی درمی‌آمد سگی را به پارس کردن وامی‌داشت 
وتاهرجاکه صدای آن سگ می‌رسید» قرق‌گاه او می‌شد و کسی دیگردرآن با وی 
شریک نبود وحق جرانیدن چهارپایانش را ندا شت؛ اما وی بامرد م دیگردر چراگاه‌های 
۱. آن حدیث‌ها دراین مأخذها یافت گردند: صحیح بخاری (۱۱۰/۳ [۸۳۰/۲])؛ الأْموال تألیف ابوعبید (ص ۲۹۶ 

آص۳۷۳])؛ سنن ابی‌داوود (۲۷۷/۳[۱۰۱/۲ و ۲۷۸])؛ سنن ابن‌ماجه ٩۴/۲۱‏ [۸۲۸/۲]). 


۲ صحیح بخاری (۸۳۵/۲[۱۱۳/۳])؛ الأموال تألیف ابوغبید ( ص۲۹۴ [ص۳۷۲])؛ کتاب لام شافعی (۲۰۷/۳ 


[۴۷/۴]). در دو مأخذ اخین سخنی گسترده وپرباردراین زمینه آمده است.. 


غلوورزیدن در بارۀ فضیلت‌های عثمان ۳۶۵۱ 


پیرامونش شریک بود. پس پیامب را از این که چراگاهی را همچون روزگار جاهلیّت 
قرق سازند. نهی فرمود. مقصود وی ازاین سخن: ‹ مگربرای چهارپایان خدا و رسول» 
این است: مگربرای اسبان ومرکب‌های مسلمانان قرق گردد که به منظور جهاد تجهیز 
شده‌اند ودرراه خدا برآن‌ها سوار می‌شوند ونیزشتران زکات؛ چنان که عمر چراگاه نقیع" 
را برای شتران زکات و اسبان آماده شده در راه خدا قرق نمود.» 

عمریکی ازغلامان خود به نام هنی را کارگزار این قرق‌گاه نمود و به او گفت: «ای 
هثی! با مردم به نرمی رفتار کن و از نفرین مظلوم بپرهیز؛ که نفرین وی [از سوی خدا] 
احایت می‌ شود . صاحب شتران اندک و گوسفندان اندک ر به اين مکان راه ده! پرهیزم 
باد از چهارپایان [عثمان] بن عَفان" وابن‌عوف؛ زیرا اگر چهارپایان آن دو هلاک شوند» 
به نخلستان و کشتزار خود بازمی‌گردند [و باز هم چیزی برای کسب درآمد دارند]؛ اما 
صاحب شتران و گوسفندان اندک» خانواده‌اش را می‌آورد و می‌گوید: «ای امیرالممنین؛ 
پدرت مباد! آیا من این‌ها رارها کنم؟» ۰ (صحیح بخاری: ۷۱/۴ [۳/ ۱۱۱۳ الموال تألیف 
بوشبید: ص۲۹۸ [ص ۳۷۶]؛ کتاب الم شافعی: ۲۷۱/۳ [۴۸/۴]) 

این قاعده ميان همه مسلمانان پذیرفته بود تا آن گاه که عثمان به خلافت رسید 
وبه جای شتران زکات» برای چهارپایان خود قرق‌گاه ساخت - چنان که در أنساب الأشراف 
لادُری (۳۷/۵) و الشیرة الحلبیه (۸۷/۲ [۷۸/۲) آمده است و یا برای خودش و حکم بن 
ابی‌العاص - آن سان که در روایت واقدی آمده -و یا برای خودش و او و همه بنی‌امیّه؛ آن 
گونه که در شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید (۱۹۹/۱[۶۷/۱]) گزارش شده است. وی گوید: 
«عثمان همه چراگاه‌های پیرامون مدینه را در برابرچهارپایان تمام مسلمانان قرق کرد» مگر 
برای بنی‌امیّه.» همو «همان: ۲۳۵/۱ [۱۳۹/۳) از واقدی گزارش کرده است: «عشمان ربذه و 


۱ منطقه‌ای در حدود بیست فرسنگی مدینه. بنگرید به: معجم البلدان [۳۰۱/۵]. 
۲ درعبارت ابوغبّید آمده است: «و مرا از چهارپایان ابن‌عفان واگذارا» 


(TT) 


۶/۸ 


(FF) 


2 غدیرد ر کتاب وستّت وادب (ج ۸) 


شرف و نقیع را [برای چهارپایان عمومی متعلق به مسلمانان] قرق نموده بود و شتران و 
اسبان او و بنی‌امیه جز در زمان بعدتر خلافت وی» به چراگاه‌های عمومی درنمی‌آمدند. 
پس شرف را قرق‌گاه شترانش که هزار نفربودند و نیزشتران حگم بن ابی‌العاص ساخت؛ و 
ربذه" را قرق‌گاه شتران زکات؛ و نقیع را قرق‌گاه اسبان مسلمانان و اسبان خود و بنی‌امیّه .» 

مسلمانان این کاررا در زمر مواردی شمردند که برعثمان عیب می‌گرفتند و عایشه نیز 
آن را درهمین ردیف شمرد وگفت: «ما فلان کار وقرق نمودن علفزار و ضربه زدن با تازیانه و 
عصا را از او عیب شمردیم؛ پس مردم به سوی او روی نهادند و او را شستند. همان‌گونه که 
لباس شسته می‌شود"* ابن‌منظور در پی این حدیث گفته است: «مردم در علفزاران روییده 
از باران با هم برابرند. اگرملک کسی نباشد. ازاین روی» آن کارا براو عیب شمردند.» 

این که خلیفه چراگاه‌ها ها را برای خود قرق نمود. کاری تازه [در اسلام] و بازسازی 
و زنده نمودن ستّت های جاهلیت نخست بود که پیامبراسلام ک4 آن‌ها رااز میان رده 
و مسلمانان را در مراتع» دارای حت یکسان نموده بود. هموفرموده است: «خداوند سه 
کس را دشمن می‌دارد.» و یکی از آنان را کسی دانسته که در اسلام سئّت جاهلیّت را 
پدیدار سازد. [بهجة التفوس تألیف ابن ابی‌جمره آزدی آندلسی: ۱۹۷/۴] این مرد را بایسته بود 
که پیش ازپاس داشتن چراگاه. حریم اسلام را پاس دارد وآن چه را رسول خدا ا آورده 
بود» سئّت پیروی ا خود قراردهد وسئت جاهلیّت را زنده نسازد. «پس سنت 
خدای را هرگزدگرگونی نیابی» و سنّت خدای را هرگز گردانیدنی نیابی.» [فاطر/۴۳] اما وی .. 
۱. منطقه‌ای دردل سرزمین نجد بوده که بخاری آن را سرف خوانده و در موظأ ابن‌وهب «شرف» آمده که همین نیز 


صحیح است. بنگرید به: معجم البلدان [ ۲۱۲/۳ و ۳۳۶]. 

۲ ربذه در همان منطقهٌ شرف قرار داشته وقرق‌گاه سمت راست بوده است. [بنگرید به: معجم البلدان: ۳۳۶/۳]. 

۳ مقصود از ار ۱ ۱ 
ساختند؛ همان‌گونه که لباس را با شستن» پاک می‌سازند. پس به زعم ایشان» عشمان بعد ازآن‌که از گناه پاک شده 
بود. به ناحق کشته شد وازاین رو باید از قاتلان وی خون خواهی شود. (ن .» 

۴. بنگرید به: الفائق زمخشری: ۱۱۷/۲ [۷۷/۳؛ التّهایه فى غریب الحدیث و الأثر: ۰۲۹۸/۱ ۱۲۱/۴ [۳۴۷/۱؛ 
۴ لسان العرب: ۳۶۳/۸ ۲۱۷/۱۸ [۳۴۹/۳؛ ۲۲۳/۱۳]؛ تاج العروس: ۰۹۹/۱۰ 


غلوورزیدن در بارٌ فضیلت‌های عثمان 


.٩‏ خلیفه فدک را تیول مروان می‌سازد 

ابن‌فگیبه «المعارف: ص۸۴ [ص۱۹۴- ۱۹۵]) و ابوالفداء «التاریخ: ۱۶۸/۱) یکی از مایه‌های 
اعتراض وایراد مردم برعشمان را این دانسته‌اند که فدک را با آن که صدقهٌ رسول خدا بود. تیول 
مروان ساخت. ابوالفداء گوید: «وی فدک را به تیول مروان بن حکم درآورد وفدک صدقهٌ رسول 
خدا ی بود که فاطمه آن را به عنوان میراث خود طلب نمود؛ ب پس ابوبکراز رسول خدا ان 
روایت نمود: «ما جماعت پیامبران ارث باقی نمی‌نهیم و آن چه برجای گذاریم» صدقه 
است .» فدک همچنان دردست مروان ویسرانش بود تا آن گاه که عمرین عبد العزیز ب رکا رآمد 


وآن را از خانواده‌اش ستاند وبه حال صدقه بودنش بازگرداند.» 


بیهقی (الشنن الکبری: ۳۰۱/۶) از طریق مغیره. حدیثی در بارۀ فدک آورده که در آن 
آمده است: «چون عمردر گذشت. عثمان آن را به تیول مروان درآورد. شیخ گوید: «در 
روزگار عثمان بن عفان با ل فدک به تیول مروان سپرده شد و گویا عثمان دراین زمینه؛ بر 
پایۀ این روایت ازرسول خدا یا تأويل نمود: "هرگاه خداوند بهره‌ای به پیامبری رسائد. از 
آنِ کسی است که پس ازاوبرکارآید." واو که توانگروازاین مال بی‌نیاز بود. آن را برای 
خویشاوندانش قرار داد وبدین سان» صله رحم نمود.» دیگران براین باورند که مقصود از 
این کار دادن سرپرستی فدک به مروان و گسستن جریان ارث درآن بوده تا در مصلحت 
مسلمانان صرف گردد؛ چنان که ابوبکرو عمر ییا چنین می‌کردند.» 

در العقد الفرید (۲ /۰۳/۴1۲۶۱۷]) یکی از مایه‌های ايراد واعتراض عثمان نزد مردم» همین 
شمرده شده که فدک را با آن که صدقه رسول خدا ٥‏ بود. به تیول مروان درآورد و نیز چون 
افریقا را گشود» خمس غنیمت آن را برای خود برداشت و سپس آن را به مروان بخشید.» 

ابن‌ابی‌الحدید «شرح نهج البلاغه: ۶۷/۱ [۱۹۸/۱- 1۹۹]) گوید: «عشمان فدک را تیول 
مروان ساخت وپیش‌ترفاطمه یلا پس ازوفات پدرش -صلوات الث علیه -آن را گاه به میراث 


وگاه به بخشش. طلب نموده بود و اورا ازآن محروم ساخته بودند.» 


۳۱۳۷/۸ 


)۳۳۵( 


)۳۳۶( 


۳۳۸۹/۸ 


۳۶۸ غدیرد ر کتاب وسنت و ادب (ج ۸) 


امینی گوید: من آن چه را درون این تول دادن نهفته. وحقیقت این کاررا درنمی‌يابم. 
اگرفدک غنیمت وازاموال همه مسلمانان بود -چنان که ابویکرادعا نمود -چرا باید وی 
مروان شود؟ واگرمیراث خاندان رسول خدا ٤‏ بود - چنان که صڏیقۀ طاهره در خطبة 
خویش ونیزامامان هدایت ازعترت پاک وپیشاپیش آنان» سرورشان امیرالمومنین که درود 
براووآنان باد» احتجاج نمودند -مروان ازایشان نبود و خلیفه نیزحتي برداروبگذاردرآن را 
نداشت. واگرهدیه رسول خدا ب به پارةُ تن پاکش» فاطمٌ معصومه -صلوات الله علیها -بود» 
چنان که خود وی ادعا نمود وامیرالممنین ودوپسرش دوامام نوادۂ پیامب ونيزاة‌آيفن 
که پیامبر ٤‏ بهشت را برای او گواهی فرمود -بدان گواهی دادند. گواهی آنان به گونه‌ای 
که نه مایۀُ خشنودی خدا بود ونه پیامبرش» رد شد! وقتی گواهی «پاکان به موجب یه 
تطهیر رد شود. پس به چه چیزاعتماد گردد وبرکدام دلیل تکیه شود؟ 

اگراین شیوه ادامه یابد و درآن دگرگونی پدید نیاید. دیگر بر هیچ مرده‌ای گریه نشود 
و برای هیچ زاده شده‌ای خوشحالی نشود. 

پس اگرفدک هدیه بود. مروان را با آن چه کار وعثمان را برآن چه چیرگی تا آن را 
به تیول کسی درآورد؟ کارهای آن سه خلیفه در بارۀ فدک با هم متعارض بود: اپوبک رآن 
را ازاهل بیت ستاند؛ عمربه ایشان بازگرداند؛ عثمان به تیول مروان سپرد. سپس از 
زمان معاویه به بعد در روزگار چیرگان برخلافت. همچنان دست به دست می‌شد وبه 
مقتضای هواها و هوس‌هاشان. هرچه می‌خواستند با آن می‌کردند؛ چنان که درهمین 
کتاب (۱۹۷-۱۹۵/۷) به تفصیل آوردیم .درهیچ دوره‌ای به روایت ابویکرعمل نشد» هر 
چند آن جماعت حاضرنزد وی در بار حدیثی که ازرسول خدا ا روایت نمود» با او 
ای وعدا کت زا و کار اما نا سا مان سس رار یا کاهای شرذر 
تصوفاتی که به گونه‌های مختلف درآن کردند» روایت وی را باطل نمودند. حتّی خود 
ابوبکرنیزمی‌خواست روایتش را باطل سازد وسند فدک را به فاطمۀ زهرا دهد؛ اما 
ابن خظاب او را بازداشت وآن برگه را ازهم درید؛ چنان که به نقل از السیرة الحلبیه در 


غلوورزیدن در بارۀ فضیلت‌های عثمان SEN‏ 


بهای این تیول دادن را دریابید؛ و دور نخواهد بود که سخن مولامان امیرالمومنین 
در بارۀ تیول دادن‌های عشمان را بیاوريم . 


۰. رآی خلیفه در بارة اموال و زکات‌ها 

فدک موردی تازه و جدا ا زدیگراموال عمومی وغنيمت‌ها وزکات‌هانزد خلیفه نبود؛ 
بلکه وی در بارۀ همه آن‌ها وشایستگان مصرفشان» رأی آزاد خویش را داشت. اوآن اموال را از 
آن خداوند می‌دانست و خود را ولیع مسلمانان می‌شمرد وآن را هرجا که می خواست می‌نهاد 
وهرگونه تصرف را به خواست خویش درآن می‌نمود. چنان که مولامان امیرالممنین (نهج 
البلاغه:۳۵/۱ [ص۴۹]) گفته: «اوبرخاست در حالی که [ازشکمبارگی] در پهلوهایش باد افکند 
ومیان سرگین افکندن وعلف چریدن درآمد وشد بود. همراه وی خاندان پدرش [= بنی‌اميّه] 
نیزبرخاستند ومال خداوند را چنان با اشتیاق تمام خوردند که گویی شتری گیاه تازه رسیدة 
بهاری را می‌خورد!» 

اوبا بذل وبخشش اموالی صله رحم نمود که همه مسلمانان درآن‌ها یکسانند وهر 
کسی در جامعهٌ دینی حقی معيّن که ازآن سائل ومحروم است -درآن دارد ودرشریعت 
حق وقانون اسلام مقس جایزنیست که هیچ کس ازسهم خویش محروم گردد وبدون 
رضایت وی» حقش به دیگری سپرده شود. ازرسول خدا ا در با غنيمت‌ها روایت شده 
است:«خمس آن ازآن خداوند؛ و چهارپنجم ازآن سپاهیان است وهیچ کس رابردیگری 
سزاواری نیست. حتّی تیری که ازپهلوی خود بیرون می‌کشی» بیش از برادر مسلمانت در 
آن سهم نداری.» [الشنن الکبری تألیف بیهقی: ۳۲۴/۶ و ۳۳۶] 

هرگاه غنیمت و اموال عمومی برای رسول خدا ٤‏ می‌رسید. همان رو زآن را تقسیم 


می‌نمود وبه همسرداران دو سهم وبه بی‌همسران یک سهم می‌داد.» «سنن ابی‌داوود: ۲۵/۲ 
[۱۳۶/۳]؛ مسند احمد: ۲۹/۶ [۴۵/۷]؛ الشنن الکبری تألیف بیهقی: ۳۴۶/۶) 


(TY) 


۳4/۸ 


(TTA) 


۲۳۷۰۱ غدیرد ر کتاب وستت وادب (ج ۸) 


سنت ثابت در بار رقات نيزآن است که مردم هرمنطقه. مادام که نیازمندی در 
ایشان یافت شود. از دیگران بدان سزاوارترند. کارگزاری زکات بدین معنا نیست که 
کارگزارآن را گردآورد و به پایتخت خلافت منتقل سازد؛ بلکه به معنای گرفتن ازتوانگران 
و صرف نمودن برای فقیران در جای خویش است. در سفارش رسول خدا ٤‏ به معاذ 
_آن گاه که وی را به یمن گسیل فرمود تا مردم را به اسلام ونماز دعوت نماید ‏ آمده 
است: «هرگاه این را از توپذیرفتند. به آنان بگو: «همانا خداوند زکات اموالتان را برشما 
واجب فرمود تا از توانگرانتان گرفته و به فقیرانتان داده شود.»» (صحیح بخاری: ۲۱۵/۳ 


[۵۰۵/۲]؛ الأموال ابوغبید: ص۵۸۰ و ۵۹۵ و ۶۱۲ [ص ۶۹۳ و ۷۰۹ و ۷۲۸]؛ المحلّی: 0۴۶/۶ 


عمروبن شعیب گزارش کرده است: «معاذ بن جبل اززمانی که رسول خدا اور به 
یمن گسیل داشت. همچنان در جد [= ولایتی ازیمن] بود تا آن گاه که پیامبرو ابوبکر 
درگذ شتند . سپس نزد عمرآمد و اونیزمعاذ را به همان کار بازگرداند. معاذ یک سوم زکات 
مردم را نزد عمرفرستاد؛ وی به این کاراعتراض کرد [وآن را ناپذیرفتنی دانست] و گفت: 
«من تورا نفرستادم که اموال را گردآوری یا جزیه بستانی؛ بلکه فرستادمت تا ازتوانگران 
مردم بستانی وبه فقیرانشان بازگردانی.» معاذ گفت: «من چیزی را برایت نفرستادم که در 
این جا کسی را بيابم تا آن را از من بگیرد.» ... .» «لأموال: ص۵۹۶ [ص۷۱۰]) 

درنامه مولامان امیرالمومنین به قنم بن عبّاس دردورانی که کارگزاروی درمکه بود؛ 
چنین آمده است: «به آن چه ازمال خداوند نزد توگردآید. بنگروآن را برای عیالواران و 
گرسنگانی که پیرامون توهستند. مصرف کن وبه گرفتاران فقرشدید وصاحبان حجت 
عطاکن. هرچه ازآن بازماند. نزد ما فرست تا میان [نیازمندان] پیرامون خود تقسیم 
نماییم.» (نهج البلاغه: ۱۲۸/۲ [ص۴۵۷]) 

نیزآن حضرت الا به عبداللّه بن زمعه که درروزگار خلافعش نزد وی آمد ومالی ازاو 
خواست. گفت: «این مال نه ازآن من است ونه تو؛ بلکه غنیمت مسلمانان ودستاورد 


شمشیرهای ایشان است. پس اگرتونیزدر نبرد همراهشان بوده‌ای» همانند ایشان سهم 
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می‌بری؛ وگرنه دست چیدة ایشان تنها حق دهان‌های خودشان است.» (نهج البلاغه: 


۱ [ص۳۵۲]) 

نیزدر سخنی از آن حضرت ا آمده است: «قرآن بر پیامب رت فرود آمد [و پایان 
یافت] در حالی که مال‌ها چهار دسته بودند: اموال شخصی مسلمانان که آن را ميان 
صاحبان میراث‌ها تقسیم نموده؛ غنیمت که آن را بین سزاوارانش بخش کرده؛ خمس 
که خدا آن را درجای خویش نهاده؛ وزکات که آن را هم به جای خود قرار داده است .» به 
آن چه در همین کتاب (۷۷/۶) آوردیم» بنگرید. 

روزی اموالی از اصفهان برای علی امیرالممنین رسید. وی آن را به هفت قسمت 
تقسیم نمود. یک قرص نان بازماند؛ آن را هفت [پاره]" نمود و هرپاره ازآن را بریکی از 
آن هفت قسمت نهاد. سپس ميان مردم قرعه افکند تا نخستین گروه که ازآن سهم‌ها 
برمی‌دارد» مشخص شود. [الشنن الکبری تألیف بیهقی: ۳۴۸/۶] 

دو زن نزد آن حضرت ا آمدند وازاو کمک مالی خواستند؛ یکی عرب بود 
و دیگری غیرعرب ووابستۀ وی. او دستورداد تابه هرکدام» یک پیمانه [بزرگ] گندم و 
۰ درهم دادند. زن غیرعرب آن را گرفت ورفت. زن عرب گفت: «ای امیرالممنینا من 
عرب هستم واوازوابستگان؛ به من نیزهمانند وی می‌بخشی؟» علی بل به وی گفت: 
«در کتاب خداوند َه نظ رکردم و درآن هیچ برتری‌ای برای فرزندان اسماعیل برفرزندان 
اسحاق نیافتم.» [الشنن الکبری تألیف بیهقی: ۳۴۹/۶] 

به سبب همه این‌ها بود که صحابه رفتار خلیفةه دوم را نمی‌پسندیدند که در اموال 
[عمومی]. برخی از مردم را با امتیازهای مورد نظ ر خویش بردیگران برتری می داد؛ همچون 
برتر شمردن همسران پیامب ر٤‏ -مادران مومنان - بر زنان دیگر بدریان بر دیگران, 


مهاجران برانصاں مجاهدان برفرونشستگان از نبرد؛ والبّه هیچ یک از ایشان را از آن 


۱. افزایش ازاصل مأخذ است .(غ.» 


۱۳/۸ 


(۳۳۹ 


۳۴۰ 
۲۱۳/۸ 


۲۳۹۷۲ غدیرد ر کتاب وسنت و ادب (ج ۸) 


اموال محروم نمی‌نمود! و برفراز منبرها می‌گفت: «ه رکه مال خواهد» نزد من آید؛ که 
خداوند مرا انباردار و تقسیم کننده ساخته است.» 

هموبعد از قراءت آیات مربوط به اموال» می‌گفت: «به خدا سوگندا! هیچ یک از 
مسلمانان نیست که دراین مال حمّی نداشته باشد -خواه حقّش داده شود و خواه ازآن 
بازداشته گردد _حتّی چوپانی که درعدن شترمی چراند.» «الأموال: ص ۲۱۳ [ص ۳-۲۷۲ ۲۷]؛ 
الشنن الکبری تألیف بیهقی: ۳۵۱/۶]) 

و همومی‌گفت: «از [خاندان و نزدیکان] رسول خدا آغاز می‌کنم وسپس به 
نزدیک ترو نزدیک تر به ترتیب نزدیک بودن» می‌پردازم.؛ پس دیوان اموال را برهمین پایه 
ترتیب داد. 

سخن وی در عبارت ابوعبید چنین است: «همانا رسول خدا پیشوای ما است؛ 
پس از خاندان وی آغازمی‌کنيم وسپس به ترتیب نزدیک‌تربودن. به ایشان می‌پردازيم .» 
(الأموال: ص۲۲۴ [ص۲۸۶]؛ الشنن الکبری تألیف بیهقی: ۳۶۳/۶) 

پیش ازهم؛ این‌هاء ستّت خداوند درقرآن حکیم در بارۀ اموال است؛ همچون این 
خویشان [پیامبر] و یتیمان و تهیدستان و در راه ماندگان [از خاندان پیامبر] است .» [انفال /۴۱]؛ «همانا 
زکات برای نیازمندان و درماندگان و کارکنان براگردآوري] آن. و نواخته‌دلان و درراه آزادی بردگان و [ادای 
دین] بدهکاران 9 در راه خدا 9 در راه ماندگان است؛ فریضه‌ای است از خدای» 9 خدا دانا 9 با حکمت 
است .» [توبه /۶۰]؛ «و آن چه خدای از[مال و زمین] آن‌ها بهرهٌ پیامبر خود گردانید شما هیچ اسبی و شتری 
برآن نتاخته بودید ولیکن خداست که پیامبران خود ر بر هر که خواهد چیره می‌گرداند. و خدا بر هر چیزی 


و یتیمان و مستمندان و درراه ماندگان است .) [حشر/۶ و۷] 


.١‏ الأموال تألیف ابوعبید: ص۲۲۷-۲۲۴ [ص۲۹۰-۲۸۶]؛ فتوح البلدان بلادری: ص ۳۶۶-۳۵۳ [ص۴۴۷-۴۳۵]؛ 
الشنن الکبری تألیف بیهقی: ۳۴۹/۶ و۳۵۰ تاريخ عمربن الخظاب تألیف ابن جوزی: ص٩۹‏ ۸۳-۷ [ ص ۴ ۱۰۹-۹]. 


غلوورزیدن در بارٌ فضیلت‌های عثمان 


این اع ا وا ا فن مه زاف فان و اتا 
باه دواو سات ایریا ک دران امرال دررو جد فاد وبا سیو پشیتانش مکاات 
نمود و از عدل و انصاف دور شد و فرزندان خاندان فرومایۀ خویش را برتری بخشید؛ 
همان میوه‌های درخت لعنت شده در کتاب خداء مردان تباهی و بازیگری [و بیهودگی] 
و باده‌گساری و بدکاری» از فاسق گرفته تا لعنت شده و «بسیار سوگند خورند خوار 
عیب جوی روان در پی سخن چینی»". وی آنان را برصحابۀ کمک‌کار[دین] " و بزرگان 
صالح امت برتری داد و از اموال مسلمانان به هریک از خویشانش خروار خروار سیم 
وزر بی‌اندازه و پیمانه» می‌بخشید وآنان را بره رکس دیگر ه رکه باشد -خواه نزدیکان 
رسول خدا ي وخواه دیگران -ترجیح می داد. هیچ کس نیز جرأت نمی‌ورزید که اورا به 
معروف امرکند وازمنکربازدارد؛ زیرا رفتارتند ودرشت وی را با انجام دهندگان این دو 
وظیفه می‌دید و اهانت وتبعید وزدن با شلاقی سخت‌ترازشلاق عُمَری " را همراه ضربۀ 
تازیانه و چوبدست می‌نگریست. 


اکنون بخشی از سیر خلیفه در بارة اموال را می‌آوریم: 


۱ بخشش‌های خلیفه به حَکّم بن ابی‌العاص 

عثمان زکات قضاعه را به عمویش گم بن ابی‌العاص -آن رانده شدۂ پیامبر - 
بخشید؛ پس ازآن که وی را به خود مقرب ساخت ونزدیک نمود. روزی که او به مدینه 
درآمد. جامه‌ای پاره و کهنه برتن داشت وبزی را از پیش می‌راند ومردم به وضع ناگواراو 
وهمراهانش می‌نگریستند. اما چون به سرای خلافت درون گشت و بیرون شد. جامه‌ای 


ابریشمین با طیلسان بردوش داشت. «تاریخ یعقوبی: ۴۱/۲ [۱۶۴/۲]) 


۱ اشاره دارد به: قلم /۱۰ و ۱۱.(م.) 

۳ درمتن «اعضاء» آمده که احتمالا «اعضاد» است. ترجمه براین اساس صورت پذیرفت. (ن.) 
۳ بنگرید به: محاضرات الأوائل سکتواری: ص۱۶۹ 

۴ . گفتار در بارُ آن» اندکی بعد خواهد آمد. 


)۳۴۱( 


YFY/۸ 


(FY) 


۲۳۷5 غدیرد ر کتاب وسنت وادب (ج ۸) 


بلاذری (آنساب الأشراف: ۲۸/۵) به روایت ازابنعبّاس آورده است: «از جمله جیزهایی 
را برزکات قضاعه کارگزارنمود؛ زکاتی که به ۳۰۰۰۰۰ درهم می‌رسید. چون گم این اموال 


را نزد عثمان آورد. وی این مال را به او بخشید.» 

ابن‌فتیبه وابن‌عبدرټّه وذهبی گفته‌اند: «از مایه‌های ايراد گرفتن مردم برعثمان این 
بود که حکم آن رانده شده پیامبر ا که ابوبکرو عمرهم وی را پناه نداده بودند پناه داد 
و ۱۰۰۰۰۰ درهم به او بخشید.)" 

از عبدالرَحمان بن یسارنقل شده است: «کارگزار زکات مسلمانان در بازار مدینه را 
دیدم که شبانگاهان اموال را نزد عثمان آورد. پس عشمان گفت: «اين اموال را به کم 
بن ابی‌العاص بده!» -عثمان چون جایزه‌ای به یکی از افراد خاندانش می‌بخشید. آن را 
ازبیت المال به صورت پرداخت لازم وطبق دستون تعیین می‌نمود - کارگزار از پرداختن 
آن مال به حکم خودداری کرد و گفت: «اگرفراهم شد. بعدامی‌دهم.» پس عثمان بروی 
اصرار ورزید و گفت: «جزاین نیست که توخزانه‌دارما هستی. چون به تومالی دادیم 
[که در خزانه بگذاری]» بپذیرو چون ندادیم [وآن را به حکم بخشیدیم]» زبان درکش [و 
فضولی نکن]» گفت: «به خدا سوگند! دروغ گفتی. من خزانه دار توو خاندانت نیستم؛ 
بلکه فقط خزانه دار مسلمانانم.» سپس روز جمعه کلیدهای خزانه را آورد و آن گاه که 
عثمان به خطبه مشغول بود» گفت: «ای مردم! عثمان اذعا دارد که من خزانه‌دار وی 
و خویشانش هستم؛ اما من فقط خزانه‌دار مسلمانانم. این کلیدهای بیت المال شما 
است.» سپس آن را افکند وعثمان آن را گرفت وبه زید بن ثابت سپرد.» «تاریخ الیعقوبی: 
۶۸/۲ 
۱ وی جد قبیله‌ای دریمن بوده است. 


۲ المعارف ابن‌قتیبه (ص۸۴ [ص ۱۹۴])؛ العقد الفرید ۲۶۱/۲ [۱۰۳/۴])؛ محاضرات الراغب ۲۱۲/۲ [مج۲/ 
ج۴۷۶/۴])؛ مرآة الجنان یافعی ۸۵/۱ به نقل از ذهبی «تاریخ الاسلام: ص۳۶۵ و ۳۶۶) 


غلوورزیدن در بارۀ فضیلت‌های عثمان ۳۷۵ 


امینی گوید: چنان که خواهد آمد. همانند این ماجرا برای زید بن ارقم و عبداللّه بن 


مسعود گزارش شده؛ وشاید برای دیگ رکارگزاران زکات نیزرخ داده باشد. و خدا دانا است. 


خکم؛ و چه دانی چیست خکم! 

کار کم بن ابی‌العاص اخته‌گری بود و گوسفندان را اخته می‌کرد. حياة الحیوان 
دمیری: ۱۹۴/۱ [۲۷۶/۱]) یکی از همسایگان رسول خدا ی درمکه بود که [دردشمنی] با 
آن حضرت ور سرسختی به خرج می‌دادند و در آزارش سخت می‌کوشیدند. همچون 
ابولهب؛ چنان که ابن‌هشام «لسیرة اللبویه: ۲۵/۲ [۵۷/۲]) آورده است. طبَرانی [المعجم 
الکبیر: ۲۱۴/۳] از حدیث عبدالژحمان بن ابی‌بک رآورده که خکم نزد پیامبر اا می‌نشست 
و چون وی سخن می‌گفت. چشم می‌پرانید. پس نگاه پیامب ر٤‏ به اوافتاد وفرمود: «در 
همین حال بمان!» واوتا هنگام مرگ دچار پرش چشم ماند. 

درعبارت مالک بن دینارآمده است: «پیامب ر٤‏ برحکم گذشت واو با اشار 
انگشتش رسول خدا ب را به استهزا گرفت. پیامبرروی گرداند و او را دید و فرمود: 
«بارخدایا؛ اورا دچار لرزش گردان» پس وی درهمان جا دچارلرزه و رعشه شد.» 
لن افزوده است: «پس ازآن که یک ماه بی‌هوش افتاده بود. دچار لرزش گشت.» 
(الاصابه:۳۴۵/۱ و ۳۴۶ الشيرة الحلبیّه: ۳۳۷/۱ [۳۱۷/۱]؛ الفائق زمَخشری: ۳۰۵/۲ [۵۷/۴- ۵۸]؛ 
تاج العروس: ۳۵/۶) 

این روایت را از طریق‌های حافظان طبَرانی وحاکم [المستدرک على الصَحیحین: ۸/۳ ۶۷] 
وبیهقی [دلائل اللبوه: ۲۳۹/۶ و۲۴۰] یاد کردیم و صختش را درهمین کتاب (۲۶۰/۱) بیان نمودیم . 

بُلاذری (أنساب الأشراف: ۲۷/۵) گوید: «حکم بن ابی‌العاص در روگار جاهلیّت 
همسايةُ رسول خدا ب بود و بیش از همه همسایگانش او را در در روزگار اسلام آزار می‌داد. 
پس از فتح مکه به مدینه آمد و مردم دینداری‌اش را به دید تحقیرمی‌نگریستند. وی فراپشت 


رسول خدا ب عبور می‌نمود و با مسخرگی به او چشمک می‌زد و ادای وی را درمی‌آورد 


۳۳۳/۸ 


(FY) 


۱۳۳/۸ 


(FF) 


۲۳۷۶۱ غدیرد ر کتاب وستّت وادب (ج ۸) 


و بینی و دهانش را می‌لرزاند. چون پیامبرنماز می‌گزارده وی پشت سراو می‌ایستاد و با اشارۀ 
انگشتانش به استهزاگری می‌پرداخت. پس به همان حال لرزش باقی ماند و عقلش تباه شد. 
یک روز که رسول خدا ب در اتاق یکی از زنانش بود» حَگم بروی سرک کشید. پیامبراو را 
شناخت وبا نیزه‌ای کوتاه به سویش رفت وفرمود: «چه کسی مرا د ر کیفردادن این چلپاسۀ پست 
ملعون معذور می‌دارد؟!» سپس فرمود: «نباید او و فرزندانش در یک شهربا من ساکن باشند!» 
پس همه آنان را به طائف تبعید نمود. چون رسول خدا َة وفات فرمود» عثمان دربارهُ اینان با 
ابوبکرسخن گفت و خواست تا بازشان گرداند. ابویکرسرباززد و گفت: «من رانده شدگان رسول 
خدا ب را پناه ندهم.» سپس چون عمربه خلافت رسید. عثمان در بار آنان باوی سخن گفت 
واو نیزهمان پاسخ ابوپکررا داد. آن گاه که خود وی خلیفه گشت. ایشان را به مدینه درآورد و 
گفت: «من در بارۀ اینان با رسول خدا سخن گفته و بازگشتشان را ازوی خواسته بودم. اوبه من 
وعده فرمود که ایشان را اجازه دهد؛ وپیش ازاین کار رحلت نمود.» پس مسلمانان در بار درون 
ساختن ایشان به مدینه» به عثمان اعتراض کردند وایراد گرفتند. 

واقدی گوید: «حکم بن ابی‌العاص در روزگار خلافت عشمان» در مدینه درگذشت 
وعثمان بروی نماز گزارد و ب رگورش خیمه‌ای آراست.» 

از سعید بن مُسیّب نقل شده است : «عثمان در خطبۀ خویش به مردم فرمان 
داد تا کبوتران را سرببرند؛ و گفت: کبوتران در خانه‌های شما فراوان شده‌اند؛ چندان 
که مد ای نی بسیار شده و برخی از سنگ‌ها به خود ما خورده است.* مردم 
گفتند: ”عثمان فرمان می‌دهد که سرکبوتران [پناهنده به حرم ب پیامبر] را ببریم؛ اما رانده 


شدگان رسول خدا ی را پناه داده است!“)) 
همورهمان: ۱۳۵/۵ این ر با عبارتی کوتاه‌تریاد کرده و دوبیت از خشان بن ثابت 
خواهد آمدا؛ و گفته است: «حگم سخنان [سری] رسول خدا را فاش می‌نمود؛ پس پیامبر 


۱ البتّه دوبیتی که جناب مۇڵف به نقل ازالاستیعاب خواهد آورد» از عبدالرحمان بن حشان بن ثابت است.(م.) 


غلو ورزیدن در بارٌ فضیلت‌های عثمان 


اورا لعن نمود وبه طائف تبعید کرد. عثمان ازرق و حارث ودیگرفرزندانش نیزهمراه وی 
بودند. در این حال» رسول خدا ‏ فرمود: «دیگرنباید او دراین شهر که من ساکن 
هستم» باشد!» پس آنان همچنان رانده شده بودند تا آن گاه که عشمان بازشان گرداند 
واین از جملۀ اعتراض‌های مردم به او بود.» 

درالسيرة الحلبټه (۳۱۷/۱[۲۳۷/۱]) آمده است: «حکم ازپشت در خانۀ رسول خدا در 
مدینه که نزد یکی اززنانش بود. سرک کشید. رسول خدا ٤‏ با نیزه‌ای کوتاه -و برخی 
گفته‌اند: با شاخکی تيز -در دست به سوی وی بیرون شد و فرمود: «چه کسی مرا در کیفر 
دادن این چلپاسۀ پست ملعون» معذور می‌دارد؟! اگربدو دست می‌یافتم» چشمش را 
از کاسه بیرون می‌آوردم!» سپس او و فرزندانش را لعن نمود.» همین را با عبارتی کوتاه‌تر 
ابناثیردآشد الغابه: ۳۴/۲ [۳۷/۲ و۳۸]) یاد کرده است. 

ابوعمر در الاستیعاب گوید: «رسول خدا بک عکم را از مدینه بیرون راند؛ پس وی 
همراه پسرش مروان به طاثف رفت. د خلت تبعنید فد از انب رسول خدا ا 
اختلاف است. برخی گفته‌اند که وی حیله می‌ورزید ودرجایی پنهان می‌شد وسخنان 
سرّی رسول خد ان با صحابۀ بزرگش در بارهُ مشرکان قریش و دیگ رکافران و منافقان را 
دزدانه می‌شنید ونزد آنان افشا می‌نمود؛ تا آن گاه که این کاروی برملاشد. نیزراه رفتن 
و برخی دیگراز حرکات پیامبررا به استهزا تقلید می‌نمود؛ و کارهای دیگرهم می‌کرد 
که بیانشان را خوش نمی‌دارم. گفته‌اند که پیامب رت با تمایل به راست و چپ گام 
برمی‌داشت و گم این کارش را به تمسخرتقلید می‌کرد. روزی پیامبر ¥ به او روی 
نمود و دید که چنین می‌کند؛ پس فرمود: «در همین حال بمان!» پس گم ازآن روز 
دچارلرزش ورعشه گشت. عبدالرحمان بن خشان بن ثابت این را بر حگم عیب گرفته 
ودر هجو عبدالرحمان بن حکم سروده است: 


همانا لعنت شده» پدرتواست. پس استخوانش رادورافکن؛ که اگرچنین کنی» رعشه یافته‌ای 


(FA) 


۱۳۵/۸ 


۳۷۸ غدیرد ر کتاب وسئت و ادب (ج ۸) 


روز را با درونی تھی از کار با تقواء شب می‌کند و درتمام روز با درونی انباشته از کارهای 
پلید. به سر می‌برد.» (الاستیعاب:۱۱۸/۱ [قسمت اول /۳۵۹- ۳۶۰]؛ آشد الغابه: ۳۴/۲ 


)]۳۸ ۳۷/۲[ 


ابوعمر«الاستیعاب:۱۱۹/۱ [قسمت اول /۳۶۰]) از طریق عبدالّه بن عمرو بن العاصی با 
ذکر سند روایت کرده است: «رسول خدا ٤إ‏ فرمود: «هم اکنون مردی ملعون برشما 
درمی‌آید.» من پیش‌تر[ پدرم] عمرورا وانهاده بودم که جامه برتن کند ونزد رسول خدا ا 
آید؛ پس همواره بیم داشتم که او نخستین کسی باشد که درآید. سپس گم بن 
ابی‌العاص درآمد.» 

ابن ححر (تطهیر الجنان [ص ۶۳]) - درحاشیه الصواعق المحرقه (ص۱۴۴) با سندی که 
همه راویانش» روایتگران حدیث صحیح هستند. از عبداله بن عمریف روایت کرده 
است: «رسول خدا ا فرمود: «هم اکنون مردی ملعون بر شما درآید.» من با دقت 
می‌نگریستم که چه کس درون آید وبیرون شود؛ تاآن که فلان کس درون آمد.» و مقصود 
وی کم است؛ چنان که روایت احمد بدان تصریح کرده است. [مسند احمد: ۳۲۷/۲] 

بلادُری (أنساب الأشراف: ۵ حاکم (المستدرک على الضْحبحین: ۴۸۱/۴ [۵۲۸/۲]) 
ضمن صحیح شمردن آن -؛ و واقدی ‏ چنان که درالشیرة الحلبیّه ۳۳۷/۱ (۳۱۷/۱]) 
آمده با ذکر سند از عمرو بن مزه روایت نموده‌اند: «حکم از رسول خدا ا اجازه ورود 
خواست. پیامبرصدایش را شناخت وفرمود: «به اواجازه دهید؛ که خداوی وهمۀ نسل 
اورا لحنت کند. مگرمومنان که البته اندکند. آنان نیرنگ زن و فریبکارند؛ دنیا به ایشان 
داده شود و در آخرت بهره‌ای ندارند.»" 


در عبارت ابن حجر (تطهیرالجنان [ص۶۴]) -در حاشیه الصواعق المحرقه (ص ۱۴۷) -آمده 


۱ این کسان ازآن یاد کرده‌اند: دمیری «حياة الحیوان: ۲۹۹/۲ [۴۲۲/۲])؛ ابن حجر (الصواعق المحرقه: ص۱۰۸ 
[ص۱۸۱])؛ سیوطی در جمع الجوامع - چنان که در کنزالعمال ٩۰/۶(‏ [۳۵۷/۱۱]) آمده -به نقل ازابویعلی و ظبرانی 
وحاکم وبیهقی وابن‌عساکر[مختصرتاریخ مدينة دمشق:۱۹۱/۲۴]. 


غلوورزیدن در بارۀ فضیلت‌های عثمان ۳۷ 


است:«به اواجازةُ ورود دهید؛ که لعنت خداوند وفرشتگان وهمهُ مردم بروی وهمۀ نسل 
اوباد که دردنیا شرافت [ومقام] می‌یابند ودرآخرت پست می‌گردند وصاحبان نیرنگ و 
یبند» مگرشایستگانشان که البته اندکند.» 


حاکم (المستدرک على الصَحیحین: ۴۸۱/۴ [۵1۹-۵۲۸/۴]) - ضمن صحیح شمردن 
این خبر_ از طریق عبداله بن زبیرروایت کرده است: «رسول خدا ب کم وفرزندانش 
رالعن نمود.؛ 

طبّرانی [المعجم الکبیر: ۳۳۶/۱۲] و ابن‌عساکرو دازفظنی در الافراد از طریق عبداله 
بن عمرآورده‌اند: «برای رفتن نزد رسول خدا ب زودتر[از وقت نماز] زا اقدام کردم. + پس 
ابوالحسن آمد و رسول خدا ی به وی فرمود: «نزدیک شوا» او آن قدر نزدیک شد تا 
گوشش را نزد دهان پیامبربرد ودر حالی که پیامب را با اونجوا می‌نمود» ناگاه سرش 
را همچون فردی نگران بالا آورد و در را با شمشیرش پس زد. آن گاه. پیامبر به علی 
فرمود: «بروواورا بکشان چنان که گوسفندی را به سوی کسی که شیرش را می‌دوشد. 
می‌کشانند!» علی رفت و کم بن ابی‌العاص را آورد. حال آن که گوشش را که لاله‌ای 
آویخته داشت ت» گرفته بود تا او را در برابرپیامبر اة ایستانید . پیامبر خدا ب اورا سه بار 
لعن نمود و سپس فرمود: «اورا در گوشه‌ای نگاه دار!» و چنین شد تا آن گاه که گروهی از 
مهاجران وانصار[برای وساطت] نزد رسول خدا 2 رفتند. پس پیامبروی را فراخواند و 
نفرین ولعن نمود وفرمود: «هرآینه او با کتاب خدا وسئت پیامبرش مخالفت می‌ورزد و 
زود است که ازنسل وی فتنه‌ها برخیزد که دودش به آسمان رسد.» برخی ازآنان گفتند: 
«وی کوچک‌ترو فرومایه‌تراز این است که از نسلش چنین برآید.» فرمود: «آری؛ برآید و 


درآن روزبرخی از شما هواداران وی خواهید بود.»» (کنزالعمّال: ۳۹/۶ و۱۶۵/۱۱[۹۰ و ۳۵۹]) 


این عساکر[مختصرتاریخ مدينة دمشق:۲۴ /۱۹۱] ازطریق عبداله بن زبیرروایت نموده که بر 


(F۶) 


۴۶/۸ 


(FY) 


)۸ غدیرد ر کتاب وستت وادب (ج‎ A 


محمد به لعنت شده‌اند.» درعبارتی آمده که وی درحال طواف کعبه گفت: «سوگند به 
این بنیان! رسول خدا ب کم وفرزندانش را لعن فرمود.» رکنزالعمال: ٩۰/۶‏ [۳۵۷/۱۱]) 


ابن عساکراز طریق محمد بن کغب قرظی روایت کرده است: «رسول خدا نا حکم 
و فرزندانش را لعن فرمود. مگرشایستگان را که اندکند.» 

ابن‌ابیحاتم و ابنمَردَّیه وعبد بن حمید ونسائی [الشنن الکبری: ۴۵۸/۶] و ابن‌مُنذر 
و حاکم -ضمن صحیح شمردن خبر-از عبدالله با ذکرسند روایت کرده‌اند: «در مسجد بودم 
که مروان خطبه خواند و گفت: «همانا خدای تعالی امیرالمومنین معاویه را در مورد یزید به 
رآیی نیکورهنمون نمود که او را جانشین خویش ساخت و ابوبکرو عمرنیزبرای خود جانشین 
نهادند.» عبدالرَحمان بن ابی‌بکر گفت: «آیا نظام هراکلیوس است ؟ به خدا سوگند! ابوب 
خلافت را در هیچ یک از فرزندان و خاندانش قرار نداد؛ اما معاویه تنها برای مهرورزی و تکریم 
فرزندش او را خلیفه ساخت.» مروان گفت: «آیا توهمان کس نیستی که [به فرمود؛ قرآن] به پدر 
ومادرش گفت: اف برشما"؟» عبدالرحمان پاسخ داد: «آیا توفرزند همان ملعونی نیستی که 
رسول خدا پدرت را لعن نمود؟» عايشه این را شنید و گفت: «ای مروان! توبه عبدالرَحمان چنین 
وچنان گفته‌ای؟ دروغ برزبان رانده‌ای. به خدا سوگند! این آیه در بارۀ اونازل نشده؛ بلکه آن آیه 


[دربارۂ اف گفتن برپدر ومادر] در شآن فلانی فرزند فلانی نازل گشت.»» 


در عبارت دیگراز محمد بن زیاد آمده که چون معاویه برای فرزندش بیعت گرفت» 
مروان گفت: «اين ستت ابوبکر و عمراست.» عبدالتحمان گفت: «ستّت هراکلیوس 
وقیصراست » مروان گفت: «اين همان کسی است که خداوند در بارةٌ وی فرمود: «و آنکه به 
پدر و مادرش [آنگاه که او را به ایمان به آخرت می‌خواندند] گفت: آف بر شما.» [احقاف /۱۷» این خبر 
به عايشه رسید و گفت: «مروان دروغ گفته؛ مروان دروغ گفته؛ به خدا سوگند! عبدالَحمان 
آن کس نیست. اگر خواهم» نام کسی را که این آیه در شأن او است. یاد کنم. اما رسول 


خدا ل پدرمروان را آن گاه لعن فرمود که مروان در صلب او بود؛ پس مروان پاره‌ای از لعنت 


غلوورزیدن در بارٌ فضیلت‌های عثمان 


خدا است.» عبارت دیگر چنین است: «امّا رسول خدا آن گاه که پدرت را لعن فرمود. تو 
در صلب وی بودی؛ پس توپاره‌ای از لعنت خدا هستی.» در عبارت الفائق این گونه آمده 
است: «پس تو عصارۂ [چرکین] لعنت خدا و رسولش هستی.» 

بنگرید به: المستدرک على الضحیحین حاکم: ۴۸۱/۴ [۵۲۸/۴]؛ الجامع لأحكام القرآن 
وطبی: ۶ ۱۳۱/۷۱۶ الکشاف زمخشّری: ۹۹/۳ [۳۰۴/۴]؛ الفائق زمخشری: ۳۲۵/۲ [۱۰۲/۴]؛ 
تفسیر ابن‌کثیر: ۱۵۹/۴؛ التفسير الکبیر رازی: ۷ ([۲۳/۲۸]: اشد الغابه تألیف ابن‌اثیر: ۳۴/۲ 
[۳۸/۲]؛ التهایه فی غريب الحدیث والاثرتألیف ابن‌اثیر: ۴۵۴/۳[۲۳/۳]؛ شرح نهج البلاغه تأليف 
ابن‌ابی‌الحدید: ۵۵/۲ [۱۵۰/۶]؛ غرائب القرآن و رغائب الفرقان نیشابوری [۱۲۱/۶] - در حاشیة جامع 
البیان طبری: ۱۳/۲۶ ؛ الإجابه تألیف زرکشی: ص۱۴۱ [ص۱۳۰-۱۲۹]؛ تفسی ر التَسفی [۱۴۴-۱۴۳/۴] 
- در حاشية تفسیر الخازن: ۱۳۲/۴ ؛ الصواعق المحرقه تألیف ابن‌حجَر: ص۱۰۸ [ص۱۸۱]؛ ارشاد 
الشاری فی شرح صحیح البخاری شطلانی: ۳۲۵/۷ [۶۹/۱۱]؛ لسان العرب: ۷۳/۹ [۲۷۹/۱۰]؛ ال 
المنثور: ۴۱/۶ [۴۴۴/۷]؛ حياة الحیوان دمیری: ۳۹۹/۲ [۴۲۲/۲]؛ الشيرة الحلبیّه: ۳۳۷/۱ [۳۱۷/۱]؛ 
تاج العروس: ۶۹/۵؛ فتح القدیر شوکانی: ۲۰/۵ [۲۱/۵]؛ روح المعانی آلوسی: ۲۰/۲۶؛ الشيرة التبویّه 


تألیف ژّینی دخلان [۱۱۷/۱] در حاشيه الشيرة الحلبیّه: ۲۴۵/۱ -. 


درخورتوچه 

این حدیث دربيشينه مأخذها -اگرنگوييم: درهمۀ آن‌ها -با همین عبارت که یاد 
شد» آمده؛ اما بخاری ان را درذیل آية مربوط درسوره احقاف»› د رکتاب تفسیرازالصَحیح 
[۱۸۲۷/۴] این گونه آورده که لعن مروان و پدرش را ازآن انداخته و خوشایندش نبوده که 
سخن عبدالرحمان را بیاورد. شیوه و عادت بخاری در بسیاری ازآن چه روایت کرده» 
همین است. واماعبارت وی: 

مروان کارگزار معاویه در حجاز بود. پس به خطبه برخاست وازیزید بن معاویه یاد 
کرد تا پس ازپدرش با وی بیعت شود. عبدالرحمان بن ابی‌بکربه او چیزی گفت ومروان 
دستور داد: «او را دستگیر کنید ا» عبدالتخمان به خانۀ عايشه درون شد و نتوانستند [بر 


(FA) 


YFV/۸ 


(F0) 


۳۸۳ غدیرد ر کتاب وسئت و ادب (ج ۸) 


او دست يابند. مروان گفت: «وی همان کس است که خداوند این آیه را در بارةُ اونازل 
فرمود: «و آنکه به پدر و مادرش [آنگاه که او را به ایمان به آخرت می‌خواندند] گفت: أف برشما آیا به 
من وعده می‌دهید.» [احقاف /۱۷]» عايشه ازپشت پرده گفت: «خداوند دربارة ما چیزی از 
فان نان مود م کرو بودن ما 

-اين حدیث نشان می‌دهد که آن چه اینان به امیرالممنین و ابن‌عبّاس نسبت 
داده‌اند. دروغ است که آية «و برای من در فرزندانم شایستگی پدید آور.» [احقاف /۱۵] در شأن 


ابوبکرنازل گشته؛ چنان که به تفصیل در همین کتاب (۳۲۶/۷) گذشت. - 


افزون براین همه حگم مردم را به گمراهی فرامی‌خواند و از اسلام بازمی‌داشت. 
روزی حویطب با مروان دیدار نمود ومروان ازوی در بارٌ سن وسالش پرسید و حویطب 
پاسخش داد. مروان به او گفت: «ای پیرمرد! آن قدر دیراسلام آوردی که نوسالان از تو 
پیشی گرفتند!» حویطب گفت: «یاری از خدا است. به خدا سوگند! بارها تصمیم گرفتم 
که اسلام بیاورم؛ اما هربار پدرت مرا ازاین کار بازمی‌داشت ومی‌گفت: «شرافتت را فرود 
می‌آوری و برای دینی نوپدید» دین پدرانت را رها می‌کنی و دنباله‌رو می‌شوی ؟»» مروان 
سکوت ورزید واز گفتۀ خود پشیمان گشت. «لبداية والتهایه: ۷٠/۸‏ [۷۶/۸]). 


حکم درقرآن 

ابن‌مَرْدَوّیه از ابوعثمان تهّدی روایت نموده است: «چون مردم با یزید بیعت کردند» 
مروان گفت: «اين سئت ابویکروعمراست.» ... تا پایان حدیث ياد شده -پس عایشه 
این را شنید و گفت:«آن آیه در بار عبدالرحمان نازل نگشته؛ اما این آیه دربارۀ پدر تو 
نازل شده است:" و هربسیار سوگند خورندهُ خوار و بی‌ارزشی را فرمان مبر؛ [همان] عیبجو بدگوی» 
روند به سخن چینی." [قلم /۱۰ و۱۱]»» 


۱. این دو کلمه دراصل مأخذ نیست.(غ.» 


۲. مقصودش بی‌گناهی‌اش درماجرای «انک» است. ر«ن) 


غلوورزیدن در بارٌ فضیلت‌های عثمان 


بنگرید به: ال المنشورد ۴۱/۶ و ۲۴۶/۸:۴۴۴/۷[۲۵۱]؛ الشيرة الحلبیّه: ۳۳۷/۱ [۳۱۷/۱]؛ فتح 
القدیر شوکانی: ۲۶۳/۵ [۲۷۰/۵]؛ روح المعانی آلوسی: ۲۸/۲۹؛ الشيرة التبویّه تألیف رّينى دخلان 
[۱۱۷/۱] در حاشیه الشيرة الحلبیّه: ۲۴۵/۱ -. 

ابن‌مَرْدَوّیه از عايشه با ذکرسند روایت کرده که به مروان گفت: «از رسول خدا € 
شنیدم که به پدرو جڈت» ابوالعاص بن امیّه. فرمود: «شما همان درخت لعنت شده 


درقرآن هستید.)» 


آن را این کسان یاد کرده‌اند: سیوطی «الذَرّ المنشور: ۱۹۱/۴ [۳۰۹/۵ و ۳۲])؛ حلبی 
(الشيرة الحلبیه:۳۱۷/۱[۳۳۷/۱]» شوکانی (فتح القدیر: ۲۴۰/۳[۲۳۱/۳])؛ آلوسی (روح المعانی: 
۷۵ عبارت بى (الجامع لأحكام القرآن: ۲۸۶/۱۰ [۱۸۵/۱۰]) چنین است: «عايشه به 
مروان گفت: «خداوند پدرت را آن گاه که تودر صلبش بودی. لعن فرمود. پس توپاره‌ای از 
لعنت خدایی.»» وسپس گفت: «و همان درخت لعنت شده درقرآن.» 


ابن‌ابی‌حایم ازیغلی بن مُه روایت نموده که رسول خدا ي فرمود: «در خواب ديدم 
که بنی‌امیّه برمنبرهای زمین جای دارند. به زودی آنان برشما حکومت خواهند یافت 
و آنان را صاحب قدرتانی بد خواهید یافت.» پس رسول خدا از این خواب اندوهناک 
گشت و خداوند چنین نازل فرمود: «و آن خوابی را که به تو نمودیم و آن درخت نفرین شده در 
قرآن را جز برای آزمایش مردم قرار ندادیم و می‌ترسانیمشان؛ ولی آنان را جز سرکشی بزرگ نمی‌افزاید.» 
[اسراء /۶۰] 

ابن‌مَردَّیه با ذکرسند از حسین بن علی روایت کرده است: «صبحگاهان رسول 
خدا به اندوهگین بود. به او گفتند: «ای رسول خدا! تورا چه شده است؟» فرمود: «در 
خواب دیدم که گویا بنی‌امیّه منبرمرا دست به دست می‌کنند.» گفتند: دای رسول خدا! 
اندوهگین مباش؛ که مقصود ازآن دنیا است که به کامشان خواهد شد.» پس خداوند 


نازل فرمود: «وآن خوابی را که به تو نمودیم ...> [اسراء /۶۰]) 


(۴۵۰) 


YFA/A 


(AY) 


۳۳۹۹/۸ 


۳۸۳ غدیرد ر کتاب وسنت و ادب (ج ۸) 


ابن‌ابی‌حایم و ابن‌مرَدوّیه و بیهقی [دلائل التبوه: ۵۰9/۶] و ابن‌عساکر [مختصر تاريخ 


مدينة دمشق :۰ از سعید بن م مسب مسیّب روایت نموده‌اند: «رسول خدا اد بنی‌امیّه را بر 


منبرها در خواب دید و این رنجیده‌اش ساخت. پس خدای تعالی به او وحی فرمود: 
«مقصود از آن. دنیا است که به ايشان داده شود.» پس چشمش روشن شد. و همین 
است که خدای تعالی فرماید: 2 و آن خوابی را که به تو نمودیم ...4 [اسراء /۶۰] 

طبری و فرب و جزآن دوازطریق سهل بن سغد روایت نموده‌اند که رسول خدا 6 
در خواب دید که بنی‌امیّه همچون بوزینگان برمنبرش جست و خیزمی‌کنند؛ و این 
رنجیده‌اش ساخت. . پس دیگرتا هنگام وفات. با جمعیّت خاطرولب خندان دیده 
نشد. و خدای تعالی چنین نازل فرمود: «و آن خوابی را که به تو نمودیم. [اسراء /۶۰]) 

قظبی و نیشابوری ازابن‌عباس روایت نموده‌اند: «همانا مقصود از درخت لیت 
شده. بنی‌امیّه هستند.» 

ابن‌ابی حاتم از ابن عمرو با ذکرسند روایت کرده که پیامبر ا فرمود: «فرزندان کم 
بن ابی‌العاص را در خواب دیدم که همچون بوزینگان برمنبرها بودند.» پس خداوند نازل 
فرمود: «و آن خوابی را که به تو نمودیم و آن درخت نفرین شده در قرآن را جزبرای آزمایش مردم قرار 
ندادیم.» [اسراء /۶۰] و مقصود ازآن. حَکم و فرزندان او هستند. 

درعبارتی آمده است: «پیامب ري در خواب دید که فرزندان حَکم بن [ابی‌العاص 
بن] امه منبرش رادست به دست می‌کنند» همجون کودکان که توب را واین رنجیده اش 
سا خت .» [تفسیرالخازن: ۱۶۹/۳] 

درعبارت حاکم وبیهقی «دلائل التبۆه [۵۱۱/۶]) واین‌عساکر[مختصرتاریخ مدينة دمشق: 
۴ وابویعلین از طریق ابوهریره آمده است: «در خوابم به من چنین نمودند که گویا 


۱. دربرخی مأخذها «ابن‌عمر» آمده است. 


غلوورزیدن در بارۀ فضیلت‌های عثمان ۳۸۵ 


فرزندان حکُم بن ابی‌العاص همچون ۳ برمنبرمن جست و خیزمی‌کنند.» پس 
دیگرتا هنگام وفات. پیامبربا جمعیتِ جمعیّت خاطرولب خندان دیده نشد. 

مأخذهای آن چه روایت نمودیم» از این قرارند: جامع البیان طبری (۷۷/۱۵ [مج٩/‏ 
ج۱۱۳-۱۱۲/۱۵)؛ تاریخ الام والملوک طبری (۵۸/۱۰۱۳۵۶/۱؛ المستدرک على الصضحيحين حاکم 
(۴۸/۴ [۵۲۷/۴])؛ تاریخ بغداد خطیب (۲۸/۸: ۴۴/۹)؛ غرائب القرآن و رغائب الفرقان نیشابوری 
[۳۶۲-۳۶۱/۴: ۲ /۳۶۲] -درحاشية جامع البیان طبری (۵۵/۱۵) -؛ الجامع لأحكام القرآن فبی 
(۲۸۳/۱۰ و ۲۸۶ [۱۸۵-۱۸۳/۱۷۰])؛ التزاع و التخاصم مقریزی ( ص۵۲ [ص۷۹])؛ اشد الغابه (۱۴/۳ 
[۱۴/۲]) از طریق ترمذی [الشنن: ۴۱۴/۵]؛ تطهیرالجنان ابن حجر[ص۶۵] -در حاشیه الصواعق 
المحرقه (ص۱۴۸) -وی گفته است: «راویانش جزیک تن که ثقه است. روایتگران حدیث 
صحیح هستند .)؛ الخصائص الکبری (۲۰۰/۲[۱۱۸/۲])؛ ال المنثور (۴ /۳۰۹/۵[۱۹۱])؛ کنزالعمال 
(۹۰/۶ [۳۵۸/۱۱])؛ تفسیرالخازن (۳[۱۷۷/۳ /۱۶۹])؛ فتح القدیر شوکانی (۲۳۰/۲ و۲۳۱ [۲۴۰/۳])؛ 
روح المعانی آلوسی (۱۰۷/۱۵). 

آلوسی گفته است: «معنای این آیه آن است که خداوند اینان را مایُ امتحان وآزمایش 
مردم قرارداد. . ابن‌مُسَیّب آن را همین گونه تفسی رکرده است. البتّه این مربوط به آن دسته 
از خلفای ایشان سا و آن جه را کردند؛ وازراه حق منحرف شدند و عدالت 
نورزیدند. مرتبهُ بعدی آیه مربوط به کسانی ازایشان است که جز خلفا هستند. کسانی‌که 
کارگزاران آنان بودند ومرتکب زشتی‌ها می‌شدند یا به هرگونه. یاری‌شان می‌نمودند. شاید 
نیزمقصود این باشد: «ما خلافت آنان و خود ایشان را تنها مايه آزمون ساختیم.» ودراین 
سخن» نکوهشی بسیاربرایشان رفته است. براین پایه» ضمیر«هم)» در کلمۀ «نخوفهم» يا 
مربوط به آن گروه نخست [-خلفای تا بنی‌امیه] است که مايه امتحان مردم قرار گرفتندو 
یا به آن درخت» بدین اعتبار که مقصود ازآن» بنی‌امیّه است [پس می‌توان ضمیر جمع را 
به آن بازگرداند]. لعن کردنشان نیزبدین سبب است که آنان خون‌های پاک وناموس‌های 


محترم شوهردار را مباح شمردند واموال را ازراه حرام ستاندند وحق‌ها را از صاحبانشان 


(AY) 


(AY) 


0۰/۸ 


)۸ غدیرد ر کتاب وسنت وادب (ج‎ A 


دور نمودند واحکام را دگرگون ساختند و برپایۀ چیزی جزآن چه خداوند -تبارک وتعالی- 
بر پیامبرش - عليه الضلاة والتلام - نازل فرموده» حکم نمودند؛ و دیگرزشتی‌های بزرگ و 
رسوایی‌های سهمگین که تا شب و روز باقی است. ازیاد نرود. لعن شدن انان درقرآن 
یا به گونة خاص است. چنان که شیعیان اعا نموده‌اند؛ ويا به گونه عام» چنان که ما 
گوییم. پس خدای غالب بی‌همتا فرموده است: «همانا کسانی که خدا و پیامبرش را می‌آزارند 
خدا آنان را دراین جهان و آن جهان لعنت کرده.» [احزاب/۵۷] و نیز خداوند َة فرماید: (پس 
[ای منافقان]. آیا از شما جزاین انتظار می‌رود که اگر سرپرست امور مردم شوید در زمین تباهی کنید 
و از خویقاو دنمان ری اتد که خدا هان کرده پس آنان را کر ساخه و کی گانهان را کور 
کرده است.» [محمد/۲۲ و۲۳] وآیات دیگب به واقع نزدیک است که بنی‌امیّه نخستین درون 
شدگان در عموم این آیات باشند ... .» به گفتاراودرهمان کتاب بنگرید. 


نگاهی به دو سخن 

۱. قوظبی پس ازروایت نمودن حدیث خواب پیامیں گفته است: (غشمان و غمرین 
عبدالعزیزو معاویه دراین خواب داخل نیستند.» 

ما برآن نیستیم که دربارۂ این تخصیص سخن گستریم ودرزمينه گسترانیدن عمومیّت 
حدیث‌های یاد شده وهمانندهای آن که دربارةٌ همه بنی‌امیّه وفرزندان ابوالعاص» جد 
عثمان» به گونه خاص رسیده» چیزی نمی‌گوييم. درخبرصحیح ازطریق ابوسعید ۳ 
آمده که پیامبر ا فرمود: «هرآینه اقتم پس ازمن اهل بیتم را می‌کُشند وپراکنده ودچارغربت 
می‌کنند ودرقوم ما دشمن‌ترین کسان با ماء بنی‌امیّه وبنی‌مغیره وبنی‌مخزوم هستند." 

نیزازطریق ابوذرء از پیامبر ا روایت شده است: (جون بنی‌امیّه به ۴۰ تن رسند» 
بندگان خدا را برده. مال خدا را ماه بذل و بخشش؛ و کتاب خدا را دستمایهٌ فساد 
وتباهی سازند.)" 
۱ المستدرک على الصحیحین حاکم (۵۳۴/۴[۴۸۷/۴]) ضمن صحیح شمردن اين خبر. 


۲ المستدرک على الضحیحین حاکم ۴۷۹/۴ [۵۲۶/۴). چنان که در کنزالعمّال (۳۹/۶ [۱۶۵/۱۱]) آمده. 


غلوورزیدن در بارٌ فضیلت‌های عثمان 


همچنین از طریق حمران بن جابریمامی رسیده که رسول خدا ا فرمود: «وای بر 
بنی‌امیّه؛ وای بربنی‌امیّه؛ وای بربنی‌امیّه!» این را ابن‌مَنده با ذکرسند روایت کرده؛ چنان 
که در الاصابه (۳۵۳/۱) آمده است. نی زسیوطی در الجامع الکبیر - چنان که در کنژالمال 
(۳۹/۶ و۱٩‏ ۱۶۵/۱۱ و ۳۶۳]) آمده است -آن را از ابن‌منده و ابونعیم گزارش کرده است. 

نیزاز طریق ابوذر رسیده که رسول خدا 2 فرمود: «هرگاه فرزندان ابوالعاص به ۳۰ 
مرد برسند. مال خدا را دست به دست وبندگانش را بُرده ودینش را مایهُ فساد وتباهی 
سازند.» حلام بن جفال" گوید: «اين سخن را از ابوذر نپذیرفتند و مردود شمردند. پس 
علی بن ابی‌طالب نل گواهی داد و گفت: «من ازرسول خدا شنیدم که فرمود: امان 
سایه نیفکنده و زمین در خود جای نداده سخنْ گوینده‌ای را که از ابوذر راستگوترباشد." 
و گواهی می‌دهم که رسول خدا ٤‏ آن سخن را فرمود.»» 

آن را این کسان با ذکرسند روایت کرده‌اند: حاکم از چند طریق که خود وی 
وذهبی آن را صحیح شمرده‌اند چنان که درالمستدرک علی الضَحیحین (۴۸۰/۴ [۵۲۷/۴]) 
آمده -؛ احمد[۳۴۷/۲:۴۹۸/۳]؛ ابن عساکر[مختصرتاریخ مدينة دمشق: ۱۸۳/۲۴ ۲۹۰/۲۸]؛ 
ابویلی [المسند: ۳۸۳/۲]؛ طبرانی [المعجم الکبیر: 4۱۸۲/۱۲ دازقظنی از طریق ابوسعید 
وابوذر وابن‌عبّاس ومعاویه وایوهریره. چنان که د رکنزالعمال (۳۹/۶ و۹۰ [۱۶۵/۱۱و۳۵۹]) 


امه اشنا 


ابن حجر (تطهیر الجنان [ص۶۴] حاشية الضواعق المحرقه: ص۱۴۷) با سندی که آن را 
حسن شمرده» یاد نموده که مروان برای کاری نزد معاویه شد و گفت: «هزینۀ من سنگین 
است؛ ۱۲۰ فرزند و۱۰ برادر و۱۰ عموزاده دارم.» سپس رفت و معاویه به ابن‌عبّاس که کنار 
وی برتختش نشسته بود. گفت: «ای ابن‌عبتاس؛ تورا به خدا سوگند می‌دهم! آیا نمی‌دانی 
که رسول خدا ب فرمود: «هرگاه فرزندان ابوالکگم به ۳۰ مرد رسند» آیات خدا را درمیان 


۱. درالمستدرک على الصَحیحین «حلام بن جذل» ودرشرح نهج البلاغه (۲۵۷/۸) «جلام بن جندل» آمده است.(غ.) 


(AF) 


YA۵۱/۸ 


)۳۵۵( 


)۸ غدیرد ر کتاب وسنت و ادب (ج‎ AN 


خویش دست به دست کنند وبندگانش را برده گیرند و کتابش را مايه فریب و خیانت 
سازند؛ و چون به ۴۰۷ تن رسند. هلاکشان از فلان هم تندترگردد» ؟» ابن‌عبّاس گفت: 


«به خدا که چنین است.» 


نیزآن حضرت ي با سندی که ابن حجر«تطهیرالجنان [ص۶۳]) -درحاشية الضواعق 
المحرقه (ص۱۴۲) آن ر حسن شمرده» فرموده است: «بدترین مردم عرب» بنی‌امیّه 
وبنی‌حنیفه و ثقیف هستند.» ان خجراین حدیث را صحیح دانسته است. 

حاکم گوید: «بنا به شرطی که مسلم وبخاری برای صخت حدیث باور دارند. از 
ابوبرزه ی روایت شده است: «بیش از همه قبیله‌ها -یا: مردم _بنی‌امیّه نزد رسول خدا 
مورد نفرت و دشمنی بودند.)) 


بنی‌امیّه هستند.» کنز العمال: ۹۱/۶ [۳۶۴/۱۱]). 


خوانندگان گرامی! به ویژه د پس از دریافتن آن چه در کتاب‌های سیره و مجموعه‌های 
تاریخ وجزآن‌ها نبت گشته ونیزیس از آگاه شدن به احوال این مردان و کارهاشان 
وامی‌گذاريم. 


۲ ابن حجر «السَواعق المحرقه: ص۰۸ [ص۱۸۱]) گوید: «ابن‌ظفر گفته است: «همین 
حکم و نیزابوجهل به دردی بی‌درمان [- انحراف جنسی] متهم بودند.» دمیری (حیاة 
الحیوان [۴۲۲/۲]) چنین آورده است. این که رسول خدا به عم وپسرش را لعنت نمود» 
آن دورا زیانی نبخشد؛ زیرا آن حضرت ی در حدیثی دیگربه تبیین مطلبی پرداخت که 
آن با این جبران می‌شود: وی بشری است که همچون دیگرافراد بشرخشم می‌گیرد؛ واز 
پروردگارش خواست تا هر که مورد دشنام يا لعن یا نفرین وی بوده» این برایش رحمت 
وبرکت و کفاره ومایهُ پاکی باشد. اما آن چه دمیری ازابن ظفردر بار ابوجهل نقل نموده» 


غلوورزیدن در بارۀ فضیلت‌های عثمان SEA‏ 


به تأویل نیاز ندارد؛ به خلاف کم که از صحابه بوده و بس زشت است که یکی از 
صحابه به چنین چیزی متهم گردد. پس اگراین خبرصحیح باشد باید چنین برداشت 
نمود که پیش ازاسلام آوردنش بدان بیماری متهم بوده است .) 

من ندانم که آیا ابن حجرمی‌داند به چه چیزی زبان می‌چرخاند! آیا قصدش جذی 
است یا سراستهزا دارد؟ وامّا عذری که آورده تا لعن فرستادن رسول خدا نت برخگم 
و فرزندش را مایهُ زیان آن دو نداند -تا پایان سخن وی - برگرفته از حدیثی است که مسلم 
وبخاری در کتاب‌های صحیح خود از طریق اپوهریره با ذکرسند روایت کرده‌اند؛ اما 
وی برخی از کلمات آن را کاسته و برخی را افزوده است. اصل حدیث چنین است: 
«بارخدایا! جزاین نیست که محمد بشری است که همانند دیگرافراد بشرخشم می‌گیرد. 
من نزد توعهدی ستانده‌ام [وبا توقراری نهاده‌ام] که با من خلاف آن نکنی: هرمومن که 
اوراآزارداده یا دشنام ولعن گفته ويا تازیانه‌اش زدهام» آن را برایش کفاره ومايةٌ نزدیکی‌اش 
به خود قرار ده!» 

این است فروکاستن ازمقام رسالت» به خاطر یک اموی بی‌ارزش؛ با این پندار که 
صاحب رسالت انسانی است عادی که همچون دیگران برانگیخته ونابجا خشمگین 
می‌شود. این پنداربا سخن خدای سبحان درقرآن عزیزمخالف است: «و ازهوای نفس 
سخن نمی‌گوید. نیست این (قرآن) مگر وحیی که به او فرستاده می‌شود.) [نجم/۳ و ۴] 

آری؛ رسول خدا چ بشراست؛ اما چنان که درقرآن حکیم آمده است: (بگو: همانا 
من آدمیی هستم همچون شما که به من وحی می‌شود.» [کهف /۱۱۰] پس اگربه موجب وحی» 
رانده شده‌ای و فرزندانش را لعن نماید. مايه نجات آنان ازاین لعن جیست؟ مگراین 


است که ازدهان‌های آنان برون آید!» [کمف /۵] 


۱ صحیح بخاری: ۷۱/۴ [۰۲۳۳۹/۵ کتاب الدعوات]؛ صحیح مسلم: ۳۹۱/۲ [۰۱۷۰/۵ کتاب البو الصله]. 


)۳۵۶( 


YA/۸ 


(AY) 


YOT/A 


۶۶2 غدیرد ر کتاب وستت وادب (ج ۸) 


چگونه لعن؛ رحمت وبرکت و مایةهُ پاکی و کفاره می‌گردد؛ حال آن که به فرمان 


خدای سبحان در جای خویش نشسته است؟ 


ابن حجر چه می‌کند با آن خبرصحیح ب پیاپی رسیده که دشنام دادن به مسلمان. 
گناه وبیرون رفتن ازفرمان خدااست"؟ چگونه ایمان وی براوروا می‌دارد که رسول خدا 
دشنام دهنده یا لعن‌پيشه یا آزارندة کسی باشد ویا ناو به مسلمانی تازیانهزده باشد؟ 
هم این‌ها با عصمت ناسازگارند؛ و خدای سبحان فرماید: «همانا کسانی که مردان 
و زنان مؤمن را می‌آزارند. به خاطر کاری که انجام نداده‌اند. بهتان و گناهی روشن را بر دوش 
گرفته‌اند.» [احزاب /۵۸] در حدیث صحیح آمده که آن حضرت ل نه دشنام دهنده بود 
ونه زشت‌زبان و لعن‌پیشه؛ وازنفرین برمشرکان نی زخودداری می‌ورزید؛ و فرمود: «من 
نه برای لعن کردن» بلکه برای رحمت برانگیخته شدم.»۲ پس آن حضرت :و حتی 
برای مشرکان نیزامید هدایت داشت شت وآنان را لعن ونفرین نکرد؛ وازآن جا که در خکم 
و فرزندانش هیچ خیری را امید نمی‌بُرد» آنان را به لعنتی لعن نمود که تاابد مايه 


وسوایی شان اسست: 


آری؛ روایت صحیح مسلم و بخاری را که با عصمت رسول خدا با متعارض است»› 
دستان هواپرستی در روزگار معاویه به قصد نزدیکی به وی و طمع در اندک نوالهُ وی و 


دوستی ورزیدن به خاندان ابوالعاص - که از مقژبان معاویه بودند -ساختند. هرکه 


۱ آن را این کسان با ذکرسند روایت کرده‌اند: احمد [المسند: ۲۴/۲]؛ بخاری [الضحیح: ۵ /۲۲۴۷]؛ ترمذی [الشنن: 
۵ نسائی [الشنن الکبری: ۳۱۴-۳۱۳/۲]؛ ابن‌ماجه [الشنن: ۱۲۹۹/۲]؛ و جزآنان از طریق ابن‌مسعود؛ ونيز 
ابن‌ماجه [الشنن: ۱۳۰۰-۱۲۹۹/۲ از طریق ابوهریره؛ همان از طریق سعد بن ابی‌وقاص] از طریق جابرو سعد؛ و 
ظبرانى [المعجم الأوسط: ۳۱ المعجم الکبیر: ۳۹/۱۷] از عبدالله بن مغفل و عمرو بن نعمان. شماری از 
حافظان این خبررا صحیح شمرده‌اند؛ همچون: هیثمی [ مجمع الزوائد: ۷۳/۸ ]؛ سیوطی [الذر المنثور: ۵۳۰/۱]؛ 
ومناوی [فیض القدیر: ۴ /۸۴]. 

۲ آن را این کسان با ذکرسند روایت کرده‌اند: بخاری (الضحیح: ۲۲/۹ [۲۲۴۳/۵])؛ مسلم (الصحیح: ۳۹۳/۲ 


.)]۱۶۸/۵[ 


غلوورزیدن در بارۀ فضیلت‌های عثمان SAN‏ 


خواهد به گفتاری گسترده‌ترازآن چه یاد کردیم. دست یابد» به کتاب «ابومریره» تألیف 
سرورمان. آیت [ خداوند] سید عبدالحسین شرف الین عاملی «ص۱۲۹-۱۱۸ [ص۳۵- 
۴۵ بنگرد. 

گیریم -پناه برخدا! - که با ابن حجردر افسانه‌هایش در بارۂ پیامبرعصمت و پاکی» 
همراهی ورزیم! این نادان» آیات قرآن حکیم در بار حکم و فرزندانش را چه چاره 
می‌کند؟ آیا این آیات زیانی به حکم می‌رسانند یا آن‌ها راهم رحمت و برکت و کفاره 
ومایۂ پاکی می‌داند؟ 


چه بسیار فاصله است میان رأی ابن حجر در بارةٌ کم وآن چه از سخن ابوبکر 
خواهد آمد که در بارة گم به عثمان گفت: «عمویت به جهنم برود!) و نیز سخن عمربه 
عشمان: «ای عشمان؛ وای برتوا در بار لعنت شدۀ رسول خداورانده گشتة وی ودشمن 
خدا ورسولش سخن می‌گویی ؟) 
واماآن چه درد حکم راباآن دوا نموده؛ خود وی می‌داند که او عیب وننگی زشتتر 
ازاین دارد؛ یعنی لعنی که رسول خدا بروی فرستاد واورا رائد. آن پلید. رسول خدا #4 
را دراه رفتنش استهزا می‌نمود تا آن جا که نفرین آن حضرت بب اورا گرفت. آیا با چنین 
حالی؛ صحابی بودن به حالش سودی دارد؟ آیا صحابی بودن که ازوالاترین فضیلت‌ها 
است. شامل دزدی می‌شود که برای ربودن اموال صحابه و فتنه‌انکنی میان ایشان. با 
آنان همنشین گردد؟ ابا شامل منافقانی که آن روزدر مدینه بودند» می‌شود؟ «و نیزبرخی از 
مردم مدینه پیوسته برنفاق خو کرده‌اند .» [توبه /۱۰۱] اگرصحابی بودن مايه پاکی کسانی چون 
حکم شود. سزاوارتراست که آن کسان را نیزپاک سازد؛ زیرا از کار آنان پرده نیفتاد» چنان 
که در رورگار پیامبرو ابوبکرو عمر از حکم افتاد؛ تا آن جا که برادرزاده‌اش [= عثمان] 
خواست تا او را ازرسوایی برهاتد» پس بلایی بربلاافزوده شد و نهفته‌ها از زیر خاک بیرون 
کشیده گشت وآن چه در آستانۀ فراموشی بود» به یادها آمد. 


(AA) 


)۳۵۹( 


YOF/A 


۳۹۷ غدیرد ر کتاب وستت وادب (ج ۸) 


وانگهی گیریم که صحابی بودن بیماری‌های جان و مرض‌های قلبی را بزداید؛ آیا 
دردهای جسمی را هم از میان می‌بُرد؟ ما در کتاب‌های طب. کسی را نیافتیم که در 
وصف آن چنین گفته باشد وندیدیم که صحابی بودن را در زمره داروهای سودمند برای 
یکی از بیماری‌ها شمرده باشند؛ و نیزدارویی برای آن بیماری لاعلاج که ابنحجَرادعا 
نموده به محضص اسلام آوردن وصحابی شدن. از حکم برداشته شد؛ و محتمل دانسته 
که این بیماری پیش از پیوستنش به مسلمانان بوده باشد. خداوند این طب تازه را پاینده 
داروا بسی امکان دارو که این ارق بی درهان» از علت‌های راتدن این مرد از ده 
باشد؛ زیرا رسول خدا ا نمی‌خواست تا در پایتخت نبوّتش و در میان اصحابش 
رسوایی چون وی یافت گردد. 

اکنون که سخن بدین جا رسید وحگم وارزش وی را در دوره‌های زندگی‌اش» هم در 
روزگار جاهلیّت وهم اسلام» دانستید. بخوانید آن چه را سالم بن وابصه برای نزدیکی 
جستن به معاوية بن مروان بن حکم. سروده است: 


اگر روزی بنی‌امیّه افتخار ورزند. قریشیان از هیبت آنان در بهت و حیرت فروروند و برای 
خود افتخاری یاد نکنند و گویند: شما معدن فضل و کرم هستید. 


ای خاندان مروان! مگرچنین نیست که شما باران سرزمین مایید. آن گاه که قحط سالی 
راه را برآب می‌گیرد؟ 
بارخدایا؛ منڑهی توا چه ارزشی دارد بشری که بهترینش حکم باشد ؟ وضع آن خشکسالی 
که بارانش خاندان مروان باشند. چیست؟ این چیزی نیست جزافسانه‌های پیشینیان که 
دست غلوّپردازی در فضیلت‌ها بربافته است! 


پرسش و بازجویی 
اکنون با من بيایید تا از خلیفه بپرسیم که چرا خکُم. آن لعنت شده ورانده 
گشتۀ رسول خدا را پناه داد حال آن که نازل شدن قرآن دربارهُ وی ولعن پیاپی 


غلوورزیدن در بارۀ فضیلت‌های عثمان ۳۹۳ 


رسیده از پیامب ر٤‏ براو و نسلش ‏ جزمومنان که اندکند -به گوش وچشم وی 
خورده بود؟ چیست که این کاروی و بازگرداندن خکم به مدینۀ پیامبررا توجیه کند؛ 
حال آن که آن حضرت چ حکم وفرزندانش را ازاین شهررانده بود تا ازآن پلیدان و 
ناپاکان موی پاکش گرداند. پیش ترعشمان از ابویک رو آن گاه» عمر خواسته بود تا اور 
بازگردانند و هریک ازآن دو گفته بود: «من گرهی را که رسول خدا ٤‏ بربسته» 
وانمی‌گشایم.» (أنساب الأشراف بّلاذری: ۲۷/۵؛ الزياض النّضره: ۲ آشد الغابه: 
۲ ([۳۸/۲]؛ الشيرة الحلبیه:۳۷/۱ ۳ [۳۱۷/۱]؛ الاصابه: ۳۴۵/۱). حلبی (الشيرة الحلبیه: ۸۵/۲ 
[۷۷-۷۶/۱۲]) آورده است: «حکم را رانده شده ولعن گشتة رسول خدا یه می خواندند 
و پیامب رت اورا به طاثف رانده بود. وی در روزگار رسول خدا ونیزدر زمان ابوبکردر 
همان جا بود تا هنگامی که عثمان از ابوبکر خواست که او را به مدینه راه دهد. 
ابویکر سر باززد وعثمان به وی گفت: «اوعموی من است!» ابوبک رگفت: «عمویت 
به جهنم برودا هیهات؛ هیهات که کار رسول خدا ب را دگرگون سازم! به خدا 
سوگند! هرگ زاو را بازنگردانم.» چون ابویکردرگذشت و عمربرکارآمد» عثمان دراین 
زمینه با اوسخن گفت. عمربه وی پاسخ داد: «وای برتو؛ ای عثمان! در بار لعن 
گشته ورانده شدۀ رسول خدا یه و دشمن خدا ورسولش سخن می‌گویی؟» آن گاه 
که عثمان برکارآمد» اورا به مدینه بازگرداند واین برمهاجران و انصارگران افتاد و 
بزرگان صحابه این کاراورا زشت شمردند و به آن اعتراض کردند؛ و همین از بزرگ‌ترین 
انگیزه‌های شورش بروی بود.» 
آیا رفتاررسول خدا برای خلیفه الگونبود؟ خداوند فرماید: «هرآینه شما را در[ خصلت‌ها 
و روش] پیامبر خدا نمونه و سرمشق نیکو و پسندیده‌ای است» برای کسی که به خدا و روز بازپسین اميد 
می‌دارد و خدای را بسیار یاد می‌کند.» [احزاب /۳۱] یا بستگان و خویشاوندانش برای وی 
دوست‌داشتنی‌تراز خدا و رسولش بودند؛ حال آن که قرآن حکیم پیش رویش قرار داشت: 


«بگو: اگر پدرانتان و پسرانتان و برادرانتان و همسرانتان و خویشاوندانتان و مالهایی که به دست 


(۳۶۰ 


۱۵۵/۸ 


)۳۶۱( 


۳۹۳۱ غدیرد ر کتاب وسنت و ادب (ج ۸) 


آورده‌اید و بازرگانیی که ازناروایی و بی‌رونقی آن می‌ترسید و خانه‌هایی که به آن‌ها دلخوشید, به نزد 
شما از خدا و پیامبر او و جهاد در راه او دوست داشتنی‌ترند. پس منتظر باشید تا خدا فرمان خویش 
بیاورد و خدا مردم نافرمان را راه ننماید.» [توبه /۲۴] 

وانگهی با چه توجیهی آن مال گزاف را از حقوق مسلمانان و مستمزی‌های ایشان؛ 
به این مرد اختصاص داد. پس ازآن که وی را در گرفتن زکات امین شمرد ‏ کاری که نقه 
بودن وامانت درآن شرط است - وفرد لعنت شده نه ثقه است ونه امین ؟ 

نیزا حکم می‌پرسیم -وهم از خلیفه که اورا برای این کارتأیید کرد که چرا زکات 
قضاعه را به مرکز خلافت فرستاد حال آن که درسئت ابت گشته که زکات باید ميان 
فقیران همان منطقه تقسیم گردد و گفتار فقیهان نیزهمین است؛ چنان که در همین 
کتاب «ص۲۳۹) گذ شت ؟ ابوعبّید «الأموال: ص۵۹۶ [ص۷۰۹]) گوید: «دانشوران این روزگار بر 
همه این خبرها اجماع دارند که مردم هرسرزمین یا کناره‌های هرآب» به دیگران برای 
دریافت زکات خویش سزاوارترند؛ مادام که یک یا چند نیازمند درایشان باشد؛ حتثّی اگر 
کاربه جایی رسد که همه آن زکات میان خودشان تقسیم شود و گردآورنده زکات دست 
خالی بازگردد. احادیث نیزدر تفسیرهمین معنا رسیده‌اند.» سپس وی احادیثی [دراین 
زمینه] آورده و درهمان (ص۵۹۷ [ص!۷۱]» گفته است: «من برآنم که همه اين حدیث‌ها 
تأیید می‌نمایند که مردم هرقوم تا زمانی که بی‌نیاز شوند. به زکات خود سزاوارتر از 
دیگرانند. در نظر ماء این سزاواری بر دیگران که در سنت آمده» به سبب حرمت 
همسایگی و نزدیکی خانه‌های ایشان به توانگران است.» 

آیا درمیان قضاعه نیازمندی نبود که آن زکات به وی پرداخت گردد؟ آیا از مسلمانان 
فقیر در مدینهُ پاک کسانی یافت نمی‌شدند تا آن مال گزاف میانشان یکسان تقسیم 
شود؟ «همانا زکات برای نیازمندان و درماندگان و کارکنان براگردآوري] آن است.» [توبه /۶۰] پس 
جراآن مال به حکم اختصاص داده شد؟ 


غلوورزیدن در بارۀ فضیلت‌های عثمان ۳۹۵ 


اکنون با من به سراغ آن بینوای صاحب مال بیایید که ازاو به دلخواه يا نادلخواه 
زکات می‌گیرند و اومی‌داند که آن اموال ازدست چنان سرکشان یا ستمگرانی» همچون 
حکم ومروان وولید وسعید. به کجا می‌ریزد وبا آن چه زشت‌کاری‌ها و بی‌شرمی‌هایی 
می‌کنند؛ و هنوز آوازهٌ آن کار خالد بن ولید. آن شمشیر[ خداوندا]» با مالک بن نویره 
و همسرش و بستگان و دارایی‌اش در گوش او باقی است؛ و همچنان نوای وحی را از 
کتاب خدای تعالی می‌شنود: «از مال‌های آنان زکاتی بگیر که بدان وسیله پاکشان می‌سازی و 
آنان را برکت و فزونی می‌بخشی .» [توبه /۰۳] آیا این بینوا چنان می‌بیند که این زکات‌گیری: 
اورا پاک و پاکیزه می‌سازد؟ خکمی نیست جزازآن خدا! 

آری؛ مغيرة بن شعبه. آن زناکارثقیف. می‌گوید: : «همانا پیامب راه به ما فرمان داد تا 
زکات را به ایشان بسپاريم و حسابشان بر خود آنان است.» [الشنن الکبری تألیف بیهقی: 
۴ نیزابن عم گوید: «زکات را به آنان بسپارید» هرچند با آن شراب نوشند.» و همو 
گوید: «زکات را به امیران ده. هرچند با آن گوشت ت‌های سگان را بر سفره‌های خویش 
تقسیم کنند.) (الشنن الکبری تألیف بیهقی: ۴ /۱۱۵؛ الأموال تألیف ابوغبید: ص۵۷۰ [ص۶۸۱]) 

ما برای همانند این رأی‌ها ارزشی نمی‌شمریم ‏ و گمان ندارم که پژوهندگان نیزچنین 
کنند؛ زیرا این‌ها زاییدۀ گمان‌های صرف هستند. با سندی که حاکم و ذهبی آن را 
صحیح شمرده‌اند» از طریق جابربن عبدالله روایت شده که پیامب ر٤‏ دربارٌ چنین 
کی ا کف اه فد تکیت فان دردا: 
خویش دارد!» گب گفت: «ای رسول خدا! حکومت سفیهان چیست ؟؛ فرمود: «امیرانی 
پس از من هستند که به سیره و روش من راه نپویند و ستّت مرا پی نگيرند. هر که 
دروغشان را راست بشمارد و برستمشان یاری‌شان ورزد. چنین کسانی از من نیستند و 
من ازایشان نیستم و در کنارۀ حوضم برمن درنیایند. و هرکه دروغشان را راست نشمارد 
وبرستمشان پاری‌شان ننماید» چنین کسانی از من هستند و من ازايشانم وبرکنارة 


حوضم برمن درآیند.» 


۵0۶/۸ 


(PY) 


(PY) 


YOV/AN 
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پس پرداختن زکات به چنین امیرانی از روشن‌ترین مصداق‌های یاری ورزیدن بر 
گناه وستم است؛ و خدای تعالی فرماید: «ویکدیگررا برنیکوکاری و پرهیرکاری یاری دهید. و 
یکدیگر را در گناهکاری و ستم بر دیگران یاری نکنید. [مانده/۲] 

وانگهی زکات همچون مالیات در اموال توانگران برای گذران زندگی ناتوانان امت 
است. مولامان امیرالمومنین بٍلا گفته است: «همانا خداوند وه در اموال توانگران مايه 
کفایت فقیران را واجب فرموده؛ پس اگرفقیران گرسنه یا عریان مانند ويا به مسختی افتند» 
ازآن رواست که توانگران حمّشان را بازداشته‌اند؛ و بر خداوند -تبارک وتعالی -است تا آنان را 
حساب رسد و عذاب نماید.» «الأموال تألیف ابوغبید: ص۵۹۵ [ص۷۰۹]؛ المُحلى تألیف ابنکزم: 
۶ همین حدیث را خطیب بغدادی «تاریخ بغداد: ۳۰۸/۵) از طریق علی. به نحومرفوع 
(= از پیامبر) آورده است. 

عبارت دیگراین روایت چنین است: «هرآینه خدای سبحان مایه‌های گذران زندگی 
فقیران را دراموال توانگران واجب فرموده؛ پس فقیری گرسنه نماند. مگربه سبب کامراني 
توانگر؛ و خداوند ایشان را از آن بازخواست خواهد نمود.» «نهج البلاغه: ۲۱۴/۲ [ص ۵۳۳]) 

این است جریان‌گاه زکات درشریعت پاک؛ و همین است که دارندۀ مال را پاک و 
پیراسته می‌سازد وآسیب و رنج اندیشه‌های تباه فقیران را از جامعه می‌زداید؛ اندیشه‌هایی 
که صلح و صفا را می‌آشوبد و زلالي زندگانی را تیره می‌کند. 

دیگرآن که خلیفه ادّعا می‌ورزد (الأنساب بلادُری: ۲۷/۵؛ التّیاض التضره: ۲ /۳[۱۴۲ /۸۰]؛ 
مرآة الجنان یافعی:۸۵/۱؛ الصَواعق المحرقه: ص۶۸ [ص ۱۱۳]؛ الشيرة الحلبیّه: ۸۶/۲ [۷۷/۲]) رسول 
خدا ب پس ازمذاکره‌اش با وی. به اووعده نمود که حگم را بازگرداند. اگرچنین وعده‌ای 
راست است. چرا هیچ کس جزخود اوازآن آگاه نبوده وابویکر و عمرآن را درنیافتند و چرا 
آن گاه که وی برای بازگرداندن خکم با آن دومذاکره نمود و چنان که دیدید. به وی پاسخ 


رد دادند. همین خبررا برای آن دو روایت ننمود؟ شاید آن دو به این روایت اعتماد نداشتند! 
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واین مشکلی است دیگرا ویا شاید سخن اورا راست شمردند؛ اما باورشان چنین بود که 
پیامب رت وعدۂ بازگرداندن حکم را داد. انما او را باززگرداند؛ پس شاید مصلحت واقعی یا 
اوضاع واحوال برایش فراهم نیامده تا پیش ازوفات خویش به این وعده تحقّق بخشد. 
پس عشمان از کجا دریافت که رسول خدا به وی اجازه بازگرداندن گم را داده است ؟ اگر 
دراین میان. شبهه اجازه پیامبروجود داشت شت. ابوبکرو عمرهنگام مذاکرۀ عثمان به آن 
عمل می‌کردند؛ اقا آن دو چنین شبهه‌ای را نیافتند واشاره‌ای بدین اجازه ندیدند؛ پلکه آن 
زا گرهی دانسفند که رسول خدا عزار بربسته وگشودنی نیست. درالملل والنحل شهرستانی 
۲۵/۱ [۳۲/۱]) آمده است: «ابوبکرو عمراین درخواست را برنیاوردند؛ بلکه عمراورا از جایی 
که دریمن اقامت داشت۴۰۰ فرسنگ دورترتبعید کرد.» ازهمین جا است که ابنعبدرَه 
در الق الفرید ونیزابوالفداء الثاریخ:۱۶۸/۱ براین باورند که خگم رانده شده رسول خداو 
ابوبکرو عمربوده؛ و همۀ صحابه نیز جوازی برای بازگرداندن این مرد و فرزندانش نمی‌دیدند؛ 
وگرنه از او به سبب این کار عیب وایراد نمی‌گرفتند و درآن معذورش می‌شمردند؛ و در 
میان صحابه کسانی بودند که وعده‌های پیامب رت برایشان پوشیده نبود. 
خلیفه را عذری دیگرنیزهست. ابن‌عبدرَبّه «العقد الفرید: ۲۷۲/۲ [۱۱۸/۴]) گوید: «چون 
عشمان. خگم را که رانده شد؛ پیامب ر٤‏ وابویکرو عمربود. به مدینه بازگرداند. مردم در 
این کار چون و چرا کردند. عثمان گفت: «چرا مردم ازمن عیب و ایراد می‌گیرند؟ من 
صله رحم نموده [وحق خویشاندی را ادا کرده] وچشمی را روشن نموده‌ام.»» ما با تحلیل 
این سخن خلیفه. احساسات را جریحه‌دارنمی‌کنيم و در بار مفاد آن» سخن نمی‌گستریم 
و کریمانه ازآن می‌گذریم. آن گاه که حکم و فرزندانش را شناختید. دريافتید که بازگرداندن 
آنان به مدینه مشرّفه ووسپردن کارها به ایشان و چیره ساختنشان برقانون اسلام و دادن 
چراگاه خصوصی به آنان چنان که در همین کتاب «ص۲۳۵) گذشت _ جنایتی بزرگ 


ونابخشودنی بر ای ین امت است که هرگز چشمی با آن روشن نگردد. 


(۶F) 


۳۵۰۸۰/۸۳۸ 


(۳۶۵) 
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۲. بذل و بخشش‌های خلیفه به مروان 
خلیفه به مروان بن حَکم بن ابی‌العاص - که هم پسرعمویش بود و هم دخترش 
امّابان را به همسري وی داده بود - خمس غنیمت‌های افریقا برابر با ۵۰۰۰۰۰ دینار را 
بخشید. عبدالَحمان بن حنبل جْمَحی کندی. در خطاب به خلیفه» درهمین زمینه 
سروده است: 
به خداوند سوگندی سخت می خورم که او هیچ کاری را رها واننهاده است . 
اما تو برای ما فتنه‌ای آفریده شده‌ای تا به تو آزموده شویم یا خود آزموده گردی. 
آن دو خليفة امین چراغ و نشانةُ راه هدایت را روشن نمودند. 
نه درهمی دزدانه ستاندند و نه درهمی بر هوا و هوس صرف کردند. 
اقا نو آن ملمون رابه خود فراخواندف فردیک ساخی:ب خلاف سے کسی که بگذشت: 
بربندگان ستم کردی و خمس مال ایشان را به مروان بخشیدی و چراگاه را [برای خود 
و خویشاوندانت] قرق کردی. 
ابن‌فتیبه (المعارف: ص۸۴ [ص ۱۹۵]) و ابوالفداء «التاریخ:۱۶۸/۱) آن را این گونه گزارش 
نموده‌اند. بلادُری (آنساب الأشراف: ۵ /۳۸) ابیاتی همانند این‌ها آورده وبه اسلم بن اوس بن 
بجر ساعدی خزرجی نسبت داده؛ یعنی همان کس که ازدفن عثمان دربقیع جلوگیری 
نمود. ابیات وی چنین است: 
به خداوند. پروردگار بندگان» سوگند می خورم که او هیچ کاری را رها واننهاده است . 
تو آن ملعون را به خود فراخوانده, نزدیک ساختی, بر خلاف سنت کسی که برگذشت. 
-بلادُری گوید: «مقصود وی خکم. پدر مروان. است.» - 
بربندگان ستم کردی و خمس مال ایشان را به مروان بخشیدی و چراگاه را [برای خود 
و خویشاوندانت] قرق کردی. 
مالی را که اشعری از خراج نزد تو آورد. به کسانی که می‌خواستی. رساندی. 
آن دو خلیفك امین چراغ و نشانه راه هدایت را روشن نمودند. 


نه درهمی دزدانه ستاندند و نه درهمی بر هوا و هوس صرف کردند. 


غلوورزیدن در بارۀ فضیلت‌های عثمان ۳۲ 


همین ابیات را ابن عبدرَبّه «العقد الفرید: ۲۶۱/۲ [۱۳/۴]) آورده و به عبدالرحمان [بن 
حنبل] نسبت داده است. بلاذری [آنساب الأشراف: ۲۷/۵ و ۲۸] از طریق عبداله بن زبیر 
گزارش نموده است: «به سال ۲۷ قمری. عشمان ما را به نبرد افريقا فرستاد و عبدالله بن 
سعد بن ابی‌سرح به غنیمت‌هایی بزرگ دست یافت و عثمان خمس آن را به مروان 
بن حکم بخشید. درروایت ابومخنف آمده که مروان خمس این غنيمت‌ها را به بهای 
۰۰ دینار خرید و سپس با عثمان در بارۀ آن سخن گفت و عثمان آن را به وی بخشید. 
مردم نیزاین کاررا برعثمان زشت شمردند و به اواعتراض کردند.» 

چدان که ابن‌کثیر آوردهء در گزارش واقدی آمده است: «سرأسقف افریقا این 
غنیمت‌ها را به بهای دومیلیون وببست هزاردینار با خلیفه مصالحه نمود وعثمان در 
یک روز هم آن را به خاندان حگم -و برخی گفته‌اند: خاندان مروان - بخشید.»" 

در گزارش طبری تاريخ الأب والملوک: ۲۵۶/۳[۵۰/۵]» از واقدی» از سامة بن زید از 
ابن کب آمده که چون عثمان» عبداللّه بن سعد را به افریقا گسیل نمود» سراسقف آن 
دیار که جرجیرنام داشت» به بهای دو میلیون و پانصد و بیست هزار دینار با وی مصالحه 
نمود. پس پادشاه روم نیزفرستاده‌ای گسیل داشت وفرمانش داد تا همچنان که عبداله 
بن غد ازآنان مال ستانده» ۳۰۰ قنطار ازایشان بستاند ... مبلغ مصالحۀ عبدالله بن 
سعد با آنان برابربا ۳۰۰ قنطار طلا بود که عثمان آن را به خاندان حگم بخشید.» حکایتگر 
گزارش گوید: «گفتم: «یا به مروان ؟» گفت: «ندانم.» 


ابناثیر«الکامل فى التاریخ: ۷۲۳ گوید: «خمس غنيمت‌های افریقا را به 
مدینه آوردند و مروان بن حکم آن را به بهای ۵۰۰۰۰۰ دینار ستاند؛ اقا عثمان وی را از 


.١‏ البداية والئهایه (۱۷۰/۷[۱۵۲/۷]). برخوانندگان پوشیده نیست که ابن‌کثی رگزارش واقدی را دستکاری نموده و 
گزارش درست همان است که طبری ازوی آورده است. 

۲ قنطارواحدی برای وزن بوده که دراندازة آن. سخن‌های گوناگون گفته‌اند. به پوست گاو پراززریا سیم نیز 
می‌گفته‌اند. )م( 


۵4/۸ 


(۶۶) 


(۶Y) 
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پرداخت آن معاف نمود. این از مایه‌های اعتراض وایراد مردم به خلیفه بود. این گزارش 
نیکوترین سخنی است که در بار خمس غنیمت‌های افریقا آورده‌اند. برخی نی زگفته‌اند 
که خلیفه خمس غنيمت‌های افریقا را به عبداله بن سعد بخشید؛ و بعضی برآنند 
که آن را به مروان بن حکم عطا نمود. با گزارشی که آوردیم» آشکار می‌شود که خمس 
غنیمت‌های افريقا را در نبرد نخست به عبدالّه وخمس غنیمت‌های افریقا را در نبرد 
دوم _ که درآن» همۀ افریقا گشوده گشت -به مروان عطا کرد. و خدا داناتراست.» 
بلاذری وابن‌سعد گزارش نموده‌اند که عشمان فرمان نوشت تا خمس غنیمت‌های 
مصررا به مروان دهند؛ و نیزاموالی به خویشاوندانش بخشید؛ و توجیه وی دراین کار 
صل؛ رحم بود که خداوند بدان فرمان داده است. نیزاموالی ازبیت المال برگرفت و 
پیش‌وام برداشت و گفت: «ابویکرو عمرآن چه را حّشان از بیت المال بود» وانهادند؛ 
اما من آن را ستاندم و میان خویشاوندانم تقسیم کردم.» و مردم این را بروی زشت 
شمردند و به آن اعتراض کردند. الظبقات الکبری تألیف ابن‌سعد: ۴۴/۳ [۶۴/۳]؛ آنساب 


الأشراف بلاذری: ۲۵/۵) 


بلادری «آنساب الأشراف: ۲۸/۵ از طریق واقدی. از امبکر دختر مسور گزارش کرده 
است که چون مروان سرای خویش در مدینه را ساخت» مردم را به سور آن فراخواند 
و مسورنیزدر زمره دعوت شدگان بود. مروان به آنان گفت: «به خدا سوگند! حتی یک 
درهم از مال مسلمانان را درساخت این سرای هزینه نکرده‌ام.» مسور گفت: «اگرغذایت 
را می‌خوردی ولب فرومی‌بستی. برایت بهتربود. توهمراه ما به نبرد افریقا آمدی. حال آن 
که اموال وبردگان و یاورانت از همه ما کم‌تربود وازهمه سبکبارتربودی. پس ابن‌عفان 
خمس غنيمت‌های افریقا را به تو بخشید و کارگزار زکات شدی و اموال مسلمانان را 
ستاندی.» مروان از وی نزد عروه شکوه بُرد و گفت: «اوبه من که اکرام‌کنند؛ وی هستم 


وآبرویش را نگاه می‌دارم» سخن درشت می‌گوید!» 


غلوورزیدن در بارٌ فضیلت‌های عثمان 


ابن‌ابی الحدید «شرح نهج البلاغه:۱۹۹/۱[۶۷/۱]» گوید: «عشمان ۱۰۰۰۰۰ درهم ازبیت 
المال به مروان بخشید که دخترش اابان را نیزبه همسری‌اش درآورده بود. پس زید 
بن ارقم که خزانه‌دار بیت المال بود» کلیدها را آورد ونزد عثمان نهاد و گریست. 
(آیاازاین که صلۀ رحم نموده‌ام» گریه a‏ گفت: «نه؛ بلکه 
درراه خدا بخشیدی. ۳ 5 خدا 0 ۲ اگربه مروان ۱۰۰ درهم eu‏ 
بازبسیاربود.» عثمان گفت: «ای زاد؛ ارقم! کلیدها را بگذان که کسی جزتورا 
خواهیم یافت.» نیزابوموسی اموالی فراوان از عراق برای خلیفه آورد و اوهم؛ آن را 
ميان بنی‌امیّه تقسیم نمود.) 

خلب دالشيرة الحلبیه: ۸۷/۲ [۷۸/۲]) گوید: «از جملۀ نکوهش‌ها و اعتراض‌های مردم 


به عثمان بل این بود که صد هزار و پنجاه اوقیه به پسرعمویش. مروان بن حکم. بخشید.» 


مروان؛ و چیست مروان! 

در همین کتاب (ص۲۴۶) روایت صحیح دربارة لعن رسول خدا و برپدر مروان 
وهمهٌ نسل وی گذشت. نی زخبرصحیح از عایشه را در بارۀ مروان آوردیم: «رسول خدا 6 
پدرت را لعن فرمود؛ پس توپاره‌ای از لعنت خداهستی. 

حاکم «المستدرک على الضحیحن: ۴۷۹/۴ [۵۲۶/۴]) از طریق عبدالرَحمان بن عوف 
_ضمن صحیح شمردن آن _با ذکرسند روایت کرده است: «هیچ فرزندی برای کسی در 
مدینه زاده نمی‌شد. جزاین که او را نزد پیامب را می‌آوردند [و برایش دعا می‌فرمود]. 
پس مروان بن حکم را نزد وی آوردند واوفرمود: «اين چلپاسة پست فرزند چلپاسه پست 
است؛ لعنت شده فرزند لعنت شده.») 


آن را این کسان آورده‌اند: دمیری «حياة الحیوان: ۳۹۹/۲ [۴۲۲/۲])؛ ابن حجر (الصواعق 


۱. افزایش ازاصل مأخذ است .(غ.» 


۶۰/۸ 


(PA) 


۶۱/۸ 


(۳۶۹) 


۳0 5 غدیرد ر کتاب وستت وادب (ج ۸) 


المحرقه: ص۰۸ [ص۱۸۱)؛ یوم (الشيرة الحلبیّه: ۳۳۷/۱ [۳۱۷/۱). شاید معاویه به همین 
سخن اشاره دارد که به مروان گفته است: «ای زادۂ جلپاسهة پست! تودراین حدّ واندازه 
[که می‌پنداری] نیستی.» این سخن را ابن‌ابی الحدید (شرح نهج البلاغه: ۵۶/۲ [۱۵۵/۶]) 
آورده انتنت: 

این‌نجیب از طریق جبیربن مُطعم با ذکر سند روایت کرده است: «کنار رسول 
خدا ب بودیم که گم بن ابی‌العاص برگذشت و پیامب ر٤‏ فرمود: «وای براقت من 
ازنسل این!»» (آشد الغابه: ۳۴/۲ [۳۷/۲]؛ الاصابه: ۳۴۶/۱؛ الشيرة الحلبیه: ۳۳۷/۱ (۳۱۷/۱]: كنز 
العمال: ۴۰/۶ [۱۶۷/۱۱]) 

در شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید (۵۵/۲ [۱۵۰/۶]) به نقل ازالاستیعاب [قسمت 
سوم/۱۳۸۸] آمده که روزی علی اا به مروان نگریست وگفت: «وای پرتوووای براقت 
محمد ازتوو خاندانت. آن گاه که موی شقیقه‌ات سپید کردد از درعبارت ابن‌اثیررچنین 
است: «وای برتوو وای براممت محمد از توو فرزندانت!» (آند الغابه: ۳۴۸/۴ [۱۴۵/۵]). 
چنان که در کنزالعمال (۱۶۷/۱۱[۹۱/۶]) آمده» ابن‌عساکرهمین را با عبارت دیگ ر گزارش 
نموده اننت : 

روزی حسن و حسین› نوادگان پیامبر به مولامان امیرالممنین گفتند: «ای 
امیرالممنین! مروان با توبیعت کند؟» واو گفت: «مگرپیش از کشته شدن عشمان با 
من بیعت نکرد؟ مرا به بیعت اونیازی نیست؛ که آن دستی است بهودگونه [وغذار]. اگر 
اکوتاه] همچون لیسیدن سگ بینی‌اش را. او پدر چهار قوچ" است و امّت ازاو و فرزندانش 
روزی سرخ خواهد دید.» «نهج البلاغه اص۰1]) 
۱ درنهج البلاغه وشرح آن آمده است: «پس از.»(غ.) 


۲ اکثرمردم برآنند که اینان چهارفرزند عبدالملک [بن مروان] هستند. ازاین قرار: ولید. سلیمان. یزید. هشام. اما 
ابن‌ابی‌الحدید آنان را فرزندان مروان می‌داند: عبدالملک. بش محشّد. عبدالعزیز 


غلو ورزیدن در بارٌ فضیلت‌های عثمان 


ابنابی‌الحدید (شرح نهج البلاغه: ۲ گوید: «این خبراز طریق‌های بسیار 
روایت شده وهمراه افزایشی که صاحب نهج البلاغه آن را ياد نکرده. نیزآمده؛ وآن. سخن 
آن حضرت ب در بار مروان است: «ا زآن پس که موی شقیقه‌اش سپید گردد. پرچم 
ضلالتی را برمی‌دارد. واو را حکومتی خواهد بود.) ....) 
ابن‌ابی الحدید این افزایش را از ابن‌سعد گرفته که درالطبقات الکبری (۴۳/۵[۳۰/۵) از 
آن یاد نموده و گفته است: «روزی علی بن ابی‌طالب به مروان نگریست و گفت: «هرآینه 
ازآن پس که موی شقیقه‌ اش سپید کر فده پرجم ضلالتی ر برمی‌دارد؛ و او را حکومتی 
است همچون اسان سک بینی‌اش را.»» چنان که می‌بینید» این حدیث چیزی است 
جزآن چه درنهج البلاغه آمده؛ وبرخلاف پندارابن‌ابی‌الحدید. افزوده‌ای به آن نیست. نیز 
این افزایش در گزارش سبط ابن جوزی «تذکرة خواص الأنه: ص۲۵ [ص۸ ۷ دیده نمی‌شود. 
یقاتا ست 
بلافری «آنساب الأشراف: ۵ گوید: «مروان را «نخ باطل» می‌گفتند؛ زیرا هم 
باریک‌اندام بود وهم درازقد. همانند نخی سپیدرنگ [ازغبار] که درنورآفتاب [از 
سوراخ سقف ] دیده می‌شود. شاعر- که برخی وی را عبدالرحمان بن حکم» برادر مروان» 
دانسته‌اند -سروده است: 
به هستیات سوگند! خود ندانم و از همسرآن کس که به پشتش زده شده" پرسم که 
خداوند نفرین کند کسانی را که نخ باطل را بر مردم حاکم کردند تا به هرکه خواهد عطا 
کد وار که بویت دیق ا 


بلاڈری «آنساب الأشراف: ۱۴۴/۵ در شرح کشته شدن عمروبن سعید اشدق 


۱. بنگرید به: ثمار القلوب: ص۷۶ 
۲ اشاره به مروان دارد که روز محاصرۀ خانه عثمان» به پشتش زده شد؛ چنان که ماجرایش در مجلّد نهم به خواست 
خدای تعالی خواهد آمد. 


۳. این دوبیت وپیش ازآن را ابن‌اثیر(آسد الغابه: ۳۴۸/۴ [۱۴۵/۵]) آورده است. 


(۴Y۰) 


۶1/۸ 


(YY 


۳0 5 غدیرد ر کتاب وسنت وادب (ج ۸) 


_ که عبدالملک بن مروان اورا کشت -از یحیی بن سعید» برادراشدق»› ايڻ سروده 
را آورده است: 
ای فرزندان نخ باطل» در حقٌ عمرو نارو و نیرنگ زدید. و کسی همچون شماء خانه را بر 
پایۀ نیرنگ و نارو بنا کند. 
ابن‌ابی الحدید (شرح نهج البلاغه: ۵۵/۲ [۱۵۱/۶]) اين شعررا از عبدالرحمان بن حکم 
دربارهٌ برادرش یاد کرده است: 
ای مروان ! من همه بهرهٌ خویش از تو را به عمرو و مروان دراز و خالد بخشیدم. 
بسا فرزندی که افزایش [و کمال] بابد و نکاهد؛ اما تو آن فرزندی هستی که کاسته [و 
ناقص] شود و نیفزاید. 
نیزمالک بن ریب که شرح حالش درالشعروالشعراء تالیف ابن‌فگیبه [ص!۲۲] آمده ها 


هجومروان گوید: 
به هستی ات سوگند! کار ما به دست مروان نیست. بلکه به دست دختر جعفر' است. 


کاش او امیر ما میگ گشت وتو -ای مروان ! -عورت زنانه داشتی ! 


هَيتّمی «مجمع الزوائد: ۷۲/۱۰) از طریق ابویحیی آورده است: «میان حسن و حسین 
ومروان بودم که یکدیگررا دشنام می‌گفتند. پس حسن» حسین را به سکوت فراخواند. 
مروان گفت: «خاندانی لعنت شده هستید.» حسن به خشم آمد و گفت: «گفتی: 
خاندان لعنت شده! پس به خدا سوگند! خداوند تورا آن گاه که درصلب پدرت بودی» 
لعن فرمود.»» این را طبَرانی [المعجم الکبیر: ۸۵/۳] با ذکر سند روایت کرده و سیوطی در 
جمع الجوامع - چنان که در گنژالځمال (۱۳۵۷/۱۱[۹۰/۶) آمده -به نقل ازابن‌ سعد و ابویغلی 


[المسند: ۱۳۵/۱۲] و ابن‌عساکر[مختصرتاریخ مدينة دمشق: 1۸1/۲۴[ آورده اسستتا.: 
ژرف‌کاوان در بررسی سيره مروان و کارهایش درمی‌یابند که وی برای قانون‌های دين 


۱. همسرمروان بوده وزنی هاشمی و مشهور به ام‌ابیها. دخترعبداله بن جعفرین ابی‌طالب. وی از مروان جدا گشت 


غلوورزیدن در بارۀ فضیلت‌های عثمان ۶ 


راست مستقیم ارزشی نمی‌شمزد و آن را سیاست‌هایی دنیایی می‌دانست و از تیاه 
ساختن پاره‌ای از آن‌ها یا دگرگون کردنشان بر حسب اقتضا و وضعیّتش و طبق وضع 
وحال خویش» پروا نداشت. اکنون چند نمونُ سهمگین ا زآن را می‌آوریم که جزاین‌ها را 
با آن قباس توان کرد: 

۱. احمد» پیشوای حنبلیان» «المسند: ۹۴/۴ [۵۸/۵]) از طریق عباد بن عبدالله بن زبیر 
آورده است: «چون معاویه برای حح برما درآمد. همراه وی به مکه رفتیم . او نماز ظهررا دو 
رکعت با ما نهاد وسپس به دارالتّدوه بازگشت. -پیش‌ترعثمان در مکه» نمازهای ظهر 
وعصروعشا را چهار رکعت می‌گزاژد و چون به منا وعرفات درمی‌آمد» نمازرا شکسته 
می‌خواند وپس ا زگزاردن حج وهنگام اقامت درمناء نمازرا تمام می‌گزارد تا آن گاه که 
از مکه بیرون رود. -پس چون معاویه نماز ظهررا با ما دورکعت نهاد. مروان بن حکم 
وعمروبن عشمان برخاستند و به سوی اورفتند و گفتند: «هیچ کس زشت تراز شیوة تو 
برپسرعمویت عیب نگرفته است!» معاویه به آن دو گفت: «آن چیست ؟» آن دو گفتند: 
«آیا نمی‌دانی که عثمان نماز را در مکه تمام می‌گزازد؟» معاویه به آن دو گفت: «وای 
برشما! آیا کار درست جزهمین است که من انجام دادم ؟ من همراه رسول خدا لا 
وابوبکر و عمر ها چنین نماز گزاردم.» گفتند: «پسرعمویت آن را تمام گزاژد ومخالفت 
توبا او عیب کردن اواست.» پس معاویه برای نماز عصربیرون شد وآن را با ما چهار 
رکعت نهاد.» 

آن را همیگمی «مجمع الواند: ۱۵۶/۲ به نقل از احمد و طبرانی یاد کرده وراویان خبر 
جمد وت 

پس چون مروان و خلیفة زمان وی. معاویه. با نماز که ستون دين است. این 
گونه بازی کنند -تاآن جا که پاسداری از کرامت عشمان در کار مخالفش با کتاب 


وسئت» برعمل طبق سنت رسول خدا E‏ مقذم شمرده شد و معاویه به رای 


۱۶۵۳/۸ 


(YY) 


۲۶۱ غدیردر کتاب وسّت و ادب (ج۸) 
ناراست مروان تن داد ونمازعصررا آن گونه به جای آورد - دیگربا احکام فروتراز نماز 
در دین چگونه بازی کنند؟ 

جای بسی شگفتی است که مخالفت با عثمان دررآی خاض وی» عیب کردن او 
قلمداد می‌گردد و به سبب آن» حکم ثابت دینی دگرگون می‌شود؛ اما مخالفت با رسول 
خدا و آورده‌های وی ممنوع شمرده نمی‌شود تا به سبب آن» باطل‌ها و بدعت‌های 
نوپدید ترک گردد! 

نیزشگفت است که همین مروان معاویه را از مخالفت با عثمان نهی نمود؛ 
ولی عثمان را که با رسول خدا ب مخالفت ورزید. نهی نکرد آیا اینان در زمره 
نیکوترین امتند که برای مردم پدیدار گشته تا به معروف امرواز منکرنهی کنند و به 
خدا باورآورند؟ شگفت‌تراز همه این‌ها آن است که این بازی‌پردازان با دین خداء 
عادل شمرده شوند؛ کسانی که رفتارشان چنین است وازدین راست مستقیم این 
اندازه مايه دارند! 

۲. بخاری [الضحیح:۳۲۶/۱] از طریق ابوسعید خدُری با ذکرسند روایت کرده است: 
«همراه مروان که امیرمدینه بود. در روز عید قربان یا فطربیرون شدم. چون به نمارگاه 
رسیدیم. منبری دیدیم که ساخته کثیربن صَلّت بود. چون مروان خواست که پیش از 
نما زگزاردن برآن منبر فراز شود. جامه اش را کشیدم واو نیزجامۀ مرا کشید و برمنبررفت 
و پیش از نماز خطبه خواند. به او گفتم: «به خدا سوگند! [سئت را] دگرگون کردید.» 
گفت: «ای ابوسعید! آن چه تو[از ستّت] می‌دانی» از میان رفت .» گفتم: «به خدا سوگند! 
آن چه می‌دانم. ازآن چه نمی‌دانم بهتراست.» گفت: «مردم پس از نماز پای سخن ما 
نمی‌نشستند؛ پس خطبه را پیش از نمازادا کردم.»» در عبارت شافعی آمده است: «ای 


ابوسعید آن چه می‌دانی وانهاده شد.» 


آیا می‌بینید که چگونه مروان سنت را دگرگون می‌سازد و دهانش را از سخنی پر 


غلوورزیدن در بارٌ فضیلت‌های عثمان 


می‌کند که هیچ مسلمانی را دم زدن ازآن جایزنیست ؟ گویا که این کار را به اووانهاده‌اند 
ورها کردن سثت که برخاسته از گستاخی برخدا و رسول است. ادامهٌ این رها کردن را روا 


می‌سازد! چرا آن چه ابرسعید از سئت می‌دانست» ازمیان رفت ورها گشت ؟ 


آری؛ مروان در این کار دو نکته را درنظرداشت: یکی آن که از پسرعمویش عشمان 
پیروی می‌کرد و دیگراین که در خطبه به مولامان امیرالمومنین ا ناسزا و دشنام 
می‌گفت واو را لعن می‌نمود؛ پس بدین سبب» مردم ازپای سخنش پراکنده می‌شدند. 
وی خطبه را برنماز پیش انداخت تا مردم پراکنده نگردند وآن سخنان سنگین را بشنوند 
وبدان گفتارهای گناه‌آلود هلاک‌بار گوش سپارند! به آن چه درهمین مجلّد ۶۷-۱۶۲ 
آوردیم؛ بنگرید. پیش‌تردرهمین کتاب (ص۱۶۶) سخن عبدالله بن زبیرر آوردیم که گفت: 
«همهٌ ستت‌های رسول خدا اه دگرگون شده» حتّی نماز.» ازاین سخن برمی‌آید که ره 
یافتن دگرگونی و بازیگری هوس‌ها به ستت‌هاء تنها به خطبۀ پیش از نماز محدود نشده 
وبه بسیاری ازاحکام کش کشیده شده؛ چنان که پژوهندگان ژرف‌کاو در سيره و حدیث. آن 
را دریابند. 
۳. مروان به مولامان امیرالمومنین علی ا دشنام می‌داد و چنان که سامة بن زید 
گفته» مردی زشتگفتار و هرزه‌زبان بود.! 
سنگ بنای این کار را خود عثمان نهاد که آن چلپاسۀ پست لعنت شده را بر 
امیرالمومنین گستاخ نمود آن روز که به علی گفت: «خود را مهیّای قصاص مروان کن!» 
آن حضرت ای گفت: «از چه چیز؟» عثمان گفت: «به سبب دشنام وی و کشیدن 
شترسواری‌اش.» نیزبه آن حضرت گفت: «چرا او تورا دشنام ندهد؟ گویا توبهترازاو 


هستی!»" معاویه نیزبا همه توش وتوانش, این ناسزآگویی را به اوج رساند و مروان نیزازاو 


.١‏ الاستیعاب [قسمت اول/۷۷] درشرح حال آسامه. 


۲ گفتار گسترده دراین زمینه؛ در همین مجلد ضمن ماجرای ابوذر به خواست خدای تعالی خواهد آمد. 


(YT) 


۱۶۳۳/۸ 


(YF) 


۱۶۵/۸ 


3 ۲ غدیرد ر کتاب وسنت و ادب (ج ۸) 


به زشتی پیروی نمود وهرگاه برفراز منبر یا کرسی خطابه جای گرفت. در استوارساختن 
این رسم از هیچ تلاشی فروگذار ننمود وهمچنان درانجام آن کوشید وبدان ترغیب نمود 
تا رسمی رایج پس از هرنماز جمعه و جماعت در هرمنطقۀ زیرفرمان وی ودرمیان 
کارگزارانش شد. واین در روگار خلافت وی بود که ٩‏ ماه به طول انجامید و چنان که 
مولامان امیرالممنین وصف نمود. همچون لیسیدن سگ بینی خویش را بود. این روش 
زشت جزبه سبب سیاست‌های دنیایی نبود. چنان که دازقظنی از طریق خود وی ازاو 
روایت نموده» مروان با این سخن ازنهان خویش پرده برداشت: «هیچ کس بیش ازعلی؛ 
ازعثمان دفاع نمی‌کرد.» به او گفتند: (پس چرا برمنبرها دشنامش می‌دهید؟» گفت: 


«کار ما جزبا این سامان نیابد!» «الضواعق المحرقه تألیف ابن حجر: ص۳۳ [ص‌۵۵]) 


ابن ححر«تطهیرالجنان [ص۶۳] - در حاشیه الصواعق المحرقه (ص۱۴۲) با سندی که 
راویانش ثقه هستند. آورده است: «چون مروان حکمران مدینه شد. هرجمعه علی را بر 
منبردشنام می‌داد. پس از او سعید بن عاص حاکم گشت که دشنام نمی‌گفت 
وسپس دیگربار مروان برکارآمد و دشنام را از سرگرفت. حسن [بن علی ۵4] این را 
می‌دانست؛ پس سکوت می‌ورزید وجزهنگام اقامهُ نماز به مسجد درنمی‌آمد. مروان 
به این هم راضی نبود تا آن جا که فرستاده‌ای را به خانه‌اش گسیل داشت واو به وی 
وپدرش دشنام بسیارداد. از جملۀ آن دشنام‌ها؛ این بود: «مَثّل تورا نیافتم جزمتّل 
استری که به او گویند:" پدرت کیست؟" و او گوید:"پدرم اسب است.*» وی به آن 
فرستاده گفت: «نزد مروان بازگرد و به او بگو: ”به خدا سوگند! با دشنام دادنم به تو گناه 
چیزی ازآن چه را گفتی» از تونمی‌زدایم؛ و دیدارگاه من و تونزد خداوند است. اگردروغ 
گویی. کیفرو انتقام خدا بس سخت است! جد من بزرگوارترا زآن است که ملم 
همچون استری باشد.") ... .» 


۱ دراصل مأخذ نیزچنین آمده؛ اما گونة اصلی آن چنین است: «گفت: «دایی‌ام اسب است.»» این مَل را در بارةٌ 
کسی به کار برند که حلط مبحث کند. بنگرید به: مجمع الأمثال میدانی: ۵۰۷/۲.(غ.) 


غلوورزیدن در بارۀ فضیلت‌های عثمان SEAN‏ 


هیچ دو تنی از مسلمانان اختلاف ندارند که دشنام دادن و لعن کردن امام. از 
مایه‌های هلاک است. ابن حجر «تهذیب التهذیب: ۵۰۹/۱ [۴۴۷/۱]) از ابن‌معین [الثاریخ: 
۲ گزارش نموده که هر کس عشمان یا طلحه یا یکی از اصحاب رسول خدا چ را 
دشنام دهد. دجّال است و حدیثش را نتوان نوشت و لعنت خدا وفرشتگان وهمهٌ مردم 
ازآنِ اواست. اگراین سخن صحیح باشد. دیگرمروان چه بهایی دارد؟ ما از هرچه کوتاه 
آییم» ازاین فروترنياييم که مولامان امیرالممنین همچون یکی از صحابه است که خکم 
دا ای ین باوریم 
و پسینیان جزپسرعمویش بب » است و به تصریح قرآن حکیم. جان پیامبرپاک به 
شماررود. پس لعن و دشنام گفتن به وی» همانند لعن و دشنام رسول خدا است؛ و خود 
پیامب رل فرموده است: «ه رکه علی را دشنام گوید» مرا دشنام گفته؛ وهرکه مرادشنام 
دهد خداوند را دشنام داده است.) 

مروان همواره در انتظار پیشامد بد و گردش روزگار به بدی برای خاندان عصمت 
و قداست بود و هر فرصتی را برای آزار دادن ایشان مغتنم می‌شمرد. ابن‌عساکر «تاریخ 
مدينة دمشق: ۲۸۷/۱۳[۲۲۷/۴]) گوید: «مروان نپذیرفت که حسن دراتاق رسول خدا اه به 
خاک سپرده شود؛ و گفت: «من نگذارم که فرزند ابوتراب در کناررسول خدادفن شود. 
حال آن که عثمان در بقیع دفن گشت.)› ودرآن هنگام مروان از کار برکنار شده بود 
ومی‌خواست با این کار معاویه را خشنود سازد. اوتا هنگام مرگ. به دشمنی با بنی‌هاشم 
ادامه داد.) 

این کدام خلیفه است که خشنودی‌اش با آزار دادن عترت رسول خدا به دست 
می‌آید؟ چه کسی بیش از حسن پاک آن نوادۂ پیامبس سزاوار دفن شدن دراتاق شریف 


.١‏ المستدرک على الصَحیحین حاکم (۱۳۱/۳[۱۲۱/۳])؛ مسند احمد (۳۲۳/۶ [۴۵۵/۷]). در بار طریق‌های آن 


)۳۷۵( 


۶۶1۸ 


(۳۷۶) 


۳۳۱ غدیرد ر کتاب وسنت وادب (ج ۸) 


اواست؟ با کدام دلیل از کتاب یا ستت ویا به کدام حق مسلّم. عثمان سزاواردفن در 


آن مکان بود؟ براثرهمین کینۀ نهفته برض بنی‌هاشم بود که فرزند حکم» ابن عمررا 


به خلافت و جنگیدن برای آن برمی‌انگیخت. ابوعمراز طریق ماجشون و جزاو روایت 
نموده که پس از کشته شدن عشمان یف مروان همراه چند تن نزد عبداله بن عمررفت 
وبه اوپيشنهاد بیعت نمودند. عبداللّه بن عمرگفت: «با مردم چه کنم ؟» گفت: «با آنان 
می‌جنگی ومانیزدر کنارت نبرد می‌کنیم.» او گفت: «به خدا سوگند! اگرهمهُ مردم 
جزاهالی فدک» برخلافت من همداستان گردند. با ایشان نمی‌جنگم.» پس ایشان ازنزد 
وی بیرون شدند. حال آن که مروان می‌گفت: 
پس از ابولیلی. حکومت از آن هر کس است که بر دیگران چیره گردد. 
چرا آن چلپاسۀ پست پس از رسیدن نوبت به سرور عترت» شیوۀ انتخاباتِ عرفی 
[- غیرشرعی] برای گزینش خلیفه را وانهاد؟ چه چیزوی را مجاز شمرد تا چنین 
مخالفت کند وابن‌عمررا برخلافت و جنگیدن درراه دستیابی به آن» برانگیزد. از آن 
پس که همه امت برمولامان امیرالمومنین همداستان گشته و با اوبیعت نموده بودند؟ 
آری؛ ازهمان روزنخست. انتخاب درستی در کارنبود واهل حل وعقد. رأی آزادانه‌ای 
نداشتند. چه زمان چنین بود؛ < جه زمان؟ حال آن که: 
پس از ابوزهرا, حکومت از آن هر کس است که بردیگران چیره گردد. 
اتن اش واه 
اکنون با من بيایبد تا نزد خلیفه رویم وبه اصرار در بارۂ این چلپاسۀ پست لعنت 
شده که هم در صلب پدرش وهم پس از زایبده شدن لعنت گشت -بپرسیم که چرا 
پناه دادن او را روا شمرد و برزکات امینش دانست و برای مشورت در بار مصالح عمومی. 
به اواعتماد ورزید ووی را کاتب خویش نمود و آن قدربه خویشتن نزدیکش کرد که او 


۱ الاستیعاب [قسمت سوم/۹۵۲] ضمن شرح حال عبدالله بن عمر. 


غلوورزیدن در بارٌ فضیلت‌های عثمان 


برخود وی چیره گشت ؟" این در حالی بود که سخن پیامبربزرگوا را فراروی وی قرار 
داشت شت ونیزکارهای ناراست ورسواگری که مروان انجام داده بود . خلیفه وظیفه داشت 
که مؤمنان شایسته را پیش اندازد و برای سپاس گفتن کارهاشان» آنان را بزرگ بشمارد» 
نه این که گستاخان وبی‌بندوبارانی همچون مروان راتکریم کند؛ همان کسی که زشت 
شمردن کار ناشایست وی واعتراض به او وترش‌رویی در برابراوواجب است. ازرسول 
خدا چ روایت شده است: «هر که کاری بس زشت و ناپذیرفتنی زا تشك و بتواند با 
دست خویش آن را تغییردهد باید چنین کند؛ واگربا آن نتواند» باید با زبانش این گونه 
نماید؛ و اگربا آن نیزنتواند» باید با قلبش چنین کند. واین فروترین مرتبهٌ ایمان است.»" 
نیزمولامان امیرالمومنین اغا لا گفته است: : «پایین‌ترین مرتبهُ اعتراض کردن. آن است که 
ترش‌رویانه با گناهکاران رو به رو شوی.» 

گیریم که خلیفه دچارتأویل و خطا شد؛ امّا چرا با مروان این همه گشاده‌رویی نمود 
واورا به خود نزدیک ساخت. باآن که وی بايد دور می‌شد؟ چرا اور پناه داد» حال ان 
که باید رانده می‌گشت ؟ چرا او را امین شمرد» در حالی که باید متهمش می‌دانست؟ 
چرا ازاموال مسلمانان آن بخشش‌های سنگین را به وی نمود. حال آن که باید ناکامش 
می‌کرد؟ جرا او را برعطاهای مسلمانان چیره‌دست ساخت. در حالی که به یقین لازم 
وواجب بود که دستش ش را از آن کوتاه نماید؟ 

من بهانه‌های خلیفه را در بارةٌ این مسائل ندانم! شاید او را عذری است و تو 
سرزنشش می‌کنی! اما مسلمانان آن روزگان وی را معذور نشمردند» حال آن که ازنزدیک 
برماجرا آگاه بودند وحقایق را ژرف‌کاوانه درمی‌یافتند. چگونه مسلمانان اورا معذوردانند» 


درحالی که سخن والاترین گوینده پیش چشمشان بود: «و بدانید که هرچه به چنگ آرید. 


۱. چنان که ابوعمر(الاستیعاب [قسمت سوم /۱۳۸۷]) وابن‌اثیر(أسد الغابه: ۳۴۸/۴ [۱۴۵-۱۴۴/۵]) یاد کرده‌اند. 


۲ این حدیث درهمین کتاب (ص۱۶۵) گذشت. 


۶۷/۸ 


(VY) 


۳۹۳۱ غدیرد ر کتاب وستت وادب (ج ۸) 


پس پنج یک آن برای خدای و پیامبر و خویشان [پیامبر] و یتیمان و تهیدستان و در راه ماندگان [از 


خاندان پیامبر] است اگر به خدای ایمان آورده‌اید.» [انفال /۴۱]؟ 


آیا بخشیدن خمس [غنيمت‌ها] به مروانِ لعنت شده» بیرون شدن از حکم قرآن 
نیست؟ آیا عثمان همان کسی نیست که همراه جبیرین مُطعم نزد رسول خدا ا رفت 
وبا اومذاکره نمود تا سهمی از خمس را برای خاندانش قرار دهد؛ اما رسول خدا چنین 
نکرد وتصریح فرمود که خاندان عبدشمس و خاندان نوفل سهمی ا زآن ندارند؟ جبیربن 
مُطعم گوید: «چون رسول خدا سهم خویشاوندان را میان بنی‌هاشم وبنی‌مُطلب" تقسیم 
نمود. من وعثمان نزد وی رفتیم. من گفتم: «ای رسول خدا! اینان بنی‌هاشم هستند که 
فضلشان انکار ناشدنی است؛ به خاطر جایگاهی که داری و خداوند تورا درآن قرار داده 
واین که توازایشان هستی؛ اما نظرشما در بارۀ بنی‌مُطلب چگونه است که به آن‌ها سهم 
دادید و به ما ندادید؟ جزاین نیست که ماو ایشان با تودارای یک نسبت هستیم.» 
پیامبر فرمود: «آنان در جاهلیّت و اسلام» از من - یا: از ما - جدا نشدند. بنی‌هاشم 
وبنی‌مُطلب یکی هستند.» و سپس [به نشانۂ یکی بودن آن دو] انگشتانش را درهم کرد. 
رسول خدا چنان که برای بنی‌هاشم و بنیمُظّلب سهمی از آن خمس قرار داد. برای 
خاندان عبدشمس و خاندان نوفل قرار نداد.» «صحیح بخاری: ۲۸/۵ [۱۱۴۳/۳؛ الأموال: 
ص۳۳۱ [ص ۴۱۵]؛ الشنن الکبری تألیف بیهقی: ۳۴۰/۶ و ۳۴۲؛ستن ابی‌داوود: ۳۱/۲ [۳ /۱۴۶-۱۴۵]؛ 
مسند احمد: ۸۱/۴ [۳۶/۵]؛ المُحلّی: ۳۲۸/۷) 

برخدا ورسولش سنگین است که سهم خویشاوندان نزدیک رسول خدا ب به کسی 
بخشیده شود که پیامب رکا او را راند و لعن نمود و خود و خاندانش را از خمس محروم 
ساخت؟ پس خلیفه چه عذری دارد که از حکم کتاب وستت سرپیچید و بستگان 


خویش. زادگان آن درخت لعنت شده به زبان قرآن را بررخویشان رسول خدا ي که 


۱. مظلب برادر هاشم ازیک پدرو مادر بود ومادرشان عاتکه بنت مره نام داشت . 


غلوورزیدن در بارٌ فضیلت‌های عثمان 


خداوند دوستی‌شان را درقرآن حکیم واجب فرموده -برترشمزد؟ من ندانم. و خداوند پیگیر 


حسایرسی ایشان است. 


۳ تیول‌ها وبخشش‌های خلیفه به حارث 

عثمان به حارث بن حکم بن ابی‌العاص برادر مروان و همسرعايشه که دخترعشمان 
بود ۳۰۰۰۰۰ درهم بخشید؛ چنان که درآنساب الأشراف بّلاذری (۵۲/۵) آمده است . همورهمان: 
۵ گوید: «شتران زکات را نزد عثمان آوردند واوآن‌ها را به حارث بن خگم بخشید.» 

ابن فتیبه (المعارف: ص۸۴ [ص۱۹۵])؛ ابن‌عبدرَبُه (العقد الفرید: ۲۶۱/۲ [۱۰۳/۴])؛ اسن 
ابی الحدید (شرح نهج البلاغه:1۹۸/۱[۶۷/۱])؛ و راغب «محاضرات الادباء: ۲۱۲/۲ [مج۲/ج۴ / 
ص۴۷۶]) آورده‌اند که رسول خدا چ م جایی را دربازار مدینه به نام مهزون"؛ برای همۀ 
مسلمانان صدقه [و وقف] عمومی نمود وعثمان آن را به تیول حارث بن حکم داد. 

لین الي الحلبیّه: ۸۷/۲ (1۷۸/۲) گوید: «عثمان یک‌دهم فروش بازار مدینه را به 
حارث بخشید.) 

امینی گوید: خلیفه به این مرد سه بخشش ونیکی کرد که گمان ندارم از عهدة 
پاسخ به ایراد برآن برآید: 

۰۱ درهم را که از مال خالص خودش نبود. به او بخشید. 

۲ شتران زکات را تنها به وی عطا نمود. 

۳ آن چه رارسول خدا به برای همه مسلمانان صدقه [ووقف] نموده بود به تیول اوداد. 

رب چرا شایستۀ آن هدیه‌های سنگین گشت و چگونه صدقه [و 

قف] همگانی رسول خدا برمسلمانان» ویژة او شد و دیگران محروم ماندند! اگر 
خلیفه این مبالغ را از مال پدری‌اش به اومی‌بخشید. بازهم زياد بود؛ زیرا مسلمانان و 


۱ در المعارف «مهزوزا؛ در شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید «تهروزا؛ و در محاضرات راغب «مهزورا آمده 
است. [در چاپ‌های مورد مراجعة ما از المعارف وشرح التهج نی ز«مهزور) آمده امیت (غ.)] 


(YA) 


۶۸/۸ 


(۳۷۹ 


۲۶۹/۸ 


(۸۰) 


۳۳۱ غدیرد ر کتاب وستت وادب (ج ۸) 


سپاهیانشان و مرزبانانشان نیازمند بودند؛ دیگر چه رسد به این که آن را ازمال مسلمانان و 
وقف‌ها و زکات بخشید! این مرد را به نیکوکاری وتلاش‌های ستودنی در راه دعوت الاهی 
و خدمت به جامعه دینی نمی‌شناختند تا احتمال رود که شایسته افزایش حقوق ماهانه 
بوده است. گیریم که این استحقاق را برای وی ثابت بدانیم. باید خلیفه آن را از مالی 
که حق تصرف در آن را دارا بود. به وی می‌بخشید؛ نه از آن چه تبدیلش روا نبود» یعنی 
به تیول دادن صدفه پیامبر ا از اھ که آن را برهمهٌ مسلمانان وقف نموده بود واختصاص 
به کسی نداشت. «پس هر که وصیّت را پس ازآنکه شنید دگرگون سازد. هرآینه گناهش بر کسانی 
است که آن را دگرگون سازند.» [بقره /۱۸۱] 

پس توجیه‌گری برای آن بخشش‌های خلیفه یا [درواقع] آن فجایع باقی نمی‌ماتد. 
مگررابطۀ دامادی میان وی و او و نیزرابطۀ نسبی؛ زیرا حارث پسرعموی خلیفه بود. 
اکنون شما را رسد که دررفتار این دو خلیفه بنگرید: 

۱. عثمان با آن کارها که ازوی دراین جا و موارد دیگردانستید. 

۲. مولامان علی که روزی عقیل نزد وی آمد وپیمانه‌ای گندم ازاو خواست تا افزون 
برمقدار مقزّری‌اش» درروزی خود و خانواده‌اش گشایشی یابد. د پس آن حضرت لاح 
برادری و تربیت را - به ویژه در بار شریفان و بزرگانی چون عقیل که بیش از دیگران 
شايستة تهذیب هستند -به جای آوزد وآهن گداخته را به وی نزدیک نمود واو آه برآورد؛ 
و آن حضرت اټ گفت: «از این بی‌تاب می‌شوی؛ اما مرا در معرض آتش دوزخ قرار 
می‌دهی ؟) (الصواعق المحرقه: ص۷۹ [ص۱۳۲]) 

درروایت ابن‌اثیر (آشد الغابه: ۲۲۳/۳ [۶۵/۴]) از طریق سعد آمده که عقیل بن ابی‌طالب 
وام دار شد ونزد علی بن ابی‌طالب در کوفه آمد. علی وی را منزل داد وپسرش حسن را امرکرد 
که اورا جامه‌ای بپوشاند. چون شب فرارسید. غذای شام را خواست وعقیل دید که آن غذا؛ 


نان ونمک وسبزی است. پس گفت: «آیا غذا جزهمین که می‌بینم» چیزی نیست ؟» علی 


غلوورزیدن در بار فضیلت‌های عثمان ۴۱۵۲ 


گفت: «نه.)» عقیل گفت: یا وام مرا می‌پردازی ؟» گفت: «وامت چقدراست؟» گفت: «چهل 
هزار.» علی گفت: «اين مبلغ را ندارم ونزد من نیست . صبرکن تا مقژری ام که چهار هزار درهم 
است» برسد وآن را به تودهم.» عقیل به او گفت: «بیت المال دردست تواست و مرا به آینده 
ومقزری خود حواله می‌دهی؟» علی گفت: «آیا مرا فرمان می‌دهی که اموال مسلمانان را که 
مرا برآن امین شمرده‌اند -به توبسپارم؟» 


این را بخوان «پس میان مردم به حق داوری کن و خواهش نفس را پیروی مکن.» (ص /۲۶] 


۴ برخورداری سعید از بخشش خلیفه 

خلیفه ۱۰۰۰۰ درهم به سعید بن عاص بن سعید بن عاص بن اميه بخشید. 
ابومخنف و واقدی آورده‌اند که مردم بر عثمان زشت شمردند و به او اعتراض کردند 
که ۱۰۰۰۰۰ درهم به سعید بن عاص بخشید وعلی و زبیرو طلحه و سعد و عبدالرحمان 
بن عوف دراین موضوع با او سخن گفتند. وی پاسخ داد: «سعید با من خویشاوندی 
و پیوند دارد.» گفتند: «مگر ابوپکر و عمر را خویشاوند و صاحب‌پیوند نبود؟» گفت: 
«ابوبکر و عمرنزد خداوند پاداش خود را با بازداشتن خویشاوندانشان ذخیره می‌کردند 
ومن با بخشیدن به خویشانم چنین می‌کنم.» گفتند: «به خدا سوگند! سیره وروش آن 
دونزد ما دوست داشتنی‌تراز سيره وروش تواست .» و عثمان گفت: «توش وتوانی نیست 
مگراز خدا!» [آنساب الأشراف بلادری: ۲۸/۵] 

امینی گوید: پدر همین سعید. یعنی عاص» از همسایگان رسول خدا ا بود که 
اورا آزارمی‌دادند ومولامان امیرالممنین با درروز بدراورا که هنوزمشرک بود. کشت. 
«الظبقات الکبری تألیف ابن‌سعد: ۱۸۵/۱ چاپ مصرا /۲۰۱]؛ اشد الغابه: ۳۱۰/۲ [۳۹۱/۲]) 


واما بازمانده‌اش» سعید» چنان که در گزارش این‌سعدا آمده. همان جوان نازپرورده 


۱ الظبقات الکبری (۲۱/۵ چاپ لیدن [۳۲/۵]). همه آن چه را در بار سعید بن عاص می‌آوریم» ازهمین مأخذ نقل 
می‌کنیم . ابن‌عساکر(تاریخ مدينة دمشق: ۱۳۵/۶ [۲۵۷/۷]) نیزا زاین مطالب یاد کرده است. 


(AY 
7۰/۸ 


2 غدیرد ر کتاب وسنت وادب (ج ۸) 
وبی‌بند وباری بود که عثمان پس از برکنار ساختن ولید» اورا امي رکوفه نمود واو بی‌هیچ 
پیشینۀ روشن و کارآزمودگی» به کوفه درآمد و از همان آغاز به سخنانی زبان گشود که 
احساس‌ها را برانگیخت و دل‌ها را به جوش آورد. وی کوفیان را به دشمنی و مخالفت 
با خلیفه نسبت داد و گفت: «هرآینه این نخلستان‌ها و درختزاران» بستانی است ازآن 
جوانانی از فریش. 

همین جوان به تحقیرهاشم بن عتبه مزقال آن صحابی بزرگ وپرچم‌دار مولامان 
امیرالممنین الا در صفین. پرداخت؛ همان بندۀ شایسته‌ای که در نبرد یرموک یکی 
از چشمانش را در راه خدا از کف داد ودر سپاه علوی شهید گشت. ابن‌سعد [الظبقات 
الکبری: ۵ گوید: «در روز فطریکی ازماه‌های رمضان» سعیل در کوفه گفت: «کدام یک 
ازشما هلال را دیده است ؟» هاشم بن عْبَةٍ بن ابی‌وقاص گفت: «من دیده‌ام.» سعید به 
وی گفت: «ازمیان همه مردم توبا همین یک جشمت دیده‌ای ؟» هاشم گفت: «چشم 
مرا که درراه خدا ازدست داده‌ام» عیب می‌گویی؟) و چشم اودرنبرد یرموک ضربۂ کاری 
خورده بود. سپس هاشم در خانۀ خویش افطار نمود ومردم نیزنزد او چاشت خوردند .این 
خبربه سعید رسید و هاشم را احضارنمود ووی را بزد و خانه‌اش را سوزاند.» 

چه گستاخی ورزید فرزند عاص براین بزرگ صحابی تا آن جا که وی را زد 
و خانه‌اش را سوزاند. آن هم برای عمل کردن به سئت ابت دربارهُ هلال به 
موجب این سخن پیامبر : «(چون هلال ر دیدید روزه گیرید؛ و چون آن ر دیدید» 
افطارنمایید.» یا به عبارت دیگر: «با رژیت هلال روزه گیرید و با رژیت آن» روزه 
بگشایید.»! (صحیح بخاری [۶۷۴/۲]؛ صحیح مسلم [۰۴۶۱/۲ کتاب الصیام]؛ سنن ابی‌داوود 
[۲۹۷/۲ و ۲۹۸ ]؛ سنن دارمی [۳/۲]؛ الشنن الكبرى تالیف نسائی [۷۱-۶۹/۲]؛ سنن ابن‌ماجه 


[۵۲۹/۱]؛ الشنن الکبری تألیف بیهقی [۲۰۶/۴]) 


هاشم مزقال نمی‌دانست که رأی‌ها وهواها وهوس‌های اینان در بار؛ رژیت هلال نیز 


غلو ورزیدن در بارٌ فضیلت‌های عثمان 


زمینۀ قهروغلبه وتاخت وتازاست وگواهی دادن به دیدن هلال از گناهان نابخشودنی 
است و سیاست دنیایی در گواهی‌های مردان نیزراه دارد و دارندگان گرایش علوی 
گواهی‌شان پذیرفته نمی‌شود! 

کوفیان یک بارازسعید به خلیفه شکایت بردند واو بدان اعتنا نکرد و گفت: «هر 
یک از شما که خشونتی از امیر خویش بیند» خواهد تا برکنارش کنیم!» پس سعید به 
کوفه بازگشت و کوفیان را سخت آزار داد [أنساب الأشراف بلادُری: ۳۹/۵- ۴۵] و در سال ۳۳ 
به فرمان خلیفهُ خویش. شماری از صالحان و قاریان کوفه را به شام تبعید نمود؛ چنان 
که تفصیلش خواهد آمد. وی برهمین رفتاربد وناشایست پایدار بود تا باردوم به سال 
۴ از کوفه نزد عثمان رفت وآن جا با این کسان روبه روشد که برای شکایت نزد اوآمده 
بودند: اشتربن حارث» یزید بن مکفف. ثابت بن قیس. کمیل بن زیاد» زید بن صوحان» 
صعصعة بن صوحان. حارث اعور جُنْدّب بن زهیر ابوزینب آزدی اصغربن قيس 
حارثی. آنان از خلیفه خواستند تا سعید را برکنار نماید؛ اما او نپذیرفت و از سعید 

: است تا به کار خود بازگردد. آن جماعت پیش از سعید به سوی کوفه شتافتند وآن جا 

را اشغال کردند و سعید پس ازایشان به کوفه درآمد. اشتژمایک بن حارث با سپاهی 
سواره» او را از درآمدن به کوفه بازداشت و به او اجازۀ ورود ندادند و نزد عثمان بازش 
گرداندند. پس رخ داد آن چه رخ داد که به خواست خدای تعالی ماجرایش چندی بعد 
خواهد آمد. 

خلیفه می‌خواست با بخشیدن آن مبلغ بیش ازاندازه وحق این جوان جنایتکار 
از بیت المال. پیوند خویشی با وی به جای آورد؛ البه اگراصلاً وی نصیبی از بیت 
المال داشت. آگراین بخشش به حق بود. بزرگان صحابه و پیشاپیش آنان» مولامان 
امیرالمومنین -سلا اله عليه - خلیفه را به انتقاد نمی‌گرفتند. وامّا این بهانه که خلیفه سپر 


خویش ساخته» یعنی ذخیره کردن پاداش نزد خداوند با صله رحم ‏ چنان که ابوپکر 


(AY) 


۳۷/۱/۳۸ 


(FAY) 


۳۷/۳/۸ 


f 3‏ غدیرد ر کتاب وسنت و ادب (ج ۸) 


و عمر با بازداشتن خویشان خود از افزون بخشی به آنان از بیت المال» چنین کرده 
بودند -بهانه‌ای است سست؛ زیرا صلۀُ رحم آن گاه کاری نیکوبرای انسان به شمار می‌رود 
که بخشش وی از مال خالص خودش باشد ونه مال مشترک میان همه مسلمانان! هر 
کس مالی را که ازآنِ خودش نیست. ببخشد. امین صاحبان مال شمرده نمی‌شود و به 
بارسنگین گناه نزدیک‌تراست تا به پاداش! 


۵. بذل و بخشش خلیفه به ولید از مال مسلمانان 

خلیفه به برادر مادری‌اش» ولید بن عقبة بن ابی‌معیط بن ابی‌عمرو بن امه آن 
چه را از عبدالله بن مسعود وام گرفته وازآنِ بیت المال مسلمانان بود» بخشید. بلاذری 
(أنساب الأشراف: ۳۰/۵) گوید: «چون ولید به کوفه درآمد» ابن‌مسعود را کارگزار بیت المال 
یافت وازاو مالی وام خواست -والیان چنین می‌کردند و سپس آن وام را بازمی‌گرداندند - 
وعبدالله وامی را که خواسته بود» به وی داد و سپس [با سپری شدن مذت] آن مال را ازاو 
بازخواست. ولید دراین زمینه به عثمان نامه نوشت و عشمان به عبدالّه بن مسعود چنین 
نگاشت ت: «توخزانه‌دار ما هستی. پس به ولید در بارۀ وامی که ستانده. تعرّض مکن!» 
ابن‌مسعود کلیدها را افکند و گفت: «گمان می‌بردم که خزانه‌دار مسلمانان هستم. اما 
اکنون که باید خزانه‌دار شما باشم. مرا به این کار نیازی نیست.» و او پس ازافکندن 
کلیدهای بیت المال» در کوفه ماندگار شد.» 

از عبدالله بن سنان نقل شده است: «در روزگار اميري ولید بن عقبة بن ابی‌معیط در 
کوفه» روزی در مسجد بودیم که ابن‌مسعود که کارگزار بیت المال کوفه بود» بر ما درآمد 
و گفت: «ای کوفیان! دیشب ۱۰۰۰۰۰ سکه از بیت المال شما گم گشته که نه نوشته‌ای از 
امیرالمومنین در این باره به من رسیده [که وضعیّت حساب آن را روشن سازد] و نه برگ 
رسیدی برای من نوشته شده [که نشان دهد این مبلغ از بیت المال بیرون رفته] است.» پس 
ولید بن عقبه این خبررا برای عشمان نوشت و او ابن‌مسعود را از بیت المال برکنار نمود.» 
(العقد الفرید: ۲۷۲/۲ [۱۱۹/۴]) 


غلوورزیدن در بارۀ فضیلت‌های عثمان SEAN‏ 


ولید و پدرش 

واما پدروی» عقبة بن ابی‌معیط. یکی ازهمسایگان رسول خدا ا بود که سخت‌تر 
از دیگران به او آزار می‌رساند. ابن سعد با ذکرسند از طریق هشام بن عروه» از پدرش» از 
عايشه آورده است که رسول خدا تا فرمود: «من ميان دو بدترین همسایه قرار داشتم: 
ابولهب و عقبة بن ابی‌معیط. آنان سرگین حیوان را می‌آوردند و در آستاند در خانه‌ام 
می‌ریختند؛ تا آن جا که پاره‌ای از دورریختنی‌های آزارگر مرد م را نیزآورده» بردر خانۀ من 
می‌ریختند.» «الظبقات الکبری تألیف ابن‌سعد: ۱۸۶/۱ چاپ مصر [۲۰۱/۱]) 

ابن سعد «الظبقات الکبری: ۱۸۵/۱ [۲۰۱-۲۰۰/۱]» گوید: «دشمنان و معارضان با رسول 
خدا اه و اصحابش که خواهان خصومت و درگیری بودند» ابوجهل و ابولهب و... و 
عقبة بن ابی‌معیط و حکم بن ابی‌العاص بودند. و این از آن روی بود که اینان در 
همسایگی‌اش قرار داشتند. و اما آن کسان که دشمنی با رسول خدا که به آنان ختم 
می‌شد. ابوجهل و ابولهب وعقبة بن ابی‌معیط بودند.» 

ابن‌هشام (الشیرة التبویه: ۵۷/۲[۲۵/۲]» گوید: «کسانی که رسول خدا ب را در خانه اش 
آزارمی‌دادند. ابولهب و گم بن ابی‌العاص بن اميه وعقبة بن ابی‌معیط بودند.؛ 

همودهمان:۱۳۸۷/۱[۳۸۵/۱) گوید: ی ن علف وعقبة بن ابی‌معیط با یکدیگر 
نیکودوستانی خالص بودند. عقبه در مجلس رسول خدا از می‌نشست وازاو سخن 
می‌شنید. این خبربه یی رسید و نزد عقبه آمد وبه او گفت: «آیا خبرم نرسیده که با 
محمد نشسته وبه سخنانش گوش سپرده‌ای؟» سپس گفت: «برمن حرام باشد که با 
توروبه روشوم و سخن گویم -وسوگندهای سنگین دیگر- اگربا پیامبرنشینی يا ازاو 
سخن بشنوی» مگراین که نزد اوروی وبه رویش آب دهان اندازی!» پس دشمن خداء 
عقبة بن ابی‌معیط ‏ خدایش لعنت کناد! - چنین کرد و خدای تعالی در بارهٌ آن دونازل فرمود: 


«و روزی که [آن کافر] ستمکار دو دست خویش به دندان گزد [و] گوید: ای کاش با پیامبر راهی [به 


(AF) 


(۳A۵) 


۳۷/۳/۸ 


)۸ غدیرد ر کتاب وسئت و ادب (ج‎ e 


سوی هدایت] در پیش می‌گرفتم! وای بر من» کاش فلان را به دوستی نمی‌گرفتم! همانا مرا از این 
قرآن پس ازآن که به من رسید» گمراه کرد. و شیطان آدمی را فروگذارنده است.» [فرقان /۲۹-۲۷]) 

ابن مويه و ابونعيم «دلائل التبوه [۶۰۷-۶۰۶/۲]) - باسندیکه سیوطی صحیح شمرده - 
ازطریق‌سعید بن جبیر ازابن‌عبّاس روایت نموده‌اند که عقبة! بن ابی معیط درمکه با پیامبر 
می‌نشست واو را آزارنمی‌داد. وی دوستی خالص" داشت که درسفرشام بود. قریش گفتند: 
«عقبه از دين خود بیرون رفته وپیرودیتی دیگر کورف: است!» شبی آن دوست وی ازشام 
بازگشت و به همسرش گفت: «محمّد با آن کاری که درپیش گرفته بود. چه می‌کند؟) 
همسرش گفت: «از گذشته سرسخت‌تر شده است.» او گفت: (دوستم عقبه چه کرد؟) 
همسرش گفت: «ازدین خود بیرون رفته و پیرودینی دیگر گشته است.» پس وی شب 
بدی را به صبح آورد و بامدادان که عقبه نزد وی آمد واو را سلام داد. سلامش را پاسخ 
نداد. عقبه گفت: «چرا سلام مرا پاسخ نمی‌دهی؟» گفت: «چگونه سلامت را پاسخ 
دهم. حال آن که از دین خود به دینی دیگربیرون رفته‌ای؟» گفت: «آیا قریش چنین 
تصمیم گرفته‌اند؟» گفت: «آری.» عقبه گفت: «چه کاری انجام دهم تا دل‌های آنان را 
خنک سازد؟» گفت: «به مجلس محمد رو و در صورت وی آب دهان انداز واو را با 
زشت‌ترین دشنام‌هایی که می‌دانی» ناسزا گوا» پس عقبه چنین کرد و پیامب رو بیش از 
آن که آب دهان را از چهرهُ خویش بزداید. کاری نکرد." سپس به اوروی نمود و فرمود: «اگر 
بیرون از کوه‌های مکه بیابمت. گردنت را به سختی می‌زنم !» 

چون روز بد ر فرارسید ویاران عقبه بیرون شدند. وی از بیرون آمدن سرباززد. یارانش 


گفتند: «با ما روان شو!» گفت: «این مرد مرا تیم داده که اگربیرون از کوه‌های مکه مرا 


۱ درالڈژالمنثور[۲۵۰/۶] اشتباهی رخ داده وبه جای عقبه» پدرش ابومعیط آمده؛ و کسانی همچون شوکانی [فتح 
القدیر: ۴ /۷۴] وجزوی که این گزارش را ازآن کتاب گرفته‌اند» آن را به همین حال نادرست آورده است. 
۲. چنان که دیدید وی ابی بن خلف بوده؛ اقا درشماری از مأخذهاء نامش امية بن خلف آمده است. 


۴ درمتن «لم برد رسولالله» آمده که به احتمال قوی «لم یزد» بوده است. ترجمه براین اساس صورت پذیرفت . (ن.) 


غلو ورزیدن در بارٌ فضیلت‌های عثمان 


بیابد. گردنم را به سختی بزند.» گفتند: «تورا شتری است سرخ که کسی به گرد پایش 
نرسد. پس آگرشکست خوردیم. توبرآن نشینی و به پرواز درآیی." پس وی همراه آنان 
بیرون شد و چون خداوند مشرکان را در هم شکست و شترعقبه او را به زمین هموار 
کشانید!» رسول خدا ب وی را همراه هفتاد تن از قریش اسیرگرفت. عقبه نزد پیامبر ٤‏ 
برده شد. پس عقبه گفت: «آیا ازمیان اینان؛ تنها مرا می‌کُشی؟» فرمود: «آری؛ به سبب 
آن آب دهان که در چهرهُ من افکندی!» عبارت طبری چنین است: «به سبب کفرو 
زشت‌کاری و سرکشیات بر خدا ورسولش!» پس علی را فرمان داد واو گردن وی را زد. 
و خداوند در بار او چنین نازل فرمود: «و روزی که [آن کافر] ستمکاردو دست خویش به دندان 
گزد [و] گوید: ای کاش با پیامبرراهی [برای هدایت] در پیش می‌گرفتم! وای بر من» کاش فلان را به 
دوستی نمی‌گرفتم! همانا مرا ازاین قرآن پس از آن که به من رسید. گمراه کرد. و شیطان آدمی را 
فروگذارنده است .»[فرقان /۲۷- ۲۸] 

ضخاک گوید: «آن گاه که عقبه به رسول خدا ی آب دهان افکند. آن به سوی 
چهرهٌ خودش -خدای تعالی لعنتش کناد! _ بازگشت و بدان جا که می‌خواست. نرسید. پس 
گونه‌هایش را سوزاند واثرآن تا هنگامی که به دوزخ رفت. در گونه‌هایش باقی بود.» 

عبارت دیگرچنین است: «عقبه با رسول خدا نت بسیار می‌نشست. روزی ضیافتی 
آراست ورسول خدا ب را به آن فراخواند. پیامبرفرمود: «تا شهادتین را برزبان جاری نکنی» از 
غذایت نمی‌خورم !» او چنین کرد. یی بن حاف که دوست وی بود» او را ملامت و سرزنش 
کرد و گفت: «ای عقبه؛ ازدین خود به دینی دیگربیرون شدی!» گفت: «نه؛ اما وی در خانة 
من سوگند خورد که غذایم را نخورد؛ ومن ازشرم اوبه شهادتین گواهی دادم؛ اما این گواهی در 
جان من نیست.» ی گفت: «دیگررو به رو شدنم با توحرام است. مگرآن که محمد را دیدار 


کنی و پای برپشتش نهی و آب دهان بر چهره‌اش اندازی و چشمش را سیلی زنی!» عقبه 


۱. عبارت الدّرّالمنثور چنین است: «و چون درزمینی هموان شترش پای عقبه را در گل فروبرد.»(غ.) 


)۲۸۶( 


۳۷/۳/۸ 


(FAY) 


۳۵ غدیرد ر کتاب وستت وادب (ج ۸) 


پیامبررا در دار الّدوه به حال سجده یافت و همان کار را با اونمود. پیامب رة فرمود: «تورا 
بیرون از مکه نيابی مگرآن که سرت را با شمشیربیندازم!» ... .) 

طبری در جامع البیان گوید: «برخی برآنند که مقصود از «ظالم» [در یه ا 
لام علی يَدَيه] عقبة بن ابی‌معیط است؛ زیرا پس از اسلام آوردنش؛ برای خشنود 
ساختن این بن خلف به کفربازگشت. ونیزگفته‌اند که مقصود از «فلان» [درهمان آیه ]. 
۳ است.» 

ازابن‌عباس روایت شده است: یی بن حَلّف نزد پیامب رم حضور می‌یافت. پس 
عقبة بن ابی‌معیط اورا نهی نمود. پس این آیه نازل گشت: «و روزی که [آن کافر) ستمکار دو 
دست خویش به دندان گزد [و] گوید: ای کاش با پیامبرراهی [برای هدایت] در پیش می‌گرفتم ! وای 
برمن. کاش فلان را به دوستی نمی‌گرفتم! همانا مرا زاين قرآن پس ازآن که به من رسید. گمراه کرد. 
و شیطان آدمی را فروگذارنده است .» [فرقان / ۲۸-۲۷] مقصود از «ظالم»» عقبه است ومقصود از 
«فلان» آبی.» همانند این ازشعبی وقتاده وعثمان و مجاهد نیزنقل شده است. 

این کسان با ذکر سند روایت نموده‌اند که آن آیه‌های گرامی: «و روزی که [آن کافر] 
ستمکار دو دست خویش به دندان گزد [و] گوید: ای کاش با پیامبر راهی [برای هدایت] در پیش 
می‌گرفتم ! وای بر من» کاش فلان را به دوستی نمی‌گرفتم! همانا مرا از این قرآن پس از آن که به 
من رسید. گمراه کرد. و شیطان آدمی را فروگذارنده است.» [فرقان/۲۸-۲۷] در بارةٌ عقبه و این 
که «ظالم» [درآیه] او است. نازل شده است: ابن‌مَردَوّیه؛ ابوْیم (دلائل التبوه [۶۰۶/۲])؛ 
ابن مُنذر؛ عبدالرراق (لمصتف [۳۵۷/۵؛ ابن‌ابی‌شیبه؛ ابن‌ابی‌حانم؛ فریابی؛ عبد بن 
حمید؛ سعید بن منصور آبن‌جریر. 

بنگرید به: جامع البیان طبری: ۶/۱۹ [مج۱۱/ج۷/۱۹- ۸]؛آنوارالتنزیل وأسرارالتأويل بیضاوی: 
۲ ([۱۴۰-۱۳۹/۲]؛ الجامع لأحکام القرآن قَْبی: ۲۵/۱۳ [۱۹/۱۳: الکشاف زتخشری: ۳۲۶/۲ 


[۲۷۶/۳]؛ تفسیرابن‌کثیر: ۳۱۷/۳؛ غرائب القرآن و رغائب الفرقان نیشابوری [۲۳۴/۵] در حاشية 


غلو ورزیدن در بارٌ فضیلت‌های عثمان 


جامع البیان طبری: ۱۰/۱۹ ؛ التفسیرالکبیررازی: ۳۶۹/۶ [۷۵/۲۴]؛ التسهیل لعلوم التنزیل ابن‌جزی 
کلبی: ۳ امتاع الاسماع مریزی: ص۶۱ و ۹۰؛ ال المنشور سیوطی: ۶۸/۵ [۲۵۳-۲۵۰/۶]؛ تفسیر 
الخازن: ۳۶۵/۳ [۳۴۷/۳]؛ تفسیرتسفی [۱۶۴/۳] _درحاشیه تة تفسیرالخازن: ۳۶۵/۳ -؛ فتح القدیر 


شوکانی: ۷۲/۴ [۷۴/۴]؛ روح المعانی آلوسی: ۰۱۱/۱۹ 


این بود پدر؛ و چه دانی کیست فرزند! 

وامّا ولید؛ آن کس که وحی روشن او را فاسق خوانده؛ آن زناپیشۀ بدکار هميشه 
مست باده‌نوش که دراحکام وتعالیم دين پرده می‌درید؛ همان که نزد همگان با 
تازیانه خوردن» حریمش دریده شد. در بار وی» از سخن خدای تعالی بپرسید: «اگر 
فاسقی [- برون شده از فرمان خدای] برای شما خبری آورد. نیک بررسی کنید.» [حجرات /۶] که 
همه دانایان به تأویل قرآن برآنند که این آیه دربارُ اونازل شده است؛ چنان که در 
همین کتاب (ص۲۴) گذشت . 

نیزدر بار وی ازاین گفتار خدای تعالی بپرسید: «آیا کسی که مؤمن است همچون 
کسی است که فاسق است [و ازفرمان خدای بیرون رفته]؟ هرگز برابرنیستند.» [سجده/۱۸] این آیه 
نیزهمچون آي پیشین» با کلمۀ فاسق به اواشاره دارد» چنان که درهمین کتاب (چاپ اول: 
۲ و ۴۳؛ چاپ دوم: ص۲۶ و ۲۷) آوردیم. 

نیزاز محراب مسجد جامع کوفه بپرسید» آن روز که وی از شذت مستی درآن قی 
نمود ونماز صبح را چهاررکعت گزارد وبا صدای بلند در نماز چنین خواند: 

دل عاشق رباب شد ازآن پس که هم او پیر شد و هم قلب. 

وگفت: «آیا بیفزایمتان؟» وابن‌مسعود او را با لنگه کفش خویش زد ونمازگزاران به 

اوریگ زدند واودرحالی که ازپشت. ریگ باران می‌شد. ازآنان گریخت تا به خانه‌اش 


درآمد؛ چنان که در همین مجلّد «ص:۱۲۴-۱۲) آوردیم . 


وهم دربار وی ازتازیانۀ عبدالله بن جعفربپرسید آن گاه که به فرمان مولامان 


۳۷/۵/۸ 


(FAN) 


)۳۸۹( 


۳۲۲۳۱ غدیرد ر کتاب وسنت و ادب (ج ۸) 


امیرالمومنین بروی حذ شرابخوار جاری نمود و او در حضور عثمان و پس از فریاد اعتراض 
مسلمانان به سبب تأخیردراجرای حد. علی را دشنام می‌داد؛ چنان که درهمین مجلّد 


(ص۱۲۵) گذشت. 


و نیزدر بارۀ او از پسرعمویش» سعید بن عاص -هنگامی که عثمان وی را پس از 
ولید» حکمران کوفه کرده بود -بپرسید» آن گاه که منبرو محراب مسجد جامع کوفه را 


شست تا آن را از پلیدی‌های این فاسق پاک سازد. 


ونیزدربارۂ اواز امام حسن مجتبی» نوادۀ پيامبر بپرسید» آن روز که در مجلس 
معاویه باوی به چون و چرا پرداخت وگفت: اما تو ای ولید؛ به خداسوگند! به سبب 
دشمنیات با علی» سرزنشت نمی‌کنم؛ زیرا وی تورا برای باده‌نوشی ۸۰ تازیانه زد و پدرت 
را درحالی که دربند بوده درپیشگاه رسول خدا به شمشیرکشت. توهمان کسی هستی 
که خداوندش فاسق نامیده وعلی را مومن خوانده؛ آن گاه که با هم فخر ورزیدید, توبه 
او گفتی: «ای علی؛ سکوت کن! من از تویردل‌ترو زبان‌آورترم.» وعلی به توگفت: «ای 
ولید؛ توسکوت کن! من مژمن هستم وتوفاسق.» و خدای تعالی در موافقت با سخن 
وی» نازل فرمود: «آیا کسی که مؤمن است همچون کسی است که فاسق است [و از فرمان خدای 
بیرون رفته]؟ هرگز برابر نیستند.» [سجده/۱۸] وهم درسازگاری با گفتۂ او دربارةُ توچنین 
نازل نمود: «اگر فاسقی [- برون شده از فرمان خدای] برای شما خبری آورد. نیک بررسی کنید.» 
[حجرات /۶] وای برتوای ولید! هر چه را از یاد برده باشیء این سخن شاعر را در بارۀ 
خودت و علی ازیاد مبر: 

خداوند در بارۀ علی و ولید آیه هایی ازقرآن فروفرستاد. و کتاب خدا بس عزیزو ارجمند است. 


به حکم این آیه‌هاء ولید در جایگاه تبهکاری و فسق قرار گرفت؛ و علی در جایگاه ایمان . 
هرگزآن که مؤمن باشد و خدا را بشناسد. مانند فاسق و تبهکارو خیانت پيشه نخواهد بود. 


پس علی نزد خداوند. عزت و ارجمندی می‌یابد و ولید. پستی و خواری. 


۱ وی حشان بن ثابت است. بنگرید به: همین کتاب (چاپ اول: ۴۲/۲؛ چاپ دوم: ص ۴۵). 


غلوورزیدن در بارۀ فضیلت‌های عثمان ۲ 


و به زودی ولید. با رسوایی و خواری و آتش. کیفر می‌شود و پاداش علی» بی‌گمان 
بسا نياکان عقبة بن آبان که در دیار ما تنبان به پا می‌کردند! 
تورا با قریش چه کار؛ که توکافری عجم از مردم صفوریّه" هستی. خدای را سوگند 
یاد می‌کنم که میلادت پیش‌ترازمیلاد کسی است که به اونسبت می‌یابی؛ و سالمندتر 
ا زاو هستی.» «شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید: ۲۹۳-۲۹۲/۶[۱۰۳/۲]) 
نیزاگر خواهید. از خلیفه عثمان بپرسید که چرا وی را شایستۀ کارگزاری زکات 
بنی‌تغلب وآن گاه امیری کوفه دانست وبراحکام دين وآبرووناموس مسلمانان و برای 
اصلاح مردم و دعوتشان به دین راست مستقیم. او را امین شمرد و وام اواز بیت المال 
مسلمانان را وانهاد و ازدینی که بروی از مال فقیران بود. ذمّه اش را بریء نمود؟ آیا در 
شریعت پاک آمده که کسی چون این مرد براین همه چیره گردانده شود؟ من برای این 
پرسش پاسخی نمی‌يابم. شاید شما نزد خلیفه چیزی برای توجیه کارش بیابید یا نزد 
ابن خج رکه پس از پذیرفتن درستی آن چه گفتیم وباورداشتن به ثقه بودن راویان این 
خبرهاء باز هم پاسخی تراشیده که ما مفادش را درنيابیم. او «تهذیب التهذیب: ۱۴۴/۱۱ 
[۱۲۷/۱۱]) گوید: «ثابت شده که ولید از صحابه بوده و گناهانی نیزداشته؛ پس بايد کاراو 


را به خدای تعالی نهاد؛ و کار صواب و درست. سکوت است.» 

اقا ما سکوت را صواب نمی‌دانيم؛ ازآن پس که قرآن حکیم در بار وی سکوت 
نورزیده و در دو جای او را فاسق نامیده: «آیا کسی که مؤمن است همچون کسی است که فاسق 
است [و از فرمان خدای بیرون رفته]؟ هرگز برابر نیستند.؛ [سجده/۱۸] حتّی اگرازآن چه ميان 
اوو خدای سبحان می‌گذرد. لب فروبندیم» جایزنیست که در بارۀ مترتب نمودن آثار 


¥ روستایی بوده ميان عکاولجون از سرزمین طبریّه؛ و گفته‌اند که پدرواقعی ولید. مردی بهودی ازآن منطقه بوده 
است.(م.) 


۷۶/۸ 


(۳۹۰) 


YVV/۸ 


۲۲۶۱ غدیرد ر کتاب وسنت وادب (ج ۸) 


عدالت بروی وروایت کردن از او سکوت ورزیم؛ حال آن که او به تعبیرقرآن. فاسق است 
و پیش چشم همگان با گنهکاری پرده‌دری نموده واز حدود خدا درگذشته است: «هر که 


از حدود و مرزهای خدا درگذرد. چنین کسان ستمکارند.» [بقره/۲۲۹] 


۶ بذل و بخشش خلیفه ازمال مسلمانان به عبداله 

خلیفه ۳۰۰۰۰۰ درهم به عبدالّه بن خالد بن اسید بن ابیالعیص بن اميه بخشید و به 
هریک از مردان خاندان اونیز»۱۰ درهم عطا نمود. درالعقد الفرید (۰۳/۴[۲۶۱/۲])؛ المعارف 
ابن‌فئیبه (ص۸۴ [ص‌۹۵])؛ و شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید (۶۶/۱ [۱۹۸/۱]) آمده که 
خلیفه ۴۰۰۰۰۰ درهم به عبدالله بخشیك: 

ابومخنف گوید: «عبداللّه بن ارقم خزانه‌دار بیت المال عشمان بود. عثمان ۱۰۰۰۰۰ 
درهم از بیت المال وام ستاند و عبدالله بن ارقم برآن رسیدی دریافت نمود و حق 
مسلمانان در آن وام را یاد نمود و علی و طلحه و زبیرو سعد بن ابی‌وثاص و عبداله 
بن عمررا برآن گواه گرفت. چون هنگام پرداخت آن وام سررسید. عشمان آن مبلغ را 
بازگرداند. سپس عبداله بن خالد بن اسید همراه جنگجویانی از مکه برعشمان درآمد واو 
به عبداله [بن ارقم] فرمان داد تا ۳۰۰۰۰۰ درهم به عبدالله بن خالد و ۱۰۰۰۰۰ درهم به هریک 
از مردان همراهش بپردازد و حوالهُ آن را برای ابن‌ارقم فرستاد. ابن ارقم این مبالغ را بیش از 
اندازه دانست و حوالۀ خلیفه را بازپس فرستاد. برخی گفته‌اند که اوازعثمان خواست تا 
رسیدی برای آن مبلغ بنویسد و[آن را وام بداند و] حق مسلمانان را درآن یاد کند؛ امّاوی 
نپذیرفت وابن‌ارقم نیزاز پرداختن این مال به آن گروه سرباززد. پس عشمان به او گفت: 
«جزاین نیست که تو خزانه دار مایی؛ پس چرا چنین کردی ؟» ابن‌ارقم پاسخ داد: «من 
خود را خزانه‌دار مسلمانان می‌دیدم؛ و خزانه‌دار توغلام تواست. به خداسوگند!من هرگز 
برای توسرپرستی بیت المال را برعهده نگیرم!» سپس کلیدها را آورد وبرمنب رآویخت. 
برخی هم گفته‌اند که کلیدها را به سوی عشمان افکند و خلیفه آن را به غلامش» ناتل» 


غلو ورزیدن در بارٌ فضیلت‌های عثمان 


سپرد. آن گاه. زید بن ثابت انصاری را کارگزار بیت المال نمود و کلیدها را به وی داد. به 
گفتۀ برخی» معیقیب بن ابی‌فاطمه را کارگزار بیت المال کرد و ۳۰۰۰۰۰ درهم برای عبدالله 
بن ارقم فرستاد؛ اما وی آن را نپذیرفت .» (آنساب الأشراف بلادری: ۵ /۵۸) 

ابوعمر(الاستیعاب [قسمت سوم/۸۶۶]) و ابن حجر (الاصابه [۲۷۴/۲]) ماجرای عبداله 
بن ارقم را درشرح حالش یاد نموده وآورده‌اند که وی آن ۳۰۰۰۰۰ درهم را که عثمان برایش 
فرستاد» نپذیرفت. در گزارش واقدی آمده که عبدالّه گفت: «مرا به این مال نیازی نیست 
وبیت المال را کارگزاری نکردم تا عثمان پاداشم دهد. به خدا سوگند! آگراین مبلغ از مال 
مسلمانان است. اندازة کارمن چنان نبوده که ۳۰۰۰۰۰ درهم بستانم؛ و اگرازمال عثمان 
است» دوست نمی‌دارم که ازمال او چیزی بگیرم.» 

یعقوبی (التاریخ: ۱۶۸/۲[۱۴۵/۲]) گوید: «عثمان دخترش را به همسري عبداله بن 
خالد بن اسید درآورد و فرمان داد تا ۶۰۰۰۰۰ درهم به وی پرداخت شود؛ و به عبدالّه بن 
عامرنوشت تا آن را از بیت المال بصره به او بپردازد.» 

امینی گوید: من ندانم که آیا شریعت برای بیت المال مسلمانان حساب و کتاب 
ورقمی برنهاده يا فرمان داده که بی‌حدّ و حساب برای کسی پیمانه کنند و وزن گیرند 
[و بپردازند]؟ پس شریعت به چه کسی فرمان داد تا اموال را به مساوات تقسیم نماید 
ومیان مردم به عدالت رفتار کند؟ بی‌انظباطی مالی درزمان این خلیفه به جایی رسید 
که امین‌های اوبربیت المال نتوانستند به کار خود ادامه دهند وازآن جا که می‌دیدند 
تید برا روما عدر و زیچ دران ازل که در ستت شرت ات 
گشته بود. عمل نمایند» کلیدهایش را به سوی وی می‌انداختند. نیزآنان می‌دیدند که 
نمی‌توانند برشیوهٌ ابویکرو عمردر دستیابی به خشنودی همگان در تقسیم بيت المال 
رفتار نمایند؛ پس کنار کشیدن ازاین وظیفه را برای خویش آسان‌تراز تحمل پیامدهای 


گرانبارش می‌دیدند. آنانبة.دفتا حساپرسی کردند و عبداله بن خالد را دارای هیچ 


(۳Y 


)۳۹۲( 


YTVA/A 


۳۳۸ غدیرد ر کتاب وستّت وادب (ج ۸) 


صلاحیتی برای دریافت ویو چنین مبلغی نیافتند. حتّی اگروی درشمارافراد دیگرنیز 
به حساب می‌آمد؛ هم‌اندازهة مستمژی دیگرمسلمانان» از چیزی افزون برمستمژی خویش 
بهره‌مند نمی‌شد. اما شاید دامادی خلیفه ونشب خاندان اموی؛ توجیه‌گ رکارهایی فراتر 


ازقوانین مالی عمومی ورایج درشریعت بوده باشد! 


۷ بذل وبخشش خلیفه به ابوسفیان 
چنان که ابن‌ابی الحدید (شرح نهج البلاغه: ۱ آورده. خلیفه در همان روز 
که فرمان پرداخت anna‏ لک ازبیت المال به مروان بن حکم را داد» ۲۰۰۰۰۰ سکه ادشست 


المال به ابوسفیان بن حَرب پرداخت نمود. 


امینی گوید: من برای ابوسفیان که سزاوار ناکامی از هر خیر و نیکی بود. هیچ 
موجبی برای چنان بخشش فراوانی از بیت المال مسلمانان نمی‌يابم. چنان که در 
الاستیعاب ابوعمر به نقل از جماعتی آمده. ابوسفیان از آغاز اسلام آوردنش پناهگاه 
منافقان بود ود رجاهلیّت به کفرورزیدن نسبت داده می‌شد. در نبرد یرموک [عبد ال ] 
بن زبیر به پدرش گفت که ابوسفیان [در ماجرای حملهٌ رومیان] می‌گفته است: «ای 
رومیان؛ باز پیش آیید!» زبیربا شنیدن این سخن» گفت: «خدایش لعدت کند! جزاز 
نفاق ابا دارد. آیا ما برای وی بهترازرومیان نیستیم ؟» نیزعلی ا به ابوسفیان گفت: «تو 
همواره دشمن اسلام و مسلمانان بوده‌ای!» از طریق ابن‌مبارک. از حسن نقل شده که 
چون خلافت به عثمان رسید. ابوسفیان بروی درآمد و گفت: «پس ازقبیلهٌ تیم وعدی» 
خلافت به تورسید؛ پس آن را همچون گوی به گردش درآور و بنی‌امیّه را میخ‌های 
[- ستون‌های] آن گردان ! جزاین نیست که این کار[- اسلام] حکمرانی وسلطنت است 
ومن بهشت ودوزخی نمی‌شناسم.» عثمان بروی بانگ زد: «ازنزد من برخیز؛ که خدایت 


چنین و چنان کند!» «الاستیعاب: ۶۹۰/۲ [قسمت چهارم /۱۶۷۸- ۱۶۷۹]) 


درتاریخ لام والماری طبری ۳۵۷/۱۱ [۵۸/۱۰]) سخن ابوسفیان چنین آمده است: «ای 


غلوورزیدن در بارۀ فضیلت‌های عثمان SENN‏ 


خاندان عبدمناف! حکومت را همچون گوی شتابان دست به دست کنید؛ که بهشت 
ودوزخی در کارنیست .» 

عبارت مسعودی «مُروج الأهب:۳۶۰/۲[۴۴۰/۱]) چنین است: «ای بنی‌امیّه ! حکومت 
را چون گوی شتابان دست به دست نمایید؛ که سوگند به آن که ابوسفیان بدو سوگند 
خوزد! من همواره آن را برای شما آرزو می‌کردم و این به ورائت به کودکانتان خواهد رسید.» 

ابن‌عساکر(تاریخ مدينة دمشق: ۴۰۷/۶ [۴۷۱/۲۳]) با ذکرسند ازانس آورده که ابوسفیان 
پس ازنابینا شدنش نزد عثمان درآمد و گفت: «آیا این جا کسی هست ؟» گفتند: «نه.» 
گفت: «بارخدایا! این کاررا همانند دوران جاهلیّت گردان و حکومت را حکمرانی غصب 
وغلبه سازومیخ‌های [- ستون‌های] زمین را ازآنِ بنی‌امیّه قرار ده!» ابن خجر«الاصابه: 
۲ گوید: «ابوسفیان درنبردهای امد واحزاب» سرد مشرکان بود. ابن سعد ریا 
اسلام آوردنش گفته است: «چون وی دید که مردم فراپشت رسول خدا اة گام برمی‌دارند 
[وازاوپیروی می‌کنند]» حسد ورزید و در دل گفت: کاش بار دیگرمردم را در برابراین 
مرد فراهم می‌ساختم!" پس رسول خدا برسینۀ وی زد وفرمود:”آن گاه» خداوند رسوایت 
سازد و خوارت گرداتد.؟» در گزارش دیگرآمده که دردل گفت: «ندانم چرا [وبا چه 
نیرویی] محمد برما چیره گردد!» پس پیامبربرپشت وی زد و فرمود: «با خداوند برتو 
چیره گردد.»» 

اگر خواهی که در بارهُ این مرد از مولامان امیرالممنین پرسی» به سراغ کارشناس 
آمده‌ای. وی در یکی ازسخنانش گفته است: «معاویه آزاد شده‌ای است فرزند آزاد شده؛ 
حزبی است ازاین احزاب [دشمن اسلام]؛ همواره خودش و پدرش دشمن خداوند یه 
و رسولش بی و مسلمانان بودند تا آن گاه که به اکراه در اسلام درآمدند.» (تاریخ الأمم 
والملوک طبری: ۴/۶ [۸/۵]) 


۱ در الاصابه آمده است: «ندانم با چه چیزمحمّد برما چیره گردد!»(غ.) 


(1) 


۳۹/۸ 


(۳۴) 


۳۳۰ غدیرد ر کتاب وستّت وادب (ج ۸) 


آن چه وی درنامهُ خویش به معاوية بن ابی‌سفیان نگاشته» کفایت کند؛ آن جا که 
گفت: «ای فرزند صخر؛ ای فرزند مرد لعنت شده!» (شرح نهج البلاغة ابن‌ابی‌الحدید: 4۴۱۱/۳ 
۴۲ ۶ شاید با این سخن به همان گزارشی اشاره دارد که یاد نمودیم: 
چون رسول خدا 2 دید که ابوسفیان برمرکب نشسته و پسرانش معاویه ویزید. یکی 
مهار مرکب را در دست دارد و دیگری آن را می‌راند. فرمود: «بارخدایا! سوار و مهاردار 
و مرکب ران را لعن فرما!»! 

این‌ابی الحدید (شرح نهج البلاغه: ۲۲۰/۴ [۲۳/۱۸]) ضمن نامه‌ای که امام لا برای 
معاویه نگاشته» از این سخن وی یاد کرده است: «همانا شیوه‌های پدرت ابوسفیان 
و جدّت عثبه وهمانندان آن دواز خاندانت را پی گرفتی که صاحبان کفرو دشمنی 
ومخالفت [با حق] و گفتارهای باطل هستند.»" 

سخن ابوذر خطاب به معاویه نیزابرسفیان را به شما می‌شناساند. آن جا که 
معاویه به او گفت: «ای دشمن خدا و رسولش!» وابوذرپاسخ داد: «من دشمن خدا 
و رسولش نیستم؛ بلکه توو پدرت دشمنان خدا و رسول او هستید که در آشکار اسلام 
آوردید و در باطن کافرماندید.» این سخن ادامه دارد که در شرح مواضع ابوذر در مورد 
عثمان خواهد آمد. 

این بود حال آن مرد در روزگار کفرو اسلامش که تا واپسین لحظة حیاتش درآن 
تغییری نداد. پس آیا او را ذژه‌ای یا پشیزی دراموال مسلمانان حقّی هست. چه رسد به 
هزاران سکه؛ البتّه اگرپیوند اموی برای خلیفه توجیه نسازد که اورا از مال مردم با آن بذل 
و بخشش‌های فراوان کامیاب سازد. خواه با ست بسازد و خواه نسازد! 
۱. به آن چه درهمین کتاب (چاپ اول: ۲۲۲/۳؛ چاپ دوم: ص۲۵۲) آوردیم. بنگرید. [نیزبنگرید به: تاريخ الأمم 

والملوک: ۵۸/۱۰ (غ.]. 


1 این سخن که علامه آورده. ازآن خود این‌ابی‌الحدید درشرح سخن امیرالمومنین اغا است؛ اما سخن امام ا به 
معاویه چنین است::با اڏعاهای باطل خویش » راهکارهای پیشینیانت را درپیش گرفتی.»(غ.) 


غلو ورزیدن در بارٌ فضیلت‌های عثمان 


۸ بخشش خلیفه ازغنیمت‌های افریقا 

خلیفه خمس غنیمت‌های افریقا در نبرد اول را به برادر رضاعی‌اش؛ عبدالّه بن 
سعد بن ابی‌سرح. بخشید؛ چنان که در همین مجڵّد «ص۲۵۹) گذشت. ابن‌کثیر گوید: 
«یک‌پنجم آن خمس را به وی بخشید. ابوالفداء خمس غنیمت‌های افریقا را ۵۰۰۰۰۰ 
دیتارداسته وبا این ساب ؛ غمس ۱۰۰۵1 ہار ی شر وا هرجگسوین سرازه از 
آن غنیمت بزرگ ۳۰۰۰ [مثقال] و بهرۀ جنگجوی پیاده ۱۰۰۰ [مثقال]" بود.» این را ابن‌اثیر 
رآند الغابه: ۲۶۰/۳[۱۷۳/۳]) و ابنكثير(البداية و التهایه: ۱۷۰/۷[۱۵۲/۷]) ياد کرده‌اند. 

ابن‌ابی‌الحدید (شرح نهج البلاغه:1۹۹/۱[۶۷/۱]) گوید: «خلیفه همۀ غنیمتی را که 
خداوند از فتح غرب افریقاء از طرایلس باختری تا طنجه» به وی نصیب فرموده بود. 
به عبدالله بن [ععد بن] ابی‌سرح بخشید بی آن که هیچ یک از مسلمانان درآن 


شریک باشد.» 


ای (آنساب الأشراف: ۲۶/۵) گفته است: «عشمان در بسیاری از اوقات» برخی از 
بنی‌امیه را که از صحابة پیامب رکب نبودند. برکارآورد وآنان کارهایی کردند که اصحاب 
محمد نا بس زشت شمردند و او در مورد آن‌ها عذری می‌تراشید و توجیهی می‌آورد 
وایشان را برکنارنمی‌کرد. در شش سال آخرخلافتش همه عموزادگانش را از کامیابی‌های 
ویژه بهره‌مند ساخت وعبدالله بن ابی‌سرح را برمصرحاکم نمود. وی سال‌ها درآن جا بود 
وسپس مصریان برای شکایت و دادخواهی ازوی نزد عثمان آمدند ... چون مصریان به 
شکایت ازابنابی‌سرح آمدند عثمان نامه‌ای تهدیدآمیزبرای وی نوشت؛ اما او از خودداری 
ازآن چه عثمان نهی کرده بود. ابا نمود ویکی ازمصریانِ به شکایت رفته نزد عثمان را آن 
قدرزد تا اورا کشت. پس ۷۰۰ تن ازمصریان به مدینه روی نهادند و در مسجد فرود آمدند 


ودروفت‌های نمازازرفتارابن‌ابی‌سرح با خودشان» به اصحاب محمد شکایت آوردند. 


8 این دوقلاب ا زآسد الغابه افزوده شد.(ع.) 


)۳۹۵( 


۱۳۸۰/۸ 


)۳۹۶( 


۳۳۳ غدیرد ر کتاب وسئت و ادب (ج ۸) 


سپس طلحه برخاست ونزد عثمان رفت وبا او به درشتی سخن گفت. عايشه یلا نیز 
کسی را نزد وی فرستاد و از او خواست تا داد ایشان را از کارگزارش بستاند. نیزعلی بن 
ابی‌طالب که سخنگوی آن مردم بود» بروی درآمد و به او گفت: «اين مردم تنها از تو 
می خواهند که به جای آن مرد. کسی دیگررا بگماری و خواهان خونی نیزازاو هستند. 
پس او را از حکمرانی برایشان برکنار سازو میانشان داوری کن. اگرحقی بروی واجب 
گشت. داد ایشان را ازاوبستان!» عشمان به آنان گفت: «مردی را برگزینید تا به جای وی 
برشما حاکم سازم» آنان با مشورت افرادی. محمد بن ابی‌بکر صذیق را برگزیدند 
و گفتند: «محقّد بن ابی‌بکررا برما بگمارا» پس عثمان نامه حکمرانی وی برمصررا 
نوشت وشماری از مهاجران وانصاررا نیزبا آنان همراه نمود تا در بارۀ آن چه ميان ایشان 
و ابن‌ابی‌سرح رفته. قضاوت و بررسی نمایند.» همه این گزارش و نامه عشمان به 
ابن‌ابی‌سرح در امربه کیفرو شکنجۀ آن گروه. خواهد آمد. 
امینی گوید: این ابن‌ابی‌سرح همان کسی است که پیش از فتح مکه اسلام آورد 
وهجرت نمود؛ اقا سپس به شرک بازگشت ونزد قریش درمکه رفت و به آنان گفت: 
«به هرسوی که می‌خواستم؛ محمد را می‌گرداندم.» چون روز فتح مگه فرارسید. 
پیامب را فرمان قتل وی را داد و خونش را مباح نمود. حتّی اگراو را زیرپرده‌های کحبه 
بیابند. پس وی به پناه عثمان گریخت واورا پنهان نمود وپس ازآرامش یافتن مکُیان» 
وی را نزد رسول خدا آورد وبرایش امان خواست. رسول خدا ی زمانی دراز سکوت 
ورزید وسپس پذیرفت. چون عثمان بازگشت. رسول خدا ب به اطرافیانش فرمود: 


«سکوت من تنها ازاین روی بود که یکی از شما برخیزد و گردن او را بزند.» مردی از 


۱ عبارت متن چنین است: «اتّی أضرب محمداً حیث آرید.» دربسیاری از مأخذها آمده است: «انّی کنت أصرف 
محمداً حیث آرید.» به قرینۀ این عبارت» ترجمه آن گونه صورت پذیرفت ومقصود از جملۀ وی» همان است که 
درشأن نزول آیۀ ٩۳‏ ازسورة انعام. اندکی بعد خواهد آمد. بنگرید به: الوافی بالوفیات صفدی: ۱۰۱/۱۷ أسد الغایه: 
۳( 


غلوورزیدن در بارٌ فضیلت‌های عثمان 


انصار گفت: ای رسول خدا! پس چرا با چشمت به من اشاره نکردی ؟» فرمود: «روا 
نیست که پیغمبردارای نگاه دزدانه باشد.» (سنن ابی‌داوود: ۲۲۰/۲ [۴ /۱۲۸]؛ نساب الأشراف: 
۵ المستدرک على الصحیحین حاکم: ۱۰۰/۳ [۰۷/۳]؛ الاستیعاب:۸۱/۱ ۳ [قسمت سوم /۹۱۸]؛ 
الجامع لأحكام القرآن طبی: ۴۰/۷ [۲۸/۷]؛ شد الغابه: ۲۵۹/۳[۱۷۳/۳]؛ الاصابه: ۳۱۷/۲؛ فتح 


القدیرشوکانی: ۱۳۴/۲ [۱۴۱/۲]) 


قرآن دراین سخن خدای تعالی به کفروی آیه نازل فرموده است: «و چه کسی ستمکارتر 
است ازآن که بر خدا دروغی بندد یا گوید به من وحی شده و حال آنکه چیزی بدو وحی نشده است 
و آن کس که گوید: من هم بزودی مانند آن چه خدا فرو فرستاده فرو می‌فرستم.» [انعام ]٩۳/‏ همه 
مفشران برآنند که مقصود از: «سأنزل ما آنزل الله» عبداللّه بن ابی‌سرح است؛ و در سبب نزول 
آن گفته‌اند: چون آية سور مؤمنون: «ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين» [مومنون /۱۲] نازل 


اه 
واله 


او را فراخواند و آیه را براو تلاوت نمود تا بنویسد. چون به این سخن 
خداوند: «ثم آنشآناه خلقا آخر رسید» عبدالّه از بیان گسترده قرآن در بارة آفرینش انسان در 
شگفت شد و گفت: «تبارک الله لحسن الخالقین.» رسول خدا ی فرمود: «همین جمله [که 
اکنون گفتی. درادامهُ همان آیه] برمن نازل گشت.» دراین هنگام. عبدالله به تردید افتاد 
و پیش خود گفت: «اگر محمد راست گوید. پس برمن نیزهمانند وی وحی می‌شود؛ 
واگردروغ گوید. من نیزهمانند سخن وی را گفتم.» پس» از اسلام بازگشت و به مشرکان 
پیوست. این جااست که خداوند فرماید: «وآن کس که گوید: من هم بزودی مانند آن چه خدا 
فرو فرستاده فرومی‌فرستم .» [انعام / ]٩۳‏ 

بنگرید به: آنساب الأشراف بلادُری: ۴۹/۵؛ الجامع لأحکام القرآن فرضبی: ۲۸-۲۷/۷[۴۰/۷]؛ 
آنوار التنزیل و آسرار التأویل بیضاوی: ۳۹۱/۱ [۳۱۲-۳۱۱/۱]؛ الکشاف زمَخشّری: ۴۶۱/۱ [۴۶-۴۵/۲]؛ 
التفسیر الکبیر رازی: ۹۶/۴ [۸۳/۱۳]؛ تفسیر الخازن: ۳۷/۲ [۳۵/۲]؛ تفسیر تفی [۱۱۶/۳] - در 
حاشیۀ تفسیرالخازن: ۳۷/۲ ؛ فتح القدیرشوکانی: ۱۳۳/۲ و۱۴۰/۲[۱۳۵] به نقل از ابن‌ابی حاتم 


و عبد بن حمید وابن منذر و ابن جریج وابن جریر[جامع البیان: مج۵/ج۲۷۳/۷] وابوالشیخ. 


YA1/۸ 


(۳۷) 


(۳۹۸) 


YAT/A 


۳5 غدیرد ر کتاب وسنت وادب (ج ۸) 


این مرد دارای گرایشن و پرورش موی بود و همراه عثمان از دایه‌ای اشعری شیر 
نوشید و پیوند برادري رضاعی» او را به خلیفه نزدیک ساخت و گرایش‌های اموی او را بر 
مسلمانان ترجیح داد وبه بهره وثروت متاع دنیا رسانید وآن بخشش‌های گزاف را برایش 
حلال نمود» گرچه قانون‌های دین دراین کار با خلیفه همراه نبود؛ زیرا کار غنيمت‌ها 
به خلیفه سپرده نشده بود؛ بلکه خمسش ازآن خدا و رسولش و خویشان نزدیک پیامبر 
به شمارمی‌آمد. البقه این مرد نیزپس ازقتل برادرش خلیفه» با سرپیچی از بیعت با 
على امیرالمومنین. سپاس آن بخشش‌ها را به جای آورد! و خداوند بازگشتگاه و جایگاه 


ایشان را داند. 


این بود رفتار عثمان و سیر او در زمينة اموال! گفتار او نیزبرفراز منبرچنین بود: 
این مال خداوند است؛ به ه رکه خواهم. بخشم وازه رکه خواهم. بازدارم؛ پس خداوند 
هرکه را اکراه ورزد» بینی‌اش را به خاک مالد و خوارسازد!» اما آن روزعماربه این سخن 
وی گوش نسپرد و گفت: «خدا را گواه می‌گیرم که من نخستین کسی هستم که بینی‌ام 
به خاک مالیده می‌شود.» 

نیزاین سخن میان دولب خليفه جای داشت شت: «هرآینه نیاز خویش را ازاین غنائم 
برمی‌گیریم؛ هرچند برخی اقوام اکراه ورزند.» و به این سخن مولامان امیرالمژمنین درآن 
موضع اعتنا نکرد: «آن گاه» ازاین کار بازداشته می‌شوی وتورا مانع می‌شوند.» 

آری؛ این است عثمان و این است گفتارش؛ اما تشریع‌گربزرگوا را -چنان که 
بخاری (الصَحیح: ۵ ([۱۱۳۳/۳) آورده - فرماید: «من تنها تقسیم کننده و خزانه‌دار 
هستم؛ و خداوند است که می‌بخشد.» ونیزفرمود: «من نیستم که شما را می‌بخشم واز 
شما بازمی‌دارم؛ من تنها تقسیم کننده طبق فرمان هستم.» و به عبارت دیگر: «به خدا 


سوگند! من نه به شما چیزی می‌بخشم ونه شما را از آن بازمی‌دارم. من تنها خزانه‌دار 


غلوورزیدن در بارۀ فضیلت‌های عثمان ۳۳۵ 


هستم و اموال را هر جا که فرمان یابم» می‌گذارم.؛ «صحیح بخاری: ۱۱۳۴۲/۳[۱۷/۵]؛ سنن 
ابی‌داوود: ۲۵/۲ [۱۳۵/۳]؛ طرح التثریب فی شرح التقریب: ۱۶۰/۷) هموبا این سخن. امّتش را از 
تصرف ناحق در مال خدا پرهیزداده است: «مردانی به ناحق دراموال خدا بی پروا تصرف 
می‌کنند. روز قیامت» آتش ا زآن ایشان است .» (صحیح بخاری: ۱۱۳۸/۳[۱۷/۵ و ۱۱۳۹]) 
«اینها حدود خداست. به آن‌ها نزدیک نشوید.» [بقره/۱۸۷] «و هر که از حدود و مرزهای 


خدا درگذرد. چنین کسان ستمکارند.» [بقره /۲۲۹] 


۹ گنج‌های انباشته شده به برکت خلیفه 

گروهی ازمردان سیاست غیردینی و صاحبان انقلاب‌ها و شورش‌ها[برضد دین] 
در پی هرج و مرج پدید آمده در اموال» ملک‌های آباد. خانه‌های شکوهمند. کاخ‌های 
سربرافاشته, و ثروتی هنگفت انباشتند. آن هم به برکت این سیر اموی در اموال که از 
قرآن وسئّت شریف و سیرۀ پیشینیان دور و بیگانه بود. اینان ازمال مسلمانان ثروتی انبوه 
گردآوردند وآن را یک جا خوردند. از جمله آنان این کسانند: 

۱ زبیربن عوّام که به گزارش صحیح بخاری (کتاب الجهاد. باب برکت اموال نبرد کننده: 
۵ ۱۱۳۹]) ۱۱ خانه در مدینه؛ ۲ خانه در بصره؛ خانه‌ای در کوفه؛ و خانه‌ای 
در مصرباقی نهاد و۴ همسرداشت که پس از برداشتن یک‌سوم میرانش به هریک از 
آن‌ها ۱۲۰۰۰۰۰ سکه رسید. بخاری گوید: «پس هم مال وی ۵۰۲۰۰۰۰۰ سکه بوده است.» 
ابن‌هائم گفته است: «بلکه سخن درست این است که طبق حساب و کتاب. همه مال 
وی ۵۹۸۰۰۰۰۰ سکه بوده است. ابن‌بظال و قاضی عیاض و جزآن دوتصریح نموده‌اند که 
همین سخن ابن‌هائم درست؛ و محاسبه بخاری نادرست است. 


در صحیح بخاری ودیگرمآخذها این مبلغ را بدون ذکردرهم یا دینارمی‌پابیم؛ اما 


۱ این را شارحان صحیح بخاری آورده‌اند. بنگرید به: فتح الباری بشرح صحیح البخاری [۲۳۳/۶]؛ إرشاد الشاری 
فی شرح صحیح البخاری [۵۰/۷]؛ عَمُدة القاری فی شرح صحیح البخاری [۵۳/۱۵]؛ شذرات الذهب:۴۳/۱ 
[۲۰۸/۱]- 


)۳۹۹( 


YAT/A 


(۴*۰) 


۳۶ غدیرد ر کتاب وسنت وادب (ج ۸) 


البداية والتهایه (۲۷۸/۷[۲۴۹/۷]) آن را با قید درهم آورده است . ابن سعد «الظبقات الکبری: 
۳ [۱۰/۳]) گوید: «زبیر در مصر و اسکندرتّه و کوفه دارای زمین‌هایی آماده برای 
سا خت ماه و ران ادر و دارآی ختل خازهو و تب ضالحي محصورلات کشاورژی ود 
که از اطراف مدینه برايش می‌فرستادند.» 


مسعودی (مُروج الّهب:۴۳۴/۱ [۳۵۰/۲]) گوید: «زبیر۱۰۰ اسب و۱۰۰۰ غلام و۱۰۰۰ کنیز 
و چندین زمین آماده برای ساخت محله و یزان باقی نهاد.» 

۲ طلحة بن عبیدالله تیمی. وی در کوفه خانه‌ای ساخت که در حه کناس؛ به 
«دار اللحتین» مشهور بود و هرروز ۱۰۰۰ دینار درآمد محصول از عراق برایش می‌رسید. 
برخی نیزآن مقدار را بیش از این گفته‌اند. وی در ناحیهٌ سراة اموالی بیش از این نیز 
داشت و خانه‌ای در مدینه برافراشت وآن را از آجر و گچ و چوب ساج" ساخت. 

از محمد بن ابراهیم نقل شده که درآمد طلحه از محصولات کشاورزی اش در عراق 
میان Fon‏ ۵۱:۱۱ دینار؛؟ و در سراة ۱۰۰۰۰ دیناریا قدری کمتروبیش‌تربود. 

سفیان بن عُیّینه گوید: «درآمد غلَهُ وی درهرروز۱۰۰۰ وافی بود.» وافی هم‌وزن دینار 
است. نیزا ز موسی بن طلحه نقل شده است: «وی ۲۲۰۰۰۰۰ درهم و۲۰۰۰۰۰ دیناربرجای 
نهاد. واموالش روز به روز انبوه‌ترو فربه‌ترشده بود.» از ابراهیم بن محمّد بن طلحه نقل 
شده که بهای املاک واموال و درهم ودیناری که طلحه برجای نهاد» ۳۰۰۰۰۰۰۰ درهم بود 
که شامل ۲۲۰۰۰۰۰ درک و ۲۰۰۰۰۰ دینار و بقية آن» کالا واجناس بود . 

ازشغدی ا یحیی بن طلحه گزارش شده است:«آن گاه که طلحه کشته شد. نزد 
خزانه‌دار وی ۲۲۰۰۰۰۰ درهم بود وبهای سرمایه واملاکش ۳۰۰۰۰۰۰۰ درهم برآورد گشت.» از 
۱. سرزمینی بین تهامه ونجد بوده که نزدیک‌ترین مرزش به حجاز طاثف و دورترینش نزدیک صنعا بود. [ بنگرید به: 


معجم البلدان: ۳ /۲۰۵.] 
۲. درختی با چوبی محکم که درساختن کشتی وسقف‌های بلند ازآن بهره می‌بردند.(م.) 


غلوورزیدن در بارٌ فضیلت‌های عثمان 


عمروبن عاص نیزگزارش گشته که طلحه ۱۰۰ بُهارا برجای نهاد که درهریک ۳ بار بزرگ 
طلا بود. - شنیده‌ام که هربهاریک پوست گاوبوده است. -در عبارت ابن‌عبدرَته ازروایت 
خشّنی آمده است: «در مال برجا نهاده وی ۳۰۰ بُهارزر و سیم یافتند.» ابن‌جوزی گفته 
است: «طلحه ۳۰۰ بارشترطلابرجای نهاد.» بلاذری از طریق موسی بن طلحه آورده که 
عشمان درزمان خلافت خویش به لحه ۲۰۰۰۰۰ دینار بخشید. 

بنگرید به: البقات الکبری تألیف ابن‌سعد: ۱۵۸/۳ [۳ /۲۲۲-۲۲۱؛ آنساب الأشراف بّلادّری: 4۷/۵ 
مروج الّهب:۴۳۴/۱ [۳۳۵۰/۲]؛ العقد الفرید: ۲۷۹/۲ [۱۲۹/۴]؛ الرّیاض التَضره: ۲۵۸/۲ [۲۲۸-۲۲۷/۳]؛ 


دول الاسلام ذهبی:۱۸/۱ [ ص۲۲ و ۲۳]؛ خلاصة تذهیب تهذیب الکمال تألیف خزرجی: ص۱۵۲ [۱۲/۲]. 


از عثمان این سخن خواهد آمد: «واي من از دست پسرزن حضرّمی -یعنی: طلحه - 
که او را چنین و چنان مقدار بهار طلا دادم؛ اما وی خون مرا می‌خواهد و مردم را به کشتن 
من ترغیب می‌کند!) 

۳. عبدالتحمان بن عوف ژمری. ابن‌سعد گوید: «عبدالزحمان ۱۰۰۰ شترو ۳۰۰ 
گوسفند و۱۰۰ اسب برجای نهاد که در زمین‌های بقیع می‌چریدند و در منطقۀ جرف 
۰ شترآب‌کش زمین‌های زراعتی‌اش را آب می‌رساندند.» هموگوید: «در زمر آن چه 
عبدالرَحمان برجای نهاد. مقداری طلابود که آن‌ها را با تیشه شکستند. چندان که 
دست ایشان پینه بست. وی ۴ زن پس از خود نهاد که به هریک ۸۰۰۰۰ سکه رسید. از 
صالح بن ابراهیم بن عبدالحمان نقل شده است: «با زنی که عبدالحمان در بيماري 
[منجربه مرگش] طلاق داده بود. سهم یک چهارم از هشت‌یک وی را به ۸۳۰۰۰ سکه 
مصالحه نمودیم.»» 

یعقوبی گوید: «ارث این زن به فرمان عشمان به او رسید و برای سهم یک چهارم 


۱. هریهار برابربا ۳۰۰ رطل بوده و برخی گفته‌اند: «به زبان شامیان» برابراست با یک بار شتر.» بنگرید به: التهایه: 
۱( 


(f 


۱۴۳/۸ 


(Fe) 


r 3‏ غدیرد ر کتاب وسنت وادب (ج ۸) 


از هشت یک وی» به مبلغ ۱۰۰۰۰ دینار با وی مصالحه نمودند. برخی گفته‌اند: «۸۰۰۰۰ 
دینار,»» مسعودی گفته است: «عبدالرحمان خانهة خود را بازسازی کرد وآن را گسترش 
بخشید و دراصطبل خود ۱۰۰ اسب بست و ۱۸ شترو ٠۰۰۰۰‏ گوسفند داشت ویک‌هشتم 
مال وی پس ازوفاتش به ۸۴۳۰۰۰ سکه رسید.) 

بنگرید به: الظبقات الکبری تألیف ابن‌سعد: ۱۳۶/۳[۹۶/۳]؛ مُروج الهب:۳۵۰/۲[۲۳۴/۱]؛ 
تاریخ یعقوبی: ۱۴۶/۲ [۱۷۰/۲]؛ صفة الصفوه تألیف ابن‌جوزی: ۱۳۸/۱ [۳۵۵/۱؛ الزياض التَضره 
تألیف محت طبری: ۲۹۱/۲ [۲۷۲/۴]. 

۴ سعد بن ابی‌وقاص. ابن‌ سعد گوید: «سَعد آن گاه که درگذشت» ۱۳۵۰ درهم بر 
جای نهاد ودرکاخ خویش درعقیق مُرد.» مسعودی گوید: «خانه‌اش را در عقیق ساخت 
وسقفش را بلند برافراشت و فضای آن را گسترد وبالای آن بالکن‌هایی قرار داد.» «الظبقات 
الکبری تألیف ابن‌سعد: ۱۰۵/۳ [۱۴۹-۱۴۸/۳] مُروج اللهب: ۴۳۴/۱ [۳۵۰/۲]). 

۵ یعلی بن امه . وی aT‏ دیناربرجای نهاد وازمردم طلب‌کاری‌هایی داشت 
و املاک و اموال دیگر نیز پس از خود گذاشت که بهای آن ۱۰۰۰۰۰ دینار" بود. این را 
مسعودی «مُروج اللهب: ۴۳۴/۱ [۳۵۱/۲]) یاد کرده است. 
نهاد که با تيشه می‌شکستند؛ واین جزاموال و املاک برجای نهاده‌اش بود که ۱۰۰۰۰۰ 
دینار قیمت داشت» «مُروج الڏهب: ۴۳۴/۱ [۳۵۱/۲]). 

این بود پاره‌ای از بی‌انضباطی‌ها و زیاده‌روی‌های مالی در روزگار عشمان. و پیدا 
است که تاریخ همه آن فسادهای مالی بزرگ را شمارش نکرده؛ چنان که در بیشینۀ 
رویدادها و آشوب‌ها چنین است. به ویژه در مواردی که پدیده‌ای به تدریج رخ دهد. 


۱ درنسخهة مُروح الّهب که نزد مف بوده» چنین آمده؛ اما درنسخه مورد مراجعهٌ ما «منیه» است .(غ.) 


۲ درنسخه مُروج اهب که نزد مف بوده » چنین آمده؛ اما درنسخۀ مورد مراجعه ما« 0۳۹۰۹۰ است.(غ.) 


غلوورزیدن در بارۀ فضیلت‌های عثمان ۳ 


واما آن چه خلیفه برای خود گردآوزد؛ پس ازآن هر چه گفتی. کم گفته‌ای! وی 
دندان‌هایش را با طلامی‌آراست وجامه‌های شاهانه می‌پوشید. محمد بن ربیعه گوید: 
«ردایی ابریشمین برتن عثمان دیدم که ۱۰۰ دینارقیمت داشت شت. عثمان گفت: :ین ازآن 
نائله" است و آن را برای وی تهیه کرد م. آن را می‌پوشم تا شادمانش سازم.»» ابوعامرسلیم 
گوید: «برعثمان ردایی ديدم که ۰۰ دینارقیمت داشت .» «الظبقات الکبری تألیف ابن‌سعد: 


۳ ۵ آنساب الأشراف بلاذری: ص۳ و۴ [۴۸/۵]؛ الاستیعاب: ۴۷۶/۲ [قسمت سوم /۱۰۴۲]) 


بلاذُری گفته است: «دربیت المال مدینه صندوقچه‌ای بود که زیورو جواهردرآن 
می‌نهادند. عشمان گوهرهایی ازآن برداشت و یکن از افراد خانواده‌اش را با آن‌ها آراست. 
پس مردم آشکارا وی را نکوهیدند و در بارۂ آن با اوسخنانی درشت گفتند تا آن گاه که به 
خشمش آوردند؛ واوگفت: «اين مال خداوند است؛ آن را به هرکه خواهم. بخشم وازهر 
که خواهم. بازدارم. پس خداوند هر که را اکراه ورزد. بینی‌اش را به خاک مالد و خوار 
سازد.» ودرعبارتی چنین است: «ما به قدرنیاز خویش ازاین غنیمت برگیریم» هرچند 
کسانی اکراه ورزند .» پس على به ا وگفت: «دراین حال. از چنین کاری بازداشته شوی 
وتورا مانع شوند.»» این سخن ادامه دارد که در مواضع خلیفه در برابرعمّار خواهد آمد. 

ابوموسی پیمانه‌ای [بزرگ از] زر و سیم برای خلیفه آورد واو آن را میان زنان و دخترانش 
نقسیم نمود و بیشینۀ بیت المال را در آبادسازی املاک و خانه‌هایش هزینه کرد. «السَواعق 
المحرقه: ص۶۸ [ص ۱۱۳]؛ الشيرة الحلبیه: ۸۷/۲ [۷۸/۲]) 

ابن‌سعد «الظبقات الکبری: ۷۷-۷۶/۳[۵۳/۳]) گوید: «روزی که عثمان کشته شد نزد 
خزانه دارش ۳۰۵۰۰۰۰۰ درهم و۱۵۰۰۰۰ دیناربود که همه غارت شد وازمیان رفت.» خلیفه 
۰ شتردرربله و صدقات [وموقوفات] دربرادیس و خیبرووادی القری برجای نهاد که 


Vaan‏ دینارقیمت داشت 


۱ «نائله بنت فرافصه» همسرعثمان بوده است. 


۳۱۸۵/۸ 


(fe) 


(ff) 


۱۸۶/۸ 


۳۳0 غدیرد ر کتاب وسنت و ادب (ج ۸) 


مسعودی (مُروج الأهب:۴۳۳/۱ [۳۵۰-۳۴۹/۲]) گوید: «خانه‌ای در مدینه ساخت وآن را با 
سنگ وآهک برافراشت و درهایش را از چوب درخت ساج و سرو کوهی ساخت. وی اموال 
وباغ‌ها وچشمه‌هایی درمدینه گردآورد. عبداللّه بن عَبّه یاد کرده که چون عثمان کشته شد» 
نزد خزانه دارش ۱۵۰۰۰۰ دینار و ۱۰۰۰۰۰۰ درهم بود واملاکش دروادی القری و حنین وجای‌های 
درگ ۰ دینارقیمت داشت واسبان وشتران بسیاربرجای نهاد.» 


ذهبی (دُوَل الاسلام ۰ [ص۱۶]) گوید: «برای وی ۶ اک اموالی فراوان فراهم شد و ۱۰۰۰ 


برده داشت 


سیاهه‌ای از بخشش‌های خلیفه و گنج‌های انباشته شده به برکت وی 

۰۰ دینار برای مروان 

۰ دینار برای ابن‌ابی‌سرح 

۰۰ دینار برای لحه 

۰ دینار برای عبدالزحمان 

۰ دیتار برای یفلی بن اميه 

۰۰ دینار برای زید بن ثابت 

۰ دینار برای خود عثمان 

۰۰ دینار نیزبرای خود عثمان 

مجموع این مبالغ ۴۳۱۰۰۰ دینار می‌شود. این را بخوان و آن سخن مولامان 
امیرالمژمنین را در بار عثمان از یاد مبر: «او برخاست در حالی که [از شکمبارگی] د 
پهلوهایش باد افکند ومیان سرگین افکندن وعلف چریدن a‏ وی 
خاندان پدرش [= بنی‌اميّه] نیزبرخاستند و مال خداوند را چنان با اشتیاق تمام خوردند 


که گویی شتر ی گیاہ تازه رسیدة بهاری را می‌خورد!» 


غلو ورزیدن در بارٌ فضیلت‌های عثمان 


ونیزاین سخن وی را که اندکی بعد خواهد آمد: «هلا که هرچه عشمان به تیول داد 
وهرمالی که ازاموال خداوند بخشید به بیت المال بازگردانده خواهد شد.» 


[سیاهۀ دیگراز بخشش‌های عثمان] 

۰۰ درهم برای حکم 

۰ درهم برای خاندان حکم )۴۰۵( 

۰ درهم برای حارث 

۰ درهم برای سعید 

۰ درهم برای ولید 

۰ درهم برای عبدالله 

۰ درهم نیزبرای عبدالله 

۰ درهم برای ابوسفیان 

۰ درهم برای مروان 

۰۰ درهم برای طلحه 

۰ درهم نیزبرای لحه 

۰۰ درهم برای زییر 

۰ درهم برای سعد بن ابی‌وقاص 

۰۰ درهم برای خود خلیفه 

مجموع این مبالغ نیز»۱۲۶۷۷۰۰۰ درهم می‌شود. 

اکنون جای این پرسش از خلیفه است که چرا چنین ویژه بخشی‌هایی تنها به افراد ‏ ۲۲/۸ 
یاد شده و دنبال‌روان ایشان از دار و دسته‌اش, اختصاص يافته است ؟ آیا دنیا برای ایشان 
آفریده شده است يا آن که شریعت فرموده است که پاداش‌ها و زکات را به شایستگان 


نیک در ات محمد به همچون ابوذر غفاری و عماربن یاسرو عبدالله بن مسعود و 


(۴۰۶) 


)۸ غدیرد ر کتاب وستت وادب (ج‎ EN 


همانند آنان نپردازند واینان باید از سختی رنج برند وبلاکشند وناکام گردند ویا تبعید 
شوند یا کتک خورند ویا خوار گردند؟ این سرورآنان امیرالمومنین است که می‌گوید: 
«هرآینه بنی‌امیّه میراث محمد ي را به من ذره ذژه می‌دهند» چنان که گویی شتری را به 


تناوب» بدوشند.) (نهج البلاغه: ۱۳۶/۱ ص ۱۰۴]) 


آیا جود و بخشش بدین معنا است که مردی مال و دارایی خویش را به دیگران 
بخشد ویا از کیسۀ دیگران خرج کند» چنان که خلیفه می‌کرد؟ کاش کسی بود تا پاسخ 
این پرسش مرا بدهد! اما خود خلیفه را درک نکردم تا حقیقت این ماجرا را از او جویا 
گردم؛ و شاید اگربا اصرا راز او می‌پرسیدم. پي پیش از پاسخ. تازیانه نصیبم می‌شدا! 

آری؛ حکم این بخشش‌ها وتیول‌ها - که بیشینۀ زمین‌های بیت المال را به تیول این 
وآن سپرد «السيرة الحلبه:۷۸/۲[۸۷/۲]) -از خطبۀ مولامان امیرالمومنین دانسته می‌شود 
که آن را کلبی به گونۀ مرفوع ازابن‌عباس [- با انتساب به وی] گزارش نموده است: روز 
دوم بیعت مردم با علی بإ درمدینه. وی به خطبه پرداخت وگفت: «هلاکه هرزمین 
تیول دادۀ عثمان و هرمالی که ازاموال خدا بخشید» به بیت المال بازخواهد گشت؛ 
زیرا چیزی نتواند حق قدیم را ازمیان بَرّد. حتی اگرآن را بيابم که به کابین زنان رفته ودر 
سرزمین‌ها پراکنده گشته» آن را به حال نخست برمی‌گردانم؛ زیرا درعدل گشایش است 
وه رکه حق بروی تنگ آید» ستم بیش‌تربراوتنگ افتد.» (نهج البلافه:۴۶/۱ [ص ۵۷]؛ شرح 
نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید: ۹۰/۱ [۲۶۹/۱]) 

کلیین گرید: اس سپس آن حضرت فلا ژٍ فرمان داد تا هرسلاحی را که در خانه عثمان 
يافتند e‏ به کاررفته بود» بگیرند؛ و چنین شد. نیزفرمان گرفتن شترا 
اصیل خانه وی را که ازشتران صدقه بودند» داد؛ وجنین شد . وهم فرمان داد تا شمشیر 
و زره او را واستانند؛ اما آن سلاح‌های او را که وسیلهٌ نبرد با مسلمانان نبوده» تصرف 


ننمایند؛ وهم به اموال شخصی او که در خانه‌اش یا جای دیگربیابند» دست نیندازند. 


غلوورزیدن در بارٌ فضیلت‌های عثمان 


همچنین فرمان داد تا همه اموالی را که عثمان جایزه داده بود. هرجا بدان دست یابند 
یا به صاحبانش رسند. بازگردانند. این خبربه عمروبن عاص رسید که در منطقۀ ايله در 
سرزمین شام بود وهنگام شورش مردم برعشمان. به آن جا رفته وسکنا گزیده بود؛ پس 
به معاویه نوشت: «هرچه خواهی کنی, اکنون کن؛ که زادۀ ابوطالب تورا از هرمالی که 
داری» پوست برخواهد کند» چنان که پوست عصا را برکنند.» 


ولید بن عقبه که پیش‌تراز او یاد شد. ماجرای گرفتن شتران اصیل و شمشیرو 

سلاح عثمان به دست علی ای را چنین سراید: 
ای هاشمیان! سلاح خواهرزادةٌ خود [- عثمان] را بازپس دهید و غارت نکنید؛ که 
غارتش جایز نیست. 
ای هاشمیان! صلح و سازش میان ما چگونه رخ دهد. حال آن که زره و شتران اصیل 
عثمان نزد علی است؟ 
اه ارا چو مان من اس در جای که دلا و وین یه یت 
گرفته شده عثمان در دست شما است؟ 
ای هاشمیان! اگراین اموال را به ما پس ندهید. نزد ما قاتلان او با غنیمت گیرندگان 
اموالش تفاوت ندارند. 
ای هاشمیان! این ماجرا که میان ما و شما رخ داد. همچون شکافی است که درسنگ 
افتد و دیگرآن را ترمیم نتوان کرد. 
برادر مرا کشتید تا خود به جای او باشید؛ همچنان که روزی فرماندهان لشکر کسرا به 
او خیانت کردند. 


پس عبداله بن ابی‌سفیان بن حارث بن عبدالمظلب با ابیاتی بلند به وی پاسخ 
داد که این دو بیت از جملۀ آن‌ها است: 
شمشیر خود را از ما مخواهید؛ که آن شمشیر تباه گشت و صاحبش در جنگ. آن را بر 
برادرت را به کسرا شبیه دانستی. راستی هم که چنین است؛ زیرا شیوه و خوی و منش 
وی همانند او بود. 


YAA/A 


(۳۰۷ 


(fA) 


۱۳۸۹/۸ 


۳ غدیرد ر کتاب وسنت و ادب (ج ۸) 


مقصود وی این است: «او کافربود. همانند کسری .» منصور - خدای تعالی رحمتکش 
نماید! -هگاه این بیت ر می‌خواند» می‌گفت: «خداوند وليد ر لعنت کند که با این 
شعر ميان فرزندان عبدمناف جدایی افکندا.»» «شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید: 
۱ ۲۷۱-۲۷۰/۱]) 

این دو بیت را که به عبدالّه نسبت داده‌اند» مسعودی «مُروج الهب:۳۶۵/۲[۴۴۳/۱]) 


به فضل بن عاس بن ابی‌لهب منسوب دانسته واین ابیات را ازهمان شعرآورده است: 
اما هرا تخاس ا پوس که ان هک ووا سره 
گرفته شدهٌ وی را ستاندند. 
جانشین محمد از پس او» علی است که در همه جا با وی یار و همراه بود. 
علی ولی خدا است که دینش را چیرگی بخشید. حال آن که تو همراه تیره‌بختان با 
دين خدا می‌جنگیدی. 
تو مردی خودخواه از مردمان صیفور هستی" که در میان ما خویشاوند و نزدیکی نداری 
که او را مورد عتاب و خطاب قراردهی. 
خدای رحمان در قرآن تو را فاسق خوانده و در اسلام سهمی نداری تا آن را بخواهی. 


۰ خلیفه و درخت لعنت شده درقرآن 

دوستی نسل پدری خلیفه یعنی خاندان امیّه. آن درخت لعنت شده درقرآن» ونیز 
برترشمردن آنان ازهمۀ مردم با جان وی درآميخته وبردلش نشسته بود وازهمان آغاز 
کان مردم اورا به این صفت می‌شناختند وآشنایان به کاروی. این را دریافته بودند. عمر 
بن خظاب به ابن‌عباس گفته بود: «اگرعشمان عهده‌دار خلافت شود خاندان ابومعیط 
رابرگردن مردم سوارنماید؛ و اگرچنین کند. مردم اورا خواهند کشت .» [آنساب الأشراف 
بلادری: ۱۶/۵] 


۱ عبدمناف جد مشترک بنی‌هاشم وبنی‌امیه است.(م.) 
۲ درچاپ کتاب مروج الذهب که مورد مراجعه ما است: آمده است: «مردی مهاجرازاهل صفواء هستی.) (غ.) 


غلوورزیدن در بار فضیلت‌های عثمان ۵ 


در عبارت امام ابوحنیفه آمده است: «اگراین کار را به عثمان سپارم. خاندان 
ابومعیط را برگردن مردم سوار کند. به خدا سوگند! اگرچنین کنم» او چنان خواهد کرد؛ 
واگرچنان کند» چیزی نمی‌ماتد که مردم به سویش روان شوند تا سرش را جدا کنند.» 
این را قاضی ابویوسف «الاثارن ص ۲۱۷) یاد کرده است. 

نیزوی به عثمان چنین سفارش نمود: «اگرعهده‌دار خلافت شدی» از خدای بترس 
و خاندان ابومعیط را برگردن مردم سوار نکن!» (الظبقات الکبری تألیف ابن‌سعد: ۲۴۷/۳ 
[۳۴۰/۳]؛ آنساب الأشراف بلادْری: ۵ /۱۶؛ الّیاض التّضره: ۷۶/۲ [۳۵۶/۲]) 

آن گاه که خلیفه ولید بن عقبه را برکوفه حکمران کرد. علی و طلحه و زبیربه همین 
سفارش, عثمان را مؤاخذه کردند وبه اوگفتند: «مگرعمربه توسفارش نکرد که خاندان 
ابومعیط و بنی‌امیّه را ب رگردن مردم سوار نسازی؟» و او پاسخی به ایشان نداد. (آنساب 


الأشراف بلاذُری: ۳۰/۵) 


عثمان همۀ تلاش خویش را برای تشکیل حکومت اموي چیره برهمۀ شهرهای 
اسلامی به کار می‌گرفت؛ حکومتی که دیگران را مغلوب سازد و یاد آنان را درسده‌های 
آینده به فراموشی سپارد؛ اقا سرنوشت محتوم» وی را در رسیدن به مقصودش مغلوب 
خود نمود وياد جاودان نیک وتداوم مستمردرهمه دوران ونسل‌ها را برای خاندان علی 
- براووایشان درود باد! - باقی نهاد و کسی را نمی‌یابید که به خاندان حَرّب نسبت داشته 
باشد. مگرآن که نسبتش را بپوشاتد وآن را پنهانی واگوید؛ گویا مانند داستانی در روژگار 
گذشته هستند و از ميان رفته‌اند ویادی از ایشان نمی‌بینید و صدایی آهسته از آنان 

خلیفه همواره در راه این قصد خویش پیش می‌تاخت؛ یعنی درراه همان آرزوی 
ابوسفیان که درروز خلافت یافتنش به او گفته بود: «حکومت را همچون گوی به گردش 


درآورو بنی‌امیّه را میخ‌های [نگاه دارند] آن گردان!» پس جوانکان بنی‌امیّه و جوان‌های 


(۴۹) 


14/۸ 


(f1) 


۲۲۶۱ غدیرد رکتاب وسّت وادب (ج۸) 
نازپرورد؛ فخرفروش آنان را درآغازسن جوانی و شور و سرمستی آن. درمرکزهای حشاس 
و شهرهای بزرگ به کار گماشت. وی جوانان اموی پرنشاط برای کار و عمل را کارگزاری 
بخشید؛ همانان که هنوزروزگان تجربه و کاردانی را به آنان نچشانده وادبشان نیاموخته 
بود. او آنان را بر گردن مردم سوار کرد و راه را برایشان هموار نمود و هرگونه مانع را از 
مسیرشان زدود ود رآشوب وستم را برمردم صالح در همه شهرهای اسلامی. به دو لنگه 
گشود وشرو بلارا به دست آن فرومایگان برای خود واقت رحمت شده ازهمان روزتا 
این روزگار فراهم ساخت. 

ابوعمر [الاستیعاب: قسمت دوم/۶۹۳] گوید: «آن گاه که کسی جز افراد اموی نزد 
عشمان ین نبود» شبل بن خالد براودرآمد و گفت: «ای قریشیان! شمارا چه شده است ؟ 
آیا درمیان شما کوچکی نیست که خواهید تا ارجمندش سازید؛ یا فقیری که توانگرش 
کنید؛ یا گمنامی که پرآوازه‌اش نمایید؟ چرا عراق را به این اشعری -یعنی: ابوموسی - 
سپرده‌اید تا آن را آسان وراحت بخورد؟» عثمان گفت: «آن را به چه کس سپارم؟» پس 
اورا گفتند تا حکمرانی عراق را به عبدالله بن عامر دهد که درآن هنگام ۱۶ ساله بود." 
پس وی همان وقت او را کارگزار عراق ساخت.» 

هیچ یک ازاین جوانکان ازآن چه می‌کرد» پروا نداشت وبدان چه می‌گفت. اعتنا 
نمی‌ورزید و خلیفه نیزبه شکایت هیچ شکواگری گوش نمی‌سپرد و ملامت و سرزنش 
هیچ ملامتگری را نمی‌پذیرفت. یکی از این جوانکان» سعید بن عاص. آن جوان 
نازپرورده بود که برکوفه حکومت می‌کرد و چنان که در همین مجلّد «ص۲۷۰) گذشت. 
۱. اوپسردایی عثمان بود. مادرعشمان. اروی بنت کریزبوده؛ ونسب عبدالّه چنین است: عبداله بن عامربن کریز 

بن ربيعة بن حبیب بن عباشمس. 


بن عامرگفته است: «عشمان» ابوموسی اشعری را از کارگزاری بصره ونیزعثمان بن ابی‌العاص را از حکومت فارس 
برکنارنمود وهردورا به عبداله سپرد. صالح گوید: «وی ۴ ساله بود.» ابویقظان گفته است: «ابن‌عامردر۲۴ یا ۲۵ 


سالگی برای امیری بصره بدان جا درآمد.»» 


غلوورزیدن در بارٌ فضیلت‌های عثمان 


برفراز منبرمی‌گفت: «روستاها ونخلستان‌ها وباغ‌های عراق ميان کوفه و بصره بوستانی 
ازآن جوانکان قریش است.» 

همین تازه‌سالان بودند که رسول خدا یه ازآنان چنین خبرداد: «تباهی امّت من به 
دست جوانکانی سفیه از قریش است.» ونیزبا این سخنش: «هلاک این امت به دست 
جوانکانی از قریش است.»۲ 

این امیران سفیه همان کسانی هستند که رسول خدا ی درسخنش خطاب به کب بن 
عجُره دربارة آنان سخن گفت: «ای کب ! خدایت ازحکومت سفیهان درامان دارد!» گفت: 
«ای رسول خدا! حکومت سفیهان چیست ؟ فرمود: «امیرانی پس ازمن هستند که به شوه 


من راه نمی‌پویند وسئت مرا پی نمی‌گیرند.» این حدیث درهمین مجلّد (ص۲۵۶) گذشت. 


نیزهمینان مقصود آن سخن رسول خدا 2 هستند: «بشنوید! -آیا می‌شنوید؟ - 
پس از من امیرانی خواهند بود که ه رکس برایشان درآید و دروغشان را راست بشمارد 
وایشان را برظلمشان یاری نماید. از من نیست ومن نیزازاو نیستم و چنین کسی در 
کنار حوض [کوثر] برمن درنياید. اما آن که نزد ایشان درنياید و دروغشان را راست نشمارد 
وبرظلمشان یاریشان نکند. اوازمن است ومن نیزازاويم وبه زودی در کنارةٌ حوض بر 
من درآید.» در عبارت دیگر چنین است: «پس از من امیرانی خواهند بود که دروغ 
می‌گویند و ستم می‌ورزند؛ پس ه رکه دروغشان را راست بشمارد ... .» [تاریخ بغداد خطیب 


بغدادی: ۲ /۱۰۷: ۲/۵ ۳۲۶] 


۱ بخاری (الصحیح: ۰ ۲ /۱۳۱۹؛ ۶ وحاکم (المستدرک علی الضحیحین: ۴۷۰/۴ [۵۱۷/۴]) -وی 
وذهبی آن را صحیح شمرده‌اند -این خبررا با ذکرسند روایت کرده‌اند. حاکم گوید: «حذيفة بن یمان به صخت 
این حدیث گواهی داده است.» 

۲. المستدرک على الصَحیحین حاکم ۴۷۹/۴ [۴ /۵۲۶]). وی گفته است: «اين حدیث بنا برشرط صختی که 
مسلم و بخاری قائل هستند. صحیح است؛ اما آن را روایت نکرده‌اند. این حدیث را دنباله‌ها و شاهدهایی از 
رسول خدا ا و صحابۀ پاک اووپیشوایان تابعین هست که مرا چاره‌ای جزیاد کردنش نیست.» سپس وی پاره‌ای 
ازآن چه را در بارۀ حکم ومروان و خاندان ابوالعاص آوردیم» یاد کرده است. 


14/۸ 


(FIV 


(FY) 


۳۳۸ غدیرد ر کتاب وستت وادب (ج ۸) 


عبارت احمد «المسند: ۲۶۷/۴ [۳۳۳/۵]) چنین است: «هلا که پس از من امیرانی 
دروغگوو ستم‌پيشه خواهند بود که هر کس دروغشان را راست بشمارد و برظلمشان 
یاری‌شان نماید. از من نیست ومن نیزا زاو نیستم؛ وهرکه دروغشان را راست نشمارد 
و برظلمشان یاری‌شان نکند. اواز من است و من نیزاز اویم.» 

نیزهمینان مقصود آن سخن پیامبر ٤ا‏ هستند: «پس از من امیرانی خواهند بود که 
آن چه را انجام نمی‌دهند» می‌گویند وآن چه را بدان فرمان نیافته‌اند. انجام می‌دهند.) 
(مسند احمد: ۴۵۶/۱ [۴۱/۲]) 

عثمان که ازهرآدمیزاد دیگری به اینان آ گاه‌تربود» آنان را به کار گماشت؛ حال آن 
که ازرسول خدا ب خبررسیده است: «ه رکه کارگزاری را برمسلمانان بگمارد. حال آن 
که سزاوارترا زاو و داناترازوی به کتاب خدا وسئّت پیامبرش را درمیان آنان بشناسد. به 
خدا ورسولش وهمه مسلمانان خیانت کرده است.» (الشنن الکبری تألیف بیهقی: ۱۱۸/۱۰؛ 
مجمع الڙوائد: ۲۱۱/۵) در التمهيد E‏ الدین باقلانی «ص۱۹۰) آمده است: «ه رکه برگروهی 
از مسلمانان پیش افتد» حال آن که بداند درمیانشان کسی سزاوارتراز خود او هست» به 
خدا ورسولش ومسلمانان خیانت کرده است.» 

پس روزگار این جوانکان دورهٌ هلاک و تباهی امت محمّد بود وازآنان فتنه آغاز 
گشت و بدیشان بازگشت. می‌بینید که در آن روزگار والیان یا رانده شده‌ای لعنت 
گشته‌اند یا چلپاسة پستی چون ولید یا فاسقی که قرآن حکیم پرده‌اش را دریده یا آزاد 
شده‌ای منافق یا جوانی نازپرورده و یا جوانکانی سفیه. 

خلیفه درورای همۀ این‌ها امید داشت که کاش کلیدهای بهشت دردست وی 
بود تا آن‌ها را به بنی‌امیّه بخشد وهمۀ ایشان تا واپسین نفرشان را به بهشت درون سازد! 
احمد «المسند: ۶۲/۱ [۱۰۰/۱]) از طریق سالم بن ابی جعد با ذکر سند روایت کرده است؛ 


یو 


غلوورزیدن در بارۀ فضیلت‌های عثمان SEN‏ 


میانشان بود. سپس گفت: «از شما می‌پرسم و دوست می‌دارم که سخنم را تصدیق 
کنید. به خدایتان سوگند می‌دهم! آیا می‌دانید که رسول خدا ب قریش را برهمۀ مردم 
مقذم می‌داشت و بنی‌هاشم ر بردیگرمردم قریش ؟» آنان سکوت ورزیدند. آن گاه» 
عثمان بی گفت: «اگر کلیدهای بهشت به دست من بود» آن‌ها را به بنی‌امیّه 
می‌بخشیدم تا همه ایشان به بهشت درون گردند!»» سند این خبرصحیح است وهمۀ 
راویانش ثقه و واسطه‌های خبرصحیح هستند. 

گویا خلیفه می‌پندارد که هرج و مرج دربذل و بخشش‌هایش همراه وی تا آستانة 
بهشت کشیده می‌شود واوهمچنان که خویشاوندانش را دردنیا مال ومنال می‌بخشید» 
بهشت را هم به آنان خواهد بخشید. اما خلیفه در دنیا نیزبه آن چه برای خویشانش 
دوست می‌داشت. دست نیافت. آن روز که بلا و مصیبت آنان را زیر صفحٌ سین 
خویش با قدرتِ تمام خُرد وهلاک کرد و گناهان و جنایت‌هاشان برآنان تیرخلاص زد. 
و اقا درآخرت با گناهانی که مرتکب شده‌اند. میان ایشان و بهشت سّی [عظیم] 
خواهد بود و فکرنمی‌کنم که خلیفه به این آرزویش درآن جا نیزدست یابد. البتّه ما 
نمی‌دانیم که نظريّۀ خلیفه در مسأل پاداش و کیفر چیست و آیه‌های رسیده در قرآن 
حکیم در بارۀ این دو را چگونه تأویل می‌نماید؛ و نیزرآیش را در بار بهشت و دوزخ 
وبهشتیان ودوزخیان نمی‌دانیم: «آیا هر مردی ازآن‌ها طمع دارد که به بهشت پرنعمت درآید؟!) 
[معارج /۳۸]؛ «یا مگر کسانی که به کارهای بد دست بازیدند می‌پندارند که آنان را همانند کسانی که 
ایمان آوردند و کارهای نیک و شایسته کردند قرار می‌دهیم که زندگانی و مرگشان یکسان و برابر 
باشد؟» [جاثیه /۲۱]؛ «به بقین نیکان در نعمتی فراوانند. و بدکاران در دوزخند. روز جزا وارد آن می‌شوند 
و می‌سوزند.» [انفطار/۱۳- ۱۵]؛ «حقّا که کارنامهُ بدکاران در سین است.» [مطففین/۷]؛ «چنین 
نیست [که می‌پندارد]؛ هر آینه در آن شکنندۀ خردکننده افکنده شود. و تو چه دانی که آن شکنندةُ 
خردکننده چیست! آتش افروختهُ خداست. آتشی که بردل‌ها برآید و چیره شود.» [همزه /۷-۴]؛ «و 


بهشت برای پرهیزگاران نزدیک شود. و دوزخ برای گمراهان پدیدار و آشکار گردد.» [شعراء ٩۰/‏ و ۱٩]؛‏ 


۳۹۳/۸ 


۴۱۲ 


۳۹۳/۸ 


)۴۱۴( 


)۸ غدیرد ر کتاب وستت و ادب (ج‎ SOM 


«همانا کسانی که ایمان آوردند و کارهای نیک و شایسته کردند و به پروردگار خویش دل نهادند» آنان 
بهشتیانند.» [هود/۲۳] 

پس این امویان آرزوی خلیفه را برنیاوردند وآن روز که جان و جاه وحکومت خویش 
را فدای آنان کرد تا آن جا که بدین سبب کشته شد. به هیچ کار او نیامدند؛ و گمان 
ندارم که فردا نزد خداوند. د رآن روز که مال و فرزندان» وی را سودمند نیفتند. اینان به کار 
اوآیند. ی از خلیفه‌ای درشگفت نمی‌شوید که اورا خوش نیفتاد که انیو بی غا 
را بردیگرقریشیان ترجیح داد وتعضب کورش اورا برانگیخت تا با چنین سخن بی‌مایه 
ورسوایی به معارضه با آن سخن پیامب ر٤‏ برخیزد که به موجب روایت احمد [مناقب 
علی بن ابی‌طالب 6 :ص۱۲۲] فرمود: ای جماعت بنی‌هاشم! سوگند به آن که مرا به حق 
به پیامبری برانگیخت! اگرحلقَه در بهشت را دردست گیرم» جزبا شما آغازنکنم!» 


(الصواعق المحرقه: ص ٩۵‏ [ص۱۶۰]) ؟ 


۱ خلیفه ابوذررا به ربذه تبعید می‌کند 

بلاذری [أنساب الأشراف: ۵۲/۵] روایت نموده که چون عشمان آن بخشش‌ها را به مروان 
بن حکم نمود و۳۰۰۰۰۰ درهم به حارث بن حگم بن ابی‌العاص بخشید ونیزبه زید بن 
ثابت انصاری ۱۰۰۰۰۰ درهم عطا نمود» ابوذر به گفتن این سخن پرداخت: «گنج‌اندوزان را 
به عذاب دردناک بشارت ده!» واین سخن خداوند َة را تلاوت می‌نمود: «و کسانی که زر 
و سیم می‌اندوزند و آن را در راه خدا انفاق نمی‌کنند. پس آنان را به عذابی دردناک مژده ده.» [توبه /۳۴] 

مروان بن حکم این خبررا به عثمان رساند و خلیفه به غلام خویش ناتل» دستورداد 
تا نزد اورود وفرمانش دهد که ازاین سخنان دست بردارد. ابوذر گفت: «آیا عثمان مرا از 
قراءت کتاب خداوعیب گفتن واگذارندگان فرمان خداوند نهی می‌نماید؟ پس به خدا 
سوگند! این که با خشم عثمان» خشنودی خدا را به دست آورم» برایم دوست داشتنی‌ترو 


بهترازآن است که با خشنودی وی» خدا را به خشم آورم !» این سخن. عشمان را غضبناک 


غلوورزیدن در بارۀ فضیلت‌های عثمان ۴۵۱۱ 


کرد وخشم وی را برانگیخت؛ اما او خود را به صبوری واداشت و کاری نکرد. روزی گفت: 
«آیا امام را رو است که مالی وام گیرد و چون توان یافت. آن را بازپس دهد؟» کعب الاحبار 
گفت: «باکی ازآن نیست.» ابوذ ر گفت: «ای زادۀ دویهودی! آیا تودینمان را به ما می‌آموزی ؟» 
عشمان گفت: «چه بسیار مرا آزارمی‌دهی وسخت به آزاریارانم می‌پردازی! به دیوان حقوق! 
خویش بپیوند!» ودیوان اودر شام بود؛ اما برای حج می‌آمد وسپس از عثمان می‌خواست 
تابه وی اجازه دهد که در کنارمزاررسول خدا کا بمائد واوهم اجازه می‌داد. وامّا این که 
دیوان حقوقش در شام قرارداشت شت. بدان سبب بود که چون وی دید که ساختمان‌ها تا کوه 
سلع کشیده شده. به عثمان گفت: «من از رسول خدا ا شنیدم که فرمود: «چون 
ساختمان‌هافا سلم کشیده شود باید گریخت 4 پس مراابخازه ده که به شام روم وآن جا 
نبرد نمایم.» وعثمان نیزبه وی اجازه داد. 

ابوذر به برخی از کارهای معاویه اعتراض می‌نمود. معاویه ۳۰۰ دینار برای وی 
فرستاد. ابوذر گفت: «اگراین از همان مستمزی من است که امسال از آن ناکامم 
نموده‌اید. می‌پذیرم؛ اقا اگرصله است. مرا بدان نیازی نیست.» نیز حبیب بن مسلمة 
فهری ۲۰۰ دینار نزد وی فرستاد وابوذرگفت: «آیا کسی را خوارتراز من نزد خویش نیافتی 
که برایم مال می‌فرستی؟» و آن مال را بازپس فرستاد. 

چون معاویه کاخ سبزرا در دمشق برپا نمود» ابوذر گفت: «ای معاویه! اگراین از 
مال خداوند است. خیانت باشد؛ واگرازمال خود تواست. اسراف باشد!» پس معاویه 
سکوت ورزید. ابوذر می‌گفت: «به خدا سوگند! کارهایی نوپدید رخ داده که من آن‌ها 
را نمی‌شناسم. به خدا سوگند! این‌ها در کتاب خدا و ستّت پیامبرش نیست. به 
خدا سوگند! هرآینه می‌بینم که حق خاموش می‌شود و باطل زنده می‌گردد و راستگو 
تکذیب می شود وویژه خواری‌هایی بدون رعایت تقوا رخ می‌دهد و حق افراد صالح برده 
می‌شود.» حبیب بن مسلمه به معاویه گفت: «همانا ابوذر شامیان را به تودل‌چرکین 


۱ مقصود جایی است که ابوذرنامش را برای دریافت مستمبی درآن‌جاثبت کرده بود. (ن.) 


)۴۱۵( 


۳۹۳/۸ 
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وبدبین می‌کند؛ پس اگرشما را به آن نیازی هست. مردم شام را دریاب!» معاویه در بارۀ 
ابوذربه عثمان نامه‌ای نوشت . عثمان به معاویه پاسخ داد: «امّا بعد؛ جنذب [= ابوذر] را 
برخشن‌ترین و ناهموارترین مرکب نزد من فرست!» سپس معاویه کسی را روانه نمود که 
شبانه‌روزاورا حرکت دهد. چون ابوذر به مدینه رسید. به گفتن این سخنان پرداخت: 
«کودکان را به کار می‌گماری و چراگاه [مسلمانان را] وی خود می‌سازی و فرزندان 
آزادشدگان را به خود نزدیک می‌کنی!» پس عشمان به وی پیغام داد: «به هرسرزمینی که 
خواهی. رو!» ابوذر گفت: «به مکه.» عثمان گفت: «نه.» ابوذر گفت: «بیت المَمّدس.» 
گفت: «نه .» ابوذر گفت: «به بصره یا کوفه.» گفت: «من تورا به ربذه روان می‌سازم.» پس 
اورا به ربذه روان ساخت وابوذرهمان جا بود تا درگذشت. 

از طریق محمد بن سمعان روایت شده که به عشمان گفتند: «ابوذر می‌گوید که تواو 
را به ربذه تبعید نمودی.» عثمان گفت: «سبحان الله ! هرگزچنین نبوده؛ من به فضیلت 
وی واسلام دیرینش آگاهم وهیچ کس را درمیان اصحاب پیامب رت شوکتمندترازاو 
نمی‌شمردیم .» 

ازطریق کمیل بن زياد آمده که گفت: «من درمدینه بودم که عثمان به ابوذر فرمان داد 
تابه شام روانه گردد؛ ونیزسال بعد درهمان جابودم که وی ابوذر را به ربذه روان ساخت .) 

از طریق عبدالراق از مَعْمَر از قتاده رسیده است: «ابوذر سخنی گفت که عشمان را 
خوش نیفتاد"؛ پس سخنش را تکذیب کرد." ابوذرگفت: «گمان نمی‌بردم که هیچ کس 
سخن مرا تکذیب کند. پس ازآن که رسول خدا اه فرمود:" زمین در خود جای نداده 


۱. درمتن «أحد المصرین) آمده که درمآخذی همچون مجمع البحرین طریحی (۴۸۲/۳) ولسان العرب (۱۷۶/۵) 
به معنای کوفه و بصره آمده؛ اقا در سخن جناب ابوذر که در گفت و گویش با اهل بیت یل هنگام بدرقهُ وی 
خواهد آمد. اوهمین تعبیررا به کار گرفته و جناب موف در پانوشت. آن را برابربا مصرو بصره شمرده است.(م.) 

۲ درروایت واقدی ومسعودی [مُروج الذهب:۳۵۸/۲] _چنان که خواهد آمد _چنین است که ابوذر گفت: «هرآینه 
ازرسول خدا شنیدم که فرمود: «هرگاه فرزندان ابوالعاص به ۳۰ مرد پرسند ... .»» 


۳. درعبارت واقدی آمده که عثمان گفت: «وای برتوای ابوذر! آیا بررسول خدا دروغ می‌بندی ؟» 


غلوورزیدن در بارۀ فضیلت‌های عثمان Stan‏ 


وآسمان سایه نیفکنده سخنْ گوینده‌ای را که از ابوذر راستگوتر باشد.؟» سپس عثمان 
وی را به ربذه تبعید کرد واومی‌گفت: «حقیقت[گویی] برایم دوستی باقی ننهاده است.» 
وچون به ربذه روان گشت. گفت: «پس ازهجرت. عثمان دیگربار بیابان‌نشینم کرد.»» 

هموگوید: «علی ابوذررا بدرقه نمود ومروان خواست تا ازاین کار بازش دارد. پس 
علی با تازیانۀ خویش برمیان گوش‌های مرکب او نواخت. در این زمینه ميان علی 
وعثمان سخن درگرفت تا آن جا که عثمان گفت: «تونزد من برتراز مروان نیستی.» 


سپس بریکدیگردرشتی کردند ومردم سخن عشمان را بس زشت شمردند ومیانشان 


نیز روایت شده که خبروفات ابوذر در ربذه به عثمان رسید» گفت: «خدایش 
رحمت کناد!» عمّاربن یاس ر گفت: «آری؛ باتمام وجودمان براو رحمت می‌فرستیم !) 
عثمان گفت: «ای گزنده نرینة پدرش! آیا کمان می‌بری که من از تبعید او پشیمانم؟» 
همه این خبردر بیان مواضع عمّار خواهد آمد. 

از طریق ابن حراش! رسیده است: «در ربذه» ابوذر را زیرسایبانی مویین دیدم. گفت: 
«آن قدر امربه معروف ونهی از منکربرايم رنج و محنت پدید آورد که حقیقت [گویی] 
دوستی برایم باقی ننهاد.»» 

نیزاز طریق اعمش از ابراهیم تیمی» از پدرش رسیده است: «به ابوذر گفتم: «چه 
چیزتورا ساکن ربذه نمود؟» گفت: «اندرزگویی خیرخواهانه به عثمان و معاویه.»» 

از طریق بشربن شب فزاری» از پدرش نقل شده است: «خانوادهٌ من در شریه" 
بودند. گوسفندانم را به مدینه می‌بردم که برربذه برگذشتم و پیرمردی را درآن جا دیدم 
۱ چنان که در الظبقات الکبری تألیف ابن‌سعد (۲۳۶/۲) آمده» ابن خراش صحیح است. وی عبدالله خراش بن 


امه کعبی خزاعی است. همانند این تصحیح درهمین مجلّد (ص۴۵۲) خواهد آمد.(غ.) 
۲. جایی است ميان سلیله وربذه درراه مکه. 


(۴۱۶) 


14۵0/۸ 
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که موی سرو صورتش سپید شده بود. گفتم: «اين کیست ؟» گفتند: «ابوذر صحابی 
رسول خدا ی .» اودرچادری مویین بود و چند گوسفند همراه داشت. گفتم: «به خدا 
سوگند! این سرزمین» جای سکونت بنی‌غفارنیست!) ابوذر گفت: ‹[از مدینه] به اجبار 
بیرون شدم.»» بشربن حوب گوید: «اين خبررا نزد سعید بن مُسَیّب بازگفتم واوانکار 
ورزید که عثمان ابوذر را بیرون نموده باشد؛ و گفت: «ابوذر به خواست خویش برای 


سکونت در ربذه بدان جارفت .»۲) 


بخاری «الضحیح [۵۰۹/۲] از حدیث زید بن وهب آورده است: «برریذه برگذشتم و به 
ابوذرگفتم: «چه چیزتورا ساکن این جا ساخت؟» گفت: «من درشام بودم وبا معاویه 
در بارۀ این آیه اختلاف نمودم: و کسانی که زرو سیم می‌اندوزند.* [توبه /۳۴] او گفت: این آیه 
در بار اهل کتاب نازل گشته است." من گفتم: "در بارۀ ما وایشان نازل شده است. "پس 
وی از من به عثمان شکایت نوشت و عثمان برای من نوشت: ”به مدینه بیا!" من به 
مدینه آمدم وآن قدر مردم گرداگرد من انبوه گشتند که گویی پیش ازآن» مرا ندیده 
بودند. همان سخن نزد عثمان گفته شد"؛ وی گفت:" اگرخواهی ازما جدا شووهمین 
نزدیکی‌ها باش!" وهمین بود که مرا دراین جا ساکن ساخت.»» 


ابن حجر(فتح الباری بشرح صحیح البخاری [۲۷۵/۳]) در شرح این حدیث گوید: 
برشامیان ترسیده بود» بیج ورزید.) در گزارش طبری. پس ازآن که این حمله عشمان 
آمده: «اگرخواهی ازما فاصله بگیرو همین نزدیکی‌ها باش!» سخن ابوذر نقل شده 
است: «به خدا سوگند! من آن چه را که می‌گفتم» رها نمی‌کنم.» 

۱. بنگرید که ابن‌مسیّب ابوذر را دروغگومی‌شمارد تا عشمان را درتبعید وی بی‌گناه جلوه دهد؛ و پروا نمی‌ورزد که 
این کار مستلزم تکذیب رسول خدا ب است که گفتاردر بار آن خواهد آمد. 


۲. درصحیح بخاری چنین است: «همان سخن را نزد عثمان گفتم.» (غ.) 


غلوورزیدن در بارۀ فضیلت‌های عثمان ۴۵۵۱ 


نیزدر گزارش ابن مَرْدَوّیه آمده که ابوذر گفت: «آن چه را گفتم. رها نسازم.» 

مسعودی ماجرای ابوذررا با این عبارت گزارش نموده است: 

«روزی ابوذر در مجلس عثمان حضوریافت. عثمان گفت: «آیا اگ ر کسی زکات مال 
خویش را بپردازد. به نظرشما بازهم حقّی ازآنِ دیگران درآن هست؟» کعب [الاحبار] 
گفت: «نه؛ ای امیرالمومنین!» ابوذر برسینۀ کعب کوبید وبه او گفت: «ای یهودی زاده! 
دروغ گفتی.» سپس این آیه را تلاوت نمود: «نیکی [تنها] آن نیست که روی خویش به سوی 
خاورو باختر فرادارید؛ بلکه نیکی [نيكي] آن کس است که به خدا و روز بازپسین و فرشتگان و کتاب 


خویش چون پیمان بندند.) [بقره/۱۷۷] 

عثمان گفت: «آیا باکی می‌بینید ازاین که ما ازبیت المال مسلمانان مالی بستانیم 
وآن را درپیشامدهای مربوط به کارهای خویش هزینه نماییم وبه شما ازآن ببخشیم ؟) 
کغب گفت: «آن را باکی نیست» ابوذر عصایش را برکشید و برسینۀ کب کوفت و 
گفت: «ای یهودی زاده! تودر سخن گفتن در بارۀ دين ما چه گستاخی!» عثمان به ابوذر 
گفت: «چه بسیار مرا آزار داده‌ای! ازمن دور شو؛ که مرا آزرده‌ای.» پس ابوذر به سوی شام 
رفت . معاویه برای عشمان نوشت: «آنبوه مردم نزد ابوذر گرد می‌آیند وبیم دارم که آنان را 
نسبت به تودل‌چرکین و بدبین سازد. اگرتورا به اینان نیازهست. ابوذر را به سوی خویش 
فراخوان!» عثمان به وی نوشت که او را روانه سازد. پس معاویه وی را برشتری با پالان 
خشک و خشن روان نمود وپنج تن ازبردگان اسلاوا را همراه وی فرستاد تا با شتاب بسیار 
[مانند پرواز] او را ببرند. آن گاه که او را به مدینه رساندند. پوست کشالۀ رانش کنده شده 
بود و در آستانۀ مرگ قرار داشت. به او گفتند: «از این رنج و زخم. می‌میری!» گفت: 


«هیهات! من نمیرم پیش ازآن که تعبید گردم.» سپس اخباری دربارُ آن جه درآینده بر 


]فد «صقالبه» چنین ترجمه شد؛ وآنان مردمی از نژاد اسلاو هستند.(م.) 


14۶/۸ 


(fM) 


)۸ غدیرد ر کتاب وسنت وادب (ج‎ SOR 


او خواهد گذشت و کسی که دفنش را برعهده خواهد گرفت» یاد کرد. پس عشمان در خانة 
خویش» چند روزبه وی نیکی ورزید. آن گاه» ابوذر برعثمان وارد شد و بردو زانوی خویش 
نشست وسخنانی گفت وازآن حدیث در بارۀ فرزندان ابوالعاص یاد نمود: «هرگاه ایشان 
به ۳۰ مرد رسند» بندگان خدا را به بردگی گیرند.» -این خبربا تفصیل گذشت -وسخنان 
فراوان برزبان راند. 

درهمان روز میراث عبدالرحمان بن عوف زهُری را برای عثمان آوردند و کیسه‌های 
سیم وزر در برابروی فراهم [و چیده] گشت» چندان که ميان خلیفه و مردی ایستاده 
حائل می‌شد. عثمان گفت: «من برای عبدالرَحمان امید خیردارم؛ زیرا زکات می‌داد 
ومهمان‌نوازی می‌کرد و باز هم این مقدار که می‌بینید» میراث باقی نهاده است.» کعب 
الاحبار گفت: دراست گفتی ای امیرالممنین!» ابوذر عصایش را برکشید و برسراو کوفت 
وبی آن که از درد وی دل مشغول دارد. گفت: «ای یهودی زاده! در بارۀ مردی که درگذشته 
و چنین مالی برجای نهاده. می‌گویی که خداوند خیردنیا و آخرت به او بخشیده؛ 
و چنین سخنی را به یقین به خداوند می‌بندی. حال آن که من از رسول خدا ا شنیدم 
که فرمود:" خرسندم نمی‌کند که درگذرم و هم‌وزن یک قیراط از خود برجای نهم.* 
عثمان به ابوذر گفت: «ازمن دور شوا» ابوذر گفت: «به مکه می‌روم.» گفت: «نه؛ به خدا 
سوگند!» ابوذر گفت: «مرا از خانۀ پروردگارم بازمی‌داری که در آن جا تا هنگام مرگ» 
عبادت نمایم؟» عثمان گفت: «آری؛ به خدا سوگند!» گفت: «پس به شام روم.» عثمان 
گفت: «نه؛ به خدا سوگند!» ابوذر گفت: «بصره.» گفت: «نه؛ به خدا سوگند! جایی جز 
این سرزمین‌ها را برگزین!» ابوذر گفت: «نه؛ به خدا سوگند! جزاین‌ها که برایت گفتم. 
جایی را برنمی‌گزینم. اگرمی‌گذاشتی که در همین جای که سرای همجرت من است» 
بمانم. سرزمین دیگری را نمی‌خواستم. پس هر جا که خواهی, مرا روانه کن!» عثمان 


۱ درمتن «نصشت» آمده که چنین ترجمه شد. در چاپ دیگرازمُروج ال هب «نثرت» آمده که درآن صورت. بايد 
چنین ترجمه کرد «کیسه‌های سیم وزر جیده شد.)(م.) 


غلوورزیدن در بارۀ فضیلت‌های عثمان ۳۵۷ 


گفت: «تورا به ربذه تبعید می‌کنم.» ابوذر گفت: «اله اکبرا راست گفت رسول خدا E‏ 
که مرا به رنج وبلایی که می‌بینم» خبرداد.» عثمان گفت: «اوبه توچه فرمود؟» گفت: 
«مرا خبرداد که از مکه و مدینه بازداشته می‌شوم ودرربذه می‌میرم وچند تن از کسانی 

سپس ابوذر شترش را خواست و همسرش - برخی گفته‌اند: دخترش - را برآن سوار 
نمود. عثمان فرمان داد تا زمان روان شدن وی به ربذه؛ مردم ازاودوری گزینند. چون از مدینه 
بیرون گشت» درحالی که مروان اژآن جاحرکتش می‌داد وبیرونش می‌ساخت» علی بن 
ابی‌طالب یب با دو پسرش و برادرش عقیل وعبداللّه بن جعفرو عار بن یاسرسررسید. مروان 
راه برا و گرفت و گفت: «ای علی! امیرالمژمنین مردم را ازهمراهی و بدرقة ابوذرنهی نموده؛ اگر 
این را نمی‌دانستی من آگاهت کردم.» علی بن ابی‌طالب با تازیانه به سوی وی حمله برد 
وبرمیان دوگوش مرکبش نواخت وگفت: «دورشو؛ که خدایت به سوی آتش دو رگرداند!» 
سپس با ابوذرروان گشت واورا بدرقه نمود وآن گاه» وداعش گفت وبارگشت. چون خواست 
بازگردد. ابوذر گریست و گفت: «خداوند شما اهل بیت را رحمت کند! ای ابوالحسن! هرگاه 
که تووفرزندانت را می‌بینم با شما به یاد رسول خدا کا می‌افتم.» 

مروان از رفتار علی بن ابی‌طالب با خود. نزد عثمان شکایت آورد. عثمان گفت: «ای 
جماعت مسلمانان! چه کسی مرا در برابرعلی یاری می‌رساند و حقم را از او می‌ستاند؟ او 
فرستادۀ مرا از کاری که برای انجام آن گسیلش کرده بودم» بازگرداند و چنین و چنان کرد. 
به خدا سوگند! حق وی را کف دستش می‌گذاريم.» چون علی بازگشت. مردم به وی روی 
کردند' و گفتند: «امیرالممنین به سبب آن که ابوذر را بدرقه نمودی» بر تو خشمگین است!» 
علی گفت: «اسب برلگام خویش خشم گرفته است!»" سپس بازآمد. 


عبدالحمید جودت الشځار است که درکتاب خویش «الاشتراکی الّاهد» [= سوسیالیست پارسا] ص۱۹۲ گفته است: 
«علی وهمراهانش همراه ابوذررفتند تا به ریذه رسیدند وازمرکب‌های خویش فرود آمدند وبه گفت وگونشستند.» 
۲ کاربرد این مَنّل در جایی است که کسی خشم بیهوده گیرد. بنگرید به: مجمع الأمثال: ۴۱۲/۲.(غ.) 


۱.اين جمله نشان می‌دهد که امام الا چند روزی برای بدرقة ابوذرازمدینه دورگشت؛ وهمین تأییدگرسخن استاد مصری. 


۱۳۹۷/۸ 


(۴1٩) 


۴۲۰ 


)۸ غدیرد ر کتاب وستت و ادب (ج‎ JEON 


چون شب فرارسید» علی نزد عثمان آمد. عثمان به وی گفت: «چرا با مروان آن 
گونه رفتار کردی و بر من گستاخی ورزیدی و فرستادۀ مرا بازگرداندی و از فرمان من 
سرپیچیدی ؟» علی گفت: اما مروان؛ وی به سوی من آمد تا مرا بازگرداند؛ ومن هم اورا 
ازاین کار بازگرداندم. وا فرمان تو؛ [فرمانی که اطاعتش واجب و مشروع باشد نیست و 
ازاین روا؛ من از آن سرپیچی نکردم.» عشمان گفت: «آیا به تونرسید که من مردم را از ابوذر 
و بدرقۂ اونهی نموده‌ام؟» علی گفت: «آیا هرچی زکه توبه ما فرمان دهی و ما اطاعت 
خدا وحق را درخلاف آن بینیم» باید آن را پیروی کنیم؟ به خدا سوگند! چنین نکنیم.» 
عثمان گفت: «بگذار مروان [از توداد بستاند] و قصاص نماید!» گفت: «دربرابرچه کاری 
قصاص کند؟» عثمان گفت: «میان دو گوش مرکب وی نواختی.»" علی گفت: ‹اما 
مرکب من آن است [وآن جا است]؛ اگ ر خواهد که آن را همچون ضربةٌ من برمرکب وی؛ 
بزند» چنین کندا وامامن؛ به خدا سوگند! اگراومرا دشنام دهد. من تورا به همانند آن 
دشنام خواهم داد آن هم با سخنی که دروغ نیست و جزحق نمی‌گویم.» عشمان گفت: 
«چرا حال که تواورا دشنام داده‌ای» وی به تودشنام ندهد؟ به خدا سوگند! تونزد من 
برترازاونیستی.» علی بن ابی‌طالب به خشم آمد و گفت: «با من چنین می‌گویی و مرا 
با مروان برابررمی‌سازی ؟ به خدا سوگند! من از توبرترهستم وپدرم از پدرت» ومادرم از 
مادرت برترهستند. این تیرمن است که بیرون کشیدم؛ توهم بيا و تیرت را بیرون کش ٩!‏ 
عثمان خشمگین گشت و چهره اش برافروخته شد. پس برخاست و به خانۀ خود درون 
گشت. علی نیزبازگشت واهل بیت اوومردانی از مهاجران و انصار با او گردآمدند. چون 
فردا فرارسید ومردم نزد عثمان جمع شدند. وی از علی به ایشان شکایت بُرد و گفت: 
«اومراعیب می‌گوید وعیب‌گوی مرا مقصودش ابوذرو عقاربن یاسرو جزآن دو بود - 
پشتیبانی می‌کند.» پس مردم ميان آن دو میانجی‌گری کردند وعلی به عثمان گفت: «به 
خدا سوگند! من از بدرقة ابوذر چیزی جز خشنودی خداوند را نخواستم.»» 

درگزارش واقدی از طریق صهبان» هم‌پیمان اسلمیان. آمده است: «روزی که ابوذر 


۱. دراین عبارت افتادگی رخ داده که ازپاسخ» آشکار می‌شود. به خواست خداء عبارت درست کمی بعد خواهد آمد. 


غلوورزیدن در بارۀ فضیلت‌های عثمان ۳۵۹۲ 


را نزد عثمان آوردند. دیدم. عثمان به وی گفت: «توهمان هستی که کردی آن چه را 
کردی؟» ابوذر به او گفت: «تورا دلسوزانه اندرز دادم وتومرا خائن و نارو زن شمردی؛ 
کارگزارت [- معاویه] را نیز دلسوزانه اندرز گفتم واو هم مرا خائن و نارو زن دانست.» 
عثمان گفت: «دروغ گویی؛ بلکه در پی فتنه و دوستارآنی. تومردم شام را به ما دل چرکین 
وبددل کرده‌ای.» ابوذربه وی گفت: «ازسئت دو خلیفۀ پیش از خویش پیروی کن تا 
هیچ کس برتوچون و چرا نکند!» عثمان گفت: «ای بی‌مادر! تورا چه به این کارها؟» 
ابوذرگفت: «به خدا سوگند! برای خود هیچ عذری نیابم» مگراین که امربه معروف 
ونهی از منکرکنم.» عثمان به خشم آمد و گفت: درأی خویش را در بارهٌ این پیرمرد 
دروغگوبا من در میان نهید: یا او را [تازیانه] بزنم یا در بند افکنم یا بکشم - زیرا وی 
وحدت مسلمانان را دچار تفرقه کرد -ویا از سرزمین اسلام تبعیدش نمایم.» علی تن 
که حضور داشت. به سخن پرداخت و گفت: «من همان رآی و مشورتی را به تو دهم 
که مومن خاندان فرعون گفت: "و اگردروغگو باشد پس دروغش براوست. و اگر راستگو باشد 
رکا که ما وع م گنه میم دشاب ها فی رمت کاک بدا ام رز که کا و 
دروغگوست راه ننماید." [غافر/۲۸]» عشمان به او پاسخی درشت داد که یاد کردن از آن را 
خوش نمی‌دارم؛ و علی نیزهمانند آن را به وی پاسخ گفت.» 

هموگوید: «سپس عثمان مردم را از همنشینی وسخن گفتن با ابوذر برحذر داشت. 
این شیوه چند روزی پایید. سپس خلیفه فرمان داد تا وی را نزد او آورند. چون ابوذر در 
برابر عثمان ایستاد» گفت: «وای برتوای عثمان! آیا رسول خدا ب و ابوبکرو عمررا 
ندیدی؟ آیا شیوه و روش آنان را چنین یافتی؟ توهمانند زورگویی ستمگربه درشتی 
و خشونت با من رفتار می‌کنی!» عشمان گفت: «از سرزمین ما بیرون شو!» ابوذر گفت: 
«چقدرهمسایگی با تورا دشمن می‌دارم! به کدام سوی بیرون شوم ؟» گفت: «هرجا که 
خواهی» ابوذر گفت: «به شام می‌روم که سرزمین جهاد است.» گفت: «من تورا ازشام 


۱. در شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید آمده است: «توهمان هستی که چنین و چنان کرده‌ای ؟»(غ.) 


۳۹۸۹/۳۸ 


)۲۱( 


144/۸ 


۳۶0 غدیرد ر کتاب وسنت وادب (ج ۸) 


بیرون کشیدم؛ زیرا آن جا را تباه ساختی. اکنون به همان جا بازت گردانم ؟» ابوذر گفت: 
«پس به سوی عراق روم.» گفت: «نه.» ابوذر گفت: «چرا؟» گفت: «نزد مردمی می‌روی 
که شبهه‌افکنی می‌کنند و به عیب جویی ازاب ین امت می‌پردازند؟» گفت: :پس به مصر 
می‌روم.» گفت: «نه.» گفت: «پس به کجا روم ؟» عثمان گفت: «هرجا که خواهی.» 
ابوذر گفت: «پس باید پس ازهجرت. بار دیگربه بیابان بازگرد م!آیا به نجد روم ؟» عثمان 
گفت: «به منطقۀ شرف رو هر چه دورترو دورترا به همین سوی روی نما وازربذه فراترمرو 
وبدان جا حرکت کن!» پس ابوذربدان جارفت.» 

یعقوبی گوید: «به عثمان خبررسید که ابوذر در نژ نشست‌گاه رسول خدا ا می نش نشيند 
ومردم گرد اورا می‌گیرند واو سخنانی درنکوهش خلیفه می‌گوید. نیزبه او خبردادند که 
ابوذر در آستانهُ مسجد ایستاده و گفته است: «ای مردم! هر که مرا می‌شناسد. که 
می‌شناسد وه رکه مرا نمی‌شناسد» بداند که من ابوذرغفاری» جندذب بن جناده ربذدی» 
هستم. "همانا خداوند آدم و نوح و خاندان ابراهیم و خاندان عمران را بر جهانیان برگزید فرزندانی که 
است؛ پس آغازا زابراهيم است ونسل ازاسماعیل وعترت راهنما از محمد که شریفشان 
بزرگی یافته و شایسته برتری در ميان کسانی شده‌اند که بین ما همجون اسماڻ 
برافراشته‌اند و کعبۀ در پرده شده یا قبلۀ برپا داشته شده یا آفتاب تابان یا ماه شب‌رویا 
ستارگان رهنما یا درخت زیتونی که روغنش نورافشان گشته و افزونی‌اش برکت یافته 
است. و محمد میراث‌بردانش آدم ومایه‌های فضیلت پیامبران است.» 

... نیزبه عثمان خبررسید که ابوذر از او بد می‌گوید و دگرگونی‌هایی را که او در 
ست‌های رسول خدا ٤‏ و ابویکرو عمرراه داده» یاد می‌کند. د E‏ 
۱ دریرخی ازمأخذها آمده: «آتش‌زنه اش برکت یافته.» وشاید همین درست باشد. [درچاپ مورد استناد ومراجعة 


ماآمده است:«کف و ره روی آن برکت یافته است.»(غْ.)] 


دراصل ماخ ((مسجد» است .(غ.) 


غلوورزیدن در بار؛ٌ فضیلت‌های عثمان 


او جمع می‌شدند تا آن جا که شمار گردآیندگان و شنوندگانش فراوان شد. چون نماز 
صبح را می‌گزارد. بردروازةٌ دمشق می‌ایستاد ومی‌گفت: «قطارشتران آمد وبا رآتش آورد.! 
خدای لعنت کند امرکنندگان به معروف را که خود آن را ترک می‌کنند ونهی کنندگان 
از منکررا که خود. آن را انجام می‌دهند!» 

معاویه به عثمان نوشت: «توبا [فرستادن] ابوذر مردم شام را به خود دل چرکین 
[نرم] سوار کند. معاویه او را به مدینه فرستاد در حالی که گوشت ران‌هایش رفته بود. 
چون نزد عثمان درآمد حال آن که گروهی نیزآن جا بودند -خلیفه گفت: «به من خبر 
رسیده که می‌گویی از رسول خدا ب شنیده‌ای: هرگاه بنی‌امیّه به ۳۰ مرد رسند» 
سرزمین‌های خدا را دست به دست؛ بندگانش را برده؛ و دینش را ماه نیرنگ وفریب 
سازند."» ابوذ ر گفت: «آری؛ ازرسول خدا شنیدم که چنین فرمود.» عثمان به آنان گفت: 
«آیا شنیده‌اید که رسول خدا چنین گوید؟» پس علی بن ابی‌طالب را فراخواند و چون 
وی آمد» گفت: «ای ابوالحسن! آیا این سخن را که ابوذر گزارش می‌کند» ازرسول خدا 
شنیده‌ای؟» -وآن خبررا برای وی بازگفت -علی گفت: «آری.» عثمان گفت: «چگونه 
گواهی دهی؟» گفت: «زیرا رسول خدا ی فرمود: آسمان سایه نیفکند وزمین در خود 
جای نداد سخن گوینده‌ای راستگوتر از ابوذروا.؟) پس تنها چند روزی ابوذر در مدینه بود 
«(آیا مرا از حرم رسول خدا بیرون می‌سازی ؟» گفت: «آری؛ به خلاف میل توا» گفت: 
«پس به مه روم.» گفت: «نه.» گفت: «پس به بصره.» گفت: «نه.» گفت: «به کوفه.» 
عثمان گفت: «نه؛ بلکه به ربذه رو؛ٍ که ازهمان جا برخاسته‌ای. وآن جا می‌مانی تا 
۱. مقصود قطارشترانی بود که برای معاویه کالاهای گوناگون می‌آوردند که برخی‌شان حرام بودند مانند شراب؛ 


وبعضی کالاهایی بود که باآن‌ها معاملة ربوی انجام می‌شد ودسته‌ای انباشت می شدند ودرراه خدا انفاق 
نمی‌گشتند. (ن.) 


)۴۲۲( 


)۴۲۳( 


۶۱ غدیرد ر کتاب وسئت و ادب (ج ۸) 


بمیری. ای مروان! اورا بیرون سازومگذارتا لحظه بیرون شدن. کسی با اوسخن گوید!» 
پس او را سواربرشتری حرکت داد وهمسرودخترش نیزبا او بودند. 

آن گاه» علی و حسن و حسین وعبدالّه بن جعفرو عمار بن یاسربیرون شدند 
وبه نظاره ایستادند. چون چشم ابوذربه علی افتاد. به سوی وی رفت و دستش را 
بوسید وگریست و گفت: «هرگاه توو فرزندانت را بینم» به یاد سخن رسول خدا می‌افتم 
و صبراز کفم می‌رود و می‌گریم.» پس علی به سخن گفتن با او پرداخت. مروان گفت: 
«امیرالمومنین نهی نموده که کسی با اوسخن گوید!» علی تازیانه اش را برکشید و بر 
چهر؛ شترمروان کوبید و گفت: «دورشو؛ که خدایت به سوی آتش دور گرداتد!» آن گاه؛ 
علی به بدرقَهُ ابوذر پرداخت وبا اوسخنی گفت که شرحش به درازا انجامد. هریک 
ازآن کسان نیزبا وی سخنی گفت. سپس بازگشتند ومروان به سوی عثمان برگشت 
ومیان عثمان و على دراین موضوع. دلخوری و کدورت پیش آمد وبه پرخاش و 
درشت‌گویی با یکدیگر پرداختند.» 


ابن‌سعد از طریق احنف بن قیس آورده است: «به مدینه وسپس شام درآمدم و به 
نماز جمعه حاضرشدم. مردی را دیدم که چون به هرستونی از مسجد می‌رسید» مردم 
گرد آن ستون به جای دیگرمی‌رفتند. او نماز خویش را کوتاه و مختصرمی‌گزازد. کنارش 
نشستم و به او گفتم: (اق بنده خدا! توکیستی؟» گفت: «ابوذر هستم.» سپس گفت: «تو 
کیستی؟» گفتم: «احنف بن قیس هستم.» ابوذر گفت: «ازنزد من برخیزتا به توشرّی 
نرسانم!» گفتم: «چگونه توبه من شررسانی ؟» گفت: «اين -یعنی: معاویه -فرمان داده تا 
جارچیانش اعلان کنند که با من همنشینی نکنند.»» 


ورود خواست. عشمان گفت: «اوما را می‌آزارد.» چون ابوذر درآمد» عثمان به وی گفت: 


«توهمان کس هستی که اذعا می‌کنی از ابوبکرو عمربهتری ؟» گفت: «نه؛ اما ازرسول 


غلوورزیدن در بارٌ فضیلت‌های عثمان 


خدا ا شنیدم که فرمود: "دوست ‌داشتنی‌ترین و نزدیک‌ترینتان به من کسی است 
که برپیمانی که با اوبستم. باقی بماند." ومن برپیمان اوباقی هستم.» عثمان او را 
فرمان داد تا به شام رود. وی در شام با مردم سخن میراد و می‌گفت: «مبادا نزد هیچ 
یک ازشما شبانگاهان دینارو درهمی بماند. مگراین که آن را درراه خدا انفاق نماید 
یا برای پرداخت دینی آماده سازد.» پس معاویه به عثمان نوشت: «اگرتورا نیازی به 
شام هست ابوذر را نزد خویش فراخوان!» پس عشمان به وی نوشت تا نزد اوبازآید 
ووی نیزچنین کرد.» 

بنگرید به: آنساب الأأشراف: ۵۴-۵۲/۵: صحیح بخاری [۵۰۹/۲؛ ۱۷۱۱/۴] در کتاب زکات 
و کتاب تفسیر؛ الظبقات الکبری تألیف ابن سعد: ۱۶۸/۴ [۲۲۹/۴]؛ مُروج الأهب: ۴۳۸/۱ [۳۵۷/۲- 
۰ تاریخ یعقوبی: ۱۴۸/۲ [۱۷۲-۱۷۱/۲]؛ شرح نهج البلاغه تألیف ابن‌ابی‌الحدید: ۲۴۲-۲۴۰/۱ 
[۵۹-۵۲/۳]؛ فتح الباری بشرح صحیح البخاری: ۲۷۳/۳[۲۱۳/۳]؛ عَمْدة القاری فى شرح صحیح 


البخاری: ۲۹۱/۴ [۲۶۲/۸]. 


سخن امیرالمومنین هنگام تبعید ابوذر به ربذه 

«ای ابوذرا توبرای خدا خشمگین گشتی؛ پس په همان کسی امید داشته پاش که 
برایش خشم گرفتی. این مردم بردنیای خویش ازتوترسیدند وتوبردین خویش ازآنان 
ترسیدی. پس هرچه را ایشان برآن ازتوترسیدند. دردست آنان واگذار؛ وبا هرچه برآن 
از ایشان هراسیدی. از آنان بگریز. چه نیازمندند ایشان به آن چه [= دین] تواز آنان 
بازداشتی؛ و چه بی‌نیازی توا زآن چه [- دنیا] ایشان از توبازداشتند! به زودی خواهی 
دانست که فردا[ی قیامت] سود کننده کیست وبرچه کسی بیش‌تررشک برند. اگر 
آسمان‌ها وزمین‌ها بربنده‌ای بسته گردند واوتقوای خدا را پیشه کند. هرآینه خداوند از 
آن دو برایش گریرگاهی پدید خواهد آوزد. جزبا حق انس نگیرو جزدر کنار باطل احساس 


۱. حدیث پیمان را احمد (المسند [۳۲۱/۱]) [وعینی درعَمُدة القاری فی شرح صحیح البخاری: ۸ /۲۶۲] باذکر 


سند روایت کرده‌اند. 


)۴۲۴( 


۳۰/۳۸ 


غدیرد ر کتاب وسنت و ادب (ج ۸) 


تنهایی مکن! پس اگردنیای آنان را می‌پذیرفتی تورا دوست می‌داشتند؛ واگرپاره‌ای از 
دنیاشان برمی‌گرفتی» تورا امان می‌دادند!» «نهج البلاغه: ۲۴۷/۱ [ص۱۸۸]) 

ابن ابیالحدید (شرح نهج البلاغه: ۳۸۷-۳۷۵/۲ [۲۶۲-۲۵۲/۸]) ماجرای ابوذر را به 
تفصیل آورده وآن را مشهور و شبه متواترشمرده است. متن سخن وی چنین است: 

ماجرای ابوذروتبعید وی به ربذه» یکی از کارهای نوپدیدی است که مایه اعتراض 
به عثمان شد. ابوبکر احمد بن عبدالعزیز جوهری «الشقیفه و فدک [ص1۸۱-۷۸) از 
عبدالززاق» از پدرش, از عکرمه» از ابن‌عبّاس روایت نموده که چون ابوذر به ربذه تبعید 
گشت» عتمان فرمان داد تا در ميان مردم جار زنند که هیچ کس با ابوذر سخن نگوید 
واو را بدرقه نکند. نیزبه مروان بن حکم دستور داد که او را بیرون بّرد؛ واو چنین کرد. 
همۀ مردم از او دوری گزیدند» مگرعلی بن ابی‌طالب یف و برادرش عقیل و حسن 
و حسین له وعمّار که همراه وی بیرون شدند تا بدرقه اش کنند. حسن ا9ا با ایوذر به 
سخن پرداخت. مروان به او گفت: «هان ای حسن! مگرنمی‌دانی که امیرالممنین از 
سخن گفتن با این مرد نهی کرده است؟ اگرنمی‌دانستی این را بدان!» پس علی له 
برمروان یورش آوژد وبا تازیانه ميان دو گوش مرکب وی زد و گفت: «دور شو؛ که خدایت 
به سوی آتش دور کند!» مروان خشمگینانه نزد عثمان بازگشت وماجرا را به او خبرداد؛ 
و خشم عثمان برعلی الا شعله‌ور شد. 

ایوذر ایستاد وآن افراد با وی وداع گردنل: همراه او ذکوان غلام امُهانی دختر 
ابوطالب. نیزبود. او که حافظه‌ای خوش داشت. گزارش نموده که سخن آن کسان را 
بدین سان به خاطر سپرده است: 

على اا گفت:«ای ابوذر! توبرای خدا خشم گرفتی. این مردم بردنیای خویش از 


توترسیدند وتوبردین خویش ازآنان بیم ورزیدی؛ پس با دشمنی» تورادچارمحنت و 
بلاکردند وبه بیابان خشک تبعیدت نمودند. به خدا سوگند! اگرآسمان‌ها وزمین‌ها بر 


غلوورزیدن در بارۀ فضیلت‌های عثمان ۶۵۱ 


میم 


بنده‌ای بسته گردند واو تقوای خدا را پيشه کند. هرآینه خداوند از آن دو برایش گریزگاهی 
پدید خواهد آوزد. جزبا حق انس نگیرو جزدر کنار باطل احساس تنهایی مکن !» 
سپس وی به همراهانش گفت: «عموی خود را وداع نمایید!» و به عقیل گفت: 
«برادرت را وداع کن!» عقیل به سخن پرداخت وگفت: «ای ابوذرا ندانیم که چه گوییم! 
تومی‌دانی که دوستت داریم وتونیزمارا دوست داری. پس تقوای خدا را پیشه کن؛ 
که تقوا مایهٌ نجات است. و صبردر پیش گیر که صبرمایهُ کرامت است. بدان که اگر 
صبوری را گران شماری. نشانة بی‌تابی است؛ و اگررسیدن سلامت را کند شماری؛ 


نشانۀ ناامیدی است. پس ناامیدی و بی‌تابی را فروگذارا» 


آن گاه» حسن[ ال( ] به سخن درآمد و گفت: «ای عمو! اگرسکوت ورزیدن برای وداع 
کننده وبازگشتن برای بدرقه‌گرناشایست نبود. سخن را کوتاه می‌کردیم - گرچه اندوه دراز 
است -! ازاین مردم چیزهایی به تورسید که می‌بینی؛ پس با یاد کردن ازهنگامهُ جدا 
شدن دنیاء آن را از خود دور کن وفروگذار؛ وبا امید به ماورای دنیا؛ سختی آن را از خود 
وایه؛ وشکیبا باش تا آن گاه که پیامبرت ب راببینی» حال آن که از توخشنود است.» 

سپس حسین اټ به گفتار پرداخت و گفت: «ای عمو! هرآینه خدای تعالی می‌تواند 
آن چه را می‌بینی» دگرگون سازد؛ و او هرروز در کاری است. این مردم تورا ازدنیای خویش 
بازداشتند؛ و توآنان را ازدین خود. پس چه بی‌نیازی توا زآن چه ایشان بازت داشتند؛ 
وچه نیازمندند آنان به آن چه توازایشان بازداشتی! پس از خداوند صبرو پیروزی بخواه؛ 
وا زآزورزی وبی‌تابی به اوپناه ببر؛ که همانا صبرنشانۀ دیانت و کرامت است وآزورزی 
رزق و روزی را پیش نمی‌اندازد و بی‌تابی مرگ را پس نمی‌افکند.» 

آن گاه. عمار خشمگینانه به سخن پرداخت وگفت:«آن که تورا به تنهایی دچار 
ساخت. خداوند مايه انس را برایش فراهم نسازد؛ وآن که تورا بیم داد. خدایش ایمنی 
نبخشد! هلابه خدا سوگند! آگردنیای آنان را می‌خواستی. تورا پناه می‌دادند؛ و اگر 


)۴۲۵( 


۳۰/۸ 


)۴۲۶( 


۳۶2۱ غدیرد ر کتاب وسنت و ادب (ج ۸) 


کارهاشان را می‌پسندیدی. تورا دوست می‌داشتند. آن چه نگذاشت تا مردم همانند تو 
سخن گویند» خشنودی به دنیا وبی‌تابی از مرگ بود. آنان به روش فرمانروای جماعت 
خویش گرایبدند؛ و حکمرانی از آنِ کسی است که چیره گردد! پس دینشان را به 
حاکمانشان بخشیدند وآنان هم دنیاشان را به اینان عطا کردند؛ و دنیا وآخرت را زیان 
کردند و از دست دادند و باختند. هلا که همین است زیانکاری آشکارا» 

پس ابوذر که پیرمردی کهنسال بود» گریست و گفت: «ای خاندان رحمت؛ 
خدایتان رحمت کند! هرگاه شمارا می‌بینم. با شما به یاد رسول خدا باه می‌افتم. مرا 
جزشما درمدینه کسی نیست که مايه آرامش و علاقه ودل‌مشغولی‌ام باشد. من در 
حجازبرعثمان باری سنگین گشتم. همان سان که درشام برمعاویه. اونمی‌پسندد 
که من با برادر وپسردایی‌اش درآن دوسرزمین همسایه گردم ومردم را به آن دودل چرکین 
وبدبین کنم؛ پس مرا به سرزمینی تبعید نموده که هیچ یاورو مدافنعی جزخدا درآن 
ندارم. به خدا سوگند! من یارومونسی جزخدا نمی خواهم وهمراه او از تنهایی و 
بی‌کسی نمی‌ترسم .) 

سپس این افراد به مدینه بازگشتند و علی تلا نزد عثمان آمد. خلیفه به ا و گفت: 
«چه چیزسبب شد که فرستاد؛ مرا بازگردانی ووضعیت و جایگاه مرا کوچک شماری ؟» 
علی لد گفت: «امّا فرستاده‌ات؛ وی خواست تا مرا بازگرداتد و من نیزاو را بازپس زدم. 
وامّا جایگاه تو من آن را کوچک نشمردم.» عثمان گفت: «مگربه توخبرنرسیده بود که 
از سخن گفتن با ابوذرنهی نموده بودم؟» علی گفت: «آیا باید هرفرمانی که دهی و گناه 
باشد» تورا درآن اطاعت کنیم؟» عثمان گفت: «بگذار تا مروان [از توداد بستاند و] تو 
را قصاص کندا!» گفت: «در برابر چه کاری قصاص کند؟» عثمان گفت: «برای دشنام 


دادن به وی و کشیدن مرکبش.» علی گفت: راما مرکبش؛ این هر کب من به ازای ان بو اه 


۱. مقصود مصروبصره است؛ زیرا والی مصرعبدالله بن سعد بن ابی‌سرح» برادر رضاعی عثمان» بود و بربصره نیز 
پسردایی‌اش» عبدالله بن عام ولایت داشت؛ چنان که درهمین مجلّد (ص۲۹۰) گذشت . 


غلوورزیدن در بار؛ٌ فضیلت‌های عثمان 


این که وی مرا دشنام دهد؛ پس به خدا سوگند! هیچ دشنامی به من ندهد» جزآن که من 
تورا به همانند آن دشنام دهم بی آن که دروغ گویم.» عثمان به خشم آمد وگفت:«چرا 
اوتورا دشنام ندهد؟ انگار توبهترازاوهستی!» علی گفت: «آری؛ به خدا سوگند! از او 
وتوبهترهستم.» سپس برخاست و بیرون شد. 

آن کا عشمان سران مهاجران و انصارو بی امه را فراخوائد واز علی ها به آنان 
شکایت نمود. ايشان گفتند: «توبروی ولایت داری وبه دست آوردن دل اونیکوتراست.» 
عثمان گفت: «من نیزهمین را خواهم.» پس نزد علی ا رفتند وگفتند: «خوب است 
نزد مروان روی و از او عذر خواهی!» علی گفت: «هرگز! من نزد مروان نروم و از او عذر 
نخواهم. اما عثمان اگرخواهد. نزد خود او روم.» پس ایشان نزد عثمان بازگشتند واو را 
خبردادند. عثمان درپی علی فرستاد واو همراه بنی‌هاشم نزد وی آمد. نخست علی لا 
به سخن پرداخت و پس از ستایش و ثنای خداوند. گفت: «امّا آن چه در بارۀ سخن 
گفتن با ابوذرووداع وی از من دیدی؛ به خدا سوگند! نمی خواستم که تورا برنجانم وبا تو 
مخالفت کنم؛ بلکه می‌خواستم حق وی را بگزارم. و اما مروان؛ او راه بررمن گرفت 
وخواست تاازگزاردن حق خداوند َه بازم دارد ومن نیزاورا بازگرداندم. پس بازگرداندن 
من به ازای بازگرداندن اوا وما رفتاری که با توکردم؛ تومرا به خشم آوردی و خشمناکیام 
سبب شد که آن چه را نمی‌خواستم. بگویم .» 

سپس عثمان به سخن پرداخت وبعد ازستایش وثنای خداوند» گفت: «امّاآن چه 
با من کردی؛ آن را به توبخشیدم. واا رفتاری که با مروان نمودی؛ خداوند از تودرگذرد! 
واا آن چه برآن سوگند خوردی [که نمی‌خواستی مرا برنجانی و ...]؛ پس تونیکوکردار 
وراست‌گفتاری. اکنون دستت را نزدیک آورا» آن گاه» دست اورا گرفت وبه سین خویش 
چسبانید. چون برخاست» قریش و بنی‌امیّه به مروان گفتند: «آیا توآن مردی که علی 


رویارویت بایستد و مرکبت را بزند؟ مردم قبیله وائل برای دوشیدن شیریک شتر؛ مردم 


۳۳/۸ 


)۴۲۷( 


)۸ غدیرد ر کتاب وسنت و ادب (ج‎ EN 


يان وعبس به سبب نواختن برگونۀٌ یک اسب؛ واوس و خزرج برای یک تسمة باربند» 
به کام فنا رفتند. اما توبه سبب آن چه علی الا با تونمود» صبرمی‌کنی و درمی‌گذری ؟» 
مروان گفت: «به خدا سوگند! اگرهم می خواستم کاری کنم. نمی‌توانستم.» 

این ابی‌الحدید [شرح نهج البلاغه: ۸ /۲۵۵] سپس گفته است: 

بدان که بیشینۀ صاحبان کتاب‌های سیره و دانایان اخبار و روایت برآنند که عثمان 
نخست ابوذر را به شام تبعید نمود وآن گاه» وی را درپی شکایت معاویه به مدینه آورد 


وازآن پس چون در مدینه نیزهمانند کارهای شام را انجام می‌داد. به ربذه تبعیدش کرد. 


وا اصل این ماجرا: آن گاه که عثمان آن بخشش‌ها را از بیت المال به مروان بن 
حکم نمود و نیزبه زید بن ثابت انصاری ویژه بخشی‌هایی نمود. ابوذر در میان مردم 
ودرگذرها و کوچه‌ها این گفتارر آغا ز کرد: «گنج‌اندوزان" را به عذاب دردناک بیم ده!» 
واین سخن را با صدای بلند بیان می‌کرد واین گفتار خداوند کل را تلاوت می‌نمود: 
«و کسانی که زر و سیم می‌اندوزند و آن را در راه خدا انفاق نمی‌کنند» پس آنان را به عذابی دردناک 
بیم ده.) [توبه /۴ ۳] 

این خبربارها به عثمان رسید واوسکوت ورزید. سپس به یکی از غلامانش دستور 
داد تا نزد او رود وفرمانش دهد که ازاین سخنان دست بردارد. ابوذر گفت: «آیا عثمان 
مرا از قراءعت کتاب خدا و عیب گفتن واگذارندگان فرمان خداوند» نهی می‌نماید؟ 
پس به خدا سوگند! این که با خشم عثمان. خشنودی خدا را به دست آورم؛ برایم 
دوست ‌داشتنی‌تر و بهتراز آن است که با خشنودی وی» خدا را به خشم آورم !» اتن 
سخن» عثمان را غضبناک کرد و خشم اورا برانگیخت؛ اما خود را به صبوری واداشت 
و کاری نکرد؛ تاآن که روزی که مردم در پیرامونش بودند» گفت: «آیا امام را روا است که 


۱ در نسخه‌ای آمده است: «کافران را.» اما چنان که ازبلاڈری [أنساب الأشراف: ۵ ۸ گذشت. صحیح همین 
است که درمتن آوردیم. 


غلوورزیدن در بار فضیلت‌های عثمان SEEN‏ 


مالی وام گیرد و چون توان یافت. آن را بازپس دهد؟» کعب الأحبار گفت: «باکی ازآن 
نیست.» ابوذر گفت: «ای زاد؛ دو یهودی! آیا تودینمان را به ما می‌آموزی ؟» 

عثمان گفت: «چه بسیار مرا آزارمی‌دهی وسخت به آزاریارانم می‌پردازی ! به شام 
بپیوند!» پس وی را به شام تبعید نمود. ابوذر به کارهای معاویه اعتراض می‌نمود. روزی 
معاویه ۳۰۰ دینار برای وی فرستاد. ابوذر به فرستاد؛ وی گفت: «اگراین از همان مستمرٍی 
من است که امسال ازآن ناکامم نموده‌اید. می‌پذیرم؛ اما اگرصله است» مرا بدان نیازی 
نیست.» پس آن را به وی بازگرداند. سپس معاویه کاخ سبزرا در دمشق ساخت. ابوذر 
گفت: «ای معاویه! اگراین از مال خدا است» خیانت باشد؛ واگراز مال خود تواست. 
اسراف باشد.» نیزوی درشام می‌گفت: «به خدا سوگند! کارهایی نوپدید رخ داده که من 
آن‌ها را نمی‌شناسم. به خدا سوگند! این‌ها نه در کتاب خدا است و نه در ستّت 
پیامبرش ٤‏ . به خدا سوگند! هرآینه می‌بینم که حق خاموش می شود و باطل زنده 
می‌گردد و راستگوتکذیب می‌ شود و ویژه خواری‌هایی بدون رعایت تقوا انجام می‌شود 
وحق افراد صالح را می‌برند.» حبیب بن مسلمه به معاویه گفت: «همانا ابوذرمردم شام 
را برتودل چرکین و بددل می‌کند؛ پس اگرشما را به آن نیازی هست» مردم شام را دریاب!» 

استاد ماء ابوعثمان جاحظ در الشفیانیه» از جلام بن جندل غفاری روایت کرده 
است: «در قنسرین و عواصم. در روزگار خلافت عثمان. کارگزار معاویه بودم. روزی نزد 
وی آمدم تا در بار وضع کار خویش از او سؤال نمایم. ناگاه فریادی برآستانۀ سرای وی 
شنیدم که می‌گفت: «قطارشتران آمد و بارآتش آورد. بارخدایا! امرکنندگان به معروف را 
که خود ترکش می‌کنند. لعنت نما! بارخدایا! نهی کنندگان از منکررا که خود انجامش 
می‌دهند» لعنت نما!» پس معاویه خود را در آستانة شرو درگیری یافت و برای آن آماده 
شد ورنگش دگرگون گشت و گفت: دای جلام! آیا این فریادگررا می‌شناسی؟» گفتم: 
«نه؛ هرگزا» گفت: چه کسی مرا در کیفردادن جندذب بن جُناده معذور می‌دارد؟! اوهر 


روز بردر قصرما می‌آید و همین را که شنیدی» فریاد می‌کند.» سپس گفت: (او را نزد 


(fA) 
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من آورید!» ابوذر را دزمیان کسانی که می‌کشیدندش» نزد وی آوردند تا برابرش ایستاد. 
معاویه به او گفت: «ای دشمن خدا و رسولش! هرروز به سراغ ما می‌آیی و همین کار 
را انجام می‌دهی. هلا که اگر می‌خواستم مردی از اصحاب محمد را بدون رخصت 
امیرالمومنین عثمان بکشم» تورا می شتم؛ اما در بار؛ توا زاورخصت خواهم خواست.» 
-من دوست داشتم که ابوذر را ببینم؛ زیرا مردی از قبیلۀ خود من بود. پس بدوروی نمودم 


و مردی گندم‌گون وتیزبا محاسن کم‌پشت ت ديدم که پ شال پشتش خمیده بود. - 


پس وی به معاویه روی نمود و گفت: «من نه دشمن خدا هستم ونه رسولش؛ بلکه 


توویدرت دشمنان خدا ورسول او هستید: شما دوتن اسلامتان را آشکارنمودید و کفررا 


پنهان نگاه داشتید. رسول خدا ب تورا لعن فرمود و بارها نفرینت کرد که هرگز سیر 
نشوی. از رسول خدا لا شنیدم که فرمود:"هرگاه کارامت به دست آن کس افتد که 
سیاهی چشمش درشت است" و حلقی گشاد دارد هم وکه می‌خوزد و سیرنمی‌شود - 
امت باید ازاوبرحذرباشد.“ ۰ معاویه گفت: «من آن مرد نیستم.» ابوذر گفت: «بلکه تو 
همان مردی . رسول خدا ب این را به من خبرداد و در حالی که برا و گذشتی» شنیدم که 
فرمود:” بارخدایا! اورا لعن فرما و جزبا خاک [گور] سیرش نکن!" نیزا زاو شنیدم:" نشیمنگاه 
معاویه در آتش است."» معاویه خندید و فرمان داد تا اورا به بند افکنند؛ وبه عثمان 
دربارةُ وی نامه نگاشت. عثمان به معاویه نوشت: «جْنْدّب را با خشن‌ترین و ناهموارترین 
مرکب به سوی مابفرست !» معاویه ابوذر را همراه کسی فرستاد تا شب وروز اورا حرکت 
دهد ووی را برماده شتری پیرکه تنها ی برآن بود [وسایبان وزیراندازنداشت] سوار 
نمود. آن گاه که ابوذر به مدینه رسید» گوشت ران‌هایش از شدّت رنج و سختی سفره 
ريخته شده بود. چون به مدینه رسید. عثمان به اوپیغام فرستاد: «به هرسرزمینی که 
۱. دراین حدیث افتادگی رخ داده. چنان که پوشیده نیست. 

.در حدیث ای آد ات این قت باه گرد گرد گر مرد که مقعدش ماد اس و حقی 


۳۲۲/۱۴ [۲۴۸/۶]) وتاج العروس (۲۰۶/۸) یاد کرده‌اند. 


غلوورزیدن در بارٌ فضیلت‌های عثمان 


خواهی» روا» گفت: «مکه.» عثمان گفت: «نه.» گفت: «بیت المَمدٍس.» عثمان گفت: 
«نه.» گفت: «بصره یا کوفه.» گفت: «نه؛ اما تورا به ربذه می‌فرستم.» سپس او را به ربذه 
فرستاد ووی درآن جا بود تا درگذشت 


در گزارش واقدی آمده که چون ابوذر برعثمان درآمد» خلیفه به ا و گفت: 
خدا هیچ دیده‌ای را از دیدارقین' روشن نسازد و هیچ روزی هیچ نیکی و خوبی را به او نرسائد! 
هرگاه ما با هم روبرو شویم» خشم و غضب سلام ما است . 
ابوذ ر گفت: «من هرگز خود را با نام قین نمی‌شناخته‌ام.» در گزارش دیگرآمده که 
عثمان به وی گفت: «ای جنیدب؛ خداوند هیچ دیده‌ای را ازدیدارتوروشن نسازد!» ابوذر 
گفت: :نام من جنْدّب است ورسول خدا عم مرا عبدالله نام نهاد. پ پس نامی را که رسول 
خدا ب برمن نهاد. برنام خود برگزیدم.» عثمان به اوگفت:«آیا توهمان کس هستی که 
ادعا می‌کنی ما می‌گوييم وباورمان این است: «دست خدا بسته است و خداوند فقیراست 
وما توانگریم»؟» ابوذر گفت: «اگرچنین باوری نداشتید. مال خدا را بربندگانش انفاق 
می‌نمودید. اما من گواهی می‌دهم که ازرسول خدا ٤ا‏ شنیدم که فرمود: «هرگاه پسران 
ابوالعاص به ۳۰ مرد رسند. مال خدارا ميان خود دست به دست کنند وبندگانش را به 
بردگی گیرند ودینش راما فریب و خیانت سازند.»» عشمان به حاضران گفت:«آیاشما 
این را ازرسول خدا شنیده‌اید؟» گفتند: «نه.» عشمان گفت: «وای برتوای ابوذرا آیا بررسول 
خدا دروغ می‌بندی ؟» ابوذر به حاضران گفت: «آیا نمی‌دانید که من راست می‌گویم ؟» 
گفتند: «نه؛ به خدا سوگند! ما نمی‌دانیم.» عشمان گفت: «علی را نزد من فراخوانید!» چون 
علی آمد» عثمان به ابوذر گفت: «حدیث خود را در بارۀ فرزندان ابوالعاص برای او بازگوا» 
ابوذرآن حدیث را بازگفت. عثمان به علی .الا گفت: «آیا تواین سخن را ازرسول خدا ع 
شنیده‌ای ؟» علی گفت: «نه؛ اما ابوذرراست گوید.» عشمان گفت: «چگونه دانستی که 
راست گوید؟» گفت: «زیرا ازرسول خدا E‏ شنیدم که فرمود: (آسمان سایه نیفکئد وزمین 


۱ قین به معنای غلام وبرده است؛ و عثمان خواست بدین سان ابوذر را تحقی رکند.(م.) 
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در خود جای نداد سخن‌گوینده‌ای راستگفتارتراز ابوذر را.»» حاضران گفتند: «اشا این 
حدیث؛ همه ما آن را از رسول خدا شنيده‌ايم.» ابوذ ر گفت: «من برای شما این سخن را از 
رسول خدا ا روایت می‌کنم و شما مرا متهم می‌سازید؟ گمان نمی‌بردم که زنده بمانم 
و چنین چیزی را ازاصحاب محمد ا بشنوم!» 

در گزارشی دیگرازواقدی از طریق صهبان» هم‌پیمان اسلمیان, آمده است: «روزی 
که ابوذر را نزد عثمان آوردند. دیدم. عثمان به وی گفت: «توهمان هستی که چنین 
و چنان کرده‌ای؟» ابوذر به او گفت: «تورا دلسوزانه اندرزدادم و تومرا خائن و ناروزن 
شمردی؛ کارگزارت [- معاویه] را نیز دلسوزانه اندرز گفتم و او هم مرا خائن و ناروزن 
دانست.» عثمان گفت: «دروغ گویی؛ بلکه در پی فتنه و دوستارآنی. توشامیان را بر 
ما دل‌چرکین و بددل کرده‌ای.» ابوذر به وی گفت: «ازستئّت دو خلیفة پیش از خویش 
پیروی کن تا هیچ کس برتوچون و چرا نکند!» عثمان گفت: «ای بی‌مادرا تورا چه به 
این کارها؟» ابوذر گفت: «به خدا سوگند! برای خود هیچ عذری نيابم» مگراین که امر 
به معروف ونهی از منک رکنم.» عثمان به خشم آمد و گفت: «رأی خویش را در بارةُ این 
پیرمرد دروغگوبا من در میان نهید: یا اورا[ با تازیانه] بزنم یا دربند افکنم یا بکشم -زیرا 


وی جمع مسلمانان را به تفرقه افکنده است - و یا از سرزمین اسلام تبعیدش نمایم.» 


علی ا که حضور دا شت» به سخن پرداخت وگفت :من همان رأی و مشورتی را 
به تودهم که مومن خاندان فرعون گفت:" و اگر دروغگو باشد پس دروغش براوست. و اگر 
راستگو باشد برخی ازآن چه شما را وعده می‌کند [و بیم می‌دهد] به شما می‌رسد. همانا خدا آن را که 
گزافکار و دروغگوست راه ننماید." [غافر/۲۸]» عثمان به او پاسخی درشت داد و علی نیز 


همانند آن را به وی پاسخ گفت که آن‌ها را یاد نمی‌کنم؛ زیرا ازآن دو شرم دارم.» 


هموگوید: «سپس عشمان مردم را از همنشینی وسخن گفتن با ابوذر برحذر داشت 


این شیوه چند روزی پایید. سپس خلیفه فرمان داد تا وی را نزد او آورند. چون ابوذر در 


غلوورزیدن در بارٌ فضیلت‌های عثمان 


برابر عثمان ایستاد» گفت: «وای برتوای عثمان! آیا رسول خدا ب و ابوبکرو عمررا 
ندیدی؟ آیا شیوه و روش آنان را چنین یافتی؟ توهمانند زورگویی ستمگربه درشتی 
و خشونت با من رفتار می‌کنی!» عشمان گفت: داز سرزمین ما بیرون شوا» ابوذر گفت: 
«چقدرهمسایگی با تورا دشمن می‌دارم! به کدام سوی بیرون شوم ؟» گفت: «هرجا که 
خواهی» ابوذر گفت: «به شام می‌روم که سرزمین جهاد است.» گفت: «من تورا ازشام 
بیرون کشیدم؛ زیرا آن جا را تباه ساختی. اکنون به همان جا بازت گردانم ؟» ابوذر گفت: 
«پس به سوی عراق روم.» گفت: «نه.» ابوذر گفت: «چرا؟» گفت: «نزد مردمی می‌روی 
که شبهه افکنی می‌کنند وبه عیب جویی ازاین امت می‌پردازند ؟» گفت: «پس به مصر 
می‌روم.) گفت: «نه.» گفت: «پس به کجا روم ؟) عثمان گفت: «هرجا که خواهی.» 
ابوذر گفت: «پس باید پس از همجرت باردیگربه بیابان بارگردم! آیا به نجد روم ؟» عشمان 
گفت: «به منطقۀ شرف رو هرچه دورترو دورتر! به همین سوی روی نما وازربذه فراترمرو 
وبدان جا حرکت کن!» پس ابوذربدان جارفت .» 


نیزواقدی از مالک بن ابی‌رجال» از موسی بن میسره گزارش نموده که ابوالأسود دوّلی 
گفت: «دوست می‌داشتم که ابوذررا ببینم واززسبب بیرون شدنش به ربذه؛ از اوبپرسم. 
پس نزد وی رفتم و گفتم: «آیا مرا آگاه نمی‌کنی که به اختیار خویش از مدینه بیرون شدی یا 
به اکراه؟» گفت: «من در یکی از مرزهای مسلمانان بودم و به کارشان می‌آمدم. پس ا زآن مرز 
به سوی مدینه رانده شدم. با خود گفتم: "این جا سرزمین همجرت من ودوستان من است." 
[وبه همین خشنود بودم.] سپس مرا از مدینه به این جا که می‌بینی تبعید نمودند.» آن گاه؛ 
گفت: «شبی در روزگار رسول خدا کا در مسجد خوابیده بودم که آن حضرت ایا برمن 
گذشت وبا پای خویش مرا نواخت وفرمود: "نبینمت که درمسجد بخوابی!" گفتم: پدر 
ومادرم فدایت بادا خواب برمن چیره شد ودر مسجد به خواب رفتم ." فرمود: پس چه 
می‌کنی آن گاه که تورا از این جا بیرون کنند؟" گفتم: آن‌گاه» به شام می‌پیوندم که 


سرزمینی مقس ومکان جهاد است.؟ فرمود: "آگرازآن جا نیزبیرونت کنند» چه می‌کنی ؟* 


۳۰/۸ 


)۴۳۲( 


)۸ غدیردر کتاب وسئت وادب (ج‎ ON 
گفتم: ”به مسجد بازمی‌گردم." فرمود:”اگر دیگر بار از آن بیرونت سازند. چه می‌کنی؟"‎ 
گفتم:" شمشیرم را برمی‌گیرم و با آن ایشان را می‌زنم." فرمود:”آیا تورا به کاری نیکوترره‎ 
ننمایم؟ هرجا که روانت کردند» روان شوو سخن بشنووفرمان بر" پس شنیدم وفرمان بردم‎ 
واکنون نیزمی‌شنوم وفرمان می‌برم. به خدا سوگند! عثمان درحالی خدا را دیدار خواهد‎ 
»». کرد که در بارۂ من مرتکب گناه شده است‎ 

آن گاه. ابن‌ابی‌الحدید اختلاف در ماجرای ابوذر را یاد نموده و حدیث بخاری را 
که در همین مجلّد «ص۲۹۵) گذشت. از ابوعلی آورده و گفته است: «ما گوییم که این 
اخبا ر گرچه روایت شده‌اند. در اشتهارو فراوانی همانند آن خبرهای دیگرنیستند. سخن 
درست این است که در عذرآوری برای عثمان وگمان نیک ورزیدن به کاروی» گوییم: 
اوبیم داشت که فتنه درگیرد و مسلمانان به اختلاف افتند. پس برگمانش چیره شد که 
اگرابوذر را به ربذه تبعید نماید. برای کندن ريشه آشوب و قطع طمع گردن‌کشانی که 
خواهان اختلاف‌انگیزی بودند» بهتراست. پس او را به رعایت ا ییا 
نمود؛ و چنین کاری برای امام جایزاست. هم‌کیشان معتزلی ما برهمین باورند وآن» با 
خوی‌های نیکوسارگارتراست؛ که شاعرگوید: 

هرگاه از دوستت لغزشی سرزد» تو برای لغزش وی عذری دست و پا کن! 

البتّه هم‌کیشان ما چنین سخنی را در بار کسی گویند که همچون عثمان» وضع 
و حالش تأویل‌بردار باشد؛ اقا کسی همچون معاویه و همانندانش که گرچه پيشینة 
صحابگی دارند. کارشان تأویل‌بردارنیست. دراین تأویل هم‌کیشان ما نگنجند. آن گاه 
که رفتارها واحوالشان تأویل‌پذیرنیست و درمان و اصلاح نمی‌پذیرد.» 

بسی سخت است که ميان این دو خلیفه و کارهاشان جدایی اندازیم؛ زیرا هردواز 
یک درخت ودررفتارهمتای یکدیگربودند وهیچ یک ازدیگری جداودورنیست. پس 
قدری درنگ کنید وبه زودی حقیقت را آشکارا نشانتان دهیم. 


[ایمان اپوذر و سيره او] 


با من بیایید با ذزه‌بین کاوش [تا جایگاه ابوذر را بررسی کنیم] 

امینی گوید: آیا جایگاه ابوذر غفاری درایمان» استواری‌اش دراعتقاد. مکانتش در 
فضیلت. حدّ واندازه‌اش ازدانش» مقامش در صدق وراستی. جایگاهش درپارسایی» 
بلندایش در عظمت» سرسختی‌اش درراه خداء و منزلتش نزد پیامب رخاتم را می‌شناسید؟ 
اگرنمی‌شناسید. بیایید با هم به بررسی این‌ها بپردازیم! 

عبادت پیشگی‌اش پیش ازبعثت؛ پیشگامی اش درمسلمانی؛ استواری اش براعتقاد 

۱. ابن‌سعد «الظبقات الکبری: ۴۱۶۱/۴ /۲۲۰]) از طریق عبدالّه بن صامت آورده است: 
«ابوذر گفت: «پیش ازاسلام وقبل ازدیدار رسول خدا ٤‏ سه سال نماز می‌خواندم.» 
گفتم: «برای چه چیز؟ [ برای بت‌ها؟]» گفت: «برای خدا.» گفتم: «به کدام سوی روی 


می‌کردی ؟» گفت: «به هرسویی که خداوند مرا بدان سوی می‌گرداند.»» 


همو از طریق ابومعشر تجیح آورده که ابوذر در روزگار جاهلییت خداپرست بود 
و می‌گفت: «لا اله الا لّه.» و بتان را نمی‌پرستید. پس از نزول وحی برپیامب را روزی 
مردی ازمگیان برابوذ ر گذشت وگفت:«ای ابوذرا مردی در مکه همانند تومی‌گوید: «لا 
اله الا الله.» وادعای پیامبری دارد.» سپس ابن‌سعد «همان: ۲۲۳-۲۲۲/۴[۱۶۴/۴]) ماجرای 


مسلمانیاش را آورده است. 


)۴۳۲( 


TA/۸ 


(ff) 


۳4/۸ 


۳۷۶ غدیرد ر کتاب وسنت وادب (ج ۸) 


در کتاب المناقب از صحیح مسلم (۷۲/۵[۱۵۳/۷]) حدیثی با عبارت نخست ابن‌سعد 
آمده ودرهمان (۷۶/۵[۱۵۵/۷]) این عبارت دیده می‌شود: «دو سال پیش از بعثت پیامبر 
نمازمی‌خواندم.» راوی گوید: «گفتم: «به کدام سوی روی می‌کردی ؟» گفت: «به هرسوی 
که خدا مرا به آن سوی می‌گرداند.»» 

در عبارت ابونّیم «جلية الألیاء:۱۵۷/۱) آمده است: «ای برادرزاده! چهار سال پیش از 
آمدن اسلام» نماز می خواندم.» این را ابن جوزی (صفة الضفوه:۵۸۵/۱[۲۳۸/۱]) یاد کرده است . 

در حدیثی که ابن‌عساکر(تاریخ مدينة دمشق: ۲۱۸/۷ [۲۲۷/۲۶]) با ذکر سند روایت 
کرده» آمده است: «ابوبکردست ابوذررا گرفت و گفت: «ای ابوذر! آیا دردوران جاهلیت 
خویش, خداپرست بودی؟» گفت: «آری؛ مرا می‌دیدی که زیرنور خورشید نماز می‌گزارم 
وآن قدر در حال نما می‌ماندم که گرمای آفتاب آزارم می‌داد و [از شدت گرمازدگی و 
ناتوانی] به زمین فرومی‌افتادم؛ گویا عبایی هستم.» ابوبک ر گفت: «به کدام سوی روی 
می‌نمودی ؟» گفت: «نمی‌دانم؛ به هرطرف که خدا مرا به آن سوی می‌گرداند.»» 

۲. این‌سعد «الظبقات الکبری: ۲۲۴/۴[۱۶۱/۴]) از طریق ابوذر با ذکر سند روایت کرده 
است: «من پنجمین اسلام آورنده بودم.» درعبارت ابوعمروابن‌اثیرآمده است: «پس از 
چهارتن اسلام آورد.» درعبارت دیگر چنین است: «گویند که پس ازسه تن اسلام آورد؛ 
و برخی گفته‌اند که پس از چهار تن.» در عبارت حاکم آمده است: «من یک چهارم 
مسلمانان بودم وپیش ازمن سه تن اسلام آوردند ومن نفرچهارم بودم.» عبارت ابونعيم 
این گونه است: «من چهارمین مسلمان بودم. پیش از من سه تن اسلام آوردند و من 
چهارمین بودم.» مُلاوی این گونه آورده است: «من چهارمین مسلمان بودم.» درعبارت 
ابن‌سعد از طریق ابن‌ابی‌وضاح بصری آمده است: «ابوذر چهارمین یا پنجمین اسلام 
آورنده بود.) 


بنگرید به: جلية الأولیاء: ۱۵۷/۱ المستدرک على الضحیحین حاکم: ۳۴۲/۳ [۳۸۵/۳]؛ 


[ایمان ابوذر و سره اوآ ۳۷۷ 


الاستیعاب:۶۶۳/۲:۸۳/۱ [قسمت ال /۲۵۲؛ قسمت چهارم /۱۶۵۳]) شد الغابه: ۱۸۶/۵ [۳۵۷/۱]؛ 
فیض القدیرفی شرح الجامع الضغیرمُناوی: ۴۲۳/۵؛ الاصابه: ۰۶۳/۴ 

۳ ابن‌سعد «الظبقات الکبری: ۲۲۱/۴[۱۶۱/۴]) از طریق ابوذر با ذکر سند روایت کرده 
است: «من نخستین کسی هستم که به رسول خدا ٤‏ به شیوه اسلام؛ درود گفتم. من 
گفتم: «سلام برتوای رسول خدا!» اوفرمود: «برتونیزسلام ورحمت خدا باد!»» عبارت 
ابوْیم چنین است: «آن گاه که پیامبر ا نمازش را پایان داد. نزد وی رفتم و گفتم: 
«سلام برتوا» و او فرمود: «برتوسلام باد!»» 

آن را این کسان با ذکرسند روایت کرده‌اند: مسلم (کتاب المناقب ازالضحیح: 
۷ و ۱۵۵ [۷۴/۵ و ۷۶]» ابونعيم (جلية الأولیاء: ۱۵۹/۱؛ ابوعمر (الاستیعاب: ۶۶۴/۲ 
اقستمتا چهارم /۱۶۵۴]). 

۴ اپن‌سعد؛ مسلم درالضحیح؛ وبخاری درالصحیح از طریق ابن‌عبّاس -و عبارت 
از آن ابن‌سعد است - آورده‌اند که چون به ابوذر خبر رسید مردی در مکه با ااعای 
پیامبری ظهور نموده. برادرش را فرستاد و گفت: «روان شوو برای من خبراین مرد و آن 
چه را از اومی‌شنوی. بازآور!» وی روان شد تا به مکه رسید و سخنان رسول خدا ب را 
شنید و به سوی ابوذر بازآمد وبه اوخبرداد که وی به معروف. امرو از منکرنهی می‌کند 
و خوی‌های نیک را فرمان می‌دهد. ابوذر گفت: «درد مرا دوا نکردی!» پس خودش با 
کیسه‌ای پوستین که آب وتوشه‌اش را درآن نهاده بود. روان گشت تا به مکه رسید. بیج 
ورزید که از کسی چیزی بپرسد. پیش ازآن که رسول خدا را دیده باشد. پس شب 
فرارسید واو در گوشه‌ای از مسجد شب را صبح کرد. چون تیرگی شب فراگیرشد؛ علی 
بروی گذشت و گفت: «ای مرد! تواز کدام قبیله‌ای؟» گفت: «مردی ازبنی‌غفار هستم.» 
علی گفت: «برخیزتا به استراحتگاه و سراي پذیرایی‌ات رویم!» پس [ چون علی دریافت 


که وی مأوایی ندارد] او را به سرای خود برد و هیچ یک از دیگری در بارٌ چیزی سژال 


)۴۲۵( 


T/۸ 


(f۶) 


۷۸ غدیرد ر کتاب وسنت وادب (ج ۸) 


نکرد. فردا باز ابوذر به جست و جوبرآمد و پیامبررا ندید و نخواست از کسی دربارٌ او 
بیرسد. پس به مسجد بازآمد و خوابید تا شب فرارسید. علی براو گذشت و گفت: «آیا 
این مرد را هنگام آن نرسیده که سرای خویش را بشناسد؟» پس وی را [به خانۀ خویش] 
برد وابوذرشب را درآن جا گذراند تا صبح فرارسید و هیچ یک ازدیگری در بار؛ چیزی 
نپرسید. چون صبح روز سوم رسید. ابوذر از علی قول گرفت که اگربا وی رازی بگوید. آیا 
آن را پوشیده و پنهان می‌دارد. علی به وی قول داد که چنین کند وابوذربه او گفت که 
ظهورآن مرد مذعی پیامبری را شنیده و سپس گفت: «پس برادرم را فرستادم تا خبروی 
وآن چه را از اومی‌شنود. برایم بیاورد. اما وی خبری که درد مرا دوا کند ازاونیاورد. پس 


خود آمدم تا دیدارش کنم.» 


علی به وی گفت: «من فردا صبح روان می‌شوم؛ تونیزدر پی من بیا! اگر چیزی 
دیدم که ماي بیم برتوباشد. من می‌ایستم و خود را مشغول به کاری نشان می‌دهم. گویا 
که [درظرفی] آب می‌ریزم [برای نوشیدن]؛ و سپس نزد تومی‌آیم. اما اگ رکسی را ندیدم 
درپی من بیاتاآن جا که درون می‌گردم؛ درون شوی.» پس ابوذر چنین کرد تا آن گاه که 
به دنبال علی؛ برپیامبر ا درآمد وماجرای خویش را با وی گفت و سخن رسول خدا ا 
راشنید وهمان لحظه اسلام آورد. سین کفینت: «ای پیامب رخدا! مرا چه فرمان می‌دهی ؟) 
فرمود: «به میان قوم خویش بازگرد تا فرمان من به توبرسد!» ابوذر به او گفت: «سوگند به 
آن که جانم دردست اواست! بازنمی‌گردم تا آن گاه که اسلام را در مسجد فریاد کنم.» 
سپس به مسجد درآمد وبا بانگ رسا ندا داد: «اشهد أن لا اله الا الله وآن محفهدا عبده 
ورسوله کک .» مشرکان گفتند: «این مرد ازدین خود برگشته است؛ این مرد ازدین خود 
برگشته است!» سپس وی را چندان زدند که بی‌هوش برزمین افتاد. عاس نزد وی آمد 
و خود را براوافکند و گفت: «این مرد را کشتید! ای قریشیان! شما بازرگانید و راهتان از 


قبيلة غفار می‌گذرد. آیا می‌خواهید برشما راه بندند؟» پس قریش ازابوذر دست کشیدند. 


[ایمان ابوذر و سیرۂ او SN‏ 


روزدوم نیزوی بازآمد وهمانند همان کار را انجام داد. بازاورا چندان زدند که بی‌هوش 
برزمین افتاد. عاس خود را براو افکند و همان سخن بار نخست را با قریش گفت 


ابن‌سعد در ماجرای اسلام آوردن وی گفته است: «جوانانی از قریش؛ او را به 
سبب اسلام آوردنش زدند. وی نزد پیامب رح آمد وگفت: «ای رسول خدا! اما قریش را 
وانمی‌گذارم تا ازآنان انتقام گیرم؛ ایشان مرا زدند.» سپس بیرون آمد و در عسفان منزل 
گزید. هرگاه کاروانی از قریش می‌آمد که بارگندم داشت. برگردنه غزال » شتران آنان را 
می‌رمانید . سپس شتران بارهاشان را برزمین می‌افکندند. پس ایشان گندم‌ها را جمع 
می‌کردند. سپس به قوم خویش می‌گفت: «هیچ یک از شما دانه‌ای گندم برنگیرد» مگرآن 
که بگویید: "لا اله الا لّه.*» پس آنان چنین می‌گفتند و جوال‌های گندم را برمی‌داشتند.» 

بنگرید به: الظبقات الکبری تألیف ابن‌سعد: ۱۶۵/۴ و ۲۲۳/۴[۱۶۶- ۲۲۵]؛ کتاب المناقب» 
باب اسلام ابوذر از صحیح بخاری: ۲۴/۶ [۱۲۹۴/۳]؛ کتاب المناقب از صحیح مسلم: ۱۵۶/۷ [۵ / 
۶ دلائل التبه تألیف ابونیم: ۲/ ۸۶ [۳۳۶/۱]؛ جلية الأولياء تألیف ابوْعیم: ۱۵۹/۱؛ المستدرک 


علی الصّحیحین حاکم: ۳۳۸/۳ [۳۸۲/۳]؛ الاستیعاب: ۶۶۴/۲ [قسمت چهارم /۱۶۵۳]. 


ابونعيم «جلية الأولیاء: ۱۵۸/۱) از طریق ابن‌عبّاس. از ابوذر با ذکر سند روایت کرده 
است: «همراه رسول خدا ب در مکه ماندم واو مرا اسلام آموخت و بخشی از قرآن را 
ِ ۳ سپس گفتم: «ای رسول خدا! می خواهم دینم را آشکار کنم.» رسول 
ا فرمود: : «برتوبیم دارم که کشته شود ی !» گفتم: «باید چنین کنم ؛ هرچند کشته 

7 ی 7۷ 
حلقه‌ها از هم پاشیدند وبرخاستند ومرا زدند تا آن گاه که همجون پیکره‌ای [بی‌جان] 


۱ ميان غزال و خحفه. سه وادی بوده است.(غ.) 


)۴۳۷( 


۳۱۱/۸ 


)۴۳۸( 


)۸ غدیرد ر کتاب وسنت و ادب (ج‎ A 


و سرخ‌رنگ [= خونین] رهایم کردند؛ بدین گمان که مرا کشته‌اند. پس به هوش آمدم 
و نزد رسول خدا ب بازآمدم. او وضع و حال مرا دید و فرمود: «مگرتورا نهی نکردم؟» 
گفتم: «ای رسول خدا! در درون خویش احساس نیازی می‌کرد م که آن را برآوردم.» سپس 
همراه رسول خدا از ماندم تا آن که به من فرمود: (به قوم خویش بپیوند تا خبرآشکار 
کردن دینم به تورسد؛ وآن گاه. نزد من بیا!»» 

همواز طریق عبدالّه بن صامت با ذکرسند روایت کرده است: «ابوذ ری به من 
گفت: «به مکه درآمدم و پرسیدم که آن کس که دين خود را دگرگون کرده. کجا است. 
گفتند: ازدین برگشته؛ از دین برگشته!" پس به سوی من آمدند و با هراستخوان وسنگی 
مرا زدند تا همچون پیکره‌ای [بی‌جان] و سرخ‌رنگ [= خونین] رهایم کردند.)» 

آن را این کسان با ذکرسند روایت کرده‌اند: احمد «المسند: ۴/۵ ۲۲۱/۶[۱۷]) به صورت 
مفصّل؛ مسلم (کتاب المناقب [۷۲/۵])؛ طیرانی [المعجم الاوسط: ۳۶۷/۳] چنان که در مجمع 


التوائد (۳۲۸/۹) آمده است. 


حکایت دانش ابوذر 

۱. این‌سعد «الظبقات الکبری: ۱۷۰/۵ [۲۳۲/۴]) از طریق زاذان با ذکرسند روایت کرده 
که از علی در بارۀ ابوذر پرسیدند. گفت: «دانشی گردآوژد که دیگران از ان درماندند. 
بخیل و حریص بود: بردین خود بخل می‌ورزید وبردانش حرص. بسیار می‌پرسید و گاه 
پاسخش می‌دادند وگاه نه. هلا که درظرف وی آن قدردانش ريخته شد که پرگشت .» 

ابوعمر«الاستیعاب:۸۳/۱ [قسمت اوّل: ص‌۲۵۵]؛ ۶۶۴/۲ [قسمت چهارم: ص ۱۶۵۵]) گوید: 
«گروهی از صحابه از وی روایت کرده‌اند و از گنجینه‌های دانش و برجستگان در 
پارسایی و پرهیزگاری وحق‌گویی بود. ازعلی در بارۀ وی پرسیدند. گفت: «مردی است 
که دانشی گردآورد که مردم از آن ناتوانند وسپس در گنجینۀ دانشش ش را محکم بست و 


چیزی را ازآن بیرون نداد.»» 


[ایمان ابوذر و سيره اوآ A‏ 


حدیث علی ات را این کسان یاد کرده‌اند: انات رش الغابه: ۱۰۱/۶[۱۸۶/۵])؛ مناوی 
(فیض القدیرفی شرح الجامع الضغیر: ۵ با این عبارت: «گنجینه‌ای بود که سرشار از 
دانش گشت و سپس در آن را محکم بست.؛ ابن حجر«الاصابه: ۶۴/۴). وی گفته است: 
«این حدیث را ابوداوود با سندی نیکوروایت کرده است.» 

۲ . محاملی «الامالی ص۱۱-۱۰۰])؛ و طبرانی [المعجم الکبیر: ۱۴۹/۲] از طریق ابوذر با ذکر 
سند روایت کرده‌اند: «رسول خدا ا هرچه را جبرئیل و میکائیل درسینه‌ اش ریختند» 
درسینۀ من ریخت ..۰.) (مجمع الژوائد: ۳۳۰/۹؛ الاصابه: ۴۸۲/۳) 

ابوئخیم (جلية الأولیاء:۱۵۶/۱) گوید: «عبادت‌گری بود پارسا؛ فروتن دردرگاه خدای 
یگانه؛ چهارمین مسلمان که تیرهای بت‌پرستان [که با آن قمار می‌کردند] را پیش از 
نازل شدن شریعت واحکام از خود دور افکند؛ ماه‌ها وسال‌ها پیش از دعوت اسلام 
عبادت پیشه نمود؛ نخستین کسی بود که پیامبررا به شوه اسلام سلام داد؛ در راه 
حق از سرزنش هیچ سرزنش‌گری باک نداشت؛ چيرگي والیان و حاکمان اورا دربیم 
نمی‌افکند؛ نخستین کسی بود که در دانش زندگی [جاوید] وفنا سخن گفت؛ بررنج 
وسختی پایداری ورزید؛ پیمان‌ها و سفارش‌ها ر پاس داشت؛ براندوه‌ها ومصیبت‌ها 
ابوذرغفاری ی که پیامبررا خدمت گزازد و اصول را آموخت و امور زائد [و بیهوده] را 
دور افکند.» 

همو (همان: ۱۶۹/۱ آورده که شیخ ‏ خدای تعالی رحمتش کناد! - گفت: «ابوذ رت همراه 
همیشگی و همنشین رسول خدا ب بود و در پرسیدن و فراگرفتن از وی حرص می‌ورزید 
وبه عمل به آن چه ازوی دریافته بود. انس والفت داشت. اصول و فروع را از پیامبرپرسید 


ونیزدربارة ایمان واحسان. در بار دیدن پروردگار بزرگش و در بارهُ دوست داشتنی‌ترین 


۱. این جمله درمأخذ دیده نمی‌شود.(ع.) 


(f۳۹) 


11/۸ 


(ff) 


۳۸۲ غدیرد ر کتاب وستت وادب (ج ۸) 


سخن نزد خدای تعالی ازاوسوال نمود وهم پرسید که آیا پس از پیامبران نیزشب قدرباقی 
می‌ماند پا به آسمان برکشیده می‌شود؟ در بارۀ همه چیزاز او پرسید. حتی دست زدن به 
سنگریزه در نماز.» سپس وی از طریق عبدالحمان بن ابی‌لیلی» از ابوذر روایت کرده است: 
«ازرسول خدا ان در بار همه چیزپرسیدم. حتی از دست زدن به سنگریزه. و او فرمود: دیا 
یک بار چنین کن ویا هرگزنکن!»» 

احمد «المسند: ۲۰۵/۶[۱۶۳/۵]) از ابوذر با ذکرسند روایت کرده است: «ازپیامب مق 
در بار همه چیز حتّی دست کشیدن به سنگریزه. پرسیدم. فرمود: «یا یک بار چنین 
کن؛ یا آن را واگذارا»» 


أبن حجر (الاصابه: ۲۴ گوید: «ابوذر در دانش با ابن‌مسعود همدوش بود.» 


حکایت راست‌گفتاری و پارسایی ابوذر 

۱. ابن‌سعد و ترمذی از طریق عبدالله بن عمرو بن عاص و عبدالله بن عمرو 
ابوالدرداء به نحومرفوع (= از پیامبر) روایت کرده‌اند: «آسمان سایه نیفکند و زمین در 
خود جای نداد راستگفتارتر از ابوذر را.» 

ترمذی آن را با این عبارت آورده است: «آسمان سایه نیفکند و زمین در خود جای 
نداد. سخن‌گوینده‌ای راست‌گفتارتر و وفاپیشه‌تر از ابوذر را که همانند عیسی بن مریم 
است.» عمربن خظاب همچون کسی که حسد ورزد. گفت: «ای رسول خدا! آیا این 
ویژگی و امتیاز را برای او ثابت بدانیم؟» فرمود: «آری؛ او را چنین بدانید!» 

عبارت حاکم چنین است: «زمین در خود جای نمی‌دهد وآسمان سایه نمی‌افکند. 
سخن‌گوینده‌ای راست‌گفتارتر و وفادارتراز ابوذر را که همانند عیسی بن مریم است.» 
عمربن خظاب ایستاد و گفت: «ای رسول خدا! آیا این امتیاز و ویژگی را برای اوثابت 


بدانیم؟) فرمود: «آری؛ او را چنین بدانید!» 


[ایمان ابوذر و سيره اوآ ۳ ۸ ۲ 


درعبارت ابن‌ماجه از طریق عبدالله بن عمروآمده است: «پس ازپیامبران» آسمان 
سایه نیفکند وزمین در خود جای نداد» کسی راست‌گفتارتراز ابوذر را.» 

عبارت ابوْعیم از طریق ابوذر چنین است: «آسمان سایه نمی‌افکتد وزمین در خود 
جای نمی دهد سخن‌گوینده‌ای راست‌گفتارترا زابوذر را که همانند فرزند مریم است .» 

در عبارت ابن سعد از طریق ابوهریره آمده است: «آسمان سایه نیفکند و زمین در 
خود جای نداد. سخن‌گوینده‌ای راست‌گفتارترا زابوذررا؛ ه رکه دیدن تواضع عیسی بن 
3 

عبارت ابونخیم این گونه است: «همانندترین مردم به عیسی درعبادت وپارسایی 
ونیکوکاری. ابوذر است .» 

نیزدرعبارتی از طریق هجنع بن قیس آمده است: «آسمان سایه نیفکند وزمین در 
خود جای نداد. سخن‌گوینده‌ای راست‌گفتارتراز ابوذر را و نیزمردی پس از مرا. ه رکه 
نگریستن به پارسایی وهیات عیسی بن مریم را خوش می‌دارد» به ابوذر بنگرد!» 

درعبارت دیگراز طریق علی اا چنین آمده است: «آسمان سایه نیفکند وزمین 
در خود جای نداد. سخن‌گوینده‌ای راست‌گفتارترا زابوذر را که چنان مایه‌ای ازپارسایی 
را می‌جوید که مردم از آن ناتوانند.» 

در عبارتی از طریق ابوهریره رسیده است: «آسمان سایه نیفکند و زمین در خود 
مردم به عیسی بن مریم در راه و روش و نیک‌کرداری و عبادت‌پیشگی بنگرید. برشما 
باد به ابوذر!» 

عبارت دیگراز طریق ابوالدرداء این است: «آسمان سایه نیفکند و زمین در خود 


جای نداد. سخن‌گوینده‌ای راستگفتارتر از ابوذر را.» 


۳۱۳/۸ 


)۴۴۱( 


)۴۴۲( 


۳۱۴۳/۸ 


۳۸۳ غدیرد ر کتاب وسنت و ادب (ج ۸) 


در عبارت ابن‌سعد از طریق مالک بن دینار این گونه آمده است: «آسمان سایه 
نیفکند وزمین در خود جای نداد. سخن‌گوینده‌ای راست‌گفتارترا زابوذر را؛ ه رکه خواهد 
ودوست بدارد به پارسایی عیسی بن مریم بنگرد» به ابوذرنگاه کند!» 

با اختلاف عبارت‌ها. آن را این کسان با ذکرسند روایت کرده‌اند: ابن‌سعد. ترمذی. 
ابن‌ماجه. احمد. ابن‌ابی شیبه [المصتف: ۱۲۴/۱۲] ابن جری ر[تهذیب الأثار: ص‌۰]۱۵۸ ابوعس 
ابونخیم. بَعُوی. حاکم» ابن عساکر [مختصرتاریخ مدينة دمشق: ۲۹۰/۲۸]» طبّرانی [المعجم 
الكبير: ۲ ابن‌جوزی. 

بنگرید به: الظبقات الکبری تألیف ابن‌سعد: ۱۶۷/۴ و ۱۶۸ [۲۲۸/۴]؛ سنن ترمذی: ۲۲۱/۲ 
[۶۲۸/۵]؛ سنن ابن‌ماجه: ۶۸/۱ [۵۵/۱]؛ مسند احمد: ۱۶۳/۲ و۵ ۱۷ و ۰۱۹۷/۵۲۲۳ ۴۴۲/۶ [۳۴۷/۲ و 
۶ و ۴۴۶؛ ۲۵۵/۶ ۵۹۵/۷ ]؛ المستدرک على السَحیحین حاکم: ۳۸۵/۳[۲۴۲/۳] ضمن صحیح 
شمردن آن که ذهبی نیزپذیرفته است؛ همو(همان: ۵۲۷-۵۲۶/۴[۲۸۰/۴]) ضمن صحیح 
شمردن و پذیرش ذهبی؛ مصابیح السته: ۲۲۸/۲ [۲۲۰/۴ و ۲۲۱]؛ صفة الضّفوه: ۲۴۰/۱ [۵۹۰/۱]؛ 
الاستیعاب: ۸۴/۱ [قسمت اول /۲۵۵]؛ تمییزالظیّب من الخبیث ابن دَيْبَع: ص۱۳۷ [ص۱۵۹]؛ مجمح 
لوائد: ۳۲۹/۹؛ الاصابه تألیف ابن حجر ۶۴/۴:۶۲۲/۳؛ الجامع الضغیرسیوطی [۴۸۵/۲] از چندین 
طریق؛ فیض القدیرفی شرح الجامع الضغیرماوی: ۴۲۳/۵ -وی گفته است: «ذهبی سند آن 
را نیکوشمرده وهٌیتّمی گوید: «راویان طریق احمد. ثقه شمرده شده‌اند و در بارۀ بعضی 
اختلاف است.»» ؛ کنزالعمّال: ۱۶۹/۶: ۱۷-۱۵/۸٩‏ [۸-۶۶۶/۱۱ ۶۶ ۳۱۶/۱۳]. 

۲ ترمدی (الشنن: ۲۲۱/۲ [۶۲۹/۵]) به نحومرفوع (- از پیامبر) روایت کرده است: 
«اپوذر با پارسایی عیسی بن مریم الا در زمین راه می‌رود.) 

در عبارت ابوعمر«(الاستیعاب: ۶۶۴/۲ [قسمت چهارم /۱۶۵۵]» چنین است: «ابوذر در 
امت من» برشیوة پارسایی عیسی بن مریم است.» در همان ۸۴/۱ [قسمت اول /۲۵۵]) 


آمده است: «ابوذر در ات من همانند عیسی بن مریم است درپارسایی‌اش.» وعبارت 


[ایمان ابوذر و سیره او ۸۵۲ 


دیگرش این گونه است: «(هر کس دوست دارد که به تواضع عیسی بن مریم بنگرد» به 
ابوذر نظر کند!» 


همین را ابن‌اثیر(آشد الغابه: ۵ /۱۰۱/۶[۱۸۶]) با عبارت نخست ابوعمرآورده است. 


۳ طبرانی به نحومرفوع (- از پیامبر) روایت کرده است: «ه رکه دوست می‌دارد به 
منج سس چن مریم در نیک‌کرداری و راست‌گفتاری و سخت‌کوشی‌اش [در بندگی 
خدا] نظ رکند. به ابوذر بنگرد» (کنزالعمال: ۱۶۹/۶ [۶۶۸/۱۱]؛ مجمع الزوائد: ۳۳۰/۹) 

3 طیرانی [المعجم الکن ۱۳۹/۲ از طریق آبن‌مسعود» به نحو مرفوع (= از پیامبر) 
روایت کرده است: «ه رکه شادمان شود ازاین که به همانند عیسی درآفرینش و خوی 
نظ ر کند. به ابوذر بنگرد!» (مجمع الزوائد: ۳۳۰/۹؛ کنزالعمال: ۱۶۹/۶ [1۶۶۸/۱۱) 

۵. طیْرانی [المعجم الکبیر: ۱۱۳۹/۲ از طریق آبن‌مسعود» به نحو مرفوع (= از پیامبر) 
روایت کرده است: «هرآینه ابوذر در عبادت عیسی بن مریم دوشادوش او حرکت می‌کند.» 
(کنزالعمّال: ۱۶۹/۶ [۶۶۶/۱۱]) 


حکایت فضیلت ابوذر 

.رکه ازپيامب ری نقل شده است: «هرآینه خداوند ی مرا فرمان داد که چهار 
تن رادوست بدارم؛ و خبرم فرمود که خودش نیزآن چهارتن را دوست دارد: علی» ابوذں 
مقداد وسلمان.» 

آن را این کسان با ذکرسند روایت کرده‌اند: ترمذی (الشنن: ۵۹۴/۵[۲۱۳/۲])؛ اپن‌ماجه 
(الشنن: ۶۶/۱ [۵۳/۱])؛ حاکم «المستدرک على الضحیحین: ۱۴۱/۳[۱۳۰/۳]) ضمن صحیح 
شمردن آن؛ ونیم (جلية الولیاء:۱۷۲/۱)؛ ابوعمر(الاستیعاب: ۵۵۷/۲ [قسمت دوم /۶۳۶]). نيز 
سیوطی (الجامع الضغیر[۱ /۲۵۸]) ا زآن یاد کرده وصحیحش شمرده و مناوی (فیض القدیر 
فی شرح الجامع الضغیر: ۲۱۵/۲) هم صخت آن را پذیرفته است. ابن حجر«الاصابه: ۴۵۵/۲) 


نیزازآن یاد کرده است. سندی (شرح سنن ابن‌ماجه [۶۶/۱]) گوید: «ظاهرچنین است که 


۳۴۲ 


۳۵/۸ 


)۴۴۴( 


۳۸۶ غدیرد ر کتاب وسنت و ادب (ج ۸) 


این فرمان خداوند واجب است؛ و شاید هم استحبابی باشد. درهردو حال» آن چه 
پام فرمان بابد اثتش نیزبدان فرمان باجا پس مردم را سزا است که این چهار 
تن را به گونة ویژه دوست بدارند.» 

۲ ابن‌هشام (الشيرة التبویه: ۱۶۷/۴[۱۷۹/۴]) به نحومرفوع (< ازپیامبر) روایت کرده 
است: «خداوند ابوذر را رحمت نماید که تنها گام برمی‌دارد و تنها درمی‌گذرد وتنها 
برانگیخته می‌شود.) 

ابن‌هشام (الشيرة التبویه [۱۶۸/۴]) آن را با ذکر سند روایت کرده است. نیزاین سعد 
(الظبقات الکبری: ۴ ۱۳۲۸۴۱ این خبررا دربیان ماجرای دفن ابوذر آورده و گفته است: 
«پس عبدالله بن مسعود گریستن آغاز کرد و گفت: «رسول خدا راست فرمود: "تنها گام 
برمی‌داری و تنها درمی‌گذری و تنها برانگیخته می‌شوی.*4» 

نیزاین کسان اژان یاد کرده‌اند: ابوعمر«الاستیعاب:۸۳/۱[قسمت اوّل /۲۵۳])؛ ابن‌اثیر 
زا الغابه: ۱۸۸/۵ [۱۰۱/۶])؟ أبن خجر «الاصابه: 2/۴ 

۳. بزّار از طریق انس بن مالک به نحومرفوع (= از پیامبر) روایت کرده است: 
«بهشت به دیدار سه کس مشتاق است: علی. عمّار و ابوذر.» 

آن راهیقمی (مجمع الزوائد: ۹ ياد نموده و گفته است: «سندش نیکواست.» 

۴. ابویَعلی [المسند: ۱۳۳۳/۲ ازطریق حسین بن علی با ذکر سند روایت کرده است: 
«جبرئیل برییامب ا درآمد و گفت: دای محمّد! همانا خداوند سه تن از اصحابت را 
دوست می‌دارد؛ پس تونیزآنان ر دوست بدار: علی بن ایی‌طالب. ابوذرء ومقداد بن 
اسود.)» (مجمع الزوائد: (T/۹‏ 

۵. طبری [تهذیب الائارن ص۱۶۰] از طریق ابوالدرداء با ذکر سند روایت کرده که وی از 


ابوذریاد نمود و گفت: «هرآینه رسول خدا ی اورا امین می‌شمزد آن گاه که هیچ کس 


[ایمان ابوذر و سيره اوآ ۷ ۸ ۲ 


را امین نمی‌شمرد؛ و با اورازمی‌گفت. آن گاه که با هیچ کس راز نمی‌گفت .» (کنزالعمال: 
۸ 0۱۳۱/۸۱۳۱ 

احمد «المسند: ۲۵۶-۲۵۵/۶[۱۹۷/۵]» از طریق عبدالرحمان بن غنم آورده که وی 
ابوالدرداء را در حمص دید و جند شب نزد وی ماند. سپس فرمان داد تا الاغش را بیاورند 
وپالان نهند. ابوالدرداء گفت:«به گمانم که با توبيایم ۰ پس اونیزدستورداد تا الاغش را 
پالان نهند. سپس هردو برالاغ‌هاشان نشستند وروان شدند. آن گاه» به مردی برخوردند 
که روز گذشته را در جابیه [- جایی اطراف دمشق] نزد معاویه نماز جمعه گزارده بود. آن مرد 
این دورا شناخت؛ اما آن دووی را نشناختند. سپس ازاوضاع مردم به آن دو خبرداد و گفت: 
«خبری دیگرنیزدارم که نمی‌خواستم به شما بگویم و به گمانم از شنیدنش ناخشنود 
می‌شوید.» ابوالدرداء گفت: «شاید ابوذ ر تبعید گشته است؟» آن مرد گفت: «آری؛ به خدا 
سوگند!» پس ابوالدرداء وعبدالتحمان نزدیک ۱ بار گفتند: «انا لله واتا اليه راجعون.» آن گاه» 
ابوالدرداء گفت: «در انتظار[کیفرالهی برای] آنان باش وایشان را زیرنظرداشته باش وصبر 
پيشه کن! -واین سخنی است که دربار؛ پی کنندگان شتر[ صالح] گفته شده است. - 
بارخدایا! اگرآنان ابوذر را دروغ‌زن دانستند» من چنین نکنم؛ بارخدایا! اگرایشان متهمش 
نمودند» من چنین نکنم؛ اگرآنان اورا خائن وناروزن شمردند. من چنین نکنم؛ که رسول 
خدا ب اورا امین می‌دانست. آن گاه که هیچ کس را امین نمی‌شمرد؛ وبا اوراز می‌گفت: 
آن گاه که با هیچ کس راز نمی‌گفت. هلا سوگند به آن که جان ابوالدرداء در دست او 
است! اگرابوذر دست راستم را ببْرّد» با 0 نمی‌ورزم» پس از آن که از رسول 
خدا که شنیدم: اما سایه تست کل 

حاکم (المستدرک علی الضحیحن: ۳۸۷/۳[۳۴۴/۳]) چکیدۂ این خبررا آورده و صحیح 


شمرده و ذهبی نیزسندش رانیکودانسته است. 


۱. بنگرید به: تهذیب الاثان ص۱۶۰-۱۵۹ به نقل از مسند على ا .(غ.) 


)۴۴۵( 


۶/۸ 


(fF۶) 


3 ۸( غدیرد ر کتاب وستت وادب (ج ۸) 


۶. ازطریق ابن حارث» ازابوالدرداء گزارش شده است: چون از ابوذر نزد او یاد کردم 
گفت: : (به خدا سوگند! آن گاه که ابوذر حضور می‌یافت. رسول خدا چ ازمیان ماتنها 
او را به خویش نزدیک می‌کرد؛ و چون غایب می‌گشت» سراغ وی را می‌گرفت. من به 
تحقیق می‌دانم که او فرمود: «زمین در خود نمی‌گیرد وآسمان سایه نمی‌افکتّد بشری را 
که راستگفتارتر از ابوذر باشد.»» 

کنزالعمال: ۳۱۱/۱۳[۱۵/۸]؛ مجمع الروائد: ۳۳۰/۹؛ الاصابه: ۶۳/۴ به نقل از طبرانی که 
عبارتش چنین است: :چون ابوذر حضورداشت. رسول خدا علٍ [در سخن گفتن] از او 
آغاز می‌کرد؛ و چون غایب بود؛ از او سراغ می‌گرفت .» 

۷ احمد «لمسند: ۲۳۱/۶[۱۸۱/۵]) از طریق ابوالأسود دولی با ذکرسند روایت کرده 
است: «اصحاب پیامبر اة را ديدم وهمانندی برای ابوذر نیافتم .« 

آن را حافظ هَیگّمی «مجمع الواند: ۳۳۱/۹) یاد کرده است. 

۸ . شهاب الذین ابشیهی «(المستطرف:۱۳۸-۱۳۷/۱[۱۶۶/۱]) روایت نموده که ابوذر بر 
پیامب رح گذشت آن گاه که جبرئیل اغا اھا دخ کلیس همراه وی ود . ابوذر سلام 
نداد. جبرئیل گفت: «این ابوذراست که آگرسلام می‌داد؛ پاسخش را می‌گفتیم .» پیامبر 
فرمود: «ای جبرئیل! آیا او را می‌شناسی ؟» گفت: «سوگند به آن که تورا به حق برانگیخت ! 
او در ملکوت آسمان‌های هفت‌گانه. شهرتی بیش از زمین دارد.» پیامبر فرمود: «چگونه 


به این جایگاه دست یافته است ؟» گفت: «با زهد ورزیدنش دراین کالای فانی دنیا.» 


این خبررا زمخشری «باب ۲۳ ازربیع الأبرار[۸۳۴/۱]) آورده است. 


سفارش پیامبربزرگوار به ابوذر 
۱ حاکم (المستدرک علی الصحیحین: ۳۸۶/۳[۳۴۳/۳]) از طریقی که صحیح شمرده 
ازابوذر روایت نموده است: «رسول خدا یه فرمود: «ای ابوذر! آن گاه که درمیان فرومایگان 


باشی. چگونه خواهی بود؟» -وانگشتانش را درهم نمود. گفتم: دای رسول خدا! چه 


[ایمان ابوذر و سیرۂ او SA‏ 


فرمانم دهی ؟) فرمود: (صبرپیشه کن! صبرپیشه کن! صبرپیشه کن! با مردم به اخلاق 

۲ ابونْعیم (جلية الأولياء: ۶۲/۱ از طریق سَلَمَة بن أكرع» از ابوذر له آورده است: 
«یک روز کناررسول خدا لا ایستاده بودم که به من فرمود: «ای ابوذر! تومردی صالح 
هستی وپس ازمن برتوبلایی خواهد رسید.» گفتم: «درراه خدا؟)» فرمود: «درراه خدا.» 
گفتم: «خوشابه مشیّت و تقدیر خداوند!»» 

۳ ابن‌سعد (الظبقات الکبری: ۲۲۶/۴[۱۶۶/۴]) از طریق ابوذر آورده است: «پیامب ا 
فرمود: «ای ابوذر! آن گاه که حاکمانی برتوچیره گردند که غنیمت واموال عمومی را ویزۀ 
خود سازند» چگونه خواهی بود؟» گفتم: «سوگند به آن که تورا به حق برانگیخت! آن گاه» 
با شمشیرم نبرد خواهم کرد تابه خدا بپیوندم.» فرمود: «آیا به آن چه نیکوترازاین است. 
راهت ننمایم؟ صبرپیشه کن تاآن گاه که مرا دیدارنمایی.»» 

عبارت احمد وابوداوود چنین است: «[پیامبرفرمود]: «چگونه خواهی بود آن گاه که 
پیشوایانی پس از من این غنیمت و اموال عمومی را ویژة خود سازند؟» گفتم: «سوگند به 
آن که تورا به حق برانگیخت! آن گاه. شمشیرم را بردوش می‌گیرم و نبرد می‌کنم تا تورا 
دیدارنمایم -یا: به توپیوندم -.) فرمود: «آيا تورا به آن چه نیکوترازاین است. راه ننمایم ؟ 
صبرپیشه کن تا به دیدار من آیی!4» 

در عبارت دیگراین گونه است: «چه خواهی کرد با حاکمانی که این غنیمت 
واموال عمومی را ویر خود سازند؟» 

(مسند احمد: ۱۸۰/۵ [۲۲۹-۲۲۸/۶]؛ سنن ابی‌داوود: ۲۸۲/۲ [۲۴۱/۴]) احمد دارای دو 

- یحیی بن آدم. همگان برثقه بودنش اجماع دارند وازراویان کتاب‌های صحیح 


شش‌گانه است. 


۳۷/۸ 


)۴۴۷( 


)۸ غدیرد ر کتاب وستت و ادب (ج‎ SAN 


-زهیربن معاویۀ کوفی. همگان برثقه بودنش اجماع دارند واز راویان کتاب‌های 

صحیح شش‌گانه است. 

-یحیی بن ابی‌بگی رکوفی. همگان برثقه بودنش اجماع دارند وازراویان کتاب‌های 
صحیح شش‌گانه است. 

مرف بن طریف. همگان برثقه بودنش اجماع دارند و از راویان کتاب‌های 
صحیح شش‌گانه است. 

ابو جم سلیمان بن جھم حارئی . وی ازتابعین است که درثقه بودنش اختلاف نیست. 

خالد بن وهبان. ازتابعین و ثقه است. 

۴ احمد «لمسند:۲۲۷/۶[۱۷۸/۵]) از طریق ابوسلیل در حدیثی ازابوذر آورده است: 
«رسول خدا ب فرمود: دای ابوذر! آن گاه که از مدینه بیرونت کنند» چه خواهی کرد؟» 
گفتم: «به سوی فراخنا و آرامش ره می‌سپارم تا کبوتری از کبوتران مکه گردم.» فرمود: «اگر 
از مکه نیزبیرونت کنند. چه خواهی کرد؟» گفتم: «به سوی فراخنا و آرامش, به شام 
وسرزمین مقس خواهم رفت .» فرمود: «اگراز شام نیزبیرونت کنند. چه می‌کنی؟» گفت 
«آن گاه» به کسی که تورا به حق برانگیخت»› سوگند! شمشیرم را بردوش می‌گیرم.» فرمود: 
«یا کاری بهترازار ین؟» گفتم: «مگرکاری بهترازاین هست ؟» فرمود: «(سخن می‌شنوی 
وفرمان می‌بری. حتّی اگراز بنده‌ای حبشی باشد.»» 

راویان سند این خبرهمگی ثقه هستند که از این قرارند: 

-یزید بن هارون بن وادی. همگان برثقه بودنش اجماع دارند و از راویان صحیح 
مسلم و صحیح بخاری است. 

کهمس بن حسن بصری. ثقه و از راویان صحیح مسلم و صحیح بخاری است. 

-ابوسلیل ضریب بن نقیربصری. ثقه واز راویان صحیح مسلم و دیگر کتاب‌های 
صحیح چهارگانه. جز صحیح بخاری» است. 


[ایمان ابوذر و سیرۂ او SN‏ 


درعبارت دیگراین گونه است: «هرگاه ا زآن -یعنی: مسجد نبوی -بیرونت کنند» چه 
خواهی کرد؟؛ابوذرگفت: «به شام می‌روم.» فرمد:«اگرازآن جا نیزبرونت کنند. چه 
می‌کنی؟» گفت: «به همان جا-یعنی: مسجد -بازمی‌گردم.» فرمود: «اگرا زآن جا هم اخراج 
گردی. چه می‌کنی؟» گفت: «با شمشیرم نبرد می‌نمایم.» فرمود: «تورا به کاری رهنمون 
می‌شوم که برایت بهترازآن وبه هدایت نزدیک‌تراست. سخن می‌شنوی وفرمان می‌بری 
وهر جا که تورا روان کردند. همراهشان روان شو!» 

(فتح الباری بشرح صحیح البخاری: ۲۱۳/۳ [۳ /۲۷۵]؛ عَمُدة القاری فى شرح صحیح البخاری: 


0۶۳ ۴ 


۵. واقدی از طریق ابوالأسود دولی آورده است: «من دوست می‌داشتم که ابوذر را 
دیدار نمایم تا سبب بیرون شدنش را از وی بپرسم. پس به ربذه درآمدم و به او گفتم: 
«آیا مرا آگاه نسازی که به میل خویش از مدینه بیرون شدی يا به اجبار؟» گفت: «من 
در یکی از مرزهای مسلمانان بودم و به کارشان می‌آمدم. پس از آن مرزبه سوی مدینه 
رانده شدم. با خود گفتم:" این جا سرزمین هجرت من و دوستان من است." [و به 
همین خشنود بودم.] سپس مرا از مدینه به این جا که می‌بینی تبعید نمودند.» آن گاه. 
گفت: «شبی درروزگاررسول خدا ا در مسجد خوابیده بودم که آن حضرت ای برمن 


۳ 


گذشت وبا پای خویش مرا نواخت و فرمود: "آنبینمت که در مسجد بخوابی!" گفتم:" پدر 
ومادرم فدایت باد! خواب برمن چیره شد و در مسجد به خواب رفتم." فرمود:" پس 
چه می‌کنی آن گاه که تورا از این جا بیرون کنند؟" گفتم:"آن گاه. به شام می‌پیوندم 
که سرزمینی مقذس و مکان جهاد است." فرمود: اگراز آن جا نیزبیرونت کنند. چه 
می‌کنی؟" گفتم:"به مسجد بازمی‌گردم." فرمود:”اگر دیگر بار از آن بیرونت سازند. چه 
می‌کنی ؟" گفتم:" شمشیرم را برمی‌گیرم و با آن. ایشان را می‌زنم." فرمود: "آیا تورا به کاری 
نیکوترره ندمایم؟ هرجا که روانت کردند» روان شوو سخن بشنووفرمان برا" پس شنیدم 


۱. درآن آمده است: «آیا تورا رهنمون نشوم ؟) 2 


(FFA) 


TIA/A 


(۴۴۹) 


۳۹/۸ 


)۸ غدیرد ر کتاب وستت و ادب (ج‎ SAN 


ر دیدار خواهد کرد که دربارهُ من مرتکب گناه شده است .)) (شرح نهج البلاغه تألیف 
ابن‌ابی‌الحدید: ۲۴۱/۱ [۵۸-۵۷/۳]) 
آن را با همین عبارت و سند احمد (المسند: ۱۹۴/۶[۱۵۶/۵]) آورده وسندش صحیح 


وهمه راویانش ثقه‌اند؛ که ازاین قرارند: 


علی بن عبداله مدینی. گروهی او را ثقه شمرده‌اند. نسائی گوید: «وی ثقه است 
وامینش شمرده‌اند و یکی از پیشوایان در دانش حدیث است.» 
کتاب‌های صحیح شش‌گانه است. 

-داوود بن ابی‌هند ابو محمد بصری. همه بر وثاقت وی اجماع دارند و از راویان 
کتاب‌های صحیح» جزصحیح بخاری» است. البثه بخاری «التاریخ الکبیر[۲۳۱/۳]) ازوی 


روایت نموده» بی آن که ایرادی از او بگیرد. 


-ابوالحرب بن [ابی]الأسود دولی. ثقه و از راویان صحیح مسلم است. 

-ابوالأسود دژلی. از تابعین است وهمه بروثاقت وی اجماع دارند. اوازراویان 
کتاب‌های صحیح شش‌گانه است. 

۶ در همین مجلّد (ص۲۹۶) ضمن خبرتبعید ابوذر گذشت که عثمان گفت: «من تو 
را به ربذه تبعید می‌نمايم.» ابوذر گفت: «اللّه اکبر! راست فرمود رسول خدا ب که مرا از 
هرچه خواهم دید. خبردارنمود.» عثمان گفت: «تورا چه فرمود؟» گفت: (خبرم داد که 


از مکه و مدیته بازم خواهند داشت و درریذه خواهم مرد ... .» 


این بود ابوذرو فضیلت وجایگاه والایش ودانش وتقوا واسلام وایمان وخوی‌های 
نیک و بزرگواری‌ها و روحیّات و صفات و خوی‌های پایدار برترو پیشینه و پسینه وآغاز 


[ایمان ابوذر و سیر اوآ SAN‏ 
رو ااا غا می گذام یک اروها آورا کرو رشجاوات کوش 
را آغازید واو را از زندانی به تبعیدگاهی آواره نمود و برپالانی بدون زیرانداز نزد خویش 
کشانید» حال آن که مرکبش را پنج برد درشت خوی اسلاو با شتابی پروازگونه حرکت 
می دادند تا به مدینه‌اش رساندند وپوست ران‌هایش برکنده شده ودرآستانۀ مرگ بود؛ 
وهمچنان او را به شکنجه‌های دشوار دچار نمود تا در واپسین تبعیدگاهش» ربذه» در 
بیت ی آب وغل که کا سخت ای ای سوا کہ جات اکچ رفت ی ان 
که یار و دوستی داشته باشد که پرستاری اش کند و هیچ یک از خاندانش پیکرپاکش 
را دفن نماید؟ او خدایش رحمت کند! -تنها درگذشت و تنها نیز برانگیخته خواهد شد؛ 
چنان که رسول خدا یه خبرش داد؛ همو که آن برتری‌ها و جایگاه والا را درمیان صحابه 
به وی عطا نمود. و خدای سبحان از فراز سرآن دو[= ابوذر و خلیفه]. نیکوترین مدافع 
ستمدیدگان است؛ پس بنگرید که درآن روز پیروزی ازآنِ کیست! 
خلیفه دربذل و بخشش به خویشاوندان ونزدیکان خود که به منزله خویشانش 
بودند» با باذ مسابقه نهاده بود وآنان از رهگذر بذل و بخشش‌های او به ثروت‌های 
چند میلیونی رسیده بودند؛ حال آن که درمیان ایشان. هیچ کس نبود که در پیشینه 
وفضیلت. به مرتبۀ ابوذر دست یابد و در کرامت» به گرد پای او رسد. پس چرا ابوذر از 
آنان پس افتاد. تا جایی که مستمزی او را نیزبریدند و هرگونه برخورداری از آرامش 
وآسایش را ازاو دریغ نمودند واز میانۀ سرایش و همسایگی پیامبربزرگ. وی را راندند 
وزمین با همه گستردگی‌اش براوتنگ گشت و درشام ندا دادند که کسی با او 
همنشین نگرددا؟ چرا در مدینه. مردم از وی می‌گریختند و عثمان همگان را از 
همنشینی وهم‌سخنی با اومنع نمود؟ چرا خلیفه بدرقۀ اورا ممنوع شمرد وبه مروان 
فرمان داد تا کسی را اجازةٌ سخن گفتن با وی ندهد؛ پس آن صحابی بزرگ جزدر 
مکانی سخت و ناهموار جای نگرفت و جایی برای کوچیدن. غیراز مکان بیم 


۱. این گزارش را ابن سعد «الظبقات الکبری: ۱۶۸/۴ [۴ /۲۲۹]) با ذکرسند آورده است. 


)۴۵۰ 


۳۳/۸ 


(FAY 


۲۲۹۳۱ غدیرد ر کتاب وستّت وادب (ج ۸) 


وتهدید. نخست؟ گویا ابوذر تنهابرای شکنجه دیدن آفریده شده بود؛ حال آن که 
حدیث‌هایی که یاد نمودیم؛ اورا شناسانده بود و به هستی خدا سوگند! ماجرای وی 
مایۀ ننگی بر[امَتٍ] اسلام نهاده که تا ابد فراموش نخواهد شد. 


آری؛ ابوذر نکوهندهٌ بخشش‌های مسرفانه‌ای بود که درآن روژگار فراگیر بود» بی آن 
که هیچ صلاحیّتی در آن گیرندگان باشد. نیزوی مخالفت با رسول خدا از در این 
زمینه و هر کار دیگررا که با سنت شریف مخالف باشد. و همچنین ستم راندن بر 
پیشینه‌داران امت به دست حاکمان تباهی‌پرداز و هرز خاندان اموی را نکوهش می‌نمود؛ 
همانان که گمان داشتند تخت حکومت آن روژگار برهمین کارها استوار گشته است؛ 
پس در باورآنان. گوش سپردن به گفتار ابوذرو دیگر صحابۀ شایسته همچون وی. آن 
تخت را از جایش برمی‌کند ودورمی‌ساخت. ویا تاخت وتا ز کنندگان عرص آز و طمع 
که بدان ثروت‌های هنگفت دست یافته بودند. بیم داشتند که اگ رکسی به بانگ وی 
گوش سپارد آن چه را در چنگ دارند از دست دهند. پس اینان برسرابوذر ریختند 
و خلیفۀ زمان را با وسوسه کردن‌های گوناگون. براوشوراندند تا آن چه رخ داد. رخ داد. 
حال آن که خلیفه در بند هوا وهوس بستگان خویش بود وبرمسیرخواست نامشروع آنان 
راه می‌سپد و دوستي خاندان پدریاش او را پیش می‌بُرد. هرچند آنان ازهمان درختِ 
لعنت شده درقرآن بودند! 

ابوذرایشان را ازفراهم کردن ثروت ازراه حق» بازنمی‌داشت و نمی‌خواست ازه رکه 
مالی مشروع در اختیاردارد. سلب مالکیّت کند. بلکه کسانی را نکوهش می‌کرد که با 
غصب حقوق مسلمانان؛ آن را ویژۀ خود می‌ساختند ودرمال خدا می‌چریدند» چنان 
که شتر گیاه تازه رست بهاری را می‌چرد! او چیزی نمی‌خواست. جزهمان را که خدای 
سبحان با این سخن عزتمندانۀ خویش خواسته است: «و کسانی که زرو سیم می‌اندوزند و آن 
را در راه خدا انفاق نمی‌کنند. پس آنان را به عذابی دردناک مژده ده.» [توبه /۳۴] ونیزهمان را که 


رسول خدا ٤‏ در مسائل مربوط به اموال» آورده بود. 


[ایمان ابوذر و سیرۀ او SAD‏ 


احمد (المسند: ۱۶۴/۵ و ۲۰۶/۶[۱۷۶ و ۲۲۴]) از طریق احنف بن قیس آورده است: «در 
مدینه مردی را دیدم که مردم هنگام دیدنش ازوی می‌گريختند. گفتم: «توکیستی ؟» 
گفت: «ابوذر صحابی رسول خدا ا هستم.» گفتم: «پس چه چین مردم را از تو 
واک کے د ھی شان را یا همان سک که رسول دا بازشان مر دافست؛ 
از گنج‌اندوزی بازمی‌دارم.»» 

در عبارت مسلم «الضحیح: ۷۷/۲ [۳۸۵/۲]) آمده که احنف بن قیس گفت: 
«همراه گروهی از قریش بودم که ابوذ ری برگذشت و گفت: «گنج‌اندوزان را بیم ده که 
بریشت‌هاشان داغی نهند که از پهلوهاشان درآید ونیزداغی که برپشت سرهاشان 
گذارند واز پیشانی‌هاشان بیرون آید» شین گناد کت و کنار ستونی نشست. گفتم: 
(او کیست؟ گفشند: «ابوذر» پس برخاستم ونزد وی رفتم و گفتم: «این سخن که 
اندکی پیش‌تراز توشنیدم. چه بود؟» گفت: «چیزی جزآن چه از پیامبرشان 1 
شنیده‌ام نگفتم.» گفتم: «دربار این مستمزی‌ها چه گویی؟» گفت: «آن را دریافت 
که که‌مانة گذران اموز اسک ابا هرگاه‌نهای یی روکد آن ‏ واگذارا تن 
الکبری تألیف بیهقی: ۳۵۹/۶) 

ابونعیم «جلية الأولیاء:۱۶۲/۱) از طریق سفیان بن عَيّينه» با سندش ازابوذ رآورده 
است: «هرآینه بنی‌امیّه مرا به فقروقتل تهدید می‌کنند؛ وهمانا درون خاک برای من» 
دوست‌داشتنی‌ترازروی آن است. و فقرمحبوب تراز غنا.» مردی به او گفت: «ای ابوذرا 
چرا هرگاه نزد گروهی نشینی برخیزند و تنهایت گذارند؟» گفت: «زیرا آنان را از 
گنج‌اندوزی نهی می‌کنم.» 

در فتح الباری بشرح صحیح البخاری (۲۱۳/۳ [۲۷۵/۳]) به نقل از دیگری آمده است: 
«درست این است که ابوذر رفتار حاکمانی را زشت می‌شمرد که اموال را برای خویش 


برمی‌گرفتند و در راه شايستة آن هزینه نمی‌کردند.» آن گاه» نووی بر سخن وی چنین 


۳۳/۸ 


(FAY) 


۳۳۹۶۱ غدیرد ر کتاب وسنت و ادب (ج ۸) 


حاشیه زده است: «اين سخن درست نیست؛ زیرا حاکمان آن روزگار کسانی چون ابوبکر 


وعمروعشمان بودند که خیانت نمی‌ورزیدند.) 


دراین پی‌سخن نووی. آشکارا حق‌پوشی شده؛ زیرا رورگاری که ابوذر برسردشمنانش 
بانگ می‌زد» زمانۀ ابوبکرو عمرنبود؛ بلکه روزگار عثمان بود که آشکارا با سیر این دوو نیز 
سیر پيامبن در همه آن چه یاد کردیم. مخالف بود. از همین روی» وی - سلام خدا براو با 
در روزگار ابوبکرو عمرسکوت پیشه نمود و به عثمان می‌گفت: «وای برتوای عشمان! آیا 
رسول خدا ب وابوبکرو عمررا ندیدی؟ آیا شیوه ایشان را چنین یافتی؟ توبرمن همانند 
سرکشان ستمگرتاخت و تاز می‌کنی!» نیزابوذر به او گفت: «از سنت دو خلیفهُ پیش از 
خود پیروی نما تا هیچ کس برتوچون و چرا نکند!» بنگرید به: همین مجلّد: ص ۲۹۸ و ۰۳۰۶ 

ابوذر که در کناره‌های شب و کرانه‌های روز این سخن خدای تعالی را تلاوت 
می‌نمود: «و باید از شما گروهی باشند که به نیکی بخوانند و به معروف فرمان دهند و از کارهای 
زشت و ناپسند باز دارند» و آنانند رستگاران .» [آل عمران /۱۰۴] چاره‌ای جزاین نداشت که بانگ 
برآوزد و به سوی معروف تباه گشته فراخوانئد و از منکررواج یافته نهی نماید. ابن‌خراش 
گوید: «ابوذررا در ربذه» زیرسایبانی مویین» یافتم. گفت: «امربه معروف ونهی ازمنکرآن 
قدر برایم رنج و محنت پدید آورد که حقیقت[گویی]» دوستی برایم باقی ننهاد!»»" 

بدین سان بود که وی معاویه را نکوهش می‌کرد؛ همو که عادات و خلق و خوی 
پادشاهان ایران و روم را در رفاه‌طلبی و گشاده خواهی و ویژه جویی در اموال پیش گرفته 
بود؛ همو که در روزگار پيامبر فقیری تهیدست بود و رسول خدا ب او را همین گونه 
وصف نموده (صحیح مسلم: ۱۹۵/۴ [۲۹۰/۳]؛ الشنن الکبری تألیف نسائی: ۷۵/۶ [۲۷۳/۳]؛ 
الشتن الکبری تألیف بیهقی: ۱۳۵/۷ و در عبارت دیگر چنین فرموده بود: «هرآینه معاویه 
مستمندی تنگدست است.) (صحیح مسلم: ۴ (۲۹۵/۳]) 


۱. الأنساب (۵۵/۵). همانند این سخن از طریقی دیگر در همین مجلّد (ص ۲۹۴) گذشت. 


[ایمان ابوذر و سیرۂ او SAN‏ 


هفت‌گانه‌اش به وی" فرمانش داده بود که حق گوید» هرچند تلخ باشد؛ ودرراه خداازسرزنش 
هیچ سرزنش‌گری نهراسد .این سخن عثمان» او را چه سود داشت: «ای بی‌مادر! تورا چه به 
این کارها؟» وابوذرحق داشت که به او چنین گوید _چنان که گفت :«به خدا سوگند! هیچ 
عذری برای خود نیابم » جزامربه معروف و نهی از منکر.» 
هیچ یک از بانگ‌های برافراشتۀ ابوذر تازگی نداشت وهمۀ آن‌ها در روزگار پیامبر 
پیشینه داشت ت. اوفریادی برنیاوژد. مگربه آن چه از کتاب و سئت آموخته و بی‌واسطه 
از دو لب آورند؛ گرامی وحی شنیده بود. پیامبر ٤ا‏ ثروت هیچ یک از اصحابش را 
نمی‌ستاند. با آن که در میانشان بازرگانان و ملک داران توانگر بودند. او چیزی افزون بر 
حقوق الاهی واجب برایشان را ازآنان نگرفت و ابوذر نیز در فراخوانی و تبلیغ» همان 
راه وی را پیمود. پیامب ر٤‏ به او خبرداده بود که چه بلاو رنجی برسرش خواهد آمد 
وچگونه از شهرهای اسلامیء مکه و مدینه و شام وبصره و کوفه» رانده خواهد شد؛ ودر 
این حال» او را به شایستگی وصالح بودن وصف کرده وسفارش نموده بود که صبرپيشه 
نماید؛ و خبرش داده بود که آن چه به وی رسد» در راه خدا است؛ وابوذر گفته بود: «خوشا 
به امروتقدیر خداوند!» پس شایسته بودن ابوذر اورا بازمی‌دارد که به چیزی خلاف ستثت 
و تباه کنندهُ نظم جامعه فرمان دهد. این که بلا کشیدن او در راه خدا است. این را 
برنمی‌تابد که زمینه‌های پیدایش این بلا نامشروع باشد. اگراین برخلاف مصلحت 
همگان و متعارض با رضایت خدا و رسولش بود. پیامبر ا * وظیفه داشت ت که وی را 
ازآن اعتراض و نکوهش نهی نماید؛ که او می‌دانست چنین فراخوانی ماه آزار و بلای 
۱. ابن‌سعد «الظبقات الکبری: ص۱۶۴ [۴ /۲۲۹]) از طریق عبدالّه بن صامت. از ابوذ رآورده است: «دوست ویژه‌ام 
[= پیامبر] مرا به هفت ویزگی سفارش فرمود: دوستی تهیدستان ونزدیکی به آنان؛ نگریستن به آن که فروتراز من 
است. نه آن که فراتر؛ چیزی نخواستن ازهیچ کس؛ به جای آوردن صله رحم» هرچند خویشاوندم به من پشت 


کند؛ گفتن حقء هرچند تلخ باشد؛ بیم نورزیدن درراه خدا از سرزنش سرزنش‌گران؛ فراوان گفتن «لا حول ولا قّة الا 
باله.» که این‌ها ازگنج‌های زیرعرش هستند.) 


(FAY) 


۳۳۳/۸ 


)۴۵۴( 


۳۳۳/۸ 


)۸ غدیردر کتاب وسّت وادب (ج‎ SAR 
سهمگین برای وی خواهد بود ونام خلیفۀ مسلمانان را خواهد آلود و صفحه تاریخش را‎ 
سیاه خواهد کرد وننگی ابدی براو خواهد نهاد.‎ 

شریعتِ نرم ودوراز سختی, آورنده آن حکم دشواری که ابوذر بدان متهم گشته. 
نیست واو نیزهرگ زچنان قصدی نداشت؛ هموکه درمیان امت محمد ب در پرهیزو 
عبادت و نیک‌ورزی و سیره [ی نیکو] و راست‌گویی و بندگی و خلق و خوی. همانند 
عیسی بود. 

رسول خدا اة او را همین گونه وصف کرده بود؛ اما عثمان چون بروی خشم گرفت» 
گفت: «در بار این پیرمرد دروغ‌زن؛ به من مشورت دهید: یا اورا بزنم يا در بند سازم ويا 
بکشم!» وآن گاه که او حدیث پسران عاص را ازرسول خدا چ روایت نمود» دروغگویش 
خواند! شگفتا؛ این است پاداش کسی که برای خدا ورسولش خیرخواهانه اندر ز گفت 
و راستگویانه سخن آنان را رسانید؟ نه؛ به خدا سوگند! چنین نیست. این ادب مخصوص 
خلیفه است! شگفت‌ترا زاین پاسخ عثمان است به مولامان امیرالمومنین» آن گاه که 
با این سخنش از ابوذر دفاع نمود: «با توهمان رأیی را ابراز می‌کنم که مومن خاندان 
فرعون گفت.» و خلیفه به او پاسخی درشت داد که واقدی آن را پنهان ساخته و ياد 
کردنش را نپسندیده؛ و ما نی زگرچه آن را از راهی دیگریافته‌ایم» این کتاب را از ذک رآن 
پیراسته نگاه می‌داریم. البتّه یک بار دیگرنیزعثمان با سخنی درشت در برابرامام 
امیرالمومنین ا ترش‌رویی نمود؛ آن گاه که وی و دو پسرش» نوادگان پیامبر ابوذر را در 
مسیرش به سوی تبعیدگاه. بدرقه نمودند؛ حال آن که مروان او را زیرنظرداشت. تفصیل 
این ماجرا در همین مجلّد «ص۲۹۴ و ۲۹۷) گذشت ودرآن آمد که خلیفه به علی الا گفت: 
«تونزد من برتراز مروان نیستی!» 

این از نشانه‌های خواری و پستی دنا نزد خداوند است که ميان علی و مروان. آن 


چلپاسۀ پست فرزند چلپاسه پست» آن لعنت شده فرزند لعنت شده. برتری‌سنجی صورت 


[ایمان ابوذر و سیرۂ او SAN‏ 


پذیرد! من ندانم که آیا خلیفه ازآن سخنان صریح پیامبردر بارۀ مروان خبرنداشت يا مروان 
وگرایش‌های فاسدش درپیش چشم و گوش وی نبود؛ ویا خویشاوندی و پیوند نزدیکی» 
اورا برانگیخت تا ازاین‌ها چشم پوشد وزاد؛ حکم را هم‌ردیف کسی شمارد که خداوند 
بشکوه اورا تطهیرنموده ودر قرآن حکیم. جان پیامبربزرگوارشمرده است ؟ 
وستگیی [و کارا[ کت اس که ارعان هاهان بیرمن ندب (کعت/۵] «ایاحی 
[روزگار] جاهلیت می‌جویند؟ و چه کسی نیکو حکم‌تراز خداست برای مردمی که یقین 
دارند؟» [ماده /۵۰] 
جنایت تاریخ 
چه بسیار جنایت ورزیده است تاریخ برصاحبان فضیلت و افتخارات؛ کسانی‌که 
امت از تاریخ زندگی. بزرگواری‌های اخلاقی. بازمانده‌های نشان‌های افتخار روحیّات 
کمال یافته» گره‌گاه‌های سخنان. اندرزهای بلیغ» حکمت‌های گوهرین» و موارد پرداختن 
و پرهیزشان در کارهاء بهره می‌برّد! تاریخ را می‌یابید که دراین جا شتاب می‌گیرد ویاد اینان 
را به فراموشی می‌اندازد و فضاشان را انکار می‌کند یا در گونه‌ای کوچک شده. سخنی به 
اجمال ازآنان می‌گوید و یا گفتار را دگرگون می‌سازد و با خبردروغ و روایت زشت در هم 
می‌آمیزد. همه این کارها را می‌کند تا عقیده‌ای را تأیید و گرایشی را یاری نماید وبرگروه‌هایی 
دیگر پرده افکتد که حقیقت مسلم به ایشان و کرامتشان برمی‌خوزد! این همه به پیروی از 
هواها و خواسته‌های شیطانی سیاست‌گذاران وقت يا پیشوایان زمان است! 
به سبب همۀ این‌ها است که تاریخ از فراخ‌گفتاری در بار زندگی ابوذر غفلت 
ورزیده؛ همان [زندگی] که تجشم فضیلت‌ها و جایگاه‌های والای برجسته در نبوغ و 
کمال است و باید زندگی‌اش را الگوی سیرو سلوک وپاک‌سازي جان شمرد و سزا 
است که امت در تقوا و عقیده» آن را نمونه ومقتدای خود سازد. [اکنون نمونه‌هایی از 
این گونه تاریخ نگاران:] 


(۴۵۵) 


۳۳۴۳/۸ 


)۴۵۶( 


۳۵/۸ 


)۸ غدیرد ر کتاب وسنت و ادب (ج‎ ol 


لادری 

بلادذری را می‌یابید که ماجرای تبعید ابوذر به ربذه را از چند طریق به گونه‌ای که 
در همین مجلّد «صس۲۹۴) گذشت ‏ آورده و سخن ابوذر همان کسی که «آسمان سایه 
نیفکند ....» خطاب به حوشب فزاری را یاد کرده است: «من به اجباراخراج گشتم.» 
وسپس سخن دروغ سعید بن مُسَیّب» آن کس را که ازدشمنان عترت پاک وشیعیانشان 
بود آورده که عثمان» ابوذررا به اکراه بیرون نساخت واو خود به ميل خویش به ربذه رفت 
تادرآن جاسکناگزیند! 

این نادان نمی‌داند که چنین سخنی به معنای تکذیب گفتاررسول خدا ی است 
که به ابوذر خبرداد ازمدینه اخراج خواهد شد؛ چنان که به طریق‌های صحیح در همین 
مجلّد «ص۳۱۶) گذشت. نیزبه معنای تکذیب سخن مولامان امیرالمومنین الا است. آن 
جا که پس از درگذشت ابوذر در تبعیدگاه وتصمیم عثمان برای تبعید عمّاردر پی آن؛ 
به خلیفه گفت: «ای عثمان! تقوای خدا را پیشه کن؛ که تومردی شایسته از مسلمانان را 
تبعید نمودی واو براثرتبعید توازبین رفت.»" وهمچنین تکذیب سخن ابوذراست که 
چنان که گذشت. طبق گزارش خود بلادری از طریق صحیح» گفته است: «پس از 
هجرت نمودن. عثمان مرا به بیابان بازگرداند!» 

وهم تکذیب سخن عثمان است که برپایۀ گزارش بلاذری» چون خبروفات ابوذر 
به وی رسید. گفت: «خدایش رحمت کناد!» عمّارگفت: «آری؛ با تمام وجودمان به او 
رحمت می‌فرستیم!) وعثمان گفت: «ای گزندهُ نرينة پدرش! آیا گمان داری که من از 
تبعید او پشیمانم ؟» همه این گزارش ضمن بیان موضع‌گیری‌های عمّار خواهد آمد. - 
ونیزتکذیب گزارش خود اا ری از کمیل بن زیاد نخعی است که د همین مجلّد (ص۲۹۴) 


گذشت. وهم تکذیب بسیاری از سخنان و گزارش‌های دیگراست. 


۱. به خواست خدای تعالی» هم این حدیث خواهد آمد. 


[ایمان ابوذر و سیرۀ او SON‏ 


این بینوا نمی‌داند که آن رویداد فاجعه‌آمیز که به یکی از بزرگان صحابه همچون 
ابوذر مربوط است» چنان دستخوش گفت و گوو پرسش و پاسخ و نکوهش و نقد قرار 
گرفته که از بزرگ‌ترین رویدادها به شما ر آمده وسواران خبرش را به هرسوی بُرده و مؤمنان 
ازآن خشم گرفته ودشمنان از آن شاد شده و[نیزمؤمنان] برخلیفه عیب گرفته‌اند. از 
پیامدهای این ماجراآن بود که شماری ازمردم کوفه به ابوذر که درربذه بود» گفتند: «این 
مرد با توچنین و چنان کرد. آیا پرچمی پیشاپیش ما برمی‌افرازی؟ و مقصودشان؛ پرچم 
نبرد بود. ابوذر گفت: «نه؛ اگرعثمان از خاور به باخترتبعیدم کند» می‌شنوم و فرمان 


می‌برم.) «الظبقات الکبری تألیف ابن‌سعد: ۲۱۲/۳ [۲۲۷/۴]) 


نیزچنان که در عفدة القاری فی شرح صحیح البخاری تألیف عینی (۴ /۲۶۲/۸[۲۹۱]) به 
نقل ازابن‌بظال آمده» معاویه درنامه‌ای ازابوذرشکایت نمود که اوبسیار به وی اعتراض 
نماید وبا اوبستیزد و درسپاهش کسانی به ابوذر گرایش دارند. پس عثمان از بیم آشوب» 
ابوذر را نزد خود فراخواند؛ چرا که وی مردی بود که در راه خدا از سرزنش کسی هراس 
نداشت. درآن روزگار برهیچ یک از شهرهای اسلامی برنمی‌گذشتی» مگرآن که مردمش 
را می‌دیدی که به این ماجرا سخت پرداخته و جوش و خروشی براثراین رویداد سهمگین 


درهمه سوی آن‌ها دیده می‌شود. 


رویدادی از این گونه» با انکار ورزیدن کسی چون ابن‌مُسَیّب پوشیده نمی‌شود؛ 
انکاری که ازهواداری‌اش ازامویان برخاسته بود؛ اما وی هرچه خواست گفت. غافل از 
این که هیچ خردمندی از او نمی‌پذیرد که کسی چون ابوذر» سرای همجرت و خاستگاه 
شرف خویش را رها سازد و از همسایگی پیامبرش روی بگرداند وربذه را با آن خشکی 
وبی‌آب وعلفی. سکونتگاه خود و خانوادهاش سازد. اگروی را دراین کاراختیاری بود. 
پس آن اشک‌های روان ازآتش اندوه وغصۀ این حزن ودرد سخت چه بود؟ و چه بود آن 
سخنان برخاسته از سوز دل او و بدرقه‌گرانش در آن وادی ناهموار که از دهان او بیرون 


ریخت» ان گاه که هنگام بدرود و جدایی ميان دوستان فرارسید؟ 


(FAY) 


۳۶۸/۸ 


(F۵۸) 


۵۰۲۱ غدیرد ر کتاب وسنت وادب (ج ۸) 


این نشانه امانتداری بّلادُری درنقل مطالب است که هنگام بیان ماجرای ابوذرو 
بدرقهُ مولامان امیرالممنین ازوی» گفته است: «میان علی و عشمان دراین زمینه سخنی 


درگرفت .» و برای آن که به خلیفه برنخورد» از آن سخن یادی نکرده است ! 


ابن جریرطبری 

نیز طبری را در تاریخ الأمم و الملوک [۲۸۳/۴] می‌یابید که چون به سرگذشت ابوذر 
رسیده» گفته است: «آن چه از ماجرای ابوذر و معاویه و راندن ابوذر از شام به مدینه از 
جانب معاویه یاد شد. دراین سال» یعنی سال ۰ رخ داده است. در بیان سبب این 
ماجراء سخنان بسیاریاد شده که من از ذکربيشينة آن‌ها اکراه دارم؛ اقا کسانی که معاویه 
را دراین کار معذور شمرده‌اند. دراین زمینه گزارشی آورده‌اند.» 

چرا طبری هم آن مطالب بسیار را رها نموده و تنها گزارش کسانی را یاد کرده که 
برای عذرآوردن از معاویه و توجیه کار خلیفه» آن را ساخته‌اند؟ اما از بیان حقیقت‌های 
مسلم که آبروی آن دو مرد را سیب می‌زده وازهمان رورگار تا امروز ماه گفت و گوی امّت 
محمد بوده» اکراه ورزیده و پنداشته که اگروی ازآن‌ها سخنی نگوید. همچنان پوشیده 
خواهد ماند! بروی پنهان مانده که درشکاف‌های روزگاروپیچ و خم‌های تاریخ ولابه‌لای 
کتاب‌های حدیث. بقایایی مانده که برای دوستاران آگاهی از روحیّات دشمنان ابوذر 
واطمینان به تحقق نشانه‌های نبت پیامبربزرگوار در پیشگویی از ماجرای او کفایت نماید. 


سپس طبری آن گزارش را به گونۀ دروغین و ساختگی آورده که هیچ چیزآن درست 
نیست وتاریخ صحیح یا حدیثی که صحتش نزد همگان مسلم است» هر جملۀ آن را 
تکذیب می‌کند. درسستی این گزارش همین بس که راویان سندش دجار خدشه‌اند؛ 
وآنان از این قرارند: 

۱. سری. سخن دربارةٌ وی در همین مجلّد «ص:۱۴) گذشت وياد شد که نام وی ميان 
دو کس مشترک است که هردو به دروغ‌پردازی و حدیث سازی شناخته شده‌اند. 


[ایمان ابوذر و سیرۂ او Sa‏ 


۲. شعیب بن ابراهیم اسیدی کوفی. در همین مجلّد «ص۱۴۰) سخن حافظ ابنعدئ 
وحافظ ذهبی را در بارهٌ وی آوردیم که اوناشناس وناشناخته است. 


۳ سیف بن عمرتمیمی کوفی. در همین مجلّد (ص۸۴)› سخنان حافظان و پیشوایان 
دانش جرح وتعدیل [= راوی‌شناسی] در بارۀ این مرد گذشت وياد شد که او ضعیف»› 
مردود» بی‌اعتبار و حدیث‌ساز است و عموم احادیثش بس زشت و ناهنجار است 
و حدیث‌های ساختگی را به روایان قابل اعتماد نسبت داده و حدیث می‌ساخته و به 
کفرمتهم بوده است. به آن مأخذهای پیشین این‌ها را نی زبیفزایید: الاستیعاب ۵۳۵/۲ 
[قسمت سوم/۱۲۸۳]) ضمن شرح حال قعقاع؛ الاصابه (۲۳۹/۳)؛ مجمع الژوائد هیتّمی (۲۱/۱۰). 

۴. عطية بن سعد عوفی کوفی. اهل سئت دربارۂ وی سخنان گوناگون دارند. 
برخی او را ثقه شمرده و بعضی ضعیف دانسته‌اند. ساجی گوید: (وی حخت نیست؛ 
و علی[ اا] را برهمه کس مقذم می‌شمرد.» ابن‌سعد [الظبقات الکبری: ۳۰۴/۶] گفته 
است: «حجاج به محمد بن قاسم نوشت که عطیّه را به دشنام علی وادارسازد؛ و اگر 
چنین نکند. ۴۰۰ تازیانه براو زند و ریشش را بتراشد. پس محمد بن قاسم از او چنین 
خواست وعطیّه ازدشنام گفتن ابا نمود واونیزحکم حجَاج را در بار وی جاری کرد.» 
(تهذیب التهذیب ابن حجر: ۲۲۷/۷ [۲۰۱-۲۰۰/۷]) 

ابن‌کثیر «التفسیر: ۵۰۱/۱) از سنن ترمذی [۵۹۸/۵]» از طریق عطیّه. به نحومرفوع (= از 
پیامبر) دربارُ علی روایت کرده است: «برای هیچ کس جزمن وتوجایزنیست که در 
این مسجد جنب گردد.» سپس این‌کثیر گفته است: «اين حدیث ضعیف و ناثابت 
است؛ زیرا سالم را مردود دانسته‌اند واستادش» عطیّه. نیزضعیف است.» بودن همین 
مرد دراین سند. نشانۀ ناراستی روایت است؛ زیرا شیعهُ سخت واستواری چون [عطیُِ] 


عوفی. حدیث خرافه روایت نکند! 


۳۳۷/۸ 


)۴۵۹( 


(۴۶۰) 


۳۸۹/۸ 


۲۵۰۳۱ غدیرد ر کتاب وسنت و ادب (ج ۸) 


پس بنگرید به امانتداری طبری در ودیعه‌های تاریخ؛ که ازآن همه گزارش فراوان 
ثابت صحیح› روی برمی‌تأبد و به اش نامه‌نگاري دروغین ساختگی بسنده می‌کند: 


درود خداوند برامانتداری! 


نگاهی [نقادانه و]ارزشمند به تاریخ الام و الملوک طبری 

طبری تاریخ خویش را با نامه‌نگاری‌های «سرئ»» این دروغگوی حدیث‌ساز از 
شعیب که ناشناخته و ناشناس است. از سیف حدیث‌ساز مردود بی‌اعتبار متهم به 
کف آلوده نموده است. با همین سند آلوده» در صفحات تاریخ وی ۷۰۱ روایت آمده که 
برای پوشاندن حقایق مسلم برساخته شده‌اند. همه این روایت‌ها مربوط به رویدادهای 
رخ داده از سال ۲۱۱ ۳۷۲ وتنها در [مجلدهای مربوط به] روزگار سه خلیفه هستند. در 
دیگرمجلدهای این تاریخ» سخنی با این طریق ناهموار نیامده» مگریک حدیث که 
طبری در رویدادهای سال دهم ازآن یاد کرده است. وی گزارش کردن این روایت‌های 
ساختگی را از سال وفات پیامبرپاک آغاز نموده و در مجلّدهای سوم و چهارم و پنجم 
پراکنده ساخته و در همان مجلّد پنجم پایان بخشیده است. از صفحۀ ۲۱۰ در مجلّد 
سوم» ضمن رویدادهای سال یازدهم. ۷ حدیث؛ در مجلد چهارم. ضمن رویدادهای 
سال دوازدهم. ۷ حدیث؛ و در مجلد پنجم» ضمن رویدادهای سال‌های بیست 
وسوم تااسی وهفتم» ۲۰۷ حدیث آورده که برروی هم ۷۰۱ حدیث می‌شود. 

نکته‌ای که باید توجه را به آن جلب نمود» این است که طبری (مجلّد سوم: ص۲۲ - 
۱ 2 -۲۷۶]) از سرئ با این تعبیرروایت می‌کند: «وی مرا حدیث گفت» واین 
نشان می‌دهد که طبری» خود. ازاو حدیث شنیده است. همو«صفحه ۲۴۱ ازهمان کتاب 
[۲۷۶/۲]) تا پایان روایت‌هایش از وی» گوید: «سری برایم چنین نوشت.» تنها در یک 
حدیث که در صفح ۸۲ از مجلّد چهارم" آورده. گوید: «ما را حدیث گفت.» 


.١‏ تاريخ الامم والملوک: ۰۴۷۸/۳ «غ.) 


[ایمان ابوذر و سیره او ۲۵۰۵۱ 


من ندانم که آیاآگاهی سری و سیف بن عمربه تاریخ» تنها به رویدادهای همان 
سال‌های معیّن. وازآن ميان فقط به آن چه مربوط به مذهب است» مخصوص شده یا 
حدیث‌های ساختگی‌شان به رویدادهای مربوط به مذهب ورخ داده در همان روزهای 
گذشته درآن سال‌های معیّن» منحصربوده است؛ زیرا این‌ها سنگ بنای اعتقادات 
و آرا و اندیشه‌ها بوده‌اند؛ و اینان می‌خواستند تاریخ صحیح را با این حدیث‌های 
ساختگی درآميخته وتیره سازند تا به گروهی نزدیکی جویند و گروهی دیگررا واگذارند! 
هرکه دراین روایت‌ها ژرف بنگرد. درمی‌یابد که همگی بافتهٌ یک دست و ساخته یک 
سخنگوهستند. من گمان ندارم که این‌ها برکسی چون طبری پوشیده مانده باشد؛ اما 
دوستی مایة کوری و کری است! 

همین دروغ‌های ساختگی. صفحات تاريخ مدينة دمشق ابن‌عساکر: الکامل فى التاريخ 
ابن‌اثیس البداية والتهایه تألیف ابن‌کثیر تاریخ ابن خلدون, تاریخ ابوالفداء» و کتاب‌های دیگرپیروان 
کورکورانةٌ طبری را سياه نموده است. اینان پنداشته‌اند که آن چه طبری در تاریخش به 
هم پیوسته» اصلی درخور پیروی و بدون ايراد است؛ با آن که دانشوران فن رجال در باطل 
شمردن هرحدیثی که یکی ازراویان این سند درآن باشد اختلاف نکرده‌اند» چه رسد 
به جایی که همه اینان درسند روایتی گردآیند! 

تألیف‌های نزدیک به روزگار ما نیز سرشار از همین سخنان بی‌ارزش هستند که 
زایید؛ هواپرستی‌ها و خواسته‌های شیطانی‌اند و همگی برگرفته از همان مطالب یاوه 
و فرومایه‌اند که وضعشان را دانستید وبه خواست خدای تعالی» نمونه‌هایی ا زآن‌ها را در 
مجلّد نهم خواهيم آورد. 

ابن آثیرجزری 


می‌بینید که ابن اثیرنی زد ر الکامل فى التاریخ که بايد آن را الناقص فى التاریخ 
خواند! -از طبری» هر چه را که درتاریخشان به یک شکل آمده. برای یاد کردن یا فروگذاردن 


)۴۶۱( 


۳۹/۸ 


)۴۶۲( 


۲۵۰۶ غدیرد ر کتاب وستت و ادب (ج ۸) 


پیروی نموده؛ اما دراین جا باری بربارافزوده و گفته است:«آن چه از ماجرای ابوذر 
ومعاویه وراندن ابوذراز شام به مدینه از جانب معاویه یاد شد. دراین سال رخ داده 
ویکی آن است که معاویه به ابوذردشنام داد واورا به قتل تهدید نمود وبرمرکبی 
بدون زیراندان ازشام به مدینه فرستاد. نیزبه گونه‌ای بس زشت که [سند] روایت آن 
صحیح نیست. از مدینه تبعید گشت واگراین گزارش‌ها صحیح باشد. باید برای 
عثمان عذری آورد؛ زیرا امام می‌تواند زیردستان خویش را ادب نماید. عذرهای دیگر 
نیزمی‌توان برشمرد ونباید این را مایه طعن برعثمان دانست.» 

آن چه این مرد» [سند] آن را صحیح نمی‌دانسته. دیگران صحیح دانسته و پیش 
وپس ازاو نقل نموده‌اند؛ پس این بینوا به خواست خویش نرسیده است. او پنداشته که 
اگرحقایق مسلم را در دامن امانت خویش [!] بپوشاتد» از چشم مردم پنهان می‌ماند؛ وبر 
او پوشیده مانده که مؤآّفان انصاف پیشه و پیشگامان راویان حقیقت جوی به زودی هر 
به کتاب وی نیست. 

گیریم که وی بتواند با این فروگذاری. تاریخ را بپوشاند؛ اما با آن محدئان چه می‌کند 
که حدیث بیرون راندن ابوذر از مدینه و دور ساختنش از مکه و شام را درباب فتنه‌ها 
ونشانه‌های نبّت" آورده‌اند؟ آیا این [تبعید] برابوذرودیگردوستان وی از بزرگان اهل 
را پنهان ساخت یا برای آن عذری تراشید]؛ به ویژه که پيشينة رانده شدن از پایتخت 
نبّت. تنها خاض کسانی چون خکُم. عموی خلیفه» وپسرش و خانواده‌اش بود که دار 
ودسته فساد وتباهی بودند؟ 


۱ الکامل فی الثاریخ: ۰۲۵۱/۲«غ.) 
۲ بنگرید به: همین مجلّد: ص ۰۳۲۸-۳۲۴ 


[ایمان ابوذر و سیره او ۲۷۱ 
پیامبرچنین کرد تا پایتخت را از گزند آنان پاک سازد و از آلودگي ماندن ایشان در 
آن. پاکیزه نماید. پس آیا ابوذر-آن کس که نزد خدا ورسولش باعظمت است ودراقت 
محمد ب همانند عیسی بن مریم است؛ همان کس که آسمان سایه نیفکنده وزمین 
در خود جای نداده سخن‌گوینده‌ای راست‌گفتارترازاورا؛ همان که خدای سبحان رسول 
خویش را به دوستی‌اش فرمان داده ویکی ازآن سه تن است که بهشت به دیدارشان اشتیاق 
می‌ورزد ونیزیکی ازآن سه تن که خدای تعالی دوستشان می‌دارد -با این راندۀ لعنت شده 
برابراست تا میانشان برابری برقرار گردد وبدین سان, نام ویادش آلوده شود وبا این ننگ 
میان مردم شهره گردد ومردم ازنزدیک شدن به وی منع شوند وبا ندای خواری و خفت بر 
وی بانگ زده شود و مردم از دانش‌های فراوانش که در دل دارد. ناکام گردند؟ به هستی حق 
وشرافت اسلام وشکوه انسانّت وقداست ابوذرسوگند! بریده شدن با اژه وریزریزشدن با 
قیچی بردیندار غیرت ور زساده‌ترا زبرخی ازاین گونه کارهای زشت وشنیع است. 
وانگهی خلیفه باید کسی از زیردستان را ادب کند که آداب دین را دارا نباشد 
وتاب نادانی» او را به سقوطگاه پستی فروافکنده باشد. اما کسی چون ابوذر که رسول 
خدا ا اورا چنان ستود که جزوی را نستود وبه خویشتن تقرّب و نزدیکی اش بخشید 
واو را دانش آموخت و چون حاضرنبود. سراغش را می‌گرفت و گواهی داد که در سيره 
وروش نیکووسیما وهیأت وخلق و خوونیک‌ورزی وراستگویی وعبادت وپارسایی» 
همانند عیسی بن مریم است» پس به چه باید ادب شود؟ این کدام ادب کردن است که 
پیامبربزرگوار آن را ابتلایی در راه خدا می‌شمارد وابوذررا به صبرورزیدن برآن مقذرات 
[الهی] فرمان می‌دهد و او می‌گوید: «خوشا به فرمان خدا!»؟ به چه چیزو چرا ابوذر 
مستحق تأدیب گشت؛ حال آن که رفتارش نزد خدای سبحان پذیرفته و درخورسپاس 
بود ومولامان امیرالممنین آن رفتارش را خشم ورزیدن برای خدا شمرد وبه او گفت: «از 


کسی که برایش خشم ورزیدی. امید پاداش داشته باش!»؟! 


۱. به آن چه درهمین مجلّد (ص۳۰۰) گذشت. بنگرید. 


۳۳/۸ 


)۴۶۲( 


۳۳/۸ 


۳۵۸۱ غدیرد ر کتاب وسئت و ادب (ج ۸) 


آری؛ بایسته است که ابوذر مردم را ادب کند؛ زیرا دانش نبوّت و احکام و 
حکمت‌های دین را با خود داشت و از روحیّات ارجمند و منش‌های ماندگار برتربهره 
داشت که او را همانند عیسی بن مریم در امت محمد ی ساخت؟ 

خلیفه را چه شد که درصدد تأدیب ابوذر برمی‌آید. حال آن که چنین مقامی 
داشت؛ اما ادب کردن ولید بن عقبۀ باده‌ نوش به سبب شراب نوشیدن وبه بازی 
گرفتن نمازواجب براوسنگین می‌آید؛ و نیزتأدیب عبیداله بن عمربرای کشتن 
جان‌های محترم؛ وهم ادب نمودن مروان با آن که خود. اورا به ساختن نامه‌ای دروغین 
که به وی نسبت داده بود. متهم نمود؛ ونیزادب کردن مغيرة بن اخنس» آن گستاخ 
بی‌شرم. که به او گفت: «من ازعلی بن ابی‌طالب کفایتت نمایم!» وامام به اواین 
گونه پاسخ داد: «ای زادۀ لعنت شدۀ دنبال‌بریده و درخت بی‌ريشه و بی‌شاخه! تومرا 
کفایت کنی؟ به خدا سوگند! هر که تویاورش باشی» خداوند عزیزش نساخته 
اس ا (نهج البلاغه: ۱ [ص ۱۹۳]) 

خلیفه را چه شد که ابوذر را رالد و به شایستگانی دیگر ملحق نمود وامام پاک» 
امیرالمومنین. را برای تبعید شدن» از آنان سزاوارتر شمرد؟ اما حکم» رانده شدۀ رسول 
خداء و پسرش را پناه داد و به آن دو که چنان وضعی داشتند» بذل و بخشش نمود؟ 

خلیفه را چه شد که کارهای مهم جامعه را به مروان سپرد و کلیدهای مصالح عمومی 
را به دست او داد وبه سخن صالح ات مولامان امیرالممنین» گوش نسپرد که به او 
گفت: «آیا جزاین است که توو مروان از یکدیگررضایت نیابید. مگربه این که ازدین 
وعقلت رویگردانت سازد. همچون شترهودج‌دار که هرجا خواهند» اورا برند؟ به خدا 
سوگند! مروان در دين و در مورد خود. صاحب اندیشه نیست. به خدا سوگند! اورا بینم که 


تورا [در ورطه‌ای] وارد کند و بیرون نیاوزد. از این پس دیگربه نقد و اندرزت بازنخواهم 


۱. ماجرای آن درموضم‌گیری‌های عمّار به خواست خدای تعالی خواهد آمد. 


[ایمان ابوذر و سیرۂ او SOA‏ 


2 


گشت. توشرافت خویش را ازمیان بردی ودر کار خویش مغلوب وی گشتی»؟ -به خواست 
خدای تعالی هم این حدیث در مجلّد نهم خواهد آمد. - 

خلیفه را چه شد که زمام کارهایش را به مروان سپرد و از راه و روش شایسته دوری 
گزید. تا آن جا که همسرش نائله دخترفرافصه. او را سرزنش نمود وبه وی گفت: «تواز 
مروان فرمان بردی واوهرجا که خواهد. تورا کشد!» عثمان گفت: (چه کنم ؟» پاسخ داد: 
«از خدای یگانۀ بی‌انبازتقوا ورزو سئت دو خلیفۀ پیش از خود را پیروی کن؛ که هرگاه 
ازمروان اطاعت کنی, تورا بکشد. وی نزد مردم منزلت و شوکت و محبوبیّتی ندارد و جز 
این نیست که مردم به سبب مروان تورا تنها نهاده‌اند. پس علی را فراخوان و رابطه‌ات را 
با اوبازسازی کن؛ که وی با توخویشاوند است وامراومطاع است . (تاریخ الأمم والملوک: 
۵ ۳۶۳-۳۶2]؛ الکامل فی التاریخ ابن‌اثیر: ۶۹/۳ [۲۸۵/۲]) کاش خلیفه گوش شنوا برای 
سخن حکیمانهة دخترفرافصه داشت که ماه نجاتش درهردو سرای بود! 

خلیفه را شایسته بود که ابوذررا به خویش نزدیک نماید وازدانش و خوی وعبادت 
وامانت و درخوراعتماد بودن وتقوا وپارسایی‌اش بهره گیرد؛ امّا چنین نکرد! واگرهم 
چنین می‌کرد اورا چه سود داشت؛ حال آن که امویان گرداگردش بودند ووی به دوستي 
ايشان سخت دل سپرده بود؟ امویان آن ری را استوار نمی‌دانستند؛ زیرا در سوی مقابل 
انگیزه‌های سیری ناپذیر و آزمندانةُ ایشان و اندوختن سیم و زر و هم‌پایی با هواهای 
نفسانی و هوس‌ها بود. با توجه به این که آنان بررآی خلیفه چیره بودند. ابوسفیان 
می‌گفت: «ای بنی‌امیّه ! حکومت را همچون گوی به گردش درآورید؛ که سوگند به آن که 
ابوسفیان به او سوگند خوزد! من آن را همواره برای شما آرزو داشتم و هرآینه این به 
کودکانتان به ارث رسد» یا به عثمان می‌گفت: «پس از دو قبیله تیم و عدی. نوبت 
خلافت به تو رسید. پس آن را همچون گوی به گردش درآور و بنی‌امیّه را [همچون] 
میخ‌هایش گردان؛ که این کار[- اسلام] چیزی جزحکمرانی نیست ومن بهشت ودوزخ 


را نمی‌شناسم.» بنگرید به آن چه در همین مجلّد (ص۲۷۸) گذشت 


)۴۶۴( 


)۴۶۵( 


۳۳/۸ 


۵۱۱ غدیرد ر کتاب وسنت و ادب (ج ۸) 


اگرچه عثمان درآن لحظه به ابوسفیان تشرزد. ازرأی او در بارۀ بنی‌امّه که با دين 
همچون گوی بازی می‌کردند» سربرنتافت. نمی‌دانم آیا همچنان که دردلش افتاد تا ابوذر 
آن نیکوکردار تقواپیشه» وهمانندانش از شایستگان تقوامند را ادب کند و چنین نیز کرد در 
دلش گذشت که ابوسفیان را به سبب این سخن کفرآمیززشت ادب نماید! 


ابن‌اثیراین همه را درنيافته و برای خلیفه» ادب کردن زیردستان را عذر آورده است! 


عمادالذین بن کثیر 

ابن‌کثیر دمشقی «البداية والتهایه: ۱۷۵/۷[۱۵۵/۷) برشالوده آن چه پیشینیانش بنا 
کرده بودند. بنای خود را افراشته وهمۀ آن کارهای زشت و فسادها را حذف نموده و خود 
نیزنغمه‌هایی دراین سازافزوده است. وی گوید: «ابوذر به مال‌اندوزی توانگران اعتراض 
می‌کرد و کسی را که بیش ازمایۀ گذران زندگیاش مالی گردآوزد. منع می‌نمود وواجب 
می‌دانست که افزون برآن زکات داده شود وبراین اساس» سخن خدای سبحان متعالی 
را تأویل می‌نمود: دو کسانی که زرو سیم می‌اندوزند و آن را در راه خدا انفاق نمی‌کنند. پس آنان را 


به عذاب دردناک مزده ده.) [توبه /۴ ۳ ] 
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پس معاویه وی را ازترویج این انديشه نهی می‌نمود؛ اما او خودداری نمی‌کرد و معاویه 
شکایت‌نامه‌ای به عذمان نوشت. عثمان به ابوذرنوشت که نزد وی درمدینه رود. ابوذر نیز 
چنین کرد و عثمان برپاره‌ای از کارهایش. او را نکوهید وازوی خواست که ازاین کار 
بازگردد؛ اما وی باززگشت. پس فرمانش داد که در ربذه» در شرق مدینه» سکنا گزیند. 
برخی نیزگفته‌اند که خود وی ازعثمان خواست تا درآن جا ساکن شود و گفت: «همانا 
سل هساو تن ساهتمازهای هک سا وک ار 
واکنون بناها به سلع رسیده است.» پس عثمان به وی رخصت داد تا در ربذه ساکن شود؛ 
وفرمانش داد که گهگاه به مدینه رفت وآمد نماید تا پس ازهجرت خویش» بیابان نشین 


نشود. او نیزچنین کرد ودرربذه ساکن بود تا همان جا درگذشت.» 


[ایمان ابوذر و سیره او ۱ 


همو(همان: ۱۸۵/۷[۱۶۵/۷]) در ماجرای وفات ابوذر نوشته است: «در فضیلت وی 
حدیث‌های فراوان رسیده که از مشهورترین آن‌ها روایت اعمش از ابویقظان عثمان بن 
عمیر ازابوخزب بن ابی‌الأسود. ازعبداله بن عمرواست که رسول خداعل؛ فرمود: «اسمان 
سایه نیفکند وزمین در خود جای نداد راست‌گفتارتراز ابوذررا.» اما این حدیث ضعیف 
است. آن گاه» چون رسول خدا به و ابوبکروفات نمودند» وی به شام رفت ودرآن جا بود 
تاآن گاه که میان وی و معاویه برخوردی رخ داد. پس عشمان اورا به مدینه فراخواند و سپس 
وی درربذه ساکن گشت وهمان جا بود تا در ذی‌الحځۀ همین سال درگذشت. جزهمسر 
وفرزندانش کسی نزد وی نبود ودرحالی که ایشان امکان دفن وی را نداشتند» عبدالّه بن 
مسعود همراه گروهی ازیارانش از عراق فرارسید. آنان پیش از مرگ بربالین ابوذر حضور 
یافتند واوسفارش نمود که پس ازمرگش با وی چه کنند. برخی نیزگفته‌اند که آنان پس 
ازوفات ابوذر فرارسیدند وغسل ودفدش را برعهده گرفتند. اوپیش‌تربه خانواده اش فرمان 
داده بود که یکی از گوسفندانش را برای ایشان بیزند تا پس ازمرگش ازآن بخورند. آن گاه. 
عشمان بن فان خانوادۀ وی را نزد خود فراخواند وآنان را به خاندان خویش پیوست .» 

این همه بافته‌هایی بود که در قوطی ابن‌کثیر جای داشت؛ و چندین جای آن 
درخور تأمّل است: 

۱. وی ابوذر را متهم نموده که به مال‌اندوزی توانگران ایراد می‌گرفت .. 

این سخنی است که به دروغ و بطلان» از دیرباز به این صحابی بزرگ نسبت داده‌اند 
و دراین روزگاران نیزبه صورت زشت دیگری جلوه نموده واورا سوسیالیست خوانده‌اند. 
به خواست خدای تعالی» سخن گسترده دراین زمینه خواهد آمد. 

۲ وی چنین انگاشته است که ابوذر به اختیار خود. در شام منزل گزیده وآن گاه. 
ساکن ربذه گشته؛ ر پس ازآن که اشاره ورزیده که عشمان اورا فرمان داد تا درربذه ساکن 


گردد. واما پیش‌ترگفتیم که وی را به ربذه تبعید نمودند وازشهررسول خدا به گونه‌ای 


(۴۶۶) 


۳۳۳/۸ 


۵۱۲۱ غدیرد ر کتاب وسنت و ادب (ج ۸) 


بس زشت وناهنجاراخراج گشت ودرآن جاء رخدادهایی میان علی لا ومروان ونیز 
ميان علی ات وعثمان» وعشمان وعمار گذشت وعثمان اعتراف نمود که خود» ابوذر 
را تبعید نموده وعلی امیرالمژمنین نیزاین را آشکارا برای وی بیان نمود. چندین تن هم 
این را از خود ابوذر راستگوشنیدند که عثمان او را پس از هجرت. بیابان‌نشین کرد. 
مقتضای نشانه‌های نبوّت نیزهمین بود که رسول خدا 2 به وی خبرداد به زودی از 
مدینه اخراج» وازمکه وشام رانده خواهد شد. وامّا در بارۀ شام گفتیم که ازآن جا نیز 
اخراج گشت و بیرون آمدنش به خواست خود وی نبود. 

۳. و اما حدیث «رسیدن ساختمان‌ها به کوه سلع» دروغی است که به امٌذر[= همسر 


ابوذر] نسبت داده‌اند. در المستدرک علی الضحیحین حاکم (۳۸۷/۳[۳۴۴/۳]) چنین روایتی 


آمده وجنان که درهمیی مجلا (ض ۲۹۳ گذشت» بلاذری ازآن پاد کرده وهمین را سیب 


خارج شدن ابوذر به شام با رخصت عثمان دانسته ونه سبب بیرون شدنش به ربذه؛ 
چنان که در حدیث طبری نیزچنین است. 

وانگهی ابن‌کثیراین حدیث را از طبری در تاریخ الام والملوک گرفته و بيشينة 
مطالب او نی زچکید؛ُ سخنان طبری» با تصّفاتی به حسب خوشایند خویش است؛ و 
چنان که در همین مجلّد «ص۸۴ و۱۳۰ و۱۴۱ و ۳۲۷) گذشت» راویان سندهای گزارش‌های 
تاریخ لام والملوک طبری دراین ماجراء یا دروغگوی حدیث‌ساز هستند یا ناشناس 
ناشناخته ویاافراد ضعیف متهم به کفر؛ که ازاین قرارند: سرئ»› شعیب»› سیف 
عطيّه» یزید فقعسی. حدیثی که یکی ازاینان در سندش باشد. درخوراعتماد نیست؛ 
وبه فرض اعتبان نمی‌تواند با آن روایت‌های صحیح بستیزد که دلالت دارند رسول 
خداء که به ابوذر خبرداد که ازمکه و مدینه و شام اخراج ورانده خواهد گشت. 
.١‏ در المستدرک على الصَحیحین حاکم (۳۴۴/۳) از عبدالله بن صامت روایت شده که امٌذر گفت: «به خدا 


سوگند! عثمان ابوذررا تبعید نکرد؛ بلکه رسول خدا ب فرموده بود: «چون ساختمان‌ها به کوه سلع رسد از مدینه 


[ایمان ابوذر و سیرۂ او ral‏ 


بنگرید به آن چه در همین مجڵّد (ص۳۱۹-۳۱۶) گذشت. پشتوانۀٌ این روایت‌هاء سخنان 
خود ابوذر و عثمان و جزآن دواست که خلیفه او را تبعید نمود. بدین‌ها بیفزايید 
عذرهای خنک رسیده از برجستگان اهل سنت را که خواسته‌اند برای عثمان درانجام 
این گناه زشت توجیهی بیاورند. 

۴. وا آن چه ازفرمان عشمان به ابوذریاد کرده که گهگاه به مدینه رفت وآمد نماید 
تا به بیابان نشینی بازنگردد. بخشی از همان روایت ساختگی است که حکایت کوه سلع 
و ات 
که ابوذر گفته است: «عثمان مرا پس ا زهجرت. به بیابان‌نشینی بازگرداند ۰ وانگهی هیچ 
کس یادنگرده که اور دراام میدش ازسال ۲۰ تا سال ۲۷ که د 6 ذشت. به مدینه 
سرزده باشد تا فرمان عثمان را برای رفت وآمد به مدینه اطاعت کرده باشد. 

۵. وی گفته که در فضیلت ابوذر حدیث‌های فراوان رسیده که از مشهورترین آن‌ها 
چنین است .. 

عادت این مرد دربیان فضیلت‌ها چنین است که هرگاه خواهد تاریخ افراد محبوب 
خویش از امویان یا پیوستگان به ایشان را که پیشگامان [دنیاپرستی و] سیری‌ناپذیری 
هستند. بیان کند» سخنان بسیار آوزد و روایت‌های بی‌ارزش ساختگی را در چهرة 
حدیث‌های صحیح عرضه نماید» بی آن که از سندهای آن‌ها یاد کند یا پی‌نوشتی 
در بار مضمون آن‌ها بیاوزد. او از نگاشتن این مطالب خسته نمی‌شود. هرچند که 
چندین بسته کاغذ را سیاه نماید! اما چون نوبت به بیان فضیلت یکی ازاهل بیت یا 
شیعیان و خواض و نزدیکان ایشان» از بزرگان و شایستگان امت همچون ابوذن رسد. 
زمین با همه فراخی‌اش براوتنگ می‌شود وبه درنگ و کُندی می‌افتد؛ گویا برزبانش بند 
و برلب‌هایش گره زده‌اند یا گوش‌هایش از شنیدن آن سخن» سنگین گشته و چنان 
مطلبی به وی نرسیده است! اگرهم ناچار گردد که چیزی از آن‌ها را بیان کند» آن را 


)۴۶۷( 


۳۳/۸ 


)۴۶۸( 


۲۵۱۳۱ غدیرد ر کتاب وسنت و ادب (ج ۸) 


کوچک [و کم بها] یاد می‌نماید؛ چنان که درهمین جا می‌بینید آن چه را از مشهورترین 
همان نیست که وی ازابن‌عمرو یاد کرده وابن‌ سعد وترمذی واین‌ماجه و حاکم آورده‌اند؛ 
بلکه این حدیث از طریق علی امیرالممنین و خود ابوذر و ابوالدرداء و جابربن عبداله 
وعبدالله بن عمروابوهریره نیزرسیده وترمذی (الشنن:۶۲۸/۵[۲۲۱/۲]) چندین طریق آن 
را صحیح شمرده است. 

نی زسند احمد «لمسند: ۲۵۵/۶[۱۹۷/۵]) از طریق ابوالدرداء صحیح است و همة 
راویانش ثقه هستند. چنان که در المستدرک علی الصَحیحین (۳۴۲/۳ [۱۳۸۵/۳) آمده» سند 
است آن چه حاکم از طریق علی اټ وابوذرروایت نموده و در المستدرک على الصَحیحین 
۲۸۰/۴ [۵۲۷/۴]) آمده است. و اما آن چه ابن‌کثی راز طریق ابن‌عمرو روایت کرده. برپایۀ 
نقل مناوی «فیض القدیرفی شرح الجامع الغیر[۴۲۳/۵]) از ذهبی: سندش نیکو است. 
هیقمی (مجمع التوائد [۳۳۰/۹)) گفته است: «راویان سند احمد ثقه شمرده شده‌اند 
ودر بارۀ برخی ا زآن‌ها اختلاف است.» سیوطی «الجامع السّغیر[۳۸۵/۲]) نیزآن را حسن 
دانسته است. پس کجا است آن ضعفی که ابن‌کثیر ادعا نموده است ؟ 

اکنون برآن نیستیم که به دیگرسخنان اندیشه‌نشده وی پردازیم که همه را از طبری 
گرفته» بی‌آن که به درستی سخنان او را آورده باشد. شاید وی می‌خواسته تعارض‌های 
گزارش طبری را برطرف سازد؛ اما عیبی به عیب‌های آن افزوده؛ و چنان که درهمین مجلّد 

کسی که در کتاب‌های محذئان نیک نظ رکند. درمی‌یابد که کتاب‌های حدیث 
نیزازاین جنایت‌ها که به پاره‌ای ازآن‌ها اشاره کردیم؛ درامان نمانده است. پس 


می‌بینید که برخی از روایت‌های درخور حذف را آورده‌اند و پاره‌ای از روایت‌های 


[ایمان ابوذر و سیرۂ او ۵۱۵۲ 


شايسته ذکررا حذف کرده‌اند. شناختن این موارد را برعهده توان [وآگاهی] شما 

خوانندگان گرامی می‌گذاريم. 
«[خدای فرماید:] هرآینه ازاین غافل بودی. پس ما پوشش را از[دیده] تو برداشتیم . از 

این رو امروز چشمت تیزبین است.» [ق /۲۲] 
دیدگاه ابوذر در بارة اموال 

سرور ما ابوذر همچون دیگرهمگنانش که از قرآن و سنت پیروی می‌کردند. در 
جست و جوی مصلحت و پیروزی اقتش به میدان آمد ومی‌خواست امت به اندازۀ 
ذزه‌ای از قرآن و ستّت بازپس نمائد. پس می‌خواست که بخل نکوهیده را از مردم دور 
کند و ضعیفان امت بهره‌ای ناچیزاز موهبت‌های توانگران داشته باشند و از حقوق 
خویش که خداوند برایشان واجب فرموده. ناکام نگردند. [نوک پیکان] مخالفت 
سرسختانة وی به سوی غصب کنندگان اموال فقیران و ویژه خواهانی [نشانه رفته] بود که 
خروارها زرو سیم در خانه‌های خود چیده بودند وشمش‌های طلاشان با تيشه شکسته 
وتقسیم می‌گشت. بی آن که حقوق واجب خمس وزکات را ازآن بیرون کرده باشند و به 
داد سوخته‌جگرانی رسند که غذاشان گرسنگی, مایهٌ سیرابی‌شان تشنگی» و آسایه آنان 
تلخی وناگواری بود؛ تحال ان که نزد اینان مال‌های انباشته شده‌ای بود که احسان‌جویان 
از آن بهره نداشتند و جامعه از سود آن بهره نمی‌گرفت و هیچ چیزی از آن در مصالح 
عمومی صرف نمی‌شد. خدای سبحان خواسته تا زرو سیم در دست مردم دست به 
دست شود و در حرفه‌ها و پیشه‌ها و صنعت‌ها به کارافتد و عامَهُ مردم از آن بهره‌مند 
شوند؛ صاحبانشان سود برند؛ ضعیفان دستمزد گیرند؛ سرزمین‌ها آباد وزمین‌های موات 
احیا گردد؛ ر‌نشان‌های دین و معرفت‌های الهی ترویج و انتشاریابد؛ جامعهٌُ علمی از 
دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها و کتاب‌ها و نشریّات بهره گیرد؛ بیچارگان به حقوق الاهی 


خویش که از این اموال برون آید و پرداخت شود دست یابند؛ سپاهیان به سازو برگ 


(۴۶۹) 


۵/۸ 


(FY) 


۶/۸ 


۲۵۱۶۱ غدیرد ر کتاب وستت وادب (ج ۸) 


متناسب باوضعیت مجهّزشوند تا امت با فراهم آمدن این امکانات از رهگذر کوشش 
ساختن ظرف‌ها اززر و سیم را حرام فرموده تا ساکن وثابت نمانند و بزرگ‌ترین و بیش‌ترین 
سودهایی که ازآن دو انتظار می‌رود و درهمین راه‌ها که یاد کردیم» بدان‌ها نظرمی‌شود. 
از دست نرود. 

مخالفت سرورما ابوذر در برابراین گونه کسان که ياد نمودیم» همجون معاویه» بود 
که هرروزبر آستانة سرایش بانگ برمی‌آوزد واین سخن خدای تعالی را تلاوت می‌نمود: (و 
کسانی که زرو سیم می‌اندوزند و آن را در راه خداانفاق نمی‌کنند» پس آنان را به عذابی دردناک مژده 
ده.» [توبه /۳۴] و اموالی را که برای او می‌آوردند ونزدش گرد می‌آمد؛ می‌دید و می‌گفت: 
«قطار شتران آمد وآتش آورد!» 

و نیز کسانی چون مروان که یکی از بذل و بخشش‌های عثمان به وی. خمس 
غنیمت های افریقا برابر با ۵۰۰۰۰۰ دینار بود. 

و نیزهمچون عبدالرَحمان بن عوف که شمش‌های طلای برجای نهاده‌اش را با 
تيشه می‌شکستند. چندان که دست‌های مردان پینه بست؛ و چهارهمسرباقی نهاد که 
به هریک ۸۰۰۰۰ سکه رسید وثروتش تنها ازهمین طلای انباشته شده. به اندازه‌ای بود 
که درهمین شلد (ص۲۸۴) گذشت . 

ونیزهمچون زید بن ثابت که جزمال‌های انباشته شده واملاک آبادش»آن قدرزر 
وسیم باقی نهاد که برای تقسیمش آن رابا تیشه شکستند. 

وهم کسانی مانند لحه که پس از خویش ۱۰۰ پوست گاو از طلا ونقره برجای 
نهاد که هرپوست گاو در بردارندۀ سه خرواراز طلاو نقره بود؛ وهمین است که عثمان 
در بارۀ آن گفت: «واي من از دستِ پسرزن حضرمی -یعنی: طلحه که به او چندین و 


چندان خروار طلادادم؛ اقا او خون مرا می‌خواهد و مردم را برجان من برمی‌انگیزد!» «شرح 


[ایمان ابوذر و سیره او ۳۵۵ 


نهج البلاغه تألیف ابن ابی الحدید: ۴۰۴/۲ [۳۵/۹]) با طلحه‌ای که ۱۰۰ بارشترطلابر جای نهاد؛ 
چنان که ازابن‌جوزی گذشت 
ویا دیگرهمانندان این کسان که برجامعهٌ دینی بخل می‌ورزيدند. 
ابوذر می‌بیند که ابوموسی پیمانه‌ای بزرگ از زر و سیم برای خلیفهُ زمان می‌آورد 
واوآن را میان زنان و دخترانش تقسیم می‌کند. بی آن که از مخالفت با ستت شریف پروا 
ورزد. ابوذر می‌داند که چه زرو سیمی روی هم انباشته شده؛ همان که درروز یورش به 
خانه عثمان. به غارت رفت . 
«دوستی خواستنی‌ها از زنان و پسران و مالها و همیان‌های پوستی انباشته از زرو سیم 
و اسبان نشاندارو دیگر چهارپایان و کشتزارها در نظر مردم آراسته شده. اینها کالای ناچیز 
زندگانی این جهان است و سرانجام نیک نزد خداست .» [آل عمران /۱۴] 
پس چه گمان دارید در بارۀ این مرد دين که ازهمۀ این گنج‌ها ازنزدیک آگاه بود وبا 
دانش گستردۀ خویش که ازرسول خدا پیشگویانه دریافت کرده بود ونیزآن چه خود از 
روحیّات این قوم می‌بیند» می‌داند که بیشینۀ این مال‌های انباشته شده به زودی برای 
فراخوان به باطل وآراستن سپاهیان شکننده پیمان امام پاک وشورش‌گران بروی وبیرون 
کشندگان همسر مصطفی از پرده‌گاه خویش و از ميان خانة رسول خدا ا و نیزبرای 
پرداخت پاداش سازندگان حدیث در فضیلت بنی‌امیّه و دشنام‌دهی به مردان اهل 
بیت للا وتحریف کنندگان کلام خدا از جایگاه واقعی‌اش وهم برای پاداش‌دهی به لعن 
کنندگان مولامان امیرالمومنین و کشندگان شایستگان پاک‌نهاد از دوستان عترت پاک» 
هزینه خواهد شد وبسیاری ازآن هم برای باده‌نوشی وبدکاری صرف خواهد گشت ودیگر 
راه‌های شر[و گمراهی] ازاين گونه؟ 
چه گمان دارید در بارۀ این مرد که هنوز بانگ پیامبرآورند؛ دین گرامی در گوش او 


است: «چون فرزندان ابوالعاص به ۳۰ مرد رسند. مال خدا را دست به دست؛ وبندگانش 


۴۷۱ 


۳۳/۸ 


)۴۷۲۲( 


۵۸۱ غدیرد ر کتاب وسئت و ادب (ج ۸) 


را بُرده؛ ودینش را مایه خیانت و فریب سازند.» واو بي پیش چشم خود فرزندان ابوالعاص را 
می‌بیند که به ۳۰ تن رسیده و با حکومت. همچون توپ‌بازی کودکان» بازی می‌کنند 


آیا تصر می‌کنید که او می‌تواند از همۀ این‌ها چشم فروبندد. گویا نمی‌بیند 
ونمی‌شنود و درنمی‌یابد؟ یا باید جهان را از بانگ خود گیج کند ونگاه‌ها را به جنبه‌های 
SD‏ شزرا بزداید و برآاسیب 
شر که پیش می‌آید. راه بربندد؛ که پایه‌های این دين راست مستقیم. فراخوان به سوی 
حق وامربه معروف ونهی از منکراست؟ «و باید از شما گروهی باشند که به نیکی بخوانند و به 


معروف فرمان دهند وازکارهای زشت و ناپسند بازدارند. و آنانند رستگاران .» [آل عمران /۱۴] 


ابوذر که در راه خدا از سرزنش هیچ کس بیم نداش شت. به این وظیفه مهم دینی 
برخاست. سخن او چیزی جزگفتار خدای تعالی نبود: «و کسانی که زر و سیم می‌اندوزند 
و آن را در راه خدا انفاق نمی‌کنند» پس آنان را به عذابی دردناک مژده ده.» [توبه/۳۴] و درتأویل 
این آیه» از ظاهرآن بیرون نرفت و دورنشد؛ زیرا کسانِ مقصود وی همینان بودند که یاد 
کردیم؛ کسانی که به گونة حرام مال انباشتند وآن را چنان که حقش نبود. ذخیره کردند 
واز اموال به تاراج برده و اندوخته شده. حق واجب را ادا ننمودند. 

ازهمین روی بود که وی با دیگرمردم توانگراز دوستان وهمروزگارانش به مخالفت 
برنخاست؛ کسانی چون قیس بن سعد بن عباد؛ انصاری که جزحقوق واجب بروی؛ 
هزاران هزار می بخشید و بخشی از توانگری اش را در همین کتاب (۸۸-۸۵/۲) دیدید. ونیز 
همچون ابوسعید خذُری که می‌گفت: «خاندانی از انصار را نمی‌شناسم که بیش ازما 
دارای مال و منال باشد.» «صفة الضفوه تألیف ابن‌جوزی:۳۰۰/۱ [۷۱۵/۱]) و همچون عبدالّه بن 
جعشرطیار که زاو ثروت وبخشش‌هایش درهمه فضاها و چا ی غا یچیه واین عساگر 


(تاریخ مدينة دمشق: ۳۴۴-۳۲۵/۷ [۲۴۸/۲۷- ۲۹۸" و جزاوتفصیل آن را آورده‌اند. 


۱. ونیزبنگرید به: المنتظم: ۰۲۱۴/۶ (غ.) 


[ایمان ابوذر و سیرۂ او SA‏ 


وهمچون عبداله بن مسعود که ۰ سکه برجای نهاد. چنان که در صفة الضفوه آمده 
است وهمچون حکیم بن حزام که دارالتّدوه به دست اوبود وآن را به ۱۰۰۰۰۰ درهم به معاویه 
فروخت. عبداله بن زبیر به وی گفت: «جایگاه کرامت وافتخار قریش را فروختی ؟» حکیم 
گفت: «ای برادرزاده! همه کرامت‌ها وافتخارات [بعد ازاسلام] ازمیان رفته. جزتقوا. من در 
برابرآن» خانه‌ای دربهشت خریدم. تورا گواه می‌گیرم که آن را دراه خدا قرار دادم.؛ حکیم 
چون به حج رفت» ۱۰۰ شتر همراه داشت که قربانی کرد و برآن‌ها پالان‌هایی از برد یمانی 
افکند. نیزه"۱ بُردهُ نوجوان درروزعرفه برپای ایستادند که درگردن‌هاشان آویزهای نقره بود 
وبرآن‌ها چنین حک کرده بودند: «آزاد شدگان ازجانب حکیم درراه خداوند َه .» پس آنان 
را آزاد نمود و۱۰۰۰ گوسفند قربانی کرد. (صفة الضفوه تألیف ابن جوزی:۳۰۴/۱ [۷۲۵/۱]) 

کسانی دیگر از توانگران همانند اینان نیز بودند؛ اما گوش دنا نشنیده که ابوذر 
سرزنش‌گرانه با هیچ یک ازاین توانگران برخورد کند؛ زیرا می‌دانست که آنان این اموال را 
ازراه‌های مشروع به دست آورده‌اند و حقوقی را که ازاین مال‌ها برعهده دارند -وحتی 
بیش ازآن را -پرداخته وحق جوانمردی را به تمام و کمال رعایت نموده‌اند. واونیزبرای 
مردم چیزی جزاین نمی‌خواست. 

چرا ابوذر کاخ سبزمعاویه را دردمشق می‌بیند و می‌گوید: «ای معاویه! اگراین از 
مال خداوند است. خیانت باشد؛ واگرا زمال خود تواست. اسراف باشد!» پس 
معاویه سکوت ورزید. ابوذر می‌گفت: «به خدا سوگند! کارهایی نوپدید رخ داده که 
من آن‌ها را نمی‌شناسم. به خدا سوگند! این‌ها در کتاب خدا وسئت پیامبرش 
نیست. به خدا سوگند! هرآینه می‌بینم که حق خاموش می‌شود و باطل زنده 
می‌گردد و راستگوتکذیب می شود و ویژه خواری‌هایی بدون رعایت تقوا رخ می‌دهد 
وحق افراد صالح برده می‌شود.» اما همومی‌بیند که مقداد خانه‌اش را در منطقه 


۱. بنگرید به آن چه در همین مجلّد (ص۳۰۴) گذشت. 


۳۳۸۹/۸ 


)۴۷۲۳( 


۳۳۹/۸ 


)۴۷۴( 


۵ غدیرد ر کتاب وسنت و ادب (ج ۸) 


جرف درمدینه می‌سازد ودرون و بیرونش را گچ‌کاری می‌کند - چنان که در روج الھب 
۴۳۲/۷ [۳۵۱/۲]) آمده اما نه برآن ایراد می‌گیرد ونه وی را ازاین کارنهی می‌کند ونه 
لب ازلب می‌گشاید. این نیست مگربه سبب تفاوت روشنی که او ميان این دو مال 
واین دوبنا وصاحبانشان می‌دید. 


وامّا واجب بودن انفاق همه مالی که بیش از گذران زندگی است» سخنی است 
که به دروغ وافترا ساخته و به سرورمان ابوذرنسبت داده‌اند. اونه چنین اذعایی کرده 
ونه کسی را به آن فراخوانده است. چگونه وی چنین کند. حال آن که وجوب زکات را از 
شریعت حق فراگرفته؛ و مگرمی‌شود که زکات واجب گردد. مگرپس ازتوانگری و فراواني 
مال افزون برهزینه‌های زندگی؟ خدای سبحان فرماید: «از مالهای آنان صدقه‌ای بگیر که 
بدان وسیله پاکشان سازی و آنان را برکت و فزونی می‌بخشی .» [توبه /۱۰۳] همین که کلمۀ «صدقه» 
به شکل نکره وواه «من» برای تبعیض آمده نشان می‌دهد که پاره‌ای از مال» ونه همه 
آن» به زکات گرفته می‌شود. وانگهی نصاب‌های زکات که در زر و سیم و چهارپایان و 
غلّه‌ها یاد گشته» همگی تصریح دارد که باقیماندۀ آن اموال برای صاحبانشان مباح 
است. خود ابوذر در آداب زکات حدیث‌هایی دارد که بخاری ومسلم ودیگرصاحبان 
کتاب‌های صحیح و احمد و بیهقی و جزایشان آورده‌اند. 
پس اگرانفاق نمودن مال د پس ازبیرون کردن زکات واجب بود. چه معنا داشت که 
nee bo‏ 
مسلمانی پوشیده نمی‌ماتّد» چه رسد به کسی چون ابوذر که ظرف دانش وآگاه و مسلط 
برستت شریف است! نیزاگرپس از پرداخت زکات باز هم وظیفه‌ای واجب برعهدۀ فرد 
باشد» رستگاری چه معنا می‌دهد که خدای تعالی مؤمنان را به آن وصف نموده است: 
«براستی که مؤمنان رستگارند. آنان که در نمازشان ترسان و فروتن‌اند. و آنان که از بیهوده رویگردانند. 


و آنان که زکات [مال خویش] را دهنده‌اند.» [مومنون /۴-۱]؟ 


[ایمان ابوذر و سیرۂ او SOM‏ 


کاش درمی‌یافتم که اگرانفاق همه مال انسان افزون برهزینه‌هایش واجب باشد» 
پس با چه چیزبه حرفه يا پیشه اش پردازد؛ حال آن که چیزی افزون برهزینه‌هایش ندارد! 
آیا با آن چه برای روزي خود ذخیره نموده چنین کند ویا با چیزهایی که طبق آن اڏعاء 
مجبور بوده که درراه خدا بدهد ودست خالی برگشته است ؟ زکات را از چه چیزبیرون 
سازد تا نیازناتوانان را با آن پاسخ دهد و خودش نیزدر آینده که هنگام تنگدستی‌اش 
فرامی‌رسد. از چه بخورد ؟ آیا احتمال می‌رود که ابوذر چشم‌پوشی از هم این‌ها را واجب 
می‌شمرده و می خواسته تا دنیا لبریزاز احسان خواهانی باشد که دست نیازدراز کرده‌اند؛ 
چنان که هیچ گدایی» سائلی جزخود را نیابد و هیچ احسان‌جویی پناهی را نیابد که 
اندوهش را بگشاید و تنگدستی‌اش را برطرف سازد. اگریک سال یا کمتروضع به همین 
منوال که به ابوذرنسبت داده‌اند باقی بماتد؟ 


به خدا سوگند! ابوذر این پستی را برای جامعۀ دینی نمی‌خواهد و جزخیر کامل 
را برای آنان دوست نمی دارد. هیچ اصلاح‌گریا صالحی این را نمی خواهد. چه رسد به 
ابوذر که در شمار صحابهٌ دانشور و اصلاح‌گرو صالح بوده است. 

آری؛ چنان که مولامان امیرالممنین فرمود. ابوذر برای خدا ومسلمانان خشم 
گرفت. آن گاه که دید غنائم واموال عمومی ایشان را دلال‌های سیری ناپذیری و 
آزمندی نزد خود انباشته می‌سازند وازآنان بازمی‌دارند وتنها خود ازآن بهره‌مند 
می شوند: 

بیند که اموال حق ایشان میان دیگران تقسیم می‌گردد و دست خودشان از اموالشان خالی است . 

پس هرچه [ازرنج ومحنت] درپی این درگیری و کشمکش» به وی رسید» پیش 
چشم خداو در راه او بود؛ چنان که رسول خدا ٤‏ با وی در میان نهاده بود: «تومردی 
صالح هستی که پس از من مصیبتی خواهی دید.» او پرسید: «در راه خدا؟» فرمود: 


۱. بنگرید به آن چه در همین مجلّد (ص۳۰۰) گذشت. 


)۴۷۵( 


۳۳/۸ 


۲۲۱ غدیرد ر کتاب وسنت و ادب (ج ۸) 


«درراه خدا.» و ابوذر گفت: «خوشا به مقذرات الهی!» بنگرید به آن چه در همین مجتّد 


(ص۳۱۶) گذشت . 


وانگهی اختلافی که میان ابوذر و معاویه در بار سخن خدای تعالی درگرفت: «و 
کسانی که زرو سیم می‌اندوزند و آن را درراه خدا انفاق نمی‌کنند» پس آنان را به عذابی دردناک مژده 
ده.» [توبه /۳۴] از این قرار بود که معاویه آن را وی اهل کتاب دانست وابوذرآن را شامل 
ایشان ومسلمانان شمرد؛ چنان که بخاری روایت نموده وبا عبارت وی در همین مجلد 
«ص۲۹۵) گذشت. این روایت تنها دست‌مایهٌ گروهی از تهمت‌زنندگان به ابوذراست. اما 
همین اختلاف آشکارا نشان می‌دهد که میان آن دو در مقدار مال واجب برای انفاق» 
تفاوت نظرنبوده؛ بلکه اختلاف در بار مخاطب این آیه بوده است . معاویه اهل کتاب را 
مخاطب می‌دانست و ابوذر با بهره گرفتن از سرچشمه وحی ولحن این آیۀ گرامی» آن را 
شامل همه تکلیف یافتگان می‌شمرد. پس يا باید آن سخن بی‌قاعده و دوراز شریعت 
[که به ابوذرنسبت داده‌اند] به هردونسبت یابد ويا باید هردوازآن بریء شمرده شوند؛ 
پس تنها نسبت دادنش به ابوذر از زاده‌های کین‌توزی و دشمنی ورزیدن است. 

در هرحال. مقصوذ انفاق پاره‌ای از مال است ونه همه آن؛ گرچه کوته‌نظران در 
نگاه نخست به قسم اخیرمی‌گرایند. این آیه در کنار دیگرآیاتِ هم‌مضمونش سخنی 
تازه ندارد. همچون این سخن خدای تعالی: «متل آنان که مالهای خویش را در راه خدا 
انفاق می‌کنند» مثل دانه‌ای است که هفت خوشه برویاند.» [بقره/۲۶۱] و همچون این سخن 
خدای تعالی: «آنان که مال‌های خود را در شب و روز پنهان و آشکارا. انفاق می‌کنند مزدشان نزد 
پروردگارشان است .» [بقره/۲۷۴] و همچون این سخن خدای تعالی: «کسانی که مالهای خود را 
در راه خدا انفاق کنند و از پی انفاقی که کرده‌اند منتی ننهند و نرنجانند. مزد آنان نزد پروردگارشان 
است.» [بقره/۲۶۲] و همچون این سخن خدای تعالی: «و متّل کسانی که مالهای خود را برای 


جستن خشنودی خدا انفاق می‌کنند ...» [بقره /۲۶۵] 


[ایمان ابوذر و سیره او ۲۳۱ 


دین اسلام این آیات ر به پاره‌ای ازاموال تخصیص زده است. شاید کته کاربرد این واژه 
آن باشد که چنین کسانی به پایه‌ای از پیراستگی جان و کرامت طبع و والاهمتی 
رسیده‌اند که با وجود آن» ازانفاق همه دارایی‌شان» در صورت ضرورت » پروا ندارند؛ یا آن 
گاه که پاره‌ای از مالشان را در راه خدای تعالی انفاق می‌کنند. خدای سبحان با فضل 
خویش» آن را به منزله انفاق همه دارایی‌شان قرار می‌دهد وپاداش انفاق همه دارایی‌شان 
را به ایشان می‌بخشد. بدین سان. رازاین سخن خدای تعالی: «آنان که کافر شدند مالهای 
خود را هزینه می‌کنند تا [مردم را] از راه خدا بازدارند.» [انفال/۳۶] نیزدریافت می‌شود؛ ونیزاین 
گفتار خدای تعالی: «و همان کسان که مالهای خود را به ریا انفاق می‌کنند.» [نساء /۳۸] 

پس این آیات دورنیستند ازاین سخن خدای تعالی: «هرگز به نیکی [راستین] دست 
نیابید مگر آنکه ازآن چه دوست دارید انفاق کنید .» [آل عمران ]٩۲/‏ 

ونیزاین سخن خدای تعالی: (به بندگان من که ایمان آورده‌اند بگو: نمازرا برپا دارند واز 
آن چه روزیشان کرده‌ايم نهان و آشکارا انفاق کنند .» [ابراهیم /۳۱] 

ونیزاین سخن خدای تعالی: «آنان که به غيب ایمان دارند و نمازرا برپا میدارند و ازآن چه 
روزیشان کرده‌ایم انفاق می‌کنند .) [بقره /۳] 

ونیزاین سخن خدای تعالی: «آنان که نماز را برپا می‌دارند وازآن چه روزیشان کرده‌ایم 
انفاق می‌کنند.» [انفال /۳] 

ونیزاین سخن خدای تعالی: «برپادارندگان نمازو آنان که ازآن چه روزیشان داده‌ایم انفاق 
می‌کنند .» [حج /۳۵] 

ونیزاین سخن خدای تعالی: «پروردگار خویش را با بیم و اميد می‌خوانند و ازآن چه 


روزیشان داده‌ایم انفاق می‌کنند. » [سجده /۱۶] 


)۴۷۶( 


۳۳/۸ 


)۴۷۲۷( 


۲۵۲۳۱ غدیرد ر کتاب وسنت و ادب (ج ۸) 


ونیزاین سخن خدای تعالی: (ای کسانی که ایمان آورده‌اید. ازآن چه شمارا روزی کرده‌ایم 


انفاق کنید.» [بقره /۲۵۴] 


ونیزاین سخن خدای تعالی: (ای کسانی که ایمان آورده‌اید. ازچیزهای پاک و نیکو که به 


دست آورده‌اید انفاق کنید.» [بقره / ۲۶۷] 


ونیزاین سخن خدای تعالی: «و ازآن چه شما را روزی کرده‌ايم انفاق کنید پیش از آنکه 
بکی اقا زا مر قرا رسد سارن | 

دیگرآن که چندین آیه ازآن ميان به انفاق مستحب اشاره دارند؛ همان سان که 
دانشوران تفسیرو حافظان حدیث بدان تصریح کرده‌اند. با این حال» خدای سبحان آن 
را فروننهاده تا برخی ازواژٌ جمع مضاف آن دچار چنان تومی شوند؛ بلکه با این سخن 
برایش حدّی گزارده است: دودست خویش به گردنت مبند و آن را یکسره مگشای که نکوهیده 
و درمانده بنشینی.» [اسراء /۲۹] و نیزبا این سخن: «و آنان که چون انفاق کنند [خواه برای خود 


و خواه دیگران] نه اسراف کنند و نه تنگ گیرند و میان این دو به راه اعتدال باشند.» [فرقان/۶۷] 


آیا براین باورید که همه این آیه‌های گرامی واصول مسلم برابوذر -سلا اه علیه -پوشیده 
مانده یا درتأویل آن‌هاء رویاروی حقایق مسلم؛ دارای رأیی ویژه بوده تاآن که پس ا زگذشت 
دیرزمانی نوخاستگانی آیند که رورگار پس از دل آشوبی به سبب آنان» ایشان را قی نموده و 
بدان گنج‌های پنهان [- نظرراستین اسلام در بارۂ انفاق اموال] دست یافته‌اند؟ اگرابوذر 
اندک تک‌روی وانحرافی ازآن برترین وبهترین روش در حکم خداوند داشت» چنان که 
نظام جامعه و صلح وآرامش را برهم زند و پیرامونش آشوب بسیار برپا گردد واحساسات 
را برانگیزد و امنیت را سیب زند یا مایهُ رویگردانی از اصول اسلام شود. هرآینه مولامان 
امیرالمومنین .الا نخستین کسی بود که او را ازاین مقصود بد بازمی‌داشت و از کارش 
جلوگیری می‌نمود. ابوذر چنان فرمان‌بُرداروی بود که سایه از صاحب خویش آن قدر 
پیروی نمی‌کند. اما علی .الا به جای آن که چنین کند. به او گفت: «توبرای خدا خشم 


[ایمان ابوذر و سیرۀ او ۲ 


گرفتی؛ پس به همان کسی اميد داشته باش که برایش خشم گرفتی!» و نیزگفت: «به 
خدا سوگند! من از بدرقة ابوذر قصدی جزرضایت خدا نداشتم.» ونیزبه عثمان گفت: 
«تقوای خدا را پیشه کن؛ که تومردی صالح از مسلمانان را تبعید نمودی واوبه سبب 
تبعید تودرگذشت شت .» و امیرالممنین کسی است که می‌دانید درراه خدا چه مايه خشم 
وغضب به خرج می‌داد و از سرزنش هیچ کس بیم نداشت و درهرچه می‌گفت 
و می‌کرد» همراه حق وحق نیزهمراه وی بود. 
آیا فکرمی‌کنید که رسول خدا ی با آن که می‌دانست ابوذربه زودی ودرپایان کار 

خویش به فراخواني باطل ازاین گونه می‌پردازد» وی را ستود ودرمیان جامعه به صفات برتر 
شناسائد ونزد مردم» مقامش را وال وجایگاهش را بزرگ ساخت ودردل‌های صالح جایش 
داد؟ عمربه آن‌حضرت ور گفت: «ای رسول خدا! آیا این ویژگی‌ها را برای وی ثابت 
بدانیم؟» وآن حضرت ٤‏ فرمود: «آری؛ این ویژگی‌ها را برای وی ثابت بدانید.؛ تا آن‌گاه که 
رسول خدا ب دراین تبهکاری تأییدگر وی باشد و انديشهٌ باطلش را پایه‌گذاری کند 
وگمراهی‌اش را [ازراه راست] بشناساند؟ حاشاکه پیامبربزرگ چنین کند! 

«پس کیست ستمکارتر از آن که بر خدا دروغ بافته تا سردم را جاهلاته گمراه کند؟ 

[انعام /۱۴۴] 

«بگو: آیا نزد شما دانشی هست تا آن را برای ما آشکار کنید؟!» [انعام /۱۴۸] 

«آن گاه که آن [بهتان] را ازیکدیگر زبان به زبان می‌گرفتید و چیزی را با دهانهاتان 

می‌گفتید که شما را هیچ دانشی بدان نبود.» [نور/۱۵] 

«آنان را هیچ دانشی بدان نیست و نه پدرانشان را [دانشی بود].» (کهف /۵] 

«آنان جز گمان و پنداررا پیروی نمی‌کنند و جز به حدس و تخمین سخن نمی‌گویند.» 

[انعام/۱۱۶] 


ابوذر و سوسیالیسم 
[تا این جا] دانستید آن چه را که پیشینیان درتیردان خود داشتند و به سوی این بندهٌ 


۳۳۳/۸ 


)۴۷۸( 


۳۳۳/۸ 


(۴% 


۵۲۶۱ غدیرد ر کتاب وستت وادب (ج ۸) 
صالح وهمانند عیسی درامت محمد از نشانه رفتند. اکنون با من به سراغ بی خردان 
واپسین از تقلیدپیشگان معاصربیایید که کورکورانه رهسپرده و ابوذر را که شأن وی را از 
این اتهام‌ها اجل می‌دانم -گاه به سوسیالیسم وگاه به کمونیسم نسبت داده‌اند. آیا این 
نوخاستگان بی‌تجربه به اصول نگون‌بخت کمونیسم دانش کامل دارند و مایه‌های 
سوسیالیسم را که با کمونیسم منفورنزدیک است. می‌دانند؟ آیا این مجال برایشان فراهم 
آمده که مقصود ابوذر آن گیگ | ازسخنان وفراخوان‌هایش دریابند تامیان این 
دواعتقاد [= اندیشۀ ابوذر و اصول آن دومکتب باطل] سازگاری برقرار سازند؟ 
گمان ندارم که اینان چیزی از مقصود وی را دریافته باشند. احتمال قوی می‌دهم 
که اینان» خود. کمونیست‌های خائنی هستند که نیش را درنوش درون ساخته وبه سود 
خویش نقشه‌ای پنهانی دارند. آنان آن چه خودشان دربارهُ ابوذر گفته‌اند -وبلکه سخنی 
را که خود به او می‌بندند - را بزرگ‌ترین تبلیغ برای آن اصول ویران‌گر پایه‌های تمدن 
و آبادانی ساخته‌اند؛ اصولی که با قانون طبعیت متعارض است. چه رسد به قوانین 
اسلام! کسی چون ابوذر بزرگ. کمونیست یا سوسیالیست خوانده شده است؛ حال آن 
که بيشینهٌ صحابه‌ای که خودشان و نظرشان قابل اعتنا است. اگرنگوييم همه آن‌هاء با 
فریاد ابوذر هم داستان بودند و کسانی را که با او دشمنی نمودند و آزارش دادند. نکوهیدند 
وازبلاها وگرفتاری‌های وی به سبب آن بانگ ودعوت رنجیده شدند. پیشاپیش اینان 
مولامان امیرالمومنین ا ودوپسرامامش - دوامام خواه نشسته و خواه به قیام برخاسته 
باشند-وعمّار بودند؛ همان عمار که رسول خدا ٤‏ در بار وی فرمود: «همانا عقار با 
حق است وحق با اواست؛ هرجا که حق گردد. عمارنیزبا آن می‌گردد.»" بسیاری دیگر 
نیزبودند که درآن نکوهیدن ورنجش خاطر با اینان هم‌داستان بودند. پس ابوذر دررأی 
خویش تک‌رووتنها نبود وبه ما نرسیده که یکی از صحابه با وی به مخالفت برخاسته 


۱ به خواست خدای تعالی» این سخن به جای خویش درمجلّد نهم خواهد آمد. 


[ایمان ابوذر و سیرۀ او SSM‏ 


آری؛ کسانی با وی مخالفت نمودند که می‌خواستند به خوردن مال خدا پردازند» 
همچون شتری که با اشتهای تمام گیاه بهاری را بخورد؛ و زر و سیم را می‌اندوختند 
ومقدارواجب آن را انفاق نمی‌نمودند واقت را از حقوقشان و سودهای زرو سیم. ناکام 
می‌نهادند. اینان می خواستند که ضعیفان زیریوغ و فشارایشان درسکون و خواری 
قرار گیرند' و با پاي در بند تنگدستی و پستی حرکت کنند تا فروتنانه بندگی‌شان 
نمایند و خود. ازاموال آنان کاخ‌های برافراشته وبالش‌هایی کنارهم چیده وفرش‌هایی 
گسترده فراهم سازند ودرآن‌ها مال خدا را یکجا با مال دیگران بخورند وبا اشتیاق 


فراوان آن را انباشته سازند. 


آری؛ این کسان با وی مخالفت نمودند که در روز صفین. یزید بن قیس ارحبی در 
خطبۀ خویش» چنین وصفشان نمود: «یکی ازآنان در مجلس خود. چنین و چنان بر 
زبان راتد و مال خدا را برگیرد و گوید: «در مورد آن» گناهی برمن نیست!» گویا آن را از 
ارث پدرش به وی بخشیده‌اند! چگونه برا و گناهی نیست؛ که این مال ا زآن خداوند 
است وآن را از رهگذر شمشیرها و نیاه‌هامان غنیمت وال ما ساخته است؟ ای 
بندگان خدا! با این ستمکران تبرد کنید که به چیزی جزوحی خداوند حکم می‌کنند. 
مبادا سرزنش کسی در نبرد باآنان برشما کارگرافتد؛ که اگرایشان بر شما چیره گردند» 
دين ودنیاتان را برشماتباه سازند؛ واینان را شما شناخته و آزموده‌اید.» (تاریخ الأمم 
و الملوک طبری: ۰/۶ [۱۸/۵]؛ الکامل فی الثاریخ ابن‌اثیر: ۳۷۳/۲[۱۲۸/۳]؛ شرح نهج البلاغه 


تألیف ابن‌ابیالحدید: ۴۸۵/۱ [۱۹۴/۵]) 


کدام انسان است که به او خبر دهند این بزرگان که یاد نمودیم و همگی دارای 
فضیلت‌ها و دانش‌ها بوده‌اند» به اعتقادی گردن سپرده باشند که وی پیروی ازایشان را در 
آن اعتقاد خوش ندارد ودرعین حال» نداند که این نسبت ساختگی را بدیشان بسته‌اند تا 


گمراهی خویش را تبلیغ و باطلشان را ترویج و عیب و کاستی‌شان را پنهان نمایند؟ 


.١‏ درمتن «آن یرزخوا تحت نیرالاضطهاد» آمده که «یرزحوا» درست است. (ن.) 


۴۴/۸ 


(f۸۰) 


(FAY 


۳۵/۸ 


)۸ غدیرد ر کتاب وسنت و ادب (ج‎ EON 
همه این‌ها را واگذارید! اکنون با من بيایید تا دراصول کمونیسم وفرقه‌های سوسیا پالیستی‎ 
بنگریم. اینان با وجود دسته‌بندی‌های گوناگون - شامل سوسیال دمکراسی» سوسیالیسم‎ 


میهنی نازی > کمونہ ھک e E‏ 


۳ محورگردآورده است: 


۱. برانداختن نظام کنونی و استوار ساختن نظامی جدید بر ویرانه‌های آن؛ که 


تضمین‌گر توزیع عادلانة ثروت میان افراد باشد. 


زمین» و کارخانه. بدین سان که دولت برهمه این ثروت‌ها استیلاداشته باشد وقرار 
دادن آن‌ها در مالکیت عمومی تا آن را در راه مصالح همگانی اداره نماید. 

۳ کار کردن افراد برای دولت با دستمزدهای مساوی براساس ارزش کار هریک. 
بدین ترتیب» هیچ کس دارای درآمدی جزهمین دستمزد نیست. 

وامّا کمونیسم با دواصل از دیگردسته‌های سوسیالیستی تمایزمی‌یابد: 
ابزارهای تولید و مصرفی. 

۲. توزیع اموال میان همه افراد بر حسب نیاز هر کس؛ و به کارگیری هریک بر حسب 
توان وی. بدین سان هر کس بايد به قدرتوان خود کار کند وبه اندازۀ نیازش دستمزد گیرد. 

اکنون برما است که دیگربار بانگ‌های ابوذر در موارد گوناگون را یادآورشویم ونیزآن 
چه را ازرسول خدا ب در بارۂ اموال روایت نمود و سخنانی را که صحابةٌ بزرگ در ستایش 


وی ودفاع ازفریادهایش برزبان راندند وآن ستا یش‌های نیک که از پیامب رة در بار وی 


رسیده وآ گاهی دادن به او در بار مصیبت‌هایی که خواهد دید. اگر حقیقت جویانه به 


[ایمان ابوذر و سیرۀ او SO‏ 
این‌ها بنگریم» آیا هیچ انطباقی میان آن با اصول کمونیسم و سوسیالیسم می‌یابیم یا آن 
در افترایسته شده بروی آشکار می‌شود؛ دروغی که به پرتگاه بهتان وتهمت درمی‌افتد؟ 

یکی از سخنان ابوذر به عثمان این بود: «وای برتوای عثمان! آیا رسول خدا ا 
وابوبکرو عمررا ندیدی؟ آیا سیره و وروش ایشان را چنین یافتی؟ توهمانند زورگویی 
ستمگربه درشتی و خشونت با من رفتار می‌کنی!» نیزابوذر به او گفت: «از ست دو 
خلیف؛ پیش از خویش پیروی کن تا هیچ کس برتوچون و چرا نکند!» عثمان گفت: 
«ای بی‌مادر! تورا چه به این کارها؟» ابوذ ر گفت: «به خدا سوگند! برای خود هیچ عذری 
نیابم» مگراین که امربه معروف و نهی از منک رکنم.» 

دراین جا می‌بینید که ابوذر نظرعشمان را به روزگار رسالت و سپس دوران ابوبکرو 
عمرجلب می‌کند واو را به پیروی از سیره و روش آنان فرامی‌خواند. روشن است که در 
آن رورگارهای سه‌گانه. مالکیّت خصوصی رواج داشته و مالکان [مستغلات] وتاجران 
توانگر بوده‌اند و در ثروتِ تولید وثروت مصرفی, آزادی داشته‌اند وهرگونه مالی» از زرو 
سیم واملاک [- خانه وزمین] و کشتزار و کارگاه و خوراک ویژۀ صاحبانش بوده است. 

از قانون‌های مسلّم نزد پیامبراسلام ِا این بوده که مال هیچ کس جزبا رضایت 
خود وی» بردیگران حلال نیست" و در قرآن حکیم نیزآمده است: «ای کسانی که ایمان 
آورده‌اید. مال‌های خود را میان خودتان به ناروا و ناشایست مخورید مگراینکه بازرگانیی با خشنودی 
همدیگر باشد.» [نساء/۲۹] می‌بینید که قرآن. مال‌ها را به صاحبانشان نسبت می‌دهد 
و بهره‌وري ناروا وناشایست از آن را حرام می‌شمرد» مگرآن که با داد وستد شرعی ودر 
پی رضایت مالک خاض آن» مباح گردد. بسیاری آیات گرامی دیگر افزون بر۵ آیه, 
نیزهستند که اموال را به مالکان خود نسبت داده‌اند و بخشی ازآن‌ها در همین مجلّد 
(ص‌۳۴۰) گذشت. 


۱. این حدیث درهمین مجلّد (ص۱۲۹) گذشت. 


(FAY) 


۳۳۶/۸ 


(FAY) 


۳۵۳۱ غدیرد ر کتاب وستّت وادب (ج ۸) 


پس ابوذر در این موضم‌گیری. فراخوانی متعارض با سوسیالیسم دارد که مالکټت 
خصوصی را الغا نموده است؛ و مخالفت با آن را منکری می‌داند که باید ا زآن نهی نمود. 
سخن عثمان نیزاورا ازاین باور خود بازنداشت که به او گفت: «ای بی‌مادرا تورا چه به 
این کارها؟» 


همچنین ابوذر به معاویه, آن گاه که کاخ سبزرا ساخت» گفت: «اگراین سرای 
از مال خداوند باشد. خیانت است؛ واگراز مال خودت باشد. اسراف.» پس در این 
جا ابوذر روا می‌شمرد که مال به دودسته تقسیم گردد: مال خداوند ودارایی ویژهٌ خود 
انسان؛ و برمورد نخست» خیانت را جاری می‌داند و در مورد دوم. اسراف را. وی برمعاویه 
عیب وایراد نمی‌گیرد که چرا درآن مال تصرف نموده؛ بلکه مايه عیب وایراد وی را یا 
خیانت می‌داند وی اسراف. اگراو مالکیت رابرچیده می‌دانست. باید اصل تصّف در 


آن اموال را از جانب معاویه. ماه انتقاد می‌ساخت. 


نیزمی‌بینید که وی مال مسلمانان را که از مالیات و زکات و غنيمت‌ها و اموال 
عمومی فراهم می‌شود. مال خدا می‌نامد؛ ودرسخن خویش خطاب به عثمان» این را از 
رسول خدا ا روایت می‌نماید: «گواهی می‌دهم که ازرسول خدا ‏ شنیدم که فرمود: 
«هرگاه پسران ابوالعاص به ۳۰ مرد رسند مال خدا را دست به دست» بندگانش رابُرده. 
ودینش را مایۀ فریب و خیانت سازند.»» ومولامان امیرالمومنین اا نیزاورا درسخنش 
صادق شمرد. 

این نام‌گذاری منحصربه روزگار ابوذرو معاویه نبود و پیش و پس ازآن نیزرواج داشت . 
این عمربن خظاب است که به ابوهریره. درپي بازآمدنش از بحرین» گفت: «ای دشمن 
خدا و کتابش! مال خدا را سرقت نمودی؟» واو پاسخ داد: «من دشمن خدا و کتابش 
نیستم؛ بلکه دشمن کسی هستم که باآن دودشمنی ورزد. مال خدا را نیزندزدیده‌ام.»" 
۱. الأموال تألیف ابوغبید (ص۲۶۹ [ص۳۴۲]). نیزبنگرید به آن چه درهمین کتاب (۲۵۴/۶؛ چاپ دوم: 

ص۲۷۱) آوردیم. 


[ایمان ابوذر و سیرۂ او SN‏ 


احنف بن قیس گوید: «بردر سرای عمرنشسته بودیم که کنیزی بیرون آمد. گفتیم: 
(این کنیزهم خواب عمراست.» دخترک گفت: «من کنیزهم خواب عمرنیستم وبرای 
او حلال نباشم؛ بلکه از مال خدا هستم.» پس ميان خود به گفت و گوپرداختیم که از 
مال خداء چه چیزبرای خلیفه حلال است. این خبربه گوش عمررسید وما را فراخواند 
وگفت: «دربارُ چه چیزگفت وگومی‌کردید؟» گفتیم: «کنیزی نزد ما بیرون شد و گفتیم 
که وی کنیزهم خواب عمراست. اونیزگفت که ازمال خدا است و کنیزهم خواب عمر 
نیست وبرای اوحلال نباشد. پس ميان خود به گفت وگوپرداختیم که ازمال خدا چه 
چیزبرتوحلال باشد.» عمرگفت: «آیا آگاهتان نکنم که از مال خدا چه چیزرا برخود 
حلال می‌شمرم: دو جامه» یکی برای زمستان و دیگری برای تابستان.»» «الأموال تألیف 
ابوعبتید: ص ۲۶۸ [ص۳۴۱]) 

نیزعمرگفت: «هیچ یک از شما نباید در بارۂ پالان یا ریسمان یا پالان شتر[که از 
اموال عمومی است] با بی‌مبالاتی وبه عنوان شیء بی‌ارزش رفتار کند؛ زیرا این‌ها دارایی 
مسلمانان است وهیچ یک ازایشان نیست. مگراین که درآن سهمی دارد. اگریکی از 
این‌ها ازآن یک نفرباشد. آن را بزرگ می‌بیند؛ و اگرازآن جمع مسلمانان باشد. با آن به 
عنوان چیزی بی‌ارزش رفتار می‌کند ومی‌گوید: «این مال خدا است [ومهم نیست].»» 
(الأموال تألیف ابوغبید: ص ۲۶۸ [ص۳۴۲]) 

نیزوی در حدیثی گفته است: «سرزمین‌ها از آنِ خداوند است و چراگاه چهارپایانی 
گردد که مال خدا هستند و درراه خدا ازآن‌ها سواری گرفته شود.» «الأموال تألیف ابوعبید: 
ص۲۹۹ [ص ۳۷۷]) 

در حدیث دیگرگفته است: «مال ازآن خدا است و مردمان بندگان اوهستند. به 
خدا سوگند! اگرچهارپایی نبود که دراه خدا مرکب جنگجویانش قراردهم حتی یک 


وجب اززمین ر چراگاه مخصوص نمی‌کردم.) (الأموال تألیف ابوعبید: ص۲۹۹ ص ۳۷۷]) 


۳۳۷/۸ 


)۴۸۳۴( 


)۸ غدیرد ر کتاب وسنت و ادب (ج‎ SSN 


هرگاه عمربرخالد برمی‌گذشت» به او می‌گفت: «ای خالد؛ مال خدارااززیر 
نشیمنگاهت بیرون سازا)" 


نیزاین مولامان امیرالمؤمنین است که در خطبۀ شقَشیَه خویش" گوید: «تا آن که 
سومین این قوم برخاست درحالی که [از شکمبارگی] در پهلوهایش باد افکند ومیان 
سرگین افکندن و علف چریدن درآمد وشد بود. همراه وی خاندان پدرش [= بنی‌امتّه] 
نیزبرخاستند و مال خداوند را چنان با اشتیاق تمام خوردند که گویی شتری گیاه تازه 
رسیدة بهاری را می خورد!» 


آن حضرت ااا در خطبه خویش گوید: «اگرمال ازآن من بود» هرآینه آن را میانشان 


به مساوات تقسیم می‌کردم؛ چه رسد به این که مال» ازآن خدا است! هلا که بخشیدن 


مال به ناحق» ریخت وپاش و اسراف است .» «نهج البلاغه: ۲۴۲/۱ [ص ۱۸۲]) 


نیزوی درنامه‌اش به کارگزار خویش درآذربایجان نوشته است: «تورا نرسد که دربارۀ 
زیردستان به میل خویش رفتار کنی و جزبا گرفتن وثیقه» اموال عمومی را به خطراندازی. 
دردست تو مالی ازاموال خداوند َه است وتواز خزانه‌داران آن هستی.» (نهج البلاغه: ۶/۲ 
[ص ۳۶۶]؛ العقد الفرید: ۲۸۳/۲ [۱۳۴/۴]) 


همودرنامه‌اش به مصریان آورده است: «امَا من اندوه می خورم که نابخردان و بدکاران 
این امت» زمام امورش را در دست گیرند و مال خدا را دست به دست سازند و بندگانش را 
برده گیرند وبا صالحان دشمنی ورزند وفسق‌پیشگان را حزب خویش سازند.» (نهج البلاغه: 
۲ ص۵۲) 

نیزوی درنامه‌اش به فتّم بن عباس آورده است: «به آن چه از مال خدا نزد توگرد 
آمده» بنگر؛ پس آن را به مصرف عیال‌واران و گرسنگانی رسان که پیرامون توهستند.» (نهج 


البلاغه: ۱۲۸/۲ [ص ۴۵۷]) 


۱ به آن چه درهمین کتاب (۲۵۷/۶؛ چاپ دوم: ص۷۴ ۲) آوردیم» بنگرید. 
۲ مأخذهای آن رادره ین کتاب (۸۷-۸۲/۷) یاد کردیم. 


[ایمان ابوذر و سیرۂ او Cal‏ 


وهم روایت شده که دو مرد را که از مال خدا ربوده بودند» برای داد خواهی نزد وی 
آوردند. یکی ازاین دو مرد» بَرده‌ای از مال خدا بود و دیگری از عامَه مردم. آن حضرت ا 
گفت: «اما این یک» از مال خدا است و حدی براو نباشد؛ پاره‌ای از مال خدا پار دیگرش 
را خورده است ....» (نهج البلاغه: ۲ [ص۵۲۳]) 

به همین سان. نام‌گذاري «مال مسلمانان؛ هم پیش وپس ازاین روزگار رایج بوده 
است. عمربن خظاب به عبدالّه بن ارقم گفت: «بیت المال مسلمانان را هرماه یک بار 
تقسیم کن؛ مال مسلمانان را هرجمعه یک بارتقسیم کن!» سپس گفت: «بیت المال را 
هرروز یک بار تقسیم کن!» مردی از آن قوم گفت: «ای امیرالمومنین! خوب است 
بازمانده‌ای در مال مسلمانان برجای نهی وآن را برای پیشامدهای ناگوار و روز مبادا؛ 
آماده کنار گذاری !» (الشنن الکبری تألیف بیهقی: ۳۵۷/۶) 

همچنین آن گاه که خالد ۱۰۰-۰ سکه به اشعث بخشید. عمردر بارۀ وی گفت: 
«اگرآن را از مال خویش بخشیده. اسراف است؛ و اگراز مال مسلمانان باشد. خیانت 
است .» (الخدیر: ۲۷۴/۶) 

مولامان امیرالممنین ا در خطبۀ خویش در یادکرد از اصحاب جمل, گفته 
است: «پس برکارگزاررمن درآن جا و خزانه‌داران بیت المال مسلمانان و دیگراهل آن جاء 
درآمدند.) (نهج البلاغه: ۳۲۰/۱ [ص ۲۴۷]) 

هموبه عبدالّه بن زمعه گفت: «اين مال نه ازآن من است ونه تو؛ بلکه غنیمت 
مسلمانان است.» (نهج البلاغه: ۴۶۱/۱ [ص ۳۵۳]) 

نیزوی درنامۀ خویش به زیاد پسرپدرش نوشته است: «به خداوند سوگند صادقانه 
می‌خورم که اگرمرا خبررسد که اندک یا بسیار در غنیمت و اموال مسلمانان خیانت 
ورزی» برتوحمله ویورش ببرم!» «نهج البلاغه: ۱۹/۲[ ص۳۷۷]) 


۱. بنگرید به: تاریخ الأمم والملوک طبری: ۶۷/۴؛ البداية والتهایه: ۰۹۳/۷(.) 


۳۳۸۹/۸ 


)۴۸۵( 


)۴۸۶( 


۳۳۹/۸ 


۳۵۲۱ غدیرد ر کتاب وسنت و ادب (ج ۸) 


وهم درنامۀ عبدالحمید بن عبدالرحمان به عمربن عبدالعزیزآمده است: «من آن 
چه را باید به مردم از حقوق و مستمّی بپردازم. پرداختم وهنوز در بیت المال» اموالی 
مانده است.» عمربن عبدالعزیزبه او نوشت: «به ه رکه بدون نابخردی واسراف‌کاری 
وام‌دار گشته. بنگرو وام او را بپرداز!» وی به عمرنوشت: «وام آنان را پرداختم و هنوز در 
بیت المال مسلمانان» مالی مانده است.» پس به اونوشت: «بنگ رکه ه رکس بی‌همسر 
است ومالی برای ازدواج ندارد و خواهان همسراست. او را همسرده و مهرهمسرش را از 
جانب وی بپردازا» پس به اونوشت: «ه رکه را چنین یافتم همسردادم و هنوز در ببت 
المال. مالی مانده است .» (الأموال تألیف ابوعبید: ص۲۵۱ [ص۳۲۰]) 

هریک ازاین دو گونه نام‌گذاری را وجهی عقلانی هست. آن را «مال خدا» نامیده‌اند؛ 
زیرا از آن خدای سبحان است و همواست که فرمان داده تا آن را به عنوان زکات 
بپردازند؛ و حذ نصاب‌ها را تعیین فرموده و مقدارهای بایستۀ پرداخت را روشن نموده 
و میزان مصرف و مستحهّانش را تبیین کرده است. و اما این که آن را «مال مسلمانان» 
نامیده‌اند» ازآن رواست که آن‌ها مورد مصرف و مستمژی وهزینه آن هستند. پس برابوذر 
ایرادی نیست که آن رابه یکی ازاین دونام خوانده؛ وهیچ یک ازآن دونشانگرعقیده‌ای 
ناشایست نیست. 

البته طبری «تاریخ الأمم و الملوک: ۶۶/۵ [۲۸۳/۴]) از طریقی که راویانش را در همین 
مجلّد «ص ۳۲۸-۳۲۶) شناساندیم ودانستید که باطل واعتمادنکردنی است. روایت نموده 
که ابن‌سوداء" به شام درآمد وبا ابوذر دیدار نمود و گفت: «ای ابوذرا آیا از سخن معاویه در 
شگفت نمی‌شوی که گوید: «مال از آن خدا است.»؟ هلا که همه چیزا زآن خداوند 
است؛ و گویا وی می خواهد اموال را برای خویش گرد آورد وآن را ویژة خود نه مسلمانان؛ 
کند ونام ایشان را پاک سازد.» پس ابوذرنزد معاویه رفت و گفت: «چه چیزتورا وامی‌دارد 


۱. همان عبدالّه بن سبایهودی است که همه دسته‌های مسلمانان به ویژه شیعیان مسلمان با اودشمن هستند 
و کافرش می‌شمرند. مولامان امیرالمومنین ا نیزوی ویارانش را به سبب الحادشان کیفرداد. 


[ایمان ابوذر و سیره او ۹۳۵ 


که مال مسلمانان را مال خدا بنامی؟» معاویه گفت: «ای ابوذر؛ خدایت رحمت کندا! 
مگرما بندگان خدا نیستیم ومال و خلق وامرازآنِ وی نیست؟» گفت: «چنین مگوا من 
نگویم که مال ازآنِ خدا نیست؛ بلکه گویم که مال مسلمانان است.» 

این روایت دارای سندی باطل و متنی سست است. نیزابوذر که از ظرف‌های دانش 
وذخیره‌گاه‌های فضیلت و دارندگان رأی استواربوده» چنان کسی نیست که ابن‌سوداء 
یهودی اورا برانگیزد ووی نيزگوش شنوای خود را به اوبسپارد و سپس درپی فریبی که 
او بروی افکنده. روان گردد و محیط را برآشوبد و زلال را کدر سازد. اگراز این‌ها چشم 
پوشیم. نهایتِ آن چه از این روایت برآید. آن است که ابوذر دید معاویه بدین نام‌گذاری 
دست آويخته تا اموال مسلمانان را به ستم حیف ومیل کند وبنا برامیال وهوا وهوس 
خویش, درآن دست برد» با این وهم افکنی که مال ازآن خداوند است و بندگانش را رسد که 
هریک هرگونه خواهد. درآن تصرف ورزد وهرمقدارازآن را دارا گردد. گویا که از چیزهایی 
است که دراصل مباح است. پس ابوذر خواست تا دلیل باطل ورآی بی‌ارزش وی را رد کند» 
با این استدلال که مال به فرمان مالک اصلی‌اش -نعمت‌هایش بشکوه باد! _ازآن همه 
مسلمانان است وهیچ کس رانرسد که چیزی ازآن را وی خود سازد وبا بهره‌وری خاض 
خویش» دیگران را ازآن ناکام گرداند وزروسیم بیندوزد» درحالی که مسلمانان به حقوقی 
که برای آنان تعیین گشته. بسیار نیازمندند. 

ماجرایی که ميان معاویه و صعصعة بن صوحان گذشته وآن را مسعودی (مُروج 
الّمب: ۵۳/۳[۷۹/۲) از طریق ابراهیم بن عقیل بصری آورده» نشانگررآی معاویه است. 
در این گزارش آمده که روزی صعصعه نامهٌ علی را نزد معاویه آورد. برجستگان مردم 
[شام] نزد وی حضور داشتند. معاویه گفت: «زمین ا زآنِ خداوند است ومن خلیفه او 
هستم. پس هرچه ازمال خدا برگیرم. از آن من است؛ وهرچه را وانهادم» گرفتدش برایم 
جایزبود.» صعصعه گفت: 


ای معاویه! نفست تو را از روی جهل و نادانی به آرزوهایی افکنده که محشق شدنی 


(FAY) 


۳۵/۸ 


(FAN) 


)۸ غدیرد ر کتاب وسئت وادب (ج‎ SOTA 


پس این گفت و گو[که طبری درتاریخ الأمم والملوک آورده] میان ابوذر و معاویه. 
نیت با ات یا نفی مالکیّت ندارد و درآن. کمترین گوشه چشمی به مسلک 
سوسپالیستی نیست. همچنین خطبه ارحبی که در همین مجلد (ص۳۴۴) گذشت, از 
ری معاویه حکایت می‌کند. 

از دیگر گفتارهای ابوذن سخن وی به معاویه است. آن گاه که ۳۰۰ دینار برایش 
فرستاد: «اگراین ¿ از همان مستمرّی خود من است که در این سال به من نپرداختید. 
می‌پذیرم؛ و اگرصله است. مرا بدان نیازی نیست.» 


دراین جا می‌بینید که ابوذر مال را به دو گونه تقفسیم کرده: مستمّی مقزرشده‌ای 
که درآن سال» به سبب امربه معروف ونهی از منکرش به او نپرداخته بودند؛ ومال در 
اختیار مالک که صله را با رغبت و میل صاحبش از آن پرداخت می‌کنند. پرداخت 
صله نشانۀ جوانمردی است و چیزی نیست جزاز اصل مال انسان که نباید از حقوق 
الاهی یا اموال سرقت شده پرداخت گردد. این کجا واصل برچیدن مالکیّت که سنگ 
بنای سوسیالیسم است؟ وانگهی در مسلک سوسیالیست‌ها نه صله‌ای وجود دارد ونه 
دیگرحقوق انسانی؛ بلکه همه حقوق درنظرایشان» عبارت است ازپرداخت دستمزد بر 
پایۀ ارزش کار زیردستان ! 


روایات ایوذر در بارهة اموال 

واما آن چه ابوذراز رسول خدا 2 دربارة اموال روایت نموده» با صدای بلند به نظامی 
فرامی خوائد که هرگزبا سوسیالیسم سازگاری ندارد. اکنون پارهای ازآن‌ها را می‌آوریم: 

۱ «هیچ مسلمانی نیست که ازهرچه دارد. یک جفت را درراه خداوند َة انفاق نماید» 
مگرآن که دربانان بهشت به پیشبازوی آیند وهریک ازایشان اورا به آن چه نزد خود است. 
فراخواند.» [ابوذر گوید:] گفتم: «اين چگونه باشد؟» رسول خدا ب فرمود: «اگرغلامانی دارد. 
دوغلام را انفاق کند؛ ؛ اگرشترانی دارد. دوشتررا؛ واگ رگاوهایی» دو گاورا.» 


[ایمان ابوذر و سیرۂ او SEN‏ 


عبارت دیگرچنین است: «ه رکه یک جفت از مالش را در راه خدا انفاق نماید 
دربانان بهشت به پیشبازوی آیند.؛ 

دراین روایت. بر خلاف مبنای سوسیالیستی. اثبات گشته که هرانسان دارای حق 
مالکیّت است وبا میل خویش» یک جفت ازهرگونه دارایی خود را درراه خدا انفاق می‌کند. 

۲ «در شتر زکاتی است؛ در گوسفند» زکاتی است؛ در گاو زکاتی است؛ ودر گندم» 
زکاتی است.» 

۳ هیچ مردی نیست که درگذرد و گوسفند یا شتریا گاوی برجای نهد که زکاتش 
را نپرداخته باشد. مگرآن که در روز قیامت. بزرگ‌ترین و فربه‌ترین حیوان از آن جنس 
پیش آید و با سم‌هایش او را لگدکوب نماید و با شاخ‌هایش اورا شاخ بزند.» 

عبارت دیگر چنین است: «هیچ صاحب شترو گاو و گوسفندی نیست که زکات 
آن را نپردازد» مگرآن که در روز قيامت ... .» (مسند احمد: ۱۵۲/۵ و۱۵۸ و۱۶۹ و۱۸۹/۶[۱۷۹ 
و ۱۹۷ و۲۱۴ و ۲۲۸]؛ الأموال تألیف ابوغبید: ص۳۵۵ [ص ۴۴۳ ]؛ سنن ابن‌ماجه: ۵۴۴/۱ [۵۶۹/۱]) 

این روایت نیزمالکیّت را اثبات می‌کند ونشان می‌دهد که چیزی جززکات برانسان 
دردارایی اش واجب نیست وزکات. از بخشی ازمال است؛ وباقیمانده‌اش ازآنِ صاحب 
مال است. خواه سوسیالیست خشنود گردد و خواه به خشم آید! 

و اما ماجرای وی با کعب الأحبار در مجلس عشمان که عمده دستاویز کسانی 
است که براوستم رانده و تهمتش زده‌اند. این گزارش را طبری با سند سست خویش 
ازسرئ» آن دروغگوی حدیث ساز از شعیب ناشناختهُ ناشناس, از سیف بن عمر آن 
حدیث ساز متهم به کفر که حالشان را در همین مجلّد (۳۲۷-۳۲۶) دریافتید از طریق 
ابن‌عبّاس آورده است: «ابوذر از بیم آن که [پس از هجرت] بیابان‌نشین [= اعرابی] گردد» 


۱. آن را احمد (المسند: ۱۵۱/۵ و ۱۵۳ و۱۵۹ و۱۸۷/۶[۱۶۴ و۱۹۰ و ۱۹۹ و ۲۰۶]) با ذکرسند روایت کرده است. 


)۴۸۹( 


۵۱/۸ 


(۴۹۰) 


)۸ غدیرد ر کتاب وستّت وادب (ج‎ SOTA 


ازربذه به مدینه رفت وآمد می‌کرد؛ گرچه دوستارتنهایی و خلوت بود. روزی برعثمان 
درآمد وکعب الأحبارنیزنزد وی حاضریود. ابوذربهعشمان گفت: ای که مردم 
به شما یا دیگران آزار نرسانند» ازایشان راضی نباشید تا آن که نیکی واحسانشان را به 
مردم ببخشند. پرداخت کنندۀ زکات را سزاواراست که به آن کفایت نکند تا آن گاه که 
به همسایگان و برادرانش احسان ورزد و به نزدیکانش با بخشش» حق خویشاوندی را ادا 
نماید.» کب گفت: «ه رکه مقدارواجب را بپردازد. وظیفه اش را انجام داده است .» ابوذر 
چوبدست سرکج خود را بالا بُرد واو را زد و سرش را شکست. عثمان از کب خواست 
که ابوذر را ببخشد؛ وبه خاطرعثمان چنین کرد. سپس به ابوذر گفت: «ای ابوذر؛ از خدا 
بترس ودست وزبانت را نگه‌دارا» وپیش‌ترابوذر به کب گفته بود: «ای بهودی‌زاده! تورا 
چه به این مسائل که دراین زمینه است ؟ به خدا سوگند! یا مسخن مرا می‌پذیری ویا تورا 
[با زدنم] معیوب خواهم ساخت !»» «تاریخ الأمم والملوک طبری: ۲۸۴/۴[۶۷/۵]) 

در همین مجلّد (ص۲۹۵) گذشت که مسعودی [مُروج الڏهب:۳۵۷/۲] چنین آورده که 
روزی ابوذر در مجلس عثمان حضوریافت. عشمان گفت: «آیا اگرکسی زکات مال خویش 
را بپردازد. به نظرشما بازهم حقّی ازآن دیگران درآن همست ؟» کعب [الأحبار] گفت: 
«نه؛ ای امیرالمومنین!» ابوذر برسینه کب کوبید و به او گفت: «ای یهودی زاده! دروغ 
گفتی.» سپس این آیه را تلاوت نمود: «نیکی [تنها] آن نیست که روی خویش به سوی خاور 
و باختر فرادارید؛ بلکه نیکی [نيكي] آن کس است که به خدا و روز بازپسین و فرشتگان و کتاب 
و پیامبران ایمان آورده و مال را با این که دوست دارد به خویشاوندان و یتیمان و بینوایان و واماندگان 
درراه و گدایان و درآراه آزادی] بردگان بدهد و نماز برپا دارد و زکات بدهد. و نیزوفا کنندگان به پیمان 
خویش چون پیمان بندند.» [بقره/۱۷۷] عثمان گفت: «آیا باکی می‌بینید از این که ما از 
بیت‌المال مسلمانان مالی پستانیم و آن را در پیشامدهای مربوط به کارهای خویش 


هزینه نماییم وبه شماازآن ببخشیم ؟»گغب گفت: «آن را باکی نیست.» ابوذ رعصایش 


[ایمان ابوذر و سیرۂ او SSF‏ 


را برکشید وبرسینه کب کوفت و گفت: «ای بهودی زاده! تودرسخن گفتن دربارهُ دین 
ماچه گستاخی!» عثمان به ابوذر گفت: «چه بسیارمرا آزار داده‌ای! از من دور شو؛ که مرا 


آزرده‌ای.) پس ابوذر به سوی شام رفت .۱ 


جزاین نیست که در این ماجراء ابوذر به انفاق مستحب فراخوانده؛ زیرا با تعبیر 
«سزاوار است» از آن یاد نموده است. نیزآن آیة گرامی که وی تلاوت نموده و در گزارش 
مسعودی آمده» برهمین دلالت دارد. این ازهمان حقوق واجب بشری ووظایف انسانی 
است که کمونیسم منفور آن را تباه ساخته است. حدیث‌های تشویق کنندۀ همه آن چه 
ابوذریاد نموده. بیش ازآن است که در شما رآید. 

از طریق فاطمه بنت قیس از رسول خدا ٥‏ روایت شده است: «غیراز زکات در 
مال حقّی دیگرنیزهست.» سپس پیامبر ٤‏ چنین قراءت نمود: «نیکی [تنها] آن نیست که 
روی خویش به سوی خاورو باختر فرا دارید بلکه نیکی [نيكي] آن کس است که به خدا و روز بازیسین 


ایمان آورده.»[بقره/۱۷۷] این حدیث را «بیان» و اسماعیل از شعبی روایت کرده‌اند. 


آن را این کسان با ذکر سند روایت کرده‌اند: ابن‌ابی‌حایم؛ ترمذی [الشنن: ۳۸/۳]؛ 
اپن‌ماجه [الشنن:۵۷۰/۱]؛ این‌عدی [الکامل فى ضعفاء التجال: ۱۱/۴]؛ اين‌مَردویه؛ دارفقظنی 
[الشنن: ۱۲۵/۲]؛ ابن جریر [جامع البیان: مج۲/ج۹۶/۲]؛ این‌منذر. 

بنگرید به: الشنن الکبری تألیف بیهقی: ۸۴/۴؛ آحکام القرآن جضاص: ۱۵۳/۱ [۱۳۱/۱]؛ 
الجامع لأحکام القرآن فُزْبی: ۲۲۳/۲ [۱۶۲/۲]؛ تفسیرابن‌کثیر: ۲۰۸/۱؛ شرح سنن ابن‌ماجه: ۵۴۶/۱؛ 


فتح القدیرشوکانی: ۱۵۱/۱ [۱۷۴/۱؛ روح المعانی آلوسی: ۴۷/۲. 
بخاری «کتاب الزكات از الضحیح: ۳ ۳۱ از طریق انس آورده که ابوطلحه بیش 


۱ چنان که می‌بینید. این ماجرا پیش ازراندن ابوذر به شام رخ داده؛ وتنها سبب تبعید وی به شام همین بوده 
است. این عبارت» آن گزارش طبری را که ابوذر از ربذه به مدینه دررفت وآمد بود ... تکذیب می‌کند. هیچ 
دوتنی اختلاف ندارند که ابوذردردوران تبعیدش در ربذه» هرگزبه مدینه نیامد؛ چنان که درهمین مجلد 
(ص۳۳۳) گذشت. 


۱۳۵/۸ 


(f 


(FY) 


TOT/A 


۳۵۰۱ غدیرد ر کتاب وستت وادب (ج ۸) 


ازهمۀ انصار در مدینه دارای درخت خرما بود و دوست‌داشتنی‌ترین اموالش بیرحاء بود 
که رویاروی مسجد قرار داشت ورسول خدا ب بدان درون می‌گشت وازآب گوارای آن 
می‌نوشید. به گفتة انس چون این آیه نازل گشت: «هرگزبه نیکی [راستین] دست نیابید مگر 
آنکه ازآن چه دوست دارید انفاق کنید.» [آل عمران ]٩۲/‏ ابوطلحه برخاست ونزد رسول خدا ان 
رفت و گفت: «ای رسول خدا ی ! همانا خدای تعالی فرماید: «هرگز به نیکی [راستین] 
دست نیابید مگ رآنکه ازآن چه دوست دارید انفاق کنبد.» [آل عمران/۲٩]‏ و دوست‌داشتنی‌ترین 
اموال من بیرحاء است که آن را در راه خدا صدقه می‌دهم ونتیجه نیک و ذخیره آن 
را نزد خداوند اميد دارم. پس ای رسول خدا! آن را هر جا که خداوند نشانت داده» قرار 
ده!» رسول خدا ی فرمود: «مرحبا! این است مال سودآون این است مال سودآور آن 
چه را گفتی» شنبدم. نظرمن آن است که این مال را برای خویشاوندان نزدیک خود 
هزینه کنی.» ابوطلحه گفت: «ای رسول خدا! چنین می‌کنم.» سپس آن را میان خویشان 
نزدیک و عموزادگانش تقسیم کرد. 

این را مسلم [الصَحیح: ۲ ترمذی [الشنن: ۲۰۹/۵]؛ ابوداوود؛ و نسائی [الشنن 
الکبری: ۳۱/۶] به گونةٌ مختصر با ذکر سند روایت کرده‌اند. 

ابوعبید «الأموال: ص۳۵۸ [ص۴۴۶] از طریق ابن جریج آورده است که مؤمنان از رسول 
خدا ا پرسیدند که چه انفاق کنند. این آیه نازل شد: «ازتو می‌پرسند چه چیزانفاق کنند؟ 
بگو: آن چه از مال انفاق می‌کنید برای پدر و مادر و خویشان و بتیمان و نیازمندان درمانده و در راه 
ماندگان باشد.» [بقره/۲۱۵] پیامبرفرمود: «اين بخشش دلخواه است و زکاث جزآن باشد.» 

همو(همان: ص۳۵۸ [ص ۴۲۶ گوید: «اين عقیده" ابن عمر و ابوهریره است؛ و اصحاب 
رسول خدا به تأویل قرآن آگاه‌تروبرای پیروی شایسته‌ترند. نیزاین عقیده طاووس وشعبی 
۱. مکانی در مدینه نزدیک مسجد که به نام قصربنی‌جدیله شناخته می‌شد. [بنگرید به: معجم البلدان:۵۲۴/۱]. 


۲ دراصل مأخذ چنین است: «اين چیزی جزعقيدة ... .۷(غ.) 


[ایمان ابوذر و سیرۂ او SON‏ 


است که درمال» حقوقی جززکات قرار دارد» همچون: نیکی به پدرومادرء پیوند با خویشان› 


همورهمان: ص۳۵۷ [ص۴۴۶] از طریق ابوحمزه آورده است: «به شعبی گفتم: «هرگاه 


و روز بازپسین ایمان آورده.» [بقره /۱۷۷]» 


پس بانگ ابوذر در این جاء همان بانگ قرآن کریم و تشریع‌گربزرگ و صحابه و 
تابعین پیرو قرآن و پیامبراست؛ واین را کسی رد نکند» مگرهمچون کعب الأحبار که 
تا همین نزدیکی‌ها بهودی بوده و همین دیروز به اسلام گرویده وحتّی در زمان پیامبر 
نیز مسلمان نشده و در روزگار عمرتسلیم اسلام شد! من ندانم که آیا حقیقت‌گرایی 
وی را به اسلام رهنمون ساخت یا هراس از قهرو نیروی سخت وشوکت مسلمانان ويا 
طمع درمستمی ! نیزندانم که آیا اودرزمان کوتاه اسلام آوردنش» به قانون‌ها وواجبات 
وستت‌های اسلام آگاهی کامل یافت يا نه! گمان ندارم که چنین باشد؛ همچنان که 
ابوذر که ازنزدیک به حال وی می‌نگریست» بدان اشاره نمود و گفت: «ای بهودی زاده! 
تورا چه به این مسائل که دراین زمینه است ؟» حق وی بود که با عصای سرکج تنبیه 
گردد - چنان که سرور مردم غفار چنین کرد؛ خواه خلیفه را خوش افتد و خواه نیفتد - 
زیرا وی شایستۀ فتوا دادن نبود و در برابریکی از دانشوران صحابه به فتوا دادن پرداخت 
که همه وجودش سرشارازدانش کتاب وسئت ودرونش ازواجبات وسئت‌ها لبریزبود 
وا ظرف وجودش چیزی بیرون نمی‌تراوید. مگربه نقل از رسول خدا ار : «آسمان سایه 
نیفکند و زمین در خود جای نداد صاحبگفتاری راستگوترو وفاپیشه تراز ابوذر را.» 

«کسانی که در بارٌ صدقه‌ها. بخشندگانِ بدلخواه از مومنان را عیب و خرده می‌گیرند 
و کسانی را که جز به اندازةُ توان و تلاش خویش بیشتر نيابند [که ببخشند] مسخره 
می‌کنند. خداوند هم آنان را مسخره خواهد کرد و آنان راست عذابی دردناک.» [توبه /۷۹] 


)۴٩۲( 


۱۳۵/۸ 


(f۴) 


۵۴۲۱ غدیرد ر کتاب وستت وادب (ج ۸) 


اثبات نمودن بخشش مستحب وواجب. فرع اثبات مالکیّت برای افراد است که 

۴ سه تن را خداوند دشمن می‌دارد: پیرمرد زناکا فقیرتکترپیشه» وتوانگرستمکار.» 

عبارت دیگرچنین است: «همانا خداوند پیرمرد زناکان فقیرتکتبّرورن و توانگر 
بخل‌پیشه را دشمن می‌شمارد.» 

درعبارت دیگراین گونه آمده است: «هرآینه خداوند هیچ تکټرورز فخرپیشه» بخیل 
مثت‌گذان وبازرگان بسیار سوگند خورنده را دوست نمی‌دارد.»" 

در این روایت‌ها از چندگونه بودن طبقات مردم و حدهای آنان از حیث دارایی 
یاد شده است: فقیس توانگر دارای مال بسیار و بازرگانی که با سرمایۀ خویش تجارت 
می‌کند. اما سوسیالیست برآن است که همه مردم از لحاظ اموال یکسان هستند! 


۵ [ابوذرگوید:] گفتم: «ای رسول خدا! توانگران پاداش‌ها را بردند: نماز می‌گزارند وروزه 
می‌گیرند وج می‌روند.» پیامبر فرمود: «شما نیز نماز می‌گزارید و روزه می‌گیرید و حج به 
جای می‌آورید.» گفتم: «آنان زکات می‌دهند وما نمی‌دهیم.) فرمود: «تونیززکات می‌پردازی . 
زکات تواین‌ها است: برداشتن استخوان از سرراه [عابران]؛ نشان دادن راه به دیگران؛ یاری 
کردن ناتوان با توان افزون خویش؛ به جای گنگ. سخن گفتن؛ آمیزش با همسر.» گفتم: «ای 
رسول خدا! ما شهوت خویش را برمی‌آوریم و پاداش می‌یابیم؟» فرمود: «آیا اگرشهوت خویش 
ر به حرام برمی‌آوردی: گناه نمی‌کردی ؟» گفتم: «آری.» فرمود: «آیا برای کار زشت از شما 
حساب کشند. اما کار خیرتان را به حساب نیاورند؟» 

۱. مسند احمد (۱۵۳/۵ و ۱۹۰/۶[۱۷۶ و۲۲۳]). نیزآن را این کسان با ذکرسند روایت کرده‌اند: ابوداوود؛ ابن خزیمه 
(الصحیح [۴ /۱۰۴])؛ نسائی [الشنن الکبری: ۴ /۲۶۹]؛ ترمذی درباب «کلام الحورالعیین) ضمن صحیح شمردن 
آن [۴ /۶۰۱]؛ ابن‌حبّان «الاحسان فی تقریب صحیح ابن‌حبّان [۱۳۶/۸]؛ حاکم [المستدرک على الصَحیحین: 


۳۱۳۳/۳۲ ضمن صحیح دانستن آن. بنگرید به: الترغیب والترهیب منذری:۲۴۷/۱: ۲۳۰/۲ و۲۳۸ [۲۳/۲ و 
٩‏ و۶]. 


[ایمان ابوذر و سیرهْ او ۹۲۳۱ 


در عبارت دیگرآمده که گفتند: «ای رسول خدا! دارندگان مال بسیان پاداش‌ها را 
بردند: همچون ما نمازوروزه به جای می‌آورند؛ اما افزون‌مانده دارایی‌شان را زکات می‌دهند 
[وما نمی‌توانیم].» رسول خدا فرمود: «آیا خداوند برای شما هم چیزی قرارنداده که با آن 
ژکات دهید؟ هرتسبیح و حمدی که به جای آورید» کات است ....» 

در عبارت دیگر آمده که به پیامبر E‏ گفتند: «مال‌داران پاداش‌ها را بردند.» 
پیامب رب فرمود: «تونیزصدقۀ بسیار داری؛ پس ازنیروی شنوایی و بیناییات در برآوردن 
نیازهای دیگران نیزاستفاده کن ...!») 

عبارت دیگر چنین است [که رسول خد ار فرمود:]«هرروز که خورشید سر 
برمی‌آوزد» بره ر کس درآن روز صدقه‌ای [از سوی خدا] است.» گفتم: «ای رسول خدا! 
از کجا صدقه دهم؛ که مارا اموالی نیست ؟» فرمود: «[آن سخن را گفتم] زیرا این‌ها 
[نیز] از انواع صدقه‌اند: گفتن الله اكب سبحان الّه. الحمد له لا اله الا الله و استغفر 
الله؛ امرکردنت به معروف ونهی کردنت از منک برداشتن خار و استخوان وسنگ 
ازراه مردم؛تابینا را راه بردن؛ ناشنوا وگنگ را شنواندن تا بفهمد؛ نیازمتد را به جایی 
که می‌دانی» برای برآمدن نیازش هدایت کردن؛ دوندگی برای یاری به مصیبت زده 
فریادخواه؛ به کار بستن توان بازویت برای برداشتن بار ناتوان. همۀ این‌ها از گونه‌های 
صدقه دادنت برای خویشتن است.» (مسند احمد: ۱۵۴/۵ و ۱۶۷ و ۱۹۱/۶۱۷۸ و۲۱۰ و۲۱۱ و 
۷۲ و ۲۲۶]؛ صحیح مسلم: ۳ ۷۲۱ السنن الکبری تألیف بیهقی: ۱۸۸/۴ 

دراین حدیث‌هاء ابوذروجود توانگران و دارندگان اموال بسیار با حالت ویر آنان در 
برخورداری از مال فراوان شخصی خودشان و گشاده‌حالی بخشیده شده به ایشان را 
پذیرفته ونیزاقرارنموده که خودش از جمله آنان نیست؛ وياد کرده که توانگران از افزوني 
مال خویش صدفه می‌دهند؛ واندوه خورده که فقیران. مالی افزون برای صدقه دادن 


خواه واجب وخواه مستحب به میل خویش ندارند [وازاین وگل ازثواب‌های این 


۱۳۵۵/۸ 


(۴۹۵) 


(۴۹۶) 


۲۵۴۳۱ غدیرد ر کتاب وسئت وادب (ج ۸) 


کارها محروم می‌شوند]. چه هنگام سوسیالیست اموالی را برای کسی ثابت می‌داند تا 
افزوني آن را برایش بپذیرد؛ و چه زمان توانگری را درجهان می‌پذیرد که غاصب نباشد تا 
برای رکات و صدقه و حقوق واجب انسانی» جایی مائد؟ اما روایت‌های ابوذر همه 


این‌ها را پذیرفته می‌داند. 


۶ دوست ویژه‌ام ا مرا به هفت چیزفرمان داد: دوستی ونزدیکی با مستمندان؛ 
ونیزدستورم داد که به فروتراز خود بنگرم ونه به فراتراز خود.» 

عبارت دیگرچنین است: «حبیبم مرا به پنج چیزسفارش فرمود: برمستمندان مهر 
ورزم و با آنان همنشین گردم؛ به فروتراز خود بنگرم و نه به فراتراز خود.» (مسند احمد: 
۵ و ۱۹۹/۶[۱۷۳ و ۲۱۹]؛ جلية الأولياء تألیف ابوْعیم: ۱۶۰/۱) 

آن چه پوشیده نیست. این است که مقصود از فروتر در این دو حدیث» کسی 
است که دردارایی پایین‌ترازاواست؛ تا خدای سبحان را سپاس گزارد که وی را برآنان 
افزونی بخشیده؛ و به فراتراز خود ننگرد تا رنجیده خاطرشدن یا حسد ورزیدن برافزوني 
دیگران ازوی» او را ازیاد [خدا] وشکروشوق ورغبت درعبادت بازدارد. واماد ر کارها 
وعبادت‌ها وصفات و خوی‌های نیک. سا است که انسان به فراتراز خود بنگرد تا برای 
انجام کارهایی همچون وی نشاط یابد و به سوی هدف والای او روی آورد و به کسی 
که فروتراز خود او است. ننگرد تا در عمل سست گردد و از دست‌یابی به فضیلت‌ها 
و مقامات والا بازنشیند و چه بسا خودیسندی در او راه یابد. پس در این دو حدیث 
مالکیّت و فروتری و فراتری در آن. به خلاف عقید؛ کمونیسم. پذیرفته شده است. 

۷«هیچ اسب تازی نیست مگرآن که درهرسپیده دم اورا رخصت دهند که دو 
دعا کند؛ یکی آن که گوید: «بارخدایا! هریک از فرزندان آدم را که خواستی؛ مالک من 
گرداندی پس مرا از محبوب‌ترین افراد خانواده و اموالش گردان!» و یا گوید: «محبوب‌ترین 
خانواده واموالش گردان!»» (مسند احمد: ۲۱۵/۶[۱۷۰/۵]) 


[ایمان ابوذر و سیرهُ اوآ ۹۵۲ 
ما دراین جابه دعا ونظراسب استدلال نمی‌کنیم؛ بلکه احتجاج مابه خبری 
است که رسول خدا ا فرموده. یعنی الهام نمودن خدای سبحان به اسب تا چنین 
دعایی نماید. دراین دعاء دست به دست شدن اموال ومالکیّت اثبات گشته» هرچند 
کمونیست ازاين دو رویگردان شده باشد. 
این بود پاره‌ای از روایت‌های ابوذر آن راستگ و که صداقتش مورد تصدیق [پیامبر] 
است. متن روشن این‌ها با تهمت گرایش وی به آن عقیدۂ منفوں متعارض است؛ واین 
روایت‌ها چیزی نیست جزهمان ندای قرآن کریم ودعوت آشکار رسول امین. 
«آنان که سخن را می‌شنوند و بهترین آن را پیروی می‌کنند. اینانند کسانی که خداوند 
راهشان نموده. و ایشانند خردمندان.» [زمر/۱۸] 
دام آن‌ها که درداشان کی اسک آن خه را کاب اسا پی می گیرند برای فاخ یی 


و در جستن تأویل آن .» [آل عمران /۷] 


نگاهی به سخنان رسبده در ستایش ایوذر 

آیا چنین سخنانی با تهمتی که به ابوذر بسته‌اند. سازگار است؟ 

اما درمیان ستایش‌های صحابه درحق وی» پس از تبعید او و پافشاری‌اش در راه 
فریادی که برافراشته بود؛ همین سخن مولامان امیرالممنین ا کفایت نماید: «توبرای 
خدا خشمگین گشتی؛ پس به همان کسی امید داشته باش که برایش خشم گرفتی. این 
مردم بردنیای خویش از توترسیدند وتوبردین خویش ازآنان ترسیدی.» این سخن تا 
پایان درهمین مجلّد «ص۳۰۰) گذشت. 

این سخن طلایی امام اا که برزبانش جاری گشت. در پایان فراز و فرودها 
وتلاش‌های فراوان ابوذر بود وازآن پس تنها سخنانی اندک ازوی شنیده می‌شد که 
چندان نقشی نداشت وفقط کسانی که درتبعیدگاهش» ربذه به دیدارش می‌رفتند آن 


را میز نیدند. این گفتارامام صراحت دارد که خشم ابوذربرای خدا بوده وبراواست 


0۶/۸ 


۱۳۵/۸ 


(FY) 


۲۵۴۶۱ غدیرد ر کتاب وسنت و ادب (ج ۸) 


که ازهموکه برایش خشم گرفته» اميد داشته باشد. این مطلب فرع آن است که خداوند 
از هرچه ابوذرانجام داده وبدان فراخوانده خشنود بوده باشد وسخنان وی که خشم آن 
قوم را برانگیخت. گفتارناب دینی دربرابردنیاگرایی خالصی باشد که ابوذرازآن بردین 
دشمنی به محنت وبلاافکندند وبه بیابان خشک تبعید کردند. وهمواست که فردا 
سود می‌کند وآن قوم بررستگاری وی حسد خواهند برد. کدام یک ازاین‌ها با انديشة 
کمونیستی سازگاری دارد؛ اندیشه‌ای که مادّه‌گرایی محض است و میان آن با خشنودی 


خدای تعالی هیچ پیوندی نیست ؟ 


مولامان امیرالممنین بان ابوذر را با چنین عبارت بلندی ستوده و در گفتار دیگر 
خویش به عشمان گفته است: «از خدا بترس؛ که شایسته مردی از مسلمانان را تبعید 
نمودی واو به سبب تبعید تودرگذشت!» پس امام او را شایسته می‌شمارد و مرگ وی 
به سبب آن تبعید را گناهی می‌داند که از تقواپیشه سرنمی‌زند. آیا گمان دارید که وی 
به ستایش ابوذر پرداخته» بی آن که ژرفنای اندیشه‌اش را بشناسد و از روحیات وی 
آگاه باشد» حال آن که ابوذر همچون روح وروان نهفته در جسم اوبود؟ یا امام باعقيدة 
کمونیستی وی موافق بود؟ ویا با آن که از اندیشه باطل ابوذر خبرداشت. به مخالفت 
با دشمنان او برمی‌خاست و او که راست‌گفتار و امین بود» به عثمان گفت: «به خدا 
سوگند! من نمی خواستم تورا رنجیده خاطرسازم وبا تومخالفت کنم؛ بلکه درپی ادای 
حق اوبودم.»؟ کمونیستی که دزی فاد ان کین در جامعه است و حقوق امت را پاس 
نمی‌دارد وتحقیرمی‌کند» چه حقی دارد؟ جزاین نیست که حق تنها ازآن مژمنی است 
که روح و روانش کمال یافته» دعوتش به حق. و اندیشه اش درست باشد. 

دراین میان» سخنی دیگرازامام هست که آشکارترنشان می‌دهد ابوذربرحق بوده 
ونظريّۀُ مخالفانش کاملاًباطل است. آن سخن همان است که امام درپایان گفتاربدرود 


[ایمان ابوذر و سیرۂ او SSN‏ 


خویش با ابوذربرزبان رائد: «ای ابوذر! جزبا حق انس نگیرو جزدرکنارباطل» احساس 
تنهایی نکن!.» کدام کمونیست چنین است؟ ازسخنان بی‌ارزش به خداوند پناه می‌بريم ! 

به گفتارامام بیفزایید سخن فرزندش» امام پاک و نواد؛ُ پیامبن حضرت مجتبی 
ابومحمد حسن» را به ابوذر: «از این مردم چیزهایی به تورسید که می‌بینی؛ پس با یاد 
کردن ازهنگامهُ جدا شدن دنیاء آن را از خود دور کن وفروگذار: وبا امید به ماورای دنیا؛ 
سختی آن را از خود وانه؛ وشکیبا باش تا آن گاه که پیامبرت مر را ببینی» حال آن که از 
تت ۳ اام MU‏ 

پس می‌بینید که امام معصوم به سبب ناگواری‌هایی که آن مردم به ابوذر تحمیل 
کردند. برآنان خشم می‌گیرد واورا فرمان می‌دهد تا صبرپيشه کند وبه ازای آن» پاداش 
فراوان گیرد؛ واو را خبرمی‌دهد که رسول خدا ب را در حالی دیدار خواهد کرد که ازوی 
خشنود است. آیا میان خوش‌بینی و دلسوزی امام مجتبی در حق ابوذر و نیزرضایت 
پیامبرازوی. و کمونیسم سازگاری می‌یابید؛ همان اندیشه‌ای که چون کلنگی ویرانگر 


می‌خواهد بنیان دین پیامبرو ستت تغییرناپذ یر خداوند را نابود کند؟ 


این دوسخن را با گفتارنواد؛ پیامبر امام شهید ابوعبدالله» خطاب به ابوذر همراه 
سازید: «اين مردم دنیای خویش را از توبازداشتند وتودینت را ا زآسیب آنان بازداشتی. 
پس از خداوند شکیبایی و پیروزی بخواه!» 

این گفتارهمچون سخنان پدروبرادرش -درود خدا برایشان باد!-صراحت دارد که دعوت 
[ و خواستة] ابوذردینی بوده و هیچ انحرافی نداشته ودعوت [و خواسته] دشمنانش دنیایی 
بوده؛ وخداوند است که در برابراین محنت‌های رسیده به وی. کاراورا می‌گشاید؛ زیرا 
خدای سبحان ازدعوت وتلاش این گرفتار سختی خشنود است وبرکسانی که گرفتارش 
کرده‌اند. خشم می‌ورزد. هیچ بخردی گمان ندارد که این‌ها با سوسیالیسم منفورسازگاری 


داشته باشد. 


۱۳۵۸/۸ 


(۴۹۸) 


(۴۹۹) 
۳۵۹/۸ 


)۸ غدیرد ر کتاب وسنت و ادب (ج‎ SOFA 


پس ازآن سخنان طلایی» گفتار عمار بن یاسر خطاب به ابوذر است که گفت: 
«خداوند آن کس را که تورا رمانید. پناه ندهد وآن که تورا بیم داد. امان نبخشدا! به خدا 
سوگند! اگردنیای آنان را می‌پذیرفتی» تورا دوست می‌داشتند؛ واگرپاره‌ای ازدنیاشان 
برمی‌گرفتی» تورا امان می‌دادند!» 

آیا مسلمانی عادی - چه رسد به کسی چون عار که به تصریح پیامبربزرگوار از حق 
جدایی نمی‌پذیرد و حق نیزازاو جدا نمی‌شود -را روا است که مردمی را سخت نفرین 
نماید که فردی تباهی‌انگیزدر جامعۀ دینی را گرفتار بلانمودند؛ فردی که با آن فراخوان 
مشقت بان آرامش ایشان را آشفته نمود؛ وحکم نماید که آنان دنیاخواهانی فریفتهُ آرزوها 
هستند و کارهاشان پسندیده خداوند نیست ودردنیا وآخرت زیانکارند وزیانکاری آشکار 
همین است؟ وی در حضورامامی معصوم همچون مولامان امیرالممنین که درراه خدا 
سرسختی می‌ورزد و دو شیربچۀ وی نوادگان پيامب حسن و حسین, این گونه آن قوم را 
نفرین می‌کند وهیچ یک ازاینان به گفتاروی اعتراض نمی‌کند. نمی‌شود که چنین باشد! 

پیش ازهمه این گفتارهاء بدرقة آنان ازابوذر با وجود نهی نمودن خلیفه ازاین کار 
وبزرگداشت کارهایش وتأیید گفتارش جای دارد. امام برآن است که نهی از بدرقة ابوذر 
کاری گناه یا ناحق است که نباید ازآن فرمان بُرد؛ چنان که به عثمان گفت. وهیچ یک از 
این‌ها باآن تهمت بزرگ وناگوا ر که به وی زده‌اند. سازگارنیست. 

همه صحابه» خواه مهاجران و خواه انصار به مصیبت‌هایی که برسرابوذ رآمد -از 
تبعید گرفته تا شکنجه‌های دیگر - اعتراض کردند و این سخن اعتراض‌آمیزهم بر 
زبانشان جاری شد وهم دردل‌هاشان نقش بست وهم درروزی که انبوه مردم گردآمدند 
وبردر خانۀ عثمان شورش برپا شد. در سخنان خود برزبان راندند. یکی از سبب‌های آن 


چه دراین ماجرا گذشت و پیامدهای رخ داده. همین بود. خشم گرفتن کسانی که از 


۱. بنگرید به: همین مجلّد: ص ۲۹۷ و ۳۰۲. 


[ایمان ابوذر و سیرۂ او SON‏ 
ایشان یاد کردیم» در قیاس با پیشینۀ اصحاب مسألۀ تازه‌ای نبود؛ اما نوع رفتارشان 
متفاوت بود: برخی خشم خویش را در بوت ستایش ازابوذرریختند؛ بعضی آن را در قالب 
عیب گفتن گرفتار کنندگان ابوذرنشان دادند؛ و به تعبیرهای گوناگون به بیان مطلبی 
پرداختند که درنهایت یکی بود. ازهمین روی» موژخان ياد کرده‌اند که تبعید ابوذریکی 
از رفتارهای عشمان بود که مایه ایراد واعتراض صحابه گشت. بلاذری گوید: «پیش‌تر 
عثمان بدرفتارهایی ناگفتنی با عبداله بن مسعود وابوذر و عمارروا داشته بود؛ پس در 
دل‌های هذیل و بنی‌زهره و بنی‌غفار و هم‌پیمانانشان» مایه‌هایی از خشم برای ابوذر 
نهفته بود.» «آنساب الأشراف بلادُری: ۲۶/۵؛ تاریخ یعقوبی: ۱۵۰/۲ [۱۷۱-۱۷۰/۲]؛ مُروج الذهب: 
۱ و۴۴۱ [۳۵۶/۲ و ۳۶۲]؛ الریاض التضره: ۱۲۴/۲ [۷۵-۷۳/۳]؛ تاریخ ابن خلدون: ۳۸۵/۲ 


]۲ /۵۸۷]؛ الضواعق المحرقه: ص۶۸ [ص ۱۱۴؛ تاریخ الخمیس: ۲۶۱/۲ [۲۶۸/۲]) 


این ایراد واعتراض عمومی» برخاسته از دوستي آن مردم با ابوذر بود؛ دوستي 
ناب دینی و برادري ایمانی وهم پیمانی در بهترین و برترین روش. همه آن‌ها به سبب 
سخنانی بود که از رسول خدا ب در بارۀ ابوذرو سیره وروش [نیک و] و هیأت [و 
سیمای صالحان] وعبادت وتقوا وایمان وراست‌گفتاری اش شنیده بودند؛ واین 
باتهمت کمونیسم که به وی بسته‌اند. هیچ سازگاری ندارد. آیا برآنید که همه 
صحابه کمونیست بوده‌اند؟ از این تهمت زشت به خداوند پناه می‌جویم! اگرابوذر 
کمونیست بود. جای داشت که اورا از پهنة زمین برانند ونه فقط از مدینه؛ و صحابه 
نیزوظیفه داشتند که به این حکم قطعی رضایت دهند. خدای تعالی فرموده است: 
(جزاین نیست که سزای کسانی که با خدا و فرستادهُ او می‌جنگند و درزمین به تباهی می‌کوشند 
این است که آنان را بکشند یا بر دار کنند یا دستها و پاهایشان را بر خلاف یکدیگر ببرند یا از 
سرزمین [خودشان] بیرونشان کنند. این است خواری و رسوایی برای آنان دراین جهان. و درآن 
جهان عذابی بزرگ دارند.» [مائده/۳۳] چه فسادی برروی زمین, بزرگ‌ترا زاین عقيدة 


(۵۰۰) 


۶/۸ 


۲۵۵۱ غدیرد ر کتاب وسنت وادب (ج ۸) 


درقرآن کریم. اين سخن خدای سبحان اسله است: «آیا آن‌ها رحمت پروردگار تو را 
بخش می‌کنند؟ ماییم که میان آنان مايه گذرانشان را در زندگانی دنیا بخش کرده‌ايم» و پایه‌های 
برخی را بربرخی برتر داشته‌ایم تا برخی» برخی دیگررا به خدمت گیرند و بخشایش پروردگار تو ازآن 
چه گرد می‌آورند بهتراست.» [زخرف /۳۲] و اما در سٹت شریف نیزتا آن جا که خواهید» در 
باب اموال ومالکیّت خصوصی سخن رفته وتوانگري مال‌داران پذیرفته شده است. با 
همین‌ها است که ستون‌های تمدن برپا می‌گردد و بالاخانه‌های فرهنگ و شهرنشینی 


ستایش پیامبردر بارة ابوذر و سفارشش به او 

وامّا آن چه از پیامبراسلام دراین زمینه رسیده. بخشی ازآن در همین مجلّد «ص۳۱۲- 
۹ گذشت وگریزی نیست که بگوییم: پیامبربزرگ با دانش گستردۀ نبوی» به نیکی 
می‌دانست که ابوذر در سال‌های پایانی زندگی‌اش چه خواهد گفت و چه کارهایی 
خواهد کرد که بردشمنانش گران خواهد افتاد. نیزمی‌دانست که امّت وی به زودی همه 
آن چه را که اززبانش برگرفته‌اند. اصولی بایستۀ پیروی خواهند دانست. پس اگردرابوذر 
انحرافی می‌دید. با آن سخنان گوهرین که حاکی از موافقت با وی بود. مایۀ برانگیختن 
اقت نمی‌شد. وانگهی آن حضرت ٤‏ آگاهش نمود و خبرش داد که هرچه مصیبت 
در پی دعوتش به اورسد. درراه خدا و پیش چشم اواست؛ پس بخردانه نیست که در 
اندیشۀ ابوذر انحرافی ازراه دین بوده باشد. اگررچنین بود. رسول خدا ب وظیفه داشت 
تا اورا از خطای انديشه واشتباه دعوتش آگاه کند؛ وحال که چنین نکرده واورا بسیار 
ستوده و سفارش‌هایی به او نموده» درمی‌یابیم که ابوذر انسانی پاک و تقواپيشه ومردی 
اصلاحگرو نمونۀ مهرورزی و دلسوزی برضعیفان ات و خواهان خیرو خوشبختی برای 
توانگران بوده وآن سختی‌ها را به جان خریده تا حریصان بردنیا را از پیامد آن رفتار بد 
وناشایست برهاتد و دیگران را ازرفاه و زندگی آسوده بهره‌مند سازد و حلقه‌های حیات 


[ایمان ابوذر و سیرهْ او ۲۵۵۷۱ 


درنیافتند و حقّش را نفهمیدند واو را از دست دادند -وچه جوانمردی رااز دست دادند!- 
وسفارش پیامب را دربارة وی را تباه ساختند و کسانی که هم‌طراز وی نبودند. با اوبه 
دشمنی برخاستند. 

اگر به فردی هاشمی دچار می‌شدم که دایبانش فرزندان عبدالمدان هستند. 


آن چه ازوی می‌دیدم. برایم تحمل‌کردنی بود؛ اما بیایید و بنگرید که به چه کسی 
دجارم ناکت انیت 


«پس کسانی را که ایمان آوردند بر دشمنانشان یاری و نیرو دادیم تا چیره و پیروز 


شدند.» [صف /۱۴] 


نگاهی به مقاله‌ای که هیأت فتوای الأزهرانتشار داد 

نشریَةُ مصری «الوقت» در شمارة دوم از سال یکم انتشارش ۱۳۶۷ قمری - مطلبی 
آورده که متن آن چنین است: 

«هیأت فتوای الاأزهرمی‌گوید: «مسلک کمونیسم در اسلام وجود ندارد.» «به نقل از 
روزنامة معروف الأهرام) 

وزارت کشور کتابی را به حضرت استاد بزرگ» شیخ الازهر ارائه داد که نویسندة آن 
به بررسی عقیدۀ صحابی دانشمند» ابوذر غفاری - خدایش بیامرزد! - پرداخته و از پژوهش 
خود به این نتیجه رسیده که دراسلام» کمونیسم وجود دارد. این ازآن روی بود که وزارت 
کشورنظراسلام دراین زمینه را دریابد و بداند که آیا نشراین کتاب مجاز است یا نه. 
حضرت استاد بزرگ» این موضوع را به هیأت فتوای الازهرسپرد وآن هیأت به ریاست 
حضرت استاد شیخ عبدالمجید سلیم. مفتی پیشین ورئیس این هیأت. برگزار گشت 
وموضوع کتاب را به گستردگی بررسی نمود وسپس فتوای خویش را دراین زمینه صادر 
کرد و وزارت کشور آن فتوا را از محضراستاد بزرگ دریافت نمود. متن این فتوا پس از 


)۵۰۱( 


FANN 


)۵۰۲( 


۳۶/۸ 


۵۵۷۱ غدیرد ر کتاب وسنت و ادب (ج ۸) 


در اسلام, کمونیسم وجود ندارد 

یکی از اصول دین اسلام احترام به مالکیّت است واین که ه رکس حق دارد با 
ابزارها وازراه‌های مشروع» مال گردآوزد و چنان که دوست می‌دارد ومی‌تواند» آن را رشد 
بخشد و از این طریق» هر چه را می‌خواهد دارا گردد. بیشینهُ صحابه و دیگرفقیهان 
ومجتهدان برآنند که در مال توانگران چیزی واجب نیست. مگرهمان زکات ومالیات 
ونفقه‌های واجب به سبب همسرداری یا خویشاوندی که خداوند واجب فرموده ويا 
هزینه‌هایی که در رویدادهای موقت و سبب‌های خاص بايد پرداخت. همچون دادرسی 
از مصیبت زدگان و خوراک دادن به گرسنگان درمانده و پرداخت کفاره‌ها و مبالغ 
دریافتی برای دفاع ازوطن و حراست ازنظام -اگربیت المال مسلمانان کفایت نکند - 
ودیگرمنافع مشروع عمومی؛ چنان که در کتاب‌های تفسیرو شرح سنت وفقه اسلامی 
به تفصیل آمده است. این است پرداخت‌های واجب؛ اما اسلام هرمسلمان توانگررا 
فرامی‌خواند که به خواست خویش, بخشی از مالش را در کارهای نیک و خیر صرف 
نماید بی آن که اسراف وریخت وپاش کند؛ چنان که خدای تعالی فرموده است: «و 
دست خویش به گردنت مبند [- بخل و خشت به خرج مده] و آن را یکسره مگشای که نکوهیده و 
درمانده بنشینی.» [اسراء /۲۹] و نیز چنان که خداوند و در وصف بندگانش که ایشان را 
ستوده. فرماید: «و آنان که چون هزینه کنند نه اسراف کنند و نه تنگ گیرند و ميان این دو به راه 
اعتدال باشند.» [فرقان/۶۷] وهم در روایت‌های بسیان ستّت برآن دلالت نماید. اما ابوذر 
غفاری ی برآن بود که هرکس وظیفه دارد مقدار افزون برنیاز از اموال گردآوری شده 
خویش را در راه خداء یعنی راه نیکی و خیر بپردازد وذخیره نمودن افزون برنیازو هزينة 
خود و خانوارش حرام است. 

این است عقیدۀ ابوذر؛ وهیچ یک از صحابه را نمی‌شناسیم که با آن موافق باشد. 


بسیاری از دانشمندان مسلمان به رد این عقبده و درست شمردن اعتقاد بیشینۀ صحابه 


[ایمان ابوذر و سیره او 5۵۳۱ 


وتابعین پرداخته‌اند؛ چنان که تردید باقی نمی‌ماتد که ابوذ ريي دراین انديشه به خطا 
رفته است. حق آن است که این عقیده از صحابی بزرگواری چون ابوذر مایۀُ شگفتی 
است؛ واین به سبب دوری‌اش ازاصول اسلام وحق آشکار روشن بوده؛ وازهمین روی» 
مردم درروزگاروی آن را زشت ومنگرشمردند واین نظریّه را ازاوعجیب وغریب دانستند. 

آلوسی (روح المعانی [۸۷/۱۰]) پس از توضیح عقیدۀ وی» گفته است: «بسیاری کسان 
به این اڏعای ابوذر اعتراض نمودند. مردم ی میراث را برایش می خواندند ومی‌گفتند که 
اگرانفاق همۀ مال واجب باشد» دیگربرای این آیه وجهی نمی‌ماند. ایشان درهرجای 
که ابوذرمی‌رفت» گردش ازدحام می‌کردند و عقیده‌اش را ازاو مایةُ شگفتی می‌شمردند.» 

ازاین جا آشکار می‌شود که رأی وی بر خطا بوده و صاحب این رآی مجتهدی 
خطاکار به شمارمی‌آید که خداوند خطایش را می‌آمرزد وحتی به آن پاداش می‌دهد؛ اما 
نباید دراین خطا ازوی پیروی کرد» پس ازآن که روشن گشت این اندیشه خطا است 
وبا دلالت کتاب خداو سنت رسولش و قواعد دین اسلام سارگاری ندارد. 

ازآن جا که عقیدۀ وی انگیزۀ خلل رساندن به نظام و آشوب میان مردم را فراهم 
می‌آوزد. معاویه که کارگزار خلیفه عثمان یف در شام بود» از خلیفه خواست که او را 
- که درآن هنگام در شام به سرمی‌رد - به مدینه فراخواند. خلیفه نی زچنین کرد؛ اما 
ابوذر همچنان برعقيد؛ خویش پایداری می‌نمود و بدان فتوا می‌داد وآن را ميان مردم 
می‌پراکند. پس عشمان از وی خواست تا به جایی رود که از مردم دور باشد؛ واونیزدر 
ربذه» جایی ميان مکه و مدینه» اقامت گزید. 


ابن‌کثیر«التفسیر[۳۵۳/۲]) گوید: «(ابوذ رخ براین باور بود که ذخیره نمودن مقدار 
افزون برهزينة خانوان حرام است. او بدین سخن فتوا می‌داد و مردم را به آن برمی‌انگیخت 


و امرمی‌کرد و در برابرانديشه مخالف آن درشتی به خرج می‌داد. معاویه وی را از این 


عقیده نهی نمود؛ اما وی ازآن دست اه پس معاویه بیم ورزید که ابوذر با این 


)۵۰۳( 


)۵۰۴( 
۳۶۳/۸ 


)۸ غدیرد ر کتاب وسنت و ادب (ج‎ SOR 


اعتقاد به مردم سیب رساند؛ پ پس درنامه‌ای به عثمان ازوی شکایت نمود و خواست تا 
اورا نزد خود فراخواند. عثمان اورا به مدینه خواست وسپس تنها به ربذه تبعیدش نمود 
واو در روزگار خلافت عثمان» درهمان جا وفات نمود.» 

در فتح الباری بشرح صحیح البخاری حافظ ابن > حجر[۲۷۵/۳] سخنی آمده که چکیده‌اش 
این است: «دورکردن مايهُ فساد. برفراهم کردن مایة صلاح مقذم است. از همین روی» 
عثمان به ابوذر فرمان داد تا درربده ساکن گردد. گرچه بودنش در مدینه برای جویندگان 
دانش منافع بسیارداشت شت؛ اما اگردرمدینه می‌ماند. ماندنش مايه مفسده می‌گشت؛ زیرا 


باعث ترویج عقیده‌اش می‌شد.» 


ازآن چه گفتیم. آشکار می‌گردد که آن چه دراین کتاب - کمونیسم در اسلام _آمده؛ 
با اصول و قواعد اسلام سارگاری ندارد؛ همچنان که روشن می‌شود در اسلام» کمونیسم به 
معنایی که مردم درمی‌یابند ومولف این اثربدان تصریح نموده وآن را (کمونیسم اسلام» 
نامیده. وجود ندارد. بدین سبب. اعتقاد داریم که چنین کتابی نباید مان مردم نشر 
یابد. مبادا که فسادگران درزمین وویرانگران نظام‌های درست وشایسته. آن را دستاویز 
خلل رساندن به نظام وتباه کردن خردهای کسانی سازند که ایمانشان سست است واز 


اصول اسلام آگاه تفای 


امینی گوید: اگروزارت کشور یا شیخ الازهر نظر دادن در این موضوع مهم را به 
هیأتی آگاه می‌سپردند. به حق روشن [در بار عقيدة ابوذر] قضاوت می‌نمود؛ هیأتی 
که به حال ابوذر و رأی وی آگاه و از کتاب‌های حدیث و سيره و تفسیرمظلع و بدون 
غرض‌ورزی و دور از تعضصب‌های طائفه‌گرانه» به نادرست و درستِ این کتاب‌ها بینا 
باشد. آن گاه» چنین هیأتی درمی‌یافت که فراخوان ابوذر بیرون ازآن چه هيات یاد شده 
در آغاز سخن خویش آورده؛ نیست که مالکیّت را برای هرانسان محترم می‌شمارد 


و موارد واجب و اختیاری انفاق و هزینه‌هایش را مشخص می‌کند. پیش‌ترهمه این‌ها 


[ایمان ابوذر و سیره او ۳ 


را به شما شناساندیم و آشکار کردیم که شور و هیجان ابوذر تنها در برابرافرادی معن 
بود که زرو سیم را می‌انباشتند و چیزی ازآن را در راه خدا انفاق نمی‌نمودند و اقت را 
از حقوق واجب آن اموال» چه رسد به مستحب واختیاری, ناکام می‌ساختند. از همه 
این‌ها درمی‌یابید که آن چه این هیأت حکم دهنده بدون بصیرت بدان اشاره کرده 
_یعنی واجب بودن انفاق مقدار افزون برنیازانسان وهزینه خود و خانوارش -سخنی باطل 
ورأیی نادرست است. کاش این هیأت اشاره می‌نمود که این باور ادعا شده برای ابوذر 
که آن را مخالف بیشینۀ صحابه وتابعین پنداشته. در کدام مأخذ آمده است! 


ما پیش‌ترپاره‌ای از روایات رسیده از وی در این زمینه را آوردیم که در هیچ یک از 
آن‌ها: اندک دلالتی به اأعای ساختکی این هیأت نیست. کاش این هبات آشکار 
می‌ساخت که کدام دانشوران به رد اعتقاد ابوذر پرداخته‌اند؛ وبه آن چه پشتوانۀ استدلال 
خویش کرده‌اند» اشاره می‌نمود! شاید مقصودشان از این دانشمندان» محمد خضري 
تاریخ‌نگار احمد امین صادق ابراهیم عرجون» عمرابونصر محمد احمد جاد المولی 
بک» عبدالحمید بک عبادی» و دیگر نوپایانِ شتاب‌زده‌ای از این دست باشد که 


سرزمین‌ها و بندگان بدانان گرفتار گشته‌اند! 


نیزسخنان صحابۀ بزرگ در بارهٌ ابوذر و موافقت ایشان با رأی حقیقی وی را آوردیم 
وياد کردیم که از مصیبت‌های اودرپی ابرازاین عقیده» رنجیده خاطر شدند وصالحانشان 
اجماع داشتند که اعتقاد اوصحیح و کامااٌدینی وبرگرفته از کتاب وسنت بوده است. 
مایۀُ شگفتی است که اینان بی آن که عقید؛ ابوذررا بشناسند» آن را شگفت شمرده‌اند| 
عجیب‌ترآن که درعذرآوری برای وی از اصول اسلام وحق آشکارروشن. دورش دانسته 
وباوروی را اجتهاد اوشمرده‌اند. کدام اجتهاد است این از مردی که دریای دانش است 
واصول دین را ازتشریم‌گرش دریافت کرده وصاحب این اجتهاد ازمبانی اسلام وحق 
آشکار روشن دوراست؟ آری؛ نزد این قوم. بسیارند مجتهدانی که آرای ایشان از مبانی 


)۵۰۵( 


۳۶۴/۸ 


)۵۰۶( 


۳۶۸/۸ 


۲۵۵۶۱ غدیرد ر کتاب وستت و ادب (ج ۸) 


اسلام دوراست. همچون ابن ملجم» قاتل امام امیرالممنین؛ ابوالغادیه» قاتل عمار؛ پسران 
هند و نابغه. دو فرمانده سپاه سرکش از حق؛ وهمانندان اینان! اما ميان ايشان و سرور 


آیا مادر فرزندمرده را نمی‌خنداند و هر مسلمانی را نمی‌گریاند این پندار که ابوذر 
از مبانی اسلام وحق آشکار روشن دور بوده؛ آن هم کسی که پیش ازاسلام آوردنش بت 
نپرستید وسال‌ها قبل ازمبعث شریف» در حال نیکوکاری روی به سوی خدا نماز می‌گزازد 
و[زمانی] یک چهارم اسلام بود و چهارمین مسلمان به شمار می‌رود و بیشینۀ دوران عمرش 
را درروزگار نبت وهمراه پیامبربزرگ به سربُرد وهمواره ازاودانش میآموخت وبه هرچه او 
دعوت می‌نمود وبانگ برمی‌آوزد. گوش می‌سپرد وهمۀ آن نمونه‌های والا در جانش نقش 
بست. چنان که تصویرها درآینه شفاف نقش بندند وبلکه دردلش ثبات یافت » آن سان 
که تصویرها در عدسی دوربین جای می‌گیرند؟ 

پیامب رت هرگاه ابوذر حضور داشت. او را از ميان صحابه به خود نزدیک می‌نمود 
و چون غایب بود. سراغش را می‌گرفت. ابوذر انسانی بود که بردینش بخل و بردانش 
حرص می‌ورزید و از رسول خدا ب در بارۀ همه چین حتی دست زدن به سنگریزه در 
نماز پرسید و پیامب رکا هرچه را جبرئیل ومیکائیل در سینه‌اش ريخته بودند» در سينۀ 
اوریخت وبه اقتش آگاهی داد که وی در سيره ورفتاروهیأت وعبادت ونیک‌کرداری 
وراست‌گفتاری و آفرینش واخلاق همچون عیسی است." 

چه گمان دارید در بارۀ مردی که دروازث شهردانش پیامبر مولامان امیرالممنین اغ 
آن گاه که در بار وی از او پرسیدند. گفت: «گنجینه‌ای بود که سرشار از دانش گشت 
وسپس درآن رامحکم بست.؟ آیا مايه شگفتی بسیار نیست که چنین کسی که این 
۱. درهمین کتاب ۱۰۵/۷ و ۱۰۶) ازاینان یاد نمودیم. 
۲ در بارة هم این‌ها به همین مجلد (ص ۳۱۶-۳۱۷ ) بنگرید. 
۳ به همین مجلّد(ص۳۱۱) بنگرید. 


[ایمان ابوذر و سیره او ۷۱ 


گونه بوده ودرروزگارپیامبی همواره درشهروی همه فیض‌رسانی‌اش را ازآن حضرت ٤‏ 0 
گرفته و از سرچشمه وحی آب [زلال] برمی‌داشته. عقیده‌اش دور از مبانی اسلام و حق 
آشکار باشد؛ اما عقیده کعب الأحبار یهودی» آن تازه اسلام آورده» یا کسانی که دیرگاهی 
پس ازوی پدیدارشدند ودرپایتخت فرعون‌ها وهنگامی که تیرگی‌های چند لایه حقایق 
را پوشانده بود» رشد یافتند و نوجوانی و جوانی و پیری را سپری کردند. به مبانی اسلام 
نزدیک باشد و دارند آن عقیده؛ به آن مبانی آگاه» وبا حکم خویش برض کسی چون 
ابوذرداوری کند؟ گویا حقایق اسلام پیش چشم وی مجشم بوده» اما در برابرسرور مردم 
غفارنبوده؛ يا آویختۀ گوش وی گشته وطنینش را شنیده. اما این صحابی بزرگ چنین 


نبوده است ! 


گیریم که درهمۀ آن چه گفتیم» کوتاه بياييم وبا این هیأت حکم دهنده همراهی 
کنیم؛ اما آیا می‌توانیم از آن چه حافظان و پیشوایان حدیث از طریق‌های صحیح. از 
پیامب راسلام ا ژ درستایش این مرد ومدح گفتن وبزرگ شمردن و تأیید سیره ورفتار 
وهدایتش, بی‌استثنای چیزی از احوالش درآغازیا پایان آن. آورده‌اند» چشم پوشیم ؟ 
این درحالی است که پیامبربا دانش نبت ازهرچه ابوذر پس ازآن انجام داده» آگاه 
بوده است. پس چرا چرا به جای آن که او را به صبربرمصیبت‌هایی که در پی کارها و 
دعوتش خواهد دید. فراخواند و آن سختی‌ها را برای خدا و در راه او بشمارد و تبعید و 
راندنش را که پیش خواهد آمد» به وی خبردهد اورا از کارهایی که خواهد کرد نهی 
ننمود و بدون بازداشتنش به بیان همین‌ها بسنده فرمود؟ 

ازاین هیأت حکم دهنده می‌پرسیم که آیا آنان که عقیده ابوذررا نادرست ومایة 
شگفتی ازوی شمردند. از بزرگان صحابه بودند یا از دنباله‌هاشان؛ طبیعی است که به 
ما پاسخ می‌دهند که آنان از این قرار بودند: حکم ب بن ابی‌العاص» > مروان بن حکم 


وبرادرش حارث بن حكم» ولید بن عقبه معاوية ب بن ابی‌سفیان» سعید بن عاص. 


)۵۰۷( 


(۵۰۸) 


۳ غدیرد ر کتاب وسّت وادب (ج ۸) 
عبدالله بن خالد. عبدالله بن شغد بن ابی‌سرح؛ و اگر خواهی» بگو: تفاله‌هایی از 
بنی‌امیّه که از مبانی اسلام وحق آشکاردور بودند و نی زکسانی که درافتادن به روی 
کالای ناچیزدنیا وانباشتن مال ازراه حرام» از ایشان پیروی کردند وصلح وصفا را 
برهم زدند و خلیفة وقت را به کام مصیبت‌ها کشاندند و ضعیفان امت را از حقوقشان 
ناکام نمودند و به آشامیدن خون‌های محترم و حرام پرداختند و ماه برافروختن 
نبردهای خونین گشتند وازآن فتنه‌ای فراگیربرآوردند که همچنان کینۀ شعله‌ور را 
روشن نگاه داشته و نسل‌های پس ازایشان تا روزگار ما آن را دریافت نموده است. 
سین کین ا اھ ات سکم مه از کا ب ت گرید: 
[آری؛ این کسان مخالف ابوذر بودند] اما امام ابوالسبطین. [پدر آن دو نواده رسول» آن] 
دوامام شیرزادۀ وی» و همۀ ا ی یعاس نهر امن ره نا ما دیق 
سازگار بود» موافقت نمودند و از مصیبت‌های ابوذر رنجیده‌خاطرشدند و به سبب آن» 


بر خلیفه آن روز عیب وایراد گرفتند. 


تیری که ازتیرهای قمارنیست. آواز داد!۱ 

حکم ستمگرانهای که آن هیأت صادرنمود. «جبران ملکون»» روزنامه‌نگار مسیحی 
وصاحب امتیاز نش ری عراقی الأخباررا جرت بخشید که در شمارۂ ۲۵۰۳ از سال دهم 
(جمادی الأولی ۱۳۶۸ قمری) با سوت و کف آنان به رقص پردازد. این بیچاره از مبانی 
اسلام آگاه نیست؛ که اگربود. آن را پیروی می‌کرد. او ارزش و جایگاه بزرگان اسلام را 
نمی‌داند؛ که اگرمی‌دانست. ایشان را منزه می‌دانست و از آنان دفاع می‌نمود. اما وی 
بافته‌های این هیأت را حقیقت مسلّم پنداشته وآن را با بیانی رساترازایشان, در بوت 
گفتارریخته؛ اما سخنان نیش دارو آزارنده نیزدرآن به روشنی دیده می‌شود. وی نوشته 
است: «اما ابوذر غفاری برآن بود که هرفرد باید همه آن چه را که ازنیاز خود و خانواده‌اش 


۱ این مَّل را دربارةٌُ کسی زنند که به قبیله‌ای افتخارنماید که ازآن نیست. يا به صفتی خودستایی نماید که دروی 
یافت نشود. بنگرید به: مجمع الأمثال (۲۴۱/۱). (غ.) 


[ایمان ابوذر و سیرۂ او SON‏ 


افزون است» درراه خدا انفاق نماید؛ اما هیچ یک از صحابه را نمی‌شناسیم که دراین 
رای با او همداسفان بوده باشد؛ بلکه او با بسیاری از خردمندان و حکیمان مسلمان در 
این عقیده به ستیزبرخاست. پس تردید نیست که ابوذر در ری خویش خطا ورزیده 
وپیروی ازوی جایزنیست. پس ازآن که مسلم گشت وی خطا ورزیده ورآیش با قرآن 
وستت واصول وآموزه‌های اسلامی سازگار نیست.» 

ما در این جا به سرزنش او نمی‌پردازيم و از او نمی‌خواهیم که عذری بیاورد و 
خطايش را جبران نماید؛ زیرا چنان که گفتیم. وی ازهمۀ آن چه دراین گونه مباحث 
باید بدان نزدیک باشد تا بتواند در بارۀ آن حکم قطعی نماید. دور[و بیگانه] است. جز 
این نیست که او به آن دروغ‌پردازان گمان نیک ورزیده؛ با این پندار که ایشان به مبانی 
اسلامی نزدیک واز حقیقت آن چه بدان حکم کرده‌اند» آ گاهند. اگرمسأله چنین بود که 
وی پنداشته. باید به حق حکم می‌کردند. البثه ما را می‌رسد که ازوی بازخواست نماییم 
که در مورد حکم راندن قاطعانه برض یکی از بزرگان اقت. نمی‌توان به خوش‌گمانی بسنده 
کرد؛ واووظیفه داشت که برای بررسی حقیقت آن ادعاها همه تلاشش را به کار گیرد. حال آن 
که دریکی از پایتخت‌های اسلام -بغداد -می‌زیست ومرکزدانش ودین دنیا_نجف اشرف 
-بسی به وی نزدیک بود؛ جایی که دانشوران ونویسندگان و پژوهندگان و کارشناسان آگاه و 
نابغه‌های روزگاردرهرنسل درآن هستند. پس بروی آسان بود که ازآن جا [- بغداد] واین جا 
[= نجف] خبرگیرد. ازاین‌رو عذراورا نمی‌پذیرم که چرا ازروش برتردر قضاوت بیرون شده؛ 
واین وهمانندهایش را گناهی ازگناهان آن هیأت حکم کننده می‌دانیم وایشان هستند که 
باید به سبب آن» مژاخذه شوند. 

گویا می‌بینم که اینان گمان دارند کاری نیک انجام می‌دهند و از ترویج حکم 


بی‌ارزش وتهمت زنی به یکی از بزرگان امت -آن هم تهمتی که حتّی مسلمانان عادی از 
آن مبزّا هستند ‏ شادمانند و کار خود را دفاع از کیان اسلام مقذس و مبارزه با کمونیسم 


۱۳۶۳/۸ 


(۵4۰۹9) 


۵۶۱ غدیرد ر کتاب وسنت و ادب (ج ۸) 


ویرانگرو بستن شکافی می‌دانند که آن انديشه نگون بخت در اسلام یدید آورده؛ گویا 
کاری کارستان کرده‌اند آن گاه که برای رأی خویش» از سخنان کسانی گواهی آورده‌اند که 


از حقیقت وراستی منحرف هستند! 


گواهان این هیأت 

این هیأت برای اثبات سخن خویش» به گفتار آلوسی و ابن‌کثیر و ابن خجر 
گواهی جسته؛ گویا در بار ابوذرگفتاری جزسخن همین کسان نیافته که با اهل بیت 
و شیعیانشان به دشمنی برخاسته‌اند. چه غافل است يا خود را به غفلت می‌زند-این 
هیأت از سخنانی که در بارۂ وی آوردیم؛ وازاعتماد به این سخنان بی‌ارزش ساختگی 
ودروغین. چه مايه بی‌نیاز بود! البّه ما معذورش می‌دانیم؛ زیرا درپی چیزی است 
که ادعایش را پشتوانه باشد؛ وسخنانی که ما پیش‌ترآوردیم این اعا را نقض ورد 
می‌کند. ازهمین روی» این هیأت به نقل پاره‌ای ازهمین سخنان بسنده کرده وپاره‌ای 
دیگررا از بافته‌های خویش حذف نموده؛ زیرا آشکارا میان آن‌ها تعارض به چشم 
می‌خورد. گویا خود این هیأّت آن تعارض را دريافته وبدین حذف روی آورده و پنداشته 
که پژوهندگان به سراغ آن کتاب‌ها نخواهند رفت و آن تناقض را درنخواهند یافت یا 
پنداشته که به حساب اندیشه‌ها وآرا رسیده نخواهد شد و هرچند پس از گذشت 
زمانی» ا زآن‌ها حسابکشی نخواهد گشت! پس دراین جا همه گفتا رآلوسی «روح 
المعانی:۸۷/۱۰) را می‌آوریم که در تفسیراین سخن خدای تعالی: «و کسانی که زرو سیم 
می‌اندوزند و آن را در راه خدا انفاق نمی‌کنند» پس آنان را به عذابی دردناک مژده ده.» [بقره/۳۴] 
گفته است: «ابوذ ری به ظاهراین آیه استناد نمود وانفاق همه مال افزون برنیازرا 
واجب شمرد. پس درشام میان وی ومعاویه درهمین زمینه ماجرایی درگرفت که 
معاویه را برآن داشت تا به عثمان تفه که در مدینه بود. شکایت نماید. عثمان او را نزد 


خویش خواست و برعقید؛ُ خویش پافشارنده یافت؛ تا آن جا که کعب الأحباربه وی 


[ایمان ابوذر و سیره او ۶۷۱ 


است. حال که انفاق همه مال دردين يهود E‏ دين 
است -واجب نگشته. چگونه در اسلام واجب گردد؟» 


ابوذر اه به خشم آمد. :اضرا درون قدری ری برد وکین تسیب شد که 
بلال ل را به سبب [سیاه‌پوست بودنٍ] مادرش عیب گوید وبلال نزد رسول خدا 4 از 
اوشکایت بُرد وپیامبربه ابوذر فرمود: «تومردی هستی که هنوزقدری ازآثار جاهلیّت در 
تومانده است.» د پس ابوذر عصایش را برافراشت تا کب را بزند؛ و به او گفت: «ای 
یهودی! تورا چه به این مطالب؟» کغب ازا و گریخت وابوذروی را دنبال نمود تاگب 
به پشت عشمان پناهنده شد. اما ابوذر باززگشت تا آن که وی را زد. در گزارشی آمده که 
این ضربه به عثمان خورد. معترضان به ادعای ابوذر بسیار گشتند ومردم یه میراث را 
برایش قراءت می‌کردند و می‌گفتند: «اگرانفاق همه مال واجب باشد» دیگربرای این آیه 
وجهی نمی‌ماند.» هرجای که او بود. ایشان بررگردش ازدحام می‌کردند و این را از وی 
عجیب وغریب می‌شمردند. پس او گوشۀ عزلت گزید و دراین زمینه با عثمان رایزنی 
کرد. او نیزبه وی مشورت داد که به ربذه رود. پس وی چنان که می‌خواست. در ربذه 
سکونٹ گزید . این است گزارشی که دراین ماجرا می‌توان بدان اعتماد کرد. اما شیعیان 
آن را به گونه‌ای گزارش کرده‌اند که مایۀ ایراد برذوالنورین [= عثمان] باشد تا نور وی را 
خاموش کنند؛ و خداوند جزاز کامل ساختن نور خود ابا دارد.» 

این گفتار در چند جای درخورتأمل و نقد است: 

۱. وی گفته است:«ابوذربه ظاهراین آیه استناد نمود.» این آیه را ظاهری جزباطنش 
نیست وانفاق همه مال زکات داده شد؛ُ افزون برنیان درآن واجب نگشته است. پس 
چه ظهوری درآن است تا پشتوانۀ نسبتی باشد که به وی داده‌اند واوبتواند بدان استناد 


نماید وتکیه زند؟ این آیه فقط اززراندوزی نهی می‌کند؛ همان که درهمین مجلّد(دص:۳۲) 


(۵1۰) 


۳۶/۸۹/۸ 


(۵ 


۳۶4۹/۸ 


۵۶۲ غدیرد ر کتاب وسنت وادب (ج ۸) 


روشن نمودیم. هرگزازابوذر سخنی به صراحت با اشاره در بار این نسبت که بدو داده‌اند» 
نرسیده؛ بلکه آ گاهتان کردیم که هرچه ازوی یا دربار؛ وی روایت شده. با این نسبت 
منافات دارد. 


پذیرفت. اما درهمین مجلّد (ص‌۲۹۵) به نقل از صحیح بخاری آوردیم که ستیزمیان آن دو 
در بارۀ نزول این آیه بود ونه مفاد آن. معاویه اعا می‌کرد که آیه در بارۂ اهل کتاب نازل 
گشته؛ و ابوذرآن را شامل اهل کتاب و مسلمانان می‌دانست. نیزمقصود ابوذر از انفاق 
و مقدار مال انفاق داده شدهء بیان شد و دانستیم که مقصود وی مال افزون برنیاز 
نیست. بلکه همان است که شرع به گونۀ واجب يا اختیاری بدان فراخوانده است. 
اعتراض وی تنها در برابرزر اندوزی بود که هممردیف احتکار خوراک است و مردم را از 
بهره‌های زرو سیم ورشد آن ناکام می‌سازد و به ویژه فقیران را از حقوق خویش که دين 
برایشان قرار داده. محروم می‌کند. ما در بارۀ همه این‌ها به تفصیل سخن گفتیم. 

۳ در بارۂ آن چه از گزارش کعب الأحبا ر آورده» ما پیش‌تراصل این ماجرا و چگونگی 
نگردد که کب به ابوذر گفت: «همانادین راست ومستقيم اسلام ۰ ونیزدرآن‌ها 
نیامده که کب به پشت عثمان پناه آورده وابوذربدان اعتنا نکرده و ضربه‌اش به عثمان 
خورده باشد. کاش آلوسی برای این دروغ‌بافی‌اش مأخذی هرچند از ضعیف‌ترین 
کتاب‌ها یا تألیفات قصّه‌پردازان یاد می‌کرد؛ اما وی خواسته تا با وارد کردن ضربه ابوذر 
که اکنون در جهان برزخ است - بر عثمان» دیگران را بروی بشوراند؛ لکن به برکت 
ژرف‌کاوی درست »› درگمان خویش ناکام و درآرزویش محروم گشته است. 

دراین جاء عبارت احمد «المسند:۱۰۲/۱[۶۳/۱]) را از طریق مالک بن عبداله زیادی. 


ازابوذربرایتان یاد می‌کنیم: «ابوذ رکه عصایی دردست داشت. از عثمان بن عفان تاه 


[ایمان ابوذر و سیره او ۶۳ 


اجازۀ ورود خواست و او اجازه‌اش داد. عشمان بل گفت: «ای کغب! عبدالحمان [بن 
عوف] درگذشته و مالی برجای نهاده؛ رأی تودربارة آن چیست؟» کَغب گفت: «اگر 
حتی خدای را درآن به جا آورده» آن را باکی نیست.» ابوذر عصایش را بالا برد و برگغب 
نواخت و گفت: «ازرسول خدا ب شنیدم که فرمود:""دوست نمی‌دارم که این کوه برای 

من باشد و از طلاباشد وآن را انفاق کنم و خداوند ازمن بپذیرد وپس از خود شش اوقیه 
ازآن باقی گذارم." ای عثمان؛ تورا به خدا سوگند می‌دهم! آیا این را از وی شنیده‌ای ؟» 
-واین جمله را سه بارپرسید. _عثمان گفت: «آری.»» 

زاین گزارش روشن می‌شود که آن ماجرا به اموال عبدالرَحمان بن عوف بازمی‌گردد 
که طلاهای برجای مانده ازاورا با تیشه می‌شکستند. چندان که دست‌های مردان از 
آن پینه بست؛ ویک چهارم از هشت یک مالش ۸۰۰۰۰ سکه بود واین اموال ازمال خدا 
که همۀ مسلمانان درآن برابرند» بدون آن که استحقاق داشته باشد. به اوعطا شده بود. 
پس این کار ویژه بخشی منفورو زر اندوزي نهی شده بود وفتوای کغْب چیزی از کاروی 
را توجیه نمی‌کرد؛ زیرا نه نتیجۀ کشت و کار بود ونه زاد وولد چهارپایان يا سود تجارت 
تا خارج نمودن حقوق خداوند ازآن» پاکش نماید؛ بلکه همه این مال ازآنِ خدا بود که 
تمام مسلمانان درآن سهم یکسان دارند؛ و اگرابن‌عوف هم درآن سهمی داشت. تنها 
هم‌وزن وهم‌اندازة دیگرمسلمانان بود. 

شگفتا ازاین فتوا خواستن» آن هم تنها ازگغب - که پیش‌تریهودی وتازه‌سسلمان بود - 

در مجلسی که دانشمند صحابه. ابوذر حضورداشت. فتواخواهنده نیزنیک می‌دانست که 

حقیقت آن مال چیست؛ زیرا خودش آن را به وی بخشیده بود آن هم به ازای این که درروز 
شورا وی را با حسن انتخاب. به خلافت برگزیده بود. ثروت شخصی او به اندازة این بذل 
وبخشش‌های گزاف نبود ومنبعی برای بذل وبخشش» جزمال خدانداشت . پس برابوذر 


که به موارد احکام شرع بصیرت داشت شت» واجب بود که به آن زشتی‌ها در براب ر کسی که چنین 


)۵۱۲( 


۳۷/۷/۸ 


(A1۳) 


۶۳۱ غدیرد ر کتاب وستت وادب (ج ۸) 


بخششی را روا شمرد وآن که دریافت واندوختنش را مباح دانست ونیزآن که کوشید تا این 
کارها را توجیه نماید. اعتراض نماید. «و باید از شما گروهی باشند که به نیکی بخوانند و به کارهای 


معروف فرمان دهند و از کارهای زشت و ناپسند باز دارند. و آنانند رستگاران .» [آل عمران: ۱۳۴ 


اگراین نظریَهُ ابوذر کمونیسم یا سوسیالیسم را ایجاب می‌کند. باید گفت که پیش 
ازاو خلیفهٌ دوم با بیانی کامل‌ترو توضیحی روشن‌تر آن را ابراز کرده است . طبری (تاریخ 
الأمم والملوک:۲۲۶/۴[۳۳/۵]) از طریق ابووائل آورده که عمربن خظاب بل گفت: «اگربه 
اندازة آن چه تاکنون بر کار بوده‌ام» بر کار می‌ماندم» افزودۀ اموال توانگران را می‌ستاندم 
ومیان مهاجران فقیرتقسیم می‌کردم.» این را ابن حزم «لمُحلی: ۱۵۸/۶ با ذکرسند روایت 
کرده و گفته است: «سند این گزارش در نهایتِ درستی و شکوه است.» 

در کتاب عصرالمآمون (۲/۱) آمده است: «عمربن خظاب تھی آب و ملک و کشاورزی 
را برمسلمانان حرام کرد؛ زیرا روزي خود و خانواده و بردگان وغلامانشان را ازبیت المال 
می‌پرداخت وآنان به تهية اموال دیگر نیاز نداشتند.» 

آری؛ نظریُ خلیفۀ دوم در بار اموال از چشم این هیأت پوشیده مانده ويا خلافت» 
آنان را از گستاخی ورزیدن بروی بازداشته؛ اما ابوذر خلیفه نبود تا شوکتش آنان را از 
دروغ‌پردازی در بار وی بازدارد و در تبعیدگاهش تنها و بی‌کس درگذشت و کسی را 
نداشت که یاری يا حمایتش نماید ویا پس ازمرگ به کفن ودفنش پردازد؛ پس همه 
حتّی سوسک‌های سیاه و کرم‌ها نیزبروی می‌پرند. اما روزی دیگرنیزاورا هست که به 
گونه امّتی واحد درآن محشور می‌گردد و پرده‌ها برمی‌افتد ورأی ابوذر و تهمت‌هایی که 
بدو زده‌اند. آشکار می‌گردد؛ همان روزی که مردم درآن حضور می‌یابند و داوری از آنِ 
خدای یکتای چیره است. 

۴. آلوسی به وی نسبت داده که فردی تندخوبوده است؛ این با آن تشبیه رسول 


خدا ی منافات دارد که ابوذررا در رفتارو سیره و خلق و عبادت و پارسایی» همانند 


[ایمان ابوذر و سیرهْ او ۶۱ 


مسیح اا دانست؟؛ پس وی نمونه مجشم مسیح اا دراین امت است. چگونه ممکن 
است او فردی تندخوبوده باشد؛ مگرآن که دینداری‌اش او را به تندخویی فراخواتد؛ 
همچنان که ممنان این گونه‌اند ودرمیان خود آرام ومتین هستند ودرراه خدا سخت 
و خشن هستند؛ وابوذر در صف پیشاهنگان مومنان جای دارد. پس نمی‌توان به صخت 
این روایت سرسپرد که در آن. ابوذر به کسی [- بلال] بد گفته که می‌دانسته رسول 


خدا به او را به خود نزدیک می‌نمود و مقرب می‌داشت و دوستار وی بود. 


پس حتّی اگراین روایت دارای سندی صحیح باشد. در اثبات مفاد خود حجت 
نیست؛ زیر آن چه از حال ابوذر معلوم است. خبرپیامبرراستگوی امین در بارةُ اواست. 
به فرض هم که این روایت صحیح باشد. تنها یک ماجرای جدا واتفاقی است [ و کلّیت 
ندارد] وقضیه‌ای اتفاقی بوده وشاید پیش از حرام ساختن این کار[ بدگویی به مسلمانی 
دیگر]ء وی چنین کرده باشد؛ چنان که شرح کنندگان صحیح بخاری" چنین عذری یا 
امشال آن را آورده‌اند. پس نمی‌توان با همانند چنین روایتی ثابت نمود که ابوذر خلق و 
خویی تند داشته وسخن وی در موضوع حاضررا برپایۀ آن دانست. 

شاید آلوسی دراین جاازآن سخن خود که در کتاب مسائل الجاهلیه «ص۱۲۹) آورده؛ 
غفلت ورزیده است. وی گوید: «پیش ازآن که ابوذ ری به نهایت معرفت رسد با بلال 
حبشی اذان‌گوبه دشنام‌گویی پرداختند و ابوذربه او گفت: «ای زادۀ زن سیاه» چون 
بلال به رسول خدا ب شکایت بُرد. پیامبربه اوفرمود: «بلال را به سبب سیاهی مادرش» 
دشنام و عیب گفتی؟» ابوذر گفت: «آری.» فرمود: «گمان دارم که هنوز اثری از خود 
بزرگ‌بینی جاهلیّت در تومانده است.» پس ابوذر گونه‌اش را بر خاک نهاد و گفت: 
(گونه‌ام را برنمی‌دارم تا آن گاه که بلال برآن گام بگذارد.»» 
۱. به آن چه در همین مجلّد (ص۳۱۳-۳۱۲) گذشت» بنگرید. 


۲. بنگرید به: فتح الباری بشرح صحیح البخاری تألیف ابن حجر[۸۷/۱]؛ ارشاد الساری لشرح صحیح البخاری 
[۵۸۷-۵۸۶/۳]؛ عُمُدة القاری شرح صحیح البخاری تألیف عینی [۸ /۲۶۲]. 


۳۷/۸ 


(۵1۴) 


۵۶۶۱ غدیرد ر کتاب وسنت و ادب (ج ۸) 


این گزارش را برماوی چنین آورده و قشط]لانی (ارشاد الساری فی شرح صحیح البخاری: 
1 ۱۹۷]) به همین سان یاد کرده و گفته است: «ابن‌ملقن افزوده است که بلال 
و اا 

این است ابوذروادب و کرامت اخلاقی‌اش؛ و هرآینه او خلقی باعظمت داشته است. 


۵. آلوسی اعا نموده که معترضان به ابوذر بسیار بودند ... . کاش وی یکی ازآن 
معترضان را یاد می‌کرد یا مأخذی هرچند از بی‌ارزش‌ترین مأخذها را نام می‌بُرد که دراین 
اآعا با اوهمداستان باشد. درآن روزگار صحابه یا با فریاد ابوذر همراه بودند. يا او را بر 
مصیبت هایش دلداری می‌دادند. یا ا زآزارها و گرفتاری‌هایش رنجیده‌خاطربودند ویا از 
مبتلاکنندهۀ وی به این مصیبت‌ها عیب وایراد می‌گرفتند. پس درآن حال کسی نبود 
که سخن وی را رد کند وآیۀ میراث را دریاد داشته باشد؛ اما ابوذر که به گواهی داناترین 
امت و دروازۀ شهردانش پیامبر_درود خدا برآن دووخاندانشان باد!_ظرف سرشار از دانش بوده» 
آن آیه را از یاد برده باشدا 

برشایستگان صحابه بسی سخت بود که خبرمصیبت سنگین تبعید ابوذر به ربذه 
را زبان به زبان میان خود بازگ وکنند؛ زیرا از شنیدن آن کراهت داشتند و گوششان پذیرای 
آن نبود» همرصحابی شایسته که این خبربد وننگ‌آور را شنید» بارها می‌گفت: انا لله 
وائا اليه راجعون.» و به او خطاب می‌کرد: «درانتظا ر[کیفرالهی برای] آنان باش وایشان 
را زیرنظرداشته باش و صبرپيشه کن! -واین سخنی است که در بارۂ پی کنندگان 
شتر[صالح] گفته شده است. - بارخدایا! اگرآنان ابوذر را دروغ‌زن دانستند. من چنین 
نکنم؛ بارخدایا! اگرایشان متهمش نمودند. من چنین نکنم؛ اگرآنان اورا خائن وناروزن 
شمردند. من چنین نکنم؛ که رسول خدا اورا امین می‌دانست» آن گاه که هیچ کس را 
امین نمی‌شمرد؛ وبا او رازمی‌گفت. آن گاه که با هیچ کس راز نمی‌گفت.۷ 


۱. بنگرید به: همین مجلّد: ص ۰۳۱۵ 


[ایمان ابوذر و سیرۂ او SEN‏ 


شاید مقصود آلوسی ا زآن معترضان به ابوذر فرومایگان بنی‌امیّه باشد که مال خدا 
رادست به دست کردند وبندگانش را به بردگی گرفتند و دینش را مایۀ خیانت و کتابش 
را دستمايهُ نیرنگ ساختند؛ اما آنان با استناد به قرآن بحث و جدل نمی‌کردند و جزظاهر 
این سخن خدای تعالی: «و بر خویش را ازدنیا فراموش مکن.» [قصص /۷۷] چیزی از کتاب 
خدا نمی‌شناختند و بحث و جدل آنان» ستیز با سرنیزه و دست‌افزار جنگی بود؛ 
وگفتارشان در این زمینه غوغا و هیاهوبود. آلوسی نیز زیر لوای وحدت انگیزه» ازهمینان 
پیروی نموده است ! 

۶ او پنداشته که ابوذر از اعتراض مردم و گرد آمدنشان در پیرامون وی و عجیب 
وغریب شمردن رآیش. به ستوه آمده و ازاین روی» به ربذه کوچیده است؛ آن هم پس از 
این که با عثمان رایزنی نمود واو به وی مشورت داد که به ربذه رود؛ پس ابوذر به خواست 
خویش درآن جا سکنا گزید. این نیزدروغی دیگراست و چنان که گفتیم. اورا به ربذه 
تبعید نمودند ومردم را از بدرقه اش بازداشتند وهیچ کس جزمولامان امیرالممنین با 
ودوامام زاد؛ وی وعقار که باایشان بود. به اونزدیک نگشت . نیزگذشت ان چه ميان 
ایشان ومروان رخ داد وآن چه پس ازآن میان امام وعثمان درگرفت؛ وهم سخنان دلداری 
دهنده‌ای که بدرقه کنندگان ابوذر با او گفتند وآن چه خود ابوذر با دیدار کنندگانش در 
ربذه درمیان نهاد؛ وهم سخن عشمان به عمّار: «ای گزندة نرینه پد ر ش! ایا گمان داری 
که من از تبعید ابوذر پشیمانم؟» ودیگرسخنانی که همگی آشکارا نشان می‌دهند ابوذر 
به گونه‌ای ناخشنودانه تبعید گشت وهمهٌ صحابه این کاررا برانجام دهنده‌اش عیب 
وایراد گرفتند. بہ پیش از همه این‌ها. دانستید که رسول خدا ی از این تبعید و بیرون 

راندن به خلاف میل شدید و شعله‌ور ابوذر برای ماندن در کنار مزار پیامبربزرگ» خبر 
داد. به تفصیل این سخنان در صفحانی که ازاین محلد گذشت: بتگرید. اشا آلوسی 
خواسته تا محبوب خویش را اززیر فشار سنگین نقد و نکوهش بیرون کشد؛ پس برای 


این ماجرا تصویری خیالی آفریده وپنداشته که کاوشگران» عیب و کاستی‌اش را آشکار 


(۵1۵) 


۳۷/۷/۸ 


(۵1۶) 


YVT/A 


)۸ غدیرد ر کتاب وستّت وادب (ج‎ SOFA 


نمی‌سازند! کاش آن هیأت حکم کننده ازاین جمله اخیرغفلت نمی‌ورزید که باآن چه 
از گفتار ابن‌کثیرو ابن حجر گواه آورده» منافات دارد. آن دو اعتراف ورزیده‌اند که بیرون 
شدن ابوذر به سوی ربذه» تبعیدی برخلاف خواست وی بود؛ هرچند کوشیده‌اند تا برای 


۷ آلوسی گفته است: «اين است گزارشی که دراین ماجرا می‌توان بدان اعتماد 
کرد ....» بنگرید به این مرد که چگونه می‌کوشد حقیقت‌های ثابت را طبق امیال 
وهوس‌های خویش انکارنماید و گمان دارد که ام بافته‌های وی را اصلی درخورپیروی 
خواهد شمرد و کتاب‌ها را محو خواهد نمود و بر صفحه تاریخ پرده خواهید کشید 
و حدیث‌ها را از مجموعه‌های روایی حذف خواهد کرد وازهرکتابی جزکتاب وی روی 
خواهد گردانئد؛ کتاب‌هایی که هرچه را وی نفی نموده. اثبات کرده‌اند» آن سان که در 
همین پژوهش آوردیم. چکیدۀ سخن آن است که دراین مسأله دانشوران دو دسته‌اند: 
برخی آن را به بیان تاریخی یاد نموده یا درقالب حدیث روایت کرده‌اند. بی آن که به خوب 
وبدش بپردازند؛ که اینان را شناختید. دسته دیگرهمه آن ماجرا را می‌پذیرند اما برای 
انجام دهندۀ آن کارها [-عثمان] چنین عذر می‌آورند که می‌خواسته شکوه خلافت 
وجایگاه شریعت و حرمت دین را پاس داردا وهیج یک ازاینان شيعه نیستند تا آلوسی 
روایتشان را درخوراعتماد نداند. آیا ممکن است که هیچ یک از برجستگان وحافظان اهل 
ستّت در سده‌های گذشته به آن چه آلوسی آورد. پی نبرده و گزارش شیعیان را صحیح 
پنداشته وهمگی آن را ازمایه‌های طعن وایراد برعشمان دانسته و درپی عذرآوری برای 
توجیه کارش برآمده باشند؟ پس ازاین همه دیگرعذری برای آن هیأت داوری کننده 
نمی‌ماند که بر سخنانی همچون این گفتار آلوسی اعتماد ورزد که آمیزه‌اش دروغ 
ودرون‌مایه‌اش غلط ها واشتباهات است وعیب و نقض همه پیرامونش را فراگرفته است. 


این بود وضع گواه نخست این هیأت! 


۱ بنگرید به: الّیاض التَضره: ۳[۱۴۶/۲ /۴ ۷۵-۷ ]؛ الصواعق المحرقه: ص۶۸ [ص ۱۱۴]؛ تاریخ الخمیس: ۰۲۶۸/۲ 


[ایمان ابوذر و سیرۂ او SO‏ 

و اما شاهد دوم: شاهد دوم آنان» ابن‌کثیراست؛ و چه دانید که این کثیر کیست ! 
وچه دانید که دو کتاب اودرتفسیروتاریخ چگونه است! مجموعه‌های ناسزا وزشتی» 
داثرة المعارفی از بهتان و دروغ» و دفترهای فریبگری و حق‌پوشی! از فریبکاری‌های وی 
دراین جاهمان است که به ابوذرنسبت داده که ذخیره نمودن افزون برهزینه خانواده 
را حرام دانسته و بدان فتوا می‌داده ومردم را به آن برمی‌انگیخته است ... .این درحالی 
است که هیچ فتوای آشکار یا اشاره‌واری از ابوذر در این تحریم یا برانگیختن و فرمان 
دادن وسخت گرفتن برآن یافت نمی‌گردد. مگرآن چه دروغ‌پردازان با نسبت‌های جعلی 
در دوره‌های اخیر ساخته‌اند. 

آری؛ بسا که ریشۀ این دروغ‌ها را گزارشی دانسته‌اند که طبری از نامه سریٌ 
دروغگ واز طریق شعیب ناشناخته» از سیف بی‌اعتبارمتهم به کفر آورده و صفحۀ 
تاریخش را با آن زشت و ناهنجارنموده است. اینان همان کسانی هستند که 
جایگاهشان را دردیانت و صداقت وامانت دانستید وبه ویژه وضع روایتشان را 
دریافتید. این بر کسی همچون ابن‌کثی رو پیروانش پوشیده نمانده؛ اما ایشان چنان 
ابوذر را [درنگاهشان] به دورافکندند تا اورا از جایگاه خود فروکشند و آرای او را از 
اعتبار بیندازند. پس همچون غریقی به هرخس وخاشاک چنگ زده‌اند؛ اما در 
آرزوی خویش ناکام و شکست خورده گشته‌اند. تنها چیزی که از ابوذردراین زمینه 
رسیده» تلاوت آن یه گرامی و گزارش سّتِ رسیده از پیامبراسلام در بارُ انباشتن زر 
وسیم است. وا آن آيه گرامی؛ میزان دلالت آن را دانستید و دریافتید که اختلاف 
ابوذرو معاویه دربارهُ نزول آن بوده ونه مفادش؛ واگرچنین نسبتی درست باشد» 
باید هردوی آنان بدان متهم یا هردو ازآن تبرئه گردند. 

وانگهی دوتن دیگربا اڏعای ابوذر در بارةٌ شأن نزول آیه همداستانند. خود ابن‌کثیر 
ازابن‌عیّاس روایت نموده که این آیه عمومیّت دارد. نیزاز سدی نقل شده که این آیه 


در بارهُ مسلمانان است؛ پس وی نیزکم وبیش با ابوذر موافق است. 


(A1۷) 


۳۷/۴/۸ 


(۵1۸) 


۳۵۷۱ غدیرد ر کتاب وستّت وادب (ج ۸) 


در تفسیرالخازن (۲۲۱/۲[۲۳۲/۲]) آمده که ابن‌عبّاس وسدی گفته‌اند: «اين آیه در بار 
مسلمانانی نازل گشته که زکات نمی‌پردازند.» قَطبی (الجامع لأحكام القرآن: 1۷۹/۸[۱۲۳/۸) 
گوید: «ابوذر و جزاو برآنند که مقصود ازاینان اهل کتاب و کسان دیگ راز مسلمانانند. 
وهمین صحیح است؛ زیرا اگرمقصود آیه تنها اهل کتاب بود. کلمۀ «والذین» را پیش از 
«یکنزون» نمی‌آورد؛ پس این جمله معنایی تازه را از سرگرفته و جمله‌ای است که به 
جملهٌ پیش از خود عطف گشته و کلامی نوو مرفوع به سبب مبتدا بودن است. سدی 


عقیده دارد که مقصود مسلمانان است.» 


زمَخشّری «الکشاف:۲۶۶/۲[۳۱/۲]» گوید: «می‌شود که مقصود ازاین آیه» مسلمانانی 
باشند که گنج‌اندوزی می‌کنند وانفاق نمی‌نمایند.» بیضاوی (آنوارالتنزیل وأسرارالتأویل: 
۱ گفته است: «می‌شود که مقصود مسلمانانی باشند که مال می‌اندوزند 
و حق آن را ادا نمی‌کنند.» شوکانی «فتح القدیر: ۳۳۹/۲ [۳۶۶/۲]) گوید: «سزاوارتراست که 
آیه برعمومیت لفظش بار گردد؛ زیرا گسترده‌تراز آن است که تنها شامل اهل کتاب 
شود.» آلوسی (روح المعانی: ۸۷/۱۰) گفته است: «مقصود از «لذین» یا بسیاری از عالمان 
بهودی و راهبانند ویا مسلمانان؛ واین مناسب‌تراست. زیرا فرموده است: «و آن را درراه 


خدا انفاق نمی‌کنند .» [بقره /۳۴]» 


پس برپایُ مجموع این سخنان» رأی ابوذر درست و سزاوارتر و شایسته‌تر است؛ 
وتنها وی براین باورنبوده, بلکه دیگران نیزهمین عقیده را داشته‌اند. چرا آنان به همین 
تهمت که برابوذر بسته‌اند» مهم نگشته‌اند؟ آیا ابوذررا حسابی دیگراست که تهمت را 
بروی» ونه برآنان روا می‌سازد؟ آری؛ آری؛ چنین است ! 

واما سئّت؛ چندین تن از صحابه همانند آن چه را ابوذر روایت نموده» گزارش 
کرده‌اند؛ اما این قوم برهیچ یک ازآنان کینه‌ای را که برابوذر در دل نهفته‌اند. نورزیده‌اند؛ 
به دلیل اعتقادی که وی ازهمان آغاز در بارۂ امامت داشته و گرایش علوی ودشمنی‌اش 


[ایمان ابوذر و سیرۂ او SSN‏ 


با بنی‌امیه را همواره آشکارمی‌ساخته است. پس کوشیدند تا با هرچه درتوان دارند. نام 
اورا بیالایند و رآیش را باطل جلوه دهند. برخی ازآن صحابه [که همانند همین روایت را 
گزارش کرده‌اند] ازاین قرارند: 

۱. عبدالله بن مسعود. وی گوید: «پیامب رت بربلال درون گشت ودید که نزد وی 
پشته‌ای از خرما است. فرمود: (ای بلال! این چیست؟» گفت: «آن را برای میهمانان تو 
فراهم می‌آورم.» فرمود: «آیا بیم نداری که این برایت دودی درآتش دوزخ گردد؟ ای بلال! 
انفاق کن وبا توجه به این که خدای صاحب عرش روزي بندگانش را برعهده گرفته. 
ازنداری نترس!»» 

این را با ر[المسند: ۳۴۸/۵] با سند حسن؛ و طبَرانی «المعجم الکبی ر[۳۴۰/۱]) روایت 
نموده‌اند. عبارت طبَرانی چنین است: «وفرمود: «آیا بیم نداری که ازآن» بخاری درآتش 
دوزخ فوران کند؟»» 

۲ . ابوهریره. وی گوید: «پیامب ری به عیادت بلال رفت. او برایش پشته‌ای خرما آورد. 
فرمود: «ای بلال! این چیست؟» گفت: «ای رسول خدا! آن را برای شما ذخیره کرده‌ام.» 
فرمود: «آیا بیم نداری که برایت بخاری درآتش دوزخ گردد ؟ ای بلال انفاق کن وبا توجه 
به این که خدای صاحب عرش روزي بندگانش را برعهده گرفته» از نداری نترس !4» 

آن را ابویَخلی [المسند: ۴۳۰/۱۰]؛ طبّرانی «المعجم الکبیر[۳۴۲/۱])؛ و همو(المعجم الأوسط 
[۲۷۲/۳]) با سند حسن روایت نموده‌اند. 

۳ آسماء دخترابوبکر. وی گفته است: «رسول خدا بر فرمود: «س رکیسه را مبند [و 
بخل مورز]؛ که با توچنین کنند.»» درروایت دیگراین گونه است: «انفاق کن /ببخش / 
ببار/دیگران را ازعطای خویش بازندار؛ که خداوند تورا از عطایش بازخواهد داشت؛ وآن 


چه را داری» نزد خویش نگاه مدار؛ که خداوند برتوچنین کند.» 


(۵1٩ 


۳۷/۵/۸ 


(4۲۰) 


۵۷ غدیرد ر کتاب وستّت وادب (ج ۸) 


آن ر بخاری [الصحيح: ۵/۲ و 4۱۵]؛ مسلم [الصحيح: ۴4/۲[ وابوداوود [الشنن: 
۲ روایت نموده‌اند. 

۴ بلال. وی به نحومرفوع (- از پیامبر) روایت کرده است: «[پیامبرفرمود:]« ای 
بلال! فقیربمیرونه توانگر» گفتم: «چگونه چنین کنم؟» فرمود: «هرچه را روزی‌ات 
گشت» پنهان مکن؛ و هرچه ازتوخواستند. ازآنان بازمدارا» گفتم: «ای رسول خدا! 
چگونه چنین کنم؟» فرمود: «یا باید چنین کنی ويا آتش درانتظار تواست.»» 

طبرانی (المعجم الکبیر[۳۴۱/۱])؛ ابن‌حتّان درالتواب؛ و حاکم [المستدرک على الصَحیحین: 
۴ -ضمن صحیح شمردنش -آن را روایت کرده‌اند. 

۵. انس بن مالک . او گوید: «سه پرنده به پیامبرهدیه دادند. او یکی را به خدمتکارش 
بخشید. فردای آن روز وی آن را نزد پیامبررآورد. رسول خدا ب به او فرمود: «مگرتورا 
نهی نکرده بودم که برای فردا چیزی کنار نگذاری؟ همانا خداوند روزي فردا را خواهد 
رساند.»» 

آن را ابویغلی [المسند: ۲۲۴/۷]؛ و بیهقی [شعب الایمان: ۱۱۹/۲] روایت نموده‌اند وراویان 

۶ انس بن مالک. وی گوید: «رسول خدا ٤‏ چیزی برای فردایش ذخیره نمی‌کرد.» 

آن را ابن‌جبّان (الإحسان فی تقریب صحیح ابن جبّان [۲۷۰/۱۴]) و بیهقی [شعب الایمان: 
۲-۲ ۱۷] روایت کرده‌اند. 

۷ سَمرة بن خن ب. وی به نحومرفوع (< از پیامبر) روایت کرده است: «دراین اتاق 
درون می‌گردم واین کاررانمی‌کنم» جزازبیم این که درآن مالی باشد ووفات كنم واز 
آن انفاق ننموده باشم.» 


آن را طیرانی (المعجم الکبیر[۲۷۰-۲۶۹/۷]) با سندی حسن آورده است. 


[ایمان ابوذر و سیرۀ او SAV‏ 


۸ . ابوسعید ځذری. او به نحومرفوع (= از پیامبر) روایت کرده است: «دوست 
نمی‌دارم که کوه احد برایم طلا گردد و صبح روز سوم جیزی از ان نزد من مانده باشد» 
مگرآن چه برای پرداخت بدهکاری نگاه می‌دارم.» [مجمع الژوائد: ۲۳۹/۱۰] 

.٩‏ ابوامامه. او گوید: «مردی در روزگار رسول خدا ی وفات نمود و برایش کفنی 
نیافتند. وی را نزد پیامب رت آوردند. فرمود: به درون جامه‌اش بنگرید!» دیدند یک يادو 
دینار در آن است. فرمود: «دوداغ است بروی.») 

۰ مردی ازاهل صفه درگذشت ودرجامه‌اش یک دینار یافتند. رسول خدا که 
فرمود: «داغی است براو.» تین کسی دیک یقات یافت که در جامه‌اش دو دینار بود. 
رسول خدا چ فرمود: «دو داغ است بروی.» 

آن را احمد [المسند: ۳۴۴/۶]؛ طبّرانی [المعجم الکبین ۸ /۱۰۵] از چندین طریق؛ وابن‌جبّان 
(الا/حسان فی تقریب صحیح ابن جبّان [۵۴/۸]) از طریق عبدالّه بن مسعود روایت نموده‌اند. 

0 بن آکوع. او گوید: «نزد پیامب ره نشسته بودم که جنازه‌ای آوردند و سپس 
جنازه‌ای دیگ وی فرمود: «آیا بدهی دارد؟» گفتند: «نه .» فرمود: «آیا چیزی برجای نهاده 
است ؟» گفتند: «آری؛ سه دینار,» پس با اشارة انگشت فرمود: (سه داغ است براو»» 

آن را این کسان با ذکر سند روایت کرده‌اند: احمد [المسند: ۶۳۹/۴] با سند نیکو؛ 
ابن‌حبّان «الاحسان فی تقریب صحیح ابن‌جبّان [۵۴/۸]) با عبارت یاد شده؛ و بخاری 
[الضحیح: 1۷44/۲[ همانند او. 

۲. ابوهریره. او گوید: «عربی بیابان‌نشین همراه رسول خدا ا درنبرد خیبر حضور 


یافت وازسهم خویش دو دینار گرفت و در ردای خویش نهاد وآن را دوخت و پوشاند. 


۳۷/۶/۸ 


(AYY 


(AYY) 


۷۳۱ غدیرد ر کتاب وستت وادب (ج ۸) 


چون درگذدشت. آن دو دینار را یافتند وازآن نزد رسول خدا اة یاد کردند. فرمود: «دوداغ 


است بروی.»» 

آن را احمد [المسند: ۳۹-۳۸/۳] روایت کرده وسندش حسن است وآن را باکی نیست. 

این بود پاره‌ای از آن روایت‌ها که حافظ مُنذری «الترغیب و الترهیب:۲۵۳/۱- ۲۵۸ 
[۵۱/۲- ۵۸]) آن‌ها را گرد آورده است. 

۳. احمد «المسند: ۳۰۰/۱ [۴۹۳/۱]) از طریق ابن عباس آورده که پیامبر ٤ا‏ به سوی 
کوه احد روی نمود و فرمود: «سوگند به آن که جان محمّد به دست اواست! خشنود 
نمی‌گردم که حد برای خاندان محمد به طلاتبدیل گردد وآن را درراه خدا انفاق نمایم 
وروزی که درمی‌گذرم» دودینارازآن برجای نهم. مگربرای پرداخت بدهی‌ای باشد. اگر 
بدهکار باشم.» 

۴ خود اب ن‌کثیر(التفسیر: ۳۵۲/۲) از طریق عبدالّه بن مسعود با ذکرسند روایت کرده 
است: «سوگند به آن که معبودی جزاو نیست! هیچ بنده‌ای نیست که مالی گردآورد 
ودینارو درهمش به هم مالیده شود مگراین که پوستش را پهن سازند و هردینار و درهم 

آن را سفیان از عبدالّه بن عمرا بن مُوّه» از مسروق» ازابن‌مسعود؛ و نیزابنمَردَوّیه از 
ابوهریره روایت نموده‌اند. 

۵. ابن‌کثیر[التفسیر: ۳۵۳/۲] از ابوجعفربن جریرطبری [جامع البیان: مج۶/ج۱۲۴/۱۰] 
از طریق ثوبان به نحومرفوع (= از پیامبر) روایت کرده است: «ه رکه پس از خویش مالی 
اندوخته برجای نهد. روز قیامت به گونهُ ماری سمی جلوه کند که موی سرش ریخته 
وبالای چشمانش دو نقطه سیاه باشد. پس وی را دنبال کند واو گوید: «وای برتوا 


۱ دراصل مأخذ (عمروا است.(غ.) 


[ایمان ابوذر و سیره او ۱ 


توچیستی؟» واو گوید: «من همان مالم که اندوختی وپس از خود برجای نهادی.» 
وهمچنان در پی اورود تادست خود را چون لقمه‌ای دردهان او کند وآن مارردستش 
را دردهان گیرد وسپس بقیهُ پیکرش را بخورد.» وی گوید: «آن را ابن جبّان «الاحسان فى 
تقریب صحیح ابن‌جبّان [۴۹/۸]) روایت کرده است .» 

۶. همورهمان:۳۵۳/۲) از ابن‌ابی‌حاتم. با سندش از طریق ثوبان» به نحومرفوع 
(= ازپیامبر) روایت کرده است:«هیچ مردی نیست که درگذرد و نزد اوزرو سیمی 
باشد. مگرآن که خداوند به ازای هرقیراط صفحه‌ای ا زآتش نهد وبا آن او را ازپای تا 
چانه‌اش داغ نهد.») 

۷. همو[همان:۳۵۳/۲] از ابویَعلی» با سند از طریق ابوهریره. به نحومرفوع (- از 
پیامبر» روایت کرده است: «دیناری بردینارو درهمی بردرهم نهاده نشود» مگرآن که 
پوست آن کس را پهن کنند وبا آن درهم ودینارها پیشانی‌ها و پهلوها وپشت‌هاشان 
را داغ نهند [و گویند:] «این است آن چه برای خود اندوختید؛ پس آن چه را می‌اندوختید» 
بجشید!)) 

۸. احمد [المسند: ۵۰۳/۶] از طریق عبدالّه بن ابی‌هذیل با ذکرسند روایت کرده 
است: «یکی از دوستانم برایم روایت نمود که رسول خدا که فرمود: «نابود باد زرو سیم !» 
نیزوی گفت که روزی همراه عمربن خظاب بود که وی گفت: «ای رسول خدا! فرموده‌ای 
که نابود باد زر و سیم؛ پس ما چه چیزرا ذخیره کنیم؟» رسول خدا نا فرمود: «زبانی 
ذکرگو قلبی شکرگزان و همسری که برای آخرت یاریات کند.»» (تفسیرابن‌کثیر: ۳۵۱/۲) 

٩‏ احمد [المسند: ۳۸۱/۶]؛ ترمذی [الشنن: ۲۵۹/۵]؛ و ابن‌ماجه [الشنن: ۵4۶/۱] از 
طریق سالم بن ابی‌جعد. از وبان روایت نموده‌اند: «چون آن آیه در بارة زر و سیم نازل 
گشت. گفتند: «پس کدام مال را برگیریم ؟» عمرگفت: «من شما را ازآن خبرمی‌آورم.» 


پس برشتری نشست و میان آنان به حرکت درآمد و به پیامبررسید. من نیزدر پی او 


۳۷/۹/۸ 


(AYY) 


(AYF) 


TVA/A 


)۸ غدیرد ر کتاب وسنت وادب (ج‎ SAVA 


بودم. او گفت: «ای رسول خدا! کدام مال را برگیریم؟» فرمود: «قلبی شکرگزان زبانی 
ذکرگو وهمسری که هریک از شما را برکا رآخرت یاری نماید.»» 

۰ پیش از همه این‌ها روایتی است که پیشوای حنبلیان» احمد. (المسند: ۶۲/۱ 
[۰/۱]) از طریق عثمان بن فان آورده که رسول خدا ا فرمود: «زادة آدم را درهیچ چیز 
افزون براین‌ها حقی نباشد: سای خانه» نان خشک و خشن بی‌خورش. جامه‌ای که 
عورتش را بپوشاند. و آب [آشامیدن].» 

نیزاین روایت را ابونخیم «جلية الألیاء:۶۱/۱) با ذکرسند روایت کرده است. 

این احادیت را پیشوایانفقه وسافان سدیت وبریجستگان تفسیردرتالیف ها 
خویش آورده و برای اثبات نظر خود در مورد ترغیب شرع به پارسایی و انفاق دلخواهانه 
وبیم دادن ازمال‌اندوزی وثروت انباشتن» بدان استناد کرده‌اند. هیچ یک ازایشان در باره 
یکی ازراویان این حدیث‌ها چون و چرا نکرده وهیچ کدام نیزبه تهمتی که ابوذربه آن 
متهم گشت. متهم نشده است. اگربرای تأویل و حمل برمعنایی درست دراین حدیث‌ها 
جایی و مجالی باشد» روایت ابوذرنیزبا آن‌ها یکسان است؛ پس چه مانعی وجود دارد که 
روایتی که ابوذر نقل کرده تأویل نشود و چرا درمیان این صحابه. وی را آماج تیرهای تهمت 
خود ساخته‌اند؟ وانگهی حتّی فریاد ابوذر برای فراخواندن به پاکسازی درون از رهگذر زهد 
ورزیدن درمتاع دنا ورسیدن به مرتبه‌های کمال نبود؛ بلکه کار گروهی را زشت می‌شمرد 
وبدان اعتراض می‌کرد که گنج‌های انبوه اززر و سیم را ازراه حرام فراهم کرده بودند؛ چنان 
که دراین زمینه به تفصیل سخن گفتیم. 

آن گاه که ابن‌کثیر(التفسیر: ۳۵۳/۲) گواهی استوار برای ادّعای خود از میان گفته‌های 
ابوذر نیافته, به رفتاراو دست آويخته و گفته است: «زمانی که ابوذر نزد معاویه یف بود. 
وی به آزمایش او پرداخت تا ببیند که رفتارش با گفتارش یکسان است. پس ۱۰۰۰ دینار 


برای ابوذر فرستاد و او در همان روز همه را ميان مردم تقسیم کرد. سپس همان فرستاده را 


[ایمان ابوذر و سیرهُ اوآ SV‏ 
نزد او گسیل داشت وگفت: «معاویه مرا به سوی کسی جزتوفرستاده بود ومن به خطا 
نزد توآمدم؛ پ قیاق سکه‌های زر را بازیس ده!» ابوذر گفت: «وای برتوا آن‌ها مصرف 
شدند. هرگاه مالی به دستم رسد» آن را با توحساب خواهم نمود.»» 

دراین گزارش چیزی نیست جززهد ابوذر که همۀ دارایی‌اش را نابود نمود. این رفتار 
وی نه به سبب فتوا بوده ونه ازروی واجب دانستن آن؛ بلکه عملی بود اختیاری و برخاسته 
اززهد و بخشندگی وسخاوت که پیش ازوی» سرورآدمیان ب نیزچنین کرده بود. چنان 
که دانستید, آن حضرت ٤ی‏ چنان زندگی کرد که پس ازوفاتش دینارودرهم وبنده وکنیزو 
گوسفند وشتری برجای ننهاد وتنها چیزی که ازاوبرجای ماند» زرهی بود که برای ستاندن 
۰ صاع [= پیمانه] جونزد مردی بهودی گرو نهاده بود. «الظبقات الکبری تألیف ابن‌سعد: شمارة 
پیاپی: ۸۳۶ و ۸۳۷ [۳۱۷/۲]؛ مسند احمد: ۳۰۰/۱ [۴۹۳/۱]؛ تاریخ بغداد خطیب بغدادی: ۴ /۳۹۶) 
خاندانش - سلام الله علیهم نیزراه او را پی گرفتند؛ همانان که «و طعام را با دوستی نی آن به بینوا 
و یتیم و اسیر می‌خورانند.» [دهر/۸]؛ «و [آنان را] ایثارگرانه بر خویشتن مقدم می‌دارند. هر چند که خود 
بدان نیازمند باشند.» [حشر/۹]؛ اکسانی که ایمان آورده‌اند. آنان که نمازرا برپا می‌دارند و زکات می‌دهند 
در حالی که در رکوعند.» [مائده /۵۵]؛ «آنان که مالهای خود را در شب و روزء پنهان و آشکاراء انفاق 
می‌کنند.» [بقره/۲۷۴]" نیزامام نواد پیامبرء حسن پاک دو بار همه اموالش را بخشید و سه 
بار مالش را با خداوند َه تقسیم نمود تا آن جا که حتی یک تای نعلینش را درراه خدا داد 
ویکی را نگاه داشت ویک لنگۀ کفشش را نیز چنين کرد. «حلية الأولیاء:۳۸/۲؛ صفة الصفوه: 
۱۱ الضواعق المحرقه: ص۸۲ [ص۱۳۹]) 

ااا همین ارد ات م مار بداد که اسای نان سیب 
گشت که هر چه دارند» از کم وزیاد. از میان ببرد. این را برای همه آنان مایۀ فضیلت 
و یاد نیک و سپاس شمرده‌اند؛ مگر برای ابوذن آن همانند عیسی بن مریم؛ در ات 


۱. بنگرید به آن چه در همین کتاب (۴۷/۲ و ۵۲؛ ۱۶۳-۱۵۵/۳ به تفصیل آوردیم . 
۲ چنان که درهمین مجلّد (ص۵۴) گذشت. این آیه در بارةُ امیرالممنین نازل گشته است. 


(AYA) 


۳۷/۹/۸ 


)۵۲۶( 


۱ غدیرد ر کتاب وسنت و ادب (ج ۸) 


رحمت يافته که همین را برایش دستاوی زآن فتوای ادّعایی دانسته‌اند! بارخدایا! از تو 


آمرزش می‌جوییم و بازگشتگاه به سوی تواست. 


گواه جستن آن هیآت از گفتار ابن حَجّر 

واا گواه سوم» یعنی ابن جر کاش این هیأت حکم کننده سخن وی را خلاصه 
نمی‌کرد. آن چه وی به طور کامل در فتح الباری بشرح صحیح البخاری (۲۱۳/۳ [۲۷۵/۳]) 
آوزده با نقشه آن هیأت سازگاری ندارد و درآن» چنان که آوردیم نشانه‌های نبوّت در 
پیشگویی پیامب رت ازآن تبعید واخراج است. با این سبک وسیاق که نشان می‌دهد 
ابوذر به ستمدیدگی زیرفشار قرارمی‌گیرد. این سبک وسیاق تأکید کنندۀ همان سخن 
آن حضرت ٤ه‏ است که پیش‌تریاد کردیم: «ای ابوذر! تومردی صالح هستی وپس ازاین 
به زودی بلایی به تو خواهد رسید.» ابوذر پرسید: «در راه خدا؟» فرمود: «در راه خدا.» 
گفت: «مرحبا به قضا و قدرالاهی!» کاری که در راه خدا و در محضراو باشد و رسول 
خدا ال انجام دهنده آن را صالح بشمارد واو را در سیره ورفتارنیکووعبادت وزهدش 
همانند پیامبری معصوم همچون عیسی -سلام اله علیه -بداند واو را به صبرفرمان دهد 
کاری تباه نیست وفساد برآن بارنمی‌گردد. دراین حال. ندانم که نظریّه خلاصه شده 
ابن حجرنزد این هیأت. چه جایگاهی از راستی و درستی دارد! 

از جمله آن چه ابن حجردر فتح الباری بشرح صحیح البخاری آورده» سخنی است که 
ازیکی از برجستگان هم‌کیش خود نقل نموده است: «درست آن است که ابوذر در برابر 
سلطه‌گرانی به مخالفت و اعتراض برخاست که اموال را برای خویش برمی‌گرفتند و آن را 
در راه شایسته هزینه نمی‌کردند.» 

آری؛ چنان که درهمین مجلد «ص۳۳۵) کا شت. سخن درست همین است وهر 
که تاریخ و حدیث را نیک وارسد. آن را درمی‌یابد. پ پس آن چه ابن خجر در خلاصهُ 


گفتارش آن را قصه کرد واین هیأت درحکم خویش درپی آن بوده وبه گفتاراوگواهی 


[ایمان ابوذر و سیرۂ او SSN‏ 


جسته» چیزی نیست که همگان پذیرفته باشند و بر چنین پایه‌ای نمی‌توان برهانی 
استوار کرد و حکم راندن با آن» به سود یا زیان هیچ انسانی روا و درست نیست. اما 
ابن حجرلب به سخن گشوده واین هیأت داوری نموده وقوه مجریه [- وزارت کشور] آن 
حکم را اجرا کرده است؛ پس ات له وا الیهراجعون! 

اینان گواهان آن هیأت داوری کننده بودند که شما خوانندگان حال و گفتارشان را 
آزمودید. پس چه گمان دارید در بارۂ بنایی که براین گواهی در لبۀ پرتگاهی نزدیک به 
فروریختن. ساخته‌اند ؟ «ما بدانچه می‌گویند داناتریم. و توبرآن‌ها اگماشته‌ای] چیره نیستی؛ پس 
آن را که از وعدهُ عذاب من می‌ترسد بدین قرآن تذکرو هشدار ده!) [ق /۴۵] 

دراین جا باردیگرآن هیأت را مخاطب می‌سازم که دلیلش دراثبات کمونیست 
بودن ابوذر برای ثابت نمودن رأیش نارسا است؛ زیرا نظریُِ ابوذر برپاية آن چه این هیأت 
ادعا نموده؛ واجب بودن انفاق همه مال افزون برنیازانسان است و مقتضای آن» اين 
است که فرد برای تصرف دراموال خود به اندازه نیازش حق داشته باشد. این درحالی 
است که کمونیست به چنین چیزی اعتقاد ندارد و می‌کوشد تا مالکیّت را یکسره براندازد 
وسپس حکومت کمونیستی به قدر نیازیا کارهرفرد. به اومستمزی دهد تا زندگی‌اش 
را حفظ نماید. چنین فردی همچون اجیری برای این حکومت است که در برابرکارش 
دستمزدی برای خوردن [و نمردن] می‌گیرد؛ یا همچون نان‌خور آن حکومت است که 
به قدر نیازش به وی می‌دهند. وانگهی پیش‌تر گفتیم که ری ابوذر در بار همه اموال 
نیست» بلکه مقصود او پرداخت‌های واجب مالی است و نیزآن چه از بخشش‌های 
مستحب که عاطفۀ بشری و جوانمردی بدان فرامی‌خواند. پس این هیأت در نسبت 
دادن آن سخن به ابوذن حقّ انصاف را ادا ننموده؛ همچنان که آن گونه که باید. به رد 
کمونیسم منفور نپرداخته؛ پس هم گزارش ایشان دروغ است و هم خودشان دروغگویند 
واين هیأت ازروی ناآگاهی» حکمی به ستم رانده است. 


۳/۸ 


(AYY) 


)۸ غدیرد ر کتاب وسنت وادب (ج‎ FON 


برمابود که در دیگرسخنان گفته شده در بارۀ کمونیست بودن ابوذر به تفصیل 
بنگریم» همچون سخنان این کسان: 

خضری (محاضرات تاریخ الأمم الاسلامیه: ۳۶/۲ و ۳۷). 

عبدالحمید بک عبادی. رئيس دانشکده ادبیّات. «ضور من التّاریخ الاسلامی: 
ص۱۱۳-۱۰۹) با عنوان «ابوذر الغفاری». 

احمد امین «فجرالاسلام: ۱۳۶/۱ [ص"۱۱]). 

محمد احمد جاد المولی بک (انصاف عشمان: ص۴۱- ۴۵). 

صادق ابراهیم عرجون «عشمان بن عقان: ص‌۳۵). 


ونیزدیگ رکسانی که راه آنان را سپرده و بدون توان علمی که ایشان را از فروافتادن 
در مهلکه و بر زمین خوردن بی‌پروایانه و جبران ناپذیر بازدارد. در معرکه‌های تاریخ و 
پژوهش‌های خطیر گام نهاده‌اند؛ اما چیزی بیش‌تراز آن چه بطلانش را نشان دادیم 
نیاورده‌اند. البقه پاره‌ای ازآنان پاد کرده‌اند که ابوذر باور کمونیستی‌اش را از عبداله بن سباً 
دریافت نموده؛ آن هم با استناد به روایت پیش گفتة طبری در همین مجّد (ص ۳۲۶ و۳۴۹) 
یا دروغگوی حدیث ساز هستند یا تجاوزپيشة گناه‌کاریا ضعیفی که همگان ضعفش را 
پذیرفته‌اند ویا ناشناختۀ ناشناس. نیزنشانه‌های دروغ وآثار ساختگی بودن را درآن دیدید. 

وانگهی عبداله ټڻ و یهودی‌گری وفسادانگیزی و پراکندن اتحاد مسلمانان 
شناخته شده وهمان کس است که شورش مصریان را به اونسبت داده‌اند. هموبود 


عقاید شقاوت بار را بپراکند؛ اما هیچ کس از روی خشم به اوننگریست وحاکمان 


۱ همچون: خضری واحمد امین. 


[ایمان ابوذر و سیر اوآ SON‏ 
زمان اورا دستگیرنکردند وازمیان جوامع دینی تبعید ننمودند بلکه هرگونه که هوا 
وهوسش خواست. به بازیگری و بیهودگی پرداخت. لکن هم؛ عقوبت‌ها و کیفرها به 
صحابۂ نیک محمد ل وتابعين آنان به یکی رسید؛ کسانی همچون: ابوذن عبد ال 
بن مسعود» عمّاربن پاسر مالک بن حارث اشتر زيد بن صوحان» صعصعة بن 
صوحان» جنْلّب بن زهیر کَغب بن عبده که انسانی عبادت پیشه بود. یزید آرحبی 
که مردم بزرگش می‌شمردند. عامربن [عبد] قیس که پارسا و عبادت‌کیش بود. عمرو 
بن حمق که اورا به دعای پیامبر ا در حقش می‌شناسند. عرو بارقی که صحابی 
بزرگواری بود» کمیل بن زياد ثقۀ امین > و حارث همدانی فقیه ثقه.'اینان يا روانه 
تبعیدگاه شدند و به سبب تبعید درگذشتند یا چنانشان زدند که استخوان‌های دندۀ 
ایشان شکست ويا خوار گشتند و با زبان. ایشان را گزیدند. 
پیش ازهمهٌ اینان مولامان امیرالمومنین جای دارد؛ آن صالح امت که عشمان وی را برای 
تبعید شدن سزاوارترازآن کسان می‌شمرد _ چنان که حدیثش خواهد آمد -واورا بارها به ینیع 
راند تا مردم کمتر نام وی را برای خلافت فریاد کنند. عشمان به ابن‌عباس گفت: «مرا از 
پسرعمویت کفایت کن!» وابن‌عبّاس پاسخ داد: «پسرعموی من مردی نیست که به اونظری را 
توصیه نمایند؛ بلکه کسی است که خودش برای خود نظر می‌دهد وتصمیم می‌گیرد. پس 
پیغامی را که دوست می‌داری به من ده تا برایش بہرم.» عثمان گفت: «به اوبگوکه به ملک 
خویش درینبع رود تا نه مايه اندوه من شود ونه من مايه اندوه اوگردم ۰ وی نزد علی آمد واورا 
خبرداد. علی‌گفت: «عشمان مرا جز شتر آب کش نشمرده است اه سپس چنین خواند: 
با او چه کنم که زخمش را مداوا می‌کنم و باز بیمارمی‌شود؛ و نه ازدوا به ستوه آید و نه درد؟ 
و گفت: «ای ابن‌عباس! عثمان چیزی نمی‌خواهد مگرآن که مرا شتری آب‌کش 
با دّلوبزرگ گردائد که بیایم و بروم! به من پیغام داد که بیرون شوم؛ سپس پیغام داد 
که بازآیم؛ اکنون دیگربار پیغام می‌دهد که بیرون شوم. به خدا سوگند! از او چندان 


۱ به خواست خدای تعالی؛ ماجرای ایشان در مجلّد نهم خواهد آمد. 


TAI/۸ 


(A۸) 


)۵۲۹( 


)۸ غدیرد ر کتاب وسنت و ادب (ج‎ ESN 


پشتیبانی ودفاع کردم که بیم دارم گناه نموده باشم.» (نهج البلاغه:۴۶۸/۱ [ص۳۵۸]؛ العقد 
الفرید: ۲۷۴/۲ [۱۲۱/۴]) 

مگرعبداله بن سباً ویارانش پیش چشم و گوش خلیفه نبودند که در سرزمین‌ها 
طغیان و بسی فساد می‌کردند؟ چرا کار آن امرکنندگان به معروف و نهی کنندگان از 
منکر بروی گران آمد. اقا ریشه‌کن کردن این اصل [و فکر] پلید با برکندن بنیان آن با 
اعدام عبدالله بن سباً یا آوبختدش ازتنۀ درخت خرما یا بریدن دست وپایش به عکس و 
یا تبعید نمودنش ا زآن سرزمین» وجهۀ همت وی نگشت؟ مگر خلیفه وظیفه نداشت که 
در بارۀ این مرد گمگشته گمراه‌گربا اصحاب صالح رایزنی کند. به جای آن که با فرزندان 
خاندان فرومایۀ خویش, با چنین سخن گزنده‌ای در بارۀ ابوذر بزرگ مشورت نماید: «رأی 
خویش را در بار این پیرمرد دروغگو با من در میان نهید: یا او را بزنم یا در بند کنم یا 
بکشم که اواتحاد مسلمانان را پراکنده -ویا از سرزمین اسلام تبعیدش نمایم./؟ 

آری؛ عبداللّه بن سبأًازبن‌مایه تباهی وفساد وازریشه‌های کفرو الحاد بود و همواره 
بانیت‌های پلیدش درمیان مسلمانان این سوی وآن سوی می‌شد. هرچند هرگزبه ثبت 
نرسیده که اعتقاد کمونیستی داشته ویا شورشگران را برعشمان برانگیخته باشد. مگربنا بر 
نوشته بی‌اعتبارسری» از شعیب. از سیف که سندی است اعتنانکردنی که در بازاراعتبار 
ارزشی ندارد." مسلمانان به ویژه آنان که برعثمان شوریدند و ازدحام نمودند که اگر 
نگوییم همه آنان» بیشینۀ ایشان از صحابه بودند. چنان که به خواست خدای تعالی» به 
تفصیل درمجلد نهم خواهد آمد و به خصوص آن دسته از بزرگان صحابه که گرد مولامان 
امیرالممنین بودند. همچون ابوذر و عمارومالک اشتروزید بن صوحان و صعصعة بن 
صوحان» ارزشی برای عربده‌های هیچ کس دربرابرآن چه از سرچشمه وحی برگرفته بودند. 
نمی‌شمردند. چه رسد به عبداله بن سباً که صفات و خوی‌ها و گرایش‌های دیروز و 


۱. به آن چه در همین مجلّد (ص۲۹۸ و ۳۰۶) گذشت» بنگرید. 
۲. بنگرید به آن چه درهمین مجلّد (ص ۳۷۸-۳۲۶) گذشت: 


[ایمان ابوذر و سیرۂ او Sa‏ 


امروزش برای آنان شناخته شده بود. پس کجا به سخنان نااستوار وبی‌اعتباروی گوش 
فرامی‌دادند. حال آن که خود ایشان از بزرگان انديشه شایسته در جامعهٌ دینی بودند ودر 
تاریخ درست. ارتباط هیچ یک ازایشان با این مرد به ثبت نرسیده. چه رسد به اثرگذاری 
وی درروحیّات آنان وبرانگیختن آشوب‌ها در جامعه دینی به دست ایشان. چرا خلیفۀ 
زمان با پراکندن و گسستن جمع وی مسلمانان را از شژاو آسوده نساخت» چنان که 
مولامان امیرالمومنین اا چنین کرد وبا آتش افکندن بردارندگان این گرایش‌های ناروا 
وسنگین. ريشه آن‌ها را از پهنة زمین برکند؛ چنان که در همین کتاب (۱۵۶/۷) گذشت 
وابن حزم «لفصل فی الملل والنحل: ۱۸۶/۴ آن را یاد کرده است ؟ 


سخن واپسین ما 

اگراستادان به بررسی حقیقت کمونیسم واصولی که این مکتب بدان فراخوانده» 
می‌پرداختند و نیز حقیقت اندیشه ابوذر آن دانشور صحابی» و همانندانش و گفتار 
و رفتار برجای مانده از آنان و حدیث‌های رسیده در بارُ ایشان را بررسی می‌نمودند» 
تفاوت بسیار فراوان ميان این دو عقیده را درمی‌یافتند و می‌فهمیدند که کسی همچون 
ابوذرهرقدرهم که ازبلندای عظمتش به زیرافتد و از فرازنای دانش خویش نزول یابد 
وازاصول مقذسش فرود آید. کمونیست نمی‌گردد وهیچ دانشمندی. هراندازه بضاعتش 
اندک وتوان علمی‌اش کم باشد. به این مکتب گردن نمی‌نهد. 

چگونه اعلان کمونیسم نماید و بدان گردن نهد کسی که از برنامه‌های اسلام مقس 
درتأمین هزینه ها ورفع نیاز فقیران آگاه است و نیزا زاحکام تشریع شده‌ای که اسلام در نظر 
گرفته تا گرانی بار سنگین نانخورانشان را ازایشان بکاهد؛ و همچنین منابع درآمد آنان که 
در اموال توانگران به اندازة رفع نیازشان» قرار داده؛ چنان که پیامبربزرگ با این سخن 
خویش» آن را بیان نموده است: «همانا خداوند برمسلمانان توانگر در اموالشان حمّی واجب 
نموده بدان اندازه که نیاز فقیرانشان را برآورد؛ وفقیران در گرسنگی وعریانی به رنج نیفتند» 
مگربه سبب آن چه توانگرانشان انجام دهند. هلاکه خدا ازایشان سخت حساب خواهد 


)۵۲۰ 


TAT/A 


(AY 


۸۳۱ غدیرد ر کتاب وستت وادب (ج ۸) 


کشید وبه عذابی دردناک دچارشان خواهد نمود.»" پس از تنظیم سیاست مالی با بهترین 
نظام و پیشرفته‌ترین برنامه و جای دادن قوانینی که نیاز فقیران را رفع کند. اسلام درهای 
نیازخواهی و دریوزگی را برروی آنان بسته و با سخنانی همچون این گفتار رسول خدا ک4 
آن را سخت زشت شمرده و نکوهش نموده است: «نیازخواستن جز برای سه نفر جایز 
نیست: فقیری که از فقر به خواری افتد. وامداری که کارش به زشتی و رسوایی کشیده 
شود. یا کسی که خونبهایی برگردنش باشد واو را سخت به درد افکتد.» «الترغیب والترهیب: 
۷۱ ۵۹۱/۱ به نقل از ابوداوود [الشنن: ۱۲۱-۱۲۰/۲]؛ و بیهقی [الشنن الکبری: ۲۵/۷]). 

نیز اسلام آنان را با این سخن رسول خدا ٤‏ با دست زدن به هر کار ممکن؛ 
به بی‌نیازی از مردم تشویق نموده است: «اين که یکی از شما ریسمانی بردارد 
وبه کوه رود و پشته‌ای هیزم بردوش کشد وآن را بیاورد و بفروشد و با آن رفع نیازنماید» 
بهترازان است که از مردم چیزی بخواهد. خواه به وی بدهند و خواه نه.» «صحیح بخاری: 
۳( صحیح مسلم: ۹۷/۳ [۰]۴۱۷/۲ الشنن الکبری تألیف بیهقی: ۱۹۵/۴ الترغيب 
والترهیب:۵۹۲/۱[۲۳۳/۱]) همچنین به عنوان‌های گوناگون وازناحیه‌های مختلف» برای 
فقیران و مستمندان در عهد؛ توانگران حقوقی را معیّن نموده. همچون پرداخت‌های 
سالانه وماهانه که به چهارپایان وغلات وزروسیم وسود کسب و کار و گنج يافته اززیر 
زمین ومعدن‌ها وغنيمت‌ها و جزآن‌ها که حقوق مالی واجب هستند.افزون براین‌ها 
حقوق واجبی را برنهاده که گهگاه بر گردن انسان می‌آیند. همچون پرداخت کفاره‌ها 
و نذرها و بازگرداندن آن چه به ستم و گناه به دست آمده است. 

وامّا زکات وانفاق‌های اختیاری که ازاموال افزون برنیازانسان انجام می‌شود ونزدیک 
است که از حقوق واجب انسانی به شمارآید. هرچه خواهی ازآن توانی گفت. تشریع‌گر 
گرامی دراین زمینه بسیارتشویق نموده که پاره‌ای از حدیث‌هایش پیش‌ترگذشت. مسلم 
[الضحیح: ۴۱۳/۲] وترمذی [الشنن: ۴۹۵/۴] و جزآن دوازطریق ابوامامه. به نحومرفوع (- از 
۱. چنان که در الترغیب والترهیب ۲۱۳/۱ [۵۳۸/۱]) آمده» طبّرانی (معجم الأوسط [۳۵۳/۴]) و همو(المعجم 


الصغیر[۱۶۲/۱]) آن را با ذکرسند روایت کرده است . نیزچنان که درهمین مجلّد (ص۲۵۶) گذشت. د رگونه‌ای 
دیگرازآن» سند به امیرالممنین پایان يافته است. 


[ایمان ابوذر و سیره او ۸۵۲ 


پیامبر) روایت کرده‌اند: «ای زاده آدم! آگرافزونی مالت را ببخشی» برایت بهعراست؛ و آگر 
نگاه داری» برایت بدتر؛ وآگرتنها به قدرنیازت داشته باشی» مايهة سرزنشت نخواهد بود.» 


(الترغیب والترهیب:۲۳۲/۱ و ۲۵۲ [۳۹/۲:۵۹۰/۱]) 


مسلم [الضحیح: ۵۶۶/۲] از طریق ابوسعید خدّری, به نحومرفوع (- از پیامبر) روایت 
کرده است: «هر که مرکبی افزون برنیازش دارد. باید آن را به کسی که مرکب ندارد. 
بازدهد؛ وآن که توشه‌ای بیش از حاجتش دارد» بايد به کسی دهد که توشه ندارد.» (الشنن 
الکبری تألیف بیهقی: ۱۸۲/۴) 

درحدیث صحیح پیامبر ٤ا‏ که درهمین مجلّد (ص۳۵۴) گذشت» آمده است: «در 
هررو ز که خورشید سربرمی‌آوزد» بره رکس درآن روز صدقه‌ای [ازسوی خدا] است.» 

ورای همه این‌ها: آداب وسئّت‌هایی دراسلام هست که نشان می‌دهد آن که روزی اش 
به تنگنا افتاده» در جامعهٌ دینی دارای احترام و کرامت است. با تصدیق ورزیدن به انکاری که 
در این سخن خدای تعالی آمده است: «اما آدمی را چون پروردگارش بیازماید و او را گرامی دارد 
و نعمتش دهد. گوید: پروردگارم مرا گرامی داشت. و اما چون او را بیازماید و روزی‌اش را براو تنگ سازد, 
گوید: پروردگارم مرا خوار و زبون کرد. نه چنان است.» [فجر/۱۷-۱۵] نیز قرآن مقذس فرمان داده که از 
مال نیکو و گرانبها انفاق نمایند: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید» از چیزهای پاک و نیکو که به دست 
آورده‌اید و ازآن چه اززمین برای شما بیرون آورده‌ایم انفاق کنید» و قصد و آهنگ پلید را مکنید که ازآن انفاق 


نمایید.» [بقره /۲۶۷] 


وهم با این سخن خدای تعالی: «هرگز به نیکی [راستین] دست نیابید مگ رآنکه ازآن چه 
دوست دارید انفاق کنید. و هرچه انفاق کنید خدا به آن داناست» [آل عمران ]٩۲/‏ و از راندن 
سال واا مون مف وا مت هدز و انو ری در وا متفه انم 
گفتار خدای عزیزنهی نموده است: «و دریوزه را بانگ مزن و مران.» [ضحی /۱۰] وهم فرموده 
است:«ای کسانی که ایمان آورده‌اید. صدقه‌های خود را به متت نهادن و آزار رسانیدن تباه مکنید 
مانند آن کس که مال خویش را برای نمایاندن به مردم انفاق می‌کند و به خدا و روز واپسین ایمان 


ندارد [و نتیجه‌ای ازانفاق خود نمی‌یابد]. مثل او چون داستان سنگ سخت صافی است که برآن 


۱۳۸/۸ 


)۵۳۲( 


۱۳۸۰/۸ 


(ATT) 


5۸۶۱ غدیرد ر کتاب وستّت وادب (ج ۸) 


ها ا و فاا تیه ار ای غا اوک ا همع رگا 
[ریاکاران نیز] بر هیچ چیزازآن چه کرده‌اند دست نمی‌یابند.» [بقره /۲۶۴] و نیز: «کسانی که مالهای 
خود را در راه خدا انفاق کنند و ازپی انفاقی که کرده‌اند منت ننهند و آزار نرسانند» مزد آنان نزد 
پروردگارشان است» نه بیمی بر آنهاست و نه اندوهگین شوند.» [بقره/۲۶۲] و هم: (سخنی نیکو 
و پسندیده و گذشت [از بدی و درشتی نیازمندان] بهتر از صدقه‌ای است که در پی آن آزاری باشد و 


خدا بی‌نیاز و بردبار است .» [بقره/ ۲۶۳] 


پیامبربزرگ بم فرماید: «خداوند زکات را نپذیرد از کسی که آن را به گوش دیگران 
رساند. ریا ورزد. مت گذارد. از صدقه‌اش سخن گوید تا شهرت یابد» و در حضور مردم 
بخشش نماید تا ریا کند.» «احیاء العلوم: ۲۲۲/۱ [۱۹۴/۱]) 

مسلم (الصحیح [۱۳۱/۱]) به نحومرفوع (= از پیامبر) روایت کرده است: «سه تن 
هستند که درروز قیامت. خداوند با آنان سخن نگوید و به ایشان ننگرد و پاکشان 
نکند و عذابی دردناک برایشان باشد: کسی که برای آن چه بخشد. متت نهد؛ .. 
(الشنن الکبری تألیف بیهقی: ۱۹۱/۴) 

این کثیر«التفسیر: ۳۱۸/۱) به نحومرفوع (= از پیامبر) روایت کرده است: «در بهشت 
درون نگردد قطع کنندهة رحم؛ منت گذارنده» و همواره باده‌نوش.» 

رسول خدا ب سخنی دارد که با آن خواسته تا ریشه‌های متّت نهادن دربخشش را برکتد 
وجان‌های توانگران را ازبرتری جستن ووالایی طلبیدن وخودپسندی به سبب بخشش‌هاشان 
پاک سازد وتوانگران عفاف ورزند وقلب‌های شرافتمند فقیران ازخواری مستمندی پاکیزه ماند 
ودل و جانشان [با رهایی] ازذلتِ دست درازکردن نزد توانگران خوش گردد: «هرآینه صدقه 
پیش ازآن که دردست گدا قرارگیرد» دردست خداوند نو جای سکیا 


در حدیثی صحیح که آن را مسلم الضحیح: ۸۵/۳ [۳۹۷/۲]) از طریق ابوهریره روایت 


۱ دارقظنی؛ وبیهقی (شعب الایمان [۲۷۴/۳]) آن را با ذفکرسند روایت کرده‌اند. 


[ایمان ابوذر و سیرۂ او SSA‏ 


نموده» به نحومرفوع (= از پیامبر) روایت شده است: «هیچ کس صدفه‌ای ازمال پاک 
ندهد-وخدا جزپاک را نپذیرد -مگرآن که خدای رحمان با دست خویش آن را بگیرد. 
حتّی اگردانة خرمایی باشد؛ پس در دست خدای رحمان آن قدر بالنده می‌شود که از 
کوه بزرگ‌تر می‌گردد ... .» 

پس مسلمان عطا کننده. در حالی که احسان می‌ورزد» روی خویش را به سوی 
خدا دارد و می‌بیند که حق خداوند -با شکوه وولا باد! - را از آن چه وی براو مثشت 
نهاده. به خدا بازگردانده است. فقیر نیز خود را چنین می‌یابد که از خداوند بخششی 
دریافته و دستش را به سوی او دراز کرده؛ که دست خداوند سرچشمه بخشش‌ها 
ودستِ برترو میانجی میان بخشنده و گیرنده است. پس خداوند است که برهردو 
مثّت دارد: «خدا بی‌نیازاست و شما نیازمندید.» [محمّد/۳۸] «اگر توانگر باشد یا درویشء خدا به 


آن‌ها سزاوارتراست .» [نساء /۱۳۵] 


پس کسی به کمونیسم نمی‌گراید. مگرآن که موج خروشان جهل اورا در خود 
فروبرده باشد. دلالان و واسطه‌گران کمونیسم پیش از هرچیزمردم را از کسب دانش 
درست بازمی‌دارند وتودهٌ مردم را به سوی نادانی و ساده‌دلی سوق می‌دهند. اگردر 
سرزمین اتحاد جماهیرشوروی جست وجونمایی» چه بسا دراین حقیقت تردید نکنی؛ 
و دربارهٌ هر کشوری که به شوروی گرایش داشته باشد. نیزچنین است. پس کسی را 
نمی‌يابید که به سوی هدف کمونیستی تاخت وتا ز کند» مگراز عوام بی خردی باشد 
که بهره‌ای از دانش ندارند. اما سرزمین‌های آباد از دانش و دانشوران» خواه اسلامی و 
خواه جزآن. از چنین پستی و حقارتی دورند. ه رکس نی زکه ازدانش بهره‌ای برده» 
خردش به اواجازه نمی‌دهد که بدین پرتگاه وباخیز فروافتد؛ چه رسد به ابوذر آن 


ظرف دانش. و همانندان وی ! 


آری؛ سرزمین‌های اسلامی این ویژگی را دارند که از چنین اندیشه‌های بی‌ارزش 


وفرومایه‌ای بیش‌تردورمانند. به سبب وجود دانش درست سودمند نزد عالمانشان -نه 


(ATF) 


۱۳۸۶/۸ 


۸ غدیرد ر کتاب وستت و ادب (ج ۸) 


آن چه این هیأت داوری کننده آورده و مایه‌های زندگانی که دردین راست مستقیم 
اسلام پراکنده است. اين مایه‌ها وآن دانش درست» 09 یل نیرومند برای انسخادن در 
برابرآن سیل هستند. برای رویارویی ونبرد با کمونیسم. هیچ چیزنیرومندتراز دانش 
ودین وروشن ساختن افکارملت مسلمان با این دونیست. پس دولت‌های اسلامی 
که خود به این وظیفه آگاه گشته‌اند. باید دایرة دانش را بگسترند وقانون‌های دین را 
بپراکنند وانسان نوپا را که نادان خلق گشته. با روح فرهنگ دینی احیا سازند وفرزندان 
وطن عزیزرا با آموزش علوم سودمند در کلاس‌های مدارس ابتدایی تا سطح آموزش 
دین مبین» نیازمندان عیالواررا کمک و پشتیبانی نمایند و دانشوران شایسته را بزرگ 
شمارند وبرجستگان وعظ و خطابه را ارج نهند تا پاکی سرزمین‌ها ازاین پلیدی استمرار 
یابد. خداوند عالمان عامل را زنده دارد و حکومت‌های اسلامی را پاینده فرماید که به 
[وظیفه] حفظ ونگهداری بندگان و کشورها قیام می‌نمایند! 

«پس برای این [برپا داشتن دین] آنان را بخوان و چنان که فرمان یافته‌ای» برراه راست باش 
و از هواها و هوسهای آنان پیروی مکن» و بگو: به کتابی که خدای فروفرستاده است ایمان آوردم 
و فرمان یافته‌ام تا میان شما به عدل و داد رفتار کنم. خدای یکتا پروردگار ما و پروردگار شماست. ما را 


گرد آوزد و بازگشت [همه] به سوی اوست .) [شورا/۱۵] 


با ستایش خداوند درآغازوپایان؛ مجلّد هشتم ازکتاب الغدیرپایان یافت وازپی 
آن» مجلّد نهم خواهد آمد که به خواست خدای تعالی» با ادام این گفتا رآغاز خواهد 


شتاب مکن!» [طه /۱۱۴] 


